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مقدمةٌ معر جم 

ما ایرانیان درمیهن خود غریب هستیم برای این که آن دا 
نمی‌شناسیم و اطلاعات ماراجع‌به وطذمان از حدود چند تاریخ 
کلاسيك که همه ناقص و گنک است تجاوز نمی کنسد. در 
تا یخ‌های کلاسيك ما؛ قبل ازدیباچه يك فضای مجهول وجود 
دار دکه مثل سعلح کرة زهره‌هیچ‌چیزدر آن دیده نمي‌شود و تسو 
گویی قبل از دیباچةٌ تاریخ ماء يك چاه ویل گشوده شد و همه 
چیز را در حود فروبرد» وقتی هم به‌تاریخ می‌رسیم ومی‌خو اهیم 
چیزی بفهمیم فترت‌های‌بزرگک به وجود می آید و فسی‌المئل به 
جای دوره سلطنت پادشاهان اشکانی که چند قرن ط ول کشیده» 
رك مفالا عظیم‌به وجودآمده که چیزی در آن دیده نمی‌شود؛ در 
صورتی که آن پادشاهان بزر گک که همه ایرانی بودند از مشرق 


تا مفرب حکومت می کردند و می‌تو انستند ارتش‌های سمصد 


۲ ح سرزمین جاوید 


هزار نفری بسیج کنند و بعضی‌ها تصور می‌نمایند که آنها تاتار 
می‌باشند. 
تو اریخی که ما از ایران در دست داریم و به دست جوانان 
حود می‌دهیم که بخوانند مانند کالبد مردةٌ تاریخ است و به 
همین جهت کسی علاقه‌ببه خواندن‌آن ندارد مگر استادانی که 
آن را تدریس می‌کنند و به مناسبت‌حرفه خود مجبورند آن دا 
بخوانند. 

او لین بار که تاریخی برای ایران نوشته شد درچهل سال 
قبل ازطرف مرحوم پیرنیا بود؛ ولی آن مرد بزرگ و میهسن- 
پرست فقط دسترسی به منابع زبان فرانسوی داشت و زبانهای 
پونانی قدیم ولاتینی و آامانی و انگلیسی وپهلوی و سنسکریت 
را فمی‌دانست» درصورتی که برای نوشتن تاریخ ایران باید از 
منابع این زبانها استفاده کرد؛ البته منظور ما عدای نخو استه» 
کوچك کردذ‌کار مرحوم پیرنیسا و از بین بردن اجسر او نیست 
و مرحوم پیر نیا درنوشتن تاریخ ابر ان معلم اول است همانگونه 
که افلاطون در بسونان معلم اول بود. امروز» هر دانشجوی 
دانشکده فلسفه و ادب بیش از افلاطون اطلاعسات فلسفی داردء 
ولی تا جهان باقی است احترام افلاطون محفوظ و او را معلم 
اول می‌شناسند و مرحوم پیرنیا هم بین مورحین ها پیوسته معلم 
اول خواهد بود. 

در تواریخی که به‌اسم تاریخ ایران در دست مردم می‌باشد 
اثری از اکتشافات چهل سال اخی رکه با همت و کسوشش يكث 
عده از ایران‌شناسان فدا کار شده؛نمی‌توان یافت در صورت ی که 


تنها ازتخت جمشید شانزده هزار کتیبه به دست آمده که همه را 


مقدم؟ مترجم [] ۲ 


خحوانده‌اند و این‌اکتشافات تاریخی (در ایران) در دثبای علم» 
ولوله به وجودآورده چون آشکار شده که سهم ملت ایر ان در 
تمدن جهان به قدری است که بدون اغراق و خودپرستی باید 
بگو پیم که دنیا در آن زمان هرچه داشت از ایران داشت و این 
حقیةت را باید به‌جوانان وطن گفت تا تصور نکنند که ما دهین 
تمدن مفرب‌زمین بودیم» 

اينك ما در صدد بر آمده‌ایم که میهن خود را در حسدود 
توانایی به‌هموطتان خحویش بشناسانيم ومأخذ نوشته‌ما | کتشافات 
تاریخی چهل سال اخیر و آذاری است که بسه زبان‌های دیگر 
راجع‌به ایران نوشته شده است. ما زبان‌ای یونانی قدیم و 
لاتین و آلمانی و پهلوی و سنسکریت دا نمی‌دانیم ولی علاوه‌بر 
زبان ملی حودمان به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی آشنا هستیم 
ومی‌تو انیم آثار محفقین جهان را بخصوص ترجمه آثار محققین 
آلمانی را به فرانسه و انگلیسی و مورخین چهل سال اخیر را 
(که تادیخ اير ان رااز دل تحاك بیرون‌آوردند) بخوانیم و اگر 
از اطناب کلام و تهمت فضل‌فروشی نمی ترسیدیم فهسرست 
مأعذهایی راکه مورد استفاده ما باشد ذکر می‌نمودیم ولی از 
مأخذ‌ها به ذ کر سه نام که در بالا دیده می‌شود و بیشتر از آنها 
استفاده کرده‌ایم | کتفا شد» ما با فروتنی اعتراف می کنیسم کسه 
آنچه می‌نویسیم ازدیگر ان یعنی محقفین ومورخین دانشمند 
خارجی اقتباس کرده‌ایم. در نوشته‌های سایرین که مورد استفاده 
ما قر ار گرفته» يك قسمت عبارت می‌باشد از و اقعیث‌های غیر 
قابل‌تردید تاریخی وقسمتی دیگ رکهمربوط به دوران اولیه است 
فرض‌ها و افسانه‌هایی است بر پایه استنباط حصود محفقین و 


۴ ۲ سرزمین جاوید 

معاوم‌است که فرض يك محقق‌جای واقعیت تاریخ رانمی‌گیرد 
اما اطلاع از آن بدون فایده نیست و اینك مقدمه را خسائمه 
می‌دهیم وسر گذشت تاریخی خود راکه با افسانه‌ای دلیذیر 
شرو ع شده و به تدریج وارد و اقعیات تاریخی می‌گردد از نار 
خحوانندگان می گذر انیم. 


ایر انیان در سپیده‌دم تاریخ 

دختر جسوان که قامتی بلند و بساريك داشت در دامنه تبةٌ مشرف بر 
دریاچه کنار درخت‌های زیتون ایستاده بود و نزديك شدن يك کشتی را می- 
نگروست. کشتی به وسیله چند گوزن که کذار دریاچه در عشکی حرکت 
می کردند کشیده می‌شد واز درون کشتی آو از يك زن به گرش می‌رسید که با 
لحنی خوش چنین می‌خواند: «ای جان من بیا به کوه برویم و در آنجا ماده 
گاوان را بدوشیم و بعد روی علف‌ها بنشینیم» 

دختر جوان که نزديك شدن کشتی را می‌نگریست به خحودگفت امروز 
«ایر انبان» نشاط دارد و آواز می‌خواند. 

حدس دعتر جوان درست بود و «ایرانبان» در آن روز نشاط داشت 
و اتباعش می‌دانستند که وقتی ایر انبان تشاط داشته باشد آو از می‌خواند. 


۱ ایرن‌ان یعنی «اير ان بانو» و کلمه‌بان - پان - پادن که امروز دد جزء دو 
کلما ت پاسبان وشهر بان دغیره دیده می‌شود همان می باشد که در بانو دیده می‌شود. 





۶ ۲) سرزمین جاو ید 


ایسرانبان زنی بود تقربباً چهل ساله و بلندقسامت و قسربه و دارای 
موهای طلایی و همواره چوبی از درعت‌گز در دست و بر کشوری وسی 
ساطنت مسی کرد که نزديك دویست هصزار تن در آن میز بستند. يك طرف 
کشور او در مغفرب «سیلك» بود و طرف دیگرش در مشرق «نیکث» و بیسن 
ایبن دو نقطه غیر از آب وجود نداشت و وقتی ایران‌بان می‌تعو است از يك 
طترف کشور ود به سوی دیگر بسرود از روی آب مسی‌رفت و کشتی 
او را گوزنه! که در ساحل دریاچه حرکت می کردند می کشیدند. 

وقتی کشتی ایسرانبان به تبه‌ای که دعتر جوان روي‌آن قرار داشت 
نزديك شدآن دختر» برای فرود آمدن از تپه دوید و گیسوی طلایی خود را 
به دست باد سپرد و در حال دویدن فریاد می‌زد زاب.. زاب... زاب 

صدای آن دختر در کشتی به گوش «زاب» رسید و از مشاهده دوشیزه 
جوان به شعف در آمد و فریاد زد: 

ررود... رود... رود. 

ایران‌بان در کشتی خطاب به «زاب» که پسری جو ان و تقریباً هیجده 
ساله بود ولی مثل تمام مردان و زنان «سیلك» بلند قامت و درشت استخوان 
می‌نمودگفت آیا خیلی او را می و اهی؟ 

زاب گفت بلی مادر. 

ایران‌بان‌گفت ایکاش بجای این که دارای يك عسروس می‌شدم يلك 
داماد به دست می‌آوردم! زیرا اسر ان‌بان به مناسبت نداشتن دختر اجاق 
خانوادگی خود را خاموش می‌دانست و اطلاع داشت که بعد از مرگك وی 
«رود» به پادشاهی ایران خواهد رسید و او دختری ندارد که پس از مررگش 
«ایران‌بان» شود.؟ 

۱ به موجب افسانه‌ها در مدت سه هزاد سال فقط ذن‌ها در ايران حکومت می- 

کردند و دختر بعد از مر گك مادر پادشاه می‌شد و پسرها از سلطنت محروم بودئد 





ایرانیان در سپیده دم تاریخ 0 ب 


ابران‌بان سبت به رودکه بعد از او به پادشاهی می‌رسید رشك می- 
بردو اگر می‌توانست مانع از وصات پسرش با رود می‌شد» اما می‌دانست 
که پسرش عاشق آن دختر جوان است و اگر با وصلت آن دو مخالفت کند» 
طوری زاب پریشان و مستاصل خواهد شد که ممکن است به طرف 
جذوب دریاچه برود و ود را به‌کام «اژدها» بیندازد" و محبت مادری مانع 
از اين بودکه ایران‌بان عواهان بدبختی پسرش باشد. 

همین که کشتی به ساحل رسید و گوزن‌ها را متوقف کردند تا اینکه از 
کشتی بگشایند و رهایشان نمایند» رود خود را به زاب که بعد از مادر از 
کشتی حارج شده بود رسانید و دستش را روی بسازوی زابگذاشت و 
گفت آبا مامی دوست‌داری یا مرغابی؟ 

زاب گفت مرچه تو بخوری من دوست دارم. رودگفت من امروز 
صبح می‌دانستم که تو مراجمت خحواهی کرد و به همین جهت چند «اهی از 
دریاچه گرفتم. بیا به عانه ما تا برایت ماهی کباب کنم. 

زاب خطاب به ابران‌بان گفت مادر من برای خوردن مساهی به خحانه 
رود می‌روم و بدون این که منتظار جو اب مادرش شود به اتفاق دختر جوا 
به راه افتاد. 

عبده‌ای زن و مرده که همه مثل ایران‌بان بلند قامت و چهارشانبه و 
داراي موهای طلایی بودند در ساحل دریاچه حضور بسه هم رسانیدند که 
اير ان بان را ببینند. مردها و زنه] هنگام یکه می‌تحو استند با اير انبسان 


صحیت کنند دست به بسازو يا شانه‌اش می‌نهادند و او هم در موقع صحیت 


۱ ددآن دودان دد جنوب دریاچه ایران سوسمارهایی بودند به طول تقریباً 
سه متر امروژی دادای ذبان طولانی و سرخ و درخشنده و وقتی زبان خود دا 
بیرون می‌آودند و تکان می‌دادند انسان تصور می‌کرد که از دهانآ نها شله حارج 
می‌شود و نژادآ نهاء اما عیلی کوچك: هم‌اکنون در همان منطقه هست ب مقر چم 





۸ ۲۲ سرزمین جاوید 

کردن بسا دیگران دست به بازو و شانه آنها می‌نهاد وگاهی قاه قاه 
می‌خندید . 

کسی که از روی مسوازین امروزی می‌خو است تشخیص بدهد که در 
آن جمع پادشاه کیست و اتباعش که می‌باشند نمی‌تو انست پادشاه اير ان را 
از اتباعش بشناسد مگر از روی چوبی که ایران‌یان به دست گرفته بود. 

زن و مسرد در خصوص مسافرت ایران‌بان از او سژال مسی کردند و 
می خو استند بدانند که ایر ان‌بان در مسافرت به شمال دریاچه چه دیده و چه 
کرده است.۱ 

ای ان‌بان می گفت درشمال دریاچه (درشمال‌ایران) چیز تازه‌ای ندیدم 
و شیرهاءمثل همیشه گوزن‌ها را می‌دریدند و فبل‌ها در جنگل‌ها از يك طرف 
به طرف دیگر می‌رفتند و صدای آنها رو ی آب به‌گوش من می‌رسید و مردم 
می‌گفتند هیچ سال» به اندازه امسال مرغابی در آنجا فراوان نبوده است و 
هر کس در هر شب اگر بخواهد می‌تواند صدها مرغابی بگیرد. 

مردی از ایسران‌بان پرسید آیا راست است که بین گوزن‌ههای شمال 
ناخوشی بروزکرده وهزارتاگوزن مرده‌اند؟ ای انبان گفت ابن شایمه صحت 
دارد ولی نه به این شکل که «زار تاگوزن مرده باشند. 

زن‌گفت ما می‌ترسیم که‌گوزن‌هسای ما هم ناخوش بشوند و بمیرنسد. 
ایسرآن‌بان اظهار کرد که بررای اینکه گوزن‌های شما نانحوش نشوند آنها را از 
دریاچه دور کنید و به کوه بفرستید. آن زن‌گفت این کار بدون اشکال است؛ 
سا در کوه بین گوزن‌ها و گاوها کشتار می‌شود زیسراگوزن و گاو با هم 
نمی‌سازند. 

۱ در آن زمان کشور اير ان‌عبادت بود از يك دریاچه بزد گك که يك طرفش 
در انتهای شرقی قصیه کنونی «نیگث» دد خراسان قراد داشت و طرف دیگرش 
در «سيلك» داقع دد کاشان امروزی و آپادی‌های اير ان اطر اف آن «ددیا چه» دیده 
ی شد ند - متر جم . 
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ایران‌بان‌گفت برای این که بين گوزن‌ها و گاوها کشتار نشودگاوها دا 
از کوه فرود بیاورید و کنار دریاچه رها کنید و گوزن‌ها را به کوه بفرستید. 

این رأی صایب را همه پسندیدند و ایران‌بان‌گفت من درشمال دریاچه 
دیدم که ععذه‌ای از مردم به جای این که مرغابی و ساهی و گوزن و گاو 
بخورند گندم و جو می‌خورند و به آنهاگفتم که خوردن‌گندم شما را زشت 
وناتوان می‌کند. مردی گفت ما هرگ زگندم نمی خوریم و گندم غذای گوزن‌ها 
وگاوهای ما می‌باشند و آنها را فربه می کند. 

ایر ان‌بان‌گفت بلی خسوردن‌گندم انسان را زشت و از آن گذشته شود. 
بخت می کند. 

زنی پرسید چه طور شوربخت می‌کند؟ 

ایررانبسان‌گفت من از مسادر خود شنیدم و او هم از مادرش شنید که 
اگرانسان‌گندم بخورد شور بخت‌می‌شود؛‌چون روزی خو اهد آمد که غذایش 
منحصر به‌گندم خواهد شد و غیر از آن غذای دیگر به دست نخواهد آورد. 
پس بگذارید که‌گندم در دامته کوه‌ها پپوسد و از پین برود و هر گر آن را 
جمع آوری نکنید و به عصوص هر گز گندم نخورید تا این که «خور» به 
شما غضب نکند. 

هنگامی که ایررآن‌بان اسم «خور» را به زبان آورد با چوبی که در دست 
داشت به طرف خورشید اشاره نمود و درنگاه کسانی که حضور داشتند ار 
احترام نسبت به خورشید آشکار شد 

همراهان اير انبان گوزن‌ها را از کشتی باز کرده رها نمودند» و 
گوزن‌ها راه تیه را پیش گرفتند و ناپدید شدند. 

ایران‌بان و دیگران هم که به قدر کافی صحبت کرده بودند به سوی 
خانه‌های خود روان شدند تا این که غذا بخورند و همان طور که در وضع 


ظاهر مسردم تفاوتی و جود نداشت غذای آنها متشابه بود و جمعی ۰ساهی و 
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مرغابی می‌خوردند و بعد از این دو غسذاء گوشت‌گاو و گوزن غذای اصلی 
آنها را تشکیل می‌داد. 

هنوز کشاورزی در ایران به وجود نيامده بسود و کسی هم خود را 
تبازمند کشاورزی نمی‌دید» زیرا آن قدر گوشت فراوان بود که احتیاجی به 
کشاورزی نداشتند و عقلا حدس می‌زدند روزی که ایرانیان گندم بخورند 
بدبختی آنها شروع می‌شود زیر آغاز کشاورزی و احتیاج آنها به زهین 
خحو اهد بود. 

گندم در دامنه کوه‌های ایران» به طور طبیعی می‌رویید و مر می‌داد و 
کسی آن را جمعآوری نمی کرد مگر بوالهوسان که برای تنو ع و کسب 
,لت گندم می‌تجو ردند. 

خانه اير ان‌بان در شهر سیلك تفاوتی با حانه‌های دیگر نداشت. 

شهر سیلك عبارت بود از يك عده خانه که روی تبه‌ها یا در دامنةآنها 
مشرف بر دریاچه بناکرده بودند وبین هرخانه با ان دیگربه مقیاس امروز 
ازدو بست تاپانصد مترفاصله وجود داشت. تمام خانه‌ها باچوب بنا شده بود 
و در سقف تمام‌منازل«گالی» به نفارمی‌رسید و هرسال يك مرتبه» هنگامی که 
گالی کنار دریاچه رشد می کرد و به دست می آمد سقف خانه‌ما را تجدید 
میمودند و در فصل باران که از پاییز شرو ع می‌شد و تانیمه فصل بهار 
بدون انقطاع بار ان می‌بار ید يك قطره آب و ار دخانه نمی‌شد و باران به قدری 
طولانسی و شدید بود که وقتی فصل باران منقضی می‌شد می‌دیدند که آب 
دریاچه ایران از ده تا پانزده متر بالاآمده است و بسه همین جهت اطسراف 
دریاچه‌خانهما را بر نیه‌ها بنا می کردند که وقتی آب دریاچه بالا آمد خانه‌ها 
را غرق نکند. 

در سیلكك همه مسی‌دانستند که زاب و رود بعد از حاتمه فصل باران 


عروسی خو اهند کرد وهمه از جشن عروسی آن پسر و دختر جوان پیشاپیش 
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خحرسند بودند. 

فصل باران همه راکسل می کرد وحتی‌گوزن‌ها از دور طولانی باران 
خسته می‌شدند و فقط مرغابی‌ها و غازها به ظاهر ابر از شادمانی می‌کردند. 
در دورةٌ طولانی باران فعالیت زندگی در سیلك متوقف می‌گردید و مسردم 
از خانه‌ها بیرون نمی‌رفتند و از تمام خانه‌ها صدای سنکث به گوش می‌رسید 
چون مردها که نمی‌تر انستند از خانه بیرون بروند و در درباچه کشتی‌رانسی 
کنند اوقات خود را صرف تراشیدن سنگث می کردند تا این که تبر و کارد 
و پیکان بسازند. 

رود در فصل باران قببل از عروسی در خانه؛ با سوزنی از استخوان 
گوزن برای خود لباس می‌دوعت و برای خود و پدر و شوه رآینده کفش 
تهیه مسی کرد. رود در دوختن لباس و کفش مهارت داشت و البسه را از 
پسوست بچه‌گوزن انتخاب مسی‌نمود و برای دوختن کفش از پوست‌گوزن 
سالخورده استفاده می کرد و آن رال«کل - چرم» می‌نامید یعنی چرم کلفت. 

در نزدیکی شهر سیلك. بر اثر فروریختگی زمین ناشی از باران» يك 
نوع حاله سرخ رنگث نمایان شد که که هرسال باران آن رامی‌شست وبا حرد 
می‌برد و بعد از این که باران قطع می‌گردید آن خاله در گودال‌ها؛ ته‌نشین 
می‌شد. سکنه شهر سیلك آن خال ته‌نشین شده رابه اسم « کوز» می‌خو اندند 
یعنی خحاك سر خ. 

پدر رود؛ بعد از خاتمه فصل باران و ته‌نشین آن خحاك به صحرا مسی- 
رقت و آن خاك را به خانه می آورد و از هیر آن خالك با دست خود ظروف 
گوناگون می‌ساخت و آنها را در آتش می‌نهاد و آن ظرزف» مشل سنگك؛ 
سخت می‌شدند وظروف مزبور راسکنه سیلك ازپدر رود دریافت می‌کردند 
و در عوض به اوپوست یا شاخ گوزن و گاو می‌دادند و چون کار پدر رود 
ساختن ظروفی بودکه از عساك «کوز» به دست می آمد او را «کوزه گره 
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می‌گفتند. 

وقتی فصل باران منقضی گردید و ابر از آسمان ایسران دور شد و 
خورشید به جهان تابید. آسمان به رنگ دریاچه در آمد و صدها هسزار 
پرنده بر شاخه اشجار مجاور دریاچه» شرو ع به خوانندگی کردند و همان 
وقت ازتمام خانه‌های سیلك بانگث شادی برحاست وصدای گیل...گیل... 
گیل...از خانه‌ها به گوش می‌رسیدا. 

صدای گیل... در آن شهرء بانگ شادمانی بود و در دفعه که آن صدا 
ببرمی خاست معلوم می‌شد که مردم خرسند هستند و شادمانی خود را بسروز 
می‌دهند. 

زاب و رود با صدای رساتر از صدای دیگران بانگ‌گیل را بر می- 
آوردند چون می‌دانستند که موقع عروسی فرارسیده است و رود در حالی 
که بانگث برمی آورد و ابراز شادی می کرد ظروف سفالینی رکه پدرش در 
فصل باران ساخته بود برای فروش آماده می‌نم‌ود ويك مرتبه یکی از ظرف. 
های سفالین از دستش افتاد و نشکست» ولی علاوه بر آن صدایی غیر عادی 
از آن به‌گوش رسید. 

رود ظرف را برداشت و حیرت‌زده آن را نگربست و متوجه شد که 
آن‌ظرف باظروف عادی که پدرش از آتش خارج می‌نه‌اید فرق دارد. دعتر 
جوان مرتبه‌ای دیگر آن ظرف را رها کردو ظرف بر زمین افتاد و نشکست 
و رودکه عود را مقابل يك پديدة شگفت‌انگیز می‌دید قریادزنان به سوی 
پدر دوید تا اين که او را از این موضوع باورنکردنی آ گاه نماید. 

برای ما مشکل است که بتوانیم احساسات رود را در آن موقع وصف 


۱ کلمه «گیل» که بانگ شادی ایسرانیان اولیه بوده‌از کتاب «لغت هند و 
اروپایی» در پنج جلد تیف برو کلمان آلمانی اقتبیاس شده و این کتاب یکی از 
کتابهای بر جسته فرهنگت بشری دد این عصر است - متر چم. 
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کنیم. دنجتر جوان از روزی که خود را شناعته بود می‌دانست ظرف سفالین 
وقتی بر زمین افتاده می‌شکند اما آن ظرف بر حلاف قانونی که رود آن را 
قانون طبیعی می‌دانست افتاد و نشکست." این بود که فربادزنان به سوی 
پدر رفت تا این که وی را از آن واقعةٌ بهت آور مستحضر نماید. 

کوزه‌گر آن ظرف را آزمایش کرد و تصدیق نمودکه آن ظرف سفالین 
وقتی سقوط می کند نمی‌شکند. 

با این که کوزه‌گر و سابر مردم آن زمان هوش‌مردم امروز را نداشتند 
پدر رود فهمید خاکی که برای ساختن آن‌کوزه مورد استفاده قر ارگرفته با 
تحاله ظروفی که قبل از آن ساحته است فرق دارد ودر آن روز پدر رود وسیلاةً 
گشایش دروازه‌ای جدید از تسدن به روی ابرانیان‌گردید زیرا فاز مس را 
به اپر انیان شناسانید. و اولین بار مس در سرزمین سیلك (که امروز جسزو 
کاشان است) به دست آمد. 

تاآن تاریخ در هیچ نقطه از جهان» کسی به وجود فلز مس پی‌نبرده 
بود و پدر رود ایرانیان را با آن فلز آشنا کر د. 

در سيلك دادن جهیز به دخترانی که شوهر می کردند مرسوم نبود و 
جهیز از ابداات دوره‌های بعد است و موقعی دادن جهیز رسم شد که 
ازدواج جنبه بازر گانی پیدا کرد و يك معامله اقتصادی شد. اگر در آن دوره 
دادن جهیز به دختران مرسوم بود» بهترین جهیز که پدر رود می‌توانست به 
دختر خود بدهد دادن جند ظرف» از نوع ظروف جدید به شمار می‌آمد. 

سرانجام زمان انتظار بسر آمد و روز عروسی رود و زاب کسه همه 

۱ هنگامی که کوژه گری در سلك مشغول ساختن کوزه بسود متسوجه شد 

کوزه‌ای که از آ تش خارح کر ده؛نمی‌شکند و آن مرد ددیافت خاکی که برای ساختن 
آن کوژه‌مورد استفاده قر ار داده غیر از حاله عادی است و او خال شسته شده يك 


معدن مس دا برای ساختن کوژه مورد امنتفاده قراد داده بود - ریچاره‌فسرای 
استاد تادیخ ایر آن دد دانشگاه «مارو ارده امریکا, 
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سا کنان سیلكث از مدتها پیش در انتظار آن بودند فرا رسید. چون بسرای 
شر کت درد این آنین علاوه بر مردم سیلك» عده زیادی هم از مناطق اطراف 
به آنجا می آمدند» به دستور ایران بان قرار شد که مراسم عروسی در مر کز 
شهر و در کار دریاچه برگزار شود. 

در این روز مردم» از زن و مرد و کودك» همه برای شر کت در جشن 
عسروسی زاب و رود از تبه فرودآمدند و کنار دریاچه بر زمین نشستند. 
ایران‌بان هم مثل دیگران از تپه فرودآمد و کنار دریاچه بر زمین نشست. 

زن‌های سیلك برای ابراز شادمانی شا خ‌گوزن‌ها را با سبزه آراستند و 
و مردان مقداد زیادی ماهی و مرغابی فراهم کردندو به مناسبت آن جشن 
بزرگث» گوزن هم کشتند و آتش افروشتند. 

هیسچ کس به عروس و دامساد تبريك نمی‌گفت چون هنوز تشریفات 
به وجود نیامده بود. 

انواع تشریفات ازجمله احترام ازاین جهت به وجودآمد که جانشین 
محبت قلبی شود. امروز مردم» از این جهت به هم احترام مسی گذار ند که 
نمی‌توانند یکدیگر را دوست داشته باشند و عده‌ای از مردم هم عقده‌های 
کینهرا به‌وسیله‌احتر ام زیاد وت اضع بیش از اندازه» تسکین می‌دهند وتواضع 
زیاد نشانة نخوت و عقدة کینه است. 

مردم سیلك ساده بودند و یکدیگر را دوست می‌داشتند و شادی يكك پسر 

و دعتر جوان شادی همه آنها بود و بین آنها تملق وجود نداشت و پس از 
ای ن که شکم سیر شد و با آب زلال نیز: رفع عطش نمودند» چوب را سر 
پوستی که روی کوزه‌ها کشیده بودند زدند و صدای طبل برنعاست و همه با 
صدای طبل شروع به رقص کسردند و ایران‌بان هم مثل دیگران در رقص 
شر کت نمود. 


گر کسی از مردم این زمان کنار دریاچه حضور به هم سی‌رسانید و 
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رقص آن عده را می‌دید سخت حیرت می کرد. مردها دارای گیسوی بلند و 
ریش طولانی بودند و ریش بعضی از سالخوردگان به نزديك زمین مسی- 
رسید. زد‌ها هم‌گیسوی بلند داشتند و هنگام رقص موهای بلند سر مرداث با 
ریش آنها مخلوط می‌شد و منظره‌ای که طبق مو ازین امسروزی وحشیانسه 
است به وجود می‌آورد. 

زن و مرد آن‌فدر رقصیدند که از خستگی از حال رفتند و کنار دریاچه 
خو ابیدند و صدای طبل‌ها نیز خاموش گردید. 

سکنه سیلك تا غروب خوابیده بسودند و بعد از اين که شب فرود 
آمد صدای مرغابی‌ها که از آسمان در نیزارهای کنار دریاچه فرود می آمدند 
مردم دا از حواب بیدار کرد و چند نفر از مردن دویسدند و از آتش‌خانه 
سيلك آتش آوردند و کنار دریاچه آتشی بزرگث افروختند و آن‌آنش تا 
صبح روز دیگر باقی بود و مردم سبلك در تمام جشن‌هاء هنگام شب آتش 
می‌افرو ختند و جشن بدون‌آنش در نظر آنها جلوه نداشت. 

رود بعد از عروسی از پدر جدا شد و در خانه‌ای که زاب ساخته بود 
سکونت نمود و طولی نکشيد که باردار گردید. 

رود مادر نداشت تا اين که به او بگوید چگونه بزاید و ایسرانبان 
مادر شوهرش بسه او تعلیم داد و گفت يك روزء یا يك شب؛ تسو احساس 
دردی شدید خواهی کرد. آن درد قدری طول می کشد و بعد دفع می‌شود. 
اما باز درد مزبور می‌آید و بعد از چند لحظه از بین می‌رود. 

بطور کلی توسه مرتبه احساس دردنجواهی نمود و مرتبه سوم متوجه 
حواهی شد که برتو فشار میآید و آنگاه جنین از شکمت خار ج مسی‌شود. 
علامت خرو ج جتین از شکم تو این است که صدایگریه اورا حواهی شنید 
و بعد ازاین که صدایش به‌گوش تو رسید طفل را با دودست بگیر و او 
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را خوب بلیس.۲ 

آنگاه طفل را در پوست گاو جا بده وبگذار بخوابد و روز بعد وقتی 
بیدار شد پستان دردهانش بگذار و کودك از شیری که در پستان تدو می‌باشد 
خواهد خورد و باز خواهد خواپید. 

رود از درد زاییدن زیاد متألم شد و به مقیاس اسروز از لحظه‌ای که 
درد اول را احساس کرد تا موقعی که طفل به دنیا آمسد» بیش از يك ساعت 
طول تکشید. 

رود طفل ود دا با دودست گرفت و سرتا پایش را لیسید و آنگاه 
کودك چشم‌های حود راگشود و رود از مشاهدهٌ چشم‌ها ی آببی رنگث کودد 
حیلی لذت برد و گفت چشم‌هسای تو مثل چشم‌های پدرت مسی‌باشد و 
سپس کودك را در پوست قرارداد تااستراحت کند وخود به‌کارهای همیشکی 
مشغول‌گردید. 

زن‌های ما در این دوره بعد از زایمان مذت چندین روز استراحت 
می کنند و مادران ما تا همین اواخر یعنی تا پنجاه سال قبل از این مبتلا به 
آلزدگی می‌شدند و می‌مردند؛ اما رود و سایر زنه‌ای سيلك بعد از زاپیدن 
حتی يك ساعت استراحت نمی‌نمودند و قبل از زایمان نیسز استراحت 
ثمی کردند. 

در زندگی رود و زن‌های دلیر ایرانی استراحت کردن قبل از زایمان 
و پس از وضع حمل معتسی نداشت و هرگز مبتلا به آلزدگی نمی‌شدند 
براي این که زن قابله موجود نبود تا آنها را مبتلا به آل‌زدگی کند.؟ 


۱ اذکتاب پرو فسور « گرانتوقسکی» روسی که یعد به انگلستان دفت و مقیم آن 
کشور شد وکتاب او به زبان انگلیسی به اسم‌«ایر ان قبل از تادیخ»در سال ۱۹۵۹ 
منتشر گر دید - متر جم. 

۲ ذن قابله (البته منظور قابله‌های قدیم که از طب و بهداشت اطلاعی نداشتند) 
یکی از مخون‌تر ین بلاها بودکه تمدن عادض نوع بشر کرد و دستهای کثیف زن‌سه 
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رود و سایر زن‌های سیلك چون از كمك زن قابله‌استفاده نمسی کردند 
دچار مر ضآلزدگی نمی‌شدند و بعد از وضع حمل به کاره‌ای عادی حود 
می‌پرداتند. 

در دوره‌ای که رود باردار بود ایران‌بان از فصل خسوش سال استفاده 
کرد و در صدد بر آمد که سفری به جنوب کشور بکند. 

کشتی حامل ابران‌بان را آماده کردند و آن زن که همچنان چوب گز در 
دست داشت سوار کشتی شد و گوزن‌ها را به کشتی بستند و ایسرانبان از 
سيلك به سوی جتوب به راه افتاد. 

لازم است گفته شودکه هنوز ایبرانیان نمی‌تو انستند از وسط دریاچه 
عیو رکنند زیر نه شراع داشتند تا برای بحرپیمایی از پادبان استفاده نمایند 
ونه در موقع شب و هنگامی که هوا ابر بود می‌توانستند جها یابی نمایند. 
لذا پیوسته در طول ساحل حر کت می کردند چون اطمینان داشتند که هرگز 
گم نخواهند شد و هر زمان که دریاچه بر اثر طوفان متلاطم مسی گردید از 
کشت پیاده می‌شدند و صبر می کردند تا این که طوفان آرام بگیرد. 

ایبر ان‌پان بدون عجله مسافرت می کرد و هرجا که می‌ر سید و اتباعش 
در آنجا بودنده يك یا دوروز توقف می‌نمود. بعد از پانزده روز بحرپیمبی 


به منطقه‌ای رسید که دانست منتهای جنوبی کشور اوست. آنجا منطقه اژدها 


ب‌قابله در طول مزارها سال صدها و شایسد هزار میلیون ذن زاو دا بد قبرستان 
فرستاد. دکتر «سمل‌ویس» مجارستا نی دد قرن نوزدهم میلادی علت مرض آل‌زد گی 
را کشف کرد و دانست که دست کثیف زن قابله تولید آل‌زد گی می کند و می‌گوید 
آن قدر که زن قابلهآدم کنته از آغاز تاریخ تا امروز (تا قرن نوزدهم) امرراض 
طاعون و ویاآن اندازه سیب هلا کت افر اد بشر نشده است. 
دست کثیف ذن قا یله میکر وت مرض‌«پو تر پرال»دا که در مشرق به اسم آل‌زد گی 
معروف شده و ارد یدن ملتهب و مستعد ذائو می کرد و چون مرض مزبور» سراپای 
زائو دا قرمز می‌نمود می گفتند او داآل زد و آل یعنی دنگك سرخ متر جم. 
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پود و اگر از آن منطقه می گذشتند وارد سواحل غیر مسکون می‌شدند. 

ایتر انبسان هر گر به سواحل غیره‌سکون نرفته بود» امسا در آن سفر 
و اقعدای پیش آمد که سیب گرا دید اير ان‌بان سری هم به سواحل غیرمسکون 
بسزند» چون وقتی به منتهاالیه جنویی کشور حود رسید سکنه محل گفتند که 
در سواحل غیرمسکون افر ادی نو ظهء ر دیده شده‌اند و آنها موهساو چشم- 
های سیاه دارند و هر وقت که ما به آنها نزديك می‌شویم می‌گریز ند و هرچه 
به آنها می‌گوییم که از ما فرار نکنند» نمی‌پذیر ند. 


ایر انبان که آن حرف را شنید درصدد بر آمد به سواحسل غیره‌سکون 








برود و آن انسانهای توظهور را ببیند. 
پك روز ایرانبان دید مسردان و زنانی کوتاه قد و سیاه‌چشم و دارای 
موهای سیاه در ساحل دریاچه به تماشای اومشغول هستند وبه طور وضوح 
از دیدار وق و همراهانش حیرت کرده‌اند. 
شتی ایسران‌بان به طوری که گفتیم در امتداد ساحل حرکت می کرد 
و ملکه ابران امیدوار بودکه به زودی به افراد سیاه‌مو و سیاه‌چشم برسد و 
از آنها بپرسد که از کجا می آیند» اما همين که‌گوزنهای بار کش به مردان و 
زنان سیاه‌مو تزديك شدند آنها گریختند واز نظر ناپدید گردیدند و معلوع شد 
که از ایسرانبان و همراهانش می‌ترسند و ایسران‌بان و همراهانش اسم آن 
مردان و زنان را «دیو»گذاشتند یعنی کسانی که موهای سیاه دارند.۱ 
بعد از این که ایر ان‌بان از منظطقةٌ غیرمسکون» همچتان در امتداد ساحل 
مراجعت کرد. به جایی رسید که جماعتی از آیرانیان کنار دریساچه سکونت 
داشتند. او ازسکنه محلی شنید که دیوها انسانهای عجیبی هستند و همه نوع 
۱ ایسن واقیت تسادیخی در کتاب «سالانء که در سال ۱۹۰۸ میلادی در 


سنت پطر ز بو ر گث راجعبه معنای کلمه «دائدوا» - دیو- چاپ شد نوشته شده است- 


مترجم. 
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جانور حتی اژدها دا می‌خورند وبعید نیست که روزی مثل جانوران وحشی 
چون شیر و فیلء به ایرائیان حمله‌ور شوند. 

هنگاه‌ی که ایر ان‌بان راه جنوب کشور را پیش گرفت پسرش زاب که 
گفتیم با رود ازدواج کرد با دو نفر از همسالان ببه سوی کوه‌های شمالسی 
رفت و هنگام مراجعت دو جانور زیبا با خود آورد که کنار دریاچه یافت 
نمی‌شد. آن دو جانور چشم‌های قشنگث و گسوشهای کوچك و دست‌ها و 
پاهای بلند و باريك داشتند و علف می‌خوردند. 

هیچ کس نمی‌دانست که اسم آن جانسوراه چیست؛ حتدی زاب و 
همسالانش هم‌از آن جانور قشنگک بی‌اطلا ع بودند و ایراذبان اسم جانورها 
دا اس‌پا (اسپا)گذاشت یعنی پابلند." 

یکی از آن‌اسپار (اسب)طوری با زاب مأنوس شد که مرد جوان هرجا 
می‌رفت در قفایش می‌افتاد و بعد از چند ساعت جدایی وقتی زاب را مسی- 
دید دست را بر زمین می‌کوبید 

ایبران‌بان و سایر مردم سیلك محتاح‌گوشت اسب‌ها نبودند اآنها را 
بکشند و بخورند و جانوان مزبور را در مرتح‌ها و جنگل‌های اطراف 
دریاچه رها کردند؛ اما اسب‌ها طوری با آدمیان خو گرفته بودند که ازاطراف 
شهر سياك دور ذمی‌شدند. 

يك روز رود در حالی که فرزندد را در بغل داشت به اتفاق شوهر 
جسوانش برای چیدن انار که پیوسته قبل از فصل باران در جنگل می‌رسید 
راه جنگال را در پیش گرفت و زن و شوهسر زنبیل‌های بزرگک که خود بافتد 
بودند به مراه داشتند. آنها دو زنبیل راپر از انار کردند وهنگامی که‌مشفول 
چیدن‌انار بودند اسبی که با زاب انس گرفته بود به زن و شوهر نزدرك شد. 

۱ اقتباس از کتاب «سه کلمه که دد ایران قدیم بر ای مفهوم نان بدکاد می‌دفت» 

به زیان انگلیسی تا لیف هارمای - مترجم. 
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هنگام مراجعت؛ رود به شوهرش گفت زنبیل‌ها را روی پشت ایسن 
جانور بگذا رکه ما زحمت بردن آنها را متحمل نشویم. 

زاب اظهار کرد که زنبیلها روی پشت ایسن جانور بند نسی‌شود و 
می‌افتد. 

رودگفت دو زنبیل را با مقداری الیاف به هم متصل کن و دوی پشت 
جانسور قرار بده تا این که درطرفین (المپا) قرار بگیرد و مثل «جان چوب» 
بشود.۱ 

ساکنین شهر سيلك قبل از آن روز برای حمل بار از پشت ود یا از 
شانه استفاده می‌کردند. طرز عمل پار با پشت همان است که امروز؛ همه 
پاربر ان عمل می‌تمایند وطرز عمل بار با دوش این بودکه يكك چوب بلند و 
قابل ارتجا ع را طوری روی دوش قرادمی‌دادند که وسط چوب» روی شانه 
قسرار بگیرد و از دو طرف چوب دو بار می آویختند و به سهولت آن را 
حمل می کردند و چرب قابل ارتجاع راازاین جهت انتخاب می نمودند که 
هنگام حمل بار فشار زیاد بر شانة وارد نیاید و آن را جان‌چوب (جانچو) 
می خحو اندزد. 

زاب از انسدرز زن جوانش پیروی کرد و دو زنبیل پر از انار را بعه 
وسیله الیاف‌گیاهی به هسم متصل نمود و بر پشت اسب قسرار دادند و دو 
زنبیل از دو طرف جانسور زببا آوبخته شد. اسب دست آمسوز رم نکرد و 
نگریخت بلکه عّب زاب به راه افتاد. هنگامسی که ژن و شوهر از جنگل 
مراجعت نمودند اير ان‌بان کذار دریاچه بود و وقتی مشاهده کرد که‌اسب» 
حامسل دو زنبیل پر از انار است ندای حیرت بر آورد و سایر سکنه شهر 
سیلك که حمل انار دا به وسیلاً اسب دیدند نیز متحیر شدند و تا آن روز 


۱ جان‌چوب_جانچو.یکی از کلمات فارسی در ایران است که بد احتمال زیاد 
در جامعه سیلك به وجود آمد ماد یژان مو له 
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هی چکس متوجه نشده بودکه می‌توان بر پشت جانور» بار نهاد. 

وسیله بساربری سکنه سیلك‌گوزن بود که کشتی دا بسه آن می‌بستند و 
نمی تسوانستند بار بر پشت گوزن بگذارند زیرا آن جانور باری را بر پشت 
خود تحمل امی‌نمود. 

از بار کشی‌گوزن غیر از به راه انداعتن کشتی استفاده نسی‌شد و 
ارابه وجود نداشت و کشتی‌های بادی که در زبانهای اروپایی به اسم‌«ر اد » 
می‌حواندد (و متأسفانه اسم فارسی آن از بین دفته) ساخحته می‌شد. 

در آن روز برای اولین مسرتبه مات ایران که سگث را رام کرده بسود 
توانمت از اسب رام برای بار کشی استفاده کند؟ ولی حتی اير ان‌بان که در 
شهر سياك بزرگترین خردمند بود و همه چیز دا مسی‌دانست نمی‌توانست 
بگوید که در چه موقع سک‌ها با ایرانیان القت گرفتند و مستحفظ آنها در 
قبال شیرها و فیل‌ها و سایر جانوران خطر تال شدند. 

ایرانیان طوری از مشاهدة بار کشی اسب خحسوشوقت شدند که عسزم 
نمودند پسر پشت سایراسبها که درسیلك بودند بار بگذارند» لیکن اسب‌های 
دیگر مانند اسب زاب رام نبودند و وقتی بار بر پشت آنهاگذ اشته می‌شد 
دم می کردند و جفتك می‌انداخته و می‌گريختند. 

معهقا بردباری و باربری اسب زاب به مردم سيلك آموخت که مسی- 
می‌تو ان از اسب برای باربری استفاده نمود وعده‌ای از آنها به سوی مناطق 
کوهستانی شمال رفتند و از آنجا اسب و مادیان آوردند و در مسر تع‌ها و 
جنگل‌های اطراف دریاچه رها کردند و طولی نکشید که اطراف دری-اچه 
ابلخی‌های بزرگت از اسبان به وجودآمد". 

۱ اسپ جز در ایران وجود نداشت و ایرانیان رسم تربیت اسب دا برای 


سوادی و باد کشی به ملل دیگر آموختند و اسپریس (یونجه) هم که غذای اسب 
می‌باشد از ایران به سایر کشورها دفت - دومن گیر شمن؛ مودخ فرانسوی, 
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سرتبه دیگر فصل باران فرا رسید و زندگسی را در شهر سیلك تقریباً 
تعطیل کرد و مردم به مناسیت‌باران ذمی‌تواستند به جنگل پر وند يا مسافرت 
نمایند. اما از حیث آذوقه در مضیقه نبودند چون در فصل بازان آن فسدر 
مرغابی در سواحل دریاچه فر او ان می‌شد که هسر قدر می‌خواستند از آن 
صید می کردند ولی از پرهای مرغابی استفاده نمی‌کردند زیرا هنوز محتاج 
استفاده از پرهای مرغابی نبودند. 

در اعصار بعد وقتی پوست جانوران کمیاب شد و کشاورزی به وجود 
آمد از پر مرغایی استفاده می کردند ولی در آن موقع آن‌قدر پوست جانور 
برای پوشاك و زیر انداز و روانداز فراو ان بود که نیازی به پسر مسرغابی 
نداشتند. 

بارها ار ان‌بان ملکه و زن خحردمند ایران اشاره به نعورشید می کرد 
و به انباع خود می گفت هرچه ما داریم از «خور» می‌باشد و اوست که برای 
ادامه زندگی به ماگوزن و ماهی و مرغابی داده و سگها را با ما مسأنوس 
نموده که مستحفظ ما باشند و به ما آب داده تا اينکه از تشنگی رنج نبریم و 
به ما آتش داده تا ابنکه گوشت مساهی و مرغابی و گوزن را طبخ نماییم و 
بخوریم و باآن کوزه‌های خود را سخت نماییم. 

پدر زاب سه سال قبل از تاریخی که پسرش ازدواج کند از کوه پرت 
شد و از آن تاریخ ایران‌بان بدون شوهر ماند. 

علت پسرت شدن پسدر زاب از کوه این بود که در کوه‌های و اقع در 
شمال دریاچه جانوری زندگی می کردکه از کوه فرود نمی آمد و همواره 
روی صخره‌ها زندگی می کرد. 

ایبران‌بان مسی‌گفت آن جانور از این جهت از کوه فرود نمی آید که 
از گر گث که در دامنههای کوه است مسی‌ترسد و گر گک دشمن آن جانور 
می‌باشد. 
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پدر زاب احتیاجی بهآن جانور نداشت تا این که برود و آن را بگیرد 
و بیاورد وفقط حس کنجکاوی او را واداشت که به کوه برود وجانور مزبور 
را یگیرد و برای زن و فرزندش بیاورد. 

ایر انیان قدیم اسم آن جانور را «گاو کوچك» گذاشته بسودند. علتتش 
اسن بودکه گاوما در دامنه کوه‌ها به سر می‌بردند و آن‌جانسوران درقال 
کوه دیده می‌شدند و به همین جهت ایرانیان اسم آنها راگاو گوچك‌نهادند 
و اسم امروزی جانوران مزبور گوسفند است و گوسفند یا (گوسپند) تقریباً 
همان معنایگاو کوچك را می‌دهد. 

امروز هم در قال بعضی از کوه‌های ایر ان گوسفند و<شی زندگی می- 
می‌کند و از لحاظ خلقت فرقی باگوسفند اهلی امروزی ندارد و فقط فربه‌تر 
و پرپشم‌تر است. 

باری» پدر زاب که برای آوردن گوسفند رفته بود از کوه پسرت شد و 
چسدش به دست نیامد. 

زیرا پابین کوه رودخانه‌ای در .دره جساری بود و جسد آن مسرد را 
برد و کسی نفهمید که به کجارفت و بعضی از سکنه سبلك ک4 از وضع 
جفر افیابی‌اطلاع بیشتر داشتند گفتند رودخانه‌ای که پدر زاب در آن افتاد وارد 
«دریاچه» نمی‌شود بلکه به سوی دریایی که در طرف شمال است می‌رود و 
ناگزیر جسد پدر زاب به سوی آن دریا رفته است. 

مرگ پدر زاب در وضع شهر سيلك تفییری به‌وجود نیاورد. چسون 
پدر زاب فقط شوهر ملکه ایران بسود و از لحاظ ادارة امور شهر هیچ نوع 
اختیاری نداشت و هر کس در شهر سيلك و سایر شهرهای اطراف دریاچه 
کاری داشت به اپرانبان مراجعه می کرد و همه عقیده داشتند که ایرانبان 
پیش از مردها عتل و فهم دارد. 

مدت سه سال اير اتبات بدون شوهر ماند و بعد از این که زاب زن 


۳) 





۴ [] سرزمین جاو رد 


گرفت در صدد بر آمد که مادرش را به شوهر بدهد. 

زاب می‌دانست که تمام مردهای سيلك که زن ندارند» یعنی زوجه آنها 
فوت کرده میل دارند که با ایرانبان ازدواجکنند. ازدواج با ایسران‌بسان 
مزبتی نصیب کسی نمیکرد و مردها برای زیبایی ایران‌بان می‌خو استند با 
وی ازدو اج نمایند. 

زاب که مطمئن بود تمام مردهای بی‌زن خواهان زناذوبی با ابرانبان 
هستندء می‌دانست که نباید هيچ‌يك از آنها را بر دیگری ترجیح داد زیرا 
تمام مردها قوی و بلند قامت و چهار شانسه و دارای عضلات برجسته 
بودند. 

منوز نژاد زیبای ایران با نزادهای دیکر مخلوط نشده بود که زیبایی 
مردها و زنها نقصان بپذیرد و تسرجیح دادن يك مرد بر »سرد دیگر سبب 
رنجش مردانی می‌شد که همسر ایرانبان نمی گردیدند. 

این بودکه از تمام مردهای بی‌زن که می‌تو انتند شوهرماذرش شوند 
دعوت کرد که کنار دریاچه در جنگل اجتماع نمایند و درعت‌های آزادرا 
که از حیث ارتفاع مساوی بودند انتخاب نمود و با حضور مردان و زنان 
سیلكك از مردها نحواست که از درختان بالا بروند و هر کس که زودتسر بسه 
سر درنعت رسید شوهر مادرش شود. 

بر اثر آن مسابقه مردی که زودتر خود را بر سر درحت رسانید شوهر 
ایران‌بان شد و جشنی که برای ازدواج ایر انبان با آن مرد اقامه کردند ازهمه 
حیث شییه بود به جشنی که هنگام عروسی زاب و رود اقاسه شد و مردم 
سیلكك برای ازدواج زنهای بیوه با مردان زن ءرده» مثل ازدواج جو انان و 
دوشیزگان جشن‌های بزر گک می‌گرفتند و شادی می کردند. 

بعد از این که ايران‌بان شوهر کرد فصل تابستان به انتها رسید و دورةٌ 
پابیز که بعد از آن فصل باران می آمد آغاز گردید. 


#یرانیان در سپیده دم تاریخ ۲1] ۲۵ 


يك شب رود همسر جوان زاب از صدای برعورد دهها هزار شاخه 


درعت اژ عسواب بیدار شد و شوهرش دا از خسواب بیدار نمود و گفت 


گوش بده. 
زاب همین که صدای برحورد شاخه‌های درحت را شنید بانگگ زد؛ 
گوزن... گوزن... 


در شهر سیلك تمام مردها وزن‌ها با تبرها و نیزه‌مایی که قسمت اصلی 
آن از سنگّت بود ازخانه‌ها عارج شدند و به‌سوی نقطه‌ای که صدای برخورد 
شاخه‌ه‌ای درعت از آنجا به گوش می‌رسید رو ان‌گردیدند و دیدند که در آن 
شب ده‌ها هزار گوزن مشغول حر کت هستند و گله آنها آنقدر انبوه است کسه 
هنگام حرکت» براثر تصادم شاخ‌ها صدایی مانند برخسورد هار شاه 
درخت به‌گوش می‌رسید. 

سکنه شهر سیلك به‌گوزن‌ها حمله‌ور گردیدند تا این که جانور ان مز بور 
را به قتل برسانند و از پوست و استخوانآنها استفاده کنند. 

استفاده‌از گوشت گوزن درنظرشان جلوه نداشت» زیر | آن‌قدر خوارباد 
داشتند که خسود را زیاد محتا ج‌گوشت گوزن نمی‌دیدند. حمله مسردم سیلك 
به‌گوزد‌هاء جنیه خصومت هم داشت»؛ زیرا هر سال در آن مسوقع کسه 
گوزن‌های وحشی مهاجرت می کردند و به سوی شمال می‌رفتند عسده‌ای از 
گوزن‌های اهلی مردم سیلك را باخود می‌بردند و بعضی ا زگوزن‌های اعلی 
که مهاجرت گوزن‌های وحشی را می‌دیدند وی وحشیانه پیدا می کردند و 
باآنها می‌رفتند و سکنه سیلك گوزن‌های وحشی را مسئول فرار گوزن‌های 
اهلی خود می‌دانستند. 

آن شب تا صبح و روز یمدتا نزديك غروب آفتاب گوزن‌ها از نزديك 
شهر سياك عبور کردند و سکنه شهر تا آنجا که توانستند آن جانوران 


علفخوار و بی آزار را کشتند تا اين که از پوست آنها برای لباس و زیر انداز 
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و روانداز استفاده نمایند. 

در سيالك هرگز اتفاق نیفتاده بود که آن همه‌گوزن؛ به هیأت اجتماع 
مهاجرت نمایند بلکه‌گوزن‌هاگله به‌گله» مهاچرت می کردند و سکنه سيلك 
نمی‌تو انستند آنها را قتل عام کنند.در آن سال کار مردم سیلك ازشب تا غروب 
روز دیگر که مهاجرت گوزن‌ها ادامه داشت کشتن آن جانور ان بود و بعداز 
این که دناله مهاجرت گوزن‌ها قطع شد. سکنه سيلك درصد بر آمدنسد ک-4 
گوزن‌ها را پرست بکنند و به زودی مترجه‌گردیدند که پوست کندن اپسن 
جانوران‌کاری است طولانی و طاقت فرسا. 

آنها نمی‌توانتند تمام آن لاشه‌ها را پوست بکنند و پوست‌ها را در 
آفتاب بگذارند تا این که حشك شود و طولسی نکشید که لاشه‌های‌گوزن 
متعفن گردید و فضای شهر سیلك از بوی عفونت لاشه‌ها اشباع شد. 

حتی ابران‌بان هم که بیش ازسایر سکنه شهرعقل داشت تمسی‌دانست 
چه بای کرد و چگونه بابد آن بوی عفوئت دا از بين برد. 

پدر رود به ایران‌بان‌گفت باید لاشه‌ها را از این حدود دور کرد و در 
دره‌ای که در طرف شمال قرار گرفته انداعت و بسرای ایسن کار در صورت 
ازوم از سکنه سواحل دریاچه کمك گرفت. 

زاب پسر ایران‌بان با کشتی به راه افتاد تا ایسن که ازسکنه نقاطدیگر 
كمك و بخو اهد آنها بدون این که منتی برسر سکنه سیلك بگذارند؛ بعضی 
با کشتی از راه آب؛ وبرخی پیاده از راه عشکی؛ عازم سیلك شدند و كمك 
کردند و لاشه‌ها را از حدود شهر سیلك دورنمودند و در دره‌ای واقسع در 
شمال انداختند و فضا ازبوی تعفن» مصفی گردید و هنوز یاران شرو ع نشده 
بود که اير ان‌بان احساس کرد که بیماراست. 

در سيلك تاآن مرقع بیهداری عبارت بود از آنچه ما امسرو زگریپ 
(سرماخوردگی) می‌نسامیم و آن بپماری در پاییز»قبل از فصل باران و گاهی 
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بعد از نزول بارانآغاز می‌گردید و عده‌ای بدان مبتلا می‌شدند و دوبا سه 
روز احساس ناراحتی می‌کردند و آنگاه بیماری دفع می‌گردید. مردم مرض 
مزبور را بیماری فصل پاییز می‌دانستند و به همین اسم نیز می خحو آندند. 

وقتی زاب شنید که مادرش بیمار شده نزد ایراذ‌بان رفت و مشاهده 
نمود که شوهرش اصرار می‌نمایدکه به بیمار غذا بخوراند» ولی ایراذبان 
نمی‌تو انست گوشت مرغابی را تناول کند و فقط آب می‌طلبید و شوهر 
ایران‌بان به زاب گفت از دبسروز تا بسه حال مسادرت غیر از آب چیزی 
نخورده است و ان از عوردن غذا خودداری نماید حواهد مرد. 

زاب گفت مادر؛ تو چراغذا نمی‌عوری؟ مگر قصد داری خود را ب-ه 
هلاکت برسانی؟ اتسان باید از طلو ع آفتاب تا موقعی که به خو اب می‌زود 
پنج نوبت غذا بخورد و علاوه بر آن از تمام میوه‌مایی که عورشید به مر 
می‌رساند تناول نماید.۱ تو خود به مساگفتی که اسر انسان از آن میوه‌ها 
نخورد باعث رنجش خورشيد می‌شود زیرا خورشید آن میوه‌ها را آفریسده 
تا این که ما تناول کنیم ولی اينك تو مود از حوردن غذا امتناع می‌نمایی. 

ایران‌بان گفت ای پسرء من نمی‌توانم غذا بخورم زیرا بیمار هستم و 
فقط قادر به نوشیدن آب می‌باشم. 

زاب گفت ای مادر؛ همه بیمار می‌شوند» مسن هسم دو سال قبل بیمار 
شدم اما غذاخوردن را ترك نکردم و هرروز بعد از این که از حواب برمی. 
خاستم يك مرغایی می‌حوردم و پس از این که از جنگل مراجعت می کردم 
مشغول خوردن ماهی می‌شدم و در وسط روزگوشت گوزن يا مرغابی می- 
خوردم وهنگام عصر و آنگاه قبل از حوابیدن دو وعده دیگرغذا می‌حوردم» 

۱ مردم دد اير آن قدیم از ویتامین خبر نداشتند اما ویتامین کافسی به آنها می- 

رسید چون معتقد بودند که باید تمام میوه‌هایی دا که حورشید آفریده است خو دد 
دومن گير شمن مورخ فرانسوی. 
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تو هم باید مثل من غذا بخوری تا اين که بیماری‌ات از بین برود. 


اما ایران‌بسان: نمی‌توانست غذا بخورد و دو روز و آنگاه‌سه روز 





گذشت وبیماری ایران‌بان از بين نرفت. آنوقت مردم سیلك و خردایرانبان 
متوجه‌گردیدند که بیماری آن زن» مرض فصل پابیز نبست بلکه چیزی دیگر 
می‌باشد. 

در همان روز که ایر انبان مریض شد چند تفر دیگر هم بیمار گردیدند 
و مردم متوجه شدند که بیماری آنها؛ شبیه است به بیمادی اير ان‌بان. 


زمامداری «رود» و عصر اختر اعات در ) کتشافات 
یل بل 


ایران‌بان مدت پائزده روز بیمار بود و روز پانزدهم زندگی را وداع 
گفت و در همان ساعت که آن زن از دنیا رفت مردم شهر سیلك به اتفاق آراء 
عروسش رود را ایراذبان دانستند. 

ایران‌بان درغروب آفتاب مرد ولاشه‌اش را صبح روز بعد ازشهرخار ج 
کردند و بعد از طی مسافتی به اندازه يك فرسنگث به تبه‌ای رمیدند که به 
اسم «گم» خحوانده می‌شد.۲ 

در تبه «گم» جسد ایران‌بان را طوری قرار دادند که رویش به مشرق 
(به سوی خورشید) باشد. تمام سکنه شهر سيلك در آن روز درنبه‌گم بودند 
و همه از ایران‌پان عداحافظی کردند. 


۱«گم> تیه مخضصوص دفن اموات بود وهمین کلمه است که در زذبان فادسی یه 
شکل «غم» و «غمگین» متداول می باشد - ءاریژان مو له. 





۰ ۲۳ سرزمین‌جاو ود 


۱ زاب پسر ایران‌بان می‌دانست که بعد از چندی از کالبد مادرش غیر از 
استخوان باقی نخواهد ماند و او که نزديك‌ترین خو یشاو ند مادرش می‌باشد 
باید به تیه گم مراجعتِ کند و استخوانهای مادر را جمع آودی نماید و در 
گودالی که در همان تبه قرار دارد بریزد تا ابن کسه بالای تبه» جسا بسرای 
اموات دیگر تنگث نشود.۲ 

رودکه به جای ایران‌بان سابق؛ زماسدار ایران شد؛ تجر بةٌ مادرشو هر 
خود را نداشت» ولی مثل تمام زنهای ایران باهوش بود زیرا باید بدین 
نکته توجه کرد که زمامداری زن‌ها در سيلك یك مزیت طبیعی بود ن-ه يك 





آیین تصنعی مثل پیروی از مد. زن‌ها از این جهت زمامدار می‌شد نسد کسه 
بیش از مردها هوش و عقل داشتند و با راهنمایی‌های عاقلانه عسود زندگی 
را برای مردم تسهیل می‌نمودند. 

در روزهای بعد از زمامسداری رود شهر سیلك ماتمکده شدء زبرا 
مردم شهر یکی بعد از دیگری بر اثر همان ناخوشی که ایرانبان را به دیار 
دیگر فرستاد زندگی را بدرود مسی‌گفتند و هیچ کس نمی‌داندت که عات 
بروز آن مرض چیست و چگونه باید آن را مداوا کرد. 

تا این که يك روز رود هنگامی که برای نوشیدن آب» ظرف سفالین را 
به لب برد بوبی کریه از آن استشمام کرد. اوشوهرش زاب را طلبید وظرف 
را به او داد و گفت آب را بو کن. 

زاب آب را بویید و او هم رایحه‌ای متعفن از آن استشمام کرد و گفت 
این بوی لاشه است. يك مرتبه رود گفت این بویلاشه گوزن‌هایی است کسه 


۱ ایرانیان او لیه مرده دا دفن قمی کردند چون فکر تدفین هنوز نیامده برد و 
مرده دا بالای تپه‌ای می گذاشتند و بعد از ان که عی‌پوسید استخو ان‌هایش دا دد 
گودال می‌دیخنند تا این که جا برای اموات دیگر تتگگ نشود - هارتمان ايران- 
شناس معاصر آ لمانی- 





زمامداری رود... ۲ ۳۱ 


ما در دره انداختیم و آبی که می‌نوشیم از روی آن لاشه عبور می کند و بسه 
همین جهت این‌طور بوگرفته است. 

در وانح آب آشامیدنی سکنه سیلك از همان دره می آمد که لاشه‌های 
گوزن را در آن انداخته بودند. 

ای ان‌بان جوان به سکنه سیلك گفت که آب آشامیدنی را ازجای دیگر 
به دست بیاورند و با این که شهر دیگر با سبلك مقداری فاصله داشت آب 
نوشیدنی دا از آن شهر فراهم کردند و دیگر کسی در سياكگرفتارآن «رض 
مهلك نشد و امروز ما می‌دانیم آن ناحوشی که ابراذبان را تلف کرد وسبب 
مرگ عده‌ای از سکنه سیاك شد مرض حصبه بوده ولاشه‌های‌گوزن آب دا 
آلسوده کرد و چون مردم شهر آن آب را می‌نوشیدند مبتلا به مرض حصبه 
«ي‌شدند و به هلاکت می‌رسیدند. 

سپس باران شرو ع شد و دیگر مردم اجبار نداشتند که برای فراهم 
کردن آب قابل نوشیدن مسافتی ر! بپیمایند زیرا بعد از آغاز باران جویهای 
آب» از ارتفاعسات به سوی آب شور دریاچه روان‌گردید و مردم از آب 
باران می نو شیدند. 

رود بعد از اين که بادان شرو ع شد مثل تمام سکنه شهر سیلك ناچار» 
قسمتی زیاد از اوقات خود را در خانه می‌گذرانید و گاهی از فرزند خود 
پرستاری می کرد و زمانی به پدرش کهك می‌نمود که کوزه بسازد و آن را 
در آتش بگذارد. 

يك روز که رود مشغول دانه کردن انار بود و از پسوست‌های انار 
مایمی سیاه رنگث تراوش می‌کرد به هوس افتاد کسه با همان مساییع دوی 
کوزه‌های پدرش را رنگت کند وبا انگشت نقوشی را که گاهی روی خاله 
رسم می‌نمود روی جدار کوزه نقش نمود و بعد آنما را در آتش نهاد. 

وقتی کوزه‌ها از آتش بیرون آورده شد رود و پدرش با حیرت دیدند 
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که نقوش مزبور روی کوزه‌ه! ثبت‌گردیده و بسه رنگگ سیادتیره در آهسده 
است. به این ترتیب رود اولین زنی بودکه رسم نقاشی کسردن روی سفال 
را یداع کرد و بعد از ایين که کوزدهای پدر را ببه عصارة پرست انار 
منقش نمود درصدد بر آمد که آن‌ها را با عصاره دانه‌های انار منتوش نماید تا 
اینکه به‌رنگگ قسرمز در آید. اما بعد ازاینکه کوزهها را از آتش بیرون آورد 
دید که رنگث قرهءز آب انار روی کوزهها باقی نمانده و در عوض ك رنگث 
تیره به وجودآمده است 

رود از آن عدم موفقیت پندگرفت و متوجه شد هرر نگك که روی کرزه 
نقش می‌شود بعد از این که کوزه در آتش فرارگرفت به همان شکل باقی 
نمی‌ماند و فقط رنگك سیاه عصاره پوست انار است که بعد از این که کوزه 
از آتش بیرون آمد به شکل سیاه جلوه م ی کند. 

رودکه به این کارعلاقه داشت از آن پس انواع رنگ‌ها را روی کوزه 
آزمایش کرد ومعلوم است که زن جوان تمام رنگ‌ها را از گيا‌ان می گرفت 
و متوجه شد که فقط رنگ عصاره پوست انار روی کوزه باقی می‌ماند و 
رنگگ‌های دیگر محو می‌شود؛ لذا دیگر اصرار نکرد و کوزه‌های پدر را با 
عصاره پوست انار منقوش نمود. 

در هدسان فصل باران رود زمامدار جوان ابران» موفق شد که‌کار 
پدرش دا بر ای کوزه‌سازی آسا نکند. 

تاآن موقع پسدر رود با دست کوزه می‌ساخت و ساختن هر کوژه» 
مدتی از وقت او را می‌گرفت یعنی توأم با زحمت بود. 

رود يك ظرف مسطح سقالین راروی يك قطعه چوب به‌شکل استوانه 
قرارداد و به پبدرش گفت گل رست (گل رس) را وسط آن ظرف مسطخ 
قرار بدهد و در حالی که پدر مشغول ساختن کوزه با آنگل بود رود آهسته 


آن ظرف مسطح را روی‌استوانه چوبی می‌چرخانید. کوزه‌گر با حیرت و 


زمامداری رود... ۲۲ ۴۳ 


شعف متوجه شد که کارش بسیار آسان گردید و می‌تواند خیلی سهل‌تر از 
گذشته گل را به شکل مدور در آورد و آنگاه وسطش را خالی کند. 

رود با اعتراع مزبور اساس چر خ کوزه‌سازی را به وجود آورد و 
گرچه آن ظرف مسطح و استوانه چوبی؛ هنوز چر خکوزه‌سازی نبود اما 
پابه اولیه اعتر اع آن چر خ بنیان‌گذاری گردید و رود همان طور که منقوش 
کردن ظروف مفالین را به ایرانیان و جهانیان آموعت توانست که فکر 
ایجاد چر خ کوزه‌سازی را در ذهن‌ها به وجودآورد و دنیا آن موهبت را از 
يك زن ایرانی دارد. 

بكث روز رود در حسالی که کنسار آتش بود و پختن کوزه‌ها را 
می‌نگربست دید يك رشته مایع از آتش فرودآمد و جاری‌گردید و بعد از 
قدری جریان» متوقف شد. 

ایسرانبان جبوان پدرش را صدا زد و مایع را به او نشان داد وگفت 
پدر؛ من تصور م یکنم این مایع همان است که بعضی از کوزه‌های تو را 
چون سنگك سخت می کند: آیا تر نمی‌توانی‌این مایع را جداگانه به دست 
بیاوری؟ 

پدر رود روز بعدء به وسیله آتش آن مایع را به طور جداگانه به‌دست 
آورد و مقداری از مسایع از آتش خارج و مجتمسح گردید و بعد از اين که 
سرد شد یك قطعه بزرگك از مس نصیب اير ان‌بان‌گردید و گرچه ایران‌بان 
هنوز نمی‌دانست که از آن فلز چگونه باید استفاده‌کرد اما عصر استفاده از 
مس بالقوه؛ در شهر سیلك آغاز گردیده بود. 

بعد از اینکه مدت سدسال از سلعانت رودگذشت وی دختری زائید. 
و دارای دومین فرزند شد و از داشتن دختر بسیار حوشحال گردید» چون 
می‌دانست که بعد از مر گش دخترش جانشین اوخواهد شد و دیگری جای 
او را نخواعد گرفت» همانگوته که او جای مادر شوهرش داگرفت. 


۴ (] سرزمین جاوید 

در همان موقع کسه رود وضع‌حمل کرد از جنوب دربساچه يك خبر 
نا گوار به سیلك رسید و خبر مزبور این بودکه زنان و مردان سیاه مو و 
سیاه چشم بسه مرضعی واقع در جنوب دریاچه حمله کردند و سد مرد و دو 


زن را کشتدد و گر یختند. 





تا آن روز اتفاق نیفتاده بود که درسرزمین ابران» يك مرد به‌مرددیگر یا 
يك زن به زن دیگر حمله نماید و او را به قتل برساند» چون علتی که سبب 
حمله گردد و جود نداشت. غذا آن موقع فراو ان بود که هر گاه جمعیت اير ان 
ده بسرایسر هم می‌شد از حیث خواربار در مضیقه نبودند و می‌توانستند با 
گوزن و مرغابی و ماهی و گاو تغذیه نمایند. 

هنوز زراعت متداول نشده بود تا این که بر سر زمین پا آب احتلافی 
بسه وجود بیاید که منتهی به قتل شود و اگر هم اختلافی به وجود میآمد» 
زمین آن قسدر وسیع و آب به قدری فراوان بودکدکسی خود را در مضیته 
نمی‌دید تا این که مجبور شود دست به جنایت بز ند. 

در ایر ان زمین» مردم کشته می‌شدند اما بر ائز پیکار با جانور ان در نده 
چون شیریا جانوران بزرگث علفخو ارچون فیل» باستوط از کوه با درعت. 

طوری کشته شدن سه مرد و دو زن به دست زنان و مردان سیاه ءو و 
سیاه چشم غیسر عادی و عجیب بسود که رود نتوانست تصمیمی اتخاذ کند 
زیرا در سرزمین ایران؛ سابتة قتل و جنسایت وجود نداهت تا این کسه 
ایرانبان از روی سابقةً مز بور تصمیمی اتخاذ نداید. 

رود برای اینکه بداند چه باید کرد مردات و زثان شهر راکنار دریاچه 
جمسع نود و چرن همه از چگونگی و اقعه اطلاع داشتند ایران‌بان بدون 
مقدمه‌سازی بر سر مطلب اصلی رفت و پرسید چه کنیم؟ 

کوزه‌گر (پدر رود)گفت آیاکسی از «توره‌ها نبرسید که برای چه 
زن‌ها و مردها را کشتند؟ 


زمامداری رود..۰ ۲۲ ۳۵ 


ایران‌بان و سایر سکنه شهر سیلك مردان و زنان سیاه چشم و سیاه مو 
را به اسم تور می‌خو اندند بعنی سیاه.۱ 

مردان و زنان ایرانی» در منطقه‌ای کشته شده بودند که نزديك سرزمین 
اژدها بود. 

چون‌کسی ذمی‌دانس ت که برای چه سه مرد و دو زن ایرانی به دست 
تورهاکشته شده‌اند؛ ایران بان جوان تصمیم گرفت که به منطمَهٌ حادثه برود 
و در حصوص آن قتل تحقیق نمایدالبته نه برای اين که قاتلین را مجازات‌کند 
زبرا فکر مجازات کردن قاتلین وجرد نداشت. حتی اير ان‌بان هم با هم 
ذکاوت نمی‌تو انست استنباط کند که قاتل را باید مجاز ات کر د. 

آنچه ایرانبان را وادار بسه مسافرت به جنوب دریاچه کرد حس 
کنجکاوی برای فهم علت قتل بود تا بداند که تورها» چرا مبادرت به قتل 
سه‌مرد و دو زن‌کرده‌اند. 

کشتی را برای مسافرت آماده کردند و به‌گوزن‌ها بستند و ایران‌بان و 
زاب شوهرش و دو فرزند او» وچند تن دیگر درکشتی جاگرفتند و درطول 
سواحل دریاچه راه جنوب ایران دا پیش گرفتند تا به منطقه‌ای رسیدند که 
در آنجا دو زن و سه مرد به قتل رسیدند. 

ایر انبسان قسدم به حشکی نهاد و سکنة محلی اطرافش راگرفتند و 
ایران‌بسان از آنها پرسید چه شد که تورها در این جا به شما حمله کردند و 
پنج تفر را کشتند؟ 

سکنه محلی جواب دادند هر دفعه که تورها نزديك می‌شدند به محض 
اینکه ما را می‌دیدند» می‌گریختند و جز بوی آنها چیزی باقی نمی‌ماند. 

ایسر ان‌بان گفت بوی آنها چگوته است؟ سکنةٌ محلی گفنندبوی آنها نه 

۱ تور به معنای سیاه بود و به همین جهت سرزمین مسردان و زنان سیام‌و و 

سیاه‌چشم به اسم توران خوانده شد - دیچارد فراکه. 





۶ ۲ سرژمین جاو ید 


وب است نه بد و بعد از این که باد وزید از بین می‌رود. 

ایرانبان پرسید دیگر چه شد؟ 

سکنهٌ محلی گفتند در آن روز که تورها میادرت به قتل پنج تن از ما 
کسردند وقتی ما را دیدند نگریختند و مشاهده کردیم که آنها با شتاب به 
سوی «خانه آتش» می‌رو ند و قضا از بوی آنها پرشده بود. ما حیرت کردیم 
که آنها چرا به‌طرف خانه آتش می‌روند و مانع از رفتن آنها شدیم و 
آنها با چوب‌های ضخیم و سنگین که در دست داشتند به ما حملهور شدند 
و پنج تن از ما را کشتند. 

ایران‌بسانگفت آیا شما ازآنها سقوال نگردید که چرا به سوی خانه 
آتش می‌رو ند؟ 

سکن محلی گفتند ما به‌جای يك مرتبه؛ ده مرتبه‌ازآنها پرسیدیم چرا به 
آنجا می‌رو ید؟ ولی آنها چیزهایی برزبان می آوردندکه ما نمی فهميديم و 
معلوم می‌شد که آنها هم زبان ما را نمی‌فهمند. وقتی دیدیم که آنها مثل شیرها 
وفیلها ما را به‌فتل می‌رسانند» در صدد حمله به‌آنان بر آمدیم ولاشةٌ مقتولین 
ما بر زمین ماند و ماآن لاشه‌ها دا از زمين برداشتیم و به تهه «گم» بردیم.۱ 

ایران‌بان گفت آیا بعد از آن روز» شما باز تورها را دیدید؟ 

سکنةٌ محلی جواب دادند که ما دو مرتبه‌دیگر آنها را دیدیم اما احتیاط 
را از دست ندادیم و خودرا برای دفاع آماده کردیم که اک درصدد بر آیند 

۱ ایرانی‌ها اولين ملت جهان هستند کهآ تش دا کذف و از آن استقاده کر دند 

و او لین ملت جهان هستند که مس داکثف و ذوب نمودند و صنعت فلزسازی دا 
بنیان نهادند و او لین جنگ بین ایرانیها و غیر ایرانی‌ها به احتمال قوی بر سر 
آتش در گسرفت و اقوام غیرایرانی کهآ تش نداشتند برای بردن آتش با ایرانیان 
می‌جنگیدند - پرو فسور «سیریلی - استانلی - اسمیت» استاد تاریخ فلز شناسی و 
صنعت درمو سسه صنعتی ماساچوست آمریکا که در سال ۱۳۴۵ خودشیدی دد ابران 
بايك هیأت مشغول یافتن او لین کوده‌های ذوب مس بود. 


ژنامداری رود... ۲0 ۳۷ 


که‌به ما حمله‌ور شوندآنها را خواهیم کشت. 

ایر ان‌بان گفت شما باید درصدد بر آیید که بفهمید آنها چه می گویند و 
چه می‌تدو اهند. 

سکنةٌ محلسی جواب دادند ما زبان‌گوزن‌ها و مرغابی‌ها رامی‌توانیم 
بفهمیم اما از عهده فهم زبان تورها برنمی آییم. 

ایر ان‌بسان‌گفت چون آن روز که تورها مرتکب قتل شدند به سوی 
آتش‌خحانه می‌رفتند من تصور می کنم که آنها آمده بودند که آتش بیرند و 
بهتر آن بود که شما به آنها آتش می‌دادید تا این که پنج نفر از مردم اینجا به 
دست آنان به قتل تمی‌رسیدند. 

سکنهٌ محلی جواب دادند ما از کجا می‌تو انستیم بفهمیم که آنها آتش 
می‌نعو اهند. 

ار ان‌بسان‌گفت از این بسه‌بعد اگر دیدید که تورها به این جا نزديك 
شدند بكك ظرف سفالیسن دا پر از آتش بکنید و به سوی آن‌ها بروید و 
نزديك تورها برزمین بگذارید؛ وعمده این است که آنها ظرف آتش دا در 
دست شما ببیتند وبفهمند که شما تصمیم دارید که بهآنها آتش بدهید, 

سکنةٌ محلسی گفتند آنها طوری غیر اهلی هستند که ما تصور نمی کنیم 
بتوانند بفهمند که ما می‌خواهیم به آنانآتش بدهیم. 

ابر انبانگفت من تصور نمی کنم که آنها تا این اندازه غیر اهلی 
باشند چسون اگسر يك مشت علف در دست بگیرند و به طرف‌گوزن نگاه 
دارندآن جانور می‌فهمد که می‌عواهید به او علف بدهید و نزديك می‌شود 
و تورها چون بالاخره انسان هستند شعورشان کمتر از گوزن نیست. 

ایران‌بان پتج روز در آن متطقه توقف کرد که شایدتورهانعود را نشان 
بدهند اما ود را نشان ندادند و ایران‌بان از آنجا مراجعت کرد و وقتی به 


سيلك رسید مشاهده نمود که کتار درباچه زث ومرد جمع شده‌اند و به تماشا 


۸ ۲1 سرزمین جاوید 


مشغول هستند. 

مسراجعت ایسران‌بان ءشل همیشه مردم سیلك را از کارهای عادی باز 
داشت و اطراف پادشاه خود ر اگرفتند تا بدانند جه خبر تازه آورده و علت 
قئل پنج نفر از طرف تورها چه برده است. 

رود که مثل ایر ان‌بان‌سابق‌يك چرب دردست داشت گفت ممداز تحقیق 
برمن معاوم شد که تورها آمده بودند که آنش ببرند چون به موی آتش‌شانه 
رفتند و سکنةً محلی که نمی‌تو انستند بفهمند آنها چه می‌خو اهند جلو یشان را 
گرفتند و آنها حملهور شدند و پنج نفر را کشتند و من گفتم اگر مرتبه دیگر 
تورها بیایندبه آنها آتش بدهند تا این که دیکر حمله‌ور نشوند و مبادرت بسه 
فتل ننمایند. ولی وقتی مين وارد شدم دیدم شما مشغول تماشا هستید و مسی- 
خراهم بدانم به تماشای چه مشغول بودید؟ 

در آن موقع؛ يك دختر جوان به امم «تیر»کسه بیش از هفده سال 
نداشت و موهای طلایی‌اش براثر وزش باد» پریشان شده بود خنده کنان به 
ايرانبان تزديك شد و گت ما مشغول تماشای این جانوران بودیم. 

چشم ایرانبان به پرند گانی افتادکه تا آن روز ندیده بود و بعضی از 
آنهابه قدری قشنگث به نظر می‌رسیدند که رود از تماشای آنها سیر نمی‌شد و 
از تیر که مبی‌دانست دختری کشتی‌بان است پرهید ایسن جانورهسا از کجا 
آمده‌اند؟ 

تیر عنده کنان گفت من آنها را آوردم. 

رود پرسید از کجا آورده‌ای؟ 

دختر جوان با دست امتداد شمال شرقی دریاچه را نشان داد و گذت از 
آلجا آورده‌ام. 

رود پرسید چگونه توانستی آنها دا بگیری؟ 

دختر کشتی‌بان‌گفت من قدم به عشکي نوادم ودیدم کنه عده‌ای از این 


زمامداری رود... ۲ ۳٩‏ 


پرندگان منقار برزمین می‌زنند و از زیبابی آنها وبخصوص از زیبایی بعضی 
از آنها که تاج سرخ برسرودم بلند دارند لذت بسردم و و استم آنها را 
بگیرم و به زودی فهمیدم که اين پر ند گان قادر به پرو از نیستند وعسده‌ای از 
آنها راگرفتم و با خودآوردم. 

رود به پرندگان مزبور نزديك شد و از تماشای آنها لذت بردو در 
روزهای بعد متوجه شدآن قسمت از پر ندگان که تاج‌بر سر و دم بلند دار ند 
ثر هستند و بقیه ماده و چون پرندگان نرهنگامی کسه دانه‌ای »سی‌افتد با 
صدایی مخصوص پر ند گان ماده را فىرا می‌خوانند که آن دانه را بخورنسد 
ایرانبان از روی آن صدا اسم پرندگان را «چو غء گذ اشت.۲ 

تا آن موقع» بانك حروس درسيكك‌شنیده نشده بود و وقتیبطفیل دختر 
جوان کشتی‌بان» با خود مرغ و خروس به سيلك آورد؛ اسرانیان صدای 
عروس را شنیدند. 

از روی که ماء رود را در سایسه درختان زیتون» در دامته تپه و کنار 
دریاچه» به و انندگان فعرفی کردیم تاآن روز درزنسدگی مسردم سياك دو 
تغییر قابل توجه به وجود آمد: 

اول این که مردم برای حمل بار؛ و رفتن از يك نقطه به نقطه دیگر از 
آس‌پا (اسب) به معنای « کندپا» استفاده می کردند و دوم این که‌گاو کوتاه 
(گوسفند) را از کوه به سیلك آوردند و در آنجا نگاهداری کردند. 

رود بعداز این که گوسفند آورده شد به مردم‌گفت تمام جانوران مثل 
انسان ثر و ماده هستند و برای این که نسل يك جانور زیاد شود باید نر و 

۱. تهام ملل او لیه از جمله ایر انیان اسم بعضی از جانسودان دا به تقلید از 
صدای آنها تعیین می کر دند و امروذ هم این دسم یه‌کلی از بین نرفته است و مراغ 
و عروس چانوری است که در ایر ان زندگی می کرد و از آن کشور به ما لك 
دیگر منتقل شد و ایسر انیان قدیم نام مر غ و خروس را به احتمال قوی از دوی 
صدای‌عر وس هنگام احضار مر غ‌ها چو غ گذ اشنندمادیژان مو له 
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ماده‌آن جانور با هم زندگی کنند. 

ابن بود که سکته شهر سيلك علاوه بر اسب مادیان و علاوه بسر 
گوسفند» میش را هم به سیلك آوردند تا این که نسل توسعه به هم برساند و 
چون بین سیلك و سایر آبادیهای ایران که اطراف دریا بود؛ رابطه راهی با 
کشتی وجود داشت سکنه آبادی‌های اطر اف رسم امتفاده از اسب و گوسفند 
را از مردم سیلك ]هو حتند. 
ك 





يك روزء يك کشتی و ارد سبلك شد و مردم دیدند کد در آن کشت 
زن جوان و زیبا دیده می‌شود و چند مرد نیز در کشتی هستند. 

وقتی سرنشینان کشتی قدم به ساحل نهادند هسردم دانستند که آن زن 
پادشاه شهر «گیان» است و رود آنزن را که دار ای‌عنو ان «مازون» بود دد بر 
گرفت و سینه و پشت او را نوازش کرد واو را به‌عانه خسود برد تا این که 
غذا به مهمان خود بخوراند.۲ 


۱ آمازون که اصل آن «مازون» است کلمه اصیل ایراتی است و به معنای ذنی 
می‌باشد که فرماتروای مرد است و این اسم یعدها به شکل «آمازون» وارد زبانهای 
ارو پا یی گر دید-قررهنگک هند و اروپاء تا لیف کادل برو کمانآ لماتی, 





فاجعه بز ر کی در بهشت ابر ان 
دو زن» داجع به وضع شهرهای خود صحبت کردند و از اظهار ات 
مازون چنین برمی‌آمد که شهر گیان» شهری است واتع در شمال‌غربی 
دریاچه و لی سکنه آن کمتر از سکنه شهر سیلك است و در آنجاکسی از 
اسب و گوسفند استفاده نمی کند و هتوز اطلاع ندارند که می‌توان مس دا 
ذوب نود اما شهر دارای استادان منبت کار است.۱ 
رود به شوهرش زاب گفت که حوب است يك اسب و يك مادیان و 
يك گوسفند ويك میش با کشتی به‌گیان ببرد تا سکنه آن شهربدانند که مردم 
سياك دارای چه مزایا هستند. 
زاب پيشنهاد همسرش را پذیرفت و هنگامی که مازون می‌خو است از 
۱ دد آن موقع ایران دادای شهرهایکو چك بود ودد هر شهر يك ذن سلطنت 


سی کرد و آن شهر ها از حیث تمدن شییه به هم بودند - دومن گیرشمن مورخ 
معروف فراتسوی, 
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سیلك مراجعت نماید يك زوج اسب و مادیان و يك زوج گوسفند و میش» 
در کشتی نهاد و به‌سوی شهر گیان به راه افتاد. 

روزی که زاب در آن شهرسوار بر اسب شد و از يك طرف به طرف 
دیگر رفت دهان مردم شهر گیان از حیرت بازماند چرن تا آن روز جانوری 
ندی‌ده بودند که قسمت فوقانی آن شبیه به انسان ولی دارای چهار دست و 
پسای بلند باشد و بتواند با سرعت بدود و در حقیقت این مردم» زاب را که 
سوار بر اسب شده بود وصل به آن حیوان تصور کردند. 

به‌طوری که مازون برای رود حکایت کرد درشهر گیان عده‌ای منبت کار 
زندگی می کردند کهباقلم‌های سنگی‌روی چوب اشکال گو نا گونو به‌عصوص . 
اشکال جانوران را نقش می‌نمودند و مشاده ز اب طوری سبب حیرت آنها 
شد کسه چند نفر درصدد بر آمدند با قلم‌های سنگی خود شکل آن حبوان را 
تصوير نمایند وبدین تر تیب برای نخستین بار دردنیا جانوری (روی چوب) 
به وجودآمد که قسمت فوقانی تنه‌اش شبیه بود به‌انسان وقسمت تحتانی اش 
به اسب شباهت داشت!. 

وقتی زاب از شهر گیسان مراجعت کرد از جنوب دریاچه خبر رسید 
که زنان و مردان سیاه مو به اسم تور قدری رام شدند و آمدند و ظرف 
سفالین پراز آتش دا بردند و به ظاهر؛ قصدی جز بردن آتش نداشته‌اند. 

رود پیغام فرستاد که با آنها طوری رفتار کنید که وحشت ننمایند؛ زیر ! 
تصور مسی کنم که وضع آنها چون جانوران جتگل است و از ما می‌ترسند 
اما اگر با آنها به نرمی رفتار نمایند رام می‌شوند. 

۱ جانوری که نیمه فوقانی آن شبیه به انسان و نیمه تجتانی آن شبیه به اسب 
بود و ادو پاییسان به اسم «سانتور» می‌خوانند برای او لین باد دد ایران بد وجود 
آمد و مشاهده او لین مرد سواز بر اسب: طوری سیب حیرت گر دید که تصور 
کردند نیمه فوقانی آن جانود انسان است و نیمه تحتانی حیوان - ژورژ ددمریل» 
ایران‌شتا س فرانسوی. 





قاجعه بز رک در بهشت ايران ۲ ۴۳ 


از اطلاعائی که بعسد به رود رسید معلوم شد که تورها آنقدر بدوی 
هستند که وقت ی آتش رامی‌بر ند نمی‌توانند شاخه‌های هیزم روی آن بگذار ند 
تسا آتش به زودی از بین شرود و کنار آتش می‌نشینند تا اینکه احگر» 
مبدل به حا کستر شود. آنگاه بر می‌خیزند و بسه راه می‌افتند و بساز آثش 
می‌خواهند. 

مردم جنسوب دریاچه به توصیه رود مقابل چشم تورها» هیزم روی 
آتش نهادند تا طرز حفظ کردن آن را به زنان و مردان سیاه مو و سیاه چشم 
بفهمانند و همچنین؛ مقابل چشم آنها؛ مرغابی را روی آتش نهادند تا آنها 
بفهمند چگونه باید غذا را طبخ کرد. 

بعسد از ایسن که تورها از آتش برخوردار شدند و رسم پختن غذا را 
به‌روی آتش‌فرا گر فتند»مناسباتشان باسکنه جنوب‌خوب شد. امامدتی گذشت تا 
اینکه‌سکنةٌ جئوب دریاچه با زبان آنهاء آشنا شدند وتوانستند بفهمند آنها چه 
می گویند.دیگر اینکه‌سکنه جتوب در یاچه‌متوجه شدند که‌تورهاهمو اره قبل‌از 
فصل‌بار ان نساپدید می‌شوند و در تمام مدتی که باران می‌بارد کسی آنها را 
نمی‌بیند و بعد از اين که باران قطع گردید؛ پدیدار می‌گردند. 

ابرانیسان ساکن جنوب دریاچه فهمیدند که علت ناپدید شدن تورها 
قبسل از فصل باران این است که آنها خانه ندارند و نمی‌تو انند هنگامی که 
باران می‌بارد و هوا سرد می‌شود در خانه بسر ببرند و مجبورند کسه قبل از 
فصل باراد و سرماء بروندو خودرا به جایی برسانند که در آن مکان هوا 
گرم باشد واز این حیث وضع زندگی تورهاشبیه به بمضی از جائوران‌بود 
کهقبل از آغاز سرما مهاجرت می کردند و به جایی گبرم مسی‌رفتند و بعد از 
اینکه فصل سرما می گذشت برمی گشتند. 

سالی دیگری سپری شد و فضل باران فرا رسید و منقضی‌گردرد. 


گفتیسم که بعد از خاتمه فصل باران آب دریاچه بالا می‌آمد ولی چرن 
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خانه‌های مردم سيلك روی تیه‌ها بود از بالا آمدن آب بیم نذاشتند. 

پس ازانقضای فصل باران جانورانی که مهاچرت کرده بودند بر گشتند 
و سراسر زمیسن مستور از گل شد و میلیسون‌ها پبرنده بر شاخه‌های درختان 
خوانند گی می کردند. 

رود و زاب و سایر سکنه شهر سیلك چون همواره در سرزمینی مانند 
بهشت زنسدگی می‌کسردند متوجه نبودند که طبیعت پیرامونآنها چقدر زیبا 
و روح‌انگیز است. 

يك روز بعد از فصل باران رود وقتی از خواب برعاست مشاهده 
نمود که آفتاب به خوبی می‌درخشد. اول تصور کرد کسه ابر آسمان را 
پوشانیسده اما فصل باران منقضی شده و مواگرم بود و ایران‌بان دریافت 
آنچه آفتاب راکم رنگک کرده ابر نیست بلکه چیز دیگر است. 

مسردم سيلك که بعد از هر واقعه غیر منتظره به ایران‌بان مراجعت 
مسی کسردند نزد رود رفتند و او پرسیدند برای چه در آن روز» آفتاب مثل 
روزهای دیگر نمی‌درخشد. 

رودگفت تصور می‌کنم آنچه سبب تیرگی آفتاب گردیده دود است. 

ولی مردم مبداء دود را نمی‌دیدند و فکر می‌کردند آن چه آتشی‌است 
که دود آن» فضا را چنین تیره کرده و مانع از تابش نور خورشیدمی‌شود. 

آن روز تا غروب آفتاب» دود آسمان را ثیره کرده بود و مردم سیلك 
وفتی و ابیدند امیدوار بودند که روز بعد تبرگی فضا از بين برود و آفتاب 
مثسل روزهای قبل بدرعشد. اما روز بعد» همه دریافتندکه تبرگی فضا بیش 
از روز قبل گردیده واز آن گذشته ازفضا يك رایحه غیرعادی که تاآن روز به 
مشامشان نرسیده بود استشمام می‌شد. 

رود نتوانست بگوید که آن بو از چه برمی‌خیزد و فقط به يك چیز 
پی‌بردو آن این بود که دودی که فضا را تیره کرده از شمال می آید. 


فاجعه بز رگ در هشت ايران ۲۲ ۴۵ 


ایسران‌بان» شوهرش و چند تن از مردان جوان را مأمور کرد که حود 
را به قله مر تفح‌ترین کوه که در آن نزدیکی است برسانند و بفهمند که دود 
مزبور از کجا برمی‌خیزد. 

زاب وجوانان سیلك که همواره برای آن نو ع‌کارها آمادگی داشتند با 
آذوقه به راه افتادند و خود را به قلةً بلندترین کوه مجاور رسانیدند ولی 
مبسداء دود را ندیدند و فقط توانستند مشاهده کنند که از طرف شمال میزان 
دود زیادتر و انبوه‌تر است و هرچه هست آنجا می‌باشد. 

ای ان‌بان که به عاطر داشت در گذشته يك مرتبه جنگل آتشگرفته بود 
گفت شاید باز جنگل آتش گرفته» اما بوی فضا نشان مسی‌داد دودی که 
بسرمسی‌خیزد ناشی از حسریق جنگل نیست زیسرا دود حریق جنگل بویی 
مخصوص داشت و سکنه سیلك رايحة آن حریق را می‌شناختند. 

هر قدر از روز می‌گذشت فضا تیره‌تر می‌شد و بعد از اینکه نیمی از 
روز گذشت يك مرتبه زمین به لرزه در آمد. 

تا آن روز مردم سیلك دچار زززله نشده بودند و همه از خانه‌ها بیرون 
دویدند و خود را به خانه ايران‌بان رسانیدند تا از او بپرسند برای چه زمين 
تکان می‌خورد. 

اير ابان هم که سر اسیمه از خانه حارج شده بود نمی‌توانست بگوید 
برای چه زمین که تاآن روز زیر پای همه ثابت بود می‌جنبد. 

پرندگان در حالی که بانگگ وحشت برمی آوردند با سرعت از فضا 
می گذشتند و به سوی جنوب می‌رفتند و تمام جانوران جنگل از فرط بیم 
فرار می کردند و آنها هم راه جنوب را پیش می‌گرفتند. 

زمین همچنان تکان مسی‌خورد و پبرندگان و جانوران جنگّل فرار 
می کردند و آب دریاچه به‌تلاطم در آمده امواجی بزرگت و مرتفع» به تبه‌ها 
حمله‌ور شد و اير ان‌بان فریاد زد که حود را به‌قله‌های تیه برسانید و فرزندان 


۶ [] سرزمین جاو ید 


خود را به سوی بالابرد. 

وقتسی مردمان سيلك بالای تپه جمع شدند از فرط وحشت؛ نزديك 
بود قسالب تهی کنند» زمین آرام گرفته بود اما فضای تاريك چون شب 
می‌نموده و طوری‌امواج دریاچه به‌سواحل حمله‌ور شد که صدای آن نزديك 
بودگوش ساکنین شهر سيلك را کر نماید. تا آن روز کسی يك چنان طوفانی 
را در دریاچه ندیده بود و امواح آب عده‌ای از خانه‌ها را با هرچه در آن 
بود از بین برد. 

مسردم از رود می‌پرسیدند چه شده و برای چه دریاچه و آسمان به م۱ 
حشمگین گردیده؟ ولی آن زن نمی‌توانست جوابی قانع کننده به اتباعش 
بدهد . 

وفتی آفتاب غروب کرد و ظلمت مطلق بر همه جا مستو لی گردبد تبه‌ها 
به لرزه در آمد . 

رود و زاب و فرزندان آن‌ها و سایر مسردم شهر سیلك نمی‌تو انستند 
روی تبه‌ها بایستند و مجبور بودند بنشینند تا اینکه حرکات شدید زمین آنها 
داپرت نکند. 

درخت‌های کهن سال جنگل براثر حر کات شدید زمین سقوط می‌نمود 
و دریاچه همچنان به سو احل حمله می کرد و طوری هوا از دود اشباع شده 
بودکه سکنه شهر سيلك به زحمت نفس می کشیدند. 

ار هسوا تاريك نبود و رود و زاب و دیگران می‌توانستند پیش پای 
خسود را ببینتسد آنان هم مثل جانوران راه جنوب را پیش می‌گرفتند و از 
آنجا می‌رفتند. 

فراردسته‌جمعی پرندگان وجانوران جنگل به آنان نشان می‌داد که طر 
از شمال مسی آید و منطتةً امن در جنوب است. ولی به مناسیت تاریکی 
شدید هنگام شب قادربه راهپیمایی نبودند ونمی‌دانستند که به کجا می‌روند. 


فاجعه بزر گ دد بهشت ابران ۲0 ۴۷ 


رودبه‌اتباع خود گفتاگرامشب تاصبح زنده بمانیم‌و فردا هوا دوشن 
شود به راه خواهیم افتاد و ازراه حشکی به طرف جنوب خواهیم رفت. 

همه می‌دانستند که‌با آن وض عکه دریاچه دارد محالاست آنهابتو انندیه 
وسیله کشتی به جتوب برو ند و باید ازراه خشکی خود را به يك منطقه امن 
برسانند. هیچکس نمی‌دانست که بر سر سکنه شهرهای دیگر از جمله سکنةً 
سکنه شهر گیان چهآمده است و آیاآنها زنده هستندیا اینکه امواج دریاچه» 
همه را غرق و نابودکرده است. 

آن شب هول انگیز که ما مردم این عصر تصورش راهم نمی‌توانیم 
بکتیم به پابان رسید و روز دمید و هوا قدری روشن شد. 

رودگفت دیگر درنگك جایز نیست و باید به راه افتاد و خود را بسه 
جنوب رسانید. 

مردم اطفال کو چك خود را در بررگرفتند و به حر کت در آمدند و حود. 
را از دریاچه دور کردند و پس ازاین که مقداری از آن فاصله گرفتند صدای 
امواج خفیف و آنگاه نحاموش‌شد. 

آن روز سکنه سیلك بدون انقطاع تا شب به‌راه پیمایی ادامه دادند. 
هنگاع شب در نقطه‌ای که رود برای استسراحت مناسب دانست توق 
کردند و آنچه با عود از سیلك آورده بودند عوردند و خوابیدند. روز 
بعد به راه ادامه دادند و در نیمه آن روز به جایی رسیدند که هوا زیاد دود 
نداشت و می‌تر انستند به راحتی نفس بکشند. 

رودگفت همین‌جا توق ف کنیم تا ببینیم چه می‌شود. 

سکنه سيلك توقت کردند و باز مسانده غذایی را که با حود آورده 
بودند عوردند. آنها از حیث غذا دغدغه نداشتند چون پیر امون آنها زمین 
سبز بود و می‌دانستند که می‌تو انتد جانوران را شکار کتند. ولی بعد از صید 


جانوران می‌بایدگوشت آنها را ام بخورند و آتش‌خانه آنها در سیلك هم 


۸ ۲7 سرزمین جاوید 


به مناسبت این که کسی نبود در آن هیزم قرار بدهد خاموش گردید. 

مردم از «لكةّ ود می‌پرسیدند برای آتش چه کنیم؟ 

رود جسواب مي‌داد همان‌طور که ایر ان‌باننهای قدیم آتش را به دست 
آوردند من هم برای شماآتش به دست خواهم آورد. 

مدت ده روز سکنه شهر سیلك در آنجا گوشت خام خوردند و آنگاه 
چون هو ا صاف شده بود و آفتاب مثل گذشته می‌در خشرد راء شهر سیلك را 
پیش گرفتند و وقتی به شهر حود رسیدند حیرت‌زده مشاهده کردند که دریاچه 
به قدری پابین رفته که در هیچ دوره آنقدر آب آن پایین نرفته بود.۱ 

رود وقتسی به سیلك رسید زیاد در فکر پایین رفتن آب دریاچه نبود 
بلکه به آتش می‌اندیشید چون هنگامی که به آتش خانه رفت دید که جز 
خحا کستر چیزی در آن دیده نمی‌شود. 

آتش‌خصانه بالای يك تبه قرار داشت و آب دریاچه هنگام طوفان به 
آن نرسید تا این که آتش‌خانه را از بين ببسرد ولی چونکسی نبودکه هیزم 
رو ی آتش بگذارد آتش خاموش شده بود. 

آتش را هم یکی از ایران‌بان‌های قدیم که همچنان زن بود از جنگّل 
آورد ودر سيلك آن را حفظ نمود و برای نگهداری آتش» بسه دست اتباع 
ود خحانه‌ای ساخت و آتش را در آن قسرار داد و از آن پس مردم شهر 
سباك؛ پووسته هیزم رویآتش میگذاشتند و از حاموش شدن‌آن جلوگیری 
می کردند. 

رودء بعد ازاین که مشاهده کرد آتش خاموش گردیده به اتباعش گت 

۱ خحشكك شددن دریاچه مر کزی ایر ان؛ فقط ناشی از تبخیر آب نبود و به احتمال 

زیاد يك آتش‌فشانی شدید توأم با زلز له فمتی از قشر خبادجی زمین دا شکافند و 
آ بهای دریاچه را فرو برده است و شاید برید گی بزرگی که در فلات ایران دیده 
می‌شود موضعی می بش د که در آ نجا زمین شکافته شد - «دو کن گیلمن» ایر 
فر انسوی که چندین کتاب داجع یه ایران به ز بان‌های انگلیسی وآ لمانی هم دادد. 





ان‌شناس 
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ازاین به‌بمد ماباید غذای خام بخوریم ودر فصل سرما بدون آتش بسرببریم. 

«نیر »که گفتیم دختری کشتی‌بان بود با انگشت امتداد شمال را نشان 
داد و گفت آن دود؛ آشکار م ی کندکه در آنجا آتش عستت: 

در واقع؛ در طرف شمال دودی به چشم می‌رسید و رود عده‌ای از 
مردان را مأمور کرد که به آنجا بروند و هرگاه آتش یافتند بیاورند و دیگران 

تش‌خانه را بری جا دادن آ تش جدید آماده کردند. 

مسئله آتش بر علاف تصور رود مسئله‌ای‌و خیم محسوب نمی‌شد چون 
مواد آتش‌فشانی جنگل‌های شمال را آتش‌زده بود و وقتی مردم سیلك به 
شهر ود مراجعت کردند آن جنگل‌ها هنوز می‌سوخت و آنهایی که رفته 
بسودند آتش بیاورند بدون زحمت» آتش را یافتند و به سیلك آوردند و در 
آتش‌خحانه نهادند و مرتبه‌ای دیگر» سکن آن شهر توانستند غذا طبخ کنند و 
پدر رود که کوزه‌گر بود شروع به ساحتن کوزه کرد و در همان موقع ذوب 
مس را آغاز نمود ومی‌تو ان‌باجرت گفت که‌پدر رود او لین کسی اس ت که مس 
را به شرحی که‌گفتيم ذوب کرد و اولین کوره ذوب آن فلز در سيلك نزديك 
کاشان کنونی ساخته شد. 

واقعه پایین رفتن آب دریاچه؛ نه در نار رود بااهمیت جلوه کرد نه 
در نظر سایبر مردم؛ فقط تیر دختر جوان و زاب شوهر رود که با کشتی در 
دریاچه حر کتمی کردند و از يك سوبه سوی‌دیگرمی‌رفتند ازپایین‌رفتن آب؛ 
متأسف شدند و تیر می گفت من دیگر نه می‌توانم به‌گیان مسافرت کنم و نه 
می‌توانم به شمال شرقی بروم و از آنجا مااکیان بیاورم. 

در روزهای بعد آب دریاچه باز پایین رفت و يك روز سکنه سیلك 
وقتی بیدار شدند و نظر به دریاچه انداختند مشاهده نمودند که جز لجن درد 
ته دریاچه چیزی دیده نمی‌شود. 


هنوز رود نسی‌دانست که آن واقعه» در زندگی مردم سبلك و سکته 








۰ ۲۳ سرزمین جاوید 


سایر شهرهای ایران از جدله مردم‌گیان چه آثار نامطلوب به‌وجود می آورد. 
اولین اثر نامعالوب خحشكك شدن دریاچه این بود که مردم سيلك‌گرفتار 
حشرات و به خصوص پشه شدند و آن حشره نه فقط منگام روز از ءردمء 
آرام رامی‌ربود» بلکه درموقع شب حم نمی‌گذاشت»ردم پخو ابند. 
در شهر سیلك‌همه‌از پشه در عذاب بودند و هر کس که می‌خواست از 
نش پشه‌در امان‌باشدبه آتش‌خانه می‌رفت ومردم‌تصورمی کر دند که‌پشه از آتش 
می‌تر سد.در حو الی آتش‌خانه پشه‌یافت نمی‌شددرصورتی که آنجا آتش نبود. 


ایرانبان باهوش فطری خود دریافت آنچه سبب می‌شود که پشه‌ها به 





نش‌تسانه نبزديك نشوند دود است نه آتش. لذا به مردم دستور داد که در 
خانه‌ه‌ای نحود آتش بیفروزند تا این که دود آن سبب دور کردن پشه‌ها بشود 
و مردم به دستور ایران‌بان در خانه‌های ود آتش آفروختند و دود مانع از 
نزديك شدن پشه‌ها گردید. 

دومین اثر ناپدید شدن دریاچه این شد که فصل باران به تأخیر افتاد و 
مرغضابی‌ها که به خصوص در پاییز مسی آمدند و کنسار دریباچه سکونت 
می‌کردند دیگر نمی آمدند. 

هنگام شب سکنهٌ شهر سیلك صدای مرغابی‌ها را که از آسمان عبور 
می کردند می‌شنردندو لی آن‌مرغان درسيلك‌فرودنمی آمدندبلکه» خودرا کنار 
بر که‌هایی که از آب دریاچه‌باقی‌مانده‌بود می‌رسانیدند وچون آب آن بر که‌ها 
نیز ار نداشت» بعد ازچند روز توقف می‌رقتند و بعضی از آنها از فرط تلاش 
برای‌یافتن مکانی جهت توقت به‌هلاکت می رصیدند. باخحشك شدن در یاچه» 
ماهی که از غذاهای اصلی‌مردم سیلك بودازبین دفت ودیگرمردم به‌ماهی‌دست 
نمی رسید. 
وقتی مردم به عات طوفان از شهر سيلك رفتند اسب‌ها و گوسفنذها و 


ماکیان آنها از بین رفت و بعد از مراجعت مجبور شدند که به سوی شمال 
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بروند و از آنجا اسب و مادبان و گوسفند و میش بیاورند و اعلی کنند. 

تیر تسی‌توانست بسه شمال شرقی برود زیرا آب دریاچه حشك شده 
بود ولی می‌دانست که در آنجا مرغ و خروس یافت می‌شود و به رود گفت 
عده‌ای را به سوی شمال شرقی بفرستد که از راه عشکی خود را به آنجا 
برسانند و ما کیان بیاورند 

در گذشته مردم سيك از گوشت گوزن» بیشتر برای تغییر ذائقه استفاده 
می‌کردند و محتاج نبودندکه از آن‌گوشت تناول نمایند زیرا به قدری ماهی 
ومرغابی داشتند که نیازمندگوشت گوزن نمی‌شدند. ولی بعد از این که آب 
درباچه عشك شد و ساهی از بین رفت و مرغابی ناپدید گردید به سوی 
گوزن رو آوردند» اماگوزن که در گذشته عیلی زیاد بودکمیاب شد و برای 
او لین‌بار مردم سیلك از حیث آذوقه دچار مضیقه شدند. 

در آن سال فصل باران کو تاه‌گردید و به زودی ابر از آسمان رفت و 
خورشید تابید وقدری آب هم که در بسترِ دریاچه جمع‌شده‌بود ناپدید گر دید. 

وقتی بهار آغاز شد درعت‌ها غنچه کرد و مرغان در جنگل به صدا در 
آمدند. اما بهار آن سال مثل دوره باران» با سرعت گذشت و بعد درختهای 
جنگل به تدریج خحشك شد زیر! رطوبت‌زمین که‌از آب‌دریاچه‌مددمی گرفت 
از بین رفته بود و يك وقت مردم سیاك مشاهده کردند که هرچه درعت در 
پیرامون شهر بود حشك شده و فقط اشجار دامنه کوه‌ها باقی مانده است. 

با نعشك شدن درخت‌ها» صدای پرندگان هم‌قطع گر دید و کف جنگل 
حشك شد و دیگسر از آن زمین مبزه نرویید. تمام جانوران علفخوا رکه در 
گذشته در جنگل بودند ناپدید شدند و دیگر مردم سيلك‌گوزن ندیدند. 

رود (ایر ابان)» در مخوف‌تسرین دوره تاریخ ایران زمامدار کشور 
شده بود. چون بر اثر حشك شدن دریاچه و از بين رفتن جنگل و جانودان 
آن؛ و نعشك شدن عاف‌ها و کمب-ود خواربار هر روز برای سکنه شهر 


۳ ۲ سرزمین جاوید 


سبلك يك مسئله جدبد به وجود می آمد و آن زن که زمامدار کشور بود 
می‌باید آن مسئله را حلکند. 

همان گونه که جانوران جنگل ناپدید شدنسد» گوسفند و گساو و اسب 
در مناطق شمالی کم شد و آن جانوران هم مثل جانوران جنگل برای این که 
شکم خود را سیر کنند از پیرامون دریاچه خشك دور گردیدند و به جامایی 
رفتند که در آنجا علف وجود داشته باشد. لذا به دست آوردن گوسفند و 
اسب و حتی گاو که درگذشته» جسانور اهلی مردم سیلك بود منتها در 
دامنه‌های کوه بسر می‌برد شکل شد. 

مردم سیلك‌در آن موقع براثر گرسنگی؛فهمید زد که نعشك شدن‌دریاچه» 
بهشتآنها را مبدل به جهنم کرده است و عاقبت روزی فرا رسیدکنه رود 
دستور داد مردم برای سیر کردن شکم؛ گندم بخورند و پیشگوبی ایسرانبان 
گذشته (مادر شوهر رود) جامه عمل پوشید که‌گفت روزی که مسردم سیلك 
گندم بخورند روزی است که خورشید نسبت به‌آن‌ها بی‌مهر شده است. 

هرچه گندم کنار دریاچه بود بر اثر خشکی زمین از پین رفت امسا در 
دامن کو ها گندم وجود داشت. «ردم سیلك می‌رفتند و از دامنه کوه‌هاگندم 
جمعآوری می کردند و ب» شهر می آوردند وچون فهمیده بودند که نمی‌توان 
آن راعام حورد دردیگك سفالین می‌ر بختند و رو ی آتش می‌نهادند و مبی- 
جوشانیدند و بعد از این که پخته می‌شد مسی‌خوردند و مسی‌دانیم که مسردم 
سیلك رسم غذا پختن را می‌دانستند. 

در این موقعاگ ر کسی ازجای دیگرو اردسیلك می‌شد آن شهررا که‌روزی 
دريك منطقه بهشتی واقع گردیده بود تمی‌شناحت. از آب و سبزهء جزنهری 
که از کنار سيلك می‌گذشت و آب آن نسبت به‌گذشته خیلی کم بدود اشری 
دیده نمی‌شد و صدما هزار درعت خحشك و بدون ب رگثه تسولید وحشت 


می‌کرد. گاهی هم هنگام روز یا شب باد تند می‌وزید» درعت‌های خشاگ را 
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که از بن پوسیده بود سرنگون می‌نمود و سقوط درخت‌ها ون صدای 
رعد انعکاس داشت. 

برای اولین بسار مردم سیلك جانسوری وحشت انگیز را که امسروز 
عقرب می‌خوانند و هنوز در آنجا و کاشان فراوان است دیدند و دریافتند که 
نیش آن جانور خطر ناك است. 

آفتاب دایمی برزمین عشك می‌تایید و گرما مردم را بی‌تاب می‌نمود 
و مردم نمی‌دانستند که‌برای نجات از گرماچه کنند. گاهی فکرمی کردند که آن 
شهر رارها نمایند و بروند ولی نمی‌توانستند دل ازمسقطالرأس خودبکنند. 

آن سال فصل باران حتی از سال قبل کوتساهتر شد و بعد از آن» زمين 
قدری سبز گردیداما ب‌زودی حرارت آفتاب سبزه را از بين برد. 

مردم همچنان برای تغذیه‌از گندم استفاده می کردند و آثرا دردیگك می- 
پختند و می‌نعوردند. بعد متوجه شدند. که گندم نیز کم‌یاب می‌شود و سکن 
است روزی بیاید که همان طور که ماهی از بین رفت و مسرغابی و گوزن 
کمیاب شد گندم نیز از بين برود. 

رود به اتباع حودگفت اينك که ما مجبوریم شکم ود را باگندم 
سی رکنیم کاری بکنید که لااقل این گیاه از بین نرود. 

اتباعش پرسیدند چه بکنیم. 

ای ان‌بان گفت همان‌کار که زمین می کند» یعنی گندم را هد خحاك قرار 
بدهید تا سبز شود وخوشه بدهد. 

در آن روزملکة ایراناساس کشاورزی را بنیان‌گذاشت وبه اتباع‌شود 
آموخت که‌گندم را یکارند تا این که بتوانند از محصول آن استفاده نمایند.۱ 

مردم مسیلك گندم را در هماتجا که می‌یافتند یعنی در داعنه کسودها در 
خحاك جا می‌دادند و آن را به حال خود می‌گذاشتند و می‌رفتند و بعد از فصال 


۱ طرزکشت گندم و آنگاه آردکردن آن و پختن نان اولین باد در ایران ابتکار 


سه 





۴ ۲۳ سرزمین جاوید 


باران مراجعت می‌نمودند و محصول آن را جمع می کردند و امروز هم در 
کشورایر ان زارعین به همین تر تیب گندم دیم رامی کار ند ودرهر نقطه از کشور 
ایر ان که کوهی‌هست ودامتةً آن از خاك می‌باشد گندم را دردل خالك جا می‌دهند 
و پی‌کار حود می‌روند وباران پاییز وزمستان‌یا شینم؛ گندم را سبز می کند وبه 
ثمرمی‌رساند و زارعین در وسطیا آ خر بهار (بسته به‌اين که مزرعه درچه‌نقطه 
باشد) بر می گردند و محصول کشت‌زار را جمعآوری می‌نمایند و از روزی 
که‌گندم رامی کار ند وتاروزی که محصول رابرمی‌دار ند حتیبکبار»زرءهخود 
را آب نمی‌دهند و عده‌ای از زارعین حتی یکبار به مزرعه خودسر نمی‌زنند. 

وضعی که در شهر سيلك پیش آمد در تمام سواحل دریاچه مسر کسزی 
ایران نیز بروز کردو در بعضی از جاها؛ وخیم‌تر شد بطوری کسه مسردم از 
گرسنگیء جلای وطن کردند و مسکن خود را رها نمودند و به مناطتی 
رفتند که در آنجا شکم خود را صیر کنند. 

«تور»‌هاکه اير انیان سرزمین آنها را به اسم توران می‌خو اندند و دد 
مشرق درباچه مسر کزی ایران بسود نیز دچار گرسنگی شدند و چون نمی 
تو انستندشکم خود را سیر نمایند برای تحصیلآذوقه رو به ابران نهادند. 

بطوری که گفته‌شد تورها چشم‌هاوموهای سیاه داشتند و کوتاه‌قد بودند 
و گرسنگی خوی وحشیگریآنها را شدیدتر می‌کرد. 

سکنه جنوب دریاچه (البته دریاچه حشث)بر حلاف سکنه شهر سیلك 
بعد از عشك شدن دریاچه هنوز دارای‌گوسفند و اسب بودنده چون طوفان 
و زازله و آتش‌فشان» شهرهای آنان را ویران تکرده بود. 

تورهای گرسنه؛ زن و مرد به شهرهای جنوب دریاچه خحشك حمله‌ود 
شدند و اسبها وگو سفندهای مردم را به‌زور تصاحب می کردند ومی کشتند و 


شد و ایسرانیان دسم پختن نان را به اقواع دیگر آموختند م هادماتا ايران شناس 
انگلیسی دز کتاب «سه کلمه که درایران قدیم بر ای مفهوم نان به‌کاد می‌دفت». 
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می‌نعوردند و هر کس منانعت می‌نمود به‌دست آنها به قتل می‌رسید. 

بر اثرحشك شدن دریاچه رابطه سریع شهرسيلك با شهرهای جنوبی 
قطع شده بود و هنگام ی که مردم توران به شهرهای جنوبی ایران حملهور 
شدند ایرانبان مطلع نشد وسکنه‌شهرهای‌جنوبی‌بر ای این که بتو انند خودرا 
درقبال حملات تورهای گرسته‌حفظ کنند متحد شدند واتحادآنهااو لین اقدام 
برای وحدت کشور ایران شد. 

تاآن موقع هرشهر که کناردر باچه مر کزی ایران قرارداشت دك کشور 
مستقل بود ويك زن در آن سلطنت می کرد منتها سکنه آن کشوره‌ای مستفل 
ملکه سياك را «ماما»۲ می‌دانستند یعنی مادرو برای اوء قایل به پیش کسوتی 
بودند» اما حطر سکنه توران برای ایرانیان سبب شد که عده‌ای از شهرهای 
جنوب ایر ان متحد گردیدند و بدین ترتیب» سنگگ اول بنیان وحدت ایران 
استوار شد. 

تا وقتی که دریاچه حشك نشده بود مردم شهر سیلك گرفتار سرماها و 
گر ماهای سخت نمی‌شدند. در آنجا؛ و به طور کلی دد تمامآبادیهای اطراف 
دریاچه» برودت زمستان و حرارت تابستان معتدل بود و نه در فصل زمستان 
مردم از سرما بی‌تاب می‌شدند و نه درفصل تابستان‌از گرماء ولی حشك‌شدن 
دریاچة مر کزی ابران» هوای سیلك راتغییر داد و تابستان‌ها هواخیلی گرم و 
زه‌ستان‌ها خیلی سردشد وامروز هم‌در آنجا همین قاعده‌جوی‌حکم فرماست. 

وقتی زمستان فرا می‌رسید چندین روز باران می‌بارید و بمد هوا سرد 
می‌شدورفته‌رفته» طوری‌برودت شدت‌می کرد که‌مردم‌نمی تو انستنداز حانه‌های 
خود بیرون بیابند. علاوه بر برودت» مستله نداشتن لباس هم برای مردمءيك 
مشکل بزر کک گردید. 

۱. کلمات «پاپاء و «ماماء کلمات اصیل ایرانی است و اذآن بان به‌سایر السنه 

جهان سرایت کرد - «مادیژان مو لهه ایران‌شناس معرون فرانسوی. 
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در گذشته - به‌طوری که گفتیم - اطراف دریاچه م ررکزی اير ان‌گوزن» 
به مقدار زیاد یافت می‌شد و سکنه شهر سياك از پوست گوزن‌ها بسرای 
خود لباس تهیه می کردند. وقتی»‌گوزن ناپدید شد تهیه لباس بخصوص 
برای فصل زمستان برای مردغ يك مسئلدلاینحل‌گردید و مرتبه‌ای دیگر رود 
آن مسئله زا حل کرد و به مردم گفت همان کار را که در گذشته» باپوست 
گوزن می کردید امروز با پوست گوسفند بکنید. اما پبوست گوسفندء به 
مناسبت کمی تعداد گ و سفندان مشکل به دست می آمد و رود به اتباع خحود 
توصیه کر دکه همه‌گوسفند پرورش دهند تا این که از حیث لباس در عضیقه 
نباشند و بتوانند پوست گوسفند را بپوشند. 

لباس زن‌ها و مردها در سیلك یکسان بسود و همه پوست گوسفند را 
طوری می‌پوشيدند که پشم آن به طرف خارج قرار داشت و فکر می‌کردند 
که لباس آنها باید مانند لباس گوسفند باشد. مردم از دوختن لباس یعنی از 
دوختن پرست اطلاع نداشتند زیرا زن‌ها درگذشته پسوست‌گسوزن را بسا 
سوزن‌هایی از استخوان آن جانور می‌دوختند و هنگامی که شروع بسه 
پوشیدن پوست گوسفند کردند؛ آن دا هم دوختند. 

رود (ايررآذبان) دارای چند دختر و پسر گردید و دختر بسزرگک او به 
اسم رود که ما برای فهمطاب به‌اسم‌رود دوممی خو انیم به‌عرصه رشد رسید. 

ایرانیان او لیه دار ای کلمات‌زیاد نبودندوسادگی آنها مانع از این می‌شد 
که لغات جدید وضع نمایند و به همین جهت یک اسم بین آنها تکرار 
می‌شد وده‌ها پسر به اسم زاب و ده‌ها دختر به اسم رود بین آنها زندگی می- 
کردند وبعداز رودوزاب‌اسم «تم» پیش ازسایر اسامی‌بین آنها تک ارمی‌شد. 

رود دوم مثل تمام دختران وپسران درخردسالی» بازی می کرد و یکی 
از بازیهای اواین بود که پشم البسه راکه از آنها فرو می‌ریخت جمع آوری 
می‌نم‌ود و انبره می کرد وگاهی پشم انبوه شده را می‌گسترد. دختر حردسال 
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چون می‌دید که پدر بزرگش (پدر رود) خالك را خمیر می‌کند تا این که کوزه 
بسازد وی نیز در صدد بر آمد که پشم‌های حسود را خمیر نماید اما نمی- 
توانست که عمیری مانند خمیر خالارس به‌دست بیاورد. 

پدر رود در کوژه سازی جلو رفته بود و مقداری انگون (صمع) را با 
خمیر کوزه مخلوط می کرد و آنگاه کوزه می‌ساخت. مرد کوژه‌گر در قدیم 
انگون‌را از درعت‌های جنگل مجاور به دست می آورد اما بعد از این که 
دریاچه و جنگل حشك شدپدر رود مجبور شد برای تهیه انگون به طرف 
ک-ره‌های شمالی برود و ازاشجار دامنة آن کوه‌ها انگون به دست بیاورد. 

رود دوم که دید پدربزر گش انگون را با میر کوزه مخلوط می‌نماید 
در صدد بر آمد که صمخ دا با خمیر پشم‌های نعدود »خلوط کند و بعد از 
این که انگون با حمیر پشم مخلوط‌گردید دختر خرد سال بازی کنان آن را 
گسترانید و هوس طفولیت وی را به سوی دیگر بسرد و بعد از مسدتیکسه 
مراجمت نمود دید پشم‌های اودفت وسخت شده وشادی کنان آن را به مادر 
و پدر کوزه گر نشان داد و رود قطعه پشم را از دست فرزندگرفت و دوربدن 
طفل نوزادش پیچید و ختده کنان‌گفت لباس است. 

درآن روزرود دوم‌بدون اين که آ گاه باشد نمد را اعتراع کرد و اولین 
مخترع لباس شد.! 

بعد رود به اتباع حودگفت که پشم گو سفند راکه ازپوست‌ها جدا می- 
شود دور نریزند و آن راعمیر کنند و با انگون مخلوط نمایند تا این کسه 
چیزی گرم بر ای پوشاك به‌دست بیاید. 

یکی دیگر از تفریحات رود دوم این بودکه در آغوش پدر و مادر و 
پدربزرگث مادری ود جا می‌گرقت و انگشتان را وارد دهان آنها می کرد 


۱ اولین لباس که دد ایسران اختراع شد نمد بود ماکس مور خحاور شناس 
معروف آلمانی. 





۵۸ 2] سرزمین جاو ید 


و با دندانهای آنان بازی می‌نمود. اما هرچه برعمر رود دوم افزوده می‌شد» 
شمارة دندانهای پدر بزرگك کوزه‌گرش کاهش می‌یافت. 

وقتی رود دوم به مرحله‌اي از عمر رسید که دیگر بازی نمی کرد مرد 
کوزه گر» دندان در دهان نسداشت و نمی توانست گندم پخته را تناول کند 
مگر آن قدر بپزد که مبدل به مایع گردد. مرد کوزه گر» برای این کسه بتواند 
گندم را تناول نماید آثرا روی سنگث می کوبید و نرم می کردآنگاه آنچه 
کوبیده شده بود جمع می‌نمود و در دهان می‌گذاشت. 

سال‌ها او و مردان و زذان دیگر که دندان در دهان نن‌داشتند گندم را 
روی سنگث می کوبیدند. 

يك روزء شتاب ناشی از گرسنگی» پدر رود را وادار کرد که‌گندم را 
قبل از پختن؛ روی سنگث بکوبد و آرد آنرا تناول‌کند. آردگندم» لذتسی 
جدید و بدون سابقه به کوزه‌گر داد و آن را شیرین و حوش‌طعم یافت و فقط 
از اين که در دهانش مبدل به تعمیر چسینده می‌شد ناراحت بود. 

بعد به فکر مرد بی‌دندان رسید که خود را از پختن گندم آسوده کند و 
آن را با سنکث بکوبد و آرد آن دا با مقداری آب چون عمیری که در 
دهانش به وجود می آید در آورد و تناول نماید, 

مدنی‌هم آن مرد خمیر خا‌گندم را تناول مسی‌نمود تا روزی مقداری 
از عمیر که در دست داشت و می‌خواست به دهان بیرد در آتش مخصوص 
کوزه پختن افتاد و بعداز این که عمیر رااز آتش خار ج کرد و به‌دهان برده 
متوجه شد که بسیار لذیذ است و آن روز مردکوزه‌گر موفق به اختراع طبخ 
نان شد.۱ 

۱ آددکردن گندم که منتهی به طبخ‌نان گردید دد ایران قدیسم به احتمال قوی 

از اختر اع افراد بی‌دندان بو ده است- «هارما تاهی‌انگلیسی در کتاب«س کلمه که دد 
ايران قدیم بر ای مقهوم نان بکار می‌رفته است». 





فاجعه بز رک در بهفت ایران ۲0 ۵٩‏ 


اعتراع طبخ نان» زندگی مردم سيلك را وارد مرحله‌ای جدید کرد و 
جوا دیگرات هم از این کار اقتباسکردند کو بیدن گندم خحام و حمیر نمودن و 
طبخ‌آن» برای مردم‌کارهای تازه به‌وجود آورد. 

آرد کردن گندم ه‌وسیله کو بیدن کاری طولانی وخسته کننده بود و مردم 
سیلك به فکر افتادند که گندم را روی سنگث بسایند. بدین تر تیب که يك 
سنگث مسطح به دست می آوردند وگندم خام را روی آن قر ار می‌دادند و 
آنگاه با سنگث دیگر؛آن را صلایه می‌کردند وسنگت دیگر را از راست به 
چپ و از چپ به راست و از قطر به عقب و به عکس روی سنگث مسطح 
می کشیدند (می‌مالیدند) تا این که گندم صلایه شود و بتوانند آثرا عمیر 
نمابند, 

امروز هم در قسمتی از ایران به حصوص در ولایت شمالی» آنهای ی که 
بخواه‌ند مقداریگندم یا نخود یا بادام با سنگگ نمك را درخانه مبدل به آرد 
نمایند به همین ترتیب عمل می کنند و اولین آسیاب ایرانیان عبارت بسوده 
است از دو قطعه سنگگ» یکی بزرگث و مسطح و دیگری کوچك» بسرای 
صلایه کردن گندم» روی سنگك بزرگث. 

فکر اخترا ع آسیاب از همین‌جا پیدا شد و همانها که يك سنگ‌راروی 
سنگدیگر می‌ساییدند تا این که‌گندم را بین دوسنکك صلایه نمایند» درصدد 
بر آمدندکار را آسانتر کنند تااینکه سنگکوچك به سهوات روی سنگث 
بزر گك بلغزد و آنها را خسته نکند و بعد از چندی دست آس (سنگث آسیاب 
دستی) به وجود آمد که از لحاظ آردکردن‌گندم» خیلی موثر واقع شد. 

پدر رودکه طبخ نان را اعتراع کرد»‌همچنان به‌کار عود برای ذوب 
فلز ادامه مسی‌داد و مس را ذوب می کرد بدون اين که بتواند از آن استفاده 
کند. بگانه استفاده‌ای که از مس می‌شد این بود که کوزه‌ها را سخت 
می‌نمود. 


۰ (] سرزمین جاوید 


گفتیم که در شمال غریسی سیلك کنار دریاچه مر کزی ایران» شهری 
بود به‌اسم گیان و لکه آن شهر عنوان مازوت را داشت. 

در گذشته که دریاچه ایران حشك نشده بودءسکنة‌گیان از طربق آب به 
شهر سیلك می آمدند. ؛عد از این که دریاچه حشك شد وجنگل‌مای اطرات 
آن از بین رفت؛ دو شهر گیان زسیلك ازهم جدا شدند و هکذا بين شهرهای 
واقع در جتوب دریاچه خشك وشهر سیلك فاصله‌های زیادی بهوجود آمد. 

از آن پس؛ دفتن از يك شهر به شهر دیگر کاری دشوار شد و مسردم 
يك شهر از وقایع شهرهای دیکر مطلع نمی‌شدند مگر بعد از مدتی‌گاهی 
اتفاق می‌افتاد که چندتن از سکنه يك شهر به شهر دیگر مسافرت می کردند 
ولی آن مسافرت‌ها نادر بود و در هر شهر» مردم فقط به خود و اطراف توجه 
داشتند و دیگر اينکه مثل قدیم دارای وقت آزاد نبودند که بتوانند مسافرت 
نمایند. 
در قسدیسم مستله تهیه خر اربار و لباس مطرح نبود و تنهاکار بزرگث مبردم 
به‌طوری که در آغازاین سرگذشت گفتیم این بود که سنگّب بتراشند و تنها کار 
بزرگث زنها هم اين بودکه پوست گوزن را بدوزندو به شکل لباس در 
آورنده 

خشك شدن دریاچه و از بين رفتن‌جنگل‌های آن و ناپدید شدن‌جانور ان 
علفخوار و مفیدء ولزوم خوردن گندم» از واه پختن آن دردیگثك سفالین» و 
آنگاه آرد کردن و طبخ نان» و مسئله ضروری تهیه لباس از پوست گوسفنده 
و مالیدن نمد» و کاشتن و درو کردن‌گندم در قصول مخصوص برای مردها و 
زن‌ما کاره‌ای جدیدی به‌وجود آوردکه همواره آنذ‌ها را مشغول مبی کرد و 
اولین اساس زراعت و پرورش دام در شهر سيلك و شهرهای دیگر از جمله 
شهر گیان بنا نهاده شد. 

در شهر گیان ملکه آن پسری داشت به‌اسم تم بافتح حرف تاء وسکون 
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میم وهرچه‌آن پسر بزر گ‌تر می‌شد.قوی‌تر وزیباتر می‌گردید و وقتی به‌سن 
هفده‌سالگی رسید هبر که او را می‌دید از شانه‌های عریض وقامت‌بلند وسینه 
پهن و بازوهای سطبرش حیرت می کرد. 

تم به کوه می‌رفت و گوسفندان را به‌قتل می‌رسانید وبه‌تتهایی لاشه‌های 
گوسفندان را از کوه فرود می آورد و به‌گیان می‌رسانید و وقتی بزرگك شد 
چندتن از همسالانش از وی پیروی کردند و با او به کوه می‌رفتند و گوسفند 
شکار می کردند ولاشة گوسفندان را به شهرمی آوردند اما ميچ‌يك ازجوانان 
مهارت تم را در شکار نداشتند و مانند او قوی نبودند. 

وقتی نم به شکار نمی‌رفت مثل تمام مسردم» اوقات سود را صرف 
سنگك تراشی می‌نمود زیرا تراشیدن سنگك جسزوکاره‌ای مهم محسوب 
می‌شد بهعصوص برای جوانی چون تم که هنگام شکار احتیاج مبرم به پیکان 
و تبر و کارد سنگی داشت و يك تبر یاکارد سنگی» برای تم و مردان دیگر 
که به شکار می‌رفتند خیلی می‌ارزید. 

تم و مردان دیگر روزها از بام تا شام يك سنگث را بین دوپا مسی. 
گذاشتند و با سنگث خارا» سنگی راکه بین دوپا داشتند می‌تر اشیدند. 

معلومات بزد گترین مهندس معدن شناس امروزی در قبال معلوسات 
سنگك شناسی ایرانیان قدیم کم ارزش است زیرا آنان که درهمه عمر باسنگت 
کار داشتند» با يك نظر سنگت را از لحاظ این که سخت يا نرم است مسی. 
شناعنند و می‌دانستند که سنگث نرم آیا ورقه می‌شود يا نه و اگر ورقه می‌شد 
آنرا برای تر اشیدن انتخاب نمی کردند. 

آنها اطلا ع داشتند که سنگث خارا را نمی‌تو ان تر اشید بلکه باید آن را 
ابزار تراشیدن سنگهای دیگر کرد. 

وقتی تم يك شکار را از پا در می آورد؛ نمی گذ اشت که پیکان با کارداو 
درلاشه شکار بماند زیرا ادزش يك کارد سنگی بیش از پنجاه شکار بود. 
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جوان تنومند شکارچی و سنگك‌تسراش شنید که در شهر سیلك چیزی 
وجود دارد که مثل سنگث سخت است؛ اما وقتی در آتش قرارمی گیرد ذوب 
می‌شود و مانند آب به جریان در می آید و بعد از خاموش شدن آتش؛ بساز 
مانند سنگك سخت می‌شود و نمی‌توان آن را شکست. 

حس کنجکاوی که درتمام اعصار ازغرایز بشربوده تم را و ادار کر دکه 
به سیلك برود و آن شیثی عجیب راکه می‌دانیم مس بود ببیند. 

جوان تنومند و زیبا راه سیلك دا پیش گسرفت و بعد از ورود به‌آن 
شهر و ارد خانه رود شد و قبل از این که مس دا ببیند رود دوم دخثر جوانن 
ایران‌بان را دید. 

تم طوری از مشاهدةآن دختر منقلب شد که مس را فراموش کرد. 

رود از او پرسید تور که هستی و چه می‌خواهی؟ 

جوان گفت من تم هستم و از گیان آمده‌ام. 

رود پرسید مادرت کیست؟ 

جو ان گفت مادرم مازون می‌باشد. 

رودگفت مازون را در اینجا دیدام و او رامی‌شناسم و تو برای چه ‏ 
اینجا آمده‌ای و چه می‌خواهی؟ 

تم با انگشت رود دوم را نشان داد و گفت من او را می‌و اهم. 

رود ندید و گفت اگر دختر من هىم ترا بخواهد ازدواج شما بدون 
مانع است. 

رود دوم خواهان تم بود و برای اين که هنر عود را به‌آن جسوان 


نشان بدمد در حضورش مقداری پشم را تابید و مبدل به‌نخ کرد. تم از هنر 


آن دختر حیرت کرد و از او پرسید تو چگونه توانستی از پشم نخ بتابی» 
رود دوم خنده کنان بسه پسر جسوان گفت من دیدم در مناطق شمالی 
سنجاب‌ها که در جنگل زندگی می‌کنند نخ می‌ریسند و من ریستن نخ را از 
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آنها فراگرفتم." وقتی رود دوم به پسر جوان نشان داد که هنرمند است از 
وی پرسید برای چه از شهر خود به این جاآمدی؟ 

تم گفت من شنیده ام که در این‌جا يك چیز عجیب وجود دارد که وفتی 
آن رادر آتش میگ ار ند آب می‌شود و به راه می‌افتد و بعد از این که آتش 
خاموش شد به شکل اول بر می‌گردد و آمدم که آن دا ببینم. 

رود دوم گفت آن شیئی عجیب نسزد پدر بزر گم می‌باشد بیا بروبم تا 
این که به تو نشان بدهم. 

دوجو ان به راه افتادند و به خانه کوزه گر رفتندو رود دوم تم را معرفی 
کرد و گفت او از شهر گیان" آمده و می‌تعواهد آن چیز عجیب را که تو داری 
ببیند. 

کوزه‌گر نقطه‌ای از کار گاه حود را به جوان نشان داد و تم به آن سو 
رفت و يك جسم سنگین و تیره رنگ‌دا برداشت و به کوزه‌گر نزديك شد 
و پرسیدآیا همین است چیزی که وقتی در آتش گذاشته می‌شود چون آب؛ 
یسه حرکت در می‌آید و بعد از آيين که آنش خاموش شد بسه حال اول 
برمی‌گردد. 

کوزه گر گفت بلسی. جوان نیرومند؛ مدتی آن فلز رانگریست و بسد 
سنکی بزرگث را بسرداشت و به شدت روی آن فلز زد تا بداند آیا می‌تواند 
آن را بشکند يا نه؟ 

هنگامی که تم سنگی بزر گت را بر آن جسم فرو کوفت؛ هیچ منظوری 
نسداشت جز آن که بازی کند. روحیه او در آن موقع به روحبه کودکی 
او ليه که معلم د یسند گی مسئل دیگر بودند دیستن نخ دا از 
بعضی از جانودان فرا گرفت از کتاب «ایرانیاه تألیف « کر وس» دانشمند 
آلمانی. 

۲ گیان شهری بود نزديك نهاوندکه آثاد تادیخی آن دا «دومن گیر شمن » 
مودخ فرانسوی کشف کرد - مترجم. 


۱ ایسر ای 
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می‌نمود که يك بازبچه به وی داده‌اند و آن باز یچه را اگر قابل دریدن باشدء 
#ی‌درد. 

اقر ام اولیه؛ آن قسدر ساده بودند که مثل کودکان يك قسمت از کاردا 
را بدون نیت مخصوص و فقط به قصد سر گرمی به انجام می‌رسانیدند. 

وفتی تم‌سنگثگران‌رابر آذ‌فلز کوفت‌وسنگ رابرداشت مشاهده نمود 
که مس قدری پهن شد. کوزه گر» تا آن موقم نمی‌دانست که اگر با سنگی 
آن فلز را یکوبند پهن می‌شود و بعد از آن؛ او و تم با سنگ‌های بزرگه 
آن چسم را کوبیدند و هرچه زیادتر می کوبیدند پهن تر می‌شد. 

هنگامی که دست از کوبیدن برداشتندء آن فاز به شکل ورقه‌ای در آمده 
بود طویل و عریض, و شگفت آنکه رنگک تیره آن نیز تغییر نمود و دادای 
رنگ روشن متمایل به سر خ شد و لب آن ورقه» از چهار طرف تبز می‌نمود 
و تم وقتی انگشت را بر لب ورقه می کشید می گفت مثل این است که انگشت 
را بر لب‌کارد سنگی خود می کشم. 

رود دوم چون دعتر بچه‌ای که بخواهد بشارت يك بازی جدید را به 
مادر بدهد به سوی رود دوید و او راآورد تا اين که ببیند فلز پدرش مسطح 
گردیده و لب آن مثل لب‌کارد تیز شده است. 

رود پادشاه ایسران وقتی دست را بر له آن فلز کشید گفت از دم‌کارد 
سنگی تیزتر است و من آن را می‌برم تا ساقه‌های گندم را قطع نمایم. 

موضوع قطع ساقه‌هسای گندم بعد از این که‌گندم می‌رسید» بسرای 
سکنه شهر سيلك‌کاری بسود بسیار دشوار و طاقت قرسا. آنها مجبور بودند 
که ساقه‌های گندم را با کارد سنگی‌قطم کنند و درو کردن‌گندم با کارد سنگی؛ 
علاوه بر این که اشکال داشت مدتی طول می کشید. 

مرتبه دیگر هوش فطری ملکه ایران نوع بشر را به سوی يك اعتراع 
مفید رهبری کرد. همان ساعت رود و تم و رود دوم و کوزه‌گر و چند تن از 
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سکنه شهر سیلك به راه افتادند تا بدانتد آیا می‌توان با آن فلز تیز ساقه‌های 
گندم رسیده را درو نمود یا نه؟ 

وقتی به صحراکه مجاور شهر بود رفتند» رود با لب تیز آن فلز طویل 
و عریض؛ شرو ع به قطع ساقه‌همای گندم کرد و با شعف گفت نگاه کنید به 
چه جویبی قطع می شود. اما چون فلز مزبور طولانی و عریض بود بسه 
دست گرفتنش اشکال داشت و دود زود حسته شد و پس از او تم آن داس را 
به دست‌گرفت و شروع به درو نمود. آنگاه رود دوم و کوزه‌گر و سایبر 
کسانی که آنجا بودند با لب تیز مسءگندم را درو کردند. همه ابزار رضایت 
وخحوشوقتی نمودند و فقط شکایت. از راحت نبودن آن ابزار می کردند.۱ 

وقتی دانسته شد که ازمس می‌توان برای درو کردن گندم استفاده نمود 
تمام سکنه شهر سیلت‌خواهان مس شدند و از کوزه‌گر خو استند که‌برای آنها 
مس ذوب کند. 

تم هم که می‌خواست با رود دوم ازدواج نماید گفت من بدون مس 
از سیلك تمی‌روم و باید مقداری مس به‌گیان ببرم تا این که مردم آنجا هم 
بتوانند» مزرعه حود را با مس درو کنند. ۱ 

از روز بعد» شهر سیلك مبدل به يك‌شه رصنعتی شدء زیرا مرد کوزه گر» 
نمی‌توانست به زودی احتیاجات مردم را از لحاظ مس دفع نماید. لذا هر 
کس به راه افتاد و از ار ج سنگث مس آورد و آتشی بز رک افروخت و 
مس را ذوب کرد و آنچه به دست آمد» زیر سنگ‌های گران مسطح گردید و 
دارای ابزار لب تیز شد. 

رفته رفته مسردم؛ متوجه‌گردیدن که می‌توان لب مس را تیزتسر کرد و 

ملت ایران اولین ملت صنعتی جهان بود و نخستین ابزاد فلزی که از مس 

در اير ان ساخته شد داص برای درو کر دن یه شمار می آمد و ایرانیان نیکو فطرت 


از مس» در آغاز شمشیر و کارد تساختد بلکه ایزادی اختراع کردند که به پیشر فت 
تمدن کمك نمایند وویکاندر» دانشمند خاور شناس آ لمانی. 
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دریافتند که مسی‌توان قسمتی از ورقه مس را با ضربسات سنگّث لوله نمود 
بطوری که به‌دست گر فتن آن آسان باشد. از آن به بمد داس مردم سیلك دار ای 
دسته شد اما دسته‌ای از خود آن فلز. 

در گیان و سایر شهرهای ایران مس نبود و وقتی مردم به اعجاز مس 
پی‌بردند» از اطراف به سبلك رفتند تا این که از آنجا مس به دست بیاورند 
و به مسقط ال رآس خحود ببرندء 

تجر به و ممارست مردم سیلك مشکل داس را اصلاح کرد و صنعتگر ان 
آن شهر تسوانستند داس را با ضربات سنگّث خارا ب-ه شکلی در آورند که 
هنگام درو کردن‌گندم» آنها را به زودی خسته نکند و رودکه ردیر اختراع 
داس بود به پدرش توصیه کردکه از مس کارد و تبر بسازد و او هم بعد از 
عدنی ساعت ولی همچنان» با سنگث خارا روی ءس می کوبید و آن فلز را 
بسه شکل ی که می‌عواست در می‌آورد. يك روز ملکه ایران ب پدرش گفت» 
مس نمی‌شکند و به‌هر شکلی که بخواهیم در می‌آید و تو می‌توانی به جای 
گل با مس دیکك بسازی. 

مر دکوزه‌گر» مبادرت به ساختن دیگث کرد و اولین دیکٌث در کار گاه 
آن مرد برای طبخ‌غذا روی‌آتش نهاده شد. 

وقتی مردم دانستند که می‌توان از «س دیگث ساخت. با ذوق و شوق 
بسپار؛ دست به کار شدند و در هر خانه» از مس دیگك‌های بزرگک و کوچك 
ساشتند و منردم شهرهای دیگر برای تحصیل دیگث به سباك آمدند و جنبه 
صنمتی آن شهرتوسعه یافت وقوت گرفت و سیلك از آن به بعد مر کز صناییع 
ایران شد. 

طوری مس رکزیت صنعتی شهر سیلك مسجل شد که بعد از هسزارها 
سال؛ هنوز آن منطقه (منتها در شهر کاشان) مر کز مس سازی ایسران است و 
هیچ يك از شهررهای ایران نتوانستند آن امتیاز را از کاشان بگیر ند و در هیچ 
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نقطه از ایران مسگران» تمی‌توانند مثل مسگران‌کاشان» ظروف مسی دا با 
ظرافت بسازند و تا سی چهل سال اخیر که هنوز ظروف آلومی‌نیوم در ایران 
متداول نشده بمود مسافری که از کاشان عبور می کرد مقداری ظروف کاشان 
را برای حویشاو ندان و دوستان به ارمغان می‌برد.۱ 

نهضت بزرگک صنعتی سیلك عشق تم را نسبت بسه رود دوم از بیسن 
نبرد و رود ملکه ایران وقسی متوجه شد که دخترش یز تسم را دوست 
می‌دارد موافقت کرد که آن دو ازدو اج کنند. 

جشن زناشویی به ترتیبی که در این سرگذشت به مناسیت زناشویی 
زاب و رود بیان کردیم منعقد گردید وبعد از ازدواج آن دو جوان» دود به تم 
گفت که زن تو» جانشین من است و بعد از مر گث من باید ملکه و ایرانبان 
شودء 

تم گفت من رود دوم را با خود به گیسان می‌برم و هر زمان که تسو 
زندگی را بدرودگفتی من او را به سیلك خواهم آورد تا این که جای تو را 
بگیرد و ایرانیان شود. 

رود دوم وقتی با شوه‌رش به‌گیان رفت» يك جهیز قابل توجه با عود 
برد وآن طرز ریستن پشم بود. 

امروز پوشیدن اباس نزد ما بسه قدری عادی است که فکر نمس یکنیم 
ایرانیان او ایه که ریستن نخ و بافتن پارچه را به جهانیان آمسوختند چسقدر 
زحمت کشیدند تا این که توانستند به وسیله نخ پارچه ببافند. 

اکر رود دوم شوهرش تم و سکنه شهر گیسان نخ می‌بافتند و آنگاه 

۱ چرخ کوزه گری در سیلك اختراع شد و بعید نیست که صنفتگران آن شهر 

چرخ مس‌سازی دا از روی چرخ کوذه گری اختر | ع کرده باشند و در کاشان ظروف 
مس دا بسا چرخ می‌سازند ودر سایر شهرهای ایران با چکش؛ بد همین جهت 


ظر و ن »سین کاشان‌ظر یف و حوش ساعت و مرغوب است - «هاد تمان» جاور شناس 
آلمانی در کتاب «گیو مرت». 
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(بطوری که خواهیم گفت) راه به‌بافتن پارچه پیدانمی کردند اقوام دنیا تا 
هز ارها سال می‌باید کماکان پوست بپوشند. 

اگر ملت ایبران راه و روش زندگی را از پختن غذاء و ساعتن شهر 
و ذوب فلزات‌گرفته تا رام و اهلی‌کردن جانوران و بافتن پارچه و آنگاه 
اختراع خحط به اقوام دنیا نمی آموختند» شاید امسروز موز اقوام دنیا در 
غارهسا می‌زیستند و پوست می‌پوشیدند و ما سواد نداشتیم تا این سطور دا 
بخوانیم به دلیل این که قبل از راهتما شدن ملت ایسران و بسرعهده‌گرفتن 
آموز گاری سابر اقوام» در مدت ده‌ها هزار سال نو ع بشر چون جانسوران 
زندگی می کرد و اگر قوم ایرانی معلم اقوام دنیا نمی‌شد یحتمل امروز هم 
نوع بشر چون‌جانوران وحشی بسرمی‌برد. 

دود 

بعد از اينکه رود دوم و شوهرش تم به شهر گیان (نزديك شهر کنونی 
نهاوند) رفتند» در شهر سیاك يك عارضهٌ مزمن و بدون سابقه به وجود آمد 
و آن عبارت بود از درد شدید امعاء توأم با اسهال وستّب. 

رود نمی توانست بفهمد آن نانعوشی چیست و چگونه باید آن را 
معالجه کرد. 

کسانی که به آن مرض مبتلا می‌شدند» شفا می‌یافتند و به ندرت اتفاق 
می‌افتادکه بمیرند؛ ولی باز مبتلا به همان مرض می‌شدند و از درد امعاء به 
شدت متألم‌می گردیدند.لیکن پس ازاینکه‌چندی گذشت‌مرضمز بورشدیدتر 
شد و عده‌ای ازمبتلایان جان می‌سپردند ولاشه آنها را به تپه موسوم به«گم» 
می‌بردند و آنجا می‌نهادند تا اين که لاشه بپوسد و از بین برود. 

در سایر شهرهای ايران هم مردم‌گاهی مبتلا به آن مرض می‌شدند و 
می‌مردند اما در سیلك شماره مبتلایان زیاد و میزان تلفات بیشتر بود. 

طوری مرض خحطرناكك در سیلك شیو ع یافت که بعضی از سکنه شهر 
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از بیم مسرضء خانه تعود را رها کردند و کو چ تمودند. اما همان اشخاصء 
بعد از مهاجرت؛ به همان مرض مبتلا می‌شدند و شفا می‌یافتند با می‌مردند. 
هیچ کس نمی‌دانستآنچه سبب آن مرض می گردید غذا درظروف 
مسین است. پیشرفت تمدن‌گرچه زندگی را بر ایرانیان تسهیل کرد ولی آن 
نتیجه مهلك را هم به وجود آورد. 

دیگ‌های مسی ایرانیان زنگث می‌زد و آنها نمی‌دانستند طبخ غذا در 
ظروف مسی» به مناسبت این که مس زتگت می‌زند حطرنالا می‌باشد و چون 
شهر سیلك مر کزصنعتی‌ایران یود وفقط در آن شهر مس ساخته‌می‌شد» مردم 
آن شهرء» بیش از سکته سایر بلاد ایران» برای طبسخ غذا ازمس استفاده 
می کردند و به همین جهت میز ان تلفات‌از زنگث ظروف سین در آن شهر 
بیش از ساير بلاد ایران بود. 

امپراطوری با عظمت روم قدیم را ظروف سربی از بین برد» ون 
رومیها عادت داشتند که در ظروف سربی غذا طبخ می کردند و می‌خوردند 
و می‌دانیم که ملت روم دو طبقه بودند یکی رومیان آزاد و دیگری غلامان» 
وامپراطوری معظم روم را رومیان آزاد به وجود آوردندو آنها ظروف سربی 
به کار می‌بردند و همه به تدریج گرفتار مرض سرب ( که امروز هم کسانی که 
با صرب کار می کنند ممکن است گرفتار آن مرض گردند) شدند و مردند. 

اما غلامان که بضاعت نداشتند ظروف گر انبهای سربی خحریداری کنند 
ودر ظروف سفالین غذا طبخ می کردند ودر کاسه‌های چوبی غذا می‌حوردند 
زنده ماندند و چون استعداد و تجربه اداره کشور را نداشتند تتوانستند 





آمپراطوری روم را حفظ کنند و آن امپراطوری بزر گث روم از بین رفت. 

هزارها سال قبل از این که امپراطوری روم از ظروف فلزی از بين 
نرود» ظروف سین در شهر سیلك» مقدمه زوال تمدن درخشنده آن شهر را 
فراهم آورد. 








۰ 1] سرزمین چاو بد 

مسردمی که تا آن روز سالم و قوی زیبا چون قرزندان بنیآدم بسودند 
بعد از خوردن يك وعده غذا در ظروف ز نگهزده گرفتار درد شدید امعاء 
مسی‌شدند و آنگاه مبتلا به تردد می‌گردیدند و به زودی تب آنها را از پا در 
می آورد و اگر جوان بودند مقاومت می آمودند و معالجه می‌شدند و گرنه 
راه دنیای دیگر را پیش می‌گرفتند. آنهایی هم که جوان بودند بعد از بیمادی 
اول بازبه همان بیماری مبتلا می‌گردیدند تا روزی که قوه مقاومت مز اجشان 
از بين برود و بمیرند. 

سکنه شهر سیلك بر اثر طبخ غذا در ظروف زنگزده مسین به قدری 
کم شدند که نزديك بود به کلی از بین برو ند. 

رود ایرانبان و شوهسرش زاب به دفعات بر ار زنگك مس پیمار 
گردیدند و عاقبت بار دیگر هوش قابل تحسین پادشاه اير ان بازمانده سکنه 
سیلك را از سابودی نجات داد و رود دریافت که هر دفعه که با ظروف 
سفالین غذا می‌بزد سالم می‌ماندء ولی هنگامی که در ظرف مسین غذا طبخ 
می‌نماید مریض می‌شود. این بسودکه نصمیم‌گرفت دیگر در ظرف مسین 
غدا طبسخ ننماید و به بازمانده سکنه شهر سپردکه غذا را فقط در ظروف 
سفالین طبخ کنند و مردم نیز اندرز او را پذیرفتند و دیگر در ظروف مسین 
غذا طبخ نکر دند. 

پدر رود که می‌دانیم کوزه‌گر بود وسگری هم می کرد و شاگردان او» 
یعنی سکنه شهر سبلك که در خانه خحودکوزه ذوب »س داشتند باعث شدند 
که در جهان چیزی به وجود بیاید که امروز موسوم است به بازرگانی. 

تا روزی که پسدر رود و سایر سکنه شهر سیلك؛ صنعت را ب» وجود 
نیاورده بودند تجارت در اير ان مفهوم نداشت برای این که هر کس با هر 
خحانواده» می‌توانست احتیاجات خود را رفع کند. هیچ کس چیزی نداشت 
که دیگری نداشته باشد و حس کند که بهآن شیلی احتیا ح دارد اما بعد از 
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اي ن که در سيلك مسگری توسعه یافت و مردم آنجا متخصص ساختن انواع 
ابزار و اسام ظروت از مس شدند سکنه شهرهای ایسران بسرای یه دمست 
آوردن ظروف و ابزار مسین محتاج سکنه سیلك گردیدند و گوسفند و اسب 
می‌آوردند واز سکنه آن شهر ابزار و ظروف مسین را حریداری می کر دند 
و می‌بردند و بدین ترتیب تجارت به وجود آمد و ابسزار و ظروف مسین 
طوری مورد احتیاح شد که بر اثر مرور زمان» يك داس مسین يا يك کارد 
از مسءپول رایج آن زمان‌گردید و بعد از مدتی خود مس را بعد از این که 
از کوره حارج می‌شد وسیله مبادله الا کردند و کسی که می‌خو است چیزی 
تحریداری نماید يك قنلعه مس که به شکل دایره یا مربع بود با خود می‌برد 
و چیزی داکه می‌حواست می‌خرید و مس دا می‌پرداخت و به تدریج که 
قیمت اجناس طبقه‌بن‌دی شد» مس‌های کوچکتر را برای خرید اشیا کم 
قیمت با خود می‌بردند و این کاری است که هم امروزء ما می کنیم و هنوز 
در بعضی از کشورهای دنا پول مس رایج است.۲ 

باری» بعد از این که درسیلكك طبخ غذ! در ظروف مسین موقوف شد» 
بیماری خطرناکی که مردم آن شهر دا بمیار ناتوان کرده بود و عده‌ای کثیر 
ازآنها را به ملاکت رسانید از بين دفت. 

هکس که برای خرید ظروف مسین به سیلك میآمد از مسردم شهر 
می‌شنید که نباید در آن ظروف غذا طبخ نمود و چون مردم شهر دیگر از 
ظروت فلزی برای طبخ غذا استفاده نی کردند همت خود را صسر ف 
ساختن چیزهای دیگر از مس می کردند. 

۱. اولین ملتی که دوش تجارت دا ابداع کر دند ابرانیان بودند واو لین ملتی که 
پول دا به شکل قطعات مس دایچ کرد ملت ایران بود وتمام اقر!) قدیم به‌کاز بردن 
پول مسین را از ایرانیان فراگرفتند . «هی‌نینگک» ایر ان‌شناس بلندپایهآ لمانی که 
سی کتاب راجعیه اير آن قدیم نوشته و بعضی از کتب او به بان انگلیسی تر جمه 


شده است. 








۳ ۲1 سرزمین‌جاوید 


تورها که‌گفتیم در مشرق ایسران سکونت داشتند مشبل دیگران حس 
کردن د که احتیاج به ایزار و ادوات مسین دارند اما به مناسیت وحشیگری 
نمی‌خو استند که با تخارت آن ابزار را به دست بیاور ند و تصور می کردند 
که حق دارند ابزار و ادوات ایرانیان را تصرف نمایند. 

دیدیم او لین مرتبه که تورها» به یکی از شهرهای ایران حمله‌ور شدند 
برای بردن آتش بود. بعد از آن به دقعات برای تصرف چیزهایی که ابرانیان 
داشتند به شهرهای جنوب ایران حمله‌ور گردیدند» اما حملات آنها ضعیف 
بودو بطوری که اشاره شد» شهرهای جنوب ایران برای جلو گیری از 
حملاتآنها و حفظ اموال حودشان با یکدیگر متحدگردیدند. 

هرچه وضع زندگی ایرانیان بهتر می‌شد» تورها زیادتر چشم طمع به 
آموال‌ایرانیان می‌دوختند. 

تسا روزی که دریاچه مررکزی ايران وجود داشت و اطراف دریاچه 
جنگل‌های وسیع بود و جانوران علفخوار در آن جنگل‌ها می‌چریدتد تورها 
از حیث آذوقه رفاهیت داشتند و جانوران را صید می کردند و گوشتشان را 
خبام می‌خوردند و آنگاه از اسرانیانآتش‌گرفتند و رسم پختن غذا را از 
سکنه شهرهای جنو بی ایران‌تفلید کردند» لیکن پس ازاینکه دریاچه مر کزی 
ایران حشك شد گرسنه ماندند. 

واضح است که جنگل‌هایاطراف دریاچه اير ان دريك‌روز خشك نشد 
وجانوران علقخوار در درمدت دو روز ناپدید نگردیدند وبعد ازحشك شدن 
دریاچه هم تا مدتی تورها که ایرانیان مسکن آنها را «توران» می‌خواندند» 
شکار به‌دست می آوردند وشکم‌خود را سیر می کردند.و لی مدتی بعد از اینکه 
جنگل‌ها تشك عدء موضوع سیر کردن شکم که جنبه حیاتی داشت برای 
تورها مسئله‌ای دشوار شد. 

آنها به مناسیت تتبلی» قمی‌تو انستند با تمی‌خو استند گندم بکارند و 
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جانوران اهلی را پرورش بدهند. 

کاشتن گندم زحمت داشت و مراقبت از جانوران اهلی محتاج مواظبت 
دایمی بود و چون‌گرسنگی یه آنها فشار می‌آورد و می‌باید وسایلی مانند 
وسایل زندگی ایرانیان برای خود فراعم نمایند» به شهرهای جنوب ایران 
حمله‌ور می‌شدند و لذا اولین جنگ‌های تورانیان‌و ایرانیان که می‌توان آن 
را اولین جنگك‌های بشر دانست دارای علت اقتصادی بوده است. 

شاید قبل از جنگك‌های تورانیان و ایرانیان» جنگهایی بین اقوام بشری 
در گرفته باشد ولی امروز اثری از آن جنگث وجود ندارد. بنابراین» بسرای 
ما دارای مفهوم نیست و جنگك‌های تورانیان و ایرانیان» اولين جنگی است 
که اثرش در تاریخ ایران و دنیا باقی مانده و مثل جنگهای امروزی» علت 
اقتصادی داشته است. 

سکنه شهرهای جنوبی ایران که از حملات پیاپی تورانیان نساراحت 
بسودند از ایسران‌بان که باهوش‌ترین و عاقل‌ترین ایرانی بود چاره‌جویی 
خحو استند و ایران‌بان شوهرش زاب را به جنوب ایران فرستاد. 

زاب که مدتی به جنوب ایسران نرفته بود و از وضع آنجا اطلاع 
نداشت» بعد از اينکه به جنوب ایران رسید چیزه‌ایی جالب توجه دید. از 
جمله مشاهده نمود که ممردم سوارگاو می‌شوند همانگو نه که هسردم شمال 
سوار اسب می گردند» دیکر اینکه درجنوب اير ان دو نو ع محصول دید که 
در شمال وجود نداشت و مردم جنوب ایران‌این هر دو نوع محصول راگاو 
می‌شو اندند و علتش ایسن بودکه‌گاوها آن دو محصول را می‌خوردند و در 
نتیجه مردم را به سوی محصولات مزبور ر اهنمایی می کردند. 

یکی از آن دو محصول دانه‌هایی کوچك بودکه هنوز هم در جنوب و 
شرق ایران موسوم است به دانه‌گاو (گاورس)» دیگری حبه‌ای بود شبیه 
به گندم اما باريك‌تر و کشیده‌تر که مردم آن را هم «گاو» می‌خو اندند و هنوز 





۴ ([۲] سرزمین جاو ید 


هم اسم آن دانه در اير ان‌گاو است منتها بر اثر مرور زمان و اينکه در الفبای 
عربی صرف گاف وجود ندارد مبدل به«جو» شده است. 

اسروز ما حیرت می‌کنیم که چرا ابرانیان قدیم نام‌گاو را بر دوغله 
امروز به اسم گاورس يا جاورس و جوگسذاشته بسودند» امسا در ایسران 
قدیم - بطوری که ذکر شد - لغات «عدود و محدود بود و ایرانیان ساده‌دل 
نمی‌توانستند برای هر چیز» اسم مخصوصی وضع کنند و اسم گاو را روی 
بسیاری از اشخاص و اشیاء گذاشتند از گاو مرد (کیومرت با کیومرت) و 
گاو زن ( گوزن) گرفته تا گاو دانه. 

زاب شوهر ایرانبان از مشاهده چیزه‌ایی که در جنوب ايران دید به 
وجد در آمد و پرسید که آیا در این حدودگندم کاشته نمی‌شود؟ 

مردم‌گفتند در ابنجا گندم کاشته نمی‌شود ولی در کنار دریاچه که تورما 
از آنجا می آیندگندم می‌کار ند. 

وقتی زاب فهمید که در آن حدود دریاچه‌ای هست خو است برود و آن 
را ببیند. 

شومر ایران‌بان دریاچه‌اتی دید وسیع و مشاهده نمودکه پیراسون 
دریاچه جنگل وجود دارد و در قسمتی از سواحل آن دریاچه: مردم‌گندم 
می کارند. 

زاب که بهشت اولیه ایسران را از دست داده بسود وقتی آن دریاچه 
وسیع و جنگل‌ها را دید» دریافت که بار دیگر؛ نایل به یافتن بهشت‌گردیده 
و فکر کرد نباید در شهر سبلك زندگی کند و بهتر اين است که مسکن خود 
رااز سیلك منتقل به ساحل آن دریاچه نماید. 

وضع دوحی زاب در آن موقع مانند شخصی بسودکه در ایسن دوره 
رو تمند باشد و ثروت خود را از دست بدهد و سپس دوره‌ای طولانی با 
تنگدستی به سر بردو آنگاه بر اثر پیشامدی اقبال به او رو کند و ثروتمند 
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گردد و این شخص مرتبه دوم قدر ثروت را خواهد دانست و آن را تفریط 
نخواهسد کرد و از دست نخواهد داد» زیرا دوره طولانی تنگدستی به او 
آموخته که پاید قدر روت را دانست. 

زاب هم که سالها در سیلك گرفتار کم آبسی وگرسا برد و چشمش به 
دریاچه و جنگل نمی‌افتاد طوری از مشاهده آن دریاچه و جنگل‌های پیر امون 
آن مشموف گردید که موضو ع تورانیان را به طور موقت فراموش نمود و 
با عو دگفت که باید مراجعت کند و ایر ان‌بان را از وجودآن دریاچه بزرگت 
و جنگل آگاه نماید و به او بگوید که می‌توان سیلك را رها کرد و بهکنار آن 
دریاچه منتقل شد و در آنجا زندگی نمود. 

این بود که زاب بررگشت وخودرابه‌سيلك‌رسانید و آنچه‌دیده بودبرای 
همسرش حکایست نمود. ایسر انبان هم مانند شوهر به وجد در آهد و گفت 
زندگی کردننکنار آن دریاچه بار دیگر ما را سعادتمند خواهدکرد ولی من 
نمی‌تو انم مردم را در اینجا رما کنم وبروم ازاين گذشته جانشین من رود دوم 
با شوهرش درگیان است و من اگر از اين جا بروم از جانشین خود دود 
خواهم شد ء 

زاب گفت به رود دوم و شوهرش می‌گویيم با ما کو چ کنند تا کنار آن 
دریاچه‌سکونت نماییم. 

بعد از چند روزتردید عاقبت اير ان‌بان تصمیم گرا فت که به سکنه سیلك و 
ساکنین شهرهسای دیگر به‌عصوص سکنه‌ کیان اطلاع بدهد که او قصذ دارد 
برود و کنار درباچه‌ای که در شرق ابران است زندگی کند تا ابن که در آنجا 
نيك بختی از دست رفته را بساز داببد و هکس که مایل است در کشوری 
مانند کشور قدیم زندگی تماید بسا من همراه بیفتد و آنهابی که ترجیح 
مسی‌دهند در آٍن منطقه بمانند» می‌توانند به زندگی خود در این جا ادامه 


بدهند. 


۶ ۲1 سرزمین جاوید 


قسمتی از مسردم وقتی شنيدند که در مشرق ایران دریاچه‌ای بسزرگی 
وجود دارد و اطرافش را جنگل فراگرفته و می‌تسوان در آنجا زراعت و 
دامداری کرد عزم کردند که مهاچرت نمایند و سيلك را رها کنند و پروند و 
کنار آن در باچه سکونت نمایند» عده‌ای هم به مناسیت مسگری ترجیح دادند 
که در سیلك بمانند. 

رود دوم دختر ایبران‌بان و شوهرش تم مواققت نمودند که مهاجرت 
کنند و بدین ترتیب پایتخت ایر ان که سیلك برد منتقل به مشرق ایران و کنار 
درباچه بزر گث شرقی که بعد اسمش را «مامون» گذاشتند گردید. 


آغاز مهاجرت ایرانیان 

پایتخت جدید ايران از همه حیث بر سیلك ترجیح داشت جز این که 
در راه تورانیان قرارگرفته بود. 

سکنه کنار دریاچه «مامون» وقتی در بافتند که ایران‌بان پایتخت خود 
را به سرزمین آنها منتقل می کند حیلی مسر ورشدند و آن واقعه را از مواهب 
خورشید دانستند و اطمینان حاصل کردند که ایران‌بان بعد از این که منتقعل 
به کنار دریاچه هامون شد مانع از تهاجم تورانیان حواهدگردید. 

هنگامی که پایتخت ایران منتقل به ساحل دریاچه هامون شد تمدن 
ایرانیان قوام گرفته بود و ملت ایران به معنای و اقعی کلمه يك ملت متمدن به 
شمار می آمد» زیرا ءلاوه بر این که در شهر زندگی می‌کرد» فلز می‌ساعت 
و زراعت می‌نمود و جانوران اهلی دا پرورش می‌داد و پارچه می‌بافت. 

ولی در مشرق پایتخت ايران تورانیان زندگی می کردند که نه اهسل 
زراءعت و دام‌پروری بودند و نه فلز می‌ساختند و نه می‌توانستند پبارچه 


۷۸ ۲۳ سرژمین جاوید 
ببافنسد و فقط از آتش استفاده مسی‌نمسودند و رسم استفاده از آتش را از 
ایرانیان فراگرفتند. 

چند ماه بعد از انتقال ایبران‌بان به کنار دریاچه مامون بزر گترین 
حمله «تورانیان» که می‌تو ان آن را نخستین تهاجم وسیع قوم توران دانست 
به ايران شرو ع شد و هزارها تن از مردان و زنان‌گرسنه تورانی برای سیر 
کردن شکم و به یغما بردن هرچه می‌توانستند ببر ند به پایتخت ايران که به 
مناسبت اسم زاب بعدها موسوم بسه کشور زاب و «زابلستان» شد حمله 
نمودند, 

رود دوم دختر ایران‌بان صنعتی‌را که در شهر گیان به وجودآورده بود 
در زابلستان رواج داد و می‌دانیم که آن صنعت پارچه باقی به شمار می آید. 

تم شوهر رود دوم که‌گفتيم جوانی بود قوی‌البنیه به مناسبت قسدرت 
جوانی و نشاطء نمی‌توانست آرام بگیرد و بعد از اين که با زن وفرزند انش 
منتقل به کنار دریاچه هامون گردید؛ چون دیگر اوقانش صرف حجادی 
نمی‌شد (زیرا ایرانیان ادوات مورد احتیاج را با مس می‌ساختند) در دشت- 
های اطرف درباچه مامون‌گردش وشکار می کرد وضمن گردش و شکار خود 
را به مناطق شمالی که دارای کوه بود رسانید, 

باید دانست که وضع اراضی ایران در قدیم با امروز فرق داشت؛ 
حتی از یکصد سال قبل تا امروز در اراضی ابران؛ تفاوت محسوس پدیدار 
شده است. تغییر اراضی ایران قسمتی مربوط به طبیعت بودوقسمتی مربوط 
به مردم* 

طبیعت بر اثرعارضهة استحاله که در زبان انگلیسی موسوم به«ای‌روشن» 
است ق-متی وسیع از راك ایران را تغییر داد و رطوبت زمین از بین رفت 
و اراضی مستور از جنگل و مرتع مبدل به بیابان شد. مردم هم به مناسیت 


ایسن که نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند که در آینده زمین‌های اسر ان چگون» 


آغاز مهاجرت ایرانیان ۲ ۷۹ 


خواهد شد به استحالهٌ زمین کمك کر دند وجتگل‌ها را آزبین بردند و مرتع‌ها 
را خشك نمودند و در نتیجهء در ایران» بیابانهای وسیع و حشك به وجود 
آمد. 

مسوقعی که تم برای‌گردش و شکار» عازم دشت‌های اطراف از جمله 
دشت‌های شمالی شد» زمین‌های ایران مشجر بود و تبه‌های مشجر درمناطقی 
که امروز جنوب خراسان است وجود داشت. 

در آنجا تسم جانوری را دید که در سیلك و گیان ندیده بود. آن 
جانور گوش‌های دراز و سم داشت وگاهی» صدای درشت و وحشت آور از 
او به‌ گوش می‌رسید. 

تم مشاهده نمودکه جانور مزبور که در دامنه‌های کوهستانی زندگی 
می کند به دو نوع است» نوعی از آن گوش دراز دارد و سپید یا خا کستری 
است نسوع دیگر دارای گوش کو چکتر مسی‌باشد اما مخطط است و دارای 
خطوط موازی می‌باشد. 

تسم توانست دو جانور مخطط را دستگیر کند و به زاباستان بیاورد و 
از آن به‌بعد منطقه‌ای که جانوران‌سم‌دار ومخطط در آن زندگی می‌کردند از 
طرف تم موسوم شد به کوهستان (و ایین نام تا امروز باقی است منتها به 
شکل قهستان در آمده است). 

جانسوران یکه تم آورد و موسوم به «گوره شد اهلی گردسد و »ردم 
زابلستان وقتی دریافتند که‌می‌توان از آن جانور زیبا برای بار کشی وسواری 
استفاده نمود» به کوهستان رفتند و گورها را دستگیر کردند و به ز ابلستان 
بردند و آنها را اهلی نمودند. 

بعیل تم و سکنه زابلستان متوجه گردیدند که توعی از آن جانور راکه 
دارای گوش‌های بلندتر می‌باشد می‌تر ان زودتر اهلی کرد و برای سواری و 
بار کشی مورد استفاده قرار داد» این بودکه تسوجه خود را معطوف بسه 


۰ 0] سرزمین جاوبد 


نگاهسداری دراز گوش (خسر) کردند وعده‌ای زباد از آن جانوران را از 
مناطق جنو یی خر اسان کنوتی به زابلستان منتقل نمودند." ضمن گردشهایی که 
تسم در کوهستان واقع در جنوب خراسان کنونی می کرد يك نوع سنگت 
توجه او را جلب نمود و آن سنگت را باعود به کنار دریاچةٌ هامون برد. 
ایسرانیان چون رسم ذوب کردن فلز را می‌دانستند آن سنگ را ذوب 

کردند و با حیرت و مسرت دیدند فلزی مانند مسء به جریان در آمد. آنها 
بسدواً تصور نمودند که فلز مزبور مس است و خواستند که با آن ظرف و 
کارد و تبسر بسازند. بعد متوجه‌گردیدند که‌آن فلز خیلی نرم مسی‌باشد و 
نمی‌توان با آن ظروف وابزار کار ساخت. بعد» برای سهولت‌کار آن فلز را با 
مس ذوب نمودند و آن وقت با شعف دیدند که می‌تو ان از مخلوط دو فلز 

چیزهایی ساحت محکم‌تسر از ظروف و ابزار سین و بدین ترتیب مفر غ 
(برنز) به وجودآمد و بعد از مدتی ایرانیان فهمیدندکه اگر فلز نرم را ( که 
ام‌روز می‌داتیم قلع است) روی مس بکشند دیگر مس زنگث نمی‌زند و 
روزی که به وسیلاً قلع» مس را از زنگگ زدن محوظ داشتند خطر ظروف 
مسین از بین رفت و دیگر کسیاز غذ! پختن در ظروف مسین بیمار نمی‌شد.۲ 
تسم و جوانان دیگر که قسمتی زیاد از اوفاتشان صرف گردش و شکار می‌شد 
علاوه بر قلع» سرب را هم یافتند. 

آنها مردانی بودند قوی دارای بیایی خوب؛ و مثل تمام مردم قدیم» 

نسیت به مظاهر طبیعت کتجکاوی داشتند. وقتی د رکوه‌چشم آنها به يك 

۱ مر جانودی است که دد ایران بسر می‌برد و همچنین گو دنر از جانودان 
بومی ایر ان است و تژاد خرء ازایران‌به‌سایر کشودهای جهان دفت -«فر انتز آل تیم 
دانشمند اير ان شناس ۲ لمانی. 

۲ او لین قومی که مفر عٌ ساخعت ایرانیان بووندکه با اختلاط مس و قلع؛ «فرغ 
را به وجودآوردند و او لین قومی که از قلع برای سفید کردن مس استفاده نمود 
آل‌تیم دانشم‌ند ایران شنأس آ لمأنی. 








همچنان» ایرانیان بوده‌اند ب قرانتز 





آغاز مهاجرت ایرانیان ۲ ۸۱ 
سنکك می‌افتاد که رنگی بدون سابقه داشت» یعتی» آن نوع سنگك را تاآن 
موقع ندیده بودند آن را می‌برداشتند وبا خود به شهرمی‌بردند و به دیگران 
نشان می‌دادند و چون می‌دانستند که ستگك‌های فلزی ذوب می‌شو ند آن را 
پرای ذوب شدن در کوره می‌نهادند. 

ایرانیات اولین ملتی هستند که آهن را شناعتند و سنگث آن را یافتند و 
در کوره نهادند که ذوب کنند اما نتوانستند آن را ذوب نمایند برای این که 
آهن در کوره‌های بدوی ایرانیان ذوب نمی‌شد وحرارت آن کوره‌ها قادر به 
ذوب آهن نبود. 

ای انیان حوب می‌دانستند که آ نچه‌در کوره گذ اشته اندفلزی است که آب 
نسی‌شود و به جریان در نمی آید و به همین جهت اسم آن را «آ-هن» با 
«آعمان» یا «آ-گن» گذاشتند یمنی غیر قابل ذوب شدن یا چیزی که ذوب 
نمی‌شود. ولی عاقبت آهن را نیز ذوب کردند و توانستند با آن انواع چیزها 
رابسازند. 

آمروز ما نمی‌توانیم به طور مشخص تاریخ ذوب آهن را در ایران 
معین کنیم و لی می‌دانیم که آهن در جنوب حراسان و زابلستان ذوب شد بدون 
اینکه بتوانیم بگوييم که آیا سنگت آهن را در جنوب تراسان و زابلستان 
یافتند یا این که از جای دیگر به آنجا پردند و اير انیبان همان‌گونه که اولین 
ملت صنعتگر جهان بسودند اولین قومی به شمار می آمدند که سس و مقر غ 
ساختند و با قلع» ظروف مسین راسفید مودند تا اين که زنگک تزند. ایرانیان 
اولین ملت هستند که آهن را به شکل قلسز ذوب شده به جهانیان شناسانیدند 
وگر چه‌بعد» اقرام دیگر(بخصوص قوم‌هایی که‌در کشود کنونی‌تر کیه زندگی 
می کردند) در ساعتن ابزار و ادوات آهنین متخصص شدندء اما آمن‌سازی 
صنعتی است که ایرانیان به اقوام دیگر آموختند. 

اگٌر ملت ایسران‌آهن را ذوب نمی‌کرد و با آن» ادوات‌گوناگون 


۴ ۲۳ سرزفین جاوید 
نمی‌ساعت شاید تمدن صنعتی دنیا هزار سال عقب می‌افتاد. 

در آن موقع هترز ایرانیان موفق به ذوب آهن نشدد بودند (اما مفر غ 
می‌سانعتند) که در ز اباستان واقمه‌ای هو لنال اتفاق افتاد. 

رود ابر اتبان و شرهرش زاب و رود درم و شوهرش تم و دیگران 
در زاباستان به‌کارهای عادی مشغول بودند و زراعت می کردند و فلزات را 
ذوب می‌ننودند و پارچه می‌بافتند که ناگهان تهاجم بزرگ تورانیان شرو ع 
شد. 

باید متوجه این نکته بود که بر حلاف تصور مورخین مشرق‌زمین که 
بعد از اسلام تاریخ ایر ان را نوشتداند سرزمیسن توران در مشرق زاباستان 
بود نه در شمال خر اسان. 

توران جایی بودکه امروز بلوچستان پا کستان و سرزمین پاتانستان و 
قسمتی از نواحی‌تورهااطر اف آن‌است. تور انیان در آن سرزمین‌وسییع زندگی 
مسی کردند بدون این که زراعت‌کنند یا در صدد پرورش دام بر آیند و وسیله 
اعاشه آنها شکار بسود. شکار هم پیوسته ببه دست نمی آمد و گاهی جانوران 
صحرا به مناسبت خحشکسالی و از بیسن رفتین علف؛ مهاجرت می‌ژمودند و 
تور انیان گرسنه می‌ماندند. 

فشار گرسنگی تسورانیان را طوری رنج دادکه بسرای تحصیل آذوقه 
تصمیم گر فتند بهز ابلستان که می‌دانستند در آن جا آذوقه فر وان است و مقداری 
زیاد گوسفند و گاو و ما کیان و مرغابی و خر یافت می‌شود حمله‌ور شوند. 

آنها می دانستند که سکنه ز ابلستان مردان و زنانی قوی می‌باشند و به 
سهولت آذوقسه و دام خحود را از دست نمی‌دهند و آنها را سواهند کشت؛ 
لیکن گرسنگی» تورانیان را برای جان دادن آماده کرده بود ومیاندیشيد ند 
که باید شکم را سیر کنند و لو بعد از آن کشته شوند. 


ده‌ها هزار مرد و زن گرسته تورانی مسلحج به چماق و بعضی از آنها 
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مسلح به‌کاردهای مسین ( که از ایرانیان به دست آورده بودند) به زابلستان 
حمله‌ور شدند. 

حمله تورانیان به زاباستان سابقه داشت و ایرانیان بارها حملات آنان 
را دفع کرده بودند اما هر گزانفاق نیقتاد که تورانیان با آن شدت و حدت و 
وفور جمعیت مبادرت به حمله نمایند. 

زن و مرد تورانی هر کس از ایرانیان را که می‌دیدند به قتل می‌رساند ند 
و از قتل کودکان هم فروگذار نمی کردند زیرا در آنها هیچ نوع عاطفٌ نيك 
وجود نداشت. تا وقتی که گرسنه بودند گاو و گوسفند و ماکیان و خر را 
می کشتند تا شکم را سیر کنند و بعد از این که سیر می‌شدند جانوران اهلی 
ایرانیان را به قتل می‌رسانیدند تا اين که آنها راکشته باشند. آنها آن‌قدرقوةً 
تعقل نداشتند که آن جانوران را برای خودشان نگاه دارند و در آینده از 
آنها استفاده نمایند و وقتی مسی و استند از میوة درختی تناول ن‌ایند اگر 
می‌توانستند آن درخت را می‌شکستند. 

اثری که حمله ناگهانی تورانیان در زابلستان کرد شبید بود به اثری که 
يك طوفان مخوف توأم با سیل می‌کند و آن مردم وحشی در سر راه عود 
هر کس راکه می‌توانستند» کشتند و جانوران اهلی را به کلی از بين بردند. 

تسم شوهر رود دوم چون می‌دانست در کوهستان» مناطفي هست که 
می‌توان در آنجا زندگی کرد وقتی دریافت که‌نمی‌توان جلوی تورانیاث را 
گرفت به ایران‌بان توصیه نمود که دستور ب-دهد ایرانیان به طرف شمال 
مهاجرت کنند و در کوهستان (فهستان) زندگی نمابند. 

اير انبان اندرز داماد ود را پذیرفت و به ایرانیان اعلام کرد که هر 
کس می‌خواهد جان خویش را حفظ کند باید به سوی کوهستان مهاچرت 
نماید. 

ایرانیان» برحی سوارگاو و خرء و بعضی پیاده سرزمین زابلستان را 
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رهاکردند و به سوی کوهستان به راه افتادند و ضمن مهاجرت آنچه 
مسی‌خو استند با خود بردند و از جمله طبق معمول آتش دا نیز بسا حویش 
بر دند تا این که در کوهستان بتوانند از آتش استفاده نمایند و در آن تاریخ 
تش‌زنه ( که آن هم احتراح ایرانی می‌باشد) به وجود نیامده بود و ایرانیان 

بساید؛ پیوسته مراقب آنش باشند تا اینکه حاموش نشود و بعد از این که به 
کوهستان واقع در جنوب خراسانکنوتی رسیدند اولین کاری که کردند این 
بسودکه خحانه‌ای برای محافظت از آتش ساختند و آتش را در آن نهادند و 
کسانی مکلف شدندکه دایم هیزم روی آتش بگذارند تا اي که عاموض 
نگردد. 

تسورانیان بعد از اینکه عده‌ای کثیر از ابسرانیان راکشتند و بقیسه را 
وادار به مهاجرت کردند مالك سرزمین پر آپ و سرسبز زاباستان شدند. 

وقتی ایرانیان از زابلستان رفتند» مزار ع سبز بود و جانوران اهلی‌در 
شهر و صحرا به سر می‌بردند و مرخ و خروس چینه می کردند و آتش در 
آتش خانه می‌سوخت. 

همین که مسدتسی از رفتن ایرانیان گذشت آتش خاموش گردیسد و 
تسورانیان تمام جانسوران اهلی و مر خ و خروس را کشتند. آنگاه مزار و 
سپس باغها یعتی مناطقی که دار ای درختهای میوه دار بود خشك شد چون 
تورانیان نمی توانستند زراعت کنند و جانوران اهلی را ببرورانند. زراعت 
و پسرورش جانوران اهلی علاوه بر بصیرت محتاج زحمت کشیدن بود و 
تورانیان تمی‌خواستند تن به زحمت بدهند و عادت کرده بودند که همواره 
بدون تحمل زحمت» شکم را سیر نمایند. معلوم ست بعد از خشك شدن 
مزارع و باغها کار گاه‌های پارچه باقی ز اپلستان و کوره‌های ذوب فلزات به 
کار نیقتاد چون کسی نبود که پارچه ببافد و مس و قلع و سرب را ذو بکند 
و مقرغ بسازد. 
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تسورانیان آنقدر در زابلستان ماندنسد تا این که هر چه بود خوردند و 
آنچه را که مسی‌تو انستند از روی جهالت و فقط برای این که تفریح موقتی 
کرده باشند از بین بردند» آنگاه دچار قحطی شدند و در صدد بر آمدند که 
به سوی مخرب بروند و شهرهای ایران را که در آن سمت قرار گرفته مورد 
تار اج قر اردهند» اما گرفتار زمستان گردیدند و متوجه شدند که هر گاه به سوی 
مغرب یبا بسه طرف شمال بروند از سرما خواهند مرد و سرزمین توران هم 
آذوقه نداشت تا اين که به وطن مراجعت نمایند و ناچار در زابلستان ماندند 
و از فرط گرسنگی شرو ع به خوردن جانورانی که کشته بودند کردند و بر 
اشر لاشخوری گرفتار بیماری شدن-د و یکی بعد از دبگری در سرزمیسن 
حاصلخیز ز ابلستان جان سپردند. 

توراتیان در زابلستان از گرسنگی و مرض مردند و لی رود اير بان و 
خان‌واده او و ایرانیانی که با وی به زابلستان کو چ کردند از بیم تسورانیان 
وحشیی» به زودی به زابلستان برنگشتند, 

آنها در منطته قهستان اساسی جدید برای زندگی خرد بنا نهادند و با 
مسرت متو جسه شدند که می‌تو ان در دامنةً حاصلخیز کوه‌های قهستان گندم و 
جو کاشت و مزارعی که در دامنه آن کسوه‌ها به وجود می آید مانند مزارع 
مابسق (سیلك) احتیاج بسه آبیاری ندارد وگندم و جو به خحودی‌خود رشد 
م ی کند و به ثمر می‌رسد. 

درقهستان وسایل پرورش دام مثل زابلستان فراهم بود و در دامنه کوه- 
های آن منطته مراتع وسیع وجود داشت و رود و اعضای خسانوادة وی و 
سایر ایر انیان که به قهستان رفته بودنده دام خسود را در مراتع مزبور رها 
می کردند بدون این که از تورانیان بیم داشته باشند. 

یکی از پدیده‌های شکرف که در آن موقع به ظهور رسید این بودکه 


از جفت گیری اسب و دراز گوش استر به وجود آمد و تاآن موقع؛ قاطر به 
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وجود نیامده بود. 

تسم شوهر رود دوم که‌گفتيم جوان و قوی بود چند قاطر را اهلی کرد 
و بر پشت آنها بار نهاد و چون خیلی در کوه‌ها گردش می‌نمود دریافت که 
قاطر بر ای بار کشی در کردها بهتر از اسب مسی‌باشد و خسته نمسی‌شود و 
بالاخص در راه‌های کوهستانی که سربالا می‌باشد استفاده از قاطر بهتر از 
اسب است و اسب بعد از ساعتی که سربالایی را پیمود از فرط حستگی از 
پا درمی آید در صورتی که قاطر بدون احساس خستگی از بام نا شام بار کشی 
می کند. 

تم در کودهای منطقه فهستان بدون اشکال زیاد را‌پیمایی می‌کرد و با 
این که فبل ازمهاجرت ابر انمان از ز ابلستان به قهستان درسرزمین احیر کسی 
زندگی نمی کرد در کره‌ها ءر ادای قابل عبور وجود داشت زیرا از میلیو نها 
سال قبل از آن انواع جانوران و بخصوصگله‌های گوسفند کوهی از راه‌های 
کوهستانی عبور می کردند وعبور آنها راه‌هایی به وجودآورده بودکه انسان 
هم می‌توانست از آنها عبور کند. 

رود ایران‌بان باهوش فعاری خود دريافته بودکه حور (خحورشید) هسر 
گیامی‌را که به وجود آورده‌دارای خاصیتی مسی‌باشد و گیادان بدون فایده 
وجود ندارد» 

رود در فهستان مبتکر تکمیل فن غذا پختن شد. 

تاآن موقع غذاهایی که ایر انیان طبخ می کردند ساده بتود و مسواد 
گوناگون نداشت. رود ايران‌بان در قهستان به تبعیت از هوش فطری در صدد 
بر آمد که انو ع‌گیاهان را به تدریج در دیکث غذ ابیندازدتا دریابد اثررگیاه‌های 
مزبور» در مزه غذا چیست ومتوجه شد که بعضی از گیاهان طعم غذا را لذیذ 
می کند و بعضی دیگر باعث می‌شود که غذا بدطعم و حتی تلخ‌گردد. 

یکی از گیامان که‌غذا را تلخ می کرد کو کنار بود اما ساقه آن‌گیاه غذا 
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را تلخ نمی کرد بلکه میوه‌اش غذا را به شدت تلخ می‌نمود. 

یکی دبگر از گیامان که غذا را به شدت بدطعم می کرد «انقوزه» به 
شمار مسی آمد که در کوه‌های قهستان به مقدار زیاد وجود داشت و ایرائیان 
متوجه شده بودند که هر گاه ساقه و ربشه‌گیاه مزبور رابجوند و شیره‌اش دا 
بمکنسد؛ عمش آنها رفع می‌شود و هکس در کوه احساس تشنگی می کرد 
و آب نمی‌یافت؛ يك بوته از گیاه انقوزه را از زمین می کند و شاعه‌اش را 
می‌مکرد و تشنگی اش رفع می‌شد. 

از گیاهانی که غذای رود را عوش‌طعم می‌نمود پونه بود که ایرانبان و 
اعضای خانو اده‌اش از کنار نهرها می کندند و بعد از مدتی متوجه شدند که 
هرگاه تخم پونه را بکار زد آن‌گیاه می‌رو بد. 

آنچه سیب گر دید که ایرانیان در فهستان تخم پونه را بکارند این بود 
که گیاه مزبور همواره به دست نمی آمد و فقط در فصل بهار کناد نهرها می- 
رویید. ایرانبان که از طبخ غذابا آن‌گیاه لذت می‌بردند درصدد بر آمدندآن 
را بکارند که پیوسته پسونه داشته باشند و در غذا بر بزند و بعد از مسدتی که 
پونه را کاشتند» از تخم آن‌گیاهی خوش‌طعم‌تر به دست آوردند که امروز بمه 
اسم نعناع خوانده می‌شود. 

رود دوم دختر ابرانبان موجه شده بود که پسونه دارای عاصیت 
پادزهر است و اگر آن را بکوبند و به شکل ضماد روی محل‌گزیدگی مار 
قرار بدهند از وحامت نیش مار کاسته می‌شود و مار گزیده زنده می‌ماند. 

از گیاهانی که در کوه‌های قهستان به مقدار زیادی وجود داشت جعفری 
بود؛ اما جفری هم مثل پونه در فصل مخصوص به دست می آمد و اير انیاث 
در سایر فصول بدان دسترسی نداشتند. این بودکه در صدد بر آمدند تخضم 
آن را بکارند و بعدازاین مدتی تخم‌جعفری را کاشتند گیاه مزبور که در آغاز 
زمخت بود لطیف گردید و دارایعطر بهترشد. 
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ما اگر بخواهيم بگوییم که ابرانیان در کوه‌های قهستان چه‌گیامانی را 
بیسافتند و از آنها برای خوش‌طعم کردن غذا استفاده نمودند مطلب به درازا 
می کشد و باید اکثر گیاهان راکه امروز ازگیادان مفید است اسم ببریسم. 
لذا از نام بردن همه‌گیاهان صرف‌نظر می‌نماييم و در عوض مسی گوییم که 
ایرانیان ضمن این که‌گياهان را بسرای خوش‌طمم کردن غسذا مورد استفاده 
قرار می‌دادند به‌عواص طبی آن‌ها پی بردند. 

در آغاز هیچ کس يك‌گیاه را بر ای این که بداند از نظر طبی دارای 
چسه فایده مسیباشد؛ موردآزمایش قرار نسداد, بلکه منظور ایرانیان این 
برد که بدانندگیاه بعد از این کد با غذا مخلوط شد و پخت چه طعم پیدا 
می کند و در طیم غذا چه اثر دارد و این آزمایش‌ها» منتهی بسه استنباط 
حواص طبی گیاهان گردید. 

و اضسح است که پسی‌بردن به خواص طبی‌گياهان چیزی نبوده که در 
ظرف يك سل و دو نسل جامةٌ عمل بپوشد و مدنی طول کشيده تا این که 
ایر انیان تو انسته‌اند حواص طبی گیاهان را بشناسند. 

ولی شناختن گياهمان از لحاظ پی‌بردن به‌عواص طبی آنها از قهستان 
شرو ع شد و به جاهای دیگر رسید و می‌توان صریح گفت که در دنیای قدیم 
هسرگیاه طبی معروف که از طرف مردم مورد استفاده قرار گرفت بسه وسیله 
ایرانیان به آنها شناخته شد و شناختن خاصیت طبی گیاهان علمی است که 
در ایران به وجودآمده و نیز می‌توان تقریباًبه بقبن‌گفت که‌گياهان طببی 
ايران را زن‌ها کشف کردند زیراآنها برای شناختن گیاهان‌گو نا گون بیش از 
مردها کنجکاوی داشتند و ازمنه بسیار قدیم زن‌ها به حاصیت طبسی بعضی 
از گیاهان پی‌برده بودند و می توانستند يك قسمت از امراض رابا آن معالجه 
کنند و جلوی خونریزی‌های اعضای بدن را بگیرند و حتی قادر بردند کنه 
مانع از ادامه عو نریزهای غیرعادی زنائه شوند. 
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یا توجه بدین نکته می‌توان بدون تردید گفت که اولین پزشکان ابر ان» 
بانبوان ایرانی بوده‌اند و مردم برای تداوای امراض» به آنها مسر اجعه 
می کردندا 
زندگی کردن ایسرانیان در قهستان و رفت و آمد در دامنه کوههایآن 
منطقه و هم‌چنیین جستجوی انوا ع‌گیاهان در کوههای قهستان سبب گردید که 
رفته رفته مسردم اير ان راه به سوی شمال بردند و توانستند در مناطاق شمال 
قهستان که امروز خراسان است و در آن موقع غیر مسکون بود امکنه‌ای را 
برای سکونت کشف نمایند. 
بعضی از چیزها در گذشته از طرف بعضی از مسورخین گفته شده که 
حکم وحی متزل پیدا کرده در صورتی که اساس آن مبتنی بر فرض بوده نه 
بسر واقعیت تاریخی. یکی از آن‌گفته‌ما این است که عسراسان از طسرف 
آریامایی که از طرف شمال آمدند مسکون شد. این گفته طوری در اذهان جا 
گرفته که امسروز اگرکسی بگو ید که آریاها از طرف شمال و ارد سر اسان 
نشدند بلکه از طرف جنوب قدم به خر اسان گذاشتند محکوم به کفر علمی 
می‌شود. 
مورخینی که فرض کردند که آریاها از طرف شمال و ارد عراسان شدند 
در صدد بر نيامدند که عط سیر آنها را تعیین نمایند و بگویند برای چه‌آریاها 
سواحل حاصل‌خیز و پر آب رودهای جیحون و سیحون راگذاشتند و عود 
را به دست پیابان‌های لم‌یزد ع تر کستان سپردند تا این که سویش دا بسه 
خجر اسان برسانند. 
و اقعیت غیر ازاین است و منطقه عراسان از طرف مردمی که ازطرف 
۷ از سه هزار توع گیاه طبی که در دایرةالمه‌ادی دارهو تناسی فرانسد از آنها 
دام برده شده دو هزار نوع آن‌گیاهانی‌است که در آغاذ دذایران بد خاصیت طبی 


نها پی بر دنده قسمتی زیاداز آنها جز و گیاهان بومی‌اير آن ۱ 
۲ لمانی. 





ویکاندر» دانشمند 
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جنو ب آمدند مسکون شد و آنها ایر انیانی بودند که بعد از مهاجسرت از 
زایلستان و رفتسن به قهستان» راه حراسان را پیش گرفتند زیرا در آنجا رودد 
های پر آب بافتند (که امروز و جود ندارد ولی بسترهسای آنها در دردها 
موجود است). 

حط سیر مهاجرت اقوام در کذشته؛ راه‌مایی بوده که نمی‌تو انسته‌اند 
تغییر بدهند» زیر ا نمی‌توانسته‌اند از کودها و دریاها و حصحراهای لمیزد ع 
بگذرند و هر زمانی که قومی هنگام مهاجرت از کسرحی عبور کرده از 
راه‌هایی که جانوران در طول میلیون‌ها سال به وجود آورده‌اند استفاده کرده 


دراعصار بعد. که تمدن توسعه پیدا کرد بعضی از اقوام توانستند هنگام 
مهاجسرت با در ءوقع جنگث از صحراهای لم‌یزر ع عبور نمایند همان‌طور 
که قشون مغفول از صحرای قسره‌قوم تر کستان عبو رکرد (ولسی از حساشیه 
صحر اکه دارای آب بود عبور نمود) و خود را به خراسان رسانید. 

اما اقوام او لیه که از روی اضطرار مهاجرت می کردند و گرسنگی آنها 
را وادار به هجرت می‌نمود قدرت عبور از صحر اهای حشك و لم‌پزر ع را 
نسداشتند و تصور نمی کنیم کسانی باشند که بگویند اقوام آریایی بسرای 
اکتشافات جغرافیایی مهاجرت کردند یا فقط به عشق این مهاجرت نمودند 
که بدانند خورشید از کجا طلو ع می کند ودر کجا فرو می‌رود. 

چون اگر برای این منفاورمهاجرت می کردند باید خط سیر مهاجرت 
آذها شرقی و غربی باشد نه شمالی و جنوبی در صورتی که نحط سیر اقو ام 
آریایی به قول مورخین گذشته شمالی و جنوبی بوده است. 

در هر حال ایرانیان بعد از این که وارد منطقه خر اسان شدند و کنار 
رودخانه‌های آن سکونت کردند درخت‌های میره‌داری یافتند که در قهستان 
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وجود نداشت و از خوردن میوه‌های حوش‌طعم لت بردند". 
درخر اسان» رود وبعد ازاندکی شوهرش زاب زندگی را بدرودگفتند 
و رود دوم به جای مادر ایران‌بان» یعنی پادشاه ایران‌گردید. 
رود دوم پادشاهی بسود بسیار باهوش و دارای آنچه امروز بسه اسم 
ذوق خوانده می‌شود و در دوره سلطنت آن زن باهوش و قریحه. چند و اقعه 
قابل توجه اتفاق افتاد و از جمله اسم مرد و زن» متمایز گردید» زیرا تسا آن 
موق عگرچه مردها و زنها اسم مخصوص داشتند ولی اسم عامآنها «من» 
بوده 
ایرانیان به جای کامه «مرد» اسم «مسن» را به زبال می آوردند و به 
جای کلمه «زن» هم اسم «سن» را به زبان جازی می کردند و هنگامی که 
ضمن مذا کره کلمه «من» بر زبان آورده می‌شد معلوم ابود که مقصود مرد 
است با زن. 
رود دوم کلمه‌زن را مقابل کلمه من وضع کرد تا اینکه بین اسم عام مرد 
و اسم عام زن» تفاوت و جود داشته باشد و کلمه من از زبان ایرانی وارد 
زبان سایر اقوام آدیایی شد و امروز در زبانهای انگلیسی و آلسانی و غیره 
دیده می‌شود. 
دیکر از چیزه‌سایسی که رود دوم وارد زندگی ایرانیان کرد این بود که 
بسرای دومین مرتبه (در تاریخ ایر ان) ذوق زیبادوستی را در هموطنان خود 
پیدار کرد. 
اولین بار ذوق زیبادوستی در شهر سیلك در ايران به وجود آمد و آن 
ذوق را به وسیله تصویر نقش؛ روی ظروف سفالین آشکار کبردند. مسرتبة 
۱ تمام میوه‌های معروف اروپا میوه‌هایی است که اذ اير ان به ارو پا دسیده و 
يك قسمت از آنها مثل سیب و هلو و انار و آلبالو و خر بوزه که امروز در کشود- 


های ارو پا دیده می‌شود از ایران به ادوپا منتقل گر دیده و هنوز بهترین نوعآن دد 
خود ايران به دست میآید. «مادیژ ان مو له دانشمند فرانسوی. 





۳ ۲ سرزهین جاو بد 


دیگر: ذوق زیبادوستی؛ بسه توسط رود دوم از راه پسرورش گل در ایران 
بیدار شد و ایرانیان با تشویق بانوی تاجدار خردگل را برای رنگث وشکل 
و عطر آن پرورش دادند. 

هزارها سال قبل از این که اثری از تمدد در ازوپا ببه وجود یایند 
ایسرانیان‌گل را دوست »ی‌داشتند و آن را پرورش سی‌دادند و از گل عطر 
می‌گرفتند. 

مسا نمی‌دانيم که او لین عطر در عصر سلطنت کدام يك از بانوان که 
پادشاه ابر ان بود» گرفته شد؛ ولی این را می‌دانیم که او این عطر از گل: در 
ایران به دست آمد و در هر نقطه از جهان» هر کس به هر «ناسبت دستهگلی 
با شاخه‌گلی به دیگری تقدیم کند آن رسم را از ایرانیان فراگرفته» و مر زن 
یا مرده در هر نقطه از دنیا عطری بر ید بساید و خود را خوشبو نمایدآن 
راهم از ایرانیان آموخته است. 

دسم پرورش گل»در دوره سلطنت رود دوم و در ادوار سلطنت بانوان 
دیگر طوری در ایران توسعه یافت که بعد از به وجرد آمدن آتشکده‌ما؛ 
کنار آتش‌دان» يك باغ و بهتر آن است کسه بکوییم يك گرمخانه پبرای 
پرودش گل به وجود مسی آمد و آتشکده شهر «بلخ» مسوسوم به آتشکده 
بهار گلخانه‌ای داشت که پانصد نفر در آن کار می‌کردند و گل‌ها دا پسرودش 
می‌دادند و در فصل زمستان سقف گاخانه را ( که در تایستان برداشته می‌شد) 
به جای آن می‌نهادند تا این که برودت هوا به‌گل‌ها آسیب ترساند و در هر 
نقطه از جهان که گلخانه (گرم‌خانه) وجود داشته باشد - خحواه برای پرودش 
گل» خواه برای پرورش میوه ‏ از ایرانیان تقلید شده است. 

واقعه برچسته دیگر که در زمان رود دوم اتفاق افتاد و با اهمیت‌تر از 
وقاییع مذ کور دز فوق بود ایجاد فکر خعسداپرستی است و گر فکر 
مزبور رود دوم بوده است. 
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آنچه سبب شد که رود دوم به فکر خداپرستی بیفتد این بود که بیش 
از مسادران و پسدد.ان خحود از نجوم آگاه‌گردید و متوجه شد که ستار گان در 
آسمان دارای حر کات منظم هستند وحر کات آنها مطیع يك قانون مخصوص 
است. 

تا آن موقع ایر انبان حورشيد را می‌پرستیدند و همه چیز را - بطوری 
که گفتیم - از خورشيد می‌دانستند, 

ولی رود دوم به ملت خود گفت چیزی هست که حورشيد را به وجود 
آورده و آن «مرد» می‌باشد و آفریدگار عورشید و زمین و ستارگان «مرد» 
است و مرد دارای اختیار کاه‌ل بود و هست و خواهد بود و همه باید از مرد 
اطاعت نمایند و مرد پعنی خداوندا. 

کامه فرد-مرت مزد (با حرف ز) -مردا -مزداسوزدا - موزدا ‏ 
و غیره که در زبان فارسی به معنای خداوند می‌باشد از کلمه او لبه مرد گرفته 
شده و اين کلمه در آغاز به معنای انسان مذکر نبوده بلکه معنای خداوند را 
مسی‌داد و در اعصار بعد» پس از این که سلطنت از بانوان به «من»ها رسید 
مرد پعنی نداوند مفهوم انسان م کر را هم پیدا کرد برای ایسن که قدرت 
مردها بیش اززن‌ها شد و سلطنت» که مختص زد‌ها بوده به مردها انتقال پیدا 
کرد و از آن پس من‌ها را مردگفتند. 

به وجود آمدن فکر پرستش خداوند از طرف ابرانیان یکی از پدیده- 
های بسیار جالب توجه نبو غ اقوام ایرانی می‌باشد و ایرانیان با استنباط و 
ارائه این فکرء بزرگترین قدم را در راه از بین بردن خرافسات برداشتند و 


عدمتی بزر گگ به نو ع بش رکردند. 


۱ از کتاب از - ورد - مرد - این - ایرانین» یعنی کلمد مرد دد زبان اير انی» 
تا لیف دانشمند انگلیسی «ویلیام - بایلی» و از همین دانشمند ایران‌شناس کتاب- 


های دیگری داجع‌به ایران موجود است. 





۴ ۲۳ سرزمین جاو بد 


فکر خحداپرستیکه‌ایر انیان‌بهاقو ام دیگر ارائه دادند راه رابر ای‌توسعه 
تمدن و وسعت صنعت و پیدایش علوم کشود؛ چون خر افه‌پرستی انبم از 
این بود که آدمی بتواند برای توسعه صنعت قلم بردارد و خو اهان علم شود, 

پرستیدن خورشيد و ماه و ستارگان و برق و رعد وباد و باران و برف 
و درعت و سنگت و انوا خ جانوران» طوری انسان را متید و محدود کرده 
بسود که در هرگام ود را محکوم به‌یکی از آنها میدید و نمی‌تسوانست 
کوچکترین‌قدمی برای توسعه دانش خود بردارد و فکر <داپرستی او را از 
قید و زنجیر صدها حدای موهوم نجات داد و آزادش کرد تا این که بعدون 
بیم از خورشيد و ماه وستارگان و جانوران و عناصر در راه توسعه وصنعت 
گام بردارد و نترسد از این که وارد حریم مر جودات جهان شود. 

ایین افتخار بزرگ مختص اير انیان است و اگر نبوغ ایرانی در سایه 
پرستش دای یگانه و آفریدگار همه‌چیز رابه وجودنمی آورد یحتمل امروز 
هم نوع بشر درغارها زندگی می کرد و برای تحصیل قوت لابموت مجور 
بود با جانوران جنگل و صحرا ستبز نماید. 

تم شوهر رود دوم به عادت همیشگی؛ در کوه‌هاو صحر اه گردش 
می کرد و گاهی؛ آن‌قدرمی‌رفت که‌نا‌سکن خود روزهار اه فاصله‌پیدا می کرد 
ودر یکی از آنسفرها برحسب تصادف وارد يك منطقه جنگلی بسبار وسیع 
شد که دارای جانوران‌گو ناگون از جمله جانورال درنده بود. 

تم بعد از مراجمت به خر اسان طوری از آن ءنطقه جنگّلی وصف کرد 
که عده‌ای از ار انبان مایل شده بودند آن منطقه را بینند. 

شاید اولین مهاجرت ایرانیان برای سیاحت» همین مهاجرت باشد که 
عسده‌ای از آئها از خسراسان به راه افتادند و حود را بسه جنگلی وسیع که 
امروز در مشرق دریای خزر قرارگرفته رسانیدند و چشمآنها دریایی دید 


خیلی پزر گتر از دریای «دامون». 
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هنگامی که اير انیان به دریای خزر رسیدند از دریای مر کزی چیزی به 
یاد نداشتنده زیرا آنهایی که کنار دریای مر کزی ايران می‌زیستند مرده بودند 
و حتی توزادان آنان هسم از بین رفته بودند و نسل دیگر نمسی‌دانست که 
دریای مر کزی ايران چگونه بوده است و دریای خزر را با دریای هاسون 
می‌سنجیدند و فهمیدند که خیلی وسیع‌تر از دریای هامون می‌باشد. 

اگر ایرانیان از وضع زندگی در سواحل دریای مر کزی ايران اطلاع 
داشتند ممی‌فهمیدند که وضع سواحل دریای خحزر نیزمانند سواحدل دریای 
مر کزی و سابق ابران است و همان طور سبز می‌باشد و در آن انواع 
پرندگان و بخصوص مرغابی و چنگر و خوتکا که دارای‌گوشت لذبذی 
هستند؛ به مقدار ژیاد یافت می‌شود و در سواحل دریای خسزر آن‌قدر ماهی 
هست که هنگام مهاجرت رودخانه‌ها را می‌پوشانند و انگار که ماهی عنصر 
اصلی رودخانه می‌باشد و آب؛ عنصر فرعی. 

ایرانیان متوجسه گردیدند که در ساحل دریای خزر زنسدگی خیلی 
راحت‌تسر از عراسان می‌باشد. چون در آنجا خواربار به مقدار زیاد یافت 
می‌شود» و آن‌قدر درخت‌هست که اگر هزارها سال از چوب‌آن درختها آتش 
بیفروزند به اتمام نخواهد رسید. این بود که جماعتی از ایرانیان تصمیم 
گرفتند که قسمت شرق و منطقه‌ای در جنوب سواحل دریای زر را سکن 
خودنمایند". 

ایر انیانی که ازخر اسان آمدند درمنطقه‌ای که‌امروز موسوم به استر آباد 
(گر گان)است ودر قسمتی از مازندران سکونت کردند و در سواحل دریای 

۱ اقرامی که درسو احل جنگلی دریای خزرسکونت کر دند در دو دوده؛ از دو 

طرق» به سوی سواحل دزیای مزبور رفتند» یکی از طرف »شرق و دیگری از 
طرن غرب و گیلانی‌ها از اقوامی هستند که از طرن مفرپ. بد سوی سواحصل 
دریای خزر مهاچرت نمودند - از کتاب «ایر اتیکاه تأ لیف «و یلیام بایلی» دانشمند 


ایران‌شناس انگلیسی. 





۶ [] سرزعین جاو ید 


خسزر چند نوع خواربار جدید (غیر از پرندگان و ماهی) یافتند که یکی از 
آن‌ها خیلی در کامشان لذت بخشید و آن چیزی است که ما امروز «باقلا» 
می‌نوانیم. 

باقلا به مقدار ریاد در جنگل‌های سواحل دزای حسزز *سی‌رو برد و 
ایرانیان بعد ازتوطن در سواحل مزبور باقلا را که يك گیاه وحشی بود املی 
کردند و کاشتند و بر اثر کشت باقلاه انواغ جدید از آن به وجودآمد که در 
طبیعت وجود نداشت و هنوز سواحل دزیای خزد در کر گان و مازندران و 
گیلان از نقاط مهم باقلاخیز ایران است. 

باقلاگیاهمی است که در قدیم در بعضی از کشورهاء از جدله در چین 
و ژاپون و اروپا (بطور وحشی) به دست می آمده است و ذمی‌تو ان گفت که 
يك‌گیاه بومی ایران است. 

ممهذا کشورهای مجاور اير ان؛ در ادوار بعد باقلا را از ایران گر فتند 
و دراراضی خزر کاشتند و ایران که تمام عوامل اصلی تمدن و هنر و فرهنگه 
را به اقوام دیگر داد و اولین معلم جهان برای تربیت نو ع بشر است باقلا 
راهم به اقو ام مجاور اهداء نمود. 

بعد از اين که ایرانیان در گر گان وقسمتی از ماز ندران سکونت کردند 
علاوه بر باقلاء‌گياهان مفید دیگر را یافتند که به اصطلاخ امروز:رژبم غذابی 
آنها را تغییر داد و موفق شدند که غذاهای لذیذ؛ بر ای خود طبخ نمایند. 

آنها در سواحتل دریای خزر کدو و باد‌جان را یافتند که هر دو کیاد 
وحشی بود. 

ولی ایرانیان آن دو گیاه وحشی را هم مثل باقلا اهلی کردند و زایبد 
است با تفصیل بگوییم که اقوام مجاور ایر ان در اعصار بعدء کدو ویادمجان 
را از ایران‌گرقتند همان گونه که خبار هم که يك گیاه وحشی در سواحسل 
دربای زر بوده به وسیله ابرانیان اهلی گردید و به مال دیگر داده شد. 
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حیار وحشی سواحل دریای زر مثل خیارهایی که امروز در بازار- 
های ایران عرضه می‌شود نبود و بر اثر کشت متوالی ظریف گردید وبه شکل 
خیارهای امروزی در آمد. 

مد از این که قسمتی از ایرانیان که از مشرق‌آمده بودند کنار دریای 
مازنندران مستقر شدند» در آنجا يك ایران‌بسان جدید برای خود انتخاب 
کردند و يك ساطنت دیگر از بانوان درقسمت شرقی و جنوب شرقی دربای 
خرر به وجودآمد و پادشاه ایرانیان ملقب شد به «بانو» که از همان‌ایران‌بان 
است و جزء دوم ابن کلمه می‌باشد. 

او لین بانوی ایران درساحل دریای جزر ءوسوم شد به «رود دریایی» 
به مناسبت این که کنار در یا سکونت داشت و چون کلمه در یاهنوز به وجود 
نیامده بود او را رودآبی یا «رود آب» می‌خواندند. رود آب پادشاه ایر ان 
درساحل دریای‌ماز ندران قدری با بانوان امروزی فرق داشت واز درختهای 
جنگل بالا می‌رفت وتبر به دست می‌گرفت و در جنگل: جانوران درنده را 
به قتل می‌رسانید و به وسیله انگون (صمغ) جنگلی قرقاول می‌گرفت و از 
تفر بحاتش این بودکه سوارگاوهسای تنومنند نیمه وحشی که در جنگل‌های 
باد و مشرق ماز ندران زیاد بودند می‌شد و گاو» بعد از اين که رود آب 





استر 
سو ارش می‌شد می‌ذوید وتلاش می کردکه آن زن را از پشت خود بر زمین 
بیندازد تا بتواند با يك ضربت شاخ شکمش را بدرد اما بسانوی ایسر ان از 
پشت گاو بر زمین نمی‌افتاد. 

هر کاری که مردها می کردند بانوی ایران هم می کرد و دایسم مشغول 
کار و تلاش بود و واضح است که يك چنان زن نیرومند: فرزندان فسوی و 
سالم به وجودمی آورد و آنها دا نیز مثل خود نیرومند می‌پروراند. 

یکی از تفریحات دود آب ایین بود که زورق مسی‌ساخت و سوار بر 
زورق می‌شد و در دریای مازندران در طول سواحل به حر کت در مي آمد. 
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اولین زورق در سیلك ساخته شد و به طوری که گفتیم- سکنه آن شهر 
وسایر شهرهای سواحل دریاچه مر کزی ایران با زورق» در دریاچه مر کزی 
اران» در طول سواحل مسافرت می کردند. 

بعد از ایسن که ایرانیان به ساحل دریای مازندران منتقل شدند اولین 
زورق به دست رود آب که زن بود ساخته شد. 

و نانیان قدیم گفه‌اند که او لین زورق را زن‌های پرنان ساختند و آنگاه 
سوار زورق شدند و به سنفر دریایی رفتند» اما او لین زورق (بعد از این که 
دورة در عشنده سیلك سپری شد) در ساحل دریای ماز ندران به دست رود آب 
و به احتمال قوی با کمك زن‌های دیگر (نه مردان) ساخته شد و صنعت 
کشتی سازی را بانوان ایرانی ابتکار کردند. 

به طوری که در صفحات گذشته هم اشاره شدهء از صنعت فلزسازی 
گذشته. تمام صنایع قدیم را زن‌های ایرانی به رهبری پادشاه خودکه زن بود 
به وجود آوردند و بسر حلاف آنچه امروز تصور می‌کنیم دستهای ظربف 
زن‌ها: مغایر با اشتغال به کارهای صنعتی نبود و در قدیم» دستهای رود آب 
پادشاه ایران در سواحل دریای مازندر ان زیاد ظرافت نداشت. 

رودآب ف-رزندان خود را در زورق مسی‌نشانید و در طول سو احل 
دریبای مازندران حرکت می کرد و برای این که آن را به حر کت در آورد 
از پارو استفاده می‌نمود. 

دربای ماز ندران در آن موقع خیلی وسعت داشت و آب دریسا» در 
سواحل ایسران» به دامنه کوه‌هایی که در شمال کشود قر ار گرفته می‌رسید به 
طوری که رود آب وقتی در طول سواحل حرکت می کرد اگر سر را بلند 
می‌نمود قال کوه را بالای سر می‌دید. 

به‌همین نسبت در سابر سواحل نیز آب» نا مسافتی کسه امروز عشکی 
است»پیش‌رفته بود و دوچیزباعث شد که آب‌دریای خزدکم شود وقسمتهایی 
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وسیع از آن» مبسدل بسه خشکی گردد: یکی تبخیر زیاد آب دریای مازندران 
و دیگری تغییر مجرای رودخانه جیحون. 

زود آب مشوق زن‌های دیگر بسرای ساختن زورق شد و آنها نیز فن 
ساختن زورق و آنگاه کشتی‌ها ی کوچك را از پادشاه ایسران یادگرفتند و 
سوار بر زورق‌های خود وارد دریا شدند. 

زن‌مای ایرنی فن بحرپیمایی را در دریایی که در قدیم یکی از 
طوفانسی‌ترین دریاچه‌های جهان بسود فراگرفتند و هنوز دریسای مازندران 
طوفانی‌ترین دریاچه جهان است. 

آنها چون پیوسته در دربایی بحرپیمایی می‌کردند که موجهای بزر گك 
داشت» در امسور دریانوردی بصیرت پیداکردند. آنها مترجه شدند که در 
سواحل دریای ماز ندران منطقهٌ حطر نا عبارت است ازمنطقه‌ای که به خشکی 
اتصال دارد و اگر در آن منطقه بحرپیمایی نکنند قدری از آن» و در نتیجه 
از عشکی؛ فساصله بگیرند؛ اب بدون تلاطم می‌شود و می‌توان بسی اشکال 
بحرپیمایی کرد. 

همان‌ها بودند که فهمیدند در در یای مازندر ان از لحاظ بحرپیمایی 
خحطر نالترین مناطق» مصب رودخانه‌ه! است و صلاح در این است که هر گز 
از جایسی که رودخانسه به دریا می‌ریزد عبور نکنند؛ بلکه وقتی بسه مصب 
رودخانه‌می‌رسند از آن فاصله بگیر ند وقدری به‌وسط دريانزديك شرند تا از 
مصب رودخانه عبور نمایند. 

زن‌های ایرانی ضمن مسافرت در طول سواحل دریای مازندران انواع 
جانوران دریایی را شناختند» و اولین مامی شناسان جهان زن‌های ایرانی 
هستٌ. 

یونانیان این را هم به حساب خودگذاشته‌اند و می‌گوبند که زن‌های 
یونانی که زورق ساختند و به سفر دریایی رفتند» انواع ماهی‌ها را شناختند 
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و شکل زنی داکه نیمه پایین تنه اوماهی است نیز ازتصاویر خود می‌دانند. 

مسی‌دانيم بیضی از روایسات هست که در اکثر اکثر ملل قدیم متشابه 
می‌باشد و تقریباً تمام آن رو ایات را از لیر انبان گرفته‌اند. 

اقوامی که بعد از ابرانیان حود را شداختند و دارای تمدن شدند برای 
ایسن که از حیث سوابق درخشنده تاربخی از ایرانیان عتّب نمانند روایات 
ایران را وارد تاریخ خودکردند و به همین جهت؛ سر گذذتها و رواباتی که 
اصالت ایرانی دارد در تاریخ یا افسانه‌های ملی اقوام دیکر دیده می‌شود و 
یکی از آن‌ها کشتی‌سازی از طرف زن‌ها و شناختن انواع مامی‌ها از طرف 
پانوان است. 

رودآب مشاهده می کرد که مرغان بزرگت دریایی هنگام پرواز دوی 
آب» در ار تفاع کم» بسال‌های خود را می‌گشایند و دیگر بال نمی‌زنند ولی 
باد آنها را می‌برد: 

مشاهده طرز پرو از پر ندگان مزبور روی آب: فکر استفاده از بادبانرادر 
مخیله ملکه ایران به‌وجود آورد. او اندیشيد که مرگاه بتوان در زودق چیزی 
چون بسال پرندگان دریایسی قرار داد که باد را نگاه دارد می‌توان زورق را 
روی آب ببه حرکت در آورد و اولین آزه‌ايش که رود آب کرد طوری مفید 
بسه نظر رسید که بسه زودی استفاده از بادبان برای بحرپیمایی» بین زثه-ا 
متداول‌گردید. 

امسا بعد از اين که پسادبان» به جای پارو برای به حر کت در آوردن 
زورق مورد استفاده قرار گرفت؛ زن‌ها دریافتند که باید يلك فی جدید را فرا 
بگیرند و آن فن استفاده از بادبان بسود. آنها می‌باید بدانند که بادبسان را 
چگونه باید افراشت و هنگامی که دریا متلاطم می‌شود چگونه‌آن را فرود 
بیاور ند. 


فن به‌کار بردن بادبان کار ز‌های ایرانی دا هنگام سمُرهای دریایسی 
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تسهیل کرد چون دیگر پسارو نمی‌زدند و دچار خستگی نمی گردیدند. تاآن 
مسوقع چون براثر پارو زدن حسته می‌شدند» نمی توانستند مسافات بعید را 
طی‌نمایند» اما بعد از این که استفاده از بادبان متداول‌گردید چسرن دیگر 
احساس خجستگی ثمی کردند قادر بودند مسافات طولانی را طی کنند بدون 
این که از ساحل دور شوند. 
دو چیز مانسع از این بسودکه زن‌ها هنگام بحرپیمایی از ساحل دور 
شوند» یکی این که سکان نداشتند و زورق‌های آنها بدون سکان بود و بايك 
پساروی بلند که به قعر دریا تکیه می‌دادنسد زورق را در راه مطلوب نگاه 
می‌داشتند و اگر از ساحل دور می‌شدند عمق دریا زیاد می‌گردید و پادوی 
آنها به کف دریا نمی‌رسید. دوم اين که در روزها و شب‌هایی که هوا ءستور 
از ابر بسود نمی‌توانستند جهت‌یابی کنندء ولی ستار گان را می‌شناختند و 
ستاره شناسی ساده یعنی فقط محل ستار گان را در آسمان شناختن» از علوم 
قدیمی اير انیان بوده است.۱ 
ولی منگامی که ساحل را در نظر داشتند علاوه بر این که پاروی آنها 
برای هدایت زورق به قعر دریا می‌رسید مطمثن بودند که گم نخواهند شد. 
بسا استفاده از بسادبان که زحمت بحرپیمایی را بسیار کم کرد بانوان 
ایرانی در دریای مازندران در طول ساحل به راه افتادند و همین که شب 
فسرا مسی‌رسید؛ زورق را بعه ساحل نزديك می کردند و آن را روی خالد 
می کشيدند یا به چیزی می‌بستند که امواج دریا آن را نبرد و شب در ساحل 
استراحت می‌نمودند و روز بعد به راه می‌افتادند. 
آنهسا ذغدغه‌ای از حیث خو ازبار نداشتند چون در سواحل دربسای 
مازندران مامی و مرغابی و سایر پرندگان ما کول دریابی آنقدر فراوان بود 


۱ ایرانیان قدیم پیش از اینکه حود دا بشناسند ستاد گان دا عی‌شناختند 
«و پلیام نانکی» دانشمند اير ان شناس انگلیسی. 
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که هیچ روز از حیث آذوقه دچار مضیقه نمی‌شدند. 

آب شیرین هم در رودخانه‌ها و شهرما بود و کوزه‌های خود را از آن 
آب پر مسیکردند و در زورق می‌تهادن-د و هر زمان که تشنه مسی‌شدند 
می نوشیدند. 

آنها در طول سواحل دریای مازندران. به سوی شمال رفتند و بدون 
این که سو احل را از نظر دور بدارند متوجه جنوب شدند و عاقیت به وطن 
خود یعنی جایسی که امروز گرگان و قسمتی از مازنسدران است رسیدند و 
دریافتند دریایی که کنار آن زندگی می‌کنند مدور است. 

ما نمی‌توانیم بفهمیم که زنهای جهانگرد ایرانی بعد ازاین که از سفر 
طولانی خود؛ ازاطر اف دریای ماز ندر ان‌مرراجعت کردند به‌هموطنان خود چه 
گفتند و با چد زبان مشاهدات خحویش را تعریف نمودند و اظهارات آنها چه 
اشتیاق در دیگر ان به وجودآوردکه برو ند و جاهایی را که بانو ان دیده‌اند 
مشاهده نمایند . 

ایسرانیان در ساحل دریای مازندران با سعادت زندگی می کردند و 
می‌توآن‌گفت بهشتی راکه در سیلك از دست داده بودند یافتند. 

زندگی کردن در کنار درباء که سالم‌ترین نقاط جهان است و خوردن 
غذاهای مقوی و کار دایمی؛ ایرانیان ساحل نشین را مبدل به يك جامعه قوی 
وزیا کرده بود. 

زنهای نیرومند و بساهوش ایسرانی» فرزندانی دا پرورش‌می‌دادن دکه 
هسر يك از آنها بعد از بزرگك شدن سزاوار بودند که يك پهلوان به شمار 
پیایند. 

روزها در جامعةّ ایرانیان جز دای قهقهة تشاط» ضدای ابزار کار و 
صدای گاوان و سایر جانوران املی» صدایی دیگر شنیده نمی‌شد. 

زنسدگی ایرانیان آن‌قدر مقرون به سعادت: و وسایل زندگی بقدری 
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قراوان بودکه موردی برای اوقات تلخی به وجود نمی آمد و هیچ به 
دیگری رشك تمی‌بسرد» زیرا هرکس می‌توانست چیزهایی را که دیگران 
دارند به دست بیاورد و هیچ کس در صدد تقییع حق دیگری بر نمی آمد 
زیرا احساس احتیاح نمی کرد تا این که حق دیگری را زیر پا بگذارد. 

راستی و درستی و پاکی ايرانیان که تمام مورعین حصم آن را تصدیق 
کرده‌انسد» میراث زنسدگی اير انیان در آن دوره بود؛و گرنه در محیطی که 
وسایل زندگی نباشد یا محدود باشد و مردم به قدر رفع احتیاج از نعمت- 
های طبیعی استفاده نکنند بعید است که صداقت و امانت و طهارت به وجود 
بیاید. 

افسوس که مرتبایدیگر يك عطرتاگهانی زندگی مقرون بهسعادت 
ایرانیان را مورد تهدید قرار داد و آب راحتی را درکام ایرانیان تلخ نمود 
و ما در صفحات آینده داجع به آن خطر صحبت خواهیم کرد. 

اگر بگوییم که انسان در يك نقّطه به وجودآمد و از آنجا؛ به نقاط 
دیکر رفت؛ باید يك قسمت از واقعیتهای تاریخی را ندیده بگیریم و انکار 
کنیم» چون اگر انسان در يك نقطه به وجود می‌آمد و از آنجا به سایر نقاط 
سی‌رفت آن واقعیتهای تساریخی به وقوع نمی‌پیوست برای اینکه کوههای 
مرتفع و اقیانوس‌های بزرگ مانم از این می‌گردید که انسان بتواند خود 
را از قاره‌ای به قاره دیگر برساند. 

از ایين گذشته نژادهای اتسانی به قدری متفاوت است که ناگزیر باید 
تصدیق نمودکه منشاء متفاوت داشته‌اند و بر خلاف آنچه مردم تصور مسی- 
تمایند زیباترین نزاد بشری نژاد سفیدپوست نیست. بلکه ناد سیاه جتوب 
سودات است وتا شخص مردان و زنان سیاه پوست بلند قاهت و باريك‌اندام 
جنوب سودان را نبیند متوجه نمی‌شود چرا نژاد سیاه زیباتر است. 

بین نژاد ایرانی که در سیلك و آنگاه در زایلستان و خراسان و سیس 








۴ ۲ سرزمین جاوید 


در ساحل جنوب شرقی دریای مازندرات می‌زیستند و نسژاد «تسوره که در 
زایلستان مبادرت به تهاجم کردند و نژادی که از طرف شمال؛ ایرانیان را دد 
ساحل جنسوب شرقی بحر خزر: مورد حمله قرار دادند تفاوت محسوس 
وجود داشت و عقل سلیم قبول نمی کن که گفته شود ایرانیان و آن نسژادها 
دارای متشاء و احد بوده‌اند. 

در بحبوحهٌ تمدن استر آباد و ماز ندران» ایرانیانی که در آنجا زندگی 
می کردند مورد تهاجم مردمی قرار گرفتند که با تورانیان فرق داشتند. 

بدن تورانیان که در زابلستان به ایر انیان حمله کردند مستور از مو بود 
اما کسانی که از شمال به استرآباد و مازندران حمله‌ور شدند مسو در بسدن 
نداشتند. 

آنها آن‌قدر کو تاه بودند که پنداری کودك هستند اما شانه‌هایی عر یضص 
داشتند و در دست هرك از آنها يك چماق دیده می‌شد. 

يك مرد ابرانی از نوع تم می‌توانست که با بیست تسن از آن افراد 
کوتاه مصاف بدجد و بر آتها غلیه کند اما شمارة آنان بقدری زیادبود که هر 
چهاز آنان می کشتند نمی‌تو انستند بر آنان غلبه نمایند. در تن آنها يك قطمه 
لباس درده نمی‌شد» و به کلی عریان بودند و هنگام صحبت کردن صدایسی 
چون غرش جانوران از دهانشان حارج می‌شد. 

هیچ کس نمی‌دانست آنها در کجا زندگی مسی‌کنند و در فصل زمستان 
که هوا سرد می‌شود با بدن عریان چگونه بسر می‌برند» چون بعد آزاپن که 
مبادرت به تهاجم کردند معلوم شد که از آتش بی‌خبر ند وشاید بر ای‌او لین‌بار 
آتش را در سواحل جذوب شرقی دریای مازندر ان دیدند. 

تهاجم مردان و زنان شمالی در فصل تابستان صورتگرفت و چون 
آنها از طرف شمال آمده بودند و سکنه استر آباد و مسازندران شمال را 


«اوز» می‌خواندنده اسم اوز را روی آن طایفه گذاشتند. 
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رود آب و سایر زن‌ها مانند مردان برای میارزه با مهاجمین اسلحه به 
دست گرفتند و پیکار کردند و تا آنجا که می‌توانستند از آنها کشتند اما شه‌اره 
اوزها نه به اندازه‌ای بو دکه بتوان همه را به قتل رسانید. 

عاقیت رود به ایر انیان گفت اگر ما در اینجا بمانیم کشته خحواهیم شدء 
زیرا شماره اوزها به قدری زباد است که ما از عهدة دور کردن آنان بر نمی- 
آییم و بساید اینجا را تخلیه کرد و به کوهها رفت و اينك چون تابستان می- 
می‌باشد می‌توان در کوهها زندگی نمود و قبل از این که زمستان بیابد اگر 
اوزها از اینجا نرفته باشند خانه نحواهیم ساخت. 

ایرانیان جانوران اهلی خود را جلو انداختند و آنچه راکه قابل حمل 
بسود بسرداشتند و به سوی کوه‌هایی که در جذوب سواحل بحر خزر قرار 
داشت (و دارد) رفتند. 

اوزها بعد از اين که سرزمین ایسرانیان را اشغال کردند از آنجا خارج 
نشدند برای اینکه هم خانه هم آتش وهم آذوقه دافتند ورودآب وقتی دریافت 
که اوزها در کنار دریسای مازندران متوطن شده‌اند و قصد ندارند ار آنجا 
برو ند به ابرانیان دستور داد که در کوه خانه بسازند. 

کوه‌های و اقع درجنوب بحر خزر» در آن قسمت که رو به سوی دریا 
سود درعت داشت و ايرانیان درعت‌ها را انداعتند و با چوب و سنکث و 
گل در کوه خانه ساختند تا این که از سوز سرمای زمستان در امان باشند و 
بتو انند جانوران اهلی خود را در قبال پرودت حفظ نم‌ایند. 

بسا این که رودآب به ایرانیان توصیه کرده بودکه مآل‌اندیشی نمابند: 
در آن اولین زمستان که ابر انیان در کوه بسر بردند از حیث آذوقه بسه آنها 
سخت گذشت و آزمسایش به دست آوردند که بر ای فصل زمستان باید آذوقه 
ذخیره نمایند. 


در کوهء مثل کنار دریای مازندران ماهی و پرندگان دریایی فسراوان 
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نبود که بتوانند هر قدر که اشتها دارند آذوقه مصرف نمایند. جانوران کوهی 
هم در فصل زمستان» بعد از این که برف همدجا را پوشانید» یافت نمی‌شد 
و ابر انیانمجبور گردیدند که‌با گوشت‌جانوران املی شکم خود را سیر نمایند. 

از آن به بعد در زندگی ایر انیان مرحله‌ای جدید آغاز گردید که مر حله 
کوه‌نشینی بود. 

تاآن تاریخ ایرانیان قومی بودند جلگه‌نشین و گرچه در کوه‌هاگردوش 
»ی کردند و يك قسمت از جانوران را از کودها شناختند و بعد اهلی کردند 
و يك قسمت از گیاهان» از جمله گیامان طبی را در کودها به دست آوردند» 
اما مسکن دایمی آنها در کوه نبود. آنها برای‌گردش یا کشف چیزهای تازه 
با شکار به کوه می‌رفتند ولی از آنجا به مسکن خود واقع درجلگه مراجعت 
می نم و دند. 

شاید اگر رود آب‌پیش‌بینی «ی کرد که اوزها از کنار دریای مسازندان 
نخو اهند رفت دستورمی‌داد که ایرانیان به خراسان برو ند. اما او تصور می- 
نمسود که آوزها مراجعت خواهند کرد و ایرانیان خواهند توانست به ساحل 
دریای مازندران بر گردند و زندگی سابق را از سر بگیرند. 

بعد از اینکه فصل زمستان گذشت و بهار فر ارسید: جانوران کوهی که 
ناپدید بودند فراو ان‌گردیدند و زندگی بر ایرانیان آسان شد. رود آب گفت 
که مردم در دامنه‌های خحا کی کوه که نرم بود؛ گندم بکارئد و چنین کر دند. 

از آن بسه بعد در زندگی ایرانیان مختصات زندگی کوه‌نشینی شروع 
شد و آنها متوجسه گر دیدند که در کو هها؛ دامنه‌هایی و جود دارد که در فصل 
زمستان دارای علف است ومی‌توانند حیوانات علفخو ارعود را در زمستان 
بهآنجا منتقل نمایند و متوجه شدند که چون در يك قسمت از سال در نقاط 
گرم (با قشلاق) هستند می‌توانند در دو جا مبادرت به کشت نمایند یکی در 
یبلاق و دیگری در قشلاق. 
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او لین مرتبه که ایرانیان قومی کوه‌نشین شدند بسه رهبری رود آب در 
کوه‌های مشجر استر آباد و مازندران بود و در کودهای حشك و بدون 
درعتء زندگی کوه‌نشینی ایرانیان در آغاز تمدن امکان نداشت. 

امروز که‌نو ع بشر ازلحاظ زندگی درمناطق کوهستانی دارای آزمایش 
کردیده می‌تواند حتی در کوه‌های حشك که فاقد درعت است زندگی نماید 
چرن حتی در آن کوه‌های بدون درخت هم متاطقی هست که علاوه بسرآب 
دارای مرتع می‌باشد و سکته کوه‌نشین می‌توانند دام نجود را در آن مراتع 
بچرانند» اما در آغاز تم‌دن» آزمایش اير انیان در مورد کوه‌نشینی نه به آن 
اندازه بود که بتو انند در يك کوه بدون درخت به زندگی ادامسه بسدهند و 
برای دام و خودشان علوفه و آذوقه فراهم آور ند. 

مبتکر زندگی کوه‌نشینی در ایران همان دسته از اير انیان هستند که بسه 
کوه‌های جنوب دریای مازندان مهاجرت کر دند و رفته رفته؛ بر اثر وقایسع 
گوناگون» دسته‌های دیگر از ابرانیان بسه کوه‌ها؛ حتی کوهه‌ای جشك پناه 
بردند و کوهستان را مسکن خود قرار دادند» و رنه سکوئت کردن در کوه: 
در آغاز» از روی رغبت نبود بلکه به اجبار صورت‌گرفت. 


آغاز دوده پهلوآنی دد 
تار یخ ابر ان قدبم 

اينك به دوره‌ای از زندگی ایرانیان می‌رسیم که دوره آغاز پهلوانی 
است و آنچه سیب گردی د که ایرانیان در صدد بر آیند روش پهلوانی دا پیش 
بگیر ند تهاجم اقوام بیگانه بود. 

در آن زسان کشور ایسران متشکل می‌شد از يك عده کو چ‌نشین (اما 
کو چنشین‌های ابر انی) که از يك نقطه ايران به نقطه دیگر رفته بودند و در 
مسکن جدیسد؛ تمدنی توین به وجود آوردند که قدری با تمدن سیلك فرق 
داشت. 

در تمدن سیلك (نزديك کاشان کنو نی) کوزه‌سازی و فلزسازی و تربیت 
جانسوران اهلی و جودداشت» اما پارچه‌بافی وجود نداشت.و به طوری که 
دیدیم - پارچه‌بافی ازگیان آمد که شهری بود نزديك شهر نهاوند کنونی. 

بعد از اين که اير اتیان به ز ابلستان و آنگاه حراسان و سپس به سواحل 
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جنوب شرقی و جنوبی دریبای ماز ندران مهاجرت کردنسد؛ شناختن انواع 
گراهدان مفید وغرس اشجار میوددار و بحرپیمایی با استفاده از بادبان و در 
مرحلةٌ بعد کوه‌نشینی» مز ید بر تمدن ایرانیان شد ولی همچنان؛ از هم مجزی 
بودند و هر کوه‌نشین ایرانی يك جامعه جداگانه تشکیل می‌داد در حالی که 
از لحاظ نژادی بکی بردند. 

اما تهاجم اقو ام بیگانه بخصوص تورها از مشرق و «اوزه‌ها از شمال 
و در دوره بعد هجوم طایفه «قز» از شمال قفقازیه» جامعه‌های ایرانی را به هم 
نسزديك کرد تا این که بتوانند از موجودیت خویش در مقابل اقوام مزبسور 
دفا ع کنند, 

تا وقتی که دورة پهلوانی شرو ع شد. تمام سلاطین ایران» در تمام 
جامعه‌ها چه جامعه‌های اولید (مثل جامعه سياك و گیان) و چه در جامعه‌های 
کو چ‌نشین (مثل اقوام زابلستان و عراسان و قسمتی از مازندران) زد بودند 
و تمدن ایرانیان به راهنمایی زن‌ها به و جودآمد. 

ممکن است که ایسن موضو ع برای بعضی‌ها قابل قبول نباشد که زنها 
در ایسران قدیم سلطنت می کردند و مردان از آن‌ها اطاعت می‌نمودند؛ اما 
این يك واقعیت است و نمی‌توان منکر آن شد. 

سلاطین ایران از بانوان» بعد از این که باهوش سرشار خویش, بنیان 
تمدن ایران را استوار کردند و اقوام ایرانی را از عطرهای‌گوناگون حفظ 
نمودند جای خود را به مردان و اگذاشتند» چون بر اثر دور پهلوانی» مرد 
فسبت به زن سبمّت پیدا کرد و سلطنت از بانوات» به مردان رسید. 

اوزها که سکنه سو احل دریای مازندران را مجبور کردند که مسکن 
خود را رها کنند و در کوهها سکونت نمایند به منطقه‌ای که امروز موسوم به 
خراسان است نیز حمله‌ور گردیدند. 


زاباستان هم از طرف مشرق مورد تهاجم تورها قرار می گرفت و هر 
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چند يك مرنبه تسورانیان به زابلستان حمله می کر ند و اير انيان را وادار به 
کوج می‌نمودند و بعد از اين که همه چیز را ویران می کردند به مبداء خود 
برمی‌گشتند و ایرانیان هم پس از رفتن تورانیان برعی گشتند. 

چون زابلستان و عراسان؛ در معرض خطر دایمی بود. اقو ام ایرانی 
که در آن دو منطقه زند گی می کردند به هم نزديك شدند و به ریاست مردی 
به اسم «گاومرد» يك حکومت به وجودآوردند. 

گاومرد پهاوان بسود و عده‌ای نوچه داشت که زیر دستش تربیت 
می‌شدند و بعد از اينکه به مرتبه استادی می‌رسیدند؛ نوچدهای دیگر تربیت 
ءی کردند. 

فنونی که می‌باید فراگرفته شود عبارت بود از پرتاب سنگث و شمشیر 
و تبر و دست به‌گریبان شدن باگرفتن کمر بند حریف» برای اپنکه او را بر 
زمین بزنند و آن کهربند به نام«کشتی» خوانده مسی‌شد و همان است که 
بعدها در آیین یزدان پرستی ایرانیان از وصله‌های تدین شد و اعر اب آن را 
به اسم زنار خوانند.۲ 

ورزشگاه پهلوانان زابلستان و حراسانء دشت‌های وسیع و اکثر» در 
دامنه کوه‌ها بود. در فصول خوش سال ورزشگاه ایرانیان دشت‌های سبز بود 
و در فصل زه‌ستان» در سر پرشیده‌ها ورزش می کردند. 

«او امپیاد» برعلاف آنچه تصور می‌شود در یونان به وجود نیامد بلکه 
ایر انیان در آغاز رسم ورزش کردن در فضای آز اد را ابتکار کردندو این رسم» 

۱.هزادها سال از دوده « گاومرد» اولین مر بی کشتی دد ابران می‌ گذرد و هنوز 

دد زبان فارسی مسی گویند «کشتی گر فتند» و نمی گویند «کشتی زدند» یا و کشتی 
خوددنده ذیر | کشتی عبارت از کمر بندی بود که «تگام دست به گریبان شدن آن دا 
می گرفتند و اگر اصطلاح کشتی گر فتن از ژ بان فادسی امروزی برداشته شوده برای 
رسانیدن مفهوم مبادزه دو نفر برای ایسن که پشت یکی آنان دو به زمین بر سدء 





اصطلاح دیگری وجود ندارد -مترجم, 
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مثل بسیاری از عسوامل تمدن از ایسران به مغرب زمين رفت و در آنجا 
متداول گردید.۱ 
فسردوسی سراینده شاهنامه گاومرد کیومرث دا کسی می‌داند که طبخ غذاء و 
بافتن پارچه را به ابرانیان آموخت و به عبارت جامع اولین کسی که رهیر 
تمدن ابر انیان شد «گاومرد» بوده است.۲ 

گاومرد اولین مربی ورزش در ايران قدیم» حرفه مرد وزن را مجزی 

۱ دسم ودزش کردن دد فضای آژاد» از دسوم یر انیان بود و یونانی‌ها اين 
دمم دا از ایسر اتیان اقتباس کردند و به شکل او لمپیاد در آوردند - از کتاب «ذت 
ودد بات این- اير انین» یعنی «کلمه مادد زبان ایرانیان» تا لیف «ویلیاع بایلی» 
انگلیسی دانشمند ایران شناس. 

۲ اشنباه فردسی دد این مورد به هیچ وجه از ارزش کتاب او نمی‌کاهد؛ زیر ۱ 
دد دوده فردوسی» تادیخ ایر ان ءثل امروز» وسعت به هم نرسانیده بود و کتابهای 
بونانیان و دومیان دد دسترس ایرانیان نبود و اکتشافات تار یخی نیم قرن اخیر 
کمك به استتباط تادیخ ایران نمی کرد و فرردوسی با استفاده از خحدای نامه که مأحذ 
شاهنامه بوده گاومرد را او لین کی می‌داند که غذا پختن و پارچه بانی دا به 
ایسرانیان آموخت و می‌دانیم که خدای‌نامه به وسیله این مقفع از زبان پهلوی 
ماسانی بسه زیان عربی ترجمه شد و موسوم به «سیر ملولك الفرس» يا «سیر ملود 
| لعجم» گر دید. 

امروز کتاب مز بور که فردوسی از آن بر ای سرودن شاهنامه استفاده کرد و جود 
ندارد اما تا قبل از فتنةٌ مفول؛ به احتمال کتاب مز بور وجود داشته و فتند مفول 
آن کتاب دا از بین برده است. 
تادیخی منحصر به این یکی نیست و لی (همان طود که گفتیم) 
آن اشتباهات از ادزش آن کتاب برجسته نمی‌کاهد» چرن کسی از شاهنامه ثص دفیق 


ددشاهنامه, اشتبا 





تاریخ دا نمی‌خو اهد همانگو نه که دد یونان کسی از کتاب ایلیاد هومر امی‌حواست 
که تص دفیق تادیح دا ذکر نماید. 

ارزش شاهنامةٌ فردوسی و ایلیاد هومر به چیزهای دیگر است: ممهذا در شاهنامه. 
قسمت زیادی از وقایع دارای واقعیت تادیخی است و اکثر کساتی که در شاهنامه 
از آ نها تام بر ده شده وجو و داشته‌اند - متر جم. 
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کرد. نا آن موقع حرفه مرد و زن مجزی نبود و بعد از اینکه دوره پهلوانی 
آغاز شده حرفه زن ایرانی از مرد مجزی گردید؛ نه از لحاظ ایسن که زن 
نتو اندکار مرد را به انجام پرساند؛ بلکه از این جهت که ضروری بود» زئها 
به‌کارهای با اهمیت دیگر برسند. 

چون تهاجم اقوام بیگانه طوری مردها را مشغول کرد که دیگر آنها؛ 
نمی تسوانستند مشغول زراعست شوند و دام را بپروانند و به طربق اولسی 
نمی ت- و انستند سرپرستی کودکان را بر عهده بگیرند و طرری مردان گرفتار 
جنگث شدند که حتی فلزسازی هم به زن‌ها واگذار گردید و آنها برای مردان 
شمشیر می‌ساختند تا این که در میدان جنگث مورد استفاده قرار بدهند. 

در عهدی که نمی‌توانیم تاریخ آن را به طور مشخص معلوم نماییم در 
سرزمینی که يك طرف آن کوه‌های کنونی هزار مسجد و طرف دیگرش 
در اساجد هامون بوده مردی از طبقه پهلو انان به و جود آمد که او دا «ثرمن» 
می‌نجو اندند. 

نرمن که در داستانهای حماسی ایران به اسم نریمان خوانده می‌شود 
مردی بود بلند قامت و چهارشانه و دارای سیندای وسیع و کمری باريك و 
بازوانی سطبر و موهای طلایی و چهره‌ای سفید و نورانی". 

نرمن سوار بود ولی نه براسب؛ بلکه بر گاو سواز می‌شد وبه موجب 


۱. می‌دانیم که فردوسی شاعر علی ماء شاهنامه دا به بحر تقادب (بر وذن فعول 
فعول فعول فعول) سروده ومجبور بوده که نام عده‌ای از نامآودان اير ان دا نغییر 
بدهد تا این که بتواند اسم آ نها وا وادد اشعار خود نماید و از جمله اسم «لرمن» يا 
«نرمان» داکه به معنای انسان نر یا مرد است به‌شکل «تریمان» در آودده تا اين که 
یتوان آن را در وژن شعری بحر تقارب جا داد. اسم دستم و اسفتدیاد و فریبرژ و 
گودرز نیز چیزهای دیگر بوده و فردوسی نام آنها را به اين شکل در آودده که 
بتواند در اشعار شاهنامه بگنجانلد متر جم. 
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روایت که با تاریخ فرق دارد؛ بررکرگدن نیز سوار می‌گردید". 

نرمن از راه پرورش دام زندگی مسی کرد و در ضمن پیش کسوت 
پهلوانان ابر ان بود. 

در دوره‌های بعد» چون پهلوانی صنف مخصوص شد» دیگر پهلوانان 
ایرانی از راه زراعت یا پرورش دام ارتزاق نمی کردند بلکه حرفه پهلوانی 
در آمد مخصوص داشت و از راه عودآن حرفه ارتزاق می‌نمودند. ولی دز 
دوره درمن هنوز صنف پهلوانان صنف مجزا نشده بود و کسانی که ورزش 
می‌کردند و زور آزمایی می‌نمودند شغل خود را که زراعت با پرودش دام 
با صنعت بود؛ داشتند. 

نرمن که خود پهلوان بود» عده‌ای از نوچه‌ها را تربیت می‌نمود. وی 
بعد از این که زن گرفت دارای پسری شد که او را «سم» بسا «سام» نامید و 
روزی مادر سام در صحرا؛ بعد از این که پسر نوزادش را شیر داد» عقابی 
از آسمان فرود آمد و سم را به چنگال گرفت و او را بالای کوه برد. 

اين واقعه اعم از این که برای سم يا یکی از فرزندان او پیش آمده 
باشد؛ از لحاظ عقلایی قسابل قبول است چون عفابهای بزر گث مسی‌تو انند 





ایسی که دوی بینی دو شاخ دادد اهلی نمی‌شود و هر 
گونه اقدام که برای اهلی شدن‌آن جانور به عمل آمد منتهی ید عدم موفقیت گردیده 
و کر گدن همین که انسان را ببیند حملاود می‌شود که اورا بد قتل برساند اماکر گدن 
يك شاخ دا که در گسذشته در آسیا زندگی می کرده می وط بر 
این که از جر دسالی آن جانود دا مودد پرورش ۶ تربیت قراد بدهند و چون املی 
می‌شود بعید نمی باشد در گذشته از آن جانود سواری گرفته باشند. 

در اين که قیل از عشك شدن دریاچة مر کزی ایران در آن کشور کر گدن و جود 
داشتد, تردیدی تدادیم* ولی بعد از خشك شدن آن دریاچه و از بين دفتن جنگل- 
هایی که اطر ان آن بوده تمی‌دانیم که؟ یا کر گلدن ددایر ان زندگی می کرده با نه و 
شاید هنوز جنگل‌ها ومرغزارهایی از قدیم باقیمانده بود که کر گدن دد آن ز ند گی 


می نمو و مترجم. 


۱ می‌دانیم کر گدن 7 





آن اهلی کر د مث. 











۴ 1 سرزمین جاو ید 


حتی يك انسان بالغ را از زمین بربایند و ببرند. 

اسروز آن عقابهای بزرگث که در آمر یکای جنوبی مررسوم بهوکو ندور» 
میب-اشند در ابران و جود ندارد. اما شابد در ازمنه قدیم آن نوع عقاب در 
ایران بوده است. ولی آنچه عغایر با عقل می‌باشد این است که چگونه» بعد 
از این که سم ربوده شد و عقاب او را بالای‌کود برد؛ سم دز آشیائه عقاب 
زنده ماند و عقاب و جوجه‌هایش آن کودك دا به قتل نر سانیدند. 

عقایسی که سم را ربوده بود به چشم مادر کودك رسید. او نرمن را از 
واقعه مطلع کرد؛ و او بهکوه رفت و طفل راکه سالم برد آورد. 

از وضع زندگی نرمن زیاد اطلاخ کافی نداریم و همین قدر مسی‌دانیم 
که مردی پهلوان و زیبا بود و ازراه پرورش دام ارتزاق می‌کرده وفرزندش 
سم را چون ود پهلوان کرد. 

سم از حیث جثه و فامت از پدر خود نرمن برتر بود و بر اسب سوار 
می‌شدء و او بودکه اولین ارتش سواز را در ايران به وجودآورد. 

آن موقحایر انیان سوار براسب می‌شدند اما ادتش سواره‌نداشتند 
که بتو انند بدان وسیله جلوی مهاجمین را بگیر ند. 

سم یاسام با ایجاد ارتش سوار بك وسیله جنگی موسر را در 
دسترس ایر انیان‌گذاشت و در دورة او سواری و کشتی گیری خبلی تسوسعه 
پیدا کرد. 

سم کسی است که اصول جوانمردی را وضع کرد و آن اصول از این 
قر اد بود: 

۱- وظیفه هر مرد ایسن است که هر موقع دوستانش از او حواستند 
بیدرنگث به كمك آنها بشتابد و در راه كمك به آنان از هیچ فداکاری فسرو- 
گذاری تکند. 

۲- عهدی که يك مرد می کند مقدس است و اگر جان را از دست" 
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بدهد نیایدآن عهد را زیر پا بگذارد. 

۳ هر مرد مکلف است در هر موقع که ايران در معرض خطر قرار 
گرفت به جنگث برود و مهاجمین و دشمنان ايران را براند یا نابود نماید. 

او لین بار که رفتن به میدان جنک وظیفه هر مرد شد؛ از طرف سم 
اپندا ع گردید و ایسن رسم را ایرانیان به وجودآوردند و میتکر سربازی 
وظیفه ایرانیان هستند و ملل دیگر این رسم را از ایرانیان آموختند. 

بعضی از ملل قدیم وقتی می‌خواستند با دیگران بجتگند غلام‌ان را 
به جنگ می‌فرستادند وخود و ارد میدان کارزار نمی‌شدند. در بعضی آزاقوام 
جنگ از وظایف عوامالناس بود و اشراف خسود را بری از آن می‌دانستند 
که سلاح به دست بگیرند وبه میدان جنگ بروند و پیکار کتند. در روم قدیم 
در آغاز فقط غلامان را به میدان می‌قرستادند و بعدها از ار انیان آموختند که 
باید تمام مردان بدون استثنا به میدان جنگث بروند. 

ولی درایران» که هنوز اشراف به وجود نیامده بودند و بردگی وجود 
نداشت؛ طبق اصلی که سم (یا ساع) وضع کرد تمام مردان هنگامی که نعطر 
تهاجم فر ارمی‌رسید به میدان جنگ می‌رفتند اعم از پولوانان و کشاورزان و 
دام‌پروران و صنعتگر ان. 

در کشورایران پهلوانها نسبت به طبقه دیگر مزیت نداشتند ولی‌دارای 
جنبه پیش کسوتی بودند و مردم در کارها باآنان مشورت می‌کردند و رأی 
آنها را مصاب می‌دانستند. 

چون وظیفه رفتن به میدان جنگ: هنگامی که ایرانیان در معدرض خطر 

تهاجم قرار می گرفتند بر عهده همه محول بود تمام مردان اير ان رسم به کار 
پردن انواع اسلحه آن روز را فرامی گرفتند تا در موقع جنگث بتوانند وارد 
کارزار شو ند. 

بعضی تصور می‌نمایند که در دوره پهلوانی ابران» وظیفه جنگیدن فقط 





۶ () سرزمین جاوید 


بر عهده پهلو انان بود و دیگران یعنی کشاورزان و دامپروران و صنعتگر ان 
بسه میدان جنگث نمیرفتند غافل از اينکه پهلو انان وظیفه مربی را داشتند و 
گاهی فرماندهی سپاه به آنها واگذار می‌شد. 

در دوره سم یا سام علاوه بر اين که در ایران ار نش سوار به وجود 
آمد و سربازی وظیفه متداول‌گردید» فن جنگث هم مدون شد. 

ضرورت حفظ حیات و دفاع از سرزمینی که ایر انبان در آن زنسدگی 
می کردند آن قوم را که سلیم‌النفس‌ترین قوم دنیا بسود +ج,ور کرد که ارتش 
به وجود بیاورد و برای جنگث؛ قواعد مخصوص وضع نماید. 

سایر ملل دنیا که در تمام اموز شاگرد ابر انیان بودند و رسم زندگی و 
رموز تمدن را از ایسرانیان فراگرفتند؛ قواعد مربوط به فن جنگ را هم اژ 
ایرانیان آموختند و آن قواعد هنوز دم اساس قواعد جنگهای کنونی است. 

مال دیگر بعد زاین که قواعد فن جنگث را از ابر انیان آموختند» بنابر 
استنباط و مصلحت خود تغییر اتبی در آن دادند و پونانی‌ها سپاه موسوم به 
«فالانژه را ایجاد کردند اما اساس فن جنگ که عبادت بود از تقسیم کردن 
قشون بسه دو جناح و يك قلب و يك نیسروی ذخیره» قاعده‌ای است که سم 
یا سام وضع کرد و آن قساعده در تمام ادوار به قوهٌ خود بافی بود و حتی 
اعتراع انواع اسلحهآتشین نتو انست قاعده‌ای راکه ایرانیان برای جنگث 
وضع کرده بودند از بين ببسرد و ناپلئون در جنگ‌های آغاز قرن نوزدهسم 
میلادی (در اروپا) و سرداران جنگث بینا لمللی اول دز نیمه اول قرن بیستم 
در تمام جنگث‌ها از آن قاعده پیروی می کردند و فقط به و جود آمدن و به 
کار رفتن نیروی مکانیزه و زره‌پوش در جنگ دوم جهانی آن قاعده جنگی 
را متز لزل کرد و تفاوت جناحین و قلب در میدان جنگث از بین رفت. 


اندیشه‌ها» اختر اعات و | کتشافات 
ایر انیان قدیم 

تسا این جا - بسه طوری که خوانندگان ملاحظه کردن-د - اسمی از 
سنوات برده نشد» چون ما نمی‌دانیم تمدن سیلك در چه موقع به و جودآمد 
و ایران‌بان در چه تاریخ به زاباستان مهاجرت کرد و از تاریخ عشك شدن 
دریساچه بزرگث و مر کزی ایران بدون اطلاع هستیم و نمی‌دانیم اولین‌بدار 
تسورانیان در چه تاریخ مبادرت به تهاجم کردند و غیره. ولی از این به بعد 
وارد مسرحلةً تادیخ تقریمی مسی‌شویم و می‌توانیم بطور تقریب بگوییم که 
وقایع در چه موقع اتفاق افتاده تا ایسن که به تدریج بسه مرحله تاریخ دقیق 
برسیم. 

در زمانسی که سم ارتش سوار را در ایران به وجودآورد و برای 
جنگد» قواعدی وضع شدء در ایران يك تحول فکری و مذهبی بزر گت 
صورت گرفت و ملت ایران که تا آن موقع خورشيد را می‌پرستید متوجسه 


۸ ۲1 سرزمین جاوید 


گردید که خدای حقیقی خورشید نیست بلکه آن مسی‌باشد که عورشید و ماه 
و ستار گلن و زمین راآفریده است. 

در آغاز تمدن سیلك» فکر پرستیدن عورشید از طرف اير انیان هم از 
مظاهر نبوغ‌آن ملت بوده است و اشاره شد که چون هر چه در زمین هست 
ازخورشید به وجودآمده ودر کره خالك چیزی نمی‌تو ان یافت که ازخورشید 
نباشد اسفدا هرگاه يك جامعه بدوی خسورشيد را بپرستد نباید بر او ایراد 
گرفت. 

اما در دوده پهلوانی سم یعنی به تفریب در هزارة پنجم با چهارم 
قبل از میلاد مسیحء ایرانیان متوجه اصلی شدنسد که ثابت می کند نیروی 
عقلی آن جامعه از <يث قوت فرقی با نیروی عقلی پوش‌رفته‌ترین جوامع 
امروزی نداشته است. 

آن اصل این بود که دریافتند که خررشید یا همه قدرتی که دارد حدا 
نیست بلکه او هم مثل موجودات دیگر» مخلوق و آفریده است و آفر ید گاری 
وجود دار د که همه چیز از جمله حورشید؛ مخلوق اوست:۱ 

ایسرانیان باهوش و بسا استعداد متوجه شدند که عورشید قادر مطلق 
نیست و آن که خورشيد را ببه حرکت در می آورد باید پرستید و خورشید؛ 
مظهر قدرت اوست نه خود او. 

ایسن عقیدةٌ عدا پرستی پاترین عقیده توحیدی است و در هر جاکه 
قومی وجود دارد و بسه خدای یگانه معتقد می‌باشد آن عقیده را از ایرائیان 
اقتباس کرده و ریشه توحید در تام مذاهب توحیدی, در آغاز در ایسران 
روییده است و نکته جالب توجه این است که در پنج با چهار هزار سال 
قیل از هیسلاد مسیح که فکره‌عسدا پسرستی در ایسر ان به وجودآمد» طوری 

۱ و لین «سرتیه فکر شناسایی خحدا و تو حید ود اير ان به وجودآمد - «فرانتز- 


آل تیم» ایران شناس بزر گك آ لما نی. 
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بسرجسته و می‌توان گفت کامل بود؛ که فرقی با اندیشه يك خداپرست موحد 
امروزی ندارد. ایسرانیان از همان زمسان که متوجه شدند که عورشید» 
مخلوق است و خسالق نیست و بایسد خالق را پسرسترد دریافتند که خالق 
خحورشید و ماه و ستارگان و زمین و انسان و جانوران و گیاهان بکی است 
و دو یست. 

آنها فهمیدنسد که خالق جهان جسم نسدارد و دارای مکان مخصوص 
نیست لذا در همه جا هست و مشمول مرور زمان نمی‌شود و برای او گذشته 
و حال و آبنده فرق نمی کند و نمی‌توان او را دید و صدایش را شنید ولی 
حورشید و ماه و ستارگان و زمین و انسان و جانوران و گیاهان مظهر قدرت 
اوست. 

ایسن اندیشه عالی راجع به خالق جهان» امروز؛ در نظر مسا عادی 
جلوه می کند اما اگر به هفت با شش‌هزار سال قبل از این که سه چهارم از 
نوع بشرء در کره خاك؛ وحشی ببود مراجعه نماییم می‌فهمیم چقدر بزرگك و 
درخشنده بوده و از يك یسروی فکری و مغزی بسیار قوی سر چشمسه 
می‌گرفته که امروز هم نظیرش را در تمام اقوام نمی‌توان یافت. 

ابرانیان او لیه در هفت با شش هزار سال قبل از این وقتی قایل به 
پرسدش خحدای یگانه شدن-د. معتقد گردیدند که خداو ند خالق‌کاینات عیر 
محض است و از او جز خوبی» چیزی به ظهور نمی‌پیوندد و هر چه بسه 
صورت بسدی جلوه مسی‌کند عبارت است از جهل نسوع بشر نسبت به 
خواسته‌همای خداوند و این جهل بعنی «اهریمن» پیوسته با حوبی ستیزه 
می کند زیرا جهلء همواره با علم ستیزه می‌نماید- 

ایرانیات که عقیده به حداوند واحد داشتند» نمی‌توانستند وجود يك 
حدای دیگر را تصور نمایند و آنچه به اسم اهریمن خوانده می‌شد عبارت 


بود از نادانی نو ع بشر نسبت به مشیت خداوند و حوبی‌هایی که او برای 





۰ [] سرزمین جاو رد 
بنی آدم خواسته است. 

آنها مسی‌گفنند سرل و زلزاد و قحطی و امراض را خداو ند به وجود 
نمی آورد نا اینکه به نو ع بشر آسیب برساند: زیرا ازنحداو ند که حیررمحض 
است غیر از نعمت و خویی ساطع آمسی‌گردد. آمیبی که سیل و زلزله و 
تحطی و امسراض و صاعقه و غیره به انسان می‌زند ناشی از نادانسی انسان 
است و نمی‌داند چگونه ود را از بلایای سیل و زلزله و قحطی و امراض 
و صاعقه و غیره حفظ نماید و اين نادانی موسوم بود به احریمن. 

اير انیان قدیم: خداو ند یکتا را یزدان با ایزد می‌خو اندند و جهل انسان 
را نسیت ب-ه تجو استه‌هیای خخداو ند راهرومنیو» یا اهریمن نام می گذ اشتند و 
در طول تساریخ چند هزار سالهٌ ابران ايين دو اسم تغبیر مود و اير انیا ن که 
حدای یگانه را مسی‌پرستیدند عقیده داعتند که عاقبت اهریمن مغلوب یزدان 
خحو اهد گردید بعنی نادانی بشر نسبت به خواسته‌های خداو ند از بین خوادد 
رفت و چون از آن پس به مشیت خداوند پی خواهد برد و خواهد دانست 
که راه استفاده از نیمت‌های بزداث چکونه است هرگز دچار آسیب پلاهای 
ارضی و سماوی و امراض خو اهد گردید. 

اگر با رو ح انصاف» این عقیده را «ورد قضاوت قرار بدهیم می‌بیندم 
که باید ایرانیان یکتاپرست را مورد تحسین قرار داد که راجع به‌عالق یکت 
يك چنین عقیده‌ای داشتند وراه رستگاری نوع بشر را این گونه کشف کرده 
بودند پمنی لزوم توسعه دادن دانایی برای استفاده بهتر و بیشتر از نعست‌های 
خداو ند و مصون شدن از آفات ارضی و سماوی. 

ایسن است آنچه بشر امسروزی با قوة علم می‌کند و می کوشد که به 
اسرار طبیعت پی‌ببرد تا اینکه بتو اند بیشتر و بهتر از مسواهب طبیعی 
برعوردار شود و خود را از بلابا حقظ نماید. 


امروز هم که هفت هزارسال یا شش هزارسال از تاریخ پیدایش عفیده 


) ند یشه‌هاء اختر اعات و )کتشافات ایرانیان قدیم ۲ ۱۲٩‏ 


به حداوند درایران می گذرد عفیده تمام خداپرستان موحد نسبت به خداوند 
همان است که ایر انیان در قدیم عقیده داشتند. 

امروز اگر يك خداپرست موحد بگوید که عسدا حیرءحض است و 
از او جسز حوبی و نعمت تراوش نمی کند و بدی‌ها و بدبختی‌ها ناشی از 
اپلیس می‌باشد که در مرحلةً آخر جهل ما نسبت به مشیت خداوند می‌باشد 
ناشی از این می‌باشد که ادیان موسوی و عیسوی و محمدی افکار را صیشل 
داده و مومنین را برای پذیرفتن این عقیده آماده کرده است. 

اما در هفت يا شش هزار سال قبل از این هیچ يك از ادیسان سدگانه 
هنوز نیامده بودند و ایرانیان» بزدان و امریمن را از انديشهةٌ نیرومند خود 
استنباط کردند. 

اپرانیان در راه یکتاپرستی؛ مربی تمام اقوام جهان بودند» اسا نعود 
مربی نداشتند» همانعاور که در کشاورزی وصنعت و تربیت دام و بحرپیمایی 
و کوه‌نشینی و پهلوانسی هم دارای مربی نبودند لیکن آموز گار اقوام دیگر 
شددند. 

بعدها در مصر و هند» فکر یکتاپرستی به وجودآمد و در هريك از آن 
دو کشور؛ نامی غیر از نام یزدان یا ایزد و اورمزد برای خدا انتخاب کردند 
ولی یکتاپرستی مصری و هندی از ایرانیان اقتباس شد. 

ایرانیان قدیم که عقیده داشتند اهریمن یعنی جهل درقبال پزدان مغلوب 
خواهد شد؛ بسرای اينکه داتایی خود را توسعه بدهند و بتوانند اهریمن را 
مغلوب کنند تسا آنجا که مجال و وسیله داشتند و تهاجم اقوام نیمه وحشی و 
وحشی اجازه می‌داد پیشرفت کردند و صفات حمیده‌ای را که نطفهٌآن در 
سرشت ایرانیان بود تقویت نمودند و نیکویسی و درستی را نه فقط در 
گفتار و کردار بلکه در پندار هم از واجیات دین کردند. 

پندار تيك که از واجبات دین ایرانيان قدیم بود اساس قوائین عبادات 
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ادیان دیگر شد و ادیان دیگر از این جهت عبادت را و اجب کردند تا ابنکه 

مومنین دارای انديشة نيك شوند و باطنشان هم مثل ظاهرشان پسندیده گر دد. 
عقیده‌ای که ایرانیان قدیم راجع‌به حداوند بکتا داشتند از حیست 

خحلوص و عظمت برابر است با عقیده‌ای که امروز برجسته‌تدرین مسومنین 


مذاهب توحیدی راجع‌به خداوند دارند وهر چه پیرمردان مذاهب ترحیدی 





ام‌روز داجع‌به خداوند می‌گویند ابرانیان ق یم گفتند و اشعار داشتند که 
تخد او ند را نمی تسوا دید و صدایش را شنید زیرا صدای بشری ندارد و پا 
کلمات بشری تکام نمی کند و همه‌جا هست و چسون انسان قادر به شنیدن 
صدایش نیست لذا نمی‌تو اند پی‌ببرد که او چه می‌خو اهد و اراده‌اش چسه 
می‌باشد و چون همه چیز را او آفریده؛ انسان می‌تواند قسمتی از ارادة او دا 
در وضع دنیا و عناصرکشف نماید. 

فی‌المثل اراده خداوند این است که خورشید طلو ع و غروب کند و 
تابستان برود و زمستان بیاید و جوانی بگذرد و پیری فر ابرسد. 

از اینها گذشته انسان قادر نیست بفهمد که یزدان چه می‌عو اهد ومشیت 
او نسبت به نوع بشرچیست وهرگز بنی آدم قادر نخواهد شد یزدان را ببیند 
و اراده و مشیت خداوند را ادراك نماید. 

این عقیده که در آغاز در اير ان قدیم به وجودآمد؛ در اعصار بعد در 
مذ اهب تو حیدی دیده شد. 


به طوری که می‌دانيم در هیچ يك از مذاهب تسوحیدی اعصار بعد 


نحداوند» هرگز» مستقیم با نوع بشر صحبت نکرد بلکه همواره پیغ‌بر انسی 


فرستاد تا اینکه بین او و نو ع بشر واسطه باشند و قوانین و احکام خداو ند 
را به وع بشر ابلاغ نمایند. 

ایسن است که نمی‌توان بر ایرانیان قدیم در اعصاری که سه چهارم از 
جهانیان وحشی و برخی از آن‌ها آدخوار بودند اير ادگرفت که چرا معتقد 


اندیثه‌حاء اختر اعان و اکتشافات ايرآن قدیم ۲ ۱۲۲ 


شدند که بین خداوند و نوع بشر موجوداتی به اسم فرشتگان هستند و آنها 
قوانین‌عداو ندرابه نو ع بشر ابلاغ می‌نمایند تااینکه به‌موقع اجر اءبگذارد. 

از روزی که ابرانیان قدیم عقیده پیدا کردند که بین خسداوند و نسوع 
بش فرشتگان و اسطه هستند کمتر از پزدان نام بردند نه از آن لحاظ که اورا 
فراموش کرده باشند باکه از آن جهت که نمی‌توانستند از یزدان» به مناسیت 
اينکه قادر به شناسایی وی نبودند کسب وظیفه نمایند. 

دلیل اينکه ایر انیان هر گز یزدان را فراموش‌نکردند این است که قبل‌از 
شرو ع هر کار» اسم بزدان را به زبان می آوردند و در هر نوشته نام یزدان را 
قبل از کلمات دیگر می‌نوشتند با اینکه نام او جزو کلمات او لیه نوشته مسی- 
شد (البته بعد از اینکه در ایران حط اختراع شد). 

کتیبه‌هایی که امروز از ابر ان قدیم باقی مانده‌گواه بر این مدعی است 
و در هر کتیبه» به مناسبتی نام پزدان برده شده است. 

پس ایرانیان بعد ازمعتقد شدن به فرشتگان یزدان را فراموش نکردند. 
منتها برای استنباط و ظایف خود در این دنیا از فرشتگان استمداد می کردند 
چون آنها را واسطه بین نوع بشر و خداوند می‌دانستند. 

چون فرشتگان»و اسطه بین خداو ندو انسان بودند اهریمن که با خداوند 
دشمن بودءطبیمی است که با فرشتگان هم دشمن می‌شد و درصدد برمی آمد 
که‌آنها را ببازارد ولی هرگز از عهسده مبارزه با فرشتگان برنمی آمد و در 
عوض به انسانها حمله‌ور می‌شد و گفتیم که اهریمن چیزی نبود غیر از جهل 
نوع بشر نسبت به خداوند. 

ایر انیان در هر ارةٌ پنجم يا چهارم قبل از میلاد» از عقیده خود نسبت 
به‌فر شتگان قو اعدی استنباط واستخراج کردند که مایهُ مباهات‌نو ع بشراست. 
در اعصار بعدآن قواعد برجسته» بسا خراقات توأم شد و در نتیجهء علوص 


خود را از دست داد. ولی در مبداء قواعد مزیور آن قدر پاك و برجسته بود 
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که امروز» بعد از هفت با شش هزار سال ما نمی‌توانیم از ابسراز تحسین 





حودداری کن 
گرفتند این بودکه باید زمین و آب را پاك نگاه داشت و آلوده نکرد. 
این قاعده راایر انیان هنگامی استنباط کردند که شمارة افر اد بشرخیلی 


یکی از قواعد برجسته که ایرانیان قدیم از فسرشتگان فسرا. 





کم و وسعت زین برای سکونت آنها خیلی زیاد بود. در يك چنان موق 
که مسئله مضیقه جا و کم ی آب. به هیچ وجه مطرح نبرده ایرانیان عقیده 
پید.| کردند که باید زمین و آب را تمیز نگاه داشت و آلوده نکرد. 

امرو زکه هفت بسا شش هزار سال از آن تاریخ می‌گذرد» هنوز در 
جهان اقواءی هستند که متوجه اهمیت این موضوع نمی بادند و زمین و آب 
راآلوده می‌کنند در صورتی که با آلوده کردن زمين و آب بسه جسال شود 
سو مقصد می‌نمایند چون آلودگی آب و زین ترلید امراض می‌کند و میب 
فنای نوع بشر می‌شود. 

امسروز» حتی در بعضی از شهرهای بزرگ که مجهز به تمام وسایل 
تمدن امروزی می‌باشد کسانی هستند که رعایت تمیز نگاه داشتن زمیسن را 
نمی کنند و اراضی راآلوده می‌نمایند و باعث بروز امسراض می‌شوند و 
حال آنکه درحال حاضر؛ در بعضی از شهرها مردم طوری بر اثر عضیقه جا» 
کنار هم زندگی می‌نمایند که ضرباامثل «ماهیها درون قوطی ساردین» در 
موردآنها تصدیق می کند. 

دستور دیگر که‌ایر انیان ازفرشتگان دریافت کر دند ازوم پالنگادداشتن 
بدن بود و پالك نگاه داشتن زمین و آب.بر پاك نگاهداشتن بدن» مقدم شمر ده 
می‌شد. 

ایسر انیان قدیم عقیده داشتند که بدن را باید پاك نگاهداشت و برای 
رعایت این دستور بدن را با آب می‌شتند اما در رودخانه‌ها غسوطه نمی- 


خوردند که مبادا آب را آ لوده نمایند و چون ذمی‌توانستند در فصل زمستان» 
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بدن را با آب سرد بشویند» آب راگرم می‌ کردند و بسه مصرف شستن بدن 
می‌رسانیدند وحمام برای شستن بدن دراير ان اختراع شد واقوام دیگرحمام 
را از ابر انیان اقتباس کردند. 

یکی از ابتکارات اير انیان که ازلزوم پالك نگاهداشتن زمین و آب( آب 
جاری و آب بر که و درباچه) سرچشمه‌گرفت کندن چاه است. ملل دیگر 
چاه نداشتند و زباله طبیعی بدن و فاضل آب را بر زمین قسرار مسی‌دادند و 
جاری می کردند و زمین راآ لوده می‌نمودند و امراض گوناگونان به وجود 
می آوردند ولی ایرانیان از ازمنه خیلی قدیم» چاه داشتند و چاههای آنها در 
بعضی از حفاریهای چهل سال اخیر کشف شده است. 

آنها از این جهت چاه حفرکردند که زمین را آلوده ننمایند و وقنسی 
بدن را با آب می‌شوینده آبی که آلوده به شوخ بدن می‌شود بر زمین جاری 
نگردد و در چاه فرو برود. 

برای ذکر اهمیت ایسن ابتکار که از معتقدات دینی ابر انیان فدیم 
سر چشمه می گرفت‌باید گفته شود که‌بمضی ازءلتهای ارو پا(از جمله فر انسویها) 
تا فرن هفدهم میلادی چاه نداشتند و زباله طبیعی بدن را به وسیله ظروف 
حمل می کردند و در رودخانه‌ها می‌ریختند و سبب آلودگی آب می‌شدند و 
در روم قدیم در بحبوحةً عنامت آن شهر و هنگامی که در تماشاخانه عظیسم 
موسوم به« کو لیزه»» گلادیا تورها» یکدیگر را درحضور پنجاه‌هز ارتماشاچی 
به قدل می‌رسانیدند در خانه‌های مردم چاه وجود نداشت و حال آنکه سی‌و 
هفت طاق نصرت بزرگث و زیبا و باشکوه درشهر دیده می‌شد. 

ولی هز ارها سال قبل از این که روم به پايةٌ عقامت برسد» در هر خحانه 
که درایر ان سانعته می‌شد لااقل يك چاه حفر می‌گردید تا این که زمین آ لوده 
نشود. 


بل از این که از مرحله ماقبل تاریخ ايران وارد مرحله تاریخی شویم 


۶ ([] سرژمین جاوید 


باید يك موضوع اصلی دیگر را هم بگوییم و آن مسئله اختر اع خط و الفبا 
در ایران است. 

خحط والفبا در ایر ان مقارن با دورة پهلو انی و پیدایش مذهب توحیدی 
اعتراع شد و منسوب کردن اختراخ حط و الفیا به فنیقی‌ها خطا است. این 
خحطا پنجاه سال قبل از ایسن قابل بخشایش بود ولی امروز قابل عفر یست 
چون در ایران از دل ال کتیبه‌هایی خارج شده مسبوق به هفت هسزار سال 
قیل از این در صورتی که مورخین اختراع حط و الفبا را از طرف فنیفی‌ها 
مسبوق به چهار هزار سال قبل از این می‌دانند. 

امروز که جامعةً علم؛ در قبال قانونی چون قانون سرعت سیر نور در 
هسر ثانیه سیصد هزار کیلومتر؛ که اساس تثوری انشتین می‌باشد و یکی از 
مفتاح‌های اصلی رموز علم است؛ تردید می کند و نظریه‌ای به وجودآمده 
که سرعت سیر ور در هر ثانیه نهصد هزار کیلومتر می‌باشد» تمیتسوان در 
مسایل تاریخی فقط بر روایت اتکاء کرد آن هم در حالی که مدارلك کتبی غیر 
قابل تردید که از دل خالك به دست آمده موجود می‌باشد. 

در پنجاه سال قبل از این؛ بعضی آزمورخین پی‌برده بودند که انتساب 
اختراع تعط و الفبا به فنیقی‌ها درست نیست و کتیبه‌های مصری نشان می‌داد 
که خحط (منتها حط تصویری) در مصرء مدتی قبل از این که فتیقی‌هسا حط و 
الفیا را اختراع کننده اختراع شده بسود امسا دلایل کتبی برای اثبات نظر به 
خود نداشتند و این دلایل در پنجاه سال اخیر؛ در ابران از خالك ببه دست 
آمده است و آزمایش‌هسایی که از روی «کار بون - ۱۴» برای پی‌بردن به 
قدمت اشباء ممی‌شود نشان داده که در هفت هزار سال قبل از اين در ابسران 
خط و الفبا وجود داشته است و به احتمال زیاد در ایران اول خط به وجوو 
آمده و آنگاه القبا اعتراع شده است. و بساز به احتمال خیلی زیساد نحط 


برای این اخعتراع شد که قوانین و اوراد.مذهبی نوشته شود و برای‌آیندگان 
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باقی بماند. 

خی اولیه اپرانیان (به احتمال) چیزی بوده است چون خط تصویری 
و بعد از مدتی توانستند الفبا را احتراع نمایند والفبای مزبور طوری جالب 
توجه بوده که در هفت هز ارسال قبل ازاين آن الفبا برای دفع احتیا ج کتابت 
کفایت می کرده است و بعد از این که وارد مراحل تاریخی ایران (ینی 
دوره‌ای که تاریخ مدون آن دردست است) می‌شویم می‌بینیم که ای انيان الفبا 
را به درجه‌ای ازتکامل رسانیدند که هیچ يك ازالقباهای امروزی جهان به پای 
آن نمی‌رسد و این نشانةً توسعةً فرهنکث در ايران قدیم است. 

دردورة تاریخی» ایرانیان سه نو ع القبا داشتند یکی برای‌نوشتن کتابها 
ومطالب مذهبی و دیگری برای نوشتن کتابها ومطالب محمولی و سوم برای 
نسوشتن همه چیز؛ و تمام اصوات و حتی صدای پرندگان و پستانداران و 
صدای باد و امواج دریا و ریزش آبشار وبه طریق او لی آهنگد‌های موسیقی, 

الفبای سوم ایرانیان نه فقط القیا بلکه نت موسیقی هم بود وبا آن می- 
توانستند هر نوع صدایی را بتویسند و هر نوع آهنگث را بئوازند. 

آن آهنگٌ‌ها امروزدر اير ان وجود ندارد ولی در ارمنستان هست ويك 
قسمت از آهنگک‌های اصیل آرمنی عبارت است از آهنگث‌هابی که ازایر انیان 
اقتباس کردند با همان نت‌های قدیم و هرکس در این قسمت تردید دارد 
ممکن است به يك مو سیقی‌دان ارمنی از طبقه استادان (نه مبتدیان) مراجعه 
نماید تا این که بداند این گفته درست است. 

الفبایی که ایرانیان اعتراع کردند علاوه بر این که احتیاجات آنها را 
دفع می کرد و کلید علم و فرهنگث را در دسترس جهانیان گذاشت از تحاظ 
شکل هم زیبا بود. 

کافی است که یکی از کتییه‌های عط میخی را که از دوره مضامنشی 
باقی مانده از نظر بگذرانند تا معلوم شود القبای ایرانیان یکی از زیباترین 
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الفباهای جهان است و از حیث نم و ترتیب و تناسب؛ حتی امروز هم نظیر 
ندارد و نه الفیای لاتین» دارای نظم و ترتیب و تناسب و بسه عبارت جامیع 
زیبایی حط میخی است نه الفبای ملل شرق. 

کتیبه‌هابی که امروز ازدوره هخامنشی باقی‌مانده با الفبایی نرشته شده 
که ایرانیان برای مطالب معمولی مورد استفاده قفرار می‌دادند مع‌هذا همان 
القبای معمو لی آن قتدر کامل بوده که بسا آن می‌توانستند زبات‌های اقوام آن 
دوره را بنویسند به‌دلیل این که بع‌ضی‌از کتیبه‌های دور مخامنشی به‌زبانهای 
مختلف نوشته شده ولی با يك الفبا. 

بین مورخین بخشی وجود دارد مشعر بر اين که تا و الفبای ایرانی 
آیا اول در ارمنستان اختراع شد یا در ايران و این بحث ازاین جابه و جود 
آمده که مورخین تقسیمات سیاسی دنیا را به چشم امروزیها نگاه می کنند و 
حسالآنکه در دوره‌ای که ما به طور عرف به اسم دور ماقبل تازیخی می- 
خوانیم اره‌نستان و ابر ان يك کشور بوده است و يك نژاد در هر دو زندگی 
می کردند و امروز هم قیافه و اندام آنها نشان می‌دهد که از يك نژاد هستند. 

ولی کتیبه‌ایی که قسدمت خحط و الفبای ايران را نسبت به حطوط و 
القباههای دیگر به ثبوت می‌رساند در اير ان کشف شده نه در ار منستان. 

قدمت خط و الفبای ایران به قاعده باید بیش از هفت هزار سال قبل 
باشد برای این که درهفت هزار سال قبل از این الفبای ایرانی دار ای تکامل 
بوده است و چون يك الفبا يك مر تبه به درجة کمال نمی‌رسد و مدنی طول 
می کشد تا این که معایب آن ازبین‌برود وتو اقص جبر ان گردد می‌تو انیم گفت 
الفباء در ایران» شاید هشت با نههزارسال قبل از این اعتراع شده است. 

راجع به اختراع خط در ايران نمی‌توان شخص و احدی را در نفار 
گرفت جون بعید نیست که حط یعنی علامتی که يك کامه یسا بك جمله را 


برساند در آن واحد از طرف عده‌ای کثیر از مردم اختراع شد. 
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امروز هم در تمام جاهایی که مردم بی‌سو اد هستند ببه وسیلةً بموضی از 
علامات» برخی از کلمات یا جملات را به دیگران می‌فهمانند و اینگونه 
علامات را در لاتین حط «ایده‌ثوگرام» می‌خو انند. 

چون ایرانیان به احتمال زیاد خط و الفبا را برای نوشتن قوانین و 
اوراد مدهبی اختراع کسردزد می‌تو ان گفت او لین کتاب مذهبی که در جهان 
نوشته شد در ایران به رشته تحسریر در آمد و این موضوع قسدمت کتاب 
«امو ات» را که در مصر نوشته شد متزازل می‌کند. 

تا امروز عقیده مورخین راجع به قدیمی بودن‌کتاب مکتوب جهان 
این بود که قدیمی‌ترین آنها کتاب اموات مصریان باستانی است. 

شاید قبل از اینکه کتابی نوشته شود هز ارها سال عفاید مذهبی سینه 
به سینه نقل می‌شد تا این که کتاب اموات در مصر نوشته شد ومصر شذاسان 
قدمت آن را شش‌هزار سال دانسته‌اند و بعضی از آنها پنج‌هزار سال گفته‌اند. 
آن‌کتاب حاوی قوانین مسذهبی مصریها بود و امروز و جود ندارد امسا 
قسمت‌هایی از آن» در بعضی از کتیبه‌های مصری دیده می‌شد. 

خحعلی که کتاب اموات با آن نوشته شد حط قدیم و تصویری مصر بود و 
هنگام ن-وشتن کتاب اموات و تسا مسدتی مسدید بعد از آن مصریهسا الفبا 
نداشتند» ولی چون در هفت هزار سال فبل از ایسن» ایر انیان دارای نعط و 
الفیا بوده‌اندآیا نمی‌توان فرض کرد آنها که حط را یرای ن-وشتن قوانین و 
اوراد مذهبی اعترا ع کردند او لین کتاب مذهبی جهان راهم نوشتند؟ 

شاید در آینده از دل خالك ايران اسنادی به وجود بیاید که ایسن فرض 
را تأیید نماید. 

درایر ان تبه‌های بسیار وجود دارد که نشانه شهرهای باستانی می‌باشد 
ومنوز مورد حفاری برای به دست آوردن آثارتاریخی فرار نگرفته وبحتمل 
بعدازکاوش» در آن تبه‌ها؛ اسناد دیگری به‌دست بیاید که قدمت خط و الفبای 





۶۰ ([۲] سرزمین جاوید 


ایرانی را عقب‌تر می‌برد. 

بعضی از مورعین از روی تصور گمان کرده‌اند که در ايران قدیم» 
خواندن و نوشتن» مخصوص پیشوایان روحانی و در ادوار بعد» مخصوص 
پیشوایان روحانی و دبرران بوده؛ در صورتی که در ابران قسدیم همه؛ پعنی 
زن و مرد می‌خواندند و می‌نوشتند و خواندن و نوشتن احتصاص به طبقةً 
معین نداشت: عات اینکه همه می‌خواندند ومی‌نوشتند این بود که خواندن 
ونوشتن جزو وظایف مذهبی بود و هر کس می‌باید سواد خحواندن و نوشتن 
را فرا بگیرد تا اینکد بتو اند متون مذهبی را بخواند. 

«هرودوت» که يك مورخ و هم نسویسنده بوده و ببضی از چیزها را 
که در تواریخ خود نوشته به چشم دیده در کتاب «جنگتای اير ان» نوشته 
است که سرباز ان ایرانی سراد خواندن و نوشتن دارند. 

در عمان موقع اکثر افسران یونانی سواد خواندن و نوشتن نداشتند 
و حتی «لأونیداس» پادشاه کشور اسپارت که جنگ او با سیصد سرباز» در 
تنکه معروف به «ترموپیل» با خشایار شاه پادشاه اپران مشهور می‌باشد فقط 
مقدمات خواندن و نوشتن را می‌دانسته و قادر نبوده با تسلط بخواند و 
بنویسد و در بین سیصد سرباز دلیر او که در تنگه ترموپیل کشته شدند يك 
با سوزاد وجود نداشت. 

گرچه در ایران؛ در دورة هخامنشیان» مردم از لحاظ صنفی به چند 
طبقه تفسیم می‌شدند ( که پایه آن ازمدتی قبل از آن؛ بنیان‌گزاری‌گردید) و لی 
نه مرایای طبقاتی (به مفهوم برتری مادی) وجود داشت و نه تبعیض در 

۱ اگر دد ایران مباددت به حفاری منظم نمایند بعید نیست آثاد و اسنادی 


ثابت گر دد که ایرائیان 
او لین معلم خط و الغبا دز جهان بوده‌اند - پر ود هکامرون» ایر انشناس معروش 





به دست بیاید که باعث حیرت جهانیان شود و بد خصوص 





آمریکایی. 
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آموزش و پرورش؛ و ايرانیان عقیده داشتند همانطور که باید برای ادامه 
زندگی‌کار کنند برای خواندن متون مذهبی هم باید حواندن و نوشتن را فرا 
بگیرند. 

یکی از دلایل با سواد بودن ایرانیان حتی در پایان سلسله مخامنشی؛ 
یعنی در عصری که ایسران از لحاظ آموزش و پرورش رونق آغاز و وسط 
سلسله هخامنشی را نسداشته این است که در تماع خانه‌های ایران کتاب و 
بخصوص کتاب‌های مذهبی وجود داشته و اگر ای انیان سواد نمی‌داشتند» 
در خانه آنها کتاب یافت نمی‌شد. 

واجب دانستن خوانسدن و نوشتن» و آن را از فرایض دینی بشمار 
آوردن طوری جزو فطرت ایرانیان شده بود که بعد از غلبه اعر اب به ایران 
هم از بین نرفت و عده‌ای از علمای ایسران در منحطترین ادوار علمی آن 
کشور یعنی بعد از تهاجم مغول» عقیده داشتند که تحصیل علم از واجیات 
دینی است و همان طور که نماز و روزه را واجب می‌دانستند تحصیل علم 
را هم ضروری بشمار می‌آوردند و «ابوالقاسم ین عبدالاه معروف به 
ایسن خردادبه» که در قسرن سوم هجری و قسمتی از قرن چهارم مسی‌زیسته 
مسی‌گوبد در عراسان و طبرستان هسر روستابی آرزو دارد که فرزندش به 
مدرسه برود تا اینکه عالم شود. 

بعد از اينکه کتاب‌هسای ایسرانیان از بیین رفت» بعضی از مسورخین 
سطحی که از سوابسق فرهنگی ايران اطلاع نداشتندگفتند که اعراب؛ کتاب 
خحواندن و کتابت بعنی ن-وشتن را به ایرانیان آموختند در صورتی که کلمه 
«کتاب» که وارد زبان عربی گردیده يك کلمه فارسی است و از ربشه «کتوه 
می‌باشد و کتایت و کتیبه نیز از همین ريشه است و اعراب» کتاب نمی خو اندند 
و حط نمی‌نوشتند و بعضی از عرب‌ها در همه عمرء حتی يك کتاب را ندیده 
بودنسد و اولین بار» در تمدن عرب» کلمه کتاب در قر آن نازل گردید و 
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«ارنست رنان» نو بسنده و لغت شناس و فیلسوف فرانسوی می گوید فرهنگك 
و ادب عرب» از ایسرانیان جان گرفت و اگر آنچه را که به وسیله فرهنگت و 
ادب ایسران و ارد زندگی اعراب‌گردید از آنها منتز ع کنیم عرب می‌ماند و 
شتر اوا 

گرچه ایسن گفته ارنست‌رنان خالی از اغراق نیست. چون اعراب قبل 
از ایسن که بر ايران مسلط شوند شعرای برجسته داشتند و قر آن: که آیت 
فصاحت است به زبسان عربی نازل‌گردید و نمی‌توانیم بگوییم که عرب قبل 
از تسلط بر ایسران از لحاظ ادبی و فرهنگی چیزی نداشته» اما ذکر این 
مطلب که ایسر انیان کتایت را از اعراب فراگرفته بودند ب-ی‌انصافی است و 
قومی چون ایرانیان که معلم جهانیان بودند و حواندن و نوشتن دا به اقوام 
دیگر آموختند محتاج نبودند که خواندن و نوشتن را از عربها فرا بگیرند. 

ابر انیان, که معلم صنعت و حط شدند رسوم دیگر را هم به سایر اقوام 
آموختند, 

ما چون سمی می کنیم که زودتر از ادوار ما قبل تاریخ ار ان و ارد 
مسراحل تاریخ شویم» راجع به هر يك با تقصیل صحبت نمی‌نماییم و فقط 
اشاره‌ای می کنیم و می‌گذريم. 

ایرانیان اولین قوم بودند که مقیاس‌ها را بد اقوام دیگ رآموختند و به 
آنها فهمانیدند که بسرای وزن کردن و انسدازه کردن طول و انسدازه‌گرفتن 
مایعات و غلات (در ظروف) باید مقیاس ابت و تحد الشکل داشته باشند . 

هز ارها سال قبل‌ازاین که حکومت انقلابی فرانسه دستور بده د که وزن 
سنگك‌هایی را که در ترازو گذاشته می‌شود روی آن بنویسند در ايران وزث 
سنگث‌ها را روی آن حك می کردند و هم امروز آن سنگ‌ها وجود دارد و 
زشان می‌دهد که در این قسمت و در مورد سایر مقیاس‌ها ایرانبان قدیم هزارها 


سال بر ازوپاییان سبقت داشته‌اند. 
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هزارها سال قبل از ایسن که «لیتر» فرانسوی واحد مقیاس حجم برای 
سنجیدن مایعات گردد گیل ایبرانی منتها به اسم دیگر وسیله سنجیدن مایعات 
بود و ظرفیت گیل را روی آن می‌نوشتند. 

هزارها سال قبل از ایسن که کیلومتر فرانسوی ابسدا ع‌گردد» اي انیها 
فرسنگث را برای مقیاس سنجیدن طول جاده‌هاء ایداع کرده بودند و در هر 
جاده؛ بعد از هر فرسنگت يك سنگث نصب می‌نمودند و روی آن» میزان 
رامی راکه تا شهر نزديك و شهر دور وجود دارد می‌نوشتند. 

رسم کیلومتر شماری و میل شماری؛ در جاده‌ها را با نصب سنگ‌ها 
ایرانیان به سایر اقوام دنیا آموختند. همان‌گونه که رسم جاده‌سازی هم از 
طرف ملت ابران به دیگر آن آموخته شد. 

«کار کوپی‌نسو» مورخ معاصر فرانسوی که در شناسایسی روم قدیم 
تخصص دارد سی گو ید که رومیها اولين مات هستند که جاده‌های شوسه‌ای 
که زیر آن سنگث چین می‌شد ساختند و او لین جاده» از آن نوع در دویست 
سال قبل از میلاد مسیح در روم ساخته شد. 

اما «استر ابون» که در نیمه دوم فرن چهاردهم قیل از میلاد با اسکندر 
به ای ان آمد در کتاب خود وسعت و زیبایی جاده‌های شوسهٌ ایران را می‌ستاید 
و می گوید که جاده‌ای مزبور سنگث چین یا سنگك فرش شده است و روی 
آن خاله نرم می‌ریزند تا عابرین پیاده و سواران و ارابه‌ها به سهولت از آن 
عبور کنند. 

و هنگامی که استرابون بسا اسکندر وارد ایران گردید؛ ایران لااقل 
از سه قترن قبل از آن تاریخ دارای بهترین جاده‌های شوسه آن زمان بوده 
است. 

ایرانیان او لین ملتی بودند که رسم به کار بسردن پول دا به افوام دنیا 
آم‌وختند. قبل از این که ایرانیان رسم به‌کار بسردن پول را بسه جهانیان 
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بیاموزند. وسیله مبادله در دنما عبارت بود از مبادله پایاپای و مردم فی‌المثل 
گندم می‌دادند و مس خر وداری می کردند. 

اما ایرانیان از فلز ات‌و بخصوص »س و نقره و طلا دایره‌هایی کو چك 
ساختند که حمل آن‌آسان بود و چون زاویه نداشت» جیب دا پاره ننی کرد 
و آن را هنگام داد و ستدء وسیله پردانعت بهای اجناس قرار دادتد و همان 
طور که روی هر سنکّت تبرازو وزن‌آن حك شدد بود» روی هر قطعه فلز نیز 
ارزش آن را حلك کرده بودند. 

لذا پسول ایران قدیم» فرقی با پول مسکول که امروز ما به‌کار می‌بریم 
نداشته است و این پول مسکول. لااقل پانصد سال قبل از اين که اولین سکه 
در کشور «لیدی» ضرب شود در ایران رایج بوده معهذا بعضی از مورخين 
بدون توجه به‌اين اصلء گفته‌اند که اولین پول مکول در لیدی به‌وجودآمد 
و رایچ‌گردید. 

در تاریخ مقرب زمین نوشته شده» اول کسی که پول سکه زدکرزوس 
(قارون) بود که در پانصد سال قبل از میلاد مسیح مبادرت به ضرب سکه 
کرد و دیگران سکه زدن را از وی آموختند. 

این گفته که ابتدا در نوشته مورخین بونانی آمده صحت ندارد و اولین 
کسی که پسول سکه زد ایرانیان بودند و «کرزوس» را از اين جهت مبتکر 
سکه زدن می‌دانند که وی اولین کسی است که نقش خود را روی سکه ضرب 
کرد. 

از این جهت کرزوس را اولین سکه زننده می‌دانند که از زیر خاله 
سکه‌ای یه دست نیامده که دارای نقش يك پادشاه و مسبوق به قبل از دوره 
ساطنت کرزوس باشد. 

در هر حسال هتگامی که ایر انيان پرل مسکوله را ابداع کردند در 
کشورهای مجاور ایران پسول مسکول وجود نداشت و در عربستان پسول 
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محلی مسوجود نبود و او لین سکه را در عربستان ایرانیان زدند و در سال 
سی و نهم همجرت (به طوری که در کتاب «عبقربةالفاطمیهي نوشته شده) 
عده‌ای از استادان ایسرانی که متخصص در سکه زدن بودند با چند عدد 
ءسکول طلا و نقره و مس که بهاسم علی‌ین ابیطالب (ع) سکه زده بودند به 
حضور علی (ع) رسیدند و«بلاذری» مورخ معروف در کتاب خود می‌گوید 
که ایسر انیها؛ پولهای مزبور را به مناسیت حلول عیدنوروز» سکه زدند و 
به علی‌بن ابیطالب (ع) تقدیم کردند و روی سکه‌ها ن-وشته شده بود: 
«امیرالمومنین علی‌بن ابیطالت» و اسم‌آن پول دا «ور کان» گذاشتند زیرا 
در زمان ساسانیان؛ اسم پول اير آن ور کان بود. 

یکی از ابتکارات و اختراعات بزرگث ایرانیان شيشه است که مورخین 
مغرب زمین آن را منسوب به فنیقی‌ها کرده‌اند. 

می‌دانیم که «فنیقیه» کشوری بوده است در ساحل سوریه کنونی و با 
کشتی» با کشور بونان رابطه دایمی داشت. اگر شيشه درفنقیه انعتراع شد 
بسرای چه در یونان مورد استفاده قرار نگرفت در صورتی که بین قنیقیه و 
پونان رابطه دایمی برقرار بوده و چرا «استر ابون» یو نانی بعد از اينکه وارد 
ایران شد از مشاهده شيشة پنجره در ایران میهوت گردید. 

بعد از این که بو نانیان ایر ان را اشغال کردند به علتی که نا گزیر مر گث 
استادان شیشه‌ساز بوده» رسم به‌کار بردن شیشه در پنجره های منازل بر افتاد 
و اتاق‌های متازل ایران تاريك شد و همین امر است که بعضی از مورخین 
دا و ادار کرده بگویند که پنجره‌های کاخ پرسپو لیس شيشه نداشته است» در 
صورتی که وقتی استر ابون در خانه‌های افراد عادی شيشه بر پنجرها ببیند 
عقل باور نمی کند که‌کاخ با عنامت پرسپو لیس شيشه نداشته باشد. 

در یونان شیشه‌های کوچكث به شکل ظرف يا برای زینت وجود داشته 
اما شيشةٌ پنجره موجود نبوده و آن شيشه از ایران به بونان رفت و در تحود 


۶ [] سرزمین جاوید 


ایران از دوره یونانیان ( که تقریاً صد سال طرل کشید) برافتاد. 

اير انیان در آن موقع نه فقط بر پنجره‌های خود شيشه نینداختنده بلکه 
بر ای جلو گیری از تابش آفتاب در فصل تابستان» مقابل پنجره‌هاء پرده‌هانی 
قسرار می‌دادند که از ابران به بونان رفت و در آنجا به اسم پسرده ایرانسی 
خوانده شد وحتی امروز در تمام اروپا بد اسم پرده ایرانی خوانده می‌شود 
(ولی دد ایران خود ما آن را پرده کر کره می‌نامیم)* 

یکی از ابتکارات ایران قعدیم که استرابون از مشاهده آن در مناطسق 
گرمسیر حیرت کرد خس خانه است و هنگامی که آن مرد در فصل تابستان 
در یکی از عس‌خانه‌های ايران استراحت می کرده مجبرر بوده بسالاپوش 
روی خود بیندازد و گرنه احساس سرا می کرده است. 

تخس حانه که در مناطق گرمسیر ایران ساخته می‌شد عبارت بوده است 
از يك اطاق وسیع دارای چهار دیوار مجوف و مشبك و جوف دیوار را 
پر از نعس می کردند یعنی پر از بوته‌های خار که از بیابان کنده مبی‌شد 
می‌نمودند. بالای اطاق و روی ستف؛ مخزنی بزرگث از آب وجود داشت 
و از آن مخزن دایم آب روی بوته‌های خار ريخته می‌شد و چون دیسوار 
مشبك بود؛ نسیم از حلال بوته‌های مرطوب می گذشت و دایم هوای خنك 
از اطاق عبور می کرد و کسانی که در آن اطاق» در فصل تسایستان سگونت 
داشتند نه فقط احساس گرما نمی کردند باکه هنگامی که يك نسیم تند مسی- 
وزید: مجیور بودند حود را بپوشانند که از برودت معذب نباشند. 

در همان اوان که استرابون با اسکندر به ایر ان آمد درایران کوره‌ه‌ای 
ذوب آهن وجود داشته است و شکل کوره‌ها شبیه بود به کوره‌های امروزی 
به اسم کوره بلند یا «کورة مر تفع»- 

ایرانیان قدیم متوجه شده بودند که از این نو ع کوره‌ها که امسروز در 
تمام کارخانه‌ی‌ای ذوب آهن جهان هست حرارت بیشتر متمر کز و منعکس 
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می‌شود و آمن را ذوب می‌نماید. 

درهمان موقع درروم هنوزء تمدن دوره آهن شروع نشده بودورومیها 
از مفر غ استفاده می کردند وقانون اساسی خود را به اسم قانون «السواح 
دوازده‌گانه» روی الواح مفر غ می‌نوشتند ووقتی می‌خو استند به يك سردار 
فاتح يك شمشیر بدهند يكث شمشیر مفرغ به او می‌دادند. 

اگر از آندورة ایران‌آهن به دست نیامده‌نباید سبب حیرت‌شود برای 
آنکه آهن زود زنگث می‌زند و از بین می‌رود و همانطور که به دفعات گفته‌اند 
و همه می‌دانند اگر تمدن امروزی نوع بشر» که متکی به ماشین آلات آهتین 
است از بیسن برود» هزار سال دیگرء» هر قدر در خال جستجو کنند اثری از 
این تمدن را نخواهند یافت زیرا زنگگ زدن تمام آثار این تمد دا از بیسن 
حواهد برد و آزموده شده که مقاومت مفر غ در قبال زنگشزدن بیش از آهن 
است و به همین جهت آلات مفرغی با این که زودتر از آلات آهنی ساخته 
شده و قدیمی‌تر است از زبر خالك به دست میآید ولی آلات آهنی کشت 
نمی‌شود. 

اسکندر چند تن از استادان آهن‌ساز اير ان را به پونان فرستاد تا اين که 
آن صنعت برجسته را به هموطنان او بیاموزند و نمی‌دانیم که نتیجه کارهاي 
آنان در بونان چه بوده است. 

ایراتیانه مردمی بودند که در يك کشور خیلی وسیع؛ به اصطلاح؛ در 
آغوش طبیعت زند گی می کردند و قسمت زیاد عمر آنها در صحرا ومناطق 
کوهستانی می‌گذشت و به همین جهت قبل از اقوام دیگرء معادن راکشتف 
کردند و از جمله به‌وجود ذغال‌سنگث پی‌بردند. 

بعضی تصور مسی‌نمایند که ذغال‌سنکت اول در مغرب‌زمیسن سورد 
استفاده قر ار گرفت و این اشتباه است و اولین قوم که متوجه شد می‌توان از 


ذغال‌سنگث برای سوزانیدن استفاده کرد ایر انیان بردند. 


۸ ۲1 سرزمین‌جاوید 


در افسانه‌های قدیم ایرانی از «سنگث مشتهل» و سنگی که می‌سوزد و 
سنگه سیاه مشتعل نام برده شده. منتها در ایران» ذغال‌سنگث زیاد مسورد 
امتفاده قسرار نمی‌گرفت همچنان که در مغرب‌زمین هم تا آغاز قرن نوزدهم 
میلادی» ذغال‌سنگت مصرف نداشت و فرانسویها و انگلیس‌ها و آلمانیها در 
نیمه قسرن هیجدهم میلادی در فصل زمستان در خانه‌های خود چوب مسی- 
سوز انیدند ودر فرانسه مصرف کردن ذغالسنگك در خانه‌ها به شکل سوت 
متداول‌نشد مگّر از ۱۸۷۰ میلادی به بعد و تاآن موقع مردم درفصل زمستان 
در منازل هیزم می‌سوزانیدند. 

محتاج به تفصیل نیست که مصرف ذغال‌سنگث در مغرب‌زهین بسه دو 
علت زیاد شد یکی تسوسعه ذوب آهن و ساختمان پولاد و دیگری تسوسعه 
صنایع شیمیایبی وچون مهمترین ماده خام صنایع شیمایی ذغال-نگث بود 
مصرف ذغال‌سنگگ در اروپا و آمریکا زیاد شد. 

در ایران قدیم که نه صنمت ذوب آهن و ساختمان پولاد وسعت داشت 
و نه صنایع شیمایی موجود بود. ذغال‌سنگگ مسورد استفاده قسرار نگرفت 
ولسی ایسرانیان آن را می‌شتاختند و می‌دانستند که می‌سوزد و نبایسد گفت که 
ایرانیان رسم سوزانیدن ذغال‌سنگك را از مغرب‌زمینی‌ها فر اگرفتند. 

دیگر از چیزهایی که ایرانیان به دیگران آموخند شهرسازی است. 

اولیسن شهرها با مفهوم و اقعی «شهر» در ایران ساخته شد و این را 
هرودو ت که او را پدر مورخین می‌دانند گفته است. او مسی گوید کوروش 
میادرت به ساختن بیست شهر در ابران کرد و گفت که عرض «هابسر درجسه 
اول شهرها هشتاد ذداع باشد. 

اگر ذداع را نیم متر فسرض کنیم» معابر درجه اول در شهره‌سایی که 
کوروش ساحت چهل متر عرض داشته است. 

شایسد عده‌ای از خوانندگان تعجب‌کنند که ما چگّونه بسیاری از 
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اختراعات و اکتشافات را به اير انیان منسوب می کنیم در حالی که ما برای 
تمام این نوشته‌ها مدرد داریم. فی‌المثل مردم اروپا بسیاری از مظاهر تمدن 
را مربوط به اسکندر می‌دانند درحالیکه اسکندر آنها دا از ایرانیان فراگرفته 
بود. 

اسکندر در دورة تساریخ وارد ایران شد و وقابیع زندگی او در ایران 
طوری مشخص است که می‌توان تقریباً قدم به قدم اورادر ایر ان تعقیب نمود. 
اسا يك قسمت از چیزهایی که اسکندر در ایران دید از دورة ماقبل تماریخ 
در ايران به وجودآمده بود. 

اسکندروقتی به ایر ان آمد نمی‌داست که باید آزادی مذامب رامحترم 
شمرد و او که عقیده به خدایان بونانی داشت فکر می کرد که تمام ملل شرق 
باید خدایان یو نانی را بپرستند ولی وقتی به ایران آمد و مشاهده کرد که در 
ایسران طبق سنت دیرین» پیروآن تمام مذاهب آزاد هستند که کیش خود را 
بیرستند» فهمید که باید آزادی مذاهب را محترم شمرد. 

بعضی از مورخین غرب می‌نویسند که وقتی اسکندر خسواست شهر 
اسکندر یه را در عصر بنا نماید طرح نقشه شهر را بسه مهندس پسونانی 





«تسری‌دات» و اگذار نمودو او اولیین مهندس در جهان است که نقشه بك 
شهر را با اسلوب جدید شهرسازی طر ح کرد و به موقع اجر اگذاشت. اما 
مورخیتی که تری‌دات را اولین مهندسی می‌دانند که نخستین نقشه شهر را با 
اسلوب جدید شهرسازی‌طر ح نمود نمی نو یسند که تری‌دات شاگرد مهندمین 
ایرانی بود و هرچهآموخت از مهندسین ایرانی فراگرفت. 

موضوع مجرای فاضل آب شهر اسکندریه (در مصر) که به دستور 
اسکندر به توسط تری‌دات ساخته شد یکی از چیزهایی است که برحی از 
مسورخحین غرب راجعبه آن غلو می کنند و آن را از مظاهر نبو غ اسکندر و 
مهندس وی می‌دانند ولی نمی نویسند که اگر اسکندر و مهندس او مجاری 


۰ (۲] سرزمین جاو بد 


فاضل آب را در ايران نمی‌دیدند عقلشان نعی‌رسید که شهر اسکندریه باید 
دارای مجرای فاصل آب باشد و شهرهای شمال اير ان مدنی مدید قیسل از 
ایسن که اسکندر به ابران بیاید دارای مجراهای فاضل آب بسود و این را 
درودوت می‌گوید. 

نقشه شهر اسکندر یه تقلیدی بوده است از نقشه شهرهسای اپبر ان که 
دویست سال قبل از ورود اسکندر به ايران از ارف «کوروش» به دست 
مهندسین و معساران ابر انی ساخته شد و در همان مسرفع (به احتمال زیاد) 
مجاری فاضل آب در شهرهای شمال اير ان ( که نمی‌تواندتند چاه حفر کنند 
زیرا زود به آب می‌رسیدند) ساخته شد و منسوب کردن ناشه شهرسازی و 
مجرای فاضل آب بهاسکندر یا مهندس او(تری‌دات) قلب کردن تاریخ است 
و تری‌دات بعد از ساحتن شهر اسکندربه به بونان دفت و تصمیم گرفت که 
مجسیه اسکندر را در شکم کوه «افس» حجاری نماید یعنی کوه مزبور دا 
که نزديك نهصد مترادتفاع داشت طوری حجاری کند که يك مجسمه تهصد 
متری ازاسکندر به وجود بیاید» ولی وقتی وسایل کار را پای کوه فراهم کرد 
به او اطلاع دادند که اسکندر دربابل از بیماری فوت کرد و طوری ازشنیدن 
آن خبر متأثر و ناامید شد که باکارد حلقوم و شاه رگث خود دا بسرید و به 
زندگی خود خاتمه داد. 

بعضی از مورخین ارو پا نوشته‌اند که اسکندر خیال داشت که يك نورع 
جاء‌عه ملل به وجود بیاورد که در آن آزادی حکمفرما باشد وهیچ ملت؛ چشم 
طمع به آب وال مال دیگر ندوزد و جنگٌثه بین ملل جهان برای همیشه از 
بين برود: 

اما اسم مبتکر این فکر راکه‌کوروش بود ذکر نکرده‌اند و ننوشته‌اند 
که اسکندر به تقلید کوروش می‌خحر است این کار را بکند وگرنه خود وی‌قبل 


از ورود به ایران در اين اندیشه نبود. 
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اسکندر بعد ازاين که و ارد ایران شد و کاره‌ایی را که کوروش کرده‌بود 
دید با از ایرانیان شنید متوجه شد که هیچ کس نباید مذهبی رابه مناسبت این 
که مذهب خود او نیست مورد تحقیر و توهین قرار بدهد. 

دیگر از سرمشق‌های بزر گث که اسکندر از ایسر ان گرفت؛ آسوزش 


عمومی بسود. وی وقتی وارد ایسران شد مشاهده نمود که تمام ایسرانیان 





می‌توانند بخو انند وبتویسند وحال آن که در یونان حواندن و نوشتن و فرا 
گرفتن علم مخصو ص‌عده‌ای انگشت‌شمار بود؛ لذا در صد بر آمد که‌دریونان 
هم حواندن و نوشتن راعمومی کند. 

هنگام خواندن ایسن سطور اين سوال به ذهن تبادر مسی کند که اگر» 
خواندن ونوشتن آن اندازه در ایران رایج بوده چر | درپایان دوره ساسانی؛ 
بعضی از طبقات از خواندن و نوشتن بی‌بهره بوده‌اند. 

تردیدی و جود ندارد که در پایان دوره ساسانیان بعضی از طبقات» از 
خواندن و نوشتن محروم بودند وحتی اگر در صدد برمی آمدند که خواندن 
و نوشتن رافرا بگیر ند مجرم شناخته مسی‌شد‌ند» ولی آن رسم در جنوب و 
مغرب ایران رو اج داشت نه در شمال و مشرق و در ولایات شمال و شرقی 
ایران» عموم طبقات از خواندن و نوشتن بهره‌مند می‌شدند. 

در هرحال اسکتدر درصدد بر آمد به تقلیدازایرانان؛ خو اندن و نوشتن 
را در یونان عمومی کند اما عمرش وفا نکرد که آن فکر را به درستی بسه 
موقع اجرا بگذارد و بسد از مرگش؛ جانشین‌های اوءآن فکر راکنار 
گذاشتند. 

دیگر از چیزهایی که اسکندر و همر اهانش از ابر انیان اقتباس کردند 
رسم پوشیدن لباس‌های خوب وبه پا کردن کفش‌های واقعی بود. اسکندر و 
همراهانش لیاس‌هایی در برداشتند که پیوسته آنها را نیمه برهنه جلوه می‌داد 
و کنش‌های آنان يك قطعه چوب مسطح بود که به وسیله تسمه یا طناب به پا 
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متصل می‌گردید. وقتی وارد ابر ان شدند و لباسها و موزه‌های چرمی اير انیان 
را دیدند مجذوب‌گردیدند و کقش‌های چوبی خود را دور انسداختند و 
موزه‌های ایران را به پا نمودند و لباس‌های زیبا و بلند ایرانیان را که باسلیقه 
دوخته می‌شد در بر کردند. 

هسر قدر بیشتر از مدت توقف اسکندر و همراهسانش در ایران می- 
گذشت» او و اطر افیان زیادتر به اهعیت و ارزش تمدن ایرانیان پسی می- 
بردند و وقتی ارسطو به شاگرد ود اسکندر نوشت که بر ای چه به‌یو نان 
مراجعت نمی‌کنید» اسکندر جواب داد اگر تو هم به ایران بیایی مثل »سن 
پایبند می‌شوی. 

اسکندر و همر ادانش بعد ازاین که وارد ایران شدند» فریفته غذاهای 
لذیذ ایرانیان نیزگردیدند. 

یونانی‌ها» در فن طبخ غذا بسیار بدوی بودند وادویه نداشتند وبعضی 
از سبزی‌ها و حبویات را نمی‌شناختند. 

قسمتی از حبوب و سبزی‌هایی که امروز در اروپا دیده مسی‌شود و در 
اصالت ایرانی آنها تردید و جود نداردبعد از آمدن اسکندر به ایر ان» به‌بونان 
رفت و از آنجا و ارد سایر کشورها گردید. 

یوتانی‌ها نمی‌توانستند با انواع سبزی‌ها وحبرب و ادویه؛ اغذیه خود 
را لذیذ کنند. 

امسا در ایران انواع غلات و حبوبات و سیزی‌ها و جسانوران ( که 
گوشتشان خورا کی است) واقسام ادوبه وجود داشت و مردم‌آن سرزمین؛ 
غذاهای تذبذ طبخ می‌کردند و یونانیان طبخ غذا را از اير انیان فراگرفتند. 

اسکندر بعد از مدتی که در ایرآن اند نمی‌توانست جز غذای ابرانی 
غذای دیگری را تناول نماید و کشك ترش‌مرَة بونانی و گوشت‌های بریان 


بی‌نمك وطن خود را بکلی ترك کرد و به طوری به ایران خسوگرقت که 
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وقتی خبر قتل دارای سوم پادشاه اپر ان را یه او رسانیدنسدگریست و گفت 
چون من سبب قتل او شدم نمی‌توانم حود را بیخشايم. 

آیا جامعه ایرانی غارنشین بوده است؟ 

درجواب می‌گوبيم بلی| چون اسکلت‌های ایر انیان در غارهای ایران 
به دست آمده ولی ایرانی‌ها از هفده هزار سال قبل غارنشینی را رها کردند 
و خانه‌نشین شدند در صورتی که قسمتی از اروپاییان تسا ششصد سال قبل از 
میلاد هم غارنشین بوده‌اند. 

امروز يك عده عشت را روی هم نهادن وچهار دیو اربه وجود آوردن 
و روی دی ارها تبرانداعتن و آنگاه سقفی ایجاد کردن در نظر ماآسان و 
عادی جلوه می کند ولی اگر ایر انیان قسدیم خانه‌سازی را به جهانیان نمی 
آموختند شاید امروز هم عده‌ای از آقوام در غارها به سر می‌ب-ردند چون 
عفل اقو ام قدیم به‌خانه سازی نمی‌رسید و نمی‌تو انستند به وسیله روی‌هم نهادن 
سنکت‌ها با خشت‌ها خانه بسازند. 

نمی‌دانیم که‌نانه‌سازهای ایرانی فن ساختن خانه را حود ابداع کردند 
یااز بعضی از جانوران فراگرفتند» ولی می‌دانیم که خانه‌های او لیه در ایران 
ساخته شد و آنها بودن که به وسیله گل و سنکك و چوب و در ادو ار بعد به 
وسیله عشت‌خانه ساختند, 

همان طور که اولیمن کوره ذوب فلز در ایران ساعته شدء و اثرش 
امر وز هست و آزمایش فنی به وسیله کاربون - ۱۴ قدمت آن را به‌ثبوت می- 
رساند اولین کوره آجرپزی در جهان در ایران ساخته شد و اثرش امسروز 
موجود می‌باشد. 

این‌ها فرض و حدس نیست بلکه و اقبیت غیر قابل تردید تاریخی می. 
باشد و تمدن ایران در ادو اری که اقو ام دیگروحشی يا نیده وحشی می‌زیستند 
و بعضی از آنها آدسخوار بودند آن قدر درعشندگی داشته که برای ساختین 
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خانه» عشت پخته (آجر) به‌کار می‌بردند. 

اکتشافات تاریخی که در ایران شده جدرد است و از یکضد سال یه 
این طرف جهانگردان و محققین اروپایی و آمریکایی درصدد بر آمدند که در 
ابران مبادرت به اکتشاف نمایند و از راه حفاری به تاریخ مقام ایسراد پی 
ببرند. 

ولی تا مدتی کار حفاران جزو کار آماتورها بود یعنی برای نفنن وصرف 
وقت حفاری می‌کردند نه این که به‌طور جدی مبسادرت به حفاری نمایند و 
حفاری‌های جدی از طرف‌کارشناسان تاریخ از سی‌وپنج سال فبل" در ایران 
شرو ع شده وسی‌وپنج سال برای حفاری تاریخی در کشرری مثل اير ان که 
سر ابق تازیخی آن مسبوق به هفده‌ه‌زارسال قبل می‌شود مدتی کوتاد است و 
به قول «رومن گیرشمن» مورخ و حفار فرانسوی» صدها تبه (تل) دد ایبران 
و جوددارد که زیر آنها خرابه شهرهای قدیمی قرارگرفته وهنوز فرصت برای 
اکتشاف در آنها به دست نیامده و علاوه بر فرصت باید اعتبارات وسیعی 


راهم برای حفاری در قسمت‌های مختلف ابر ان تعیین کرد. 





ار در ابران يك برنامه وسیع بسرای حفاری جهت استنباط حقایق 
تاریخی به مرقع اجرا گذاشته شود بعید نیست که مبداء تمدن ایر انیان بازهم 
عقب‌تر برود چون‌گفتیم که وقتی ما مبداء تمدن ایران را (آن اندازه که از 
مدارك تاریخی فهمیده می‌شود) در نظر مبی‌گیریم می‌بینیم که تمدنسی است 
ساخته و پرداخته و تمدن يك مسرتبه به وجود نیامده بلکه به تسدریج قرین 
تکامل شده است و شاید بعد از ا کتشافات دامنه‌دار تاریخی در ايران میداء 
تمد ایرانیان تا بیست و بیست‌وپنج و سی بلکه چهل با پنجاه‌هزار سال و 
اگر حمل بر اغراق نشود تا یکصدهزار سال عقب برود. 

پروفسور «فرای» دانشمند ایران‌شناس معاصر آمزیکایبی عقیده دارد که 


۱ یعنی ۱۳۰۵ تاریخ مر بوط است به سال ۰۱۳۴۵ 
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اير انیان در سرزمینی زندگی می کرده‌اند که وضع طبیعی بسرای غارنشینی 
مناسب نبوده و در سراسر ایران شاید دو قسمت غار قایبل سکونت وجود 
نداشته و بعید نیست این از عواملی بودکه اير انيان را و ادار به حانه ساعتن 
کرده است. در آغاز تمدن هر اقدامی که از طرف نوع بشر مسی‌شده از 
روی احتیاج بوده و امروز هم که قرن بیستم میلادی است تا احتیاج مردم دا 
وادار به کاری نکند بعید است که دست به آن‌کار بزنند. 

این احتیاج سبب گردید که ای رانیان زود به فکر حانه‌سازی پیفتند و 
بناهایی را ابتداء باگل و آن‌گاه منگث وسپس خشت و آجر به وجود آورند 
و بناهابی که ایر انیان به وجود می آوردندء‌برای مدتی کوتاه و گاهی به‌اندازه 
عمر متوسط يك نفر دوام داشته و بعضی از دیوارها که در ادوار اغیر در 
ابران با گل ساحته شده بعد ازدو یست سال» هنوز باقی است. 

ایر انیان‌گل را باسنگریزه مخلوظ می کرده‌اند و نوعی مخصوص از 
خحالك را برای‌گل کردن انتخاب می‌نم‌ودند که بعد از حشك شدنء خیلی محکم 
می‌شد. 

اير انیان توانستند روی خانه‌های خود تیربینداز ند و آن‌گاه سقف خانه 
را بپوشانند و تیرهای سقّف خانه را از درخت تبریزی که يك درعت بومی 
ایرانی است و از ابران به سایر کشورها رفت به دست بیاورند. 

ای انیان زودتر از تمام اقوام دنیا فن ساختن خانه را فراگرفتند و گچ و 
آمث او لین بار در ایبران کشف شد و بار اول نبو غ ایرانیان به فواید آنها 
برای خانه‌سازی پی بردوعجب آنکه بعضی ازصاحب‌نظر ان اروپایی گفته‌اند 
که استفاده از گچ و آهك ازابتکارات بنایان کلیساها می‌باشد. 

می‌دانیم که بناها و کاررگر ان بنایی اروپا در عهدی که اروپاییان مشغول 
ساختن کلیساها بودند اتحادیه و یا سندیکایی یرای عود تشکیل دادند. در آن 
دوره» هزارها کلیسا در کشورهای مختلف اروپا بنا می‌شد که بعضی از آنها 
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هتوز باقی است وامروز هم که آدمیان عادت کرده‌اند عمارات آسمان خحراش 
ببینند باز مشاهده آن کلیساهای عظیم در آنها تولید حیرت و تحسین می کند. 

در عهدی که در اروپا کلیسا ساخته می‌شد شماره بتاها و کارگران بنایی 
بقدری زیاد بردکه يك طبقه بزرگث به وجود آورده بودند و افراد آن طبقه 
به متساسیت وحدت نافع به هم نزديك شدند و سندیکایی بسه وجود 
آوردند که درقبال کار خود مزد دریافت نمایند و مجبور نباشند تن به‌بیگاری 
( کار بدون مزد) بده‌ند» زیرا در آن عهد عده‌ای از سلاطین و امراکه مسی- 
خحو استند کلیسا بسازند اتباع خود را به بیگاری می‌گرفتند تا این که «جبور 
نشو ند که به بناها و کار گران بنایی مزد بدهند. 

این سندیکای‌صنفی که «فررماسو نری» یعنی بنابی آز ادنام داشت در آغاز 
برای تأمین منافع بناها و کار گران بنایی به وجودآمد اما به طوری که می- 
دانیم بعد تغییر ماهیت داد و مبدل به يك باشگاه سیاسی و اشرافی شد و 
کسانی که عضو آن باشگاه می‌شدند در کارها به هم كمك می کردند. 

ا گر نظریه بعضی از اروپاییان مورد توجه قرار بگیرد بایدگفت قبل از 
این دوران یعتی قبل از دوره‌ای که در اروپا ساختن کلیسا مد و متداول شود 
از گچ و آمك استفاده نمی‌شده است؛ در صورتی که «دیو لافوا» دانشمند و 
محثق فرانسوی که در زمان تاصر اللدیتشاه در شوش کاوش کرد استفاده از 
گچ و آمك را در ابر انقدیم مسجل نمود. 

در دوره دیسولافواء وسایل فنی امروز برای تعیین قدمت آثار تاربخی 
وجود نداشت: معهذا دیولاقواگف ت که در شوش گج و آهك سه هزار سال 
قبل از وی مورد استفاده قرار می گرفته است و ایجاد اتحادیه بناها در اروپا 
مسبوق به هزار سال قبل است. 

هزارها سال بعد از اینکه ایر انیان خانه‌سازی را اعتر | ع کردند ملل 


مغر بژهین مبادرت به ساختن تحانه نمودند و از چوب. در دریاچه‌ها برای 
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خحویش سرپناه به وجود آوردند. 

ولی همانطور که ایرانیان‌اولین مبتکر خانه‌سازی هستند» اولین مبتکر 
ساختن خانه با چوب می‌باشند و ساختن خانه‌های چوبی و سقخانه را با 
علف حشك موسوم به‌گالی پوشانیدن از ابتکارات اير انيان است و اقسوام 
دیگر آن فن را نیز از ایرانیان فراگرفتند. در هر صورت فن ساختن خانه با 
چوب نیز از اعتراعات ایرانیان قدیم است و امروز هم مسی‌توان در شمال 
ایران نمونه آن خانه‌ها را با سقف مستور از علف خحشك دید. 

مورخین تا امروز از مهاجرت ناد آریایی به ایران صحبت می کردند 
ولی اسمی از مهاجرت ایرانیان به خار ج نمی‌بردند و نمی‌گفتند که ایر انیان 
هم به حارج از کشور ایران مهاجرت کردند. 

مقصود ما در این‌جا از ایران» عبارت است از منطقه‌ای وسیع بیسن 
کوه‌های هندو کش و رودهای جیحون و سیحون و رودهای بین‌النهرین و 
دریای مازندران و دریای عمان و خلیج‌فارس و اقوام ایرانی در این منطته 
وسییع» به دسته‌های متعدد تقسیم می‌شدند و در سه هزار سال قبل از میلاد» 
سه دسته از ایسن اقوام» مشخص شدند؛ یعنی به طور وضو ح از دسته‌های 
دیگر متمایز گردیدند و آنها عبارت بودند از پارث‌ها (حرف ث سه نقطه را 
در این کلمه باید طوری خواند که نزديك به ت دو نقطه باشد) و پارس‌ها و 
مادها. بين این سه دسته اقوام دیگر هم بودندکه از لحاظ نژادی و لهجه به 
یکی از این سه دسته شباهت داشتند. 

مشل سکاهاکه در زاباستان و سیستان کنونی و قسمتی از افغانستان 
امروزی ز ند گی می کردند و مورخین نتوانسته‌اندآنها را وابسته به هیچ يك 
از اقوام سه‌گانه فوق تمایند یا کوه‌نشینان مقرب ایران که دز کوه‌های‌زا گروس 
زندگی می‌کردند وامروز آنها را به اسم لر می‌شناسند ومورخین نتوانسته‌اند 
کوه‌نشینان مزیور را و ایسته به هیچ يك از اقوام سه‌گاته نمایند. 
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اقوام «پارث» و «پارس» و «ماده بر اثر مهاجرت‌های داخلسی اقوام 
ایر انی از یکدیگر مجزی شدند و هیچ يك از آنها از خارج نمی آمدند» اما 
بین آنها و اقوام تور و اقوام اوز و اقوام قز که گفتیم ایران را مورد حمله‌فرار 
می‌دادند قدری. اختلاط حاصل شد. 

احتلاط اپرانیان با نوادهای دیگر» امری است عادی و در دنیا نژادی 
را نمی‌توان یاف ت که کم يا بیش متمدن باشد و با نژاد دیگر مخاوط نشود. 
فقط تژادهایی که هزارها سال دور از مناطق متمدن زندگی کردند توانستند 
اصالت خود را حفظ کنندمثل نژاد «اسکیمو» ورساموید» سا کن»ناعاق نزديك 
به قطب شمال وهمان نوادها اينك که با مرا کز تمدن مربوط شده‌اند»اصالت 
خود را از دست می‌دهند و در نوادشناسی دو قانون اصای و جود دارد: اول 
این که يك نژاد. هرگز به طور مطلق از بین نمی‌رود و به‌طور حتم اثری از 
آن نژاد در نسل‌های بعد باقی می‌ماند و امروز» می‌توان آثار تمام نژادهای 
انسان را که از آغاز تکوین نوع بشر در کره خالك زندگی کرده‌اند» یافت. 

قانون دوم این است که نژاد اصیل که با نژادهای دیگر مخلوط زشده 
باشد وجود ندارد» مگر نژادهایی که هزارهسا سال با مراکز تمدن ارتباط 
ند اشته‌اند و تازه همان نژادها هم مثل اسکیم‌و و ساموید در میسداء ود 
قبسل از اينکه در منطقةٌ قطبی از دیگر ان مجزی شوند ءخلوطی از چند نژاد 
پوده‌اند. 

هیتلر صدر اعظم آ لمان هم که بعد از زمامد اری تصمیم گرفت مردانی را 
که نمونه نواد عال صآریابی هستند واردگروه حمله حزب نازی کند خود 
را فریب می‌داد و سود ریس گروه حملة حزب ن-ازی به اصم «هیملسر» 
مخلوطی از چند نسژاد بود و هرکس قیافه او دا می‌دید ولو از علم نژاد. 
شناسی اطلاع نداشت می‌فهمید که نژاد حالص آریایی نیست. 

اقوام ایر انی بعد از این که باره‌ا در داعل کشور ایران؛ از نقطه‌ای 
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به نقطه دیگر مهاجرت کردند؛ در صدد بر آمدند که بسه خسارج از کشور 
مهاجرت نمایند. 

آنها بر حلاف تصور بعضی از مورخین که بشر اولیه را جهانگرد 
دانسته‌انسد جهانگرد نبودند تا اینکه بسرای سیاحت مسافرت نه‌مایند و امل 
تحقیقات علمی وزمین‌شناسی هم (به مفهوم اعروز) نبودند تا برای تحقیقات 
از سرزمین ایسران خار ج شوند وقدم‌به کشورهای دیگر بگذارند. آنچه آنها 
را واداربه مهاچرت کرد همان بود که «کر بستف کلدب» و رو اسکودو گاما» و 
«ماژلان» را وادار به‌مسافرت کرد یعنی ازوم تحصیل معاش. 

قسمتی ازایر انیان هنگام مهاجرت راه مشرق را پیش گرفتند و خود را 
به سرزهین‌هایی که امروزبه اسم پاتانستان و کشمیر خو انده می‌شود رسانیدند 
وهنوز کشمیر به‌اسم ایران جدید یاایر ان ثانی خوانده می‌شود.قسمتی‌دیگر از 
راه‌مغرب به راه افتادند وازئو احی حاصل‌خیز شمال بین‌النهرین؛ خود را به 
سوریه و آن‌گاه ساحل دریای‌سفید (امروزیه اسم دریای مدیتر انه) رسانیدند, 

آنها چون بحر پیمایی را می‌دانستند و می‌توانستند ذشتی بسازند بعد 
از اين که به ساحل دریای سفید رسیدند کشتی ساختند و بحسرپیما شدند و 
چون سواحل شمالی دریای مدیترانه سبز و حاصل‌خیز بود در طول سواحل 
مزبور بحر پیمابی کردند و در هر نقطه که برای سکونت مناسب بودکوچ- 
شین به وجودآورند و از جمله يك کو ج‌نشین در محلی که امروز سه اسم 
بندر «مارسی» در جنوب فرانسه خوانده می‌شود ایجاد کردند. 

تا امروز مورخین عغرب زمین می‌گفتند کو چ‌نشین مارسی را بحسر 
پیمایانی که از فنیقیه آمدند به وجود آوردند؛ ولی »شخص نکرده‌اند که بحر 
پیمایان مزبور که بودند ونزاد او لية فنیقی‌ها که بعد با نژادهای دیگرمخلوط 
شد) از چه منشاء بود. 


امروز؛ و جود کو ج‌نشین‌های اير اني درسو احل شمالی دریای مدیترانه 
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طوری محقق شده که نمی‌توان منکر این واقعیت تاریخی شد زیرا از دوران 
تاریخی آثاری از زیر خاكك بیرون آمده که نشان می‌دهد ایبرانيان در سواحل 
شمالی دریای مدیترانه کو چ‌نشین داشتهاند ویکی از کو چ‌نشین‌های ایرانيان 
در منطقه «مو نا کو» قر ار داشته ودر آنجا از زیر خاك آثاری به دست آمده که 
وجود بسك تمدن ایرانی را درآنجا محرز کرد و نشان داد که در دوره 
مخاه‌نشیان در آن جايك کو چ‌نشین ایرانی می‌زیسته است و به همین جهت 
یکی از رجال دیپلوماسی ایران به اسم پرنس ارفع‌الدو اسه در همان نقطه 
يك کاخ ساخعت تا اینکه محل کو چ‌نشین ايرانیان مشخص گردد. 

ایرانیان که او لین ملت بحسرپیمای جهان بودند؛ قبل از سایر اقوام به 
اهمیت شناسایی ستارگان دربحر پیمایی پی‌بردند. 

می گویند که فنیفی‌ها او لین ملتی هستند که تو انستند ستاره «جدی» را 
که پیوسته در طرف شمال قرار گرفته است بشناسند» ولی فنبقی‌های او لیه» 
ایرانیان مهاجر بودند که خود را به کنار دریای سفید رسانیدند و در آنجا 
يك تمدن ایجاد کردند و چون فن ساختن کشتی را می‌دانستند و ستارهٌ جدی 
را می‌شناختند» میادرت به بحرپیمایی نمودند. 

به فرض اينکه منکر اصالت ایرانی فنیقی‌ها شوند و بگویند کهآنها 
ایرانی نبوده‌اند» نمی‌توانند این حقیقت را انکار نمایند که در ادو ار قدیم در 
شمال دریای مدیترانه چندین کو چ‌نشین ایسر انی و جود داشته است و آار 
تاریخی غیر قابل تردید وجودکوج‌نشین‌های ایرانی را به‌ثبوت می‌رساند و 
در دورة هخامنشیان کشتی‌های بازر گانی و جنگی اير ان به فرانسه و اسپانیا 
می‌زفت. 

یکی ازمناطقی که در آنجا به دست ایر انیان کو چ‌نشین بسه وجودآمد 
جزبره کرت است. 

تاریخ به وجودآمدن کو چ‌نشین؛ ازطرف ایرانیان در آن جز یره معلوم 
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تیست اما در دوهزار و پانصد سال قبل از میلاد مسیح اصول تمدن ایرانیان 
در آن جزبره مستقر شده بود و وضع زندگی مسردم در جزیسره کرت همان 
بود که مردم ایران درمرا کز تمدن ود درخراسان و گرگان داشتند ومقداری 
ازسبزی‌ها وحیوب ودرخت‌ها که مختص ایران بود درجزیره کرت کاشته‌شد. 

تا امروز این موضوع مورد توجه مورخین اروپا قرار نگرفته بود که 
سبزی‌ها و درختهای ایرانی در جزیره کرت چه می‌کرد؛ در صورتی که بین 
جزیره مزبور واقع در دریای مدیترانه و کشور اير ان فاصله‌ای زیاد وجود 
داشت. 

مسورخین تا امروز توجسه نکرده بسودند که نقش‌گل زنبق که نقش 
مخصوص ایرانیان بوده در معماری‌های جزبره کرت چرا دیده شده است. 

نقش گل زنبق که اينك در حرابه‌های پرسپو لیس نیز دیده می‌شود؛ از 
نقوش خاص اير انیان بود و دیگران این نقش را از ایرانیان اقتباس کردند و 
سلاطین فرانسه تا قبل از انقلاب آن کشورء ایسن نقش را علامست رسمی 
سلطنتی خودکرده بودند بدون اپنکه بدانند که از ابران است» همان گو نه که 
نازیها که علامت‌صلیب شکسته‌راعلامت رسمی خود کردند تصور می کردند 
که‌يك‌علامت آریایی اروپایی است درصورتی که ازعلایم بسیارقدیم ایرانبان 
بوده است. 

در تمدن جزیره کرت گاو چه نر و چه ماده» بسیار اهمیت داشته و این 
راهم سکنه کرت از ایرانیان که اولين کو چ‌نشین آن جزیره بودند آموختند. 

ایرانیان قدیم چون‌گاو را یسك جانور مفید می‌دانستند» بعد از آنکه 
اهلی کردن جانوران متداول شد در نگاهداری آن می کوشیدند و اینکه می- 
بیتیم اسم گاو» در يك قسمت از اسامی ایرانیان قدیم به‌کار برده شده برای 
توجه مخصوص ايرانیان به آن جانور بوده است. 

اير انیان قدیم باگاو ترزه‌ین را شخم می‌زدند واز شیر گاو ماده استفاده 
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می کردند و ازگاونر برای سواری وبار کشی استفاده می‌ذمودند و گاو بازی 
که مردم تصور می‌نه‌ابند يك بازی اسپانیایی است يك بازی ایرانی بود و 
شاید گاو بازی در ایران سابقه ده با پانزده‌هز ارساله داشته باشدء اماگاوبازی 
ایرانیان به این شکل که در این عصردر اسپانیا دیده می‌شود نبوده و ایرانیان 
قدیم گاو 3 را در میدان‌گاو بازی به قتل نمی‌رسانيدند و آزارنمی‌دادنده بلکه 
باگاو نر برای نشان دادن زور و چالاکی خود بازی مسی کردند و در 
شاهنامه هم به‌گاو بازی ايرانیان قدیم اشاره شده است. 

گاوبازی ایرانیان ازایران به جزیرة کرت رفت ودر آنجا اصالت خحود 
را حفظ کرد وسکنه کرت برای نشان دادن زود و چالااکی خود باگاو.بازی 
می کردند بدون اینکه حیوان مزبور را بکشند؛ و چون در کشور ایران زذ‌ها 
قوی و چالاك بودند زن‌های ایسرانی هم گاوبازی می‌نمودند و این رسم در 
جزيره کرت محفوظ ماند و قوش قدیمی جزیره کرت نشان می‌دهد که زن‌ما 
گاوبازی می‌کنند. 

رسم گاو بازی در جزیره کرت به وسیله يك کو چ‌نشین از سکنه آنجا 
در اسپانیا متداول‌گردید و در آن کشور گاو بازی به شکلی که اءروزدیده می- 
شود و همه از آن مستحضر هستند و محتاج به تفصیل نیست در آمسد و بعید 
نمی‌باشد که در سایسر کو چ‌نشین‌های ایسرانیان در اروپا هسم رسم‌گاو بازی 
متداول بوده است.- 

در این صفحات ما به بحث خود داجع به‌ازمنة ماقبل تاریخ زنسدگی 
ایرانیان حاتمه می‌دهیم و بعد از این وارد زمان‌های تاریخی خسواهیم شد؛ 
اما باید دانست آنچه راجع به‌ازمنه ماقبل تاریخی ایران‌گفتیم جزئی بود از 
کل. 

اما قبل از اینکه بحث مربوط به دوران ما قبل تاریخ را خاتمه بدهیم» 
لازم است به این نکته اشاره شودکه ایسر انيان قبل از دیگران اطراف آفریقا 
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را از راه دریا پیمودند و پیش از سایبرین توانستند خود را از راه دریسا به 
شمال اروپا برسانند و به جایی برسند که در آنجا تاریکی دایمی حکمفرما 
پوو 

تا اين اواعرء همه می‌گفتند او لین مرتبه» ارو پاییان ازراه دریا اطراف 
آفریقا را طی می کردند (و هنگامی که شروع به مسافرت نمودند می‌دیدزد 
که آفتاب از دست چپ آنها طلوع می کند و موقمی که مسافرت آنها خاتمه 
یافت وبه جبل طارق نزديك شدند مشاهده نمودند که آفتاب از دست راست 
آنها طلو ع می‌نماید). 

این گفته اصل تاربخی بود و آن را نبذیرفتن» از نظر تار یخی کفربه 
شمار می‌آید. 

مع‌هسذاه در تاریخ مورخین مغرب زء‌ین نسوشته شده آو لین بحر 
پیمایانی که تسو انستند خسود دا از راه دریا به شمال اروپا برسانند بساز 
اروپاییان بودند. اما از چندی به این طرف کهآ ثار مشخص غیرقابل تردی-د 
کو چ‌نشین‌های ایرانی در جزیره کرت و در سواحل ایتالیا وسو احل جزیره 
سیدیل و سواحل کشور فرانسه آشکار شده و محقق گردیده که ایر انیان در 
ادوار قبل از میلاد مسیح در سواحل شمالی دربای مدیترانسه کو چ‌نشین 
داشته‌اند» می‌باید مورخین مغرب زمین» از تعصب خود بکاهند و وافعیت را 
بپذیر ند. 

واقعیت مزبور ایین است که قبل از این که ارو پابیان اطراف آفریقا 
گردش کنند و پیش از اینکه از راه دریا عسود را به شمال آقریقا برساننده 
ابر انیان پیرامون آفریقاگردش کردئد و از راه دربا عود را به شمال اروپا 
رسانیدند و منطقه لمات را کشف نمودند. 

ایر انیان می‌دانستند که زمین »دور است. و لی ازحر کت زمین به دور 


آفتاب بدون اطلاع بودند و ن می‌خو استند که تحود را بسه سوی دیگ 
7 6 بو ود می <و نو وی د! 
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زمین برسانند» به همین جهت درصدد بر آمدند که در طول سواحل افریقا 
حرکت کنند که به‌آن طرف زمین برسند و فرمانده ملاحانی که میادرت به 
این مسافرت کردند مردی بوده است به اسم «زآب سین» اير انی. 

راجع به این و اقعه چیزهایی در کتابخانه واتیکان و جود داشته است و 
«واسکودو گاما» بحرپیه‌ای معروف بر اثر خوندن آن یادداشت‌ها توانست 
اطراف آفریقا را بپیهاید و خود را بسه مشرق زمین برساند. او اندیشید که 
چون ایرانیان توانستند در قدیم؛ از مشرق آفریقا به حر کت در آیند و اطراف 


آن را پیما بند که خود را به مرب آفریقا بررسانند پس او می‌تواند از مغرب 





یقا مسافرت خحود را آغاز کند و خود را به مشرق آفریة! برساند و وقتی 
بسه آنجا رسید» رفتن به هندوستان آسان می‌شود زیر | اقیانوسی که سو ال 
شرقی آفریقا و سواحل هندوستان را مرطوب می‌نماید یکی است. 

همه مسی‌دانند که «کر یستف کامب» بسر اثشر خو انسدن مطالبی که در 
کتابخانه واتیکان ( کتابخانه دربار پاپ) بود به فکر افتاد که دور زمین بگردد 
و خود را از راء مغرب زمین به مشرق» برساند و آن مطالب مربوط بود به 
مسافرت بحر پیمایان ایرانی که عقیده داشتند زمین مدور ءی‌باشد. 

عقیده داشتن به کرویت زین از ایران به مصر قدیم رفت و مصریان 
باستانی هم اطلاع داشتند که زمین مدور می‌باشد. 

عقیده به کرورت زمین منشاه ایرانسی دارد و شاید ایرانیان قدیم که 
می‌دانستند زمین کروی است» مثل کریستف کلمب و ماژلان (در اعصار بعد) 
درصدد بر آمدند که دور زمين را بپیمایند ولی برای ثبوت این فرض مدرأه 
نداریم. 

کریستف کلمعب هم او این کاشف آمر دک نیست و قبل از او؛ بحر پیمایان 
اسکاندبناوی و پیش از آنها بحرپیمایان مسلمان که در اقریقا میز بستند بسه 
افریکا رفته بسودند و دلایلی برأی اثبات این که مسلمین صدها سال قبل از 
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کریستف کلمب امریکا را کشف کرده بودند به قدری زیاد است که اگر ذکر 
شود مسوجب اطناب خواهد شد و ببه احتصار می‌گوییم که وقتی کریستف. 
کلمب امریک ر | کش ف کرد در بعضی از جاهای امریکا لهجه عربی آفریقایی 
متداول بود و ببضی از اماکن امریکا اسم عربی داشت و جمعی از سیاهان 
آفر بقا» در امریکاء زندگی میکردند چون مسلمین آنها را با خود به امربکا 
برده بودند. 

در هر حال واسکودو گاها و کریستف کلمب بر ار عواندن 
بادداشت‌هایمر یو ط به‌مسافرت بحر پیمایان اير انی‌در کتابخانه و اتیکان‌پی‌بردند 
که می‌تو ان از راه آفریقا خودرا به هندوستان رسانیدیا اطر اف زمین گشت. 

یکی دیگراز کارهای برچسته ایرانیان» این بود که بحرپیمایان ایرانی 
توانستند از راه دربا حود را به شمال اروپا برسانند. تاریخ این مسافرت؛ 
مثل تمام وقایع دوران ما قبل تاریخی به تحقیق معلوم نیست ولی اثر آن در 
کتابخانه واتیکان باقی بود. 

يك دسته از بحرپیمایان ایرانی از جنوب فرانسه به راه افتادند و بعد 
از این که از تنگه جبل‌الطارق گذشتندء و ارد اقبانوس اطلس شدند و آنگاه 
متو جه شمال گر دید ند و آن قدر رفتند تا به جایی رسیدند که سرزمین برودت 
و تاریکی بود. 

ما می‌دانیم که در نزديك منطقه قطبی هو | به شدت سرد می‌شود و از 
فصل پاییز به بعد در آنجا تساریکی حکمفرماست و بحرپیمایان ایرانی که 
او لین بدار خود را بسه منطقه برودت همیشگی و تاریکی رسانیدند بعد از 
مراجعت از آن سفرء مشاهدات خود را برای دیگران نقل کردند و آنچهآنها 
دیدند و احساس نمودند به شکل افسانه به اقوام دیگر رسید و به بابل ومصر 
واصل‌گردید و اثر افسانه مزیور در تمام داستان‌های ملل باستانی هست. 

بعد از ایر انیان؛ دیگر ان درصدد بر آمدند از جبلالطارق بگذر ندووارد 





۶ 27 سرزمین جاوید 


اقیانوس اطلس ( که به اسم دربای سباه خو انده می‌شد و نباید آن را با دریای 
سیاه امروزی بین شوروی و تر کیه اشتباه کرد) شو ند. 

و لی آنها مفلد بحر پیم‌ایان اولیه ایرانی بودند و ایرانیان برای نخستین 
مسرتبه خود را بسه منطقه سرد و منجمد و تاريك دریاه‌ای شمال اروپا 
رسانیدند. 

آیاآنچه آنها را وادار به آن مسافرت کرد سیاحت بود با بازر گانی؟ 

آیا می‌خواستند. باز کروبت زمين دا بیازمایند یا این که رفتند تا این 
که اقوام اروپایی را که‌در شمال آن قاره سکونت دارند کشف کنند و با آنها 
داد و ستد نمایند. 

در قدیسم تمام مسافرت‌های دریایی علت اقتصادی و بازر گانی داشته 
وحتی به احتمال زباد» مسافرت ایرانیان اطر اف قارة آفریقا بدون منظور 
بازر گانبی و افتصادی نبوده است و شابد امیدواری به استفاده» از عوامل 
موثر سفر بحر پیمایان ایرانی به شمال قاره اروپا بوده است. 

۰-ا دیگر راجع به وسایل مربوط به ادوار فا قبل تاریخ ایران چیزی 
نمی گوییم و از این پس» بحث ما مربوط حواهد بود به ادوار تاریخی که 
8سمتی از وقایع‌آن در کتابها ثبت‌گردیسده و قسمتی دیگر در نیم قرن اخیر 
از خحاك استخراج و استنتاج شدهء چه در ایسران وچه در سایسر کشورهای 
خاورمیانه. 

ما از کتابها در حدود توانایی خود استخراج می‌نماییم زیرا به تمام 
آن کتاب‌ها که بخصوص به زبان‌های یونانی و لاتینی است دسترسی 
نداریم. 

««اکس م‌ولر»آلمانی کهدر قرن نوزدهم میلادی از محققین بزر گگ 
تاریخ مشرق و ایران بود می‌گفت که: در کتابخانه‌های اروپا و چین تقریب 
چهار هزار کتاب راجع به تاریخ قدیم ایران و جود دار دکه هنوز» مضامین 
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آنها به اطلاع عموم نرسیده است. 

از چندی به این طرف مبادرت به تهیه فهرست از کتابهای مربوط یه 
تاریخ ایران شده که در کتابخانه‌های مغرب زمین و جود دارد و علوم گردیده 
که شماره کتاب‌ها بیش از آن است که ما کس مولر گفته بود» و لی آن محفق 
فقط نظر بر کتابهای لاتینی و بونانی و چینی داشته است نه کتابهایی که به 
زبانهای زنده اروپایی راجع به تاریخ ایران قدیم نوشته‌اند و به فرض این 
که آن کتابها نصیب مسا شود چون نه یونانسی قدیم را می‌دانیم و نه چینی» 
نمی‌توائیم از آن کتب استفاده نماییم. اما اکثر محققین ادوپایی و امریکایی 
که راجع به تاریخ ایران تحقیق کرده‌اند البته یونانی قدیم و لاتینی دا 
مسی‌دانند و قسمتی از مندرجسات کتب کمیاب مزبور را در کتابهای خود 
متعکس کرده‌اند. 

ما با فروتنی اعتراف مس ی کنیم که حتی بسه تمام کتابهای محفقین 
اروپایسی و امریکایسی که به زبان‌های زنده امسروزی نوشته شده است هم 
دسترسی نداریم ولی کوشش ما این خواهد بودکه تاریخی درست و دقیق 
از وطن خود در اختبار خوانندگان‌گرامی بگذاریم 

طبق بررسی تخمینی که در سنوات اخیر شده راجع به تاریخ ایران 
قدییم یکصدو پنجاه مزار کتاب در جهان وجود دارد که چهار هزارتای آن 
بسه گفته ماکس مسولر محقق آلمانسی به زبان‌های یونانی و لاتینی و چینی 
می‌باشد و بقیه به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و ایتالبایی و روسی 
و ترکی و عربی است و بعضی از آذ‌ها؛ ده.پانزده و يا بیست جلد است و 
خواندنآتها سالهای طولانی وقت می‌خواهد. 

اما چون ما از روی خرمن فضل دیگران استفاده می کنیم و سایرین 
زحمات مطالعه و تحقیق را عهده‌دار شده‌اند می‌توانیم پیشتر از تناسب وقت 


حود از کتابهایی که راجع به تاریخ نوشته شده است استفاده نماییم. 





۸ ۲7] سرزمین جاوید 


اين راگفتیمتاآنهایی که امل‌تاریخ هستند متوجه باشند که ادعای بی‌جا 
نداریم ولی ی کوشیم که در دوره‌های تار یخی وقایعی را که شاید عم 


و 
از آن بی اطلاع هستند به اطلاع خو انندگان پرسانیم. 





اولین بادشاه اير ان که بود 

مدتی قبل از اینکه ساسله هخامنشی در ايران شرو ع به سلطنت کند و 
هگذا مدتی قبل ازابن که سلسله مادها درایر ان (شمال غربی و غربی) سلطنت 
نمایند» ایران پادشاهی داشت به اسم گات. 

ما نمی‌دانیم که آیا گات همان زردشت است که گانها را سروده و تا 
امروز بجا مانده پا شخص دیگری می‌باشد. 

در وجود زردشت وگات تردیدی نیست اما ممکن است مورشیسن 
قدیم این دو نام را با هم اشتباه کرده باشند. 

ریچاردفر ای دانشمند ایرانشناس و استاد کنو نی‌تاریخ اير ان دردانشگاه 
هارو ار د که امسال (سال ۱۳۴۵ خورشیدی) هم سفری به ایسران کرد» خیلی 
کوشيد که بئو اند زمان سلطنت کات با زردشت را به طور دقیق تعیین نماید 
ولسی از عهده برنيامد و تخمین او از شش هزاو سال قبل از میلاد سسیح تا 
ششصد سال قسل از میلاد است و تصدیق می کند که در پیعمبری زردشت 


۰ ۳ سرزمین جاوید 


تردیدی و جود ندارد؛ اما پیغمبری او شبیه بوده است به رسالت آباء‌الاو این 
مثل ابراهیم و لوط و یعقوب و غیره» یعنی هم پیغمبر بوده و هم پادشاد. 

ربچاردفرای در فهرستی که ارایه داده از پنجاه دانشمند ایران‌شناس 
آروپایی و بخصوص آلمانی اسم می‌بر که کوشیدند محل تسولد و تساریخ 
ولادت زردشت را تعبین نمایند و از عهده برنیامدند و هر چه راجع‌به محل 
تسو لد زردشت گفته شده (از جمله کنار درباچه رضاییه) روایت‌ها است که 
اسناد تاریخی آن‌ها را تألید نمی‌نماید. 

ریچاردفرای‌گات‌ها دا قدمی‌ترین اثر ادبی ز بان فارسی مسی‌داند و 
می‌گوید شاید صدها سال با هز ارها سال‌گات‌ها سینه به سینه منتقل می‌شد تا 
این که حط انعتراع‌گردید و توانستند آن را بنویسند. 

گات در دوره‌ای درایران سلطنت می کرده که ایران در طول سواحل 
شمالسی دری-ای مدیتر انه کنو چ‌شین داشته و او *سردی بسوده است خیلی 
علاقه‌مند به عمران و تسوسعهکشاورزی و می‌خواسته است که اسلوب 
کشاورزی ایران را در اروپا معمول ثه‌اید و اقوام اروپایی دا رهبری کند. 

قدیمی‌ترین مورخ مغرب‌زمین که قبل از درودوت بونانی می‌زیسته و 
موسوم بود به «خانتوس» ام لکشور لیدی» راجع‌بسه این پسادشاه چنین 
می‌گوید: 

«سپس گروهی از مردان و زنان کشاورز را از سرزمین گیل واقسع در 
اقصای مغرب اروپا کو چانید و کنار دریای خزر نشانید و گروهی از زارعین 
کنار دریای خزر راکوچ داد و آنها را ساکن سرزمین گیل کرد». 

انسان بسدون اینکه مجبور شود در اسناد تاربخی فرو برود می‌تو اند 
بفهمد که سرزمین گیل واقسع در اقصای «غرب اروپا همان سرزمین است که 
بعد موسوم به «گول» شد و امروز فرانسه تام دارد". 


۱- تبدییل حرف «ی» در کلمه گیل و هم حرق د«واو» دز کلمه گول عجیب سب 





اوئین یادشاه ایرآن‌که بود ۲۲ ۱۶۱ 


قرانسویهای قسدیم از بسرنج بسدون اطلاع بودند و گات عده‌ای از 
کشاورزان سواحسل دریای مازندران را (منطقه‌ای که امروز به اسم‌گیلان 
خوانسده می‌شود) کوچانید و به فرانسه فرستاد تا در آنجا رسم کاشتن برنج 
را به فرانسویها بیاموزند و عده‌ای از کشاورزان فرانسه را هم کوچانیدد و 
ساکن منطقه گیلان کرد تا به رموز کشاورزی ابرانیان آشنا شو ند. 

امروز هم هر کس وارد يك دهکده در جنوب فرانسه شود و به دقت 
وضع زندگی روستاییان را ببیند و آنگاه به ایران مسافرت نماید ووارد يك 
دهکده در گیلان گردد حبرت‌زده مشاه‌ده می‌کند که وضع زندگی در هر دو 
دهکده یکسان است و ازبمضی ازاختراعات صنعتی مثل تراکتور و کومباین 
و اتومبیل گذشته» روستایبان جنوب فرانسه و رو ستایبان ءنطقه گیلان يك‌جور 
زندگی‌می کنند وحتی روستاییان فرانسه؛ در اعیاد محلی خود مثل روستاییان 
گیلان کشتی بسر کمر می‌بندند و کشتی؛ علامت مذهبی مخصوص ایسرانیان 
قدیم بودکه بعد موسوم به زنارگردید و کشتی را چون کمربند به کمر مسی- 
بستند و دنباله آن به شکل منگو له آويخته می‌شد. 

وقتی وارد يك دهکده در جنوب فرانسه می‌شوید مشاهده می‌کنید که 
قسمتی از غذدای روستابیان يك نوع باقلای مخصوص و كوچك است که 
عین آن در روستاه‌ای گیلان کاشته می‌شود که طرز طبخ‌آن در هر دو »نطته 
به يك شکل می‌باشد و لوبیا دا می‌پزند و به شکل يك سوس غلیظ در می. 
آوردند و با تخم‌هر غ صرف می کنند. 

نوعی دیگر از باقلا در روستاهای جنوب فرانسه وگیلان وجود دارد 


--نیست و کسانی کهآشنا به زبان فرانسوی هستند می‌دانند که در آن ز بان کلمه‌گول که 
اسم قدیم فرانسه است با حرف واو نوشته نمی‌شود؛ بلکه آن داد گائل» با ضم حرف 
همزه می‌نویسند و می‌خوانند و صدای واو در کلمه گول وجود نسدارد و در مشن 
فر انسوی کلمه گول نزديك به کلمه گیل است‌سترجم. 





۳ 7 سرزمین جاوید 


که خیلی بزرگت است و آن را جشك می کنند و بعضی از مسواقع در آب 
قرار می‌دهند تا اینکه خیس بخورد و نرم شود و به شکل سالاد به مصرف 
می‌رسانند. 

شخصی که و ارد رو ستاه‌ای جذوب فرانسه می‌شود چشمش به ریسه. 
هسای بلند پیاز و سیر می‌افند که از سقف خانه یا از دبوار آويخته است و 
عین آن منقأره را در روستاهای‌گیلان مشاهده مسی‌نماید. طرز استفاده از 
زیتون در غذاء در روستاهای جنوب فرانسه شبیه است به روستاهای‌گیلان؛ 
و روستایبان جنوب فرانسه زیتون را باگردوی صلایه شده مخلوط مي کنند 
تا اینکه لذیذ شود و قسمتی دیگر از زیتون را در بشکه‌ای می‌نهند و پوست 
انار جنگلی در آن می‌اندازند تا اینکه رنگث زیتون سیاه‌گردد و پوست آن 
نرم شود و همین رسم در روستاه‌ای گیلان متداول است. 

دراعیاد محلی روستاییان جنوب فرانسه شاخ گاوهای ود را باگل و 
سبزه آرایش می‌دهند و در روستاهای‌گیلان هم در اعیاد محلی شاخ‌گاوها با 
گل وسبزه آر استه می‌شود و آوازی که زن‌های روستایی در آبادیهای جتوب 
فسرانسه برای ماده گاو ان شیرده مسی‌خوانند از حیث آهنگگ شبیه است بسه 
آوازی که زنهای روستایی گیلان برای ماده‌گاوها تنم می‌نمایند. 

مسافری که و ارد روستاهای جنوب فرانسه شود ظرف‌هابی بزرگك و 
ضخیم و سنگین از سفال می‌بیند که زن‌های روستابی در آن بعضی از مواد 
غذایی مثل گردو و بادام و عدس را (بعد از طبخ آن) صلایه می کنند و عين 
آن ظروف» به همان شکل و برای همان مصرف در روستامای‌گیلان دبسده 
می‌شود. 

قبسل از ایسن که در فرانسه مصرف زغال‌سنکت برای سوخت زمستان 
عمومی گردد؛ در روستاهای جئوب فرانسه هنگام زمستان منقلی را پسر از 
آتش ذعسال چوب می کردند و وسط اطاق می‌نهادند تا اینکه اطاق راگرم 
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کند و هنوز اين رسم در روستاهای‌گیلان متداول است. 

یکی از رسوم روستاییان جنوب فرانسه این است که در شب عروسی؛ 
پشت در اطاق داماد و عروس جمیع می‌شوند تا بشنو ندآنها چه می گو یند و 
این رسم در روستاهای‌گیلان متداول می‌باشد. 

درتمام روستاهای جنوب فرانسه انبارخانه‌ها درطبقه فوقانی خانه فرار 
گرفته و این روش در تمام روستاهای‌گیلان معمول است. 

بعضی از سبزی‌هاکه در روستاهای جنوب فر انسه گیاه محلی است» 
بعین» در روستاهای گیلان و جود دارد و حال آنکه در مناطق دیگر از فرانسه 
و ایران آن‌گیامان را نمی‌توان یافت. 

ممکن است که گفته شود که وضسع زنسدگی روستاییان در بسیاری از 
جاها به هم شبیه است و لذا عجیب نیست که وضع روستاییان جنوب فرانسه 
شبیه به روستاییان‌گیلان باشد اماباید دانست‌وضع زندگی روستاییان جنوب 
فرانسه با وضع زندگی روستابیان سایر مناطق شمالی دریای مدیتر انه فرق 
دارد در صورتی که از حیث آب وهوا» بین جنوب فرانسه و سایر سواحسل 
شمال دریای مدیترانه. تفاوت زیاد موجود نیست. 

از ءسئله غذای اصلی که در گیلان برنج و در جنوب فرانسه گندم و 
سیب‌زمینسی و لوییا و مساهی می‌باشد اگر بگذریم بين زندگی روستاییان 
جنوب فرانسه و روستاییان گیلان تفاوت وجود ندارد و تفاوت غذا هم يك 
پدیدة بالسبه جدید است و روستاییان جنوب فرانسه در قدیم برنج تناول 
می کردند و بعد» کشت برنج را به مناسبت اینکه دشوار بود رها کردند و 
چیزهای دیکر را کاشتند. 

مردی فرانسوی به اسم آقای آوسین که از سال ۱۹۲۲ تا سال ۱۹۲۵ 
میلادی در شهر رشت که کرسی گیلان است يك مهانخانه داشته و مهمانخانه 
آو» درمحلی‌موسوم به‌سبزه میدان بوده حکایت می کند که وقتی درروستاهای 
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گیلان‌گردش می کرده نه فقط وضعزندگی روستاییان را چون وضع زندگی 
دهقانان جنوب فرانسه می‌دیده بلکه قیافه‌های روستابیان گیلانی» به قیافه‌های 
روستاییان جنوب فرانسه شباهت داشته است. 

این مرد ءهمانخانه‌چی با اینکه از تاریخ اطلاخ نداشته گفته است من 
تقریباً پقین دارم که روستایبان‌گیلان و روستایبان جنوب فرانسه در قدیسم 
دارای تمدن و احد بودند و شاید از يك نزاد باشند. 

اگر گفته مسورخ لیدی که در فوق ذکر شد متکی به این قراین نبوده 
پذیرفتن آن» اشکال داشت زیرا بعد م-افت بین جنوب فرانسه و گیلان» 
فرض انتقال مهاجرت را از يك قسمت به قسمت دیگر بسیارضعیف می‌کند. 

اما قراین مذ کور از يك طرف و اکتشافات تاریخی مشعر بر وجود 
کو چ‌نشین‌های ایرانی درسو احل شمالی دریای مدیتر انه بالاعص درجنوب 
فرانسه نشان می‌دهد که گفته مورخ لیدی صحیح است وگات زارعین 
ایرانی را به جنوب فرانسه منتفل کرد نا این که رسم زراعت پرنج را بسه 
سکنه آنجا بیاموزند. 

بعضی از نباتات دیگر هم که امروز در جتوب فرانسه و هم درگیلان 
دیده می‌شود به توسط همان کشاورزان به جنوب قرانسه منتقل گردید. 

یونانی‌ها تاریخ سلطنت و پیغمبری این مرد بزرگک یعنی زردشت با 
گات را ششصد سال قبل از میلاد مسیح می‌دانند؛ اما ایرانیان این تاریخ را 
قبول ندارنذ و باید دانست که بونانیان تواریخ مسربوط به زردشت را از 
ای انیان اقتباس کرده بودند. 

در خود ايران تمام تواریخ مربوط به دوران زندگی این مرد بزرگ 
مسبوق به بعد از اسلام است و از تواریخ قبل از اسلام» هیچ چیز در دست 
ایرانیان نیست. 

«آلبیرو نی» که یکی‌ازمورخین بعد از اسلام است می‌گویدکه: زردشت 
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در ۲۵۸ سال قبل از اسکندر متو لدگردید و اين تاریخ هم‌با این که مفروض 
می‌باشد گنک است و ما نمی‌دانیم زردشت در موقع تولسد اسکندر متولد 
شد یا منگام مرگ او و یازمانی که اسکندر وارد ایران‌گردید. 

طبق يك روایت مبداء تاریخ ايرانیان قدیم عبارت بوده است اززمانی 
که پادشاه ایران به اسم ویشتاسب (ویشت‌اسب) کیش زردشتی را پذیرفت. 

نام اسب در نام عده‌ای از سلاطین و سرداران وپهلو انان ایران قدیم 
آم‌ده زیراآنها سوارکار بودند و اسب را دوست می‌داشتند و می‌دانیم که 
اسب» جانور بومی ابران بوده و از ايران به سایر کشورها رفت. 

معاوم نیست که و یشتاسب در کجای ایر ان سلطنت می کرده و آیا پادشاه 
شرقی با پادشاه غربی ايران بوده است. 

سر گذشت‌هایی که در کتاب اوستا هست بیشتر به سوی مشرق ایران 
توجه دارد وبا وضع جغرافیایی مشرق ایران مطابقت می کند وطبق روایات 
اوستاء زردشت در مشرق ایران می‌ز یسته وروزی که و یشتاسب کیش زردشن 
را پسذیرفت زردشت» يك درحت سرو در شهر کاشمر در خراسان کاشت و 
آن درخت تا بعد از اسلام باقی بود. 

اگر مسکن اولیه زردشت را مشرق ايران بدانیم باید پذیرفت که بعد» 
به علل سیاسی یا مذهبی مهاجرت کرد و راه آذربایجان را پیش گرفت و در 
آنجا مسکن گزید. 

بعضی بر آنند که زردشت درشهرورق» که بعد یه اسم ری خوانده شد 
متولد گردید و اینان محل تو لد زردشت را تهرآن کنو نی‌می‌دانند. درصورتی 
که درایران قدیم چند شهریه اسم رق و جود داشت که بعدورقه» شد وامروز 
هم درجنوب خحراسان و نزديك شهر طبس قمیه‌ای به اسم رقه وجود دارد 
و هزارها سال قبل از اين ناصر خسرو علوی هنگامی که در جتوب خراسان 
سفر مسی کرد و در واقع می‌گریخت تا ایتکه وی را به‌گناه اسماعیلی بودن 
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بسه قتل نرصانند در مسجد جامع قمبه رقه نماز خواند و اگر محل تسولد 
زردشت را در خراسان بدانیم باید فرض کرد که او در شهر رقه خر اسان که 
امروز يك قصبه است متو لدگردید نه در شهر رقه نزديك تهران کنونی. 

ولسی دلیل موجودیت این مردکه فرانسویها را به‌گپلان کوچسانید و 
گیلانیها را به فرانسه برد (اگرگات و زردشت یکی باشند) چیزهایی است 
که ازخود یاقی نهاده و بخصوص گات‌ها که امروز قسمتی از اوستا می‌باشد 
موجودیت او را به ثبوت می‌رساند وعلم زبان‌شناسی؛ گات‌ها را قدیمی‌ترین 
أثر ادبی در ایرازمین می‌داند. 

بعضی از مورخین جدید که می‌خو اهند راجیع به تاریخ ابر ان چیزی 
بنویسند دو جهت را مورد توجه قرار می‌دهند یکی آثار مورحین قدیمی 
مفرب زمین مثل خانتوس (اهل کشور لیدی) وهرودوت یونانی و دیودودی 
متو لد درجزیره سیسیل (ودارای تبعیت یونانی) و تاسئیت (اهل کشور دوع) 
و غیره. دوم آثاری که ازچهل سال به این طرف در ایسران و بعضی از 
کشورهای خاور میانه براثرحفاری تاریخی به‌دست آمده است. 

در نظر آنها؛ فتط این دو متیع» اصالت دارند واز منایمع تاریخی نود 
ایران به هیچ وجه استفاده نمی کنند و تمام مناییع تاریخی ايران مر بوط به 
دوران قبل از اسلام را افسانه می‌دانند. 

افسانه‌های تاریخی یونان و روم؛ در نظر بسرخی از مورخین جدید 
قایل اعتناء است وراجع به‌مبداء آن افسانه‌ها و این که‌افسانه‌های موز بوردر آغاز 
و اقعیت تاریخی داشته» کتاب‌های قطور نوشته‌اند و «ماریژان مولسهه مورخ 
معاصر که ما از آثار تاریخی او و چند تن دیگر» خبلی استفاده می‌کنیم» يك 
فهرست از کتابهابی که راجع به حسب و نسب تاریخی آن اف-ائه‌ها نوشته‌اند 
تنظیم کرده که اگر به زبان فارسی بر گردانیم چندین صفحه از کتاب را اشقال 
می کند. 
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اما هیچ يك از مورخین ءغرب زمین تا این اواخسرء در صدد بسر 
تیام‌دند که ز اجع بسه موجه کردن چیزهایسی که در توابع ایسران هست و 
مورخین مغرب زمین آن را افسانه می‌دانند» تحقیقی کنند و اثری به وجود 
آورند که قابل توجه باشد. 

در صورتی که بعضی از کتب تاریخی ما و به قول برخی از مورخین 
جدید برخی از این افسانه‌ها از نظر زبان‌شناسی قابل توجه است وسابقه‌ای 
اصیل و غیرقابل تردید دارد. 

اکثر مورخحین جدید ازشاهنامه گذشته حتسی اوستا را افسانه می‌دانند؛ 
در صورتی که برای اسفار حمسه یعتی پنج کتاب اولیه تسورات و همچنین 
برای چهار انجیل قایل به ارزش تاریخی می‌باشند. 

اما از بیست سال به این طرف» عده‌ای از مورخین و محققینمغرب- 
زمین تواریخ ایران رامورد توجه قرار داده‌اند و آثاری به وجود آوردند که 
در آنها سعی شده تواریخ مغرب‌زمین با تواریخ ایرانی تطبیق داده شود. 

اسای ایسن مردان زحمتکش که در آمریکا و اروپا درصدد بر آمدند 
تاریخ‌های قدیم ايران را با تواریخ جدید تعابیق نمایند متعدد و ذکر نام آنها 
دنبال یکدیگر باعث کسالت خو انندگان خواهد شد و ما ضمن بحث خود 
به‌تدریج از آنها اسم خواهیم بردکه سیب کسالت خو انندگان نشود. 

بعضی از ملل خاورمیانه هم از چندی به این طرف درصدد بر آمده‌اند 
که از ماخذهای تاریخی اير ان برای پی‌بردن به سوابق خحود استفاده نمایند 
کمااین که تركهاپذیرفته‌اند که‌«فر انگر اسیان» که در اوستا از او نام پرده شده 
یکی از سلاطین قدیم آنان بوده است و فرانگراسیان اوستا همان افر اصیان 
شاهنامه فردوسی است و فردوسی زبان اوستا را می‌دانسته و فرانگر اسیاب 
را به همين شکل که می‌بینيم خوانده منتها برای رعایت وزن شعر حودآن 
را اقر اسان کرده ويك ناسخ که اصل کلمه‌را در اوستا ندیده حرف «ن» آخر 


۸ ۲۳ سرزمین جأو ید 


کلمه افر اسیان را مبدل به «ب» نموده و در نتیجه فرانگراسیان میدل بسه 
افر اسیاب شده است. 

فردوسی نه فقّط زبان اوستا را می‌دانسته بلکه در دوره‌ای میز پسته که 
هنسوز زبان پهلوی ساسانی بین طبقه فاضل قابل فهم بود و کلمات فارسی 
پهلوی را در تکلم و تحریر به کار می‌برند. اما در ادوار بعده زبان پهلوی 
ساسانسی متروك و به کلی فر اموش شد و کاتبانی که می‌خو اسئند شاهنامه را 
پنوبسند معانی بعضی از کامات را ذمی‌فهمیدند و به تصور اینکه کانب قبلی 
غلط نوشته» کلمات با شعر را عوض می کردند". عساورشناسانآلمان ی که 
راجع‌به شاهنامه خیلی مطالعه کرده‌اند؛ عقیده دارند که اکثر اشعار فردوسی 
به دست کاتبان بی‌اطلاع که زبان اوستا را نمی‌دانستند قاب شده و امسروز» 
شاید يك پنجم از اشعار فردوسی دست نخورده باقی مانده و چهار پنجم 
دیگر شعرهایی است که به طور کامل يا نسبی تعو یض گردیده و علت آن هم 
بی‌اطلاعی کاتبان بوده است. 


۱ شعر رون فردوسی بدین عضمون: 


«توانا بسود هر کسه دانا بود زدانش دل پیسر برنا بوده 
به این شکل نبوده و ایسن‌شکل دا داشته است: 
«توانا بود هسر که دانا بود به هسر کاد ستوه کانا بود» 


کاتب نتوانسته بفهمدمعنای «به‌هر کار بستوه کانأً بود» چیست وبه‌جای آن مصر اعی بد 
این شکل «زدانش‌دل پیر برنا بود» گذاشته در صودتیکه مصراع دوم واصیل شعر 
فردوسی این معنی دا می‌داده: «در هر کارنادان ناتوان است», و این مصراغ معنای 
مصراغ اول را تکمیل می‌کند در صودنیکه حصراع مجعول کاتب از حیث معنی: 
ارتباطل ستفیم با مصر اعاول ندارد. 

فردوسی در شاهنامه کاسات ثقیل و نامأنوس به کاد نمی بر ده و کلمات پستوه 
وکانا در دور او جزو کلمات متداول بوده و بعد از اینکه ف‌ادسی پهلوی بکلی 
مترو گردید: این کلمات و کلماتی دیگر که در شاهنامه بود و کالبانآن دا تغییر 


دادند فر اموش شلمترچم. 


او لین پاد‌شاه ایر آن‌که بود ۲۲ ۱۶۹ 


مورخین آمریکایی و اروپایی که از بیست سال و بالاخص از ده سال 
به این طرف ماعذهای تاریخی ايران را مورد توجه و مطالعه قرار داده‌اند 
می گویند این ماعذهاء به کلی افسانه نیست و در آنها وقایع تاریخی دیسده 
می‌شوده منتها ردیف تساریخی ندارد و وقایسم؛ تقدم و تأخر پیدا کرده و 
سلسله‌های سلاطین ایران؛ در ماعذهای ایرانی مخلوط شنده با اینکه پادشاهی 
که جزو يك سلساه بوده به ساسله دیگر رفته» و به طریّق اولی» وقاییم ماقبل 
تاریخی باوقایع تاریخی مخلوط‌گردیده است وبعد از اینکه وقایع تاریخی 
ار ان با زبان فارسی جدید نوشته شدء‌طرز تلفظ کلمات خیلی تغییر کرد زیرا 
الفبای فارسی جدید» بی‌صدا بود و هست و به همین جهت دستور بسروزن 
رنجبر شد دستور بر وزن سنتور و اسم تاریخی نبوخت نضر (نه-بوسعت 
نه‌ضر) شد بخت‌الاصر چون به مناسیت نبودن حسروف صدادار و اشکال 
نقطه گز اری نمی‌توانستند اساعی مردان وزنان تاریخی را به درستی بخوانند 
و به زبان پهلوی ساسانی هم دسترسی نداشتند که ماخذها را پیدا کنند تا چه 
رسد به زبان پهاوی مخامنشی که مسدتی قبل از دوره ساسانیان بسه دست 
یوتانیان نی کسانی که بعد از اسکندر در ایران ملطئت کردند از بین رفت. 

ده سال است که چنسد تدن از محققین تاریخی آهریکا و اروپا مشغول 
مطالعه هستند که یکی از معروف‌ترین اسامی تاریخی ما یعنی اسم کودوش 
را در ماعذهای تاریخی ایران مثل اوستا و شاهنامه پیدا کنند. 

آنها بقین دارند که کوروش بکی از اسامی پادشاهان است که نامشان 
در اوستا و شاهنامه برده شده وماریژان موله کوروش را جمشید دانسته و با 
استفاده از مماعذ اوستا و چند کتاب فته‌اللغه که در آنها ریشه‌های لغات زبان 
پهاوی و سنسکریت ث 





ریسده نشان مسی‌دهد که جمشید کلمه قلب شده 
کوروش است که پونانی‌ها به اسم سیروس می‌خو اندند و مورخین بعد از 
اسلام این اسم بونانی را در تواریخ ود ذکر کرده‌اند اما از تلفظ امروزی 





۰ :] سرزمین جاوید 


آن (کودوش) بی‌اطلاع بوده‌اند. 

ریچاردفرای استاد کتوتسی تاریخ ایر ات در دانشگاه ماروارد امریکا 
کوروش راکیخسرو دانسته است و او هسم دلایلی داردکه از فقه‌اللفه گرفته 
شده و باید توجه کرد که ريشة لغات زبان فارسی ساسانی که همان پهلوی 
ساسانی می‌باشد و همچنیسن ریشهة لغات فارسی دوره هخامنشی» زبسان 
سنسکریت است که ز بان قدیم هندیها بود وامروز در دانشگاههای هندوستان 
به شکل يك زبان ادبی تدریس می‌شود و دارای جنبه مذهبی هم می‌بساشد 
چون کتب مذهبی قدیم هندیها به زبان سنسکریت نوشته شده است. 

«دبه‌ویز» خاورشناس امر بکایی کلمه حوارزم دا قلب کلمه کوروش می- 
داند و کشور خوارزمیان را کشو رکورزشیان به شمار می آورد و او هم 
برای تأیید نظریه خود دلایلی اقامه می‌نماید و دبه‌ویز از کسانی است که 
عقیده دارد کوروش در خوارزم یا حراسان متولدگردیده است. 

ما هنگام تطبیق اسامی مردان و زنان معروف ابران (بین تسواریخ 
مغرب‌زمین و تواریخ ایرانی) رأی اکثریت را ماخذ قرار می‌دهیم و آنچه 
| کثر ایر ان‌شناسان جدید گفته‌اند.ذ کرمی‌نماییم وبر خحلاف آن دسته ازمورخین 
که فقط ماعذهای غر بی را مورد توجه قرارمی‌دادند ما از ماحذهای تار یخی 
ایرانی هم استفاده خواهیم کرد. 

ریچاردفر ای می‌گوید: قبایلی که در مشرق ایران بودند و با کوروش 
مسی‌جنگیدند همان تورانیان به شمار می آمدند که فردوسی؛ در شاهنامه به 
تفصیل راجع‌به جنگٌ‌های آنان با ایرانیان صحبت کرده است. او می‌گوید 
«ساساگت»‌ها با سکاها که به رل هرودوت مور خ بونانی؛ کودوش پادشاه 
ایران را کشتند؛ همان تورانیان بودند و تورائیان به چندین قبیله نقسیم می- 
شدند وقبایل سکاها و ماساگت‌ها تورانی محسوب می‌گردیدند وشخصی که 
می‌خواست کوروش دا در کودکی به قتل برساند فرانگر اسیان بودکه در 


او لین پادغاه ایران‌که بود 0 ۱۷۱ 


شاهنامه فسردوسی افراسیاب خوانده می‌شود و مسورخین یونانی او را 
«آستیاژه با « آستیالث» یا« آستیاج» خوانده‌اند. 

در شاهناهه فردوسی دو کلمه تور و ترك و توران و تر کان معادل قرار 
گرفته و يك معنی را می‌دهد. 

تا این او احر مورخین مغرب‌زمین می‌گفتندکه فردوسی چون ازتاریخ 
قدیم آسیا و جغرافیایآن اطلاع نداشته» اشتباه کرده و دو قوم را که به‌کلی 
از هم متمایز بودند یکی دانسته در صورتیکه اشتباه از مورخین مغرب‌زمین 
بودکه نمی‌توانستند اسامی کشورهایی را که فردوسی در شاهنامه ذ کر می- 
کند با اسامی کشورهای امروزی تطبیق نمایند و جسای اسامی کشوره‌ای 
شاهنامه را در نقشه پیدا کنند. 

این کار با همت محققین تاریخی جدید اروپا و آمریکا صورت گرفته و 
آنها جای اسامی کشورهای شاهنامه فردوسی را روی نقشه‌ه‌ای جغرافبایی 
که امروز در دست است پیدا کرده‌اند و مسثاه تسور و تسرك که از دویست 
سال به‌این طرف ازطرف مورخین مفرب‌زمین مورد ایراد بود نیزحل شد و 
معلوم‌گردید که ترك جمع تور است یعنی تورها و کلمه ترك به شکل «تورك» 
بوده وحرف «کاف» در آخجر این کلمه از ادات جمع به شمارمی آمده وچون 
در زبان فارسی مخرج اصلی کلمه تورك وجود نداشته به شکل ترك در آمده 
است و ربچاردفرای تورها با ترگها را از نژاد ایرانی می‌داند وعقیده دارد 
تورانیان که با ایرانیان می‌جنگیدند ایسرانی بودند و جنگ ایرانیان و 
تورانیان جنگك دو برادر بوده و صورت جنگ خانگی را داشته است. 

این‌ها را ذکر کردیم تا به خوانندگان محترم بگوییم اينك که ما وارد 
مرحله تاریخی ابران شده‌ایم و قدم به‌عرصه‌ای نهاده‌ایم که راجع‌به آن تاریخ 
مدوت وجود دارد و قصد داریم که تاریخ جدید مورخین مقرب‌زمین را با 
تاریخ قدیم ایران از ماعذهای اوستا و شاهنامه تطبیق نماپیم به احتمال زیاد 





۴ ۲۳ سرزمین جاوبد 


مسورد ایراد قراد خواهیم گرفت و ایرادی هم که پر ما وارد می آید مر بوط 
خحواهدد بود به مو ارد مطابقه دو تاریخ مفربزهین و ایران و هر کس هم که 
به جای ما بخو اهد تاریخ جدید مغرب‌زمین و تاریخ ایر ان را با هم تطبیق 
نمایید مورد ایراد قراد می‌گیرد و اين ایسراد باقی خواهد بود تا دوزی که 
صدها تپه که در ایران هست و به طور وضوح» جای شهرها یا قلاع قدیمی 
می‌باشد از لحاظ تاریخی مورد حفاری قر ار بگیرد و آثاری از زیر ال 
بیرون بیاید که تاریخ را روشن‌تر کند و گرنه هرکس درصدد بر آید تاریخ 
ایسران را با تطبیق دو نوع تاریخ مذ کور در فوق به رشته تحربر در آورد؛ 
مورد انتفاد و اقع خواهد شد. 

ولی این کار باید بشود و مسا بساید سعی‌کنيم که بدانیم رستم که در 
اوستا به اسم «ر نس-تدسهم) خحعوانده شده بود در تاریخ جدید چه نام دارد 
چون عقل قبول نمی کند که فردوسی با آن همه فضل وبا دارا بودن عقل سلیم 
به يك پهلوان خیالی به اسم رستم عشق بورزد و او را به پایه‌ای از عظمت 
ببرساند که مافوق آن متصور نیست و به فرض اینکه فردوسی افسانه‌سرایی 
کرده باشد اوستا راکه نمی‌توان افسانه داندت و شخصی بسه اسم «رتس- 
تصهم» که فردوسی به مناسبت وزن شعر اسم او را رستم کرده وجود داشته 


و پهلوان هم بوده و باید وجود واقعی (نه افسانه‌ای) وی را شناخت. 


دولت «ماد» اولین دولت قدر آمند ابر انی 

اگر ما مسی‌توانستیم در سال هفتصد قبل ازمیلاد خود را به دامنه کوه 
«الونده برسانیم مشاهده می کردیم که در آنجاء زن ومرد مشغول خابرداری 
و گل‌سازی و سنگ‌تراشی و حشك‌مالی و آجر پزی هستند نا این که بتوانند 
اطراف شهر خسود به اسم هك‌ماتانا (امروز موسوم است بد همدان) دیسوار 
بسازند. 

پادشاهی به اسم «مرد کوه» یا«دیو کوه» یا گاو مرد( کیومرت) بر آنها 
قرماثروایی و نظارت می کرد و گاه‌سی که از کنار دسته‌ای از کار گر ان مسی. 
گذشت می گفت اگرمی‌خواهید فرزندان شما کشته نشو ند یا به اسارت نرو ند 
و اموال شما چاپیده نشود بکوشید که زودتر دیوار شهر را به اتمام برسانید. 

در همان موق ع که مسرد و زن مشغول کارهای بنایی بودند تا این که 
حصار شهر «مكماتانا» را بسازند» کودکان در مکتب‌های شهر درس می- 
خحوانسدنسد و به تعلیم استاد با پيك قلم از مس يا مفر غ روی لسوح سنگی 
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می‌نوشتند. 

بالای آن لوح به حط استاد این جمله نوشته شده بود: «ای پسرپیو سته 
به حاطر داشته باش که نینوا باید ویران شود.» 

مغرب زمینی‌ها نه فقط اصول تمدن را از ایرانیان فسراگرفتند بلکه در 
الفاظ هم مقلد ایر انیان بودند وپانصد سال بعد از آن تاریخ يك سناتوررومی 
درمجلس ستای روم هر وقت نعق می کرد به تقلید مردم همدان می‌گفت «و 
دیگر اینکه کارتاژ باید ویران شود» و می‌دانیم که کارتاژ حصم خونین روم 
بود. 

«مردکود» یا «دیو کوه» یا کیومرث که مورخین یونانی اورا «دیکوس» 
خو انده‌اند و می‌گو یند که موسس سلله سلاطین ایران به اسم «پیشدادیان» 
بوده چاره حملات جنگجوی-ان نینوا را فقط يك چیز تشخیص داده بود و 
آن ایسن که اطراف همدان دی‌واری بلند و سطبر کشیده شود تا این که 
جنگجویان نینوا پایتخت سرزمین «آشوره با «آسور» نتوانند همدان را 
مورد تهواجم و غارت قرار بدهند. 

قبل از کیرمرث؛ به طور متوسط هر پنج‌سال بث مرتبه دمدان مورد 
حمله آشوری‌ها قسرار می‌گرفت و پادشاه ان آشور از ینوا پایتخت خود 
به راه می‌افتادند و هر کس را که در ایران می‌دیدند می کشتند و اگر زن یا 
پسر جوان بود به اسارت می‌بردند و آن‌گاه پسر ان جوان را کور می کردند 
وبه‌گاو آهن می‌بستند تا برای آنها شخم بزنند یا این که بهسنگشروغن کشی 
می‌بستند تا این که به وسیله آنها روغن بکشند. 

هر مرد ایرانی در آشور از دو چشم نابینا و اکثر آنها هنگامی که به 
گاو آهن بسته شده بودند یا سنگث بزر گك روغن کشی را به حر کت در می- 
آوردند جان می‌سپردند. 

«شلمانه‌سر» پادشاه آضور که هنوز مسردم ایران در کردستان و منساطق 


دولت «ماد» او لین دو لت قدر تمند ایرانی ۲ ۱۷۵ 


کوهستانی کر مانشاهان اسمش را به خاطر دارند» درسال ۸۳۴ قبل از میلاد 
آزئینوا پایتخت شود به‌راه افتاد وایر ان را مورد تهاجم قرارداد و نه فقط تسام 
پسران جوان و زن‌های همدان را به اسارت برد بلکه تا ساحل خلیج‌فارس 
رفت ودرمر اجمت از آنجا پاتصدهزار اسیر با حود به آشور برد وتمام مردان 
جوان را که به آنجا برده بودکور کرد و به زارعین آشوری فروخت تا به 
او آهن بینذندءه 

هفت‌سال بعد از آن تاریخ همان مردء باز از ینوا به راه افتاد و ایران 
را مورد حمله قرار داد و آن مسرتبه راه مشرق دا پیش گرفت و تا خراسان 
رفت و در مراجمت از ایران به قول «خحانتوس» مورخ دنیای قدیم اهل کشور 
لیدی (کشوری واقع درتر کیه کنونی) دو کرور اسیر با خود برد که نیمی از 
آنها در راه مردند و به‌آشور نرسیدند (این رقم» اغراق به نظر می‌رسد). 

این‌بودکه ایرانیان در آن موقع آشور را چون‌بلای آسمانی‌می‌دانستند 
و عقیده داشتند که نینو| پایتخت آشور باید ویران شود تا اینکه ایر انیان از 
تاعت و تاز آشوریها مصون بمانند. 

کیوءرث بعد از این که پادشاه ایران (در سرزمین غربی با ماد) شد 
سعی کر د که طوابف مختلف ایران را با هم متحدکند تا بتوانند جلوی 
آشوریها را بگیرند ولی از عهده بسر نیامد. چون طوایسف مختلف که در 
مغرب ايران زندگی می کردند طوری به آز ادی و استقلال خود علاقه داشتند 
که نمی خو استند زیر بار قدرت و پادشاهی کیومرث بروند و آشوریها هم از 
اعتلافی که بین طوایف ایران وجود داشت استفاده مسی کردند و ایران را 
مورد تاخت و تاز قرار می‌دادند. 

کیومرث بعد از اینکه ازمتحد کردن طوایف ایران نا امید گردید؛ در 
صدد بر آمد که اطراف همدان حصار سازد تااینکه پایتخت اير ان از حملات 
آشوریها مصون باشد. 


۶ 2۳ سرزمین جاو ید 


ساختن حصار به طوری که گفتیم تحت سرپرستی کیومرث از سال 
۰ قیل از میلاد مسیح شرو ع شد و مسدت. ده سال طول کشید تا به اتمام 
رسد 

راجیع به این حعبار مثل شهر «بابسل» خیلی صحبت شده و یکی از 
شایعات مربوط به حصار همدان این بوده که کیومرث اطر اف آن شهر هفت 
حصار کشیده است تا اینکه دشمن بعد از گشودن هر حصار؛ به دیو از دیگر 
برسد و متوقف گردد. 

اما ساختن هفت دیوار با وسایل آن عهد دور از عقل به نظر می‌رسد 
و ضرورت هم نداشته است جون اگر مدافعین می‌توانستند جلوی دشمن را 
بگیر ند در پناه يك دیر ار قادر به جلو گیری از اوبودند و در غیر آن صورت 
در پناه هفت دیوار هم نمی‌توانستند جاوی خصم را بگیوند. 

یکی از شایعات مر بوط به دیو ارهمدان این است که روپوش هرحصار 
با حصار دیگر فرق داشته و روپوش حمار اول‌کاشی و دوپسوش حصار 
سوم سنگگ یشم (!) بوده الی آخر و اين شایعات جنبة افسانه دارد و اگر 
چنیسن بود از آن همه روپوش‌هاء امروز» چیزی از زیسر خاك بیسرون 


می آمد. 


آنچه غیر قابل تردید است اینکه کیومرث و به قول یونانیان دیکوس 
مرد و زن همدان را وادار کرد که طبق نقشه خحود او حصاری اطراف شهر 
بسازند تا اينکه پایتخت ایران مورد حمله آشوریها قسرار نگیرد و از آن به 
بعد شهر همدان که کرسی ایران بود از حملات آشور بها مصون ماند. 

از آن مسوقع تسا روزی که «هووه - حشتره» پادشاه اير ان شد کودکان 
همدان وقتی به مکتب می‌رفتند بالای لوحشان نوشته می‌شد به خاطر داشته 
باشند که نینو | باید ویران شود. 


هووه - حشتره از لحاظ لغوی به معنای «سرپرست شهر» است. 


دو لت «ماد» او لین دو لت قدر تمند ایرانی ۲ ۱۷۷ 


جزءاول‌این کلمه به ممنای سر پرست و احاطه کننده می‌باشد وجزء دوم 
کلمه با خشتره همین کلمه شهر است که ما امروز بسهکار می‌بریم و ابر ائیان 
قدیم به هووه - خشتره» «فروزنده - خورشید» لقب داده بودند وچون معنای 
«جمشید» نیز تقریباً همین می‌باشد می‌تسوانیم فرض کنیم که هووه - عشتره 
همان جمشید است. 

يك قرینه دیگر هسم داریم که می‌رساند هووه - خشتره که مسورشخین 
بونانی اسمش را «سپاسگزار» گذاشته‌اند همان جمشید بوده و آن مسئلةً 
«جام‌جم» است. در تواریخ شرق نوشته شده که جمشید: جامی داشت یعنی 
آیینه‌ای داشت که وقتینظر به آن می‌انداعت جهان را در آن می‌دید وهووه - 
خشتره دارای يك سازمان اطلاعات بود که بدان وسیله از وضع تمام کشور- 
هسای اطراف ایران و به خصوص آشور اطلاع داشت و این را مسردخین 
یونانی که می‌دانيم اکثر نسبت به ایر ان بدبین بوده‌اند نوشته‌اند. 

آیا نمی‌توان گفت که يك سازسان اطلاعات مر تب که پیوسته مشغول 
کار بساشد و تمام اعبار جهان را به يك مر کز ببرساند؛ آن مر کز مانند جام 
جهان‌نما است و بدان می‌ماند آن کس که در آن مر کز قرارگرفته تمام وقاییم 
دنیا را در آبیته می‌بیند. 

هووه . خشتره با جمشید (البته اگر هردویکی باشند) ازمردان برجسته 
مشرق زمین بود و برای این که عطر آشور و نینوا را از سر ایران دور کند 
دوهزار و چهارصد سال قبل ازوناپلاون بناپارت» قانون نظام‌وظیفه داوضع 
کرد و به موجب آن قانون هرمرد ایرانی که به سن هیجده سالگی می‌رسید 
می‌باید و ارد حدمت سربازی شود. 

مدت تعلیمات سر باژی جوانان در دوره سلطنت جمشید سه سال بود 
و بعد از آن‌آزاد می‌شددند تا به‌کار حود مشغول‌گردند ولی در موقع جنگث 
سربازان تعلیم یافته احضار می‌گردیدند تا از آنها در تبرد استفاده شود. 





۷۸ ۲1 سرژمین جاو ید 


جمشید علاوه‌براینکه نظام‌وظیفه را درایران متداول کرد ارابه جنگي 
ساخت واو اول کسی است که درایران ارابه جتگی را درمیدان کارزارمورد 
استفاده قرار داد. ما می‌توانیم جمشید را سازندة ارابه بدانیم» چون اسناد 
تار یخی گو اهی می‌ده که قبل ازاو درابران ارابه وجود داشته» و لی به‌موجب 
همان استاد اولین پادشاهی که در ایر ان ارابه جنگی را مسورد استفاده قر ار 
داد جمشید بوده است. 

دربهار سال ۶۱۲ قبل از میلاد مسیح» جمشید با يك قشون پانصدهزار 
نفری و دوهزار ارابه جنگي به سوی نینوا پایتخت آشور به راه افتاد. 

شاید ارقام پانصد هزار سربساز و دو هزار اراب جنگی در اسناد 
مورخین یونانی مقرون به اغراق باشد ودر هرصورت قشون جمشید طوری 
نیرومند بود که آشوریهای سلحشور نتو انستند مقابل قشون ایران پایدادری 
کنند و شکست خوردند و جمشید وارد شهر نینوا شد و آن شهر دا به کلی 
ویران کرد به طوری که در آن شهر حتی یيك کلبه به جا نماند و از آن به بعد 
جمله مذ کور در سطور قبل از بالای لو ح کودکان همدانی که به مکتب می- 
رفتند حذف گردید. 

سال ۶۱۲ (قبل از میلاد) که سال وبران شدن شهر نینوا پایتخت آشور 
به دست پادشاه ايران است؛ یکی از تواریخ بسرجسته حوادث جهان است 
چون در آن سال, قدرت آشور که مدت دویست سال ایران را مورد تاعت و 
تاز قرار می‌داد وسایر ملل مجاور آشور هم در امان نبودند به طور مطلق از 
بین دفت. 

سقوط وویران شدن نینوا دره‌شرق زمین‌مبداء يك‌تاریخ جدید گردید. 
اگر جمشید نینوا را ویران نمی کرد و آشور را برای هميشه از پا در نمی- 
آورد تاریخ دنیای قدیم طور دیگر نوشته می‌شد وسلسله مخامنشی به وجود 
نمی آمد. 


دولت «ماده آولین دولت قدرتمند ابرانی ۲ ۱۷۹ 


آشوریها مدت دویست سال مردان ایران را کور کردند و به‌گاو آهن 
و ستکگت روغن کشی بستند اما پادشاه جوائمرد ایران بعد از اینکه بررآشور 
غلیه نمود هیچ کس دا کور نکرد و آن‌قدر باتقوا بودکه او و سربسازانش 
دست تجاوز به ناموس زن‌ها دراز نکردند ولی از بين بسردن نینوا پبسرای 
جمشید و ایرانیان ضرورت حیاتی داشت. 

جمشید پزدان‌پرست بود و آشوری‌ها بت‌پرست» معهذا» پادشاه ابر ان 
درصددبر نیامد که بت‌ها ی آشوریان را ازبین ببردبلکه‌به آنها احتر ام گذاشت. 

در آن موقع» از آشور یا گذشته تمام اقوام اطراف ایران بت‌پسرست 
بودند و جمشید مذاهب تمام آن اقوام رامحترم شمرد واین پایه را در تاریخ 
ایر ان گذاشت که‌سلاطین بعد. از جمله کوروش مذامب ملل دیگر را محترع 
پشمارنسد و هیچ قوم را به مناسبت اینکه مذهبش غیر از مذاهب ایسرانبان 
می‌باشد نیازا ند. 

جمشید بعد ازغلبه بر نینوا و آسوده شدن از آشوریها؛ شرو ع به شهر- 
سازی کرد و به شماره سال‌های عمر خود (بعد از سال ۶۱۲ قبل از میلاد) 
در ایران شهر ساعت. 

ما امروز نمی‌دانیم که آن شهرها چه نام داشته و در کجا به وجودآمد 
ولی می‌دانیم که جمشید بعد از ایسن که نینوا را ویسران کرد» هر سال» يك 
شهر ساخست و چون در سال ۵۸۴ قبل از میسلاد مسیح زنسدگی را بسدرود 
گفت» بیست و هشت و با بیست وهفت شهر بنا کرد و این علاقه و عشق به 
آیادانی دردتیای قدیم جز از طرف کوروش که در بعضی از کارها از جمشید 
سرعشق گرفت سابقه نداشته است. 

درهر شهر که جه‌شید بنا کرد يك آتشکده برپا شد» ولی نه بررای اینکه 
مردع آتش‌پرست بودند بلکه از آن جهت که به ‏ تش احترام مسی گذاشتند» 
وانگهی از آتشکده به خانه‌مای خود آتش می‌بردند و اجاق دا می‌افروختند 


۰ ۲ سرزمین جاو ید 


و در زم‌ستان خود راگرم می کردند و سنت آتش‌پرستی بهایر انیان قدیم‌دادن 
حطا است و بسدان می‌ماند.که چون امروژ در اکثر خانه‌ها رادیسو هست 
بگوییم که ابرانیان رادیو پرست می باشند. 

بعد از ایبن که هووه.خشتره زندگی را بدرود گفت «ایش توویگو» که 
بو نانیان وی را « آستیالك» خوانده‌اند پادشاه ایران شد. 

به احتمال قوی در سلسله مادها قبل از حووه.خشتره پادشاهانی به اسم 
ابش‌تووبگو و جرد داشته‌اند برای‌اين که پادشاهی که بعد از هووه.<شترد بد 
سلطنت رسید و اسم او در کتیبه‌های بسابلی ثبت شده و کتیبه‌های مزبور را 
و انده‌اند «ایش توویگوی‌چهارم» نام دارد و ناگزیر باید قبول کرد که پیش 
از اوسه ایش‌توویگو در ایران سلطنت کردند. 

تسازه ایرانی‌هسا از خطر آشوری‌ها آسوده شده بودنسد که در دوره 
سلطنت ایش‌توو بگوی چهارم گرفتار حطر «هپ‌تال»ها شدند.۱ 

هپ‌تال‌ها مردمی بودندکوتادقد وفربه و سقید و دارای اشتهای صاف 
و هر چه را که قابل خوردن بود یعنی می‌توانستند وسط دندان‌ها حورد کنند 
می‌خوردند حتی انسان راء 

آشوریها رحم نداشتند ولی نمی‌تو ان‌گفت که هپ‌تال‌ها بیرحم بودند» 
چون بیرحمی هنگامی مفهوم پیدا می کند که قصد و اراده وجود داشته باشد 
و هپ‌تال‌ها افراد را به فتل می‌رسانیدند فقط برای اينکهآ نها را کشته باشند. 

بدون تردید آنچه آنها را و ادار می کرد که به ابران حمله کنند گرسنکگی 
بود اما در حالی که شکم را سیر می کردند فطرتشان اقتضا می‌نمود که افر اد 
را به قتل برسانند. 

۱ هپ‌تال‌ها همان طایفه ای هستن د که در توادیخ شرقآ نها دا به اسم هیا طله 
خوانده‌اند و دد این کلمه بد طوری که می‌بيینيم حرف پ مبدل به ی شده و علتش 
اشکال ناشی از نقطه گذادی درالنبای فارسی است وکاتیان گذشته. هپ‌تال (هیتال) 
را می‌تال خوانده‌اند و آن دا بد شکل هیاطله جمع بستند - مترجم. 





دولت «ماد» اولین دولت قدر تمند ایرانی ۲۲ 9۸۱ 


هسر سال همین که برف زمستان ذوب مسی گردید و هواگرم می‌شد و 
بهار فرا می‌رسید افراد طایفه هپ‌تال از طرف شمال و ارد ایر ان می‌شدتد و 
در سر راه حود هکس داکه می‌دیدند می‌کشتند و هرچه را که قابل بردن 
بود می‌بسردند و اگر جلو آنها گرفته نمی‌شد تافصل پاییز بسه قتل و چپاول 
ادامه می‌دادند و درآن موقع از اپران مر اجمت می کردند که زمستان را در 
کشور خود به سر بر ند. 

دوره قتل عام و چپاول هپ‌تال‌ها مدت چهل و دو سال طول کشید یعنی 
از زمان مرگ هووه_خشتره پادشاه بزرگ ماد تا سه سال قبل از سقوط بابل به 
دست «کوروش» موسس سلسلة هخامنشیان, 

درتمام این مدت هرسال از بهار تا پاییز کشورایر ان میدان تاحت وتاز 
و چپاول هپ‌تالها بود و بالاخص در دوره‌ای که پادشاه هپ‌تال‌ها مردی 
بود به اسم «زی داك» با «زیآ2» ابر انیان بیشتر از حملات هپ‌تال‌ها دنج 
بردند و زی داك با زی آل مثل افراد قوم عود همه چیز را می‌حورد حتی 
آدم را و از خوردن مغز سر اطفال بیشتر لذت می‌برد. 

همین مرد است که در افسانه‌ه‌ای کهن ایران به اسم «ضحالك» با «ازی- 
دهاك» خوانده شده و گفته‌اند که دو مار از دوش‌های او رو بیده بود 

حقیقت این است که فقط این مرد مار بردوش نبود بلکه تماع افر اد قوم 
هپ‌تال مار بردوش داشتند. یعنی لباس پوشیدن آنها طوری بسودکه دو 
بر آمدگی مثل دو مار» از دو شانه آنها آشکار می‌گردید و تا دو قرن پیش هم 
در یاپونچی‌هایسی که بالاپوش بعضی از اقو ام شمال کوه‌های قفقازبه بودآن 
بر آمد گیها دیده می‌شد.۱ 

۱ ی دا یا زی لد پادشاه هپ‌تال‌ها دا نباید با آستیاله پادشاه اير ان اشتباه 

کرد چون دیده شده که بعضی از ندویسند گان تصود کرده‌اند که ضحالد افسانه‌های 
قدیم ایران آستیال است. دد صودتی که آ ستیاله پادشاه ایران که اسم اصلی او 
ایش توویگو بوده مر دی است که ددصدد بر آمد جلوی محالدها را بگیرد تا این کدسه 





۳ ([] سرزمین جاو ید 


براثر قتل و غارت هپ‌تال‌ها جمعیت ایران خیلی کم شد و کشت‌زارها 
مبدل به بیابانلم‌بزر ع‌گردید و قنوات دایر اژ بين رفت. 

اگر مسدت چهل و دو سال هپ‌تال‌ها ایسران را مورد تهاجم قسرار 
نمی‌دادند و از مغز سر اطفال تغذیه نمی کردند و آبادیها را از بين نمی‌بردند 
و مردان و زنان را ده‌مزار؛ ده‌هزار به قتل نمی‌رسانیدند» کودوش بانی 
ساسله هخام‌نشی نمی‌تسوانست مغرب ایران را به سهولت بگیرد و سلسله 
مادها را منقرض کند. 

آن تهاجمات چهل و دو ساه مغرب ایبران را از ردان جنگی خالی 
کرد و شماره نقوس را بد حداقل تقلیل داد و در نتیجه روزی که کوروش 
حواست مغرب اير ان را اشغال نماید قشون بزدگی وجود نداشت تا جلوی 
آن مرد بزرگك را بگیرد. 

ایش‌توویگو پادشاه ایران قبل از اینکه به‌دست کوروش شکست بخورد 
و سلطنت را از دست بدهد يك خحدمت بزرکٌث به ایرانیان کرد و آن ساختن 
سد دربند بود برای جلو گیری از تهاجم هپ‌تال‌ها. ساختن سد مزبور را به 
کوروش نسبت می‌دهند و بعضی هم می گویند که آن سد را داریوش ساعت. 

وای تردید وجود ندارد که ايش توویگو با آستياك ساعتن سد مزبور 
را شرو ع نمود و شایید خود او موفق به‌اتمام آن نشد و بعد از وی کودوش 
آن را به اتمام رسانید و ساختن سد دربندکاری نبوده که در ظرف يك یا دو 
سال به اتمام برسد. 

امروز حیرت می کنیم که ایش‌توویگو چرا برای جلو گیری از تهاجم 
هپ‌تالها سد مزبور را در دربند ساخت و آیا بهتر نبود که دیو اری در شمال 
آذربایجان به‌وجود می آورد تا که از تهاجم هپ‌تال‌ها ممانعت نماید. 

حیرت ما ناشی از این است که وضع امروز مرزها را در نظر می‌گیریم 


بستعاله ایران را همه سال مورد قتل و غادت قرار ندهند م عترجم. 





دولت «ماد» او لين دو لت قدرتمند ایرانی ۲ ۱۸۳ 


و اگر مرزهای قدیم را مورد توجه قرار دهیم حیرت ما رفع می‌شود. 

درقدیم‌مرزشمالی کوه‌مای‌قفقازیه بود ودر بند معبرقابل عبور آن کوه‌ها 
به‌شمارمی آمد واگر آن معبررا می‌بستند راه ورود به‌ابران مسدود می‌گردید. 

به همین جهت ایش‌توویگو در صفد بر آمد که آن معبر را با ایجاد يك 
سد از آهن با مفر غ مسدود نه‌اید و آثار این سد هنوزهم موجود است و 
می‌توان دریافت که يك سد بزرگث و معتبر بوده و بعد از این که سد مزبور 
ساخته شد دیگر هپ‌تال‌ها نتوانستند ایسران را از آن راه مورد تهاجم قرار 
بدهند و گرچه باز وارد اير ان شدند اما نه از راه دریند بلکه از راهها دیگر 
یعتی از راه شمال استر آباد و خراسان و کوروش بعد از اینکه سلسله مادها 
را منقرض کرد و ایران غربی جزو ایران بزرگث دوره هخامنشی شد قانونی 
وضع کرد که علاصه‌اش این است که اقسوام بیگانه اگر ایسران را مورد 
تهاجم قرار بدهند هر گاه اسیر شوند» برده خحواهند شد. 

ایسن رسم را به طلوری که گفتیم هسووه.خشتره بنا نهاد و او بسودکه 
جنگجویان آشور دا در ایران برده کرد بدون اینکه آنها راکور نماید. 

کسانی که رسم مزبور را مورد انتقاد قرار داده‌اند عوب است در نظر 
بگیر ند که در طی صدهسا سال و از سال هزار و یکصد قبل از میلاد تا سال 
۲ پس از میلاد (سال سقوط نینوا) میلیو نها ایرانی بسه دست آشوری‌ها 
اسیر شدند و در مزار ع آشور جان سپردند. 

همچنین از سال ۵۸۴ قبل از میلاد (سال فوت هووه ‏ حشتره) تا سال 
۵۳۶ قبل از میلاد هپ‌تالها صدها هزار تن از ایرانیان را کشتند و صدها شهر 
و قصبه و قریه را ویر ان کردند. 

در قبال‌آن همه اعمال تاروا کوزوش مقرر داشت که هر کس ابران را 
مورد تهاجم قرار بدهد اگر دستگیرگردد برده خواهد شد و تا روزی که 
زنده است باید برای ابرانیان کار کند. 
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اگر درنظر بگیریم که در دوجتکث اول و دوم بین المللی درقرن‌بیستم 
اسیران جنگی را به کار گماشتند و درجنگك جهانی دوم دومیلیون‌سرباز اسیر 
فرانسوی تا پایان جنگ در مزار ع و کارخانه‌های آلمان به رایگان کار کردند 
و جز غدا و لباس مزد دیگری بهآنها داده نمی‌شدء برده کردن مهاجمین در 
ایران قدیم» با وضعی عادلانه بوده است و دانشمندان شرق‌شناس شوروی 
این موضوع را روشن کرده‌اند و دربیست وپنجمین کنگره دانشمندان شرق- 
شناس که در سال ۱۹۶۰ میلادی در مسکو تشکیل شد راجع به‌این موضوع 
ازطرف دانشمندان شوروی اسنادی به کنگره تقدیم گردید که وضع بردگات 
راکه همه افراد مهاجم بودند در دوره مخامنشیان درایران روشن می نود و 
نشان می‌دا دکه سلاطین مخامنشی ومردم ایران با بردگان به‌شرافت رفتارمی- 
کردند و به آنها غذای‌کافی می‌دادند وبا لباس مناسبآنان را می‌پوشانیدند. 

سال ۳۶ قبل از «بلاد سالی است که ایش‌توویگوی چهارم از کوروش 
پادشاه بسزر گث هخامنشی شکست خورد و سلسله مادها منقرض گردید و سه 
سال بعد از آن تاریخ کوروش.که ما راجع به او به تفصیل صحبت خواهیم 
کرد-بابل را فتح‌کرد اما نه آن طو رکه یونانی‌ها توشته‌اند یمنی از راه 
برگردانیدن شط فرات. بلکهپادشاه ار ان به طریقی دیگربابل را مسخر کرد 
که در مسوقع خودگفته خواهد شد و مسئله بر گردانیدن شط فرات که از 
تواریخ یسونانی گزفته شده و در تمام تواریخ ذکر گردیده ناشی از اشتباه 
مورخین یونانی در خصوص نقشه جنگی کوروش بوده است. 

بین سقوط نیتوا ببه دست هووه - خشتره و سقوط بسایل بسه دست 
کوروش هفتاد وسه سال طول کشيد و م.دت چهل دوسال از این هفتادوسه 
سال به مناسبت تهاجم هپ‌تال‌ها یکی از بدترین دوران زندگی ایسرائیان 
بوده است و رسم کودنشینی که در دوران ماقبل تاریخ (به‌غرحی که ذکسر 
شد) به وجودآمد؛ در این چهل دو سال خیلی متداول‌گردید و مسردم از بیم 
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مهاجمین شهرها را رها کردند و به کوه‌هایی که آب وعلف داشت پناه بردند 
و رسم شباتی و پرورش دام جای رسم کشاورزی راگرفت. 

به طو رکلی در هرجای اير ان که قبایل کوه‌نشین دیده می‌شد» ناشی از 
تهاجم بیگانگان بوده است و چسون آشوریها ودپ‌تال‌ها در مناطق شمالی 
غربی و جنوبی ایران تاعت وتاز می‌کردند مردغ #جبور می‌شدند که مزرعه 
خود را رها نمایند و به کسوه پناه ببرند تا از شر بیگانگان مهاجم در امان 
پاشند. 

بعضی تصور کرده‌اند که کوه‌نشینی حصلت و عادت او لیه ابر انیان بوده 
و آنها از کوه‌نشینی به سوي کشاورزی میل کردند در صورتی که بسرعکس 
است و ایرانیان از کشاورزی دست کشردند ودر کوه مسکن گرفتند که از گزند 
اقوام مهاجم در امان باشند. وفورسکنه کوه‌نشین درشمال‌غربی ومغرب‌ایر ان 
که‌آثار آن تاامروز باقی مانده ناشی از تهاجمات اقرام بیگانه می‌باشد و گرنه 
هیسچ کس زندگسی راحت و منظم کشاورزی را رها نمی کند برود در کنوه 
زندگی نماید و گرفتسار تألمات کوه‌نشینی گردد و اگر یگویشد که زندگی 
کوه‌نشینی ابر انیانناشی از تنبلی بوده باز دچار اشتباه می‌شو ند. 

چونا مشقاتی که يك کوه‌نشین در داءنه‌های کسوه تحمل مسی‌نماید 
زیادتر از زحمتی است که يك کشاورز تحمل »سی کند و ایسن مسوضو ع از 
مسایل بدیهی می باشد و احتیاج به بوت ندارد. 

درتاریخ ایران کهن سقوط نینو | وسقوط بابل درفاصله هفتاد وسه‌سال 
دو تاریخ بزر گث در کتاب افتخارات ايران است. هريك از این دو پایتخت؛ 
مر کز حکومتی بسود کنه هفتصد سال (در مسورد آشور) و بیش از هسزار و 
پانصد سال در (مورد بایل) دوام داشتند و هر دو قوی بودند و ایسرانیان 
برای اشغال این دو پایتخت وسایل فوق‌العاده به کار بردند و هووه,خعشتره 
برای تصرف نیتوا پانصدهزار سرباز را به حر کت در آوردو کوروش برای 
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تصرف بابل قشونی را بسیج کرد که تا آن روز در جهان نظیر نداشت. 

سقوط بابل خیلی مورد توجه مورخین قرار گرفته و لسی سقوط نینوا 
به دست هووه - خشتره و آنقراض سلطنت هفتصد سالسه آشور در تسواریخ 
دنیا انعکاس زباد تولید ن ارده و علتش این است که مورخین یونانی نسبت 
به آن و اقمه کم اعتناء بودند و چسون مورخین دیگر از مسورخین یسونانی 
سرمشق می گرفتند آنها هم سفوط نینوا راکم اهمیت دانسته‌اند. در صورتی 
که اهمیت سقوط نینوا در دنیای قدیم کمتر از سقوط بابسل نبود و هووه. 
حشتره با اشغال نینوا و خاتمه دادن به سلطتت هفتصد ساله آشور نه فقط 
ار انیان بلکه عده‌ای دیگر از اقوام قدیم را از حطر آشور وهاتید. 

گفتیم که در موقع تطبیق تاریخ جدید (یعنی تاریخ به‌سبك‌نوبا استفاده 
از استاد مکتوب تاریخی که از زیر خالا به‌دست آمده) و تاریخ قدیم (یعنی 
تاریخ از روی اسناد فدیمی ایران بالاخص اوستا و شاهنامه) از قسول اکثر 
مورنحین استفاده میکنیم و لذا وقتی می گوییم هو وص‌خشتره که در کتیبه‌های 
تاریخی اسمش ذکر شده پىنی «جمشید» گفته ما يك حکم تاریخی نیست؛ 
بلکه قولی است که اکثر دانشمندان ایران‌شناس ایسن عصر آن را قبول 
دار ند. 

ریچارد- فرای آمریکایی نیز می‌گوید «دیو کوه پادشاه مساد همان 
کیومرث است» اما «هنينك» دانشمند ایران‌شناس آلماننی عقیده دارد که 
دیو کو تهمورث دیوبنداست که به قول تواریخ قدیم ایران ازجمله شاهناء» 
خواندن و نوشتن را از دبوها فراگرفت. 

هنينك می گوبد دیوها عبارت بودند از آشوریها که بسه ایسران حمله 
مسی کردنسد و تهمورث آنها را شکست داد و در بند کرد یعنی به زنسدان 
انداخت و دیوها حاضر شدند برای رهایی حود خوانسدن و نوشتن را به 
تهمورث و سرداران او بیاموزند و از آن موقع خواندن و نوشتن در ایران 
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متداول شد. 

دیوها خواندن و نوشتن را از کجا آموخته بودند؟ در جو اب گفته می- 
شود که آنها خحط را از «سومر»ی‌ها فراگرفتند و سومری‌ها ملتی بسودند در 
جذوب بین‌النهرین که ازطرف جنوب‌غر بی همسایه ابر ان به شمار می آمدند 
و عط را به بابلی‌هسا و آشوریها آموختند و بسابل در شمال سومسر و میسان 
بین النهرین بوده و آشور در شمال بین التهرین (عراق کنو نی). 

در این که سومر در جنوب بین‌اللهریسن دارای تمدن درخشان بسوده 
تردیدی نداریم و هنوز دو کلمه سومری به شکل بوریا (نوعی از حصیر) و 
تنور ( که در آن نان می‌پزیم) درزبان فارسی رایجاست؛ همانگونه که کلمات 
یونانی‌کالبد و دینار و درهم و غیره در زبان فارسی رایج مسی‌ب‌اشدء ولی 
وجود چندکلمه سومری و یونانی در زمان فارسی دلیل بسر فقر تمدن قسدیم 
ایران نیست و تمدن ایر ان کهن آ نقدر درخشنده بوده که امروز؛ پیست درصد 
از لغات انگلیسی و فرانسوی دارای ريشهةٌ فارسی می‌باشند واين را ایرانیان 
نمی گویند بلکه محقفین اروپایی و آمریکایی بر زبان قلم جاری می‌نمایند و 
تصدیق م ی کنند. 

دیو کو پادشاه ایسران و سرسلسله پادشاهان ماد و به قسول هنينك 
«تهه‌ورث دیوبند که عط را از دیوها آموخت در «فتصد سال قبل از میلاد 
مسیح یعنی دوهزار وهفتصدسال قبل ازاین می‌زیسته و طبق این گفته‌ایرانی‌ها 
از دو هزارومفتصد سال قبل دارای عط شدند» اما سند غیر قابل تدردید 
تاریخی که از زیر خاك به دست آمده و عم اکتون ذکر خو اهیم کسرد این 
نظربه را تکذیب می کند و نشان می‌دهد که در کشور ایبران» هز ارها سال 
قبل از آن تاریخ حط وجود داشته است. 

در کتاب «پسازند»‌از کتب معتبر پهلسوی که بسه مسا رسیده و مکذا در 
شاهنامه فردوسی» فراگرفتن خحط رامئسوب به تهمورث دیوبند دانسته‌اند و 
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می‌گویند. او حط را از دپوها فراگرفت ودر کشورایران رواج داد. فردوسی 
در شاهنامه بعد از این که تهمورث دبوها را شکست داد چنین می‌گوید: 


کشیدندشان خسته و بسته خوار به جان خواستند آنگهی زینهار 
که ما را عکش تا یکی نوهتر بیاسوزی از مسا کت آید ببر 
کی نامسور دادشان زینهار بدان تسانهانسی کنند آشکار 
نبشتن بسه عسرو بیاموختنسد دلش را به‌دانش برافروختند 


به موجب این اشعار دیوها بعد از این که دستگیر شدنسد و در بند 
افتادند از تهمورث خواهش کردند از قتل آنها صرف نار کند تا هنر حسود 
را به پادشاه ایران بیاموزند و آنگاه نوشتن را به پادشاه آموعتند و فردوسی 
در دنباله اين اشعار می‌گوید که دیوها شش نوع نوشتن را به پادشاه ایسران 
آموخنند. درکتاب معروف «مجمم‌التو اریسخ» هم که چاپ شده و در 
دسترس همه است و از کتب خوب قدیم اير ان می‌باشد» تهمورث را اولین 
آموزگار حط دانسته‌اند و می‌گویند که خحط را از دیسوها فراگرفت و مدت 
پادشاهی اش سی‌سال بود اما سندی که ثابت می کند هز ارها سال قبل ازدوره 
دیو کو در ایران خحط و جسود داشته؛ کتیبه‌ایست کسه سال‌گسذاشته (۱۳۴۴ 
خورشیدی): در جنوب اير ان» از زیسرخالك در بسك بنا که محل نگهداری 
آتش بوده (آتشکده) به‌دست آمده است و روی این کتیبه که اپنك در اداره 
باستان‌شناسی هست» نوشنه‌ای بسه خط میخی وجود دارد مسبوق به هفت 
مزار سال قبل از اين. یعنی چهارهز ار و سیصد سال قبل از سلطنت دیو کو 
سرسلسله پادشاهی ماد که گفتيم او را کیومرث دانسته‌اند و هنينك دانشمند 
آلمانی وی دا تهمورث می‌داند. 

ما نباید نویستده کتاب مجمیع التواریخ و فردوسی سراینده شاهناه 
را مورد سرزنش قرار بدهیم که چرا تاریخ پیدایش خط درایران را مسبوق 
به ششصد سال قبل از میلاد مسیح دانسته‌اند (اگر تومورث دیسوبند همساتك 
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دی وکو باشد). 

متينك هم هنگامی نظریه حود را راجع به حط در ایران‌گفته که 
کتیبه جنوب ايران به دست نیامده بود و بعد از کشف این سند تاریخی کسه 
اينك مشغول خواندن آن هستند ناگزیر باید قبول کردکه حط در ایران 
دارای سابقه‌اٍیست بیش از «فت‌هزار سال چسون خطی که روی ایسن کتنبه 
نوشته شده يك خحط کامل است نه يك الفیای بدوی که هنوز به درجه کمال 
نرسیده و با توجه به ادو ار بطثی تکامل فرهنگث در گذشته» شاید هزارها سال 
پا لاافل صدها سال طول کشیده تا خط کتیبه آتشکده جنوب ابر ان» قرین 
تکامل گردیده است. 

خحط در ایران قدیم طوری رواج داشته که تمام کتیبه‌هایی که از آغساز 
ساسله مخامنشیان به جا مانده با سه زیان نوشته شده (امسا با يك الفبا که 
الفبای میخی باشد) و آن سه زبان» السنة اقوام امپر اطوری وسیع ایران در 
دوره هخامنشیان بوده است. 

پس در ایران قدیم عط منحصر به قوم و نژاد به خصوص نبود و تمام 
اقوام که در امپراطوری وسیع ایسران زندگی می‌کردنسد خحط داشتند؛ در 
صورتی که امروز که قرن بیستم‌میلادی است و نو ع بشر قصد دارد به کرات 
دیگر برود بیش از هفتصد میلیون تن از افراد بشر بی‌سواد هستند و گفتیم که 
سر بازان حشابارشاه‌پادشاه ایران که با اوبه پونان رفتند به‌قول خود یونانی‌ها 
سواد داشتند و در دوره سلطنت ساسانیان آموزش وپرورش که عمومی بود 
در ایران» شکلی دیگر پیدا کرد وحواندن وتوشتن مخصوص خو اص گردید 
و طبقات عادی نه فقط از خواندن و نوشتن محروم شدند بلکه عسواندن و 
نوشتن از طرف آنها گناهی بزرگک شد و یکی از سوداگسران ثشروته‌ند 
ایر ان کهدر يك جنگٌث. تمام همزینه يك پادشاه ساسانی را تقبل کرد از او 


فقط خحواهش نمود اجازه بدهد که پسرش خواندن و نوشتن را فرا بگیرد و 
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پادشاه ساسانی اجازه نداد و گفت خسو اندن و نوشتن مختص »وبسدان و 
شاهز ادگان است و افسراد طبقات دیگر نبایید خواندن و نوشتن را فرا 
بگیرند. 

اما در دور مادها (به احتمال زباد) ودردورةٌ مخامنشیان (به‌طور حتم) 
این طور نبود و مردم خواندن ونوشتن رامی آموختند. در دورة مخامنشیان 
هر پادشاه که بر تخت می‌نشست تا پایان ساطنت وقایسع مهم تسار بخ حیات 
تخود را به شکل کتببه بر کوه‌های ایران مسی‌نوشت و مثل اين بود که آن 
پادشاهان مآل اندیش پیش‌بینی می کردند روزی خواهد آمد که تمام تواریخ 
آپران را معدوم خواهند کرد و خسواهند سوزانید و دیگر در ایسران دفتری 
باقی نخو اهد ماند. دفتر اسم کتاب بود که بعد از خامنشیان از زبان پونانی 
وارد زبان فارسی شد و معنای آن در زبان یونانی پوست است و چون کتابها 
را روی پوست می‌نوشتند بونانیان کتاب را دفتر می‌خو اندند. 

هر پادشاه که کتیبه‌ای بر کوه می‌نوشت در آن می گفت: ای کسی که 
بعد از مسن این کتبیه را می‌بینی آن را ضاییع نکن تا عداوند (اهورامزدا) 
سل تو را پایدار بدارد و اگر این کتیبه را از بين ببری خحداوند فسل تو را 
بر اندازد و تو گویی آنها پیش‌بینی می‌کردند که بعد از آنان کسانی خو اهند 
آمد که نه فقط کتاب‌ها را از بیسن خواهند برد بلکه کنیبه‌ها را نیز نسابود 
و اهند کرد و هر چه کتیبه بر کوه‌های ایران نوشته شده بود به دست آنهایی 
که پس از هخاء‌نشیان در ایران حکوعت کردند از بين رفت و آئساری که 
باقی مانده در جاهایی قرار داشته که دست حکمرانان بیگانه یا حکام ندودی 
اما جاهل به آن نمی‌رسید. با این که ایر انیان برای حفظ آنهاء آثارمزبور را 
منسوب به خود اقوام بیگانه کردند؛ همچنان که«پرسپو لیس»واقع در جنوب 
ایران به اسم تخت سلیمان خحوانده شد تا حکام عر بآن دا از بين نبرنسد و 
قبر کوروش درفارس را قبر مادرسلیمان خو اندند تا مورد احترام حکمرانان 


دولت «ماد» اولین دو لت قدر تمند ایرالی و ۵و 

بیگانه با حکمرانان خودی و نادان قرار بگیرد و نگویند که چون قسر يك 
مجوس است باید ویر ان‌گردد. 

قبل از اینکه از ساسله مادها بگذریم و وارد سلساه هخامنشی بشویم 
ذکر این نکته یمنی فراگرفتن خط از طرف دیو کدو سرساسله سلاطین ماد 
ضروری‌بود. نکته دیگر که باید در مورد مادها ذکر شود مسئله خانه دی و کو 
وبه قول ریچاردفرای امریکایی «خانه کیومرث» است که در کتیبه‌های 
آشوری که اينك موجود می‌بساشد چن-د بار از آذبه شکل «بیت دی و کو» 
نام برده‌شده. 

کلمه بیت بسه معنای تحانه همان کلمه است که و ارد زبان عربی شد و 
مسا با مفهوم آن به معنای تعانه آشنا هستیم و معنای مجازی آن دو مصراع 
شعر (يك بیت شعر) نیز هست و معانی مجازی دیگر هم دارد. 

عنو ان‌خانه کیو مرث که در کتیبه‌های آشوری دیده می‌شد مدنی مورشین 
را مشغول کرده بود و می‌خواستند بفهمند که آن خانسه کجاست و عاقست 
متوجسه شدند که کلمه بیت آسوری به معنای کشور است نه خانه و به همان 
معنی می‌باشد که در تورات در مورد کشورها و ولایات ذکر شده و هنوز آن 
اسامی درقسمتی از کتعان وجاه‌ای دیگرو جود داردمئل بیت‌اللحم؛ بیت‌عنیاء 
بیتالزوربیت زیتون و غیره. 

در تمام این اسامی؛ کامه بیت به معنای کشور است ن-ه خانسه و لذا 
بیت‌درو کو در کتیبه‌های آشوری که حاوی شر ح حملات آشوریها می‌باشد به 
معنای کشور کرو سرث است و آشوری‌ها در آغاز ملطنت مادها اپسران را 
بیت‌دیو کو می‌تواندند و این اسم بعد از کیومرث در کتیبه‌های آشوری از 
بین نرفت وحتی در دوره سلطنت جمشيد (هووه.خشتره) اسم مزبود از بین 
نسرفت و باز ایران را کشور کیومرث می‌خواندند تا اینکه جمشید نینوا 
پاپتخت آسور را اشغال کرد و بساط قدرت آن برچیده شد. 


۳ ۲۳ سرزمین جاوید 


گفتیم که عده‌ای از ایر انشناسان عقیده دار ند که کیخضرو که در افسانه. 
های ایرانی آمده همان کوروش است. 

مورعین هنگام تطبیق اسامی سلاطین ماد با اسامی پادشاهان پیشدادی 
دچار اشکال می‌شر ند ولی درموفع تطبیق اسامی ساسله کیانی با نام‌پادشاهان 
هخامنشی به مشکل برخورد نمی‌تمایند به‌طوری که مسی‌توان گفت که تمام 
اسامی پادشاهان مخامنشی با اسامی پادشاهان کیانی مطابقت می‌نماید. 

امروز ما حیرت می کنیم چگونه کلمه کیخرو در زبان یونانیان قدیم 
مبدل به سرروس با کوروش شده و لی باید از خودمان حیرت نماییم که 
چگو نه کلمه کوروش را میدل به کیخسرو کردیم. 

تبدیل کوروش در یونان به سیروس امری عادی بوده چون یونانی‌ها 
رسمالخط کوروش دا سیروس می‌خو اندند ولی تبدیل کلمه کوروش بسه 
کیخسرو غیر عادی است و نشانه تحولی شکرف می‌باشد که در زبسان مسا 
ابر انیان به وجود آمد و مدتی قبل از این که اعراب به ایران بيایند زبان ما 
به کلی تغییر کرده بودا 

یکی از چیزهاییی که در يك زبان به ندرت تغبیر می کند اسم‌گياهان 
و میوه‌ها می‌باشد ولی در زبان ما حتی اسم‌گیاهان و میوه‌ها هم تغییر کرد 
و هلو و خربوزه و آلوبالو و هندوانه و غیره که همه يا اکثر میوه‌های ایرائی 
بود درقدیم اسم‌هایی داشت غیر از اسامی امروز آن هم آسم‌هایی که وقتی 
برزبان می آمد تو گویی موسیتی نواخته می‌شود و از مختصات زبان اير ان» 
نغمه دلیسند آن بوده و تمام یا اکثر کلمات ایرانی طنین موسیقی داشته است 
و ماآن نغمه‌ها را امروز در کلماتی چون شاندرمن (اسم محل) و کنگاور 
(اسم محل) و شبدیز (اسم انب) و باربد (اسم يك نسو ع آو از و اسم يك 
توازنده) و غیره می‌شنویم. 

وقتی اسمگیاهان و میوه‌هسا تغیی رکند نام سلاطیسن و پهلواها و 


دولت دماد» او لین دو ت‌قدر تمند ایرانی 0 ۱۹۳ 
صنعتگران و هترمندان هم تغیبر می‌نماید خاصه آن که بعضی از بیگانگان که 
به ایسران آمدند تعمد داشتندکه نام سرشناسان ما را به محاق فراموشی 
بسپارند و طوری آن اسم‌ها فراموش شد که مورخین برجسته ما با این که 
اسامی مزبور را مقابل چشم خود در کتابها می‌دیدند تصور می کردند که 
خارجی است و فقط از سال ۱۲۰۰ هجری به‌این طرف مورخین و فضلای 
مامتوجه شدند که کوروش يك اسم ایرانی می‌باشد و پادشاه ایر ان بوده‌است. 

«ابوریحات بیرونی» و «این‌اثیر» و «دینوری» که می‌دانیم از مورخین 
برجسته شرق بوده‌اند در کتابهای حود نام کوروش دا ذکر کرده‌اند ولی این 
اسم مدت چندین قرن در تظر علما و فضلای ما يك اسم نعارجی جلوه کرد 
و کسی‌آن دا تام پساذشاه ايران نمی‌دانست تا این که از یکصد و هشتاد و 
هفت سال به این طرف پای مشرق شناسان اروپا به ایران باز شد و حطوط 
میضی کتیبه‌های بهستون (بیستون) وطاق بستان و جاهای دیگر راخواندند 
و ترجمه کتب مورخین یونانی در ايران بسه دست مردم رسید و دانستند که 
کوردوش و داریوش پادشامان ایران بوده‌اند. 

ما خود در ایران این اسامی را فراموش کرده بودیم اما دیگران نام 
کوروش و داریوش و بخصوص کوروش دا جاوید کردند چون (مطابق 
فهرست ماکس مولر) در چهارهزار کتاب پونانی و رومی اسم کسوروش و 
داریرش سلاطین ایران هست. 

اگر مورخین بونان و روم آن‌کتاب‌ها را راجع به ایران نمی‌نوشتند 
و هر گاه کتب مزبور در کلیساها و صومعه‌های اروپا (که مطمتن‌ترین مخزن 
حفظ کتاب بود) بجا نمی‌ماند امروز ما نمی‌دانستيم که کوروش که بود 
و چه‌کرد. 

ازدار یوش پادشاه بزر گث ایران امروز کتیبه‌هابی در دست هست و از 
روی آن کتیبه‌ها می‌توان او راشناعت اما از کوروش کتیبه مسطوری نداریم» 


۴ ۲7 سرزمین جاوید 


لیکن در عوض؛ مورخین یونان و روم در چهار هزار کتاب به اندازه يك 
دنیا استاد تاریخی راجع به کوروش برای ما بجا گذاشته‌اند . 

خحواندن آن کتب کار هیچ فرد نیست زیرا عمر آدمی کفاف نمی‌دهد که 
بتو اند چهار هسزار کتاب را آن هم کتابهسایی که بمضی از آنها مثل 
«کوروپدی» بعنی شرح حال کوروش کبیر و کوروش صغیردارای جلدهای 
متعدد است» به دقت بخواند و تمام مطالب مربوط به کوروش راکه در آن 
کتایها هست استنساخ کند. این کار را باید يك هیشت و يك سازهان بکند که 
امیدواریم روزی به انجام برسد. 

یونانی‌ها دشمن ما بودند اما دشمن دانا به شمار می آمدند و مصداق 
«دشمن دانا به از نادان دوست» در این جا وارد است. 

یسونانیان با ایسن که دشمن ما بودند طوری به تاریخ ما بالاخص در 
مورد کوروش تموجه داشتند که امروز در زندگی آن پادشاه کو چکترین نقطه 
تاریکی وجود ندارد واگر از لحاظ ما ایراتیان زندگی کوروش مثل کلماتی 
است که بعضی از حروف آن حسذف شده بدان مناسیت مسی‌بساشد که 
دانشمندان ما هنوز تمام مأعذهسای یونانی و رومی مربوط به کوروش را 
ندیده‌اند و گرنه در تاریخ ایسران (البته از محذ ونان و دوع) داجع به 
هیچ پادشاه به اندازة کوروش اطلاعات بسیط موجود نیست. 

مورخین جدید ما وقت ی که می‌خو اهند کوروش را معرفی نمایند طوری 
او را معرفی مسی کنند که پنداری آن مرد از آسمان برزمین افتاد و نبوغ او 
نبو غ آسمانی بوده. 

درصورتی که کورش‌يك ایرانی بود ودرایران به دنیا آمد ورشد کرد و 
با روحیه و صفات ابرانی پرورش یافت و نبو غ او تجلی نبو غ ملت ایران 
بود". 


1 این نکته اذ نظر مورخین ما از جمله «هارو لدلمب» آمر یکای ی که چند سال 
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تخلاصه کوروشمظهر صفات‌وعقاید وروحیه ملت ابر ان بودهمان‌طور 
که امروز هم يك ایرانی يا يك ژاپونی که در وطن خود و بین ملت عویش 
پرورش می‌یابد مظهر صفات و روحیه و عقاید ملت خود می‌باشد. 

امرو ز که دنیا با وسایل ارتباطات» کوچك شده و مردم صبحانه را در 
نیویورك می‌نعورند وشام را در تهران (با استفاده ازح کت وضعی زمین از 
مغرب به سوی مشرق) و با این که عادات و رسوم ملت‌ها مخلوط شده باز 
هر فرد که در هر مات رشد مسی کند مختصات ملی خود رابروز می‌دهد چه 
رسد به بیست و پنج قرن قبل از این که هر کشور نسبت به کشورهای دیگر 
دنیایی جداگانه بود و همین که از مرز يك کشور مسی‌گذشتند می‌دبدند که 
همه چیز» فرق کرده است. 

در این صورت چگونه می‌تو ان نیو غ کوروش دا از نیو غ ملت ایر ان 
جدا دانست و کارهای کوروش را فقط مربوط به او بدانند نه اينکه مسولود 
استعداد و قربحه ملت ایران باشد. 

پونانی‌ها با این که حصم ما بودند و اقح‌بین تر از مورخیین جسدید به 
شمار می آمدند و«دیودور» مورخ که نباید او را بادیودور فیلسوف بونانی 
اشتباه کرد می‌گوید «هر کس به جای کوروش بود و در ایسران نشو ونما 
می کرد می‌توانست همین کارها را به انجام برساند). 

دیودور کتابی دارد به اسم«کتابخانه تاریخی» که براستی يك کتابخانه 
است و در آن کتاب تاریخ جهان را به رسم مورخین بونانی (یعنی از دوی 
واقمیت) تاسال شصتم قبل از میلاد مسیح نوشته و هنوز به فارسی ترجمه 

جقبل به ايران آمد نیز پنهان مانده بود تا اين که در یکی از مجلات تهر آن تذکری 

از طرن نگادنده به او داده شد و وی گفت که اشتباه خود دا در کتا یی جدیدد بد 
به عنو آن کوروش که خواهد نوشت جبران خحواهد کرد و آن‌کتاب را نوشت و چرن 


ترجمه فارسی کتاب مز بود (به ترجمه یکی از استادان دانشگاه) موجود است همد 
می‌تو انئد بدان مر اجعه نما یندعتر جم- 
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نشده ولی مورخین ما از جمله مرحوم پیرنیا تویسنده تاریخ ايران باستان 
خیلی از آن کتاب که در ترجمه‌های فر انسوی‌متعکس گردیده استفاده کرده‌اند. 

ترجمه دقیق تاریخ دیودور به زبان‌های فرانسوی و انگلیسی و آلمانی 
هست و از آن‌ها می‌توان برای ترجمه به زبان فارسی استفاده کرد. 

يك شاعر یونانی به اسم «دیفیل» که در قرن چهارم قبسل از میلاد میم 
زیسته و از کسانی است که بین فضلای ما معروفیت ندارد اما در مغرب‌زمین 
معروف است در اشعار حود می‌گوید «کورش آلت اجرای مقاصد ایرانیان 
شد». : 

شاعسر مزبور با این شعر صریح تصدیق کرده که هر چه کوروش بسه 
انجام رسانید مظاهر عقاید و اراده و صفات ایرانیان بوده است. 

این موضو ع با روایاتی که راجع‌به دوره کودکی و آغاز جوانسی 
کودوش و جود دارد تأیید می‌شود. اک ر کوروش درکاخ ساطنتی بزرگث می- 
شد می‌تو انستند بگو یند که صفات و روحية اومو لود ورات در يك خانواده 
بزرگگ اشرافی ايران بوده است» ولی کوروش با شیر گوسفند یاگاو و به 
روایتی بسا شیر گرگث بزرگه شد و يك زن و مرد چوپان یا دشتبان او را 
بزر گث کردند و او در خانواده و حیطی پرورش یافت که از حیث مسادی 
جزو خانواده‌های پست اير ان قدیم به شمار می آمد. 

او در کودکی و آغاز جوانی کلمات آزادی و مساوات را نشنید یعنی 
به قاعده نباید شنیده باشد چون حتی امروز که آموزش و پرورش در تمام 
کشورها توسعه یاقته این کلمات در محیط خانواده‌های بی‌بضاعت که نمی- 
توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند شنیده نمی‌شود. 

«پیسر-کا کزوت» نووسنده معاصر فرانسوی که در حال حیات و عضو 
فرهنگستان فرانسه است می‌نویسد «امروز در تیمی از متازل روستایی ایالت 
برتانی (از ایالات فرانسه) مفهوم دم و کراسی روشن نیست.» 


دو لت «ماده او لین دو ت قدر تمند ایرائی 0 ۱۹۷ 


وقتی در این عصر و در کشوری مثل فرانسه نیمی از روستاییان ایالت 
برتانی نتوانند به‌مفهوم دمو کراسی پی‌ببر ند چگو نه می‌توان انتظار داشت 
که در بیست و پنج قرن قبل از این در يك خانواده شبان یا دشتبان آزادی 
مذهب و حریت بشر مفهوم داشته باشد. 

یعنی قاعده طبیعی این است که این حرف‌ها دريك خسانواده شبان‌با 
دشتبان مطر ح نشود. 

اما این عقاید جزو معتقدات ملی‌ایر اتیان بود وبه همین جهت کوروش 
بااین که در يك خانواده بی‌بضاعت چشم به دنیا گشود و بزرگگ شد وقتی به 
جوانی رسید عقیده داشت که هر که پیرو هر مذهب هست باید آزاد باشد که 
مذهب خود وا پرست شکند و هیچ کس دا نمی‌توان به بسردگی گرفت و 
تمام افر اد پشر آزاد هستند و خداو ند همه را آزاد آفریده است. 

کوروش به تصدیق همه اولین کسی است که اعلامیه آزادی بشر را 
صادر کرد و لی آن اعلامیه صدای ملت ايرآن بود که از دمان‌کوروش خار ج 
می‌شد , 


ت‌ 
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«]ستیاژ»‌پادشاه‌ماد که پایتختش شهر اکباتان (همدان) به معتی تحت. 
الفظی چهارراه بسود؛ زیرا همدان چهارراه دنیای قدیم در شرق محسوب 
می‌شد بعد از اينکه دختر جوانش موسوم به ماندان را به یکی از امرای 
پارس به اسم کمبوجیه داد که او هم پسر کوروش بود خوابی عجیب دید.۲ 
۱. چون بضی از نویندگان راجع به اسامی کو دوش و کمبوجیه اشتباه 
می‌کنند باید توضیح بدهیم که کوروش بزر گث دا تباید با جدش که او هم کو روش 
تسام داشت اشتباه‌کرد و هکذا اسم کم وجیه پدر کوروش کبیر دا هم نباید با اسم 
کمبوجیه پسر کو روش کییر اشتباه نمود. 
کمبوجیه پدر کودوش کبیر یکی از امرای محلی پادس بود و پد کمبو جیه که 
جد کودوش کییر بود تیز به اسم کودوش باذ یکی از امرای محلی پادس یه شماد 
می آمد و هیچ يك از آنها پادشاهسی بزد گث نبودند و اساس پادشاهی بزر گگ 
جاندان هخامنشی داکوروش پسر کمیوجیه بنا نهاد و به همین جهت کودوش 
موس سللةً همخانشی در تواریخ یوتانی به اسم وکوروش دوع سم 
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باری» آستیاز پادشاه ماد حواب دید که‌از بطن دخترش ماندان که او را 
به عقد ازدواج کمبوجیه امیرپارس در آورده بسود يك درحت رز (انگود) 
روییدو ساقه‌های آن درخت از هشت جهت به‌حر کت در آمد و نه فقط تمام 
شهر همدان و کشور مساد را پوشانید بلکه در مدتی کمتر از يك‌ساعت تمام 
کشورهسای تاره آسیا از ساقه‌ها و برگک‌های آن درعت رز پوشیده شد و 
هر قدر آستیاژ جستجو کرد که پایتخت خود همدان و کشورش ماد را پیدا 
کند نیافت و آنگاه صدای شیپور پاسبان عبور و مرور وی را از حواب بیدار 
کرد» چون در شش قرن قبل از میلاد مسیح؛ در شهر همدان در چهارراه‌ها؛ 
مأمور عبور و مرور می‌ایستاد و به وسیله شیپور به سواران و اراببه‌ها و 
پیادگان راه می‌داد که از يك خیابان به خیابان دیگر بروند. 
آستیاژ که در کنیبه‌های به دست آمده از بایمل اسمش را به شکل 
«ایشتووبگوه ن-‌وشته‌اند» بعد از بیدار شدن از حواب بسه فکر فرو دفت و 
کسانسی راکه در تعبیر حواب بصیرت داشتند احضار نمود و نعواب خحود 
دا برای آنها بیان کرد و خواست که آن خحواب را تعبیر نمایند. 
معبریسن بعد از میاحثه و مشورت» خواب پادشاه را ایسن طور تعبیر 
کردنسد که از دختر او پسری به وجود خواهد آمد که کشور ماد و سایسر 
کشورها را مسخر خواهد کرد و صلطنت ماد منقرض خواهد شد. 
آستیاژ تصمیم گرفت همین که دخترش ماندان وضع حمل کرد اگر 
پسر زایید آن طفل را به هلا کت برساند تا این که به سن رشد ترسد و 
دودمان سلطنتی ماد را متقرض تنماید. 
بعد از چند ماه ماندان دختر پادشاه ماد و زوجهٌ کمبو جیه پسری زایید 
و به حکم شاه آن پسر را از ماندان گرفتند و پادشاهء آن طفل را به یکی از 
+ تج و انده شد چون جدش کودوش اول بود و کودوش کبیر؛ پس از این که به سلطنت 
سید اسم پسرش دا کمیوجیه نهاد که پس از او پادشاه هخامنشی شد سمتر جم. 
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ندیمان تحود به اسم «هارپااگوس» سپرد و گفت او دا به قتل برساند. 

هارپاگوس کودك را نزد يك مسرد شبان گاو چسران بسه اسم 
«میت‌ری‌داتس» بسرد و بعه و گفت این کودك را به صحرا ببر و در جایی 
بگذار که جانسوران درنده در آنجا فراوان باشند تا این که طفل را بخورند 
و معدوم کنند. 

از قضا در همان روز زن میت‌ری‌داتس وضع حمل کرد و پسری مرده 
زایید و مردگاو چران بسه پيشنهاد همسرش لباس شاهزاده را بر تن کودلد 
مرده کرد و آن جسد کسوچك را به صحرا برد و در محلی که جانوران 
درنده بودند قرار داد و جانوران جسد طفل را خحوردند ولی لباسش به جا 
مانسد و هارپاگوس نسدیم پادشاهء بعد از دیدن لباس بقین حاصل کر د که 
جانسوران درنده» پسر ماندان را عورده‌اند و به شاه‌گزارش دادکه طفل از 
بين رقت۰ 

این تعلاصه روایت مربوط به تولد کوروش است که هرودوت مور خ 
پونانی نقل می کند. 

خود هسرودوت می‌گوید من راجع به تولاکوروش چهار روایت 
شنیده‌ام و از بین آنهاء این يك را برای نوشتن انتخاب کردم 

همرودوت سه روایت دیگر را نقل نمی‌نمابد ولی در نوشته‌های 
دیگران آن روایبات موجود است و همه در حصوص اسم کسی که کوروش 
را از همارپاگوس گرقت تا ایسن که به صحرا پیرد و در دسترس جانوران 
درنده قرار بدهد موافقت دارند و می‌گویند که آن مردگاو چران در آن تاریخ 
بیش از بیست سال نداشته و جوان بوده است. 

جوان گاو چران از ارپا گوس‌شنیده بود که آن طفل فرزند کمبوجیه 
پس رکوروش می‌باشد و به همین جهت اسم کوروش را روی طفل نهادند و 
سر سلسه هخامنشپان»نام خود رااز پدر ومادررضاعی خحویش دریافت کرد نه‌از 
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پدر و مادر واقعی خود. 
«کتزیاس» پزشك و معالج یونانی که مدتی در دربار سلاطین هخامنشی 
می‌زیسته مسی گوید که کوروش به معنای حورشید است. اما عده‌ای از 
محفقین امروز این نظریه را نمی‌پذیر ند و می‌گویند که کوروش عبارت بود 
از نام رودخانه‌ای که در جذوب اير ان از کنار «پازا رگاد» می گذشته و 
بعضی‌از امرای پارسی از جمله جد سردار هخامنشی اسم آن رودنحانه دا بر 
ود می گذاشتند و امروز رود مزبور وجود ندارد. 
اسم کوروش به بیست و پنج شکل در کتیبه‌ها و تواریخ گوناگون 
نبوشته شده و در کتب عبریان اسم او را «کوره‌س» و «خوره‌س» نوشته‌اند 
و یکی از اشکال اسم کوروش «هوشنگك» نیز هست و می‌دانیم که این اسم 
در شاهنامه فردوسی ذکر شده است. 
خود کوروش که قصر پازارگاد رابنا نهاداسم خود دا درپای‌ستون‌های 
آن قصر «کور آس» نوشته است و در آنکتیبهها چنین می‌خوانیم: 
کود. آس پسر کمبوجیه پسر کور-آس- 
کوروش درخاز ج از ایران کتیبه‌های زیاد دارد و لی در ابران کتییه‌های 
او منحصر است به آنچه در پازار گاد از او بدستآمده است. 
مصرها درنوشتهه‌ای خوداو را کوره‌س (با کسر حرف د) خوانده‌اند 
و یونانی‌ها و لائینی‌ها اسم «سیروس» را روی وی گذاشته‌اند. 
میت‌ری داتس گرچه گاوچران بود ولی مردی باسواد بود و وقتی آن 
پسر قدری بزرگک شد وی رابه‌مکتب فرستاد و کوروش درهمدان شروع به 
تحصیل کرد و هنوز به هشت سالگی نرسیده بود که می‌توانست‌با الفبسای 
بزر گث ایرانی که نزديك چهارصد حرف داشت و می‌توانستند با آن همه 
چیز را بنویسند و حتی صدای جانوران را دوی لوح بیاورند» نویسندگی 
کند» در صورتی که محصلین دیگر الفبای بزرگک را بعد از سن چهارده و 
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پانزده سالگی فرامی گرفتندا. 

راجع به دوره تحصیلکوروش و شرکت او در بازی پادشاه و وزیر 
افسانه‌ای همچنان از هرودوت هست که کوروش در بازی پادشاه و وزیر 
پادشاه شد و دستور داد که پسر یکی از اشراف را به شدت تازیانه بزنند و 
پدر آن پسر نزد آستیاژ پادشاه مادشکایت کرد و پادشاه کوروش‌را احضار تمود و 
از او پرسید برای چه یکی از اشراف را تازیانه زدی و او گفت او از اجرای 
دستور من که پادشاه بودم تخلف کرد و مجازات شد و در آن وقع آستیاژ 
فهمید که آن پسر کوروش است. 

این روایت قابل اعتماد و توجه نیست چون اگر آستیاژ مسی‌فهمید که 
کردوش نو او و از صلب کمبوجیه می‌باشد وی را به قتل می‌رسانید. 

و لی‌هردوت ضمن‌این روایت نکنه‌ای راذکر می کند و آن‌این است کد 
درایران قدیم طوری مساوات طبقاتی برقر ار بوده که یکی از اشراف کشور 
از يك پسر گاو چسران به شاه شکایت +سی کرده و خود او نمی تسو انسته پسر 
گاوچران يا پدرش را تنبیه نماید. 

کتزیاس پزشك و مسورخ معروف و گزنفون مسورخ و سردار جنگی 
مشوسور در یونان نوشته‌اند که کوروش زود رشد کرد و وقتی به دن پانرده 
سالگی رسیداندامش شبیه به‌جوانان نوزده ساله وییست ساله بود و به‌همین 
جهت قبل از وصول به سن سربازی داوطلیانه وارد خعدمت ارتش شد و او 
را به عدمت پذیرفتند. 


گزنفون که یکی از مورخین است و اين واقعه را نقل کرده از تاریخ. 


۱ درایران قدیم سه الفبا وجرد داشت: اول الفبای معمولی بر ای نوشتن مطالب 
عادی؛ دو) الفبای‌مخصوص نوشتن کتب مذهبی» سوعالفبای بزر گك که دد عین حال 
يك نسوت مومیقی کامل بود و باآن همه چیز را می‌نوشتند و تمام اصوات دا 
دویا اواج مي آوردند - متررچم. 
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نویسان درخور اعتماد یونان قدیم به شمار می آعد و اومردی بوده دانشمند 
و سرداری لابق و همم اوست که فرماندمی ده هزار سرباز سونانی را در 
عقب‌نشینی مشهور ده‌هزار نفری (که به موقع راجع‌به آن صحبت خو اهد 
شد) بر عهده داشت و همین عرد دانشمند و جنگی است که وقتی وی دا از 
کشور آتن تبعید کردندگفت: ای وطن حق‌ناشتاس؛ برای مجازات تو همین 
پس که استخو ان‌هسای مرا در برنخو اهی‌گرفت» یعنی جسد من در خال تو 
دفن نخواهد شد و تو از این افتخار محروم خواهی گردید. 

ایسن گفته که اولین بار از دهان گز نفون یوتانی خارج شد؛ بعدها بسه 
وسیله«کاتون» رومی ادا گردید وامروز در کتابها بیشتر به اسم کاتون رومی که 
از رجال عیاش معروف روم بود دیده می‌شود. 

کوروش بعد از اين که وارد ارتش شد تحت تسربیت قرارگرفت و 
سواری و شمشیرزدن وپرتاب کردن زوبین وتیر اند ازی و نیزه‌بازی وپرتاب 
کردن‌سنگث رافراگرفت. 

پدررضاعی اش که گاو چر ان بودذمی‌توانست این فنون را به اوبیاموزد 
و روایت هرودوت مشعر بر این که کوروش فتون جنگی را نزد پدر رضاعی 
فراگرفت؛ عقلانسی به نظار ن‌ی‌رسد ولی نسوشتةگزنفون و کتسزیاس قابل 
قبول است و کوروش بمد از ایسن که وارد ارتش شد با فنون جنگی آشنا 
گردید و طوری روٌسایش او را مستعد دیدند که سرباز جسوان «پنجداك 
یعنی فررمانده يك جوخه پتج نفری و آنگاه دکاداك یعنی فرمانده يك جونحه 

۱ گز نفون که در سال ۴۲۷ قبل از میلاد مسیح متو لد شد و در سال ۲۵۵ قبل 

از میلاد ز ندگی دا بذرود گفت طوری داجع به ارتش ایران تو ضیح می‌دهد که 
از ذکر هیچ نکته اصلی فرو گز ار نمی‌نماید و ما امروز می‌دانیم که اضران ادثش 
یر ان دار ای ودجه میر یال (فرمانده ده هراز نفر) و شیلیاك (فرمانده هزاد نفر ) و 
تاخیال(فر ما نده یکصد نفر ) و لوشالد (فرمانده پنجاه نفر) ود کاداله (فرما نده ده‌نفر) 
و پنجداله (فرمانده پنج نفر) بوده است, 
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ده نفری و سپس لسوشاك یمنی فرمانده نیم گروهان امروزی یعنی پنجاه نفر 
گردید و اورا به کاخ‌سلطنتی آستیاژمنتقل کردند یمنی جزو نگهبانان مخصوص 
پادشاه ماد شد. 

هرودوت مور خیو نانی طوردیگر می‌گوید و اظهار می‌ کند که کوروش 
بعد از اینکه بر اثر بازی پادشاه و وزیر به کاخ سلطنتی احضار شد مسورد 
تحسین آستباژقر ار گرفت وپادشاه ماد از شباهت زباد آن پسر به نحود تعجب 
کرد و فهمید که اونوه‌اش می‌باشد؛ او را به‌پادس نزد پدرش کمبرجیه فرستاد 
و کوروش همانجا بود تسا این که شورش کرد و آستیاژ را شکست داد و 
سلطنت ایران را به دست آورد. 

اما نمی‌توان قبول کر دکه آستیاژ بعد از شناحتن کودوش او دا معدوم 
ننماید ومارپاگوس ندیم خود را به قتل نرساند زیرا وی می‌باید پسر ماندان 
را نابودکند و نکرد. 

در عوض نوشته گزنفون و کتزیاس معقول جلوه می‌نماید و انسان 
می‌تواند قبول کند که چگونگی و اقعه همانطور بوده است. اما نباید از این 
اختلاف روایت که درخصو صآغاز زندگی کوروش وجود دارد حيرت کرد 
و شرح آغاز زندگی تمام سرداران عهد کهن (چه در شرق و چه در غرب) 
همین طور» مورد اختلاف است مگر آنهای ی که پسر پادشاه بودند و دد کاخ 
ساطنتی به دنیا آمدند و همه آنان را از کود کی می‌شناختند. ۳ 

مردان بزر گك پس از اين که خود را شناسانیدند» سرشناس می‌شوند 
و مورخین شرح زندگی آنان را می‌نودسند و تا روزی که سرشناس نشده‌اند 
کسی در صدد برنمی آید که شرح زندگی آنها را پتویسد. 

کوروش هم از اٍ ن قاعده کلی مستثنی نیست» ولسی از روزی که 
سرشناس شده شرح زنسدگی او طوری روشن گردیده که آمسروز هکس 
بخ اهد کوروش را بشناسد می‌تواند مساه به ماه و در بعضی از ادوار روز 
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به روز؛ آن مرد ایرانی را تعقیب کند و آن قدر راجع به او نوشته‌اند که دربارة 
هیچ پادشاه» غیر از ناپلشون آن قدر نویسندگی نشده است. 

تس 
بعد از اينکه نیتوا پایتخت آشور ویران شد دیگر» يك قدرت مر کزی 


در آشور و جود نداشت که ایران را مورد تاعت و تاز قرار بدهد و لی‌گاهی 
بعضی از افرادآشوری به خاك ایران حمله‌ور می‌شدند و از جمله» عده‌ای 
از آشرریها درمنطقه‌ای که امروزبه اسم کرمانشاهان خوانده می‌شودهمبادرت 
به دستیرد کردند و کوروش به فرماندهی يك لوش یعنی پنجاه سرباز یا نیم 
گروهان اسروزی مأمود قلع و قمع آنها شد و ءأموریت خود را به اتمام 
رسانید و مردان آشوری دستگیر شدند و پنجدالما یعنی به اصطلاح امروز 
سر چوخه‌ها می‌خو استند سر اسیران را از بدن جدا نمایند و به همدان ببرند 
و کوروش مانع شد. 

سرجوخه‌ها از ممانعت فرمانده حود حیرت کردند و گفتند اين‌ها بارد 
کشته شوند و ما بىاید سرشان را به همدان ببریم و به شماره سر آنها انعام 
بگیریم. 

کودوش گفت اینها اسر هستند و اسپر را نباید به قتل رسانید و اگر 
ما اسیران را به قتل برسانیم چه تفاوت بین ما و آشوریها هست که اسیر ان را 
به قتل می‌رسانند یا کور می‌کنند؟۱ 

کوروش اسیر ان آشوری دا بسه همدان آورد و سرجوخه‌هاگزارش 
ممانعت کوروش را به تاخياك یعنی فرمانده گروهان دادند واو کوروش دا 
مورد بازنعو است قرارداد که‌چرا نگذاشت اسیر ان آشوری را به قتل برسانند 
و کوروش گفته خود را تکرار کرد و گفت که اسیبر نبایمد کشته شود و من 
رضایت نمی‌دهم که اسیر ان را به قتل برسانند و لو آشوری باشند. 

روایت دیگر که عسده‌ای از مسورخین بونانی از جمله هرودوت در 


۱ البته اين گونه عقاید مربوط به دوران جوانی کوروش است و اين گونه رویدادها پس از 
اپنکه او به سلطتت رسیدء برایش امری عادی محسوب می‌شد. 
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حعصوص کود کی کوروش نقل کرده‌اند نیز قابل ذ کر است خاصه آنکه بعید 
به نظر می‌رسد که کوروش بعد از تولد از رف هارپا گوس که باید آن طفل 
رابه قتل برساند» به يك شبان در همدان سپرده شده بساشد زیرا آستیاژ 
پادشاه ماد (و پدر مادر کوروش) امر کرده بودکه باید آن طفل دا بسه قتسل 
بسرسانند و هارپاگوس که اجراکننده امر شاه بود لابد آنقدر عقل داش ت که 
اگر طفل دا درهه‌دان پایتخت شاه به يك شبان بسپارد رازش آشکار می‌شود 
و به قشل می‌رسد و لذاآن طفل را به يك مسرد روحانی یعنی يك مسوبتد 
مزداپرست موسوم به «میت‌ری دائس» سپرد و او کودك را با شیر گاو تغذیه 
کرد و با عود به قهستان واقع در جنوب خراسان و شهر طبس برد زیرا دد 
آنجا می‌ز پست. 

از ازمنه بسیار قدیم اسم بعضی از شهرها از يك کشور به کشور دیگر 
مسی‌رفت» از جمله اسم شهسر «طبس» از مصر به یو نان و ايران رفت و در 
یونان و ايران شهرهایی به نام طبس وجود داشت و طبسء در قدیم کرسی 
سرزمین قهستان (کوه‌ستان) و اقع در جئوب خراسان به شمار می آمد. 

میت‌ری‌داتس مژّبد مسزداپرست کوروش را در طبس بزر گ کرد و 
وقتی به مرحله‌ای از عمر رسید که باید به مکتب برود او را به مکتب نشانید 
و کوروش در سرزمین قهستان نه فقط سواد خواندن و نوشتن را فراگرفت 
بلکه‌دام‌پروری را آموعت و گیاهان صحرایی را شناعت زیرا میت‌ری‌داتس 
مشل اکثر پرشوایان روحانی ایران مربی دام بود و هنوزآن رسم در جئوب 
خر اسان از بین نسرفته و پیشو ایان روحانی در آنجا مربی دام یا کشاورزی 
هستند و رهبری روحانی را شغل نمی‌دانند نی نسی‌خواهند از آن راد 
ارتزاق کنند و هم امروز در جنوب خر اسان پیشو ایان روحانی دیده مسی- 
شوند که بسا عمامه و ريش بلند سفید در س نکهولت پشت‌گاو آهسن قرار 


گرفته‌اند و زمین را شخم می‌زنند با حرمن را درو می‌نمایند یا دام را می. 
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پرورانند با به كمك طتاب از درخت‌های مرتفع نخل بالا می‌روند تا این که 

اطلاعات وسیع ومفیدی که کوروش بعد ازسلطنت در امور کشاورزی 
۳1 دام‌پسرودی و حشر قنوات از خود نشان داد» چیزهایی بود که در کودکی 
و آغاز جوانی در قهستان فراگرفت و این هم فرینه‌ایست که روایت مربوط 
به سکونت کوروش را در طیس تقویت می‌کند و اگر کوروش در همدان 
مسی‌ژیست و هر روز بامداد به مکتب می‌رفت و شب از مکتب بسه تاه 
مسراجعت می‌نمود نمی‌توانست آن اطلاعات وسیع و عامی را در مسایل 
مسربوط بسه کشاورزی و دام‌پروری و حفر قنوات به دست بیاورد و بعد از 
تحصیل مقام سلطنت برای حفر قنوات؛ شر کت‌های تعأونی و بانك تأسیس 
نماد و کلمات بانك و چك که امروز در تمام دنیا متداول می‌باشد کلماتی 
ایرانی است". 

وقتی کوروش کشورلیدی(واقم در مغرب تر کیه کنونی )را اشغال کرد 
به قصبه‌یی رسید که کنار يك کوه مشجرقرار گرفته بودو مردعآن قصبه از کم 
آبی‌شا کی بودند ویکی از سرداران کوروش خطاب به‌اهالی قصبه گفت‌شما 
که کنار ایین کوه مسکن دارید بسرای چسه جهت تحصیل آب؛ قنات حفر 


کوردوش گفت دراین‌جا نمی توان قنات حفر کرد چون ابن کوه مشجر 
است. 
سردار کوروش حیرت‌زده از شاه پبرسید مگر نمی‌توان از پسای يك 
کوه مشجر قنات حفر کرد. 
کوروشگفت. نه زیرا پای کوه مشجرء مخزن آب زیرزمینی وجسود 
۱ متأسقانه خحود ما ایر انیان تمی‌دانیم که کلمات بانك و چك ایر آني می‌باشد و 
تصور می کنیم که ازذ بانهای خارجی وادد زیان فادسی شده است - متر جم. 
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ندارد؛ ولی در پای کوه‌های سرزمین قهستان که من دوره کودکی خود را در 
آنجاگذرانیده‌ام مخزنهای زیرزمینی آب موجود است چون کوه‌های قهستان 
مشجر نیست. 

این هسم دلیل دیگری است که نشان می‌دهد کوروش در کودکی در 
قهستان واقع درجنوب خراسان و ازءراکز بزرگث مذهب مزداپرستی ایران 
سکونت داشته است. 

آنچه کوروش در بیست و پنسج قرن قبل از این راجع‌به مخزن آب 
زیرزمینی گفت شاید امروز» برای بعضی از مهندسین آبیاری تازگی داشته 
باشد وبه همین جهت است که در اروپا نمی‌توان قنات حفر کرد؛ چون کوه 
های اروپا مشجر می‌باشند و رطوبت برف وباران از طرف ریشه درختها و 
گیاهان همچنین خحودکوه ( که خاك دارد) جذب می‌شود. 

ولی کوه‌های قهستان درعت نداشت و ندارد و آب برف و باران از 
طرف تخته‌سنگهای کوه حشك»مجذوب نمی‌گردد وفرومیر یزد و در ذمین 
دامنه کره فرومی‌رود و »خزن‌ه‌یای بزر گت تحت‌الادضی از آب در دامنةٌ 
کوه‌ها به وجود میآید و آن مخزن‌ها منبع دایمی آب قنوات ایران بسود و 
هست. 

ممکن است ایرادگرفته شود که به چه مناسبت میت‌ری‌دانس موّبسد 
مزداپرست پسر شیرنحوار کمبوجیه را از هارپا گوس گرفت و به قهستان برد 
و آنجا نگاه داشت و بزر گک کرد و به سن رشد رسانید و او را باسواد نمود 
و کوروش در آنجا اطلاعات وسیع به دست آورد و سوارکار و تبرانداز و 
شم‌شیرزن شد (به طور ی که خواهیم گفت)۰ 

جواب این ایسراد این است که موبدان مزداپرست عقیده داشتند که 
یکی از بزر گترین کارهای ثواب در درگاه مزدا عبارت از احیاه سی‌باشد 
پعنی زنده کردن مرده. 
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واضح اس ت که انسان قادر نیست که مرده را زنده نماید» ولی مسی- 
تواند از مر گث موجودی که باید بمیرد (اگر بیماد نباشد) جلو گیری کند. 

پادشاه ماد دستور داده بو که کوروش را به قتل برسانند» لذا وی در 
شمار اموات محسوب می‌شد و میت‌ری‌داتس که آن کودك را از قتل رمانید» 
مرده‌ای را زنده کرد. 

نشانیدن درخت و پرورش دام هم که درایران قدیم قطع نظر از فواید 
اقتصادی از کارهای مأجور بود «احیاء» به شمار می‌آمد» زیرا با نشانیدن 
نهال و نگامداری از دام؛ مردگان را زنده می کردند و چون عقیده به ثواب 
(احیاء) داشتندء قتل نفس» حتی کشتن جانوران مفید درنظرشان مذموم بود و 
نفرت کوروش از قتل نفس و جلو گیری از سر بریدن اسیر ان آشوری شاید 
نساشی از پبرورش مذهبی و روحانی او نزد میت‌ری‌داتس در قهستان بوده 
است و کوروش در تمام مىدت سلطنت از قتل نفس متنفر بود و تا آخرن 
روز زنندگی با ساختن شهرها و حفر قنوات و احداث باغ‌ها و توسعه دام 
پروری مبادرت به احیاء می‌کرد. 

اگر فابل شویم که کوروش در قهستان چشم به دنیاگشود و پرودرش 
یافت و دارای سواد شدء موضو ع رزم آزمایی حل می‌شود. 

چون قهستان وخراسان»م رکز پهلوانی ابران بود که ضمن شر ح دورةً 
ماقبل تاریخی ای ان‌به آن اشاره کردیم. در آنجا برنامه زندگی پسران بعد از 
این که مرحله طفولیت را در قفا می گذ اشتند و و ارد مرحله شباب می‌شدند 
ایین بود که ورزش کنند و سوار بر اسب شوند و تیر اندازی کنند و پرتاب 
زوبین و شمشیرزدن را فرابگیرند و اگر بتوانند جزو پهلوانان‌گردند. 

دور؛ پهلو انی مدتی مدید قبل از سلطنت کوروش در قهستان ور اسان 
شروع شد ودنبالهة آن تادوره ساسانیان‌ادامه یافت و شاید طول مدت آن دوره 


دوهزارو پانصد با سه هزار سال بوده است وبه وجود آمدن حماسة فردوسی 
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در عراسان به همین مناسبت بوده که آنجا مر کز قهرمانی و پهلو انی ایران 
فدیم به شمار مي آمده وهنوز آثار تربیت دوده پهلوانی را می‌توان در مردم 
خر اسان و قهستان مشاهده کرد. 

اگ رکوروش در همدان در خانواده يك شبان گاوچران مسی‌زیست و 
بزرگ می‌شد عقل قبول نمی کرد که وی قبل از ورود به خدمت ارتش از 
فنون جنگ برخوردار گردد ولی درقهستان ترییت پولوانی وجنگی جوانان 
اسری عادی بود و عقل قبول میکند که کوروش در آنجا از فنسون جنگی 
برخوردار گردید بدون این که و ارد خدمت ارتش شده باشد, 

يك روز میت‌ری‌داتس متوجه‌گردید که روی صورت و لب کوروش 
موی نرم روییده است و دانست که سنین عمر آن پسر به پانزده سال رسیده 
و باید راز تولد او را فاش اماید و او را به آتشکده طبس بردو به اوگفت 
ای کودوش تو نا امروز یقین داشتی که پسر من هستی در صورتی که چنین 
نیست» گو اينکه من تو را مثل پسر خود دوست می‌دارم ومانند پسرم از تو 
سرپرستی کردم و تو را تحت تعلیم قراردادم. 

کوروش گفت اگر من پسر تو نیستم پس پس رکه هستم؟ 

میت‌ری‌داتس گفت پدرت از امرای بزرگث فارس می‌باشد و مادرت 
يك شاهزاده خانم است ولی من نام پدر و مادرت را به تو تخواهم گفت 
مگر این که سوگند یادکنی که از هیچ کس انتقام نگیری. 

کوروش که از گفته آن مرد متعجب شده بود توضیح خواست که بسه 
چه مناسبت وی ممکن است انتقام بگیرد. 

میت‌ری‌داتس گفت بدین ناسیت که وقتی تسو متولسد شدی شخصی 
فرمان قتل تو را صادر کرد و آنکس که بایدآن فرمان را اجرا کند ازقتل تو 
خودداری نمود و تو را یه من سپرد و من تو را به طبس آوردم و در اینجا 
بزر کگك کردم و تو اگر راز تولد خود را بروز بدهي آن کس که باید تو را به 
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قتل برساند ولی از قتل تو حودداری کرد کشته خواهد شد و تسو هم به قتل 
میدس ی 

کوروش سوگند یاد کسرد که راز تولد خود را بروز نسدهد مگر 
موقعی که برای آن شخص و خود وی خطر وجود نداشته باشد. 

آن وقت میت‌دی‌داتس سر ولادت کوروش‌دابر ای ا وافشام کرد و گفت 
تو پسر کمبو جره امیر فارس هستی ومادرت ماندان دختر آستیاژ پادشاه مفرب 
ایران است وفرمان قتل تو ازطرف آستیاژ صادر شد ومن تاآتجا که توانایی 
و وسبله داشتم برای تعلیم و تربیت تو کوشیدم و اينك که به پانزده سالگی 
رسیده‌ای و قدم به مرحله بلو غ نهاده‌ای می‌توانی اختیار خود را بسه دست 
بگیری ولی زنهار بی‌احتیاطی مکن. 

کوروش با این که دانست که يك شاهزاده است مدت يك سال دیگر 
در طبس و قهستان بسر برد و در آن مدت می‌اندیشید که از چسه راه خود را 
به مرتبه‌ای برساندکه درخور تبار او باشد و صاقبت متوجه شد که در آن 
زمان راه به دستآوردن جاه و مقام ورود به خدمت ار تش است و آن کس 
که می‌خواهد قدرت و سطوت به دست بیاورد باید متکی به شمشیر باشد 
و تمام نام آوران که قدرت به دست آوردند و ارد خدمت ار تش شدند و بسه 
منصب رسیدند و آنگاه قدرت را تحصیل کردند يا اینکه خود ارتشی به 
وجود آوردند وکسی که نمی‌تواند يك ارتش جمع آوری نماید یا اینکه در 
عدمت ارتش نیست و نمی‌تواند يك ارتش را به حرکت در آورد نباید 
امیدو ار باشد که به قدرت بر سد. 

وقتی سنوات عم رکوروش به شانزده سالگی رسید» از ناپدری حود 
که وی را چون فرزند خویش تربیت کرد» خداحافقلی نمود و راه همدان 
پایتخت آستیاژ را پیش گرفت تا این که و ارد ارتش شود و از این به بعد 
سر گذشت کورروش با آنچه در چند صفحه قبل نوشته شد؛ تطبیق می‌نماید و 
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غیر از این روایت» که دومين روایت مربوطبه دوره کودکی کودوش می- 
باشد» دو روابت دیگر راجع به دوره طقولیت کوروش هست که طبق یکی 
از آنها يك جانور به کوروش شیر داد و او را بزرگک کرد و ما از ذکر در 
روایت مزبور که چیزی تاژه دربر ندارد خودداری می کنیم. 

به مناسبت‌شجاعت و لیاقتی که در جنگث باراهزنان آشوری از کوروش 
به ظهور رسیده بود؛ آن جوان‌ترفیع پید کرد وبه در جه «تاخیال رسید پعنی 
فرمانده یکصد سرباز وبه اصطلاح امروز فرمانده يك‌گروهان شد ودر همان 
سال که کوروش به درجه تاخیاك رسید يك واقسه بهت آور در جهان اتفاق 
افتاد و يك روز صبح که مردم از خواب برخاستند مشاهده کردنسد که دو 
نحسورشيد طلو ع کرده» یکی خورشيد مشرق و دیگری خورشیدی از طرف 
مقرب. 

خسورشید مخسرب» (طبق روایست) مثل خورشید مشرق درخشند گی 
داشت ولی بعد از اينکه آفتاب بالاآمد؛ از درعشندگی آن کاسته شد معهذا 
به طور مبهم آن را می‌دیدند تا اینکه ناپدیدگردید. 

آستیاژ پسادشاه ماد منجمین را احضار کرد تا این که راجیع‌به طلوع 
خورشید جدید اظهار نظر کنند ولی کسی جرئت نکرد نظربه عود رابگوید. 
آستراژ امر کردکه بدون بیم آنچه می‌خواهند بگویند و اطمینان داشته باشند 
که به مناسبت گفته حود موردآزار قرار نخو اهندگرفت. 

آن وقت منجمین به سخن در آمدند و گفتند که طلوع خورشید 
جدید در آسمان يك واقعه نجومی فوق‌العاده بسااهمیت است و حکایت از 
این می کند که بك پادشاه بزر گث در جهان سلطنت خواهد کرد و سلطنت 
وی آنقدر درخشنده خواهد بود که چون حورشید درخشندگی خواهمد 
داشت. 


آستیاژ از منجمین پرسید آیا این پادشاه جدید در دوره سلطنت من به 
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پادشاهی خحواهد رسید یا اينکه بعد از من سلطنت خواهد کرد؟ 

جواب آستیاژ و اضح بود وچرن‌خورشيد جدید؛ مقایل خورشید قدیم 
طلو ع کرد معلوم میی‌شد که پادشاهی جدید هم در دوره سلطان آستیاژ به 
پادشاهی خواهد رسید؛ ولی منجمین از بیسم خشم سلطان گفتند که مسدت 
سلطنت آستیاژ بسیار طولانی خواهد بود و بعد از اینکه وی مدت يك قرن 
سلطنت کرد و جبای خود را نحالی گذاشت پادشاه جدید به سلطنت خواهد 
رسید. 

آن روز گذشت و شب فرارسید و در شب» باز خورشيد جدید طلوع 
نمود و دنیا دا چنان روشن کرد که نور ماه تحت‌الشعاع قراگرفت. در آن 
شب جفدها به صدا در نمی آمدند و شغال و روباه و کفتار و پلنگث که شبها 
برای صیدطعمه‌از کنام‌های خود خار ج می‌شدند ومردم همدان صدای آنها را 
می‌شنيدند» به گمان این که روز است از سوراخها و کنام‌ها خارج نگ ردیدند 
و خورشید جدید تا پاسی ازشب گذشته نورافشانی کرد وسپس افول نمود. 

آنگاه باران شرو ع شد و تا مدتی که حورشید جدید طلوع و غروب 
می کرد بار ان می‌بارید. 

اینها روایاتی است که از طرفگزنفون و کتزیاس مورخین یونانی 
نقل می‌شودو گزنفون می‌گوید که حورشید جدید ستاره ناهید (زهره) بود 
که تا آن موقع‌دیده نمی‌شد و چون پس از آن طلو ع زره مصادف با فصلی 
بود که بساران در ایر ان شرو ع می‌شدد لذا ایرانیان آن ستاره را فرشته آب یا 
مظهر فسرشته مزبور دانستند و وقتی زهره به کلی غروب می کرد و دیگر در 
آسمان دیده نمی‌شد فصل باران در ایران منتفی می‌گردید. 

این روایات امروز برای مسا قایل قبول نیست ولی در مستله طلسوع 
ستارة زهره يك رمز وجود دارد و آن این است که منجمین قدیم بابسل و 
مصرء که می‌دانیم هر دو دسته در علم نجوم بسیار بصیر هستند: نامی از 
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زهره نمی‌برند ومکان آن رادر آسمان نشان تمی‌دهند درصورتی که از عطارد 
نام می‌برند و آن را جزو سیاراتی که اطراف زمین مسی گردند به شمار 
می آورند در حالی کسه عطارد سیاره‌ایست کمرنگک و نسبت به زمره 
بدون جلوه» و عجیب است که منجمین قدیم بابل و مصر عطارد را دیدند 
اما سیارة زهسره را کنه بزرگگ و درخشنده است مشاهده نکردند و بحت 
مربوط به سیاره زهره بحثی است طولانی و عبریسان هسم عقیده دارند 
که زهره يك سیارة جدید می‌باشد و در قدیم وجود نىداشته یعنی به نظر 
نوع بشر نمی‌رسیده و اين نظریسه را یعضی از منجمیسن ایسن عصر هم 
می‌پدیر ند. 

در همان سال که ستاره زهره در آسمان پدیدار گردید» پس اژ خاتعه 
دورة باران؛ از فارس خبر ر سید که کمیوجیه مشغول‌گرد آوردن قشون است 
و چون هیچ دشمتی ندارد تا برای جلو گیری از او قشون‌گرد بیاورد معلوم 
می‌شو دکه می‌نحو اهد به ماد <مله ورگردد. 

آستیاژ بسرای که جیه پیغام فرستاد که شنیده‌ام مشفول جمع آوری 
سربازان هستی و مسی‌خواهی يك قشون بسیچ‌کنی و چون دارای دشمن 
نمی‌باشی‌نا گزیر قشون خود را برای حمله به کشود من گرد می آوری آگاه 
باش که اگر به يك وجب از مرز کشور من تجاوز نمایی» با اینکه داماد من 
هستی ودخترم زو جهٌ تومی‌باشدء زنده پوستت را خحواهم کند و از کاه خواهم 
انباشت. 

این پیام بعدها به گوش فردوسی سراینده شاهنامه رسید و با اينکه اسم 
واقمی فرستندة پیام را نمی‌دانست آن را بدین مضمون ازطرف پادشاه اير ان 
خحطاب به حریف سرود: 
توزآن مرز يك رش منه پیش پای ‏ چو خحواهی که پیمان‌بماند بمجای 
اسر یگذری زین سخن یگذرم .. سروگاه تسو زیر پسی‌بسپرم 
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کمبوجیه پیام پادشاه ماد را دریسافت کرد اما دست از جسع آوری 
سربازبر نداشت و آستیاژیقرن حاصل نمود که امیرفارس قصد تجاوزبه کشور 
اورا دارد. این بودکه امر کرد قشوت‌گرد بیاورند و فرماندمی آن را به عهده 
هارپاگوس سپرد و به او گفت به فارس برو و سر کمبوجیه‌را از بسذن جدا 
کن و برای من بفرست. 

قبل از اینکه قشون پادشاه ماد از همدان عازم فارس شود آستیاژ طبق 
معمول» در صدد بر آمد که قشون را سان ببیند. 

ارتش» به فرم‌اندهی هارپاگوس در يك جلگه وسیع و مسطح صف 
بست و افسران مقابسل واحدهای خود قسرار گرفتند و از جمله کورو شکه 
فرمانده يك گروهان بود مقابل‌گروهان عویش ایستاد. 

آستیاژ سوار بر اسب آهسته از مقابل و احدهای قشون عبور می‌کرد 
و هارپاگوس فرمانده قشون در قفای او می‌آمد و فرماندهان واحدها را نام 
می‌برد تا این که به‌کوروش رسیدند. 

قبل ازاینکه هار پا گوس نامفرمانده را ببرد چشمهای آستیاژ ب‌صورت 
کودوش دوخته شد و عنان اسب راکشید. هارپاگوس هم اسب خود دا 
متوقف کرد. 

آستیاژ بسدون پلك‌زدن» کوروش را می‌نگریست و افسر جوان هم 
چشم از پادشاه ماد برنمی‌داشت»ولی نه از روی خیرگی بلکه برای اطاعت 
از آیین سربازی» زیر امقرر بودکه وقتی فرمانده کل یاافسر ماقوق» يك افسر 
مادون پا يك سرباز را می‌نگرد افسر مادون یا سرباز هم باید چشم به چشم 
فرمانده بدوزد. 

يك فرمانسده‌گروهان در آن عصر اقسری برجسته نبود که هنگام سان» 
توجه يك پادشاه را جلب کند و هارپاگوس که دید پادشاه. بدون تکلم و 


خیره؛ آن. اقسر جوان را مسی‌نگرد به نوبه عود با توجه بیشتر آن اقسر را 
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نگریست و قیافه‌اش در تظر او آشنا آمد اما نتوانست بسه خاطر بیاوردآن 
شکل را در کجا دیده است. 

آستیاژ پرسید ای جوان اسم تو چیست؟ 

فرمانده گروهان جواب داد پادشاها اسمم کوروش است. 

آستباژ پرسید پدرت کیست؟ 

افسر جو ان گفت پادشاهاء همه می گویند که من پدر خود را نمی‌شناسم. 

در بیسن ایسرانیان دروغگویی از گناهان بزرگث سود و آنها درو غ 

کوروش که می‌دانست اگر هویت واقعی خود را بروز بدهد کشته 
خو اهد شد جوابی داد که درو غ نبود. 

آستیاژ نعطاب به فرمانده ارتش گفت هارپا گوس این جوان طوری 
به کمبوجیه شبیه است که من وقتی او را دیدم به خودگفتم که پسر کمبوجیه 
می‌باشد یا برادرش. بعد پادشاه ماد از کوروش پرسید که آیا توبا کمبوجیه 
دامادمن نسبتی داری؟ 

کودو شگفت پادشاها من هرگز او را ندیده‌ام. 

این جواب هم راست بود و کوروش هیچگاه پدر خود راندیده بود. 
اما هارپاگوس که تا آن موقع متوجه شباهت زیاد کودوش به کمیو جیه نبود 
مضطرب شد وحس کرد که يك خطر بزرگک او را تهدید می کند. 

شاه اسب خود را به حرکت در آورد و از مقابل‌کوروش دور شد و 
بعد از چند قدم عنان کشيد و به هارپااگوس گفت قبل از صبح فردا که قشون 
از ایسن جا بسه طرف فارس حرکت می‌کند راجع به پدر این افسر جوان 
تحقیقکن و نتیجه تحقیق خود را به اطلاع من برسان. 

هارپاگوس گفت اطاعت می کنم. 

کوروش دید که شاه چند قسدم دورتسر عنان کشيد و با فرمانده ارتش 
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راجع به او صحبت کرد و وی را یسه هارپاگوس نشان دادو متوجه شد که 
جانش در معرض حطر قرار گرفته» چون اگر آستیاژ بفهمد که او پسر کمپو جیه 
می‌باشد وی را خو اهد کشت. 

کوروش در آن مسوقع دچار تشوبشی بزرگث شد و نتوانست برای 
خود تکلیفی معین کند. او مسی‌دانست که بعد از خاتمه سان» هار پاگوس 
فسرمانده ارتش وی را احضار خواهد کرد و از او راجع به پدرش تحقرق 
خحواهد تمود و وی نمی‌تواند درو غ بگوید و مجیور است که حقیقت را 
برزبان بیاورد و آن وقت فرمانده ارتش هویت واقعی او را برای شاه بروز 
خحواهد داد و آستیاژ فرمان قتلش را صادر خواهد کرد. 

کوروش مسی‌توانست قبل از خاتمه سان, از آن میدان خارج شود و 
بسرود و خود را به فارس نزد پدر برساند لیکن آن عمل دا فرار می‌دانست 
و روحیه سربازی او اجازه نمی‌داد که فرار کند و اطلاع داشت که اگر فر ار 
نماید نزد خود محکوم خواهد گردید. 

افسر جوان نه سی‌توانست درو غ بگوید نه بگریزد و تاکز بر بودکه 
به سرنوشت خود تن در دهد یمنی حقبقت را بگوبد تا اینکه جلاد به حکم 
پادشاه ماد سر از بدنش جدا نماید. 

وقنی رشته فکر کوروش به ایبن جارسید؛ به خاطر آورد کسه 
هارپاگوس فرمانده ارتش همان است که از طرف شاه مأمور شد او رابه 
قتل‌بر سانده‌امااز کشتن وی صرف‌نظر کرد و اورا به میت‌ری‌داتس سپردتااین 
که به قهستان ببرد و پ-رورش نماید و بزرگک کند و اگر مارپاگوس هویت 
راقعی او را بسه شاه بروز بدهد خجود او مورد غضب قرار خواهدگرفت و 
کشته خوهد شد و لابسد هارپاگوس برای حفظ جان عویش رادحلی پیدا 
و اهد کرد. 

همین که شاه رفت وسان اتمه پیدا کرد هارپاگوس همان‌طور که 
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کودوش پیش‌بینی نموده بود افسر جوان را احضار نمود و با خود به شهر 
برد و او را وارد سربازخانه کرد و قدم به اتاق خود نهاد و گفت ای جوان 
در اطاق را بیند. بعد از این که در بسته شد هار پا گوس به کوروش گفت 
نزديك پیا. 


افسر جوان به اونزديك گردیدوهار پا گوس از اوپرسید پدرت کیست؟ 

کوروش گفت پدرم کمپو جرد امیر فارس است. 

رنگث از صورت هارپاگوس پرید و گفت جوان این موضو ع را انکار 
کن. کوروش گفت چگونه انکار کنم و آیا ممکن است که من بتوانم درو غ 
بگویم؟ 

هارپا گوس گفت آیا پدر رضاعی تو میت‌ری‌داتس است؟ 

افسر جوان‌گفت بلی! هارپا گوس گفت آیا مرا می‌شناسی و راجم به 
من از پدر رضاعی خود چیزی شنیده‌ای؟ 
کودوش‌گفت بلی و من م ی‌دانم پادشاه بعد از اینکه من متولد شدم مرا به 
تسو مپرد ودستور دادکه مرا به قتل برسانی ولی توبه من ترحم کردی ومرا 
به میت‌ری‌داتس موبد که می‌خو است مبادرت به عمل احیا کند سپردی و او 
مرا به قهستان برد و خواتسدن و نوشتن دا ببه من آمونعت و من فنون دزم 
آزمایی را در قهستان فراگرفتم. 

هارپاگوس گفت ای جوان اگر به عود ترحم نمی کنی به من که تو 
را از مسرگث رهانیدم ترحم کن و نزد پادشاه اسم پدرت را برزبان نیاور و 
بگو که پسدرت را نمی‌شناسی چون اگر شاه بفهمد که تسو پسر کمبوجیه 
هستی مرا با هو لناکترین شکنجه‌ها خحواهد کشت. 

کوروش گفت توفرمانده‌سپاه هستی وعی تو انی‌مراازهمدان دور کنی و 
به من دستور بدهی که پیشاپیش به فارس بروم تا اين که شاه بار دیگر مرا 
نبیند ولی اگر مرتبه‌ای دیگرمرادید ور اجع به‌پدرم سثوالات صریح از من 
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کرد مجیورم راست بگویم و نسی‌توانسم روح خود را با دروغگویی 
محکوم و معذب نمایم. 

هارپا گوس چاره‌ای دیگر نداشت آذا به کوروش اجازه داد که با 
گروهان خود» به عنوان طلایه عازم فارس شود و بکوشد که هر چه زودتر» 
بیسن سود و همدان؛ فاصله‌ای بیشتر به وجسود بیاورد تا این که شاه او را 
پر نگرداند. 

روز بعد هارپا گوس نزد شاه رفت و آستیاژ از وی پر سید که نتیجه 
تحفیق تو راجعبه آن جوان چه شد؟ 

هارپاگوس که عازم‌حر کت یه سوی فارس بودگفت آن جو ان که درجه 
تاخباك (فرمانده يك‌گروهان یکصد نقری) داشت گریخت. 

معلوم است که مارپاگوس درو غ‌گفت و کوروش نگریخت بلکه به 
دستور فرمانده خود به عنوان طلایه جلو رفت. 

آستیاژ فهمید که مار پا گوس آن افسر جوان راگربزانده است و گفت 
هارباگوس تو نمی‌خواهی حقيقت را به من بگزیی؛ آیا این جوان پسر 
کمبوجیه است؟ 

هارپاگوس گفت هن دیروز» خیلی از او تحقیق کردم تابدانم پدرش کیست 
ولی او جوابی راکه به پادشاه داد تکرار کرد و گفت پدرش را نمی‌شناسد. 
شاه دستور داد که هارپا گوس‌فرماندهی قشون اعزامی به فارس را به دیگری 
واگذارد و خود در همدان بماند, 

«تو کیدیدس» مور خ یونانی که‌درسال۳ع۴ قبل ازهیلاد متو لد شد ودر 
سال۳۹۵ قبل ازمیلاد زندگی را بدرودگفت ودرایر ان‌بیشتر به اسم توسیدید 
(با تلفظ فرانسوی این نام) معروف است می گوید کوروش بعد از اینکه به 
قسارس رسید مواجه با نگهبانان قشون کمبوجیه‌گردید و آنها از عبسورش 
ممانعت کردند و گفتند اگر قصد عبور از مرز فارس را داشته باشد شود و 
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سربازانش کشته خواهند شد. 

کودوش گفت وی قصد عبور از مرز فارس را داشت ولی به علتی 
منصرف گردید و میل دارد که با کمپوجیه صحبت کند. 

روزی که کوروش دا نزد کمبوجیه بردند چشمان وی و دو سرباز را 
که با او بودند بستند تا اين که قشون کمبوجیه را نبینند و در حضور امیسر 
فارس چشم‌های کوروش را گشودند و تو کیدیدس مور خ یونانی می‌نویسد 
وقتی چشم‌های کوروش باز شد و چشم کمبجبه به آن جو ان افتاد طوری 
حیرت کرد که از جا برحاست و گفتآیا مفر غ مقابل من آورده‌اید (یعنی آیا 
آپینه مقابل «ن آورده‌اید)؟ زیرا کوروش طوری به پدر خحود شبامت داشت 
که امیر فارس تصور نمود خویش را در آیینه می‌بیند. 

کوروش گفت نه ای پدر؛ مفرغ مقایل تو نیاورده‌اند بلکه تسو پسرت 
رامی‌بینی. 

کمیو جیه ندایی بر آورد و گفت آبا تو پسر من هستی؟ 

کودوش جواب مثبت داد. 

کمبوجیه پرسید کدام پسر من؟ 

کوروش گفت مسن پسر ارشد تو هستم و اولین فرزند تو می‌باشم و 
همانم که به حکم آستیاژمی باید کشته شوم ولی کسی که »مور بود مرا به قتل 
برساند یمنی هارپاگوس از کشتن من خودداری کرد. 

وقتی کمبوجیه اسم هار پا گرس را از دهان کوروش شنید منقلب شد و 
کوروش نفهمید که علت تغییر حال پدرش چیست؟ 

آنگاه یه احتصار شرح دوره طفولیت خود را برای پدر نقل کرد تا 
آنجا که گفت وارد ارتش آستیاژ شد و به درجة تاخبال رسید و شاه قبل از 
حرکت ارتش به سوی فارس هنگام سان دیدن ار پدرش سئوال کرد و او» 
برای این که درو غ نگفته باشد جواب داد که می گویند وی پدرش را نمی- 


کوروش چگو نه به وجودآمد ۲ ۲۲۱ 


شناسد و هارپاگوس از بیم آنکه شاه باز وی دا مورد تحقیق قرار ندهد او 
را از قشون جدا کرد و جلو فرستاد. 

کمبوجیه بیشتر محزون شد و کوروش تصورکردکه پدرش اژ دیدار 
او غمگین شده لذاگفت ای پدر آیا تو از دیدن من ناراحت هستی؟ 

کمبوجیه گفت نه ای فرزند. من از دیدار تو حرسندم و هسرچه‌گفتی 
پذیرفتم و اگر این توضیحات را هم نمی‌دادی قبول می‌کردم که تو فرزند 
مسن هستی زیرا شباهت تو به من به قدری زیاد است که فقط يك پسر و یا 
دو پرادر ابن طور به هم شبیه هستند, 

کوروشگفت پس چرا این‌طور غمگین می‌باشی؟ 

کمیوجیه گفت علت اندوهمن این است که از «مدان به من خبر رسید 
که مارپاگوس با هو لناكترین طرز مورد انتقام آستیاژ قرارگرفت. 

دید 

مارپاگوس پسری جو ان همسن کوروش داشت که کدان (با ضم حرف 
کاف) خو انده می‌شد و آن پسردردستگاه آستیاژ فرمانده خده‌تگز ار آنعردسال 
بودکه در ادوار اخیر آنان را در ایران غلام بچه می‌خواندند. چون کسدان 
مأمور خدمت در دربار آستیاژ بود؛ حتی هنگامی که هار پا گوس در همدان 
پسر ممی‌بردگاهی اتفاق می‌افتاد که ده با بیست روز می‌گذشت وپدر؛ فرزند 
خود را نمی‌دید. 

رسم آستیاژ و به طور کلی پادشاهان مغرب ابر ان ازسلساه ماد این بود 
که در آغاز هر ماه که بهتر است بگوبیم هر چله (چهله)» و لیمه می‌دانند. 

در آن دورهاير انیان در هر سال ٩‏ ماه داشتند و هر ماه چهل روز بود 
و ماه نهم چهل و پنج روز محسوب می‌شد که حساب سال درست در بیاید. 

حتی بعد از اینکه کوروش پادشاه اير ان شد باز سال ایرانیان 4 ماه 
داشت وسال دو ازده ماهی از زمان سلطنت داریوش بزرگك درایران متداول 
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شد. 

آستیاژ در اول هرماه چهل روزی و لیمه می‌داد و کسانی که می‌باید در 
کنار سفره سلطنتی جلوس کنند و غذا صرف نهایند .شخص بودند و جای 
آنها نیز کنارسفره معلوم بود و سفره را دوی يك میز کم ارتفا می کشودند 
و در کنار میسز مسندهای کوتاه می‌نهادند که مدعوین جلوس نمایند و مسند 
پادشاه نسبت به مسند دیگران ممتاز بود. 

جلوس برپشت میز و روی صندلی رسمی است که از ایر انیان کهن به 
مغرب‌زمین سرایت کرد وقبل از تهاجم اعراب به ایران» اي انیان بر صندلی 
می‌نشستند و پشت میز غذا می‌خوردند و حتی در خانه کم بضاعت‌تسریین 
افراد ابر ان غذا پشت میز صرف می‌شده است و فردوسی به دفعات در اثر 
جاوید خود بدین موضوع اشاره کرده و از جماه در داستان ورود بهسرام 
گور به خانه يك پالیزبان (دشتبان) ودرخو است غذاکردن با اینکه صاحب 
نحانه پی‌بضاعت بود و بهر ام گور را نمی‌شناخت و او را يك فرد عادی می- 
پنداشت؛ بهرام را پشت میز نشانید و برایش غذا و يك جام شراب آورد و 
بعد از اپنکه بهرام سیر شد وعواست برود زن صاحب‌خانه خطاب به میهمان 
از حقارت وسایل پذبرایی معذرت خواست و گفت «در ایسن خانسه درویش 
بود میزبان - زن بینوا؛ شوی پالیز بان» ومیزبان ومیزبانی از سنت‌های قدیم 
ابر انیان بوده است. 

باری» بعد از این که شاه ومدعوین جاوس کردند؛ غذاها راآوردند و 
از جمله مقابل هارپاگوس ظرفی گذاشتند و عران‌سالار: سرپوش دا از روی 
ظرف بسرداشت و بوی معط ر آن غذا به مشام هارپا گوس رسید و شروع به 
خوردن کرد. 

پس از اینکه شاه و مدعوین سیر شدند آستاژ عطاب به هسارپا گوس 
گفت آبا غذاپی را که امروز تتاول کردی پسندیدی؟ 
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هارپاگوس گفت غدایی که من امروز خوردم یکی از لذیذترین 
اغذیه‌ای بود که در مدت عمر خود صرف کردم. 

شاه گفت من به آشپز مخصوص خود دستور دادم که این غذا را برای 
تو طبخ کند تا اینکه امروز با اشتها غذا بخوری و از صرف تساهار لذت 
ببری" 

هارپاگوس زبان به تشکر گشود و از مرحمت پادشاه سپاسگزاری 
کرد و بعد آستیاژ از او پرسید آیا متوجه شدی‌گوشت غذای تو چه بود؟ 

هاپا گوس گفت لابد گوشت گوسفند بوده است. 

شاه اظهار کرد تو امروز گوشت بدن پسرت کدان را عوردی. 

رنگ از صورت هاپاگوس پرید و شاه گفت پدرای ایس ن که اطمینان 
حاصل کنی تدو امروز گوشت جسد پسرت را خوردی من دستور دادم که از 
طبخ سر اوء خودداری نمایند و سر را نگاه دارند تا تو بتوانی ببینی. 

بعد آستیاژ بانگث زد سر کدان را بیاورید. 

چند لحقا دیگ سر بریده آن پسرجوان راکه دريك سیئی نهاده شده 
بود وارد اطاق کردند و شاه گفت که سر را مقابل هار پاگوس بگذارند و از 
او پرسید که آیا این سر کدان پسر تو هست یا نه؟ 

پدر بدبخت که قدرت حرف‌زدن نداشت» با اشارة سر گفته آستیاژ را 
تصدیق کرد و شاه گت آنچه خوردی گوشت پسرت بود و این است سزای 
کسی که به پادشاه حود نعیانت کند و دروغ بگوید و من به تو گفته بودم که 
پسر کمپوجیه را به قتل برسان ولی تو اورا نکشتی وپرورش دادی وبزرگط 
کردی و وارد آرتش من امودی و بعد هم به من گفتی که وی گر بخت. 

هارپا گوس دیگر نتوانست خودداری نم‌اید و از هوش رفت و پسای 
میز افتاد و حدمتگز آران وی را از اطاق خار ج کردند. 

ای 
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این‌بود آنچه کمب و جیه درفارس ر اجع‌به هارپا گوس شنیده ومسموعات 
خوددا برای کوروش ثةل کرد وپسر جوان‌گفت که هارپا گوس قربانی نيد 
نفعی خود گردید و پسر جوانش را با مخوف‌ترین طرز از دست داد. آنگاه 
پرسیدای فرزند چه می‌عوامی بکنی؟ 

کوروش گفت من سربساز آستیاژ هستم و طبق تکلیف سر بسازی نحود 
باید با تو یجنگماما توپدر من می‌باشی و من نمی‌توانم به روی تو شمشیر 
بکشم و از که نسبت به من ارشد هستی می‌پرسم که وظیفه من در ایسن 
موقع چیست؟ 

کمبو جیه گفت ای فرزندء آیا بعد از این که آستیاژ پسر هارپا گوس را 
باآن طرز فجییع کشت بازتوحود را مکلف به وفاداری نسبت به اومی‌دانی. 

کوروش گفت رفتار آستیاژ نسبت به هارپاگوس مسوضوعی است 
مربوط به آن دو نفر. 

کمبوجیه گفت به توهم مربوط است زیرا کدان پسر جوان‌مارپا گوس 
از این جهت کشته شد که پدرش نخواست تو را به قتل برساند و اگر تو را 
می کشت امروز دارای پسر بود. 

کوروش گفت ای پسدرء من سرباز آستیاژ هستم و او قشون کشیده که 
با تو بجنگد و من به عنوان طلایه جلو فرستاده شده‌ام؛ اگر با تو نجنگم به 
پادشاهی که مرا درجه افسری داده خیانت کرده‌ام و اگر با تر بجنگنم به 
دوی پسدر خود شمشیر کشیده‌ام و به من یگ و که من بین وظیفه سربازی و 
احتر ام پسر نسبت به پدر کدام را باید انتخاب نمایم؟ 

کمبو جیه گت که از آستیاژ بخواه که تو را از حدمت سربازی معاف 
کند وچون او برای پرورش تو کاری نکرده و تو در قوستان پروریده شدی 
و فنون جنگی راآموختی اگر از حدمت استعفا بدهی او دا بسر تسو حقی 
نیست و آیا تا امروز حدمتی برجسته به او کرده‌ای پانه؟ 
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کوروش گفت بلی ای پدر» من با عده‌ای از راهزنانآ شوبگر پیکار 
کردم و آنها را امیر نمودم و به همدان بردم- 

کمبوجیه گفت اگر آستیاژ حقی بر تو داشته باشد» تو با این خحدمت؛ 
حق مزبور دا جبران کرده‌ای و اگر استعفا بدهی مدیون او نخواهی بود. 

معهذا کوروش جوان مردد بود و می‌اندیشيد که استعقا دادن به من له 
فر ار از به انجام رسانیدن وظیفه است و سربازی که هنگام جنگث استعفاء 
می‌دهد با سربازی که از میدان جنگث می‌گریزد فرق ندارد و حودآستیاژ 
کوروش را ازتردید رهایی بخشید وبه دامادش کمیوجیه خبر داد که کوروش 
از درچه تاخياك (فرماندهی گرومان) مخلو ع است ودیگر درقشون او سمتی 
ندارد. 

بعد از این که هارپا گوس دا ببهوش از اطاق غذاخوری بیرون بردئد 
به هوشش آوردند و خودآستیاژ راجسع به کوروش از لحاظ اینکه چگونه 
ناپدید گردیده از وی تحقیق کرد و هارپاگوس که بعد از داغ فرزندء آن هم 
با آن وضع لرزه آور علاقه به زندگی نداشت اعتراف کرد که خود او 
کوروش را دور کرد و به فارس فرستاد تا اینکه مورد تحقیق شاه قر ار نگیرد 
وآستیاژ فهمید که کوروش به فارس رفته است و دیگر هارپاگوس راکه به 
قدر کافی کیفر دیده بود مجازات نکرد؛ ولی کوروش دا خلح درجه نمود. 

چنین بود واقعه‌ای که به اطلاع کمبوجیه در فارس رسید و آن مرد 
را سخت متألم کرد و به پسرش کوروش گفت که تو دیگر از لحاظ وفاداری 
نسبت به آستیاژ تعهد نداری و می‌توانی خود را آزاد بدانی. 

کوروش از پدر توضیح خواست و کمبوجیه شر ح قتس لکدان پسر 
هارپا گوس را برای پسر جوان خود حکایت کرد و در همان موقع فرسان 
خلسع درجهةٌ کوروش به فارس رسید و آستیاژ امر کرد کوروش دا مقید به 
زنجیر کنند و به همدان بر گردانند. 
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ولی کمیوجیه از اطاعت خودداری تمود و برای آستیاژ ینام فرستاد 
که من پسر خحود را به تو تسلیم نمی کنم. 

آستیاژبه وسیله جار چیان اخطار کرد که هر کس کوروش پسرکمبو جیه 
رازنده با مرده تحویل او بدهد بیست و پتج سنگك طلاء پاداش دریافت 
خواهد کرد. 

ما ذمی‌دانیم که يك سنگت در آن دوره چقدر وزن داشته و لی اطلاع 
داریم که آزدوره داریوش‌هخامنشی به‌بمد»‌سنگت به مقیاس امروزدو کیلو گرم 
ونیم بوده‌است. 

با توجه به این که در آن دوه طلا در دنیا عیلی کم بود» می‌توان‌گفت 
که در تاریخ جهان تاآن روز برای هیچ سرء به اندازه سر کوروش قیمت 
گزاف تعیین نکرده بودند. 

اما ایرانیان راستگو ودرست کردارءحاضر نبودند بیست وپنج سنگگ 
طلا دریافت کنند و پسر امیر خو دکمبوجیه را تسلیم آستیاژ نمایند. 


کور وش فر مانروای اير آن می‌شود 

در آن موقع به‌طوری که کتزیاس مورخ یونانی می‌گوید عدایان از 
ظلم آستیاژ نسیت به هارپاگوس خشمگین شدند و از دوش‌های اوء دو مار 
رویسانیدند و مارها می کوشیدند که از راه سور اخهای‌گوش آستیاژ وارد 
جمجمه وی شوند تا مفزسرش را بخور ندو اوبرای آر ام کردن مارها مجبور 
بود که‌هر روز دو جوان‌را به قتل برساند و مغزسرشان را به مارها بخوراند 
تا اينکه او را آسوده بگذارند. 

در این جا ما وازد مرحله‌ای از تاریخ می‌شویم که يك سرش به افسانه 
می‌پیو ندد و دامنه آن افسانه آن‌قدر وسعت دار دکه هر چه راجع به‌آن گفته 
شود باز حق مطالب ادا نشده است. 

در شاهنامه فردوسی این مرد که دو مار با دو سلعه (دو برآمدگی از 
گوشت) از دوشش روییده شد و هسر روز بایسد برای سی رکردن مارها (یا 
معالجه سلعه‌ها) مغز سر دو مرد جوان مسورد استفاده قرار بگیرد به اصم 
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«ضحال» با «اژی‌دهاك» خو انده شده است و ضحاله ملقب به «بیور اسب» 
(یعنی صاحب ده هزار اسب) پسر «داس» بود. 

دا که شاهنامه و ی را پدر ضحاك می‌داند نزد ایرانیان معروف نیست 
ولی در هندوستان خیلی معروف است و در کتب قدیم هندی معروف به کتب 
ودا (یا ویدا) از او باد شده و داس به عقیده ندیان قدیم پسری داشته که 
دارای سه سر بوده و چون عقل سلیم قبول نمی کرد که يك نفر دارای سه 
سر بساشد؛ لاجرم چنین اندیشیدند که دو مار از دوش‌های او روییده بود و 
سرهای آن دو مارء با سر وی تشکیل سه سر را می‌داده است. 

در شاهنامه فردوسی که حکایت آن از خدای امه‌گرفته شده ضحاله با 
اژی‌دهاك هزار سال عمر می‌کند و در تمام آن مدت هر روز دو جوان را به 
قتل مسی‌رساند و مغز سر آنها را صرف خوراك مارها یا معالجه سلعه‌ها 
می کند. 

شاهنامه عتیده دارد که آن دو مار را ابلیس از دوش‌های ضحاك رویانید 
و منظورش این بود که ضحاك هر روز دوجوان را بهقتل پرداند تا اینکه نسل 
بشر معدوم گردد و دیگر مردی باقی نماند تا بتواند با زنی ازدواج تماید و 
او را بارور کند 

در داستانهای قدیم هندوستان نیز همین روایت با قدری تفاوت هست. 

شاهنامه فردوسی می‌گوید که در اصفهان آهنگری بود به اسم کابی (یا 
کابه یاکاوه) و ضحاكك پسران وی را برای حورالك مارها به قتل رسانید و آن 
مردآهنگر که از جان سیر شده بود قطعه چرمی را که آهنگران پیش‌بند می- 
کنند بر سر چوبی کرد و ندا درداد و مردم دا تشویق به شور شکرد و مردم 
شوریدند و به‌کاخ ضحاكك با اژی‌دهاك حمله‌ور شدند و او را دستگیر کردند 
و بردند و در کوه دماوند محبو س کردند و فریدون را که مدت بکصد سال 
متو‌اری و به اصلاح تحانه‌نشین بود به سلطنت انتخاب کردند, 
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معلوم نیست که ضحالك در اصفهان بود و او را در آنجا دستگیر کردند 
و به‌کوه دماوند بردند» با در دامته کوه دماوند دستگیر شد اما در قصه‌های 
باستانی این گونه خلاء‌ها که در زمان و مکان دیده می‌شود نقص نیست. 

ما برای تطبیق دادن سر گذشت ضحاك در شاهنامه با روایت کتزییاس 
مورخ بونانی راجع به آستیاژ دچار اشکال می‌شویم. 

چون اگر آستیاژ را ضحاك بدانیم و کوروش را و کیخسرو» به شمار 
بیاوریم باید بگوییم که ضحاك را کیخرو ابود کرد در صورتی که ضحاله 
به توسط کاوه آهنگر (طبق روایت شاهنامه) نابودگردید. 

آنچه« کتزباس» می گوید به طور خلاصه از این قرار است: 

خدایان بر آستیاژ عضب کردن-د و از دوشهای او دو مار رویانیدند و 
او مجبور بسودکه هر روز دو تفر را ببه قتل برساند و مغز سرشان را هدف 
حوراك مارها کند. 

این موضوع طوری مردم را عاصی کرد که زمینه برای شورش آماده 
گردید و همین که کوروش درصدد قیام بر آمد تا آستیاژ را از سلطنت بر کنار 
کند مردم دور او جمع شدند و کوروش را پادشاه خود دانستند. 

با اینکه مردم از ظام آستیاژ به ستوه آمده بودند و می‌خو استند هر چه 
زودتسر او را از ساطنت بسرکنار نمایند باز بسه قول کتزیاس مورخ رومی 
جنگ بین کودوش و آستیاژ سه سال طول کشید و هرودوت مورخ یونانی 
هم می گوید که مدت طرل آن جنگ سه سال بود ولی هرودوت عقیده ندارد 
که آستیاژ مار سلعه بر دوش داشته است اما می‌گوید که مردم از ظلم آستیاژ 
به جان آمده بودند. 

آستیاژ پادشاه ماد با این که کتزیاس وی را ضحالك می‌داندء ضححالد 
مار به دوش نیست و ضحالك یا اژی‌دماك مدتی قبل از استیاژ به وجودآمده 


بود و شاید یکی از سلاطین خونخوار کلده یا آشور بوده که‌گاهی دست بر 
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ایر ان ممی‌انداختند و مردم را قتل عام می کردند و هر چه از اموال ایرانیان 
به دست می آوردند به یغما می‌بردند و مردان را کور می‌نمودند و به گاو آهن 
یا سنگك روغن کشی می‌بستند. 

کلمه ضحاك بعد از آمدن اعراب به ایر ان وضع شد و قبل از آن اسم 
سلطان مار به دوش اژژی‌دهالك بود که اسمی است ایرانی و قسمت اول آن به 
معذای مار است وقسمت دوم که دحاك باشد معنای آزار رسانیدن و ستم کردن 
را مسی‌دهد و کامه ضحاك از موقعی وضع شد که ایرانیان تصور نمودئد که 
ضحاك يك عرب بود و شاید چون اعراب مثل کلدانیها و آشوریها از نژاد 
سامی بوده‌اند این توهم به وجودآمده است. 

سرگذشت ضحاك مار بسه دوش به احتمال زیاد دارای اصالت ایرانی 
است و از ابران به هندوستان رفته, زه اینکه از هندوستان به ایران آمد باشد. 
بعد از این که‌این سرگذشت به هندوستان رفت به مال دیگر هم رسید و آثار 
این سر گذشت را می‌توان در ما چین (هند و چین) و شور چین یافت. 

«گزنفون» مورخ دیگر یونانی در کتاب «کورو پدیا» که مربوط است 
به سر گذشت مخامنشیان می‌گو بد بعد از این که ظام آستیاژ مردم را به‌ستوه 
آورد کوروش در فارس تمام رسای قبایل را جمع آوری کرد ونطتی برای 
آنها ایراد ذمود که‌گز نفون مضمون آن نطق را در بیست صفحه از کتاب نحود 
با حط ریز یونانی ثبت کرده است و این نطق بر حسب قاعده باید واقعیت 
داشته باشد یعنی کلمائی است که از دمان کوروش خار ج شده زیر اگزنفون 
دشمن ایران بود و احساسات خحصمانه‌اش» مانع از این می‌شد که چیزی 
جعل کند که ایران را بزرگث جاوه بدهد. 

گویا این نطق که کوروش برای رسای قبایل فارس ايراد کرد در دوره 
حیات گز نفون آنقدر معروف بسوده که آن سورخ نتوانسته از ذکر آن در 
تساریخ خحویش خودداری بنماید؛ یا اینکه امانت تاریخ نویسی گز نفون بر 
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احساسات خحصمانة او نسبت به ابران می‌چربیده و شرافت وی اجازه نداده 
که او واقعیت را مسکوت بگذارد. 

کوروش وفتی‌این نطق را یراد کرد هنوز بیست سال نداشت وامروز 
ما حیرت می کنیم چگونه جوانی که هنوز بیست سال نداشته» توانسته است 
يك چنین نطقی را اراد نماید. اما درقدیم جوان‌هایی که ازخانواده‌های امرا 
و اشراف بودند» در شرق و غرب» زود زشد می کردند و پیشرفت عقلی و 
تجربی آنها سریع‌تر از امروز بود و بعضی از جوان‌ها در چهارده سالگی 
و پانزده سالگی فرماندهی ارتش با سلطنت دا برعهده می گرفنند و 
می‌توانستند وظابت با اهمیت این دو شغل را به انجام برسانند. 

چون نقل تمام نطق کوروش خحطاب به رژسای قبایسل فارس سیب 
کسالت خحوانندگان مسی‌شود قدمتهایسی از آن نطق را در ایسن‌جا درج 
می‌نمایيم: 

«ای کسانسی که اسروز در بستر راحت غنوده‌اید؛ آیا می‌اندیشید که 
راحتی امروز شما مستلزم بردگی فردا می‌باشد و قرداکسانی آزاد خواهند 
زیست که از راحتی امروز صرف نظر کنند؟ 

«چگونه از اجداد ود که اينك از جهان دیگر نگران شما هستند 
شرم نمی کنید که طوق بندگی يك ستمگر حون آشام چون آستیاژ را برگردن 
بگیرید تا اینکه مبادا وعد؛ خورال امروز شما تعطیل شود یا امشب نتوانید 
مثل شب‌های قبل به آسودگی بخوابید؟ 

ای رسای قبایل فارس که اجداد شما آزاد می‌ز بستند؛ بدانید که هر 
کس راحتی طلب بشود ذلول خواهد شد و تمام کسانسی که با ذات نابود 
شدند قربانی راحتی طلبی حودگردیدند. 

يك ستمگر برای اینکه مردم را برد حود کند از دو چیز آنها استفاده 


سی‌نماید. اول از حس راحت طلبی آنها و دوم از ترسشان. تا وقتی که تو 
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ای مرد سر خ موی و تو ای مرد سیاه موی و تو ای مرد فربه» و تو ای مرد 
لاغر انسدام وحشت داشته باشی و نتوانی خوراك و عواب امروز شود را 
فدای آزادی و استقلال و راحتی فرداکتی نخواهی توانست که خود را از 
زیر بار ستم آزاد نمایی- 

آزادی و استقلال موهبتی است که به رایگان به تو نمی‌دهند و بهای 
آن دو چیز است اول این که بتوانی راحتی امروز خود را فداکنی و دوم 
این که ازمر گث بیم نداشته باشی. 

سربساژ خوب فقط آن نیست که در میدان جنگث خوب شمشیر بزند 
و زوبین بیندازد و اسب براند» بلکه سرباز حو بآن است که بتواند حستگی 
و بی‌خوابی و گرسنگی و راهپیمایسی‌های طولانسی را تحمل کند» سرباز 
خوب آن است که بداند با دوست و دشمن چگونه رفتارنماید ومتوجه باشد 
که وقتی سرباز دشمن تسلیم‌گردیسد نباید او را کشت و قتل سرباز خصم 
که تسلیم گردیده» بی‌غیرتسی است و اگر هم‌آن سرباز درعور مجازات 
باشد مجازاتش همان ننگث تسلیم شدن است. 

بسرخیزید و مقابل اهورامزدا و مقابل اجداد حودتان عهد کنید که از 
امروزء راحتی طلبی وترس ازمرگث را کنار بگذارید و خود راآماده نمابید 
که برای تحصیل آزادی و استقلال به پیشواز مرگث بروید زیرا تا مرك دا 
استقبال ننمایید به حریت و استقلال نخو اهید رسید ومحال است قومی‌بتواند 
بدون دست از جان شستن خود را از ظلم و بردگی نجات بدهد). 

«هرت لایسن» دانشمند آله‌انی که یکی از ابرانشناسان برچسته است 
می‌گوید در زندگی کوروش بعد از دورة کودکی فقط يك نقطه ابهام وجود 
دارد و آن وقایع جنگ سه ساله او با آستیاژ پادشاه ماد است و از وقایع 
این جنگ گذشته سایر حوادث زندگی کوروش طوری و اضح می‌باشد که 
ما در حصوص وقایع زندگی رجال سیاسی و جنگت معاصر آن اندازه اطلاع 
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نداریم برای اینکه کوروش تقریباً درهمه جاء خوده وقایم زندگی جویش 
را نقل کر ده است. 

تازه در حصوص وقابم جنگك سه ساله کوروش با آستیاژ اطلاعات ما 
راجع به سازمان قشون او وشماره افسران وسرباز ان و پزشکان و دام پزشکان 
و طباخانکامل است و ما می‌دانیم که در آغاز جنگك کوروش سی هزار و 
سیصد و سی و سه نفر سرب از داشته است» و می‌دانیم در آن ارتش بیست 
پزشك و ده دام پزشك به کار اشتفال داشتند و فزونی شمار پزشکان نسبت به 
دام پزشکان شان می‌دهد که کوروش برای جان ضربازان پیش از دو اب قابل 
به ادزش بوده است. 

نکته‌ای که بایسد ذکر شود این که در ارتش کوروش در پایان جنگ 
سه ساله با آستیاژ مقرراتی جالب توجه برای بهداشت و جود داشته که حتی 
امر وزهم که قرن‌بیستم میلادی است تولید تحسین وحررت می کند و آن‌اینکه 
هنگام مسافرت» سربسازان کوروش آب دا می‌جوشانیدند این را هرودوت 
مورخ معروف بونانی می‌گوید) و بعد از اینکه خنك می‌شد در قمشمه‌های 
نعود مسی‌ریختند و می‌زرشودند و معلوم می‌شودکه اين رسم آن موقع» در 
فارس متداول بود» چون بعید است که خود کوروش که آن موقع هنوز در 
عنفو ان جرانی بود به راز جوشانیدن آب پی برده باشد. 

در دوره کوروش سال ایرانیان ٩‏ ماه بود و هرماه چهل روز داشت و 
تماع سر بازان در نیمه هر ماه یعنی هر بیست روز يك بار بدن را می‌شستند 
و در شهرها درگرمابه بدن را نظیف می کردند و در صحرا» در رودخانه‌ها 
(البته در تابستان) خود را می‌شستند. 

طباخان قشو نکوروش دو دسته بودندء دسته‌ای نان طبخ می کردند و 
دسته‌ای دیگر غذا می‌پختند. 


غذای اصلی سربازان قشو ن کوروش عبارت بود از آیگوشت که در آن 
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چند نوع سبزی می‌ریختند و برای عطر و طمم‌شان پار گام (یمنی ریحان) و 
پانا (ینی نعنا) بر سبزیها می‌افزودند. 

آبگوشت غذای روز سربازان بود و هنگام شب به هر سرباز يك نان 
و چند تخم‌مرغ داده می‌شد و غذای بامداد سر بازان قشون کوروش عبادرت 
بود ازینیر کهن ومغزگردو یا مغز بادام و پنیر کون پنیری بو دکه می‌گذ اشتند 
تا کهنه شود و بهترین پنیر عبارت بود از پنیری که سه سال بر آن بگذرو,۱ 

کوروش سه سال با آستیاژ جنگید و پادشاه مغرب ایران برای این که 
بتو اند مقابل کوروش مقاومت کند از دشمنان قدیم ایران بعنی آشوریها كمك 
می‌گرفت. 

عاقبت کوروش دربهار سال ۵۵۳ قبل از میلاد آستیاژ را یکلی شکست 
داد و وارد شهر اکباتان شد و در کتیبه‌همای بابل که قسمتی از آن سالنامه 
است و وقایع دنیا را سال به سال نوشته‌اند ورود کوروش به همدان در سال 
مزبور تأیید شده و در کتیبه‌مای بابلی شهر همدان را به اسم «]-گام‌تادنو» 
نوشته‌اند یعنی شهر پادشاهی. 

از اين‌جا به بعد» مجهولات زندگی کوروش خاتمه می‌یابد و ما وارد 
مر حله‌ای از زندگی کوروش می‌شویم که همه چیز آن معلوم و مشخص است 
و در بسیاری از موارد خود کوروش سخن می‌گوید؛ از جمله بعد از ورود 
به همد ان چنین بیان می‌نماید: 

وقتی آستباژ بر اثر محاصره شدن مجبور گردید تسلیم شود؛ «ن سپردم 
که با وی به احترام رفتار کنند زیر ا عقیده دارم که با هر پادشاه باید به احتر ام 

۱. ادوپاییان سی گویند که قبل از ناپلئون بناپادت در جهان دسم نبودکه از 

ار ارتش به سر بازان غذا داده شود وهر سرباذ می باید غذای خود دا فر اهم 
نماید. مورخین ادوپایی در این گفته فقط توجه به ارو پا داشته‌اند و از شرق غافل 
بوده‌اند و نمی‌دانستهاندکه در دوده کوروش وبه احتمال قوی قبل از او و به طرر 
حتم بعد از وی آرتش ايران به سربازان, غذا مي‌داده است- متر چم. 
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رفتار کنند و از آن‌گذشته آستیاژ جد مادری من بودو هرگاه نسیت به او بی- 
احترامی می‌کردند به منزلة توهین نسبت به من محسوب می‌گردید. 
آستیاژ را در خیمه‌ای وسیع دارای فرش‌هسای خسوب» جا دادند و 
سپردم که همه‌گونه وسایل راحتی را برایش فراهم کنند و خود وارد همدان 
شدم نا اینکه زر و سیم» جواهر و فرش‌ها و اسب‌های آستیاژ را به تصرف 
در آورم و هنگامی که وارد کاخ آستیاژ شدم دختری که يك دسته‌گل سرخ 
معطر در دست داشت به استقبال من آمد و آن دسته‌گل را به مسن داد و گفت 
به حان ما خو ش آمدی. 
گفتم ای دختر تو کیستی؟ 
او گفت من دختر آستیاژ هستم. 
پرسیدم آیا نعو اهرت ماندان را می‌شناسی؟ 
اوگفت چگونه ممکن است که من خواهر بزر گم ماندان را که هم‌سر 
کمبوجیه بود نشناسم و آیا راست است که کمبو جیه در جنگ کشته شد؟ 
گفتم بلبی ای دخترء پدر من کمبوجیه سال گذشته در جنگی که با پدر 
تو می کرد کشته شد. 
بعد از او پرسیدم اسم تو چیست؟ 
او جواب داد نام من «امی‌تیس» است. 
گفتم هم اسم تو گل‌سرخ است و هم برای من گل سرخ آورده‌ای". 
آمی‌تیس به من گفت بیا استراحت کن و من خحود پاهای تو را حواهم 
شست. 
گفتم تو دخحتر پادشاه هستی و نباید پاهای مرا بشوبی بلکه خدمتکاران 
تو باید عهده‌دار شستن پای من شوند. 
۱- امي‌تیس بر خلان شکل ظاهری‌اش کلمه یونانی نیست بلکه فارسی می باشد 
و درقدیم به معنای گل‌سر خ بود ‏ مترجم. 








۶ [] سرزمین جاوید 


امی تی س گفت من اکنون دختر يك پادشاه مغلوب هستم و پدرم نیز 
گرفتار است و نو پادشاه فاتح می‌باشی و هرگاه من پاهای تو را بشویم 
کسی نخواهدگفت که از شأن من کاسته شده زیسرا همه مسی‌فهمند که چون 
پدرم مغلوب‌گردیده من مجبور بودم که پای پادشاه فاتح را بشویم. 

گفتم امی‌تیس تو می‌توانی مغلوبیت پدرت و خود را از بین ببری؟ 

آمی‌تیس پرسید آیا پدر من باز پادشاه و اهد شد؟ 





نم نه ای دختر؛ اودیگر پادشاه نخواهد شد ولی تومی‌توانی پادشاه 
بشوی. 

آمی‌تیس پرسید آیا من می‌تو انم به جای پدرم پادشاه ماد بشوم؟ 

گفتم تومی‌توانی هم پادشاه ماد و هم پادشاه پارس بشوی یعنی پادشاه 
تمام ایران. 

امی‌تیس متعجب شد و پرسید آیا چنین چیزی ممکن است؟ 





تم بلی» هر گاه تو زن من بشوی» چرن من پادشاه ماد وپارس‌خو اهی 
بود. 
امی‌تیس خندید و گفت من حاضرم که زن تو بشوم ولی نمی‌دانم که آیسا 

پدرم موافقت می کند که من همسر تو باشم یا نه؟ 

گفتم تصور می‌نمایم پدرت مخالفت نخواهد کرد و به طوری که من 
پیش‌بینی نمسودم آستیاژ ببا وصلت «ن و دعترش ممانعت نکرد و امی‌تیس 
زن من شد و من به او سواری و تیراندازی آموختم و امی‌تیس علاوه بر 
اینکه سواری و تیراندازی راآموخعت راندن ارابةٌ جنگی راهم فراگرفت. 

این امی‌تیس که به قول خود کوروش؛ همسر او و ملکه ایسران شد 
دختری بود زیبا و با نشاط و به اصطلاح امروز اسپورتمن. 

واضح است که امی‌تیس دختر ک و چك آستیاژ حساله کوروش بود و 
پسادشاه ایران با خحالة سود ازدواج کرد ولی در آن مرقع این ازدواج 
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مشرو ع وقانونی به شمار می آمد و کوروش میادرت به‌کار نعلاف نکرد. 

کوروش اززمانی که پادشاه ماد و پارس یعنی پادشاه ایران شد با همه 
کس سرصلح داشت ومی‌خو است با تمام ملل‌جهان بامسالمت زیست نماید 
و هسزبستی مسالمت آمیز را اول مرتبه کوروش در جهان متداول کرد و 
بدان عمل نمود و برای اینکه بین شرق و غرب هم؛ صلح برقرار باشد بعد 
از اینکه کوروش به پادشاهی رسید قبل از او امپیاد پنجاه و پنجم در یونان 
عسده‌ای از زوبین‌داران برجسته اسیرانی را انتخاب کرد و آنها را به پونان 
فرستاد تا اینکه در او امپیاد بسونان شر کت کنند و زوبین بیندازند و نشان 
بدهند که ایرانیان خحواهان صلح هستند,چون او لمپیادها که هر چهاز سال يك 
مرتبه در یونان در دامنه کوه اولمپ ( که خدایان بونانی طبق افسانه‌ای بالای 
کوه زندگی می کردند) تشکیل می‌شد برای برقرار شدن صلح بود. 

درآن موقع امی تیس همسر کوروش می‌خو است با ورزشکاران ایرانی 
به بونان برود؛ اما متوجه شد که باردار است و این واقعه» مانع از این گردید 
که ملکه اسپورتمن ایر ان در او لمپیاد پنجاه و پنجم که در سال پانصد و چهل 
و هشت قبل از میلاد در یونان تشکیل گردید ش رکت نم‌اید. 

شر کت‌دادن ورزشکار ان ایر اندر او لمپیاد یو نان یکی از کارهای بر جسته 
وبدون سابقه کوروش است که نشانهة وسعت فکر وعلو روح وصلح‌طلبی آن 
مرد می‌باشد. 

کوروش بعد از اینکه پادشاه ايران شد مبادرت به ساختن اولین شهر 
نمونه کرد که بعد شهره‌ای دیگر ایران» همچنان در دور سلطنت کوروش از 
روی آن شهر نمونه ساخته شد. 

شهر نمونه مزبو رکه اينك خرابه‌هایش نزديك قربه‌ای به اسم مشهد 
مرغاب در فارس هست به اسم پازار گادس خحوانده می‌شد که امروز بیشتر 
آن را پازارگاد می‌گویند. 


۸ [] سرزمین جاورد 


خر ابه‌های شهر پازار گاد امروزه دو کیاو متر و نیم طول وهفتصد متر و 
در بعضی نقاط هشتصد متر عرض داردء‌ولی این خرابه‌ها بازمانده تمام شهر 
پازار اد نیست بلکه فقط بازمانده کاخ سلطنتی می‌باشد وشهر پازار گاد خیلی 
بیش از این وسمت داشته است وتنها قسمت وسیع شهر به مناسبت اینکه با 
مصالح درجه اول و بخصوص سنگكث ساخته نمی‌شد؛ از بین رفته و لی خر ابه 
های سلطنتی باقی مانده است. 

مهندسین و معمار ان ایر انی که نقشه آن شهر را کشیدند شهری به وجود 
آوردند که از لوله‌های‌گاز و کابل جریان برق و تلفن گذشته» فرقی با شهرهای 
جدید ندارد. چون در آن شهر جریان آب او له بود و مجرای فاضل آب هم 
وجود داشت و درآن «وقع در هیچ يك از نقاط اروپا شهری نبودکه آب 
او له و مجرای فاضل آب داشته باشد. 

از آن «وقع تاروزی که کوروش زنده بود چهل شهر در ایران ساعت 
و اکثر شهرهای بزرگک امروزی ایران از یناهای کوروش است. 

مادها؛ مدت پانصد سال در ایران سلطنت کردند و عغرب ايران کنونی 
بملاوه عوزستان و فارس و قسمتی از مشرق تر کیه کنونی و مناطق قفقاز به 
تا پای کوه‌های ففقاز جزو قلمرو آنها بود. 

بهترین کسی که عظمت مادها را بیان مسی کند خسودکوروش است و 
باید اظهارات او را بخوانیم تا بدانیم که فن نوشتن تاریخ را به طریقی که 
از روی وقایع گذشته» وقایع آینده را پیش بینی کنند ما (یعنی مردم این 
عصر) ابداع نکرده‌ايم و در بیست و پنج قرن قبل از اين» نوشتن تاریخ به 
سيك امروزی متداول بوده و کوروش علل سقوط سلطنت مادها را این‌طور 
بیان می کند: 

«سلاطین ماد به وقایعی که درخار ج از حدودکا خ آنها اتفاق می‌افتاد توجه 


نداشتند و از وضع دنیا بدون اطلاع بودند و فکرشان این بود که دائم بسه 


کوروش فرما نرو ای ایران می‌شود (۲ ۲۳۵ 


آنها عوش بگذرد و روز و شب را با دعتران و پسران زیبا بگذرانند. آنها 
می‌گفتند هیسچ گل» قشنکت‌تر از دعتران و پسران زیبا نیست و در کاخ‌های 
خود جوانان را با البسه رنگارنگث و گرانبها ملبس می کردند و از بامداد تا 
شام به تماشای آنها مشغول مسی‌شدند. در کاخ‌های سلاطین ماد تشریفات آن 
قدر مفصل و طولانی بودکه کارهای سلطنت و حکومت را مقلوج می کرد 
و حت ی آب نوشیدن سلاطین ماد تشریفات مخصوص داشت و آن تشریفات 
سیب هسی‌شد که کسی نمی تو انست به پادشاه نزديك شود و او را از وضع 
کشور آگاه زماید و آنهایی که عهده‌دار اداره امور کشور بودند می‌دانستند 
که پسادشاه هبر گز از بی‌ترتیبی‌ها و استفاده‌های نامشرو ع آنهاآ گاه نخواهد 
شد و آنچه من در اکباتان (همدان) دیدم برای من مایةً عبرت گردید تا از 
آنچه سب انقراض سلطنت پادشاه ماد گردید احتراز تمایم». 

کودوش علاوه بر آنچه در فوق‌گفت از مادها چیزه‌ای دیگر را هسم 
فراگرفت و خود او چنین می‌گوید: 

«مادها چیزهای خوب هم داشتند و من بعد از اینکه به سلطنت رسیدم 
آن چیزها را از مادها اقتباس کردم و در کشور رواج دادم. یکی از چیزهای 
عوب که من از مادها فراگرفتم الفبایآنها بودکه سی وشش حرف داشت 
و همین الفبا است که امروز در کشور من رایج شده است. 

من سو اد حو اندن و نوشتن دا با الفبای چهل و هشت حرفی فراگرفثم 
ولی دریافتم که القبای سی‌وشش حرفی مادها برای خو اندن و نوشتن بیشتر 
فایده دارد وانسان از روی آن الفبا زودتر خواندن و نوشتن را فرامی‌گیرد. 
من متوجه شدم برای اینکه مردم به سهو ات سواد خواندن و نوشتن را فرد 
بکیرتسد باید استفاده از خاك رست بر ای ساعتن لوح ءتروك شود و در 
عوض در مکتب‌ها؛ ملل مکتب‌های همدان الواح سنگی را مورد استفاده 
قسرار دمند و عمال دیوان و سوداگران و متصدیان ثبت استاد که من آنها را 


۰ ([۲] سرزمین جاوید 


مأمور این کار کردم نوشته‌ها را روی میشن (تیماجپوست) بنو یسند و یکی 
[ 





فواند 





تن اسناد روی میشن این است که مدتی طولانی دوام می کند 
و از بين نمی‌رود". 

من متوجه شدم که تشریفات مفصل و طولانی و غیرقابل تغییر کاخ‌های 
سلطنتی مادها امورساطنت و حکومت بر کشور را مفلوج می کند.اما قوانین 
ثابت و بدون تغییر مادها ءشروط بر اینکه به شکل تشریفات خحسته و فلسج 
کننده در نیاید برای مملکت مفید است؛ چون وقتی در کشور قوانین ثابت 
و غیرقابل تغییر وجود داشت هر کس نسبت به وضع خود اطمینان حاصل 
می‌نماید و می‌داند که زندگی‌اش دچار تغییر ات زیان‌بخش نخواهد شد و به 
همین جهت من وضع و اجرای قوانین بدون تغییر را که از مادها فرا گرفته 
بودم در کشور خود متداول کردم و امسروز می‌بینم که بر اثر قوانین بدون 
تغییر کشور من آباد شده است. 

دیگر از چیزه-ای خوب که ءن از مادها فراگرفتم سازمان قشون آنها 
بود و «ن متوجه شدم که سازمان ارتش مادها که دارای تقسیمات ده هسزار 
نقسری و هزار نفری و یکصد تفری و پنجاه نفری و ده نفری و نج نفری 
می‌باشد بهترین روش برای ادارة امرر يك ارتش است» زیرا هیچ سرباژ؛ 
از مراقبت بك افسر به دور نمی‌ماند و تمام سربازان ارتش تحت مسراقیت 
افسران هستند و در عیسن حال فرمانده ارتش بسر تمام قشون مسلط است و 
امروز ارتش من طبق روش ماده! اداره می‌شود. 

من در دوره‌ای که در همدات بودم به تجر به آموختم که پادشاه ماد» در 


پایتخت خود بر تمام کشور مسلط نیست و بعد از اينکه ببر کشوری وسییع 


۱ سودخین ادوپایی و بضی از مودخین خود ها ثبت اسناد دا از مخترعات 
ارو پایی‌هامیدانند ومی گویند در فرن‌هیجدهم میلادی ایداع شد درصور تی «4پپست 


دپنج قرن قیل از این 





بت اسناد به دست کودوش ددایر ان متداول گردید - متر جم. 
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که طول آن هفتصد قرسنگك بود سلطنت کردم متوجه شدم که برای آن کشور 
وسیع يك پایتخت کافی نیست و باید چند پایتخت وجود داشته باشد و من 
هر چند از يك پایتخت به پایتخت دیگر بروم تا اينکه به تمام کشور نظارت 
داشته باشم و به همین جهت چند پایتخت در کشور خود به وجودآوردم؛ و 
هرگز در يك پایتخت به طور دایم توقف نمی‌نمایم و از يك پایتخت بسه 
پایتخت دیگر می‌دوم. 
من درهمدان متو جه شده‌بودم کسلاطین مادنسبت به وسایل ارتباطات 
بی‌اعتناء هستند و بعد از اين که بر کشوری وسیع سلطنت کردم دریسافتم که 
باید در کشور من جاده‌های عر یض وجود داشته باشد که قسمت‌های مختلف 
کشور را به هم مربوط کند و گرنه من از عهده اداره کردن مملکت وسیسع 
خحود برنخواهم آمد» این بود که مبادرت به احداث جاده‌های عریض وارابه 
رو کردم وبه وسیله جاده» «یو نی» دا به بلخ و«آتورپاتکان» را به پازار گادس 
متصل نمودم". 
من متوجه شدم که برای مسربوط کردن قعمت‌های وسی عکشورم به 
یکدیگر فقط ساختسن جاده‌های عریض و ارابه‌رو کافی نیست بلکه در آن 
راه‌ها باید امنیت وجود داشته باشد و گرنه ارتباط بین قسمت‌های مختلف 
کشور من قطع می‌شود و به همین جهت در تمام راه‌ها سربازانی برای 
حفظ امنیت گماشتم و برای سکونت آنها و استراحت مسافرین؛ کاروانسر! 
ساختم و حسدود مسئولیت هر صاحب منصب را در راهدها تعیین کردم بسه 
طوری که هیچ نقطه از جاده‌ها بدون مسئول نباشد و هر صاحب متصب 
بسدانند که ا زکجا تا به کجا مسئول حفظ امنیت جاده‌ها است و هر صاحب 
۱ یونی یعتی یونان ولی یوتان قدیم فادسی زبان‌هاء ینی ولایت‌های مغرب 


تس رکیه کنونی که یونانی‌ها در آن سکونت داشتند و ۲ تورپاتکان یی آذدیایجان- 
متر چم 





۲۳ ۲1 سرزمین جاو زد 


منصب می‌داند اگر در منطقه مسئولیت او راهز نان میادرت به دستبرد تمایند 
او ببه سختی مجازات خسواهد شد زیرا ر اهزن مبادرت به سرقت نمی کند 
مگر وقتی راهدار را غافل ببیند. 

من درهمدان فهمیدم یکی از علل بزرگث عدم رضایت آنهایی که تحت 
سلطنت مادها بسر می‌بردند این است که سلاطین ماد دین خود را بر اقرامی 
که تحت سلطهٌآنها بسر می‌بسردند تحمیل می کردنسد و عقیده داشتند هر 
کس درحیطةٌ سلطنت ماد ز ند گی می کند باید متدین به‌دین پادشاه ماد باشد. 

من متوجه شده بودم که این موضو ع دایم اقوامی راکه تحت سلطا 
پادشامان مساد زندگی می‌نمایند اراضی کرده و آنها آماده هستند که از هسر 
فرصت برای طغیان استفاده نمایند و خود را از تحت تسلط پادشاهان مساد 
آزاد کنند. 

من بعد از اينکه به ملطنت رسیدم متوجه شدم که در ادیان‌گوناگون 
مبداء یکی است و تام اقوام دنیا يك چیسز را مسی‌پرستند و فقط الفاظ و 
وسایل رسیدن به مبداء بین آنها فرق می کند. 

من چون فهمیدم که در تمام ادیان مبداء یکی است؛» متوجه شدم که 
مخالفت کردن با دین اقواسی که دین آنها غیر از دینن من است لجاجت 
می‌باشد و دور از صلاح سلطنت است. 

من متوجه شدم که اگر اقوام را آزاد بگذارم که دین خود را بپرستند 
و همان‌طور که بسه دیسن خود احترام می‌گذارم به دین آنها احترام بگذارم 
یکی از علل بزر گث عدم رضایت‌ها و شورش‌ها از بین خواهد رفت. 

بعضی از مسوبدان دین من» روش مسرا نمی‌پسندیدند و مرا مورد 
نکوهش قرار می‌دادند که چرا به‌ادیان اقوام دیگر احتر ام می‌گذارم ولی من 
چون می‌دانستم عملم مقرون ببه صلاح است به ایر اد آنها اعتناء نکردم و به 
آنهاگفتم صلاح سلطنت غیر از صلاح دز :دنت است و نتیجه عمل نشان داد 
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که من درست فهمیده بودم زیر از روزی که من اقوام را آز ادگذشتم که دین 
خود را ببرستند و بهآنها ثابت کردم که به دیتشان احتر ام می گذارم» هر گز در 
کشور وسیع هن اتفاق نیفتادکه شورش و طغیانسی برو زکند که ناشی از 
دیانت باشد و اکتون در کشور من که يك سر آن سند (یعنی هندوستان) و 
يك سر دیگرش «یونسی» می باشده پانزده نو ع دین وجود دارد و هرگروه 
از مردم» يك دین دا می‌پرستند و من همه آنها را به يك چشم نگاه مسی کنم 
و برای هیچ يك از آنها از لحاظ مذهبیء قایل به رجحان نیستم. 

دیگر از چیزه‌ای یکه من طبق تجربه در همدان آموختم این بودکه 
دانستم که پسادشاه نباید سوداگر باشد و کالا به قصد تحصیل سود خریداری 
نماید و به فروش برساند زیرا در کشوری که پادشاه سوداگر باشد و تجارت 
را به دست بگیرد «یچ کس در آن کشور نمی‌تواند سوداگری نماید و در 
کشور ماد آستیاژ سوداگر بسود و چون وی تجارت مسی کرد مقربان و 
اطر افبانش هم تجارت می کردند ودرآن کشور کسی نمی‌توانست سوداگری 
زماید برای اپنکه هیچ کس جرئت نداشت مبادرت به‌کاری کند که‌کار پادشاه 
ماد بود. 

من در آنجا آموختم که پادشاه تباید تجارت کند و نیز نباید در فکر 
جمع آوری زر باشد چون هر گاه پادشاهء‌هم خود را صرف جمع آوری زر 
نمایید مردم سال به سال فقیرتر مسی‌شو ند برای این که هر چه زر در کشور 
هست نزد پادشاه جمع می‌شود و در دست مردم چیزی زمی‌ماند. 

من اگر حزانه‌ای به وجود آورده‌ام برای این نبود که در آن به نفع 
خود زر جمعآوری نمایم» بلکه از اين جهت خزانه‌ای به وجود آوردم تا 
این که برای هزیته قشون و هزینه حکام و کارهای شهرسازی و جاده سازی و 
کارهای دیگر» پروسته زر وجود داشته باشد و هیچ وقت بر اثر فقدان زر 
کارها به تأ خی 
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مسن در ماد دیده بودم که آستیاژ از فرط تنبلی و تن پروری‌کارها را به 
تأخیر مسی‌انداخت و همواره‌کارها را مو کول بسه‌آینده می کرد و من عزم 
کردم که هر گزکاری راکه بایسد در این موقع به انجام برسد م و کول به 
آینده نتمایم. 

ببه طوری که مسی‌بینیم کوروش با صداقت اعتراف می کند که يك 
قسمت از کارهای خود را از مادها فراگرفته با درس عبرت او را واداشته که 
مرتکب خطاهای سلاطین ماد نشود. 

در مغر کشور ابران کشوری بودکه اتبا ع‌آن» بنام پادشاهش آن را 
«قارون» می‌خو اندند ولی خود مردم آن کشور می گفتند که اسم مملکت آنها 
«لیدی» می‌باشد" . 

در کشور قارون مردمی زئدگی میکردند که قبل از این که قوم قارون 
را تشکیل بدهند به اسم «هاتی»‌خوانده می‌شدند و شهرت داشت که در زمان 
گذشته» دلیر تر از مردم هاتی و جود نداشته است و مشهور بود که سربازان 
هاتی در طول مدت هزار و پانصد سال در جنگ‌ها حتی يك اسیر ندادند و 
هرگز اتفاق نیفتاد که يك سرباز هاتی زنده دستگیر شود. 

در کشور قارون به طوری که می گفتندگندم ‏ انجیر - جوز (گردو) و 
لوز (بادام) و گوسفند و اسب فراوان بود و قسمتی از مردم» در فصل تابستان 

۱ چون کشود قارون یا لیدی در دنیای قدیم دارای اسم و دسم بود و جنگ 

با قادون در زندگی کوروش یکی از فصول برچسته حیات آن مرد بد شماد ‏ 
ما بایسد محل آن کشور دا بدانیم و برای یافتن محل آن کافی است که دوی نقثه 
کشور کنو نی تر کید يك حط از پندر «سینوپ» واقع دد شمال آن کشود (دد ساحل 
دریای سیاه) به «انتا کیده واقع در جنوب ترکیه و ساحل دریای مدیتر انه ددم 
کنیم و تمام اراضی داقع دد معرب آن حط تاکناد دریای مدیترانه و بناژهای 


آید 





دادداتل و پوسفور کشود لیدی بوده است؛ ینابر این کشور لیدی عبادت بود از 
نصف غر بی کشود آمروزی تر کید - مترجم. 
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به قلل کوه‌ها صعود می‌تمودند و فصل گرما را در آنجا می‌گذرانیدند و بعد 
از این که تابستان مسی گذشت از قلل کوه‌ها فرود می آمدند و در جلگه 
می‌زیستند. کشور قارون پادشامی داشت به‌همین اسم. و او درپایتخت خود 
به اسم «سردی» بسر می‌برد.! 

ی گفتند که شهر سارد دارای دیوارهایی است که با خشت‌های طلا 
سساخته شده و شهرت داشت که روت قارون به قدری است که هسرگز 
نتو انسته‌اند طلای موجود در خزانهٌ او را در يك روز وزن‌کنند. 

شهرت می‌دادنسد که قارون دارای دو همزار زن می‌باشد و سالی يك 
مرتبه» بعد از انقضای زمستان» هنگامی که بهار فرا می‌رسید زن‌های خود را 
تجدید می‌تماید و دو هزار زن جدید خریداری می کند. 

خواهبر قارون زوجه آستیاژ بسود و پیش بینی مسی‌شد که قارون از 
شکست خوردن آستیاژ و فاتح شدن کودوش راضی نخواهدگردیده زیرا 
کوروش برای قارون مردی بیگانه بسود در صورتی که آستیاژخویشاوند 
قارون به شمار می آمد. 

می‌گفتند که قارون در سه دریا که یکی در شمال و دیگری در مفرب و 
سوم در جنوب کشور او می‌باشد کشتی‌هایی دارد که هر يك از آنها دارای 
سه طبقه است و در آن کشتی‌های بزر گث سه دسته پاروزن که هر دسته بالای 
دیگری قرار گرفته‌اند» پارو مسی‌زنند و شایبع بود که هريك از کشتی‌های او 
پانصد سرباز حمل می‌نماید که همه رویین تن هستند (یعنی لباس فلزی دربر 
دارند) و محال است کسی‌بتو اند در دریا بر قارون غلیه نماید. 

شهرت می‌دادند که قارون از تمام اقوامی که آن طرف بغاز «گاومرو»ه 


۱ اسم یونانی این شهر که دد توادیخ مغرب زمین ثبت شده «ساردس» است 
که شکل فرانسوی آن «سارد» ود ایر ان پیشتر معروف می باشد - متر جم. 
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زندگی می‌کنند باج می‌گیرد: و اگر آنها از دادن باج خوددازی کنند 
قسارون کشتی‌های خود را مآمور می‌نماید که بروند و اقوام مزبور را فتل 
و عام‌کنند و هر چه دارند به یغما بیرند و شماره اقوامی که آن طرف بغاز 
گاورو زندگی می‌نمایند خبلی زیاد است و چون اقوام مزبسور» باج خود 
را جنسی تأدیه مسی‌نمایند قارون آن اجناس را در کشورهسای‌گونسا گون به 
فروش می‌رساند. 

کوروش می‌گوید من از صحت قسمت اخیر و اقف بودم و می‌دانستم 
که فارون کالاهای حود را در کشورهای جهان به فروش می‌رساند و هنگامی 
که در همدان بردم و در قشون آستیاژ حدمت مس ی کردم؛ بعضی از کالاهایی 
را که از کشور قارون آورده بودنسد می‌دیدم و معلوم بود که آن‌کالاها مال 
اقوامی است که آن طرف بغاز زندگی می کنند. 

راجع به قشون قسارون هم شایعات زیاد وجود داشت و یکسی از 
چیزه‌ایسی که داجع به آن قشون‌گفته مسی‌شد این بود که در ارتش قارون 
افو اجی هستن د که سر باز انشان در میدان جنگث» دشمن را می‌خورندا قبل از 
جنکك سربازان مزبور راگرسنه نگاه می‌دارند تا اینکه بعد از ورود به میدان 
جنگ برای خوردن سربازان عصم اشتها داشته باشند. 

می‌گفتند که قارون وقتی سردار خصم را دستگیر می‌نماید» با يك طرز 
عجیب او را مسورد مجازات قرار سی‌دهد وآن اين که نجارها دو چوب 
بسزرگگ را چسون چلیپا می‌سازند و بعد سردار شکست خورده را روی‌آن 
صلیب قسرار مسی‌دهند به طوری که دو دستش از دو طرف روی باژوهای 
چلیپا و دو پایش روی ساقه صلیب قرار بگیرد و آنگاه برمچ دست‌ها و بسر 
دو پبای سردار شکست خورده میخهای بلاد می کو بند و صلیب را بسرپا 

۱. بغاز گاو - رو یی داء عبور گاوان همان بغاز «یوسفور» است و بوسفود 

يعني داه عبور گاوها مترچم. 
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می‌دارند تا این که همه بتوانند سردار شکست خورده را ببینند و آن مرد آن 
قدر بر صلیب می‌ماند تا اينکه جان تسلیم کند. آن وقت پرندگان لاشخور به 
او حمله‌ور می‌شوند و گوشتش را می‌خورند و آنچه باقی می‌ماند بر اثر باد 
و باران و آفتاب ازبین می‌روده لیکن استخوان‌بندی سردار شکست خورده 
باقی می‌ماند و در کشور قارون از آن صلیب‌ها که استخو ان بندی سرداران 
شکست خورده به‌آن است؛ زیاد وجود دارد. 

در کشور قارون مجازات غلامی هم که از نزدآقای خود بگریزد این 
است که برصلیب کوبیده شود؛ و لی بعد از اينکه غلام زندگی را بسدرود 
گفت لاشه‌اش را از چلیپا فرود می آورند و دفن می‌کنند در صورتی که لاشه 
سردار شکست خسورده دفن ثمبی‌شود لذا غلام فراری» از ایسن جهت بر 
سردار شکست خورده ترجیح دارد. 

می‌گفتند که در کشور قارون هر کسی که به سلطنت می‌رسد تمام کسانی 
راکه احتمال می‌دهد روزی مسدعی ساطنت شوند کور مسی‌نماید و این 
بزرگترین ستم بودکه قارون مرتکب می‌شد. 

برصلیب کو بیدن سردار شکست خورده یا غلام فراری» ظلم بود ولی 
مجازات بسدون‌گناه به شمار نمی آمد» منتها مجازاتی ب-ود یسیار شدید و 
پدون تناسب با کیفیت گناه. 

اما کور کردن کسانی که قارون احتمال می‌داد که روزی مدعی سلطنت 
شونند قصاص قبل از جنایست محسوب مسی شد و بزرگترین ستم‌ها این 
می‌باشد که کسی راکه مرتکب گناه نشده» مجازات نم‌ایند. کوروش اظهار 
مس ی کند دیگر از چیزهایی که من راجع به کشور قارون شنیدم این بو دکه 
در آن کشور مسردم به دو طبقه تقسیم شده‌اند» یکی طبقه اربساب و دیگری 
طبقه بردگان و طبقه ارباب متشکل از سیصد خانواده است و در کشور فارون 
هر چه هست به آن سیصد خان و اده تعلق دارد و آنها» جز بین خود وصلت 
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نمی کنند و نمی گذارندکه هیچ خانواده دیگر داحل آنها بشوند و قسمتی از 
املاك کشور را به تصرف در آورند. 

هر يك از افراد این سیصد خانواده مجاز هستند که هر غلام پا کنیز را 
یه قتل برسانند و هیچ کس آنها را ببرای قتل يك یا چند غلام و کتیز مورد 
مجازات قرار نمی‌دهد." ولی اگ رکسی از طبقه ارباب» فردی از طبقه نجود 
را به قتل برساند باید حون بها بپردازد با کشته شود. 

کوروش می‌گوید من اطلاع داشتم که در کشور لیدی يك قسمت از 
بردگان سربازمی‌شوند و سربازان را در سن پانزده سالگی به‌نعدمت ارتش 
جلب می‌نمایند و دقت می‌کنند کسانی را وارد ارتش‌نمایند که دار ای‌يتية قوی 
باشند و بتوانند حستگی خدمت سربازی و جنگی را تحمل نمایند و از آن 
به بیدآن دسته از بردگان که وارد حدمت سربازی ءی‌شو ند تا پنجاه سالگی 
سرباز می‌مانند مگر این که در جنگ کشته شوند يا ناقص گردند و نتوانند به 
خحدمت سربازی ادامه بسدهند و آن موقع آنان را مرخص می‌نمایند و تا 
روزی که زنده هستند» جیره سر بازی خود را دریافت می کنند, 

راجع‌به دلیری سربازان قشون قارون و قوت جسمی آنها چیزها می- 
گفتند و اظهار می‌کردند که دلیری آنها مثل شجاعت اجدادشان (سر بازان 
هاتی) است. 

اما قارون با داشتن آن قدرث و ثروت (به طوری که می گفتند) بسه 
شوهرخواهرش آستیا ژ كمك نکرد در صورتی که وی از قارون استمداد 
تمود. 

کوروش اظهار میکند من اطلاع داشتم که قارون درحواست شوهر 
خواهرش رابرای كمك نپذیرفته و به خود گفتم که شایعات مربوط به قدرت 

۱ تقسیم ملت.یه دو طبقه اریاب و بردگان بعد از کشود لیدی به روم سرایت 

کرد و دومیها منقسم به دو طبقه ارباب و برده شدند - متر جم. 
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و قوت قارون نباید صحت داشته باشد» چون اگر آن پادشاه آن‌طو رکه می- 
گفتند قوی وتوانگر بود؛ باید به شوهرخو اهرش کمك نماید ومن «طلع‌بودم 
که روابط آستیاژ و قارون پروسته خوب بوده است. با اینکه من حدس زدم 
قدرت و ثروت قارون نباید زیاد باشد نمی‌خواستم با او در بیفتم و کارهایی 
راکه برایآبادی کشور در پیش داشتم بر اثر جنک با قارون متوقف کنم. 
اما حود او عملی کر دکه مرا و ادار نمود مبادرت به جنگ کنم. 
آنچه سیب شد که بین کوروش و قارون جتگث دربگیرد رودخانسه 
قرل آیرماق بود". 
رودخانه قزل آیرماق از کشور کوروش سرچشمه می‌گرفت و بسه سوی 
دریا می‌رفت و در تمام طول رودخانسه مسیر آب در کشور ایسران بسود و 
هنگامی که وارد دریا می‌شد باز مصب رودخانه در کشور ماد قرار داشت. 
هرگ زکسی به یاد نمی آوردکه رودخانه قزل آبرماق در عاك قسارون 
باشد؛مکر درموقع جنگ که قشون حصم از رودخانه قزل آیرماق‌می گذشت 
و وارد خاك ماد می‌شد و سلاطین ماد مبادرت به جنگث می کردند و قشون 
قارون را به میداء آن بر می‌گردانیدند و خالك خود و رودخانه قزل آیرماق را 
به تصرف در می آوردند» اما بعد از ایسن که‌کوروش کشور ماد را اشغال 
کرد و بادشاه فارس و ماد شد؛ قارون درصدد بر آمد که رودخانسه قزك- 
آیرماق را تصرف کند و آن را جزو کشور خود نماید. 
آب رودانه قزل آ یر ماق در بستری حرکت می کرد که در همه جا بر 
اراضی دوطرف رودخانه سو ار می‌شد لذا در هر نقطه از دوساحل رودخانه 
۱ این دودخانه در تو اریخ قدیم یونانی بسه اسم «ها لیس» توشته شده. دلی 
امروز موسوم به قزل آیرماق است و از کناد آنکادا پایتخت کنونی تر کید عبود می- 
نمایسد و کنار اين دودخانه در طول هز ادها عال» عرصة جنگگ‌های خونین بوده 
است.متر جم . 





۰ [] سرزمین جاوید 
قزلآیرماق می‌توانستند کشت و زر ع کنند واین مزیت درسایر رودنانه‌های 
کشور لیدی وجود نداشت يا کم وجود داشت. 

قارون فکر کرد چون دیگر شوهر خحواهرش پادشاه ماد نیست و او از 
کوروش که‌نسبت به وی بیگانه بود شرم‌ند اردمی‌تواند رودخانه قزل آیرماق 
را به تصرف در آورد و آن را جر و کشور حود نماید و بردگان را وادارد که 
در دو طرف ساحل آن رودخانه مبادرت به کشت و زرع نمایند. 

کوروش نماینده‌ای را ازطرف خود به کشور لیدی فرستاد تا به پادشاه 
کشور بگوبسد که عمل او ناصواب است و باید رودخانه قزل آیرماق را به 
اب‌ران مسترد ب-دارد ولی نماینده کوروش را در مرز کشور قارون دستگیر 
کردند و به مارد بردند. 

کوروش می‌گوید من نمی‌دانم قارون در جواب نماینده من چه‌گفت 
زیسرا وی زنده برنگشت و سرش را برای من فرستادند و این به من آشکار 
کرد که قارون سر جنگ دارد. 

درمشرق کشورقارون مملکتی بود که مردع اير ان آن را «اورادتو» می- 
نو اندند و عبری‌ها« آرارات» می‌خو اندند و امروز اسم آن کشور ارمنستان 
است. 

کرروشگفته است «در هیچ يك از کشورهای جهان ز نهایی زیباتر از 
زن‌های اورارتو ندیدم). 

آمروز هم ارمنستان زادگاه زیباترین انسان‌های دنیا است و سلاطیین 
ایران؛ با زن‌های ارمنستان تزویج می کردند و کوروش يك زن از آن کشور 
داشت. 

ارمنستان جزو ابران بزر گك بود وسکنه آن کشور ایرانی به شمار می- 
آمد تسد و سه چیز ارمنستان معروفیت داشت اول زن زیبا - دوم آهن -سوم 


آواز» و مردم ارمنستان همواره آواز می‌خواندند و آوازهای آنهاء آوازمای 
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ایرانی به شمار می آمد. 

اسروز هم نت آوازهای ارمنی که از صد هزار سال قبل باقی مانده 
نت‌های ایرانی است و هرکس بخواهد آوازهای اصیل ابرانی را بشنود؛ 
باید به آوازهای اصیل ارمنی (نه آنها که از مغرب‌زمین گرفته شده) گوش فرا 
ردهد. 

کشور ارمنستان بارها مورد حمله پادشاهان کشور فارون قرارگرفت 
و هر بار ارمنی‌ها از پادشاه ایران درخو است کماك می‌کردند و ایرانيان به 
کمك آنها می‌شتافتند و در همان اوان که قاروث رودخانه قزل آیرماق را به 
تصرف در آورد مرتبه‌ای دیگر کشور ارمنستان مسورد هجوم او قرارگرفت 
و ارمنی‌ها از کودوش درخواست کمك کردند. 

در قسدیم جنگ ناگهانی بر ای غافلگیری حصم متسداول بود و هسر 
پادشاه که می‌خواست با دیگری بجنگد به او اعلام جنگث می کرد 

کودوش برای قارون پیغام فرستادکه اگر دست ا زکشور اورارتسو 
بردارد و رودخانه قزل آبرماق را مسترد بدارد؛ وی از گناه او صرفنظر خواهد 
کرد و به مناسبت قتل فرستاده‌اش او را مجازات نخواهد نمود و گرنه باید 
پرای جنگ آماده باشد, 

قارون جواب درشت داد و گفت تو نمی‌توانی کشور مرا مورد حمله 
قرار بدهی و به فوض محال هرگاه به کشور هسن حمله نمابی دنیا تاريك 
خحواهد گردید. 

گفته قارون در گذشته مصد اق پید! کرده و در سال ۵۸۵ قبل از میسلاد 
هنگامی که پادشاه ایران (پادشاه ماد) به کشور قارون حمله کرد هنگام روزء 
دنیا بر اثر کسوف کامل تاريك گردید. 

امروز می‌دانیم که تاریکی جهان هنگام کسوف موضعی است و فقط 
بت منطقه از زمین تاريك می‌شود ومناطق دیگرروشن می‌ماند. ولی درقدیم 


۲ ۲1 سرزمین جاو بد 
ءردم عامی تصور می‌نمودند که هنگام کسوف تمام دنیا تاريك می‌شود. 

منطقه‌ای که درسال هب۵ قبل ازمیلاد براثر کسوف تاريك شد منطته‌ای 
بود که امروز بين خم رودخانه قزلآیرماق و دریاچه «تاتاه در تر كية کنوني 
قرار گرفته است. 

در بین وقایع تاریخیگذشته یکی از آنها که قابل کنترول »سی‌باشد 
کسوف وعسوف است» چون منجمین می‌توانند کسوف‌ها و حسوف‌هایی 
راکه در ده هزار صال قبل از این اتفاق افتاده به دقت تعیین کنند و بگوینشد 
که هنگام کسوف کدام منطقه از زمین تاريك شد. 

در آن‌رو که نزديك نحم رودخانه قزل آیرماق تاربك شد پادشاه ماد و 
سربازانش وحشت کردند و دست از جنگ کشیدند و مراجعت نمودنند و 
پادشاه کشور قارون تصور کرد «آرتهمیس» دنیا را تاريك کرده است. 

آرتهمیس الهه کشور قارون بود و مردم او را عدای خود می‌دانستند 
و دا دانستن يك زن. یادگار دوره‌ای بود که در ایسران به طوری که گفتیم 
(در قسست وقایع ماقبل تاریخی) زنها سلطنت می کردند. در هسر یك از 
اقو ام قدیم که خدای مونث مورد پرستش قرار می گزفت آن عقیده» اقتباس 
از ایرانیان باستانی بود. 

مردم لیدی به جای الهة خود موسوم به آرته‌میس معبدها ساخته بودند 
و در مريك از آن معبدها يك عسده زن خدمت می کردند و به طسور یکه 
هرودوت و سایر مورخین یونانی گفته‌اند؛ آن زن‌ها در معابد کشور فقارون» 
نود را در دسترس مردانی که برای زیارت به معبد می‌رفتند می گذ اشتند و 
از هر مرد مدیه‌ای دریافت می کردند و هدایای مزبور را به الهه ود (و 
در واقسع به مسئولین معید) تقدیم می‌نم‌ودند. در کشور مارون عمل مزبور 
جزو کارهای نيك و بزر گث محسوب می‌شد و کوروش پادشاه اپران آن‌قدر 
عقیدة اقواع دیگر را محترم می‌نمود که بعد از این که کشور قارون را اشغال 
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کرد؛ درصدد بر نيامد که آن رسم را براندازد درصورتی که ابر انیان باتقوی 
ترین مردم دنیای قدیم بودند و عفت وعصمت را رعایت می کردند. 

قارون کشورلیدی در دورةٌ اکوروش به اسم«کرزوس» خوانده می‌شد. 

وضع کشور قارون در این عصر با وضع آن در قدیم تفاوت دارد. 
در قسدیم چسون کشور قارون از سه طرف محدود به دریسا بودو درآن 
(بخصوص در حد عربی آن) خیلی باران می‌بارید. لذا جنگل‌های وسیع در 
آن بافت می‌شد. درعت‌های کاج و بلوط به مقدار زیاد در آن جنگل‌ها 
بود و امروز تمام آن جنگل‌ها از بین رفته است. 

لیدی از کشوره‌ای حاصلخیز دنیای قدیم بود و امروز هسم آن کشور 
(داقع در مغرب تر کیه کنو نی) حاصلخیز است زیر باران در آن زیاد مسی. 
بارد و هوای آن نسبت به تر کیه شرقی گرم‌تر است. 

در لیدی غلات و زیتون بسه مقدار خیلی زیاد تولید می‌شد و گوسفند 
آن کشور از بهترین گو سفندان مالك خاورمیانه امروزی به شمار می آمد. 

کوروش بعد از این که دانست قارون رودخانه قرل آیرماق را مسترد 
نمسی‌دارد و ارمتستان را تخلیه نمی کتد» در سال 6۵۶ قبل از میسلاد سیح 
تصمیم گرفت که به کشور قارون حمله‌ور گردد. 

قبل از اين که کوروش از بازار گادس واقع در فارس؛ به سوی کشور 
قارون به ر آه‌بیفند مقایل وجود قوم حودنطقی آیر اد کر د که «خانتوس» مودخ 
مشهور آن نعق را ثبت کرده است. 

کوروش خطاب به وجوه ایرانیات در پازار گادس گفت: 

من می‌دانم که جنگ باعث ویرانی و قتل تفس است و هیچ کشور با 
جنگ آباد نمی‌شود و ميل ندارم با دیگران بجنگم ولی وقتی حق ما را زیر 
پا مسی گذارند و نهسی‌خو اهند از روش انصاف و عدالت پیروی نمایند 


چاده‌ای غیر از جنگت برای استرداد حق و جود ندارد. 


۴ ۲1 سرزمین جاوید 


قارون رودخانه‌ای راکه جسزو قلمروی ما بود تصرف کرده و بعد از 
این که من نماینده‌ای نزد او فرستادم و تقاضا کردم که رودخانه را مسترد 
بدارد؛ نماینده مرا به قتل رسانید و به این دو کار اکتفا نکرد و قشول خحود 
را وارد ارمنستان نمود و سربازان او زن‌های مردم را به ژور بردند و هر چه 
آهن درارمنستان بود ضبط کردند" و ارمنی‌ها ازمن درعواست كمك تمودند 
و من مجبورم که به كمك آنها بروم. 

مسن ببا این که کیش مردم قارون دا :می‌پسندم و بحصوص از رسمی 
که در معابدآنها هست نفرت دارم» نمی‌خواهم خون مردم آن کشور دا بر 
زمین بریزم» چون مردم آن مملکت که عددای از آنها زارع و عده‌ای مربی 
داغ هستند گناه ندارند و آنها رودخانه ما را به تصرف در نیاوردند و نماینده 
مرا نکشتند و ارمنستات را اشغال نگردند. 

من ففط با قارون سر جنگث دارم و بعد از این که وی را مغلوب کردم 
رفتار من با مردم کشور لیدی مثل رفتاری است که امروز در ايرات می کنم 
و جان و ءال و ناموس و مذهب مردم آن کشور نزد من محترم خواهد بسود 
و اگر یکی از سربازان من مبادرت به تعدی نسبت به یکی از افر اد کشور 
قارون کند بشدت کیفر خو اهد دید). 

بعد از این نعطق که در فارس ایراد شد کوروش با لشکر خود که 
هرودوت گفته است دارای دویست هزار سرباز بود به راه افتاد. 

سربازان کوروش به چهار دسته تقسیم می‌شدند و عبارت بودند از: 
پیادگان سو ار ان» ارابه‌های جنگی ومهندسین. 

کوروش مسی‌دانست که قسمتی از قشون قسارون سوار نظام است و 
اطلاع داشت که بهترین سلاح برای از بین‌بردن سواران» ارابه‌های جنگی 
است. 


۱ در آن عصر آهن هنوز يك فلز کمیاب و گرانبها بود - متررجم. 
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مدتی قبل از کوروش در همان کشور قارون که به اسم هاتی خوانسده 
می‌شد ارابسه جنگی می‌ساختند اما قارون توجه به ارابه جنگی تداشت و 
سواران را ترجیح می‌داد. 

«استر ابون» منشی اسکندر که با او بسه ایران رفت» در سفرنامه عود 
می‌نویسد جاده‌هایی که کوروش با قشون خوداز آنهاگذشت تا به لیدی برود 
دیدنی است؛ آن جاده‌ها طوری محکم ساخته شده که بعد از دویست سال 
ويران نگردیده است. 

در همیسن سفر است که مورخین یونانی برای او لین‌بار صحبت از 
آب جوشیده می‌کنند و می گویند که قشون ایران به هر نقطه که مسی‌رسید 
آب آشامیدنی را می‌جوشانید و بعد این که خنك می‌شد می آشامیدند. 

این موضوع ثابت می کند که در دوره کوروش قشون اير ان از لحاظ 
بهداشت دو هزارو پانصد سال‌جاوتر از عصر خود بوده چون حتی دراین عصر 
بعضی قشون منگام راه‌پیه‌ایی آب را ضدعفونی ذمی‌نمایند و فقط درستوات 
اخیدر ارتش امر یکا به هريك از سربازان خود قرص‌هایی از ماده کلور داده 
تا اینکه منگام راهپیمایی یکی از آنها را در قمقمه حود بیندازد تا این که آب 
را ضدعفونی و از میکرب مصفی کند و کوروش در بیست وپنج قرن قبل از 
این به وسیله جوشانید نآ ب آن را ضدعفونی می کرد تا اینکه سربازانش از 


نوشیدنآب‌های آلوده مریض نشوند. 


مقدمةً جنک بزر کك کور وش و قارون ( کر ز وس) 

گفتیم که راجع به زند گی کوروش در زبان‌های عارجی نزديك چهار 
عزار کتاب نوشته شده و ما را بسه تمام آنکتاب‌ها دسترسی نیست و اگر 
دسترسی مسی‌داشتیم عمر مترجم کفایت نمی کند که بتواند از تمام آن کتب 
استماده نماید و بنابراین» راجع به کوروش چیزهایی هست که شما در این 
سر گذشت مشاهده نمی کنید. اسم «کر زوس» پادشاه کشور لیدی که ما او را 
به نام قارون می‌شناسیم نیز زیاد در کتاب‌ها آمده و تنها هرودوت مورخ 
یونانی سیصد صفحه راجیع ببه او نوشته و اسم کشورهایی راکه قارون به 
تصرف در آورد ذکر کرده است و اگر شما راجم بسه قارون چیزهایسی 
خوانده‌اید که در ايين سر گذشت نیست؛ اگر از مورخین معروف باشد به 
احتمال قوی عترجم از آنهاآ گاه می‌باشدء ولی برای احتراز از تفصیل ذ کر 
نکرده و در غیرآن صورت مشمول مصداق فوق می‌شود. این راگفتیم تا 
مورد ایسراد و اعتراض قرار نگیریم که چرا از ذکر فلان مطلب مربوط به 


مقدم؟ جنگك بزر کكث کوروش و قارون (کرزوس) ۲] ۲۵۷ 


کوروش با قارون حودداری کردیم. 

قبل از اینکه شر ح جنگّث کوروش و قارون را از نظر خوانندگان 
بگذرانیم بایید يك اشتباه تاریخی را که در ذهن‌ها جاگرفته تصحیح کنیم و 
آن اینکه می گویند کرزو س-قارون - پادشاه کشور لیدی اولین کسی است که 
پول سکه زد 

روزی که نساریخ يك علم منقول بود و به وسیله کتاب از یکی سه 
دیگری منتقل می‌شد و تحقیق وتدقیق در آن راه نداشت؛ این گفته را به‌طور 
تعید مسی‌پذیرفتند ولی امروز» تاریخ علمی است که متکی بر اکتشافات 
می‌باشد و هر سال که می‌گذرد از زیر خالك اسنادی به دست می آید که يك 
قسمت از نوشته‌های ت-اریخ كلاسيك را (نساریخ قدیمی که از طرف هده 
پذیرفته شده) تغییر می‌دهد و امروز مسلم شده که قارون اولین کسی نیست که 
پول سکه زد به دلیل اینکه چند سکه از «سناحریب» پادشاه آشور به دست 
آمده و می‌دانیم که سناحریب پادشاه آشور و به وجود آورندة حدائق معلقه 
(با غ‌های هفتگانه که یکی بالای دیگری قرار داشت) در نینوا دویست سال 
قبل از قارون سلطتت می کرده است. 

همین يكك دلیل وسند. غیرقابل تردیدکافی است که افسانه مربوط به‌سکه 
زدن قمارون را (برای اولین مرتبه) محکوم کند و بایید آن اقسانه را دور 
انداخت و دانست که قارون اولین پادشاه نیست که پول سکه زد و سکه هم 
يك کلمه فارسی است و اصل آن چکه بود و چالك و چاقو نیز از همین ریشه 
است و عرب‌ها کلمه چکه را از ما گرفتند و به شکل سکه در آوردند. 

وقتی قارون متوجه شد که باید با کوروش بجنگد. هیثتی از ندیمان 
حود را انتخاب کرد و به آنهاگفت بروید به معبد «دلف» و از غیب‌گوی آن 
معید دو سئوال کنید. اول این که من در این تاریخ (یعنی در تار بخ ی که شما 
به معبد رسیده‌اید) مشغول به چه کار هستم و دوم این که آیا باید با کوروش 


۸ ۲1 سرزمین جاوید 
بجنگم یا نه؟ 

دلف معردی بود در بونان که امروز قصبةٌ «کاستری» در محل آن معبد 
است و در آن معبد همواره يك غیب و وجود داشت ولی فقط بزرگان 
می‌توانستند به غیب گوی مزبسور مراجعه کنند و از وی استفتاء نمایند» زیر ا 
حق‌الزحمه غیب گوی معبد دلف‌گزاف بود لا دست فقرا به او نمی‌رسید. 

نمایند گان قارون راه پونان دا پیش‌گرفتند و نزد غیب‌گوی معبد دلف 
رفتند و غیب گو در جواب سئوال اول گفت: 

رك دبک می‌بینم که ازمفر غ ساخته‌شده و آن را روی آتش‌نهاده‌اند 
و درون دیگك گوشت سنگث پشت و گوشت گوسفند می‌جوشد و پادشاه شما 
می‌خو اهد دو گوشت را بعد از اينکه پخته شد به سگ‌های خود بخوراند. 

آنگاه نمایندگان قارون دومین سئوال را کردند و غیبگ و گفت لازمة 
جواب دادن به این سئو ال این است که پادشاه شما هدبه‌ای قابل توجه به 
این سعبد بدهد و وقتی آن هدیسه را داد مسن جواب این سئوال دا و اهم 
گفت. 

نمایندگان فارون مراجعت کردند و آنچه شنیده پودند به قارون‌گفتند 
و آن پادشاه خبلی حیرت کرد و بسیار مشموف شد. 

حیرتش ناشی از ایسن بود که در همان روز که نمابندگانش به معبد 
دلف رسیدند او مقداری از گوشت سنگث پشت و مقداری از گوشت گوسفند 
را در باگ دیگث از مفر غ می‌جوشانید تا بداند آیبا غیب‌گوی معبد دلف 
می‌تواند بدان‌کار پی ببرد یا نه؟ 

شعف قارون ناشی از این بود که می‌اندیشید غیب‌گویی که بتواند با 
آن درستی» و اقعه مربوط به‌زندگی وی را بگوید بطورحتم راجع به جنگ 
با کودوش پیش بینی صحیح خواهد کرد لُذا دستور داد درب خزانه‌اش را 
پگفایند ويك هزار ودوبست کیل و گرم (به وزن امروزی) طلا را ذوب کنند و 
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یسك مجسمه بسا آن بسازند و آن مجسمه طلا را از طرف او به معبد دلف 
تقدیسم نمایند و بعد از ایسن که مجسمه زرین به معبد بزرگث پوذان رسید» 
غیب گو جواب دومین سئوال قارون را به این شرح داد 

وتو به تمام پادشامان ایران غلبه حواهی کرد مر موقعی که يك قاطر 
ساطان ایر ان شود». 

قارون از این غیب‌گویی هم بسیار خوشحال شد» چون می‌دانست که 
محال است يك قاطر پادشاه ابران شود. 

ایسن‌ها که ذکر کردیم به نظر خواننده محترع افسانه میآید اما این 
مطلب را هرودوت یونانی که او را پدر مورخین خحوانده‌اند در کتاب تحود 
نوشته ومرگاه ما توجه کنیم که حتی درهشتاد سال قبل از این؛ یکی ازممردانی 
که در این کشورسلطنت می کرد برای هر کاری متوسل به تفأل می‌شد حبرت 
نمی کنیم که در بیست و پنج قرن قبل از این قارون برای جنگك با کوروش 
متوسل به غیب گوشد. لیکن ما از ذکراین روایت به‌نقل از هرودوت منظور 
دیگر هم دادیم و آن این که حتی در دو هزار و پانصد سال قبل از ابسن؛ 
پادشاهان» بدون مطالعه و تعمق وارد جنگث نمی‌شدند» زیر می‌دانستند که 
جنگ کاری است پرزحمت و پرحرج و حطرناك و اگر شکست بخورند» 
همه چیز را از دست می‌دهند. 

اگر شراب وعیش به قارون مجال می‌داد که گفته غیب‌گوی معبد دلف 
را سورد مطااعه دقیق قرار بدهد شاید می‌فهمید که اسب مظهر و به 
اصطلاح امروزء سمیول کشور پارس بود وخر مظهر یا سمبولکشور ماد. 

وی متوجه می‌شد که قاطر جانوری است که از دو نژاد اسب و نعر 
به وجود مسی آبسد و چون اسب مظهر کشور پارس و خر مظهر کشوز »اد 
مسی‌باشد و کوروش از دو نژاد شادزادگان پارسی و مادی بد وجودآمده: 
لذا متظور غیب گوی معبد دلف از قاطر همانا کوروش می‌باشد. 


۰ [۲ سرزمین جاوید 


قبل از اين که جنگ بین کوروش وقارون شروع شود یکی از مردان 
لیدی به اسم «کالتوس» که مردی بود عاقل؛ بدون این که دعوی غیب گوبی 
کند» نزد قسارون رفت و به او گفت: ای پادشاه بزر کک تو اکنون پادشاه 
چهارده کشور هستی و خسزانه‌ات پر از زر و سیم است و هزارها دختر و 
پسر زیبا در پیراء‌ون تو می‌باشند واز وسایل خوشی چیزی کسری نداری و 
هر موقع تشنه شوی شراب (قبرس و کرت) دا می‌نوشی و هر موقع که 
بخواهی خود را بشویی غلامان و کنیزانت بدن تو را با گلاب می‌شویند 
و تو خود را با مردانی که «آناخیرید» می‌پوشند به جنگ نینداز. 

کالتوس همچنان به قارون گفت: 

ای پادشاه بزرگک غیر از آناعیرید؛ لباس ایرانیان نیم تنه‌های چرمی 
است و هرگز شراب نمی‌نوشند و آشامیدنی آئها آب مي‌باشد و در غذاء به 
آنچه به دست می آور ند مسی‌شازند نهآنکه به اندازه اشتهای خود غذا 
بخور ند. 

ایرانیان مردمی هستند سرسخت و با جرئت اما فقیر.و اگر و بر آنها 
غلبه کنی» سودی نخواهی برد زیراآنها چیزی ندارندکه تو بتوانی از آنان 
بگیری»اما تو اگر شکست بخوری؛ خزانه و کشورت از دست تومی‌رود و 
تمام چیزهایی را که امروز وسیلة راحتی و خوشی تسو مسی‌باشد از دست 
خراهی داد. 

من عقیده‌دارم که‌چون بهانهٌ کوروش برای جنگ رودخانه قزل آیرماق 
است تو آن رودخانه را به او بده و وی را راضی کن. 

اگر رودخانه قزل آیرماق چون رودخانه پا کتول بود و تسو از آن 

۱« ناخیر ید»شلو اری گشاد و متورم بود که در مج پاها بسته می‌شد و ایرانیان 

می‌پوشیدند و در تمام کشورهای دنیای قدیم آن شلواد دا آناخیر ید می‌خواندنرد 
وامروذ می‌توان شکل آن شلواز دا در نقوش حجادی‌های اير آن قدیم دیذسمترجم. 
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رودخانه طلا به دست می‌آوردی؛ مسن فکر می کردم که تو حسق‌داری آن 
رودخانه را تصرف نمابی۰ اما رودخانه قزل آبرماق طلا ندارد و لذا بدون 
ارزش می‌باشد. 

قارون در جواب کالوس گفت چندی است که من متوجه شده‌ام نوعی 
از طلا وجود دارد که از کف رودخانه پا کتول به دست نمی آید؛ بلکه از 
زمین می‌روید و آن طلا عبارت است ازگندم و جو و برنج و برای این که 
آن طلا از زمین بروید باید زمين راآب داد و آب رودخانه قعزل آیسرماق 
همه‌جا بر زمین سوار می‌شود. 

ایسن رودع‌انه در مرز کشور من است و بين رودخانه قرل آیرماق و 
پایتخت کوروش ششصد وپنجاه فرسنگث فاصله است وبه‌او چه که من از آب 
رودخانه قزل آیرماق استفاده می‌کنم. آبا در صدد بر آمده‌ام رودخانه‌ای را 
که از کنار پازارگاد پایتخت او می‌گذرد به تصرف در آورم؟ دراین صورت 
او به چسه مجوز خود را »سالك رودخانه‌ای می‌داند که از کنار مسرز کشور 
من می‌گذرذ؟ 

کالتوسگفت ای پ-ادشاه بزرگک من از جنگ تو بسا ایر انیان بیمنالا 
۳ ۳ 

قارون گفت ای کا لاوس بیم نداشته باش؛ زبرا من زر دارم وهر که زر 
دارد نیروه‌ند است زیر ا می تو اند هرقدرسر باز بخواهد بسیج نماید و به‌میدان 
بغرستد. از این گذشته از روزی که لیدی به وجودآمده» کسی نتوانسته 





۱. دود پا کتول یکی‌ازدو رووعانه بودکه گفتیم نز ديك شهرسارد پایتخت لیدی 


بر رو دا نه 





جریان داشت و ایرانیان قدیم آن شهر دا سردی می و اندند. خالد 
پا کتول دادای طلا برد و قادون بردگان دا واداد مسی کرد که کنار آن دودخانه 
طلاشویی کنند و هرچه به دست می آید به خزانه قارون تسلیم نمایند و گفته می‌شد 


قسمت اءظم طلای خز اند قادون از رودخخانه پا کتول به دست آمده است - متر جم. 








۴ "۲ سرزه‌ین جاو ید 


از طرف مشرق به این کشور حمله‌ورشود. از طرف مشرق دو دیو ارطبیعی 
بلند و جود دارد» یکی کوه‌های «آماموس» و دیگری کوه‌های توروس۱ (یا 
کوه‌های تیریز). این دو رشته کوه که درمشرق کشور من و اقع گردیده مانع 
از ایين است که يك مهاجم بتواند از سمت مشرق به این مملکت حملهور 
شود. 

ایرانیان نمی‌توانند از این دو رشده کوه بگذرند و خود را بسه کشور 
من برساندد واگر از کوه‌ها بگذرند به رودخانه قزل آیرماق خواهند رسید و 
عبور از این رودخانه برای آنها آسان نخواهد بود و به فرض اینکه بتوانند 
از آن رودخانه بگذر ند با قشون من مواجه خواهند شد و من آنها را شکست 
خواهم داد. 

کالتوس گفت ای پادشاه بزر کت با این که تو زر داری و قسوی هستی 
ملت اسپارت را با خود متحد کن؛ زیرا در بين ملل یو نان هیچ ملت دارای 
شجاعت اسپار تی‌ها یست. 

قارونگفت این اندرز تو را می‌پذیرم» ولی برای این که اسپارتی‌ها را 
با عود متحد کنم باید برای پادشاهان و هريك از سر بازان اسپارت يك هدیه 
بفرستم. 

کالشوس گفت تو غنی هستی و می‌توانی برای آنها هدیسه بفسرستی و 
قارون وعده داد که يك مجسمه طلا برای پادشاه اسپارت بفرستد و بسرای 
هر يك از سربازان آن کشور مقداری زر بفرستد". 

۱ امروذ هم این دو رشته کوه و اقع دد مشرق تر کیه امروز» موانع طبیعی است 
ومی‌تواند جلوی يك قشون مهاجم را بگیر د. 

۲. کشور اسپارت که نامش تو ادیخ یو نان قدیم دا پر کرده» کشو دی بود کوچك 
واقع دد یسوتان و يك سواده با حرکت قدم اسب می تو انست يك دوز از يكک 
طرق کشود اسپادت به طرف دیگر برود وشمار نفوس اصپادت دد بحبوحه و فود 
جمعیت ازسي هزار نفر تجاور نکرد و لي‌آن سي هزار تن ورزشکار بودند و مرد 
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وقتی کوروش از ايران به راه افتاد هنوز زمستان به اتمام نرسیده و 
بهار سال ۵۴۶ قبل از میلاد مسیح نیامده بود. 

پادشاه اير ان می‌دانست که اگر صبر کند تا این که فصل بهار برسد و 
آنگاه به راه بیفتدء دیر حواهد شد و فصل تابستان خواهد رسید و رودهای 
کوچك آسیای صغیر که باید مورد استفاده قشون قىرار بگیرد نعشك خو اهد 
شد. علاوه بر آن کوروش می‌دانست که نباید به قارون فرصت بدهد که يك 
قشون بزرگک را بسی جکند. قارون پادشاه چهارده کشور بود و ا کر کوروش 
به او مجال می‌داد؛ می‌توانست يك قشرن بزرگ‌گرد بیاورد و آن وقت» 
کوروش نمی‌توانست بر قارون غلبه نماید. 

راهسی که کوروش پیش گرفت راهی است که بعد موسوم بسه جاده 
پادشامی شد و از,شهر پازار گاد در فازس منتهی به سارد پایتخت کشور 
قارون واقع در مغرب تر کیه کنونی می‌گردید. 

آن جاده امروز هست و در بعضی از نقاط وضع جغرافیایسی (مشل 
کوه‌ها و دره‌ها) همان است که در دوره کوروش بود و مسافری که از آن راه 
عبور نماید» چیزهایی را می‌بیند که سربازان کوروش در بیست و پنج قرن 
قیل از این دیدند (غیر از تأسیسات جدید)» 

ح ر کت قشون دوبست هزارنفری کودوش» ازایران‌به سوی لید‌ی از 
شامکارهای سوقالجیشی دنیای قدیم است. 

قبل از کوروش؛ در مهاجرت‌های دسته جممی آریاها؛ شاید دسته‌هایی 


بو زن اسپادتی ورزش می‌کردند و مردها علاوه بر ودزش فنون جنگك دا می- 
آمو ختند و اطنال دا طوری با حشونت تربیت و بزد گک می‌نمودند که وقتسی يك 
جوان اسپادتی دد میدان جنگ روی زمين سنگلاخ می‌خوابید تو گویی دوی بستر 
نسرم خحوابیده است و ما دز آینده به مناسیت جنگك‌های سلاطین ایران با یونانیان 
ملت اسپادت دا بیشتر معرفی خواهیم کر د. 








۴ ل؟) سرزمین جاوید 


پیش از دویست هزار نفر حرکت کرده باشند. ولی تاریخ گواهی نمی‌دهد 
که قبل از کوروش يك شون دویست هزار نفری را به حرکت در آورده 
باشند و قشون کشی‌های بزرگث دیگر بعد از کوروش صورت گرفته است. 

پیشاپیش قشون کوروش يك دسته برای تهیه آذوقه و علیق حسر کت 
می کر دکه امروز به اسم دسته سیورسات خوانده می‌شود (اين اصطلاح از 
زبان تر کی وارد زبان ما شده‌است) وبا اینکه دسته سیورسات مأمور بود که 
جلو برود و آذوقه و علیق فراهم کند سیصد ارابه, خواربار قشون را حمبل 
می‌نمود؛ زیراکوروش می‌دانست که يك قشون دویست هزار نفری از قرار 
روزی يك کیلو گرم نان به مقیاس امروز؛ احتیاج به روزی دویست تن غذا 
دارد. 

پانصد ارابه تیرهای شون را که می‌باید با کمان پرتاب گردد حمل می- 
کردند و اطلاعات ما راجع‌به سربازان کوروش آن‌قدر زیاد و دقیق است که 
شاید بتو انگفت که هردسته ازسربازان پادشاه ایران دارای‌چه قیافه بوده‌اند. 

در قشون کوروش؛ پنج‌گروه از ابرانیان شر کت داشتند و آنها عبارت 
بودند از عشایر فارس دارای اسب‌های کوچك و لاغر مبان و پسرطاقت و 
همین اسب است که از ف-ارس به عربستان رفت و موسوم به اسب عربی 
گردید. 

دسته دوم از سربازان کوروش عبارت بودند از عشایر کردستان و کره 
میسون ( کرسانشاهان) دارای قامت‌های بلند و صداهای نحشن و هنگامی که 
تکلم می کردند صدایشان آن‌قدر بلند بود که پنداری نعره می‌زنند. 

گروه سوم از سر باز ان کوروش عبارت بودند ازمردانی که درماورای 
کوه‌های البرز زندگی می کردند و بيك طرف کشور آنها محدود به دریای 
مازندران می‌شد و در همه عمر با ببرها و گاوهای وحشی دست و پنجه نرم 
می‌کردند. آنها مردانی بودند بلندقامت دارای بینی‌هابی خیلی بزر گث و 


مقدملا جنگک بزر ۴ کوروش و قارون (کرزوس) ۲ ۳۶۵ 


برجسته و علامت مخصو ص آنها این که يك کمربند از طناب بر کمر «سی- 
بستند و طرف راست آن متگوله‌ای از جنس همان طناب می آویختند و آن 
را کشتی می‌تعو اندند و هر زمان که فراغتی به دست می آوردند کشتی مسی- 
گرفتند پینی آن کمر بند را به چنگك می آوردند و زور آزمایی می‌کردند تا 
اینکه یکدیگر را بر زمین بزنند (و رسم کشتی گرفتن هنوز در اير ان جاری 
است ولی عده‌ای نمی‌دانند که اصطلاح کشتی گرفتن از چه مأخذ می‌باشد). 

گروه دیگر از سریسازان کوروش» عبارت بودند از مسردع طسوالش 
دارای موهای خرمایی بلند که روی دوش و پشت آنها ريخته بود و از حیث 
زیبایی قامت و قیافه» از برجسته‌ترین مردان دنیا به شمار می آمدند. آنها در 
تسابستان لباس نمی پوشیدند و قسمت فوقانی بدنشان در تابستان عریان بود 
و در زمستان لباس از چرم در برمی‌کردند و کفش آنها از چرمی که ازگوزث 
به دست می آمد دوخته می‌شد و آن را «گل‌چرم» یا «لاچرم» (یعنی چرم 
ضخیم) می‌شواندند و سلاح مردان خرمابی مو عبارت بود از چماق اما 
چماقی که فقط بازوان یرومند آنسان» قدرت بسه حسرکت در آوردن‌آن را 
داشت. 

هر کس آن مردان تئومند و زیبا و موبلاد را می‌دید تصور می کرد که 
از ببر درنده‌تز هستند» در صورتی که در خارج از میدان جنگث چون کودلد 
بدون آزار بودند و به مناسبت سادگی و صفای روح از کوچکترین شوخی 
به قهقهه در می آمدند. 

اکثر سر بازان کوروش از عشایر کوه‌نشین ایران بودند و هر سرباز بر 
اثر زندگی در نقاط کوهستانی می‌توانست کارهای سخت دا عهده‌دار شود 
بدون اینکه عستگی وی را از پا در آورد. 

کوروش می‌دانست که فرم‌انده هر دسته از سربسازان عشایر می‌بساید 


رئیسی از خودآنها باشد» زیرا او زبان سربازان خسود را بهتر می‌فهمد و 
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به روحره آنان آشنا می‌باشد.و می‌داند چه چیز آنها را خسوشحال می کند و 
چه چیز سبب خشم آنان می‌گردد. 

در قشونکوروش از سریازان مشرق ایران وجود نداشت» زیرا هنوز 
کوروش بر قسمت‌هسای شرق ایران و خراسان بزرگك قدیم که پارت‌ها 
(پارت‌ها) در آن زندگی می کردند تسلط نداشت تا اینکه از سریازان پارت 
نیز استفاده کند؛ ولی بعدها پادشاه اير ان از سربسازان پارت نیز در جنگث 
استفاده کرد. 

تمام سر بازان کوروش شلو ار گشاد برپا داشتند واز این گذشته»هر دسته 
از سربازان» لباس محلی خود را پوشیده بودند. 

هنوزدر قشون کوروش» به کار بردن آ نچه امروز به اسم «کاسك» خوانده 
می‌شود عمومی نشده بود وهر کس که می‌تو انست کاسك خریداری نمایسد 
که به سر بگذارد» بر سر می‌نهاد و کسانی که قادر به خرید آن نبودند بدون 
کاسك به‌میدان جنگت می‌رفتند. کاساث از جنس مس یا مفرغ بود» درصورتی 
که‌آهن وجود داشت؛ اما کاسك آهنی‌گر ان تمام می‌شد و فقط ارباب بضاعت 
مي‌توانستند از آهن کاسك بسازند و بر سر بگذارند. 

از سر باز ان ماورای کوه البرز که امروز سرزمین مازندران است گذشته: 
سایر سربازان غذای متحدالشکل داشتند و غذای اصلی سربازان کوروش 
عبارت بود از نان وهر دو روز يك مرنبه به آنها گوشت گوسفند داده می‌شد. 
نان را به شکل گرده‌های مدور و ضخیم طبخ می‌کردند و آن نان وقتسی در 
کو له‌پشتی سر باز جا می گرفت» خحشك نمی‌شد وسربازان کوروش کو لهپشتی 
داشتند و نباید تصور کنیم که کو امپشتی سر باز از ابتکارات اءصار اخیر است . 

غذای سربازان مازندرانی عبارت بود ازبرنج پخته و آنها برنج قرهءز 
رنگث را دردیگ‌طبخ می کر دند و بعد از اینکه سرد می‌شد به شکل قطعات 
مکعب می‌بربدند و در کوله‌پشتی می‌گذاشتند و چون برنجآنها قرمز بسود 
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هنگامی که غذای خود را به دست می گرفتند تا تناو لکنند پنداری که مشفول 
خحوردن يك قطعه حون هستند. 

قشون کوروش هنگام حرکت به سوی کشور قسارون در طول پنچ 
فرسنگگ گسترده بود و ارابه‌های حامل خواربار و تیر در وسط قشون حر کت 
مسی کردند. آن فشون» پسوسته يك جلردار و يك عقب‌دار داشت و بعد از 
اینکه ار تش کوروش در آغاز بهار سال ۵۴۶ قبل از میسلاد وارد «نطقسه 
کرهستانی‌توروس (تبر بز)واقع در آسیای صفیرشد. جلوداران قشون حتی. 
القوه از قله کوهها حر کت می کردند که بتو انند نقاط دوررا ببینند و حرکت 
کردن بر قله کوهها برای جلوداران خیلی اشکال نداشت چون همه از مردم 
کوه‌نشین محسوب می‌شدند. 

راه عبور قشون کوروش از گردنه‌ای بودکه امروز به اسم «رواندوز» 
خوانده می‌شود و در گذشته آن را «روان‌دیز» یا «رو اندیس» می‌خو اندند و 
نباید آن را با يك معبر کوهستانی بسه همین اسم واقع درشما لکشورکنونی 
عراق اشتباه کرد. 

گردنه رواندوز به مقیاس امروز در ارتفا ع سه هزار متری قرار گرفته 
بود و قشون کوروش می‌باید از يك راه کم عر ض که پیچ می‌عورد خود را 
به قله گردنه بسرساند و آنگاه از قله فرود بیاید و همچنان در طول جساده 
پیچاپیچ وارد درةٌ تحتانی شود. 

امروز يك جاده شوسه از آن‌گردنه می گذرد و اتومبیل‌ها می‌توانند از 
آن عبورنمایند؛ ولی در دوره کوروش جاده‌ای که از تنگه مزبور می‌گذشت 
يك جاده کارو ان‌رو بود و ارابه‌هسا نمی‌توانستند از آن جساده عبور کنند و 
کودوش می‌دانست که در آن فصل در قله‌گردنه برف وجود دارد و عبور از 
برف مزید بر اشکال می‌شود. 

پادشاه ایران دستور دادکه ارابه‌ها را به قطعات منفصل تقسیم نمایند و 
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چرخ‌ها و محور و تنه ارابه را جدا کنند و هر قسمت را يك سرباز حمل کند. 

عبور کردن ارابه‌عا از گردنه رو اندوز کاری نبود که بتوان در يك روز 
به انجام رسانید و به دستور کوروش» در طول راه از پایین تا بالای‌گردنه 
و طرف دیگر که سر اشیب بسود اردو گاد‌ها بسرای توقف و استسراحت 
سربازان به وجودآوردند تا این که هنگام شب بخوابند و کاری که امسروز 
کوه‌بیمابان در نثاط کوهستانی می کنند کو روش در ۲۵ قرن قبل کرد. 

اگر سربازان پىادشاه ایران» از مردم جلگه‌نشین بودند نمی‌توانستند 
سختی عبور از گردنه رواندوز را تحمل‌نمایند و به لا کت می‌رسیدند یبا 
این که بر اثر این که مورد تحمیل کارهای شاق قرار می‌گرفتند» می‌شوریدند. 
اما چون همه از مردم کوه‌نشین بودند کوه‌پیمابی برایآنها تقریباً عادی بود 
و می‌توانستند متگام شب در اردو گاههای بالای کوه استراحت نمایند. 

مورخین بسونانی مدت عبور قشون کوروش را از گردند رواندوز ده 
روز نوشته‌اند و تصور نمی‌شود که خلاف واقع گفته باشند چون عبور يك 
قشون دوبست هزار نفری» با تمام سازو برگک جنگی و آذوقه؛ از گردنه‌ای 
طولانی چون رو اندوز همین اندازد طول می کشد. 

اما عبور قشون اير ان از آن گردنسه بسدون تلفات صورت نگرفت و 
مسدودی از سرباز ان پرت شدند و در دره‌ها به هسلا کت رسیدند و بسودند 
سربازانی که بعد از سقوط چون در طول دامنه دره به تدریج پایین می‌رفتند 
کشته نشدند و صدای آنها؛ هنگام روز و در تاریکی شب. از نه دره شنیده 
می‌شد و فریاد می‌زدند و استمداد می کردند که آنها را نجات بدهند. پانزده 
روز بعد از آغاز فصل بهارتمام قشون پادشاه ایر ان از آن‌گردنه گذشت ووارد 


دره پایین شد. 





چه ابن اثیر مورخ معروف شرق در تاریخ خود از کوروش نام 
می‌برد؛ و لی ما آن پادشاه بزرگث را از زمانی می‌شناسیم که کتابهای اروپابی 
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در ایران خواننده پیدا کرد. 

اسم کوروش فقعط از یکصد و پنجاه سال قبسل از ایسن به‌گرش ما 
حورده و در آغاز فقط چند تن از خواص اطلاع حاصل کردند که در ايران 
قدیم پادشاهی بزر گث به اسم کوروش وجود داشته است. اروپایبانی هم که 
برای تحقیق تاریخی به اير ان آمدند مارا از نتیجه تحقیقات خود بدون 
اطلا ع گذاشتند و نباید از این حیث بر آنها خرده‌گرفت. 

«سرهنری راو لین‌سون» خاورشناس ومحقق انگلیسی که به ایر ان آمد 
و کتیبه‌های بیست-ون (بهستون) را خواند» هنگامی در ایران بسر می‌برد که 
در تمام این کشور حتی يك نفر و جود ن‌داشت که بتواند بفهمد آن مسرد 
راجیم بهکتیبه‌های بیستون چه هسی‌گوید و او هم که در ایران يك مستمیع 
پیدا نکرد» به اروپا رفت و نتیجه تحقیقات خحود را در مفرب زمیین منتشر 
کرد. 

حتی در ایسن اواخر پروفسور «کامرون» آمر یکایی که پانزده هز ار کتیبه 
تخت‌جم‌شید را خوانند» در ایران مستمع پیدا نکرد و نتیجه تحقبقات ود 
را در مفرب زمین منتشر کرد وفقط درسال ۱۳۳۰ شمسی است که مسی‌بینیم 
توجهی اسبت به خواندن کتیبه‌های قدیم ایران در خودکشور به وجودآمده 
و چند دانشمند ایسرانی»؛در این قسمت‌کار می کنند و هنوز معلوم نیست که 
آیا می‌توانند سه حط دوره مخامنشیان را بخوانند یا نه» زیرا تمام کتیبه‌ها 
که از دوره هخامنشیان ( که کوروش از آن سلسله بسود) به جا مانده دارای 
سه حط آرامی» ایلامی و بایلی است و هر سه به حط میخی می‌باشد و حتی 
کتیبه‌ای که داریوش پادشاه ايران؛ در مصرء هنگام حفر کانال «سوئز» نصب 
کرد دارای این سه حط است و می‌دانیم که آن کتیبه‌ها اکنون در مصر وجود 

. دارد, 


امپراطوری ایران آن قدر وسیع و احترام پادشاهان ایسران بسرای 
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فرهنگّث مللی که زیر پرچم ایران زندگی می کردند آن قدر زیاد بود که زبان 
و حط آنها را از بین نیردند و احترام زبان و خط ایلامی و بابلی را نگاء 
داشتند و هرفرمان که‌از طرف‌پادشاه صادر می‌گردید به سه‌عط نوشته می‌شد 
و هر کتیبه را با سه‌نعط منقورمی کردند, 

کوروش پادشاه ایران فقط از پنجاه سال به این طرف در وطنش 
شناخته شد و ما در صدد بر آمدیم که راجع به کوروش چیزهایی به دست 
پیاوریم و بخوانیم تا او را بشناسیم وطوری چشم و گوش ما از تمدن مغرب 
زمین پر بودکه نمی‌توانستیم به عودمان بپردازيم و ببینیم که تمدن قدیم ما 
چه بوده است. لاجرم ما مبتکر جنگ برق آسا را هیتلر می‌دانیم؛ برای این 
که مورخین جدید اروپایی این طورگفته و نوشته‌اند و اگر به تاریخ قدیم 
خحوده‌سان مراجعه م ی کردیم؛ متوجه می‌شدیم که میتکر جنگث برق آسا 
کوروش بودکه دویست هز ار سر باز را با تمام چهارپایان و ارابه‌ه‌ای قشون 
از منطته کوهستانی مشرق آسیای صغیر گذر اتید و و اردکشور لیدی ‏ کشور 
قارون ‏ شد و قبل از اينکه قارون فرصت کند ارتش‌های ممالك خویش را 
بسیج نم‌اید او را از پا در آورد. 

گفتیم که چهارده کشور جزو قلمرو ق-ارون بود و اگر او فرصت بسه 
دست مسی آورد و از کشورهسای مزبور سرباز مسی گرفت مسی‌توانست در 
صورت فراهم کردن آذوقه و علیق يك قشون پانصد هزار نفری به وجود 
بیاورد و قشون کوروش را نابود نماید. 

عبور قشون کوروش از گردنه رواندوز در فصلی که تمام ارتقاعات 
گرده مستور از برف بود يك شاهکار قشون کشی بوده خیلی بر جسته تر از 
عبور قشون «آنی‌بال» سردار کار تاژی از کوه «آلپ» واقع در شمال ایتالیا 
در قسزن سوم قبل از میلاد و باز شاهکاری بوده برجسته‌تر از عبور قشرن 
«ناپلشون» از «مان کوه آلپ در پایان قرن هجدهم عیلادی: 
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دو روز بعد از این که قشون ايرات ازگردنه رو اندوز گذشت» بعنی در 
روز هندهم از بهار سال ۵۴۶ قبل از میلاد به کوروش اطلاع دادنسد که 
پیرمردی که ریش سفیدش به کمر او می‌رسد در حواست می کند که وی را 
ببیند. 

کوروش پرسید او کیست و چه می‌خواهد بگوید؟ 

گفتند مردی است که به زبان بابلی صحبت می کند و اظهار می‌نماید 
که فقط خحود را به پادشاه ایران معرفی خواهد کرد. 

کوروش گفت بیاید و طولی نکشید که پیرمردی دیش سفید که عصایی 
در دست داشت نمابان شد و باگامهای آهسته خود را به کوروش رسانید. 
کلاه او کلاه ببابلی بود و در برش قبایی دیده می‌شد دارای راه‌های موازی 


قرمز و آبی. 
کوروش به زان بابلی‌گفت ای مرد سالخورده ت و که هستی و چه 
می‌عواهی بگویی؟ 


پیرمردگفت ای پادشاه بزر گک من دنسدان تدارم و به همین جهت 
نمی‌تو انم بخریی صحبت کنم و به ایین مناسیت از تسو درخواست عذو 
مي‌نمايم. 

کوروش گفت سالخوردگان نسزد من محترم هستند و من حاضرم بسه 
سخنان تو گوش بدهم. 

پیر‌رد گفت ای پادشاء بزرگث اسم من «زوروبل» است و من بهودی 
می‌باشم و چهل و یکسال است که در این کوهستان زندگی می کنم. 

کوروش حیرت زده پرسیدآیا تو در این جا به تنهایی زنسدگی 
م ی کنی؟ 

پیرمرد گفت بلی ای پادشاه بسزر گث و من در اینجا تنها هستم و نمی- 
توانم در جای دیگر زندگی نمایم زیرا اگر مرا بشناسند به قتلم می‌رسانتد 
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کوروش پسرسید چگونه ممکن است پیرمردی چون نو را به قتل 
پرسانند.,. چند سال از عمر تو می‌گذرد؟ 

پیرمردگفت ای پادشاه بزر گك نیکصد و يك سال از عمر من می‌گذرد. 

کوروش پرسید تو اهل کجا هستی؟ 

پیرمرد جواب داد من اهل اورشلیم هستم و تا چهل ويك سال پیش از 
اين متولی هیکل بودم (هیکل اسم معرد بزر گث بهودیان در اورشلیم بود). 
چهل و يك سال قبل از ایسن؛ نیو کسد نصر (بخت النصر) پادشاه بابل بسد 
اورشلیم حمله کر دو تمام کودکان وسا لخوردگان ر ادر آن شهر کشت وتور ات 
کتاب آسمانی ما راآتش زد وتمام زن‌ها و مردهای جوان را اسیر نمود که 
بعد به بابل بپرد و آنها را برده کند و به‌گاو آهن ببندد و ببه وسیله آنها زمین 
را شخم نمابد واز تمام ایین مصایب بالاتر میکل معید ما راکه از طرف 
حضرت سلیمان ساخته شده بود مورد چپاول قرار داد. 

مدت سیصد و پنجاه سال از زمان حضرت سلیمان تا روزی که بخت- 
التصر ببه اورشلیم حمله کرد؛ بهودیان هبر چیز قیمتی که داشتند بسه میکل 
تقدیم می کردند و آن قدر طلاو جواهر و عاج و عطر و پارچه‌ه‌ای‌گرانبها 
در معبد بسودکه اگر می‌خواستند از آنجا خارج نمایند باید هزارها شتر را 
بار کنند و تمام آنها رانبو کد نصر غارت کرد. ایکاش که پادشاه بابل فقط به 
غارت هیکل اکتفا سی‌نه‌ود؛ ولی آن پادشاه حو نخوار بعد از اینکه هیکل 
را مورد چپاول قرار داده آن را طوری ویران کرد که بكك سنکث روی سنگث 
دیگر باقی نماند. 

کوروش پرسید اسم کسی که‌هیکل شما را ساخحت چه بود؟ 

پیره‌ردگفت او به اسم حضرت سلیمان خو انده می‌شد و پادشاه و هم 
پیغمبر ما بود و علم وحلم وعدالتش معروف است وسلیمان سیصد وهشتادر 


مقدملا جنگ بز رگ کوروش و قارون (کرزوس) 1] ۲۷۳ 


چهار سال قبل از این از دنیا رفت.۱ 

هنگامی که بخت النصر به اورشلیم حمله کردمن در آن شهر بودم و در 
صور به سر می‌بردم زیرا پزشکان گفته بودند که برای درمان بیماری سایسد 
چندی در صور که کنار دریای روم قسرارگرفته بسربرم. اگر من در اورشلیم 
بودم مرا نیزبه قتل می‌رسانیدند اما چون در آن شهر نبودم زنده‌ماندم و از آن 
پس خودرا پنهان کردم و عاقبت به این کوهستان پناه آوردم. من علاقه‌ای به 
ادامة زندگی نداشتم و ندارم و فقط به این امید زنده مساندم یعضی خجود را 
وادار کردم که زنده بمانم و آن این که هیکل (معبد) ساخته شود و مسرتبه‌ای 
دیگر بتوانم در هیکل نماز بخوانم و ذکر بگویم» 

ای پادشاه بزر گث اکنون چهل ویکسال است که مردان وزنان بهودی» 
از جمله فرزندان حود من» در بابل برده هستند و آنها را به‌گاو آهن و سنگك 
روغن کشی و دولاب می‌بنسدند". اما قوم اسراییل تمام این بدبختی‌ها را 
تحمل کرده به اٍن امید که روزی هیکل ساخته شود. 

کوروش پرسید شماره یهودیان که در بابل بردگی می کنند چند نفر 


است؟ 
زوروبل گفت ای پادشاه بزرگک قبل از اينکه نبو کدنصر بسه اورشلیم 
حمله کند شماره سکنه شهر ما میصد و چهل و يك هزارو دویست و نود و 
نه نفر بود. 
کوروش با شگفت پرسید ای پیرمرد تو چگونه با این دقت از شماره 
سکنه اورشلیم اطلاع داشتی؟ 
زوروبل گفت ای پادشاه بزرگث» من متولی هیکل بودم و در شهر ما 
۱ تاریخ مر گگ سلیمان به تحقیق سال هصد و سی قیل از میلاد است.- مترجم. 
۲ دولاپ چرخی مخصوص بودکه بدان وسیله آب از رودخا نه می کشید ند و به 
سوي کشنز ارها دوان می کر دنلسمتر جم. 
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هر طفل که متولد می گردید تاریخ تولد و اسمش در طومار هیکل به ثیت 
می‌رسید و هرکس که فوت می کرد باز اسمش درآن طسومار جزو متوفیات 
نوشته می‌شد و شماره او را از مجمو ع شماره ز ند گان کسر می کردند لذا 
در هر روز؛ هر کس که در هیکل نظربه طسومارها می‌اندات می‌فهمی دکه 
شماره نشوس شهر چقدر است و روزی که من می‌خو استم از اورشلیم به 
صور بروم شماره نفوس شهر ما به طوری که گفتم ۳۴۱۲۹۹ نفر بوده است. 

پادشاه بابل بعد از اینکه سالخوردگان و اطفال را کشت تمام مردان و 
زنان جوان بهودی را برای بردگی و کار کردن به بابل برد و شاید در حدود 
یکصدو بیست هزار زن و مرد بهودی به بابل منتقل شده باشند. ولی امروز 
من نمی‌توانم بگویم که چند نفر از آنها باقی هستند» زیر! چهل و يك سال 
اس ت که از وضع آنها اطلاع کافی ندارم و گاهی در این منطقه کوهستانسی 
شایماتی داجع به آنها از طرف شبانان و مسافرین به من می‌رسد و می‌دانم 
که همچنان به گاو آهن و سنگك روغن کشی و دولاب بسته می‌شو ند. 

آنگاه پیرمردگفت ای پادشاه بزر گث اگر من امروز اینجا آمده‌ام فقط 
برای این نیست که‌بدبختی‌های‌قوم خود رابه‌اطلاع توبرسانم» پلکه آمده‌ام که 
به تويك بشارت بزرگک بدهم و آن این است که توبر قارون غلبه خواهی 
کرد و با این که قارون پادشاهی است نیرومند و دارای صدها خروار زره از 
تو شکست خواهد نعورد. 

. کوروش پرسید تو چگونه با این اطمینان می‌گویی که من بر قارون 
غلبه خواهم نمود؟ 

متولی‌قدیم حیکل گفت‌ای پادشاه بزرکك من درخواب دیدم که «اشعیاع 
نبی‌به من گفت بری وبه‌پادشاه ایران بشارت بده که وی درجنگ‌علیه قارون 
فناتح خواهد شد و در عوض این بشارت از آن پادشاه بخواه که قوم بهود 
را از بردگی نجات بدهد و كمك نماید که ما بهودیان بتوانیم هیکل خود را 





مقدم جنگک بزر گگ‌کوروش و قارون (کرزوس) ۲1 ۲۷۵ 


از روی نقشه هیکل سلیمان بسازیم و بار دیگسر در معبد به عبادت مشغول 
شویم. 

کوروش گفت ای پیرمرد تو چون این مژده را به من دادی» من به تو 
و عده می‌دهم که بعد ازغلبه برقارون یهودیانی راکه امروز در بابل به‌گاو آهن 
و سنگث روغن کشی بسته می‌شو ند آزادکنم و آنها را بسا تتو به زادگاهشان 
بر گردانم تا اینکه بتوانند معبد عود را بسازند. 

زوروبل گفت ای پادشاه بزر گث» عمر من به نهابت رسیده و من آن‌قدر 
زنده نخواهم ماند که به اورشلیم بر گردم. 

کوروش گفت فرزندان تو به آنجا مراجعت خواهند کرد. 

زوروبل اظهار داشت که پسران من در اسارت مرده‌اند؛ ولی يك نوه 
دارم که پسر است وطبق آخرین خبری که از او به من رسیده در بابل مشفول 
سنگك کشی وگل کاری است و اگر تسو بهودیان را از بردگی برهسانی و 
آزادشان کنی بر طبق سنت» نوه من باید متولی معبدی بشود که بعد ساخته 
خواهد شد و هرگاه نوه من مرده باشد بهودیان» هر که را که اصلح بدانند 
برای تولیت هیکل (معبد) انتخاب خحواهند کرد. 

کوروش گفت اگر نوه تو مردی عاقل و شايسته باشد من از او حمایت 
خحواهم کرد تا متولی معبد بهودیان شود. 

زوروبل گفت ای پادشاه بزر گث» پیغمبران ما پیش بینی کرده‌اند که در 
پایان دوره دربدری و بدبختی قوم اسراییل؛ قبل از اینکه آنها نجات پیدا 
کنند يك و اقعه هو لناك در دنیا اتفاق خواهد افتاد و جهان طوری تکان خواهد 
خورد که همه تصور خواهند کردکه وبران حواهد شد و طوفانی سیاه رنگگ 
و وحشت‌انگیز برحواهد خاست و بزرگان ما گفته‌اندآن واقعه امسال هشتاد 
روز بعد از آغاز بهار اتفاق می‌افتد. 


کوروش گفت ای پیرمرد از این حرف‌ها زیاد زده‌اند و بین ما هسم 
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کسانی هستند که همواره خبر ازبلا می‌دهند. 

مرد سالخورده گفت ای پادشاه بزر گك» این که مسن می‌گویم» غیر از 
آن است که دیگران می‌گویند این گفته از انبیاء ماست که همه افرادی عاقل 
و بصیر بودند و به‌گزاف سخن نمی گفتند و امسال بعد از این که هشتاد روز 
از بهار گذشت. این وافعه اتفاق می‌افتد و من از این جهت به تو گفتم که قبل 
از وقت تواز اين غائلهآگاه باشی و به‌سرداران خود بسپاری که به سربازان 
بگویندکه از آن و اقمه وحشت نکنند و از فرط بیم نگریزند. 

تاآن موقع کوروش نسبت به‌گفته زوروبل مشعر بر این که هشتاد روز 
بمد از آغاز بهاربلا تازل خو اهد شد توجه نداشت»ولی در آن موقع دریافت 
که گفته آن پیرمرد از لحاظ فشون اودارای اهمیت است؛ چون اگر آن و اقمه 
در میدان جنگك اتفاق بیفتد شیر ازه فشون او خواهد پاشید. ولی اگر افسران 
و سربازان قبل از وقت از آن و اقعه اطلاع داشته باشند» وحشت نخو اهند 
کرد و انضباظ و انتظام قشون از بین نخواهد رفت. 

کوروش گفت با اين که من تصور نمی کنم که این واقعه اتفاق بیفتد 
به سرداران خود می‌سپارم که سربازان را از اين واقمه احتمالی آگاه کنند و 
هرگاه این و اقعه روی داد وحشت ننمایند. آنگاه کوروش دست را بسا چند 
سکه زر به سوی پیرمرد درا ز کرد و زوروبل‌گفت ای پسادشاه بسزر گث» 
احتیاجاتمن به قدری کم است که احتیا ج به‌زر ندارم و شبانان در ایسن جا 
به من كمك می کنند و لی عطیه يك‌پادشاه بزرگک مثل تو رانمی‌تو ان ردکرد. 
آنگاه زوروبل سکه‌های زر را از کوروشگرفت و گفت از خدا می‌خواهم 
که به من آن‌قدر عمر بدهد که بعد از غلبه تو بر فارون من مسرتبه‌ای دیگر 
تو را ببینم. 

کوروش گفت ای پیرمرد امیدو ارم که تو آن‌قدر زنده بمانی که بتوانی 
آزادی بردگان بهودی را ببیتی- 
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زوروبل‌گفت ای پادشاه بزر گ» من بقین دارم که تا آن موفع زنسده 
نخواهم ماند» ولی امیدو ارم که بعد از غلبه تو بر قارون زنده بمانم 

یهودی سالخورده رفت و کوروش همان زوز گفته پیرمرد را به افسران 
عالی‌رتبه قشون گفت تا اين که به سربازان بگویند که روز هشتادم بعد از 
آغاز بهار» ممکن است دنیا به شدت تکان بخورد و طوفان شود و آنها نباید 
از آن واقعه بیم داشته باشند. 

کوروش به افسران عالی تبه گفت من خود تصور نمی‌نمایم که این 
واقعه اتفاق بیفتد» ولی بهتر ایسن است که سربازان بدون اطلاع نباشند که 
اگر این واقعه اتفاق افتاد نترسند و از فرط وحشت فرار نکنند. 

کوروش پادشاه اير ان» اشتباه کر دکه‌گفته زوروبل را سرسری‌گرفت؛ 
چونآنچه آن پیرمرد می‌گفت يك واقعیت نجوم‌ی غیرقایل تردید بود و آنچه 
اوگفت اتفاق افتاد و از آن موقع تسا امروز یکصدوسی مرتبه دیگر» دنیا و 
در واقع کره‌زمین در معرض همان خطر قر ار گرفته و برای مرتبه یکصدوسی 
و یکم» در سال آینده" زمین در مسرض خطر قرار خواهدگرفت وحطظری 
که سال آینده؛ هشتاد روز بعد از آغاز :هار زمین را تهدید می کند وخیم‌تر 
از خعطری‌است که در سال ۵۳۴۶ قبل از میلاد» کره خالك راتهدید می‌نم‌ود. 

ایسن خحطر يك اجل معلق است که هر نوزده سال يك مرتبه کره زمین 
دا تهدیسد می کند وگاهی حطر» وخیم‌تر می‌گردید و زمانی» وخامت زیساد 
ندارد. 

خطر مزبور ناشی از حرکت يك سیاره است بسه اسم «ایکاروس» که 
مشل زمین به دور خورشید می‌گردد و می‌دانیم که غیر از ٩‏ سیاره معروف 

۱ خوانند گان صاحینظر کتاب توجه دارند که در اینجا منظور اذ سال آینده» 

صال ۱۹۶۸ میلادی (برایر با۱۳۴۷ هجری خحورشیدی) است و مطلب دد سال 


۷۶ انوشته شده و اين نظر محافل علمی آنروز امریکا و دیگر کشورهای جهان 
بوده که و یسنده يا نهایت امانت به‌تر جمه ونقل آن پرداعته است, 
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که به دور خورشید می‌گردده در حبدود دو هزار سیاره کوچك دیگر» در 
دنیای کوچك حورشیدی اطر اف خورشید طواف می‌کنند. 

ایکاروس هر سیزده ماه يك مرتبه يك بار به دور خورشید می‌گردد و 
حط سیرش طوری است که هر نوزده سال يك مرتبه به زمین نزديك مسی. 
شود و در سال آینده(۱۹۶۸)درست درنوزدهم ماه ژوئن در ساعت دو ازده و 
شش دقیقه بعدازظهر به وقت نیویورك (ییست و شش دقیقه بعد از نیمه شب 
به وقت همان شهر ) سیاره ایکاروس به نزدیکی زمین می‌رسد و فساصله 
ایکاروس با زمین فقط يك میلیون میسل خواهد بود و طوری این واقعه در 
بین محافل علمی امریکا تولید وحشت کرده که صحبت از این است که قبل 
از این که ایکاروس به زمین نزديك شود آن‌را با بمب‌های هیدروژنی منفجر 
نمابند. 

ایکاروس کره‌ایست کو چك که قطر آن (ضخامت آن) يك میدل است 
(هز ارو ششصد متر) اما اين سیاره اگر به زمین بخورد بدون تردید نیمی از 
کره را به‌طور حتم ویران خواهدکردو اثرش در نیمه دیگر کرة زمین ایسن 
و اهد بودکه وضع ارضی زمین بکلی تغییر خواهد کرد و به طریق او لی 
در او لین لحظه برخورد هر چه جاندار است از بين می‌دود و حرادت ناشی 
ازحر کت زمین به دورخورشید در يك لحظه دریاها و رودمار امبدل به بخاز 
می کند و کوه‌ها را ذوب می‌نماید. 

سال آینده»اگر ایکاروس هنگام‌روز از کنارزمین بگذرد چون فاصله‌اش 
با زمین فقط يك میلیون میل است» همه مردم آن را به حوبی و بدون احتیاج 
به دوربین خواهند دید. 

اما ایکاروس روز نوزدهم ماه ژوئن سال آینده هنگام شب از فاصله يكك 
میلسون میلی زمین می‌گذرد و چون نور نحورشید به ایکاروس می‌تابد» مردم 
زمین می‌توانند آن را مثل ماه دوم ببینند» اگر این سیاره از وسط طبقه جو 
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زمین عبورنماید» اصطکاك زرات هوابا آن سیاره؛ آن را طوری‌گرم و دوشن 
می کند که مردم» ایکاروس را مثل يك نورافکن بزرگك آسمانی خواهند دید 
و معارم نیست که شدت حرارت آن سیاره را منفجر می‌نمای_د که در آن 
صورت صدای انفجار آن مساوی خواهد بود با صدای انفجار دو میلیارد 
تن از ماده‌متفجره که يلك مرتبه منقجر گردد. 

از روی این مقیاس می‌توان حدس زدکه ایکاروس وقتی ببا سرعت 
ساعتی هفتاد هز از کیلو متر از وسط هوای زمین عبور کند» بر اثر اصطکلك با 
ذرات هوا؛ چه حرارتی در آن سیاره تولید می‌شود. 

سال آینده نز ديك شدن ایکاروس به‌زمین؛ سه خطر به وجود می آورد: 
اول حطر برخورد ایکاروس به زمین که در آن صورت اگر از زمین چیزی 
بماند به طور حتم نوع بشر و جانوران باقی نخواهند ماند. چون ایکادوس 
نسبت به زمیسن خیلی کوچك است و زمین بسه مناسبت عظمت ی که نسبت 
به ایکاروس دارد ممکن است که با نیروی جاذبهة قوی خودآن سیاره را 
جذب نماید که در آن صورت با زمین تصادم خو امد کرد. 

خحطر دوم» انقجار خود ایکاروس در هوای زمین است. اگر نیسروی 
جاذبه زمین آن را بسه سوی خعود بکشد» آن انفجار به متاسبت حسرارت 
خارق‌العاده‌ای که تو لید می‌کند برای سرزهینی که ایکاروس بالای آن متفجر 
گردیده نخطر ناك است و در يك منطقه وسییع جاندار وگیاه را از بین می‌برد 
و آب را تبخیر می‌نماید و شاید سنگ‌ها را ذوب کند. 

خحطر سوم تسکان دادن زمیسن است؛ زیرا ایسکاروس‌طوری از نزديك 
زمین می‌ گذاردکه قوه جاذبه آن درزمین یا در يسك‌قسمت ازكرة خاله موثر 
می‌شود و ممکن است آن را به شدت تکان بدهد. 

دانشمندان قدیم آگاه بودند که سیارة ایکاروس هر نوزده سال يك «رتبه 
خیلی به زمین تزديك می‌شود و در دنیای اسلام نیز حضرت علی‌بن اببطا لب 
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علیه‌السلام از این واقعیت آگاه بود و پیش‌بینی آن حضرت در میدان جنگث 
بعد از غروب آفتاب» دایر بر اينکه در آن ساعت آفتاب طلوع خو اهد کرد؛ 
مربوط به اطلاع از وجود ایکاروس بود و در آن شب بعد از غروب آفتاب 
و فرودآمدن تاریکی»ایکاروس از کنار زمین گذشت و چون نور خورشید 
بر آننمی‌تابید» (همان طور که بر ماه می‌تابد) زمین راچون روز روشن کرد. 

انبیای بنیاسراییل هم از وجود ایکاروس مستحضر بودند و بسوشیع 
پیغمبر بنسی اسرابیل در جنگث شهر اریحا ( که آن شهر امروز هم از جمله 
شهرهای معتبر و معروف فاسطین است)؛ پیش بینی کر دکه منگام شب آفتاب 
طلو ع می‌کند و همان طور شد یعنی ایکاروس به زمین نزديك گردید. 


اولین جنک کو روش با قار ون ( کر ز وس) 
و حر کت به سو ی «سازه» 
در زبان فارسی کامه‌ایست که خیلی به کار می‌رود و اسی بسیاری از 
اشخاص که آن را به کار می‌برند نمی‌دانند که مبداء آن کامه چیست. 
کلمه مزبور «شاهراه» می‌باشد و این کلمه بر جاده‌ای اطلاق می‌شد 
که کوروش به و جود آورد و ازشهر سازد در کشور قارون منتهی به پازارگاد 
واقنع در فارس می‌گردید. يك قسمت از اين جاده» در بحبوحه چنگت 
کوروش و قارون ساعته شد و پادشاه ایران که بیم داشت رابطه‌اش با عقب 
قطع شود بعد از اینکه از گردنه رواندوز گذشت دستور دادکه بیدرنگ 
مبادرت به ساختن جاده‌ای عریض بکنند که از آن‌گردنه بگذرد و او بتواند؛ 
بدون اشکل رابطه خحود را با عقب حفظ نماید. 
امروز شاهراه به يك جاده طولانی و عریض اطلاق می‌شود؛ و لی 
شاهراه مطاق درتمام زبان‌هاء به راهی اطلاق می‌گردید که کوروش بین سارد 


۲ ۲ سرزمین جاوید 


پایتخت کشور قارون و پاز ار گاد احداث کرد. آن راه» بعد به‌اسم جاده رومی 
و آنگاه جاده عثمانی خوانده شد, اما اسم اصلی آن در تاریخ باقی ماند و 
امروز هم در تمام زبان‌ها راه پادشاهی یا جاده شاهی (و بسه زبان فادسی 
شاهراه) بر همان جاده اطلاق می‌گردد. 

قارون فکر می کرد که هیچ مهاجم نخواهد توانست از کوه‌های مشرق 
آسیای صغیر عبور کند و خود را به کشور او برساند و يك وقت به عود 
آمد که قشون کوروش به کنار رودخانه «هالیس» رسیده بودکه امروز ما آن 
رود را قرل آیرماق می‌خوانیم و همان رود است که بیش از یکصد جنگث 
بزرگک و کوچك در سواحل آن اتقاق افتاده و آخرین آنها جنگ‌هابی بوده 
که «کمالآتاتورك» و «عصمت ابنونو» برای تحصیل استفلال تر کیه کر دند 
و یکصد و پنجاه مزار قشون یونانی را تار و مار کردند. 

سرزمینی که رودخانه قزل آیرماق در گذشته از آن عبور می کردف به 
قول مورخین بونا و به عصوص هرودوت بهشت بوده است. 

در مشرق» مورخین چهار منطقه را بهشت می‌دانستند و به همین جهت 
آنها را «جنات از بعه» مسی‌خو اندند» ولی در غرب یعنی در یو نان؛ بهشت 
منطقه‌ای بود که رود هالیس (قزل آیرماق) آن را مشروب می کرد و دنباله آن 
بهشت تمام کشور قارون را در بر می‌گرفت: 

هرودوت برای وص ف آن بهشت قلم يك شاعر را بسه دست گرفته» 
راجع به‌آن بهشت چنین می‌گوید: «در آنجا هوا به قدری لطیف و مفرح 
است که انسان هسرگز پیر نمی‌شود و آ ب آنقسدر گوارا است که از شراب 
لذیذتر می‌باشد و در تمام فصول سال زمین مستور از سبزه وگل است و 
هرگز صدای پرندگان جز بعد از غرو بآفتاب قطع نمی‌شود و دختران و 
پسران آنقدر زیبا هستند که چشم از تماشای زیبایی آنها سیر نمی‌گردد و دد 


سواحلآن بهشت پندرهایی هست که‌کالاهای آن جنت؛ از آن بنادر به تمام 
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نقاط جهان صادر ی گردد و درآنجا آنقدر اسب‌های اصیل و گوسفندهای 
فربه وجود دارد که در مجمو ع کشورهای دیگر آن اندازه اسب و گو سفند 
نیست و آنقدر گندم و انگور و شراب بسه دست مسی آید که می‌توان با آن 
پونان و مصر را تغذیه کرد». 

هرودوت شاید در وصف محصولات آن بهشت. اغر اق گفته باشد اما 
وضع طبیع ی آن طوری بودکه هرودوت بیان کرد و کرروش هم امیدوار بود 
که از کشور فارون غنایسم بسیار به دست بیاورد و از بنادر آن برای صدور 
کالاها به خار ج استفاده نماید. 

وفقتی فسارون شنید که کوروش بسه ساحل رودخانه قرلآیرماق رسیده 
مشاور عودکالتوس را احضار نمود و از او پرسید چه باید کرد؟ 

کالتوس گفت من بسه توگفتم که با اسپارت متحد شو و با کوروش 
بجنگك و تو گفتی که کوهها جلوی قشون کوروش را می‌گیرد و او نمی‌تواند 
به کشور تو برسد و اینکث که رسیده چاره‌ای جز جنگٌث نداری و باز به تو 
می گویم که از اسپارت کمك بخواه. 

کشور اسپارت واقع در پونان دو پادشاه داشت تا اگر یکی از آن دو 
بمیرد» دیگری وظایف سلطنت را به انجام پیرساند و مرگی پادشاه سبب 
وقفه یا تأخیرکارها نشود. 

در کشورهای‌دیگر بو نان» سر بازان اسپارت را «دوشیزه» می‌خو اندند؛ 
چون خیلی علاقه بسه گیسوی بلند خود داشتند و در می‌دان جنگث اگر 
فسرصتی به دست می آوردند گیسوی خود را شانه می‌زدند و در زندگی 
مردان اسپارت» يك بسدبختی وجود داشت و آن این بود که موی سرشان 
بسریزد و سر آنها طاس شود و گرنه مرک در میدان جنگ بدبختی به شدار 
ام ی آمد. 


چسون پسران اسبارت بسرای جنگت تسربیت می‌شدنسد از کودکی 
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وادارشان می کردند که دو دست را به‌کار بیندازند و به‌کار بردن دو دست در 
میدان جنگ سربازان اسپارتدی را طوری در کارزار مسلط کرده بوده که 
سیصد نفر از آنها در گردنسةٌ «ترموپیل» واقع در یونان» جلوی هشتاد هزار 
سرباز شایارشا پادشاه ایران راگرفتند و مدت سه شبانه روز آن سیصد نفرء 
از عبور قشون هشتاد هزار نفری ایران ممانعت کردند. 

يك پسر اسپارتی از پانزده سالکی تا شصت سالگی سر باز بود و هر 
موفع که جنک در می‌گرفت باید به میدان جنگث برود و پادشاهان اسپارت 
و سر بازان آن‌کشور يد جور زندگی میکردند و يك نوع غذا می‌خوردند 
و يك نسوع لباس مسی‌پوشیدند. يك پسر اسپارتی قبل از اینکه بسه پانزده 
سالگی برسد به طور متوسط از چهل تا پنجاه زحم شمشیر و نیزه می‌حورد 
و هر سه روز یکمرتبه او را بسه تازیانه می‌بستند و تمام تمرین‌های جنگی 
قبل از سن پانزده سالگی» با اسلحه واقمی صورت می‌گرفت و همین روش 
تربیت دا ژاپونی‌ها در جنگث جهانی اخیر برای پرورش خلبان‌های کامیکاژه 
(خلبانهای داوطلب مر گث) پیش گرفتند و خبان‌های داوطلب مرگ ژاپونی 
از پانزده نا هجده سال داشتند. 

نقطه ضعف سربازان اسپارتی در دور تمرین جنگی صورت آنها بود 
و يك ماسك به صورت می‌گذاشتند تا این که هنگام تمرین صورتشان زنعم 
نشود و زیبایی آن از بين نرود. 

سرباز اسپارتی پیوسته پیاده می‌جنگید؛ و اسپارت هر گز» قشون سو ار 
نداشت و هرگز دیده نشد سرباز اسپارتی عقب نشینی کند خحواه دشمن يك 
تسن باشد با هزار تن و در هر نقطه که سرباز اسپارتی می‌جنگید آن قدر 
استقامت مسی‌نمود تا این که دشمن را عقّب براند یا کشته شود. امروز از 
اسپارت اثری بساقی نمانده غیر از قبور پادشاه اسپارت و سیصد سرباز او 


در گردنسه تسرموپیل و چند خرابه از شهر بزرگگ اسپارت مودوم بسه 
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جنین بودند سرباز ان‌اسپار تکه قارون‌بهتوصیه مشاورنخود از آن کشور 
كمك خواست و دوپادشاه اسپارت مو افقت کردند که پانصد سربازاسپارتی 
را به كمك قارون بفرستند و گفتند که اگرقارون ازاین پانصد سرباز به عوبی 
استفاده کند مثل این است که چندین هزار سرباز به کمکش فرستاده‌ایم. 

اما فارون از آن پانصد تن استفاده نکرد زیرا سربازان اسپارتی پیاده 
بودند وقشون قارون بك #شون سو اره‌حسوب می‌شد. لذا سربازان اسپارتی 
بدون این که درجنگث شر کت کنند و کاری صورت بدهند مراجعت نمودند. 

قبل ازاین که سربازان اسپارتی به کشور قارون برسند آن پادشاه یکصد 
هزار سوار خود را برای جلو گیری از عبور کوروش فرستاد و قشون سوار 
قارون و ارتش کوروش کنار رودخانه قزل آبرماق به هم رسیدند. 

کوروش به مناسبت فصل بهار و زیاد شدن آب رودخانه قزل آیرماق 
عزم داشت که پل بسازد واز آن رودخانه بگذرد تا این که سربازانش در آب 
غرق نشوند و سازوب رگ قشون از بین نرود. اما قشون قارون که سوار بود 
بعد از این که به کتار رودخانه رسید تصمیم گرفت به آب بزند و از رودخانه 
بگذرد و ارتش کوروش را مورد حمله قرار بدهد. 

هنگام فجر یکصدهر ارسوارقارون به آب‌زدند وسواران بعد ازاین که 
وارد رودخسانه گردیدند عنان اسب‌ها را رها نمودند و چهارپایان را آزاد 
گذاشتند تا این که شناکنان از رودخسانه بگذرند. اسب‌ها شنا کنان عرض 
رودخانه را پیمودند وسو اران را به ساحسل شرقی قزل آیرماق رسانیدند و 
بعد از ورود سواران به آن ساحل حمله ارتش قارون آغاز گردید. 

پلی که کوروش روی رودخانه قرل آیرماق می‌ساعت در شرف اتمام 
بود که حمله قشون قارون آغاز گردید. 


کوروش به افسران خود سپرد که بعدازاینکه سواران قارون به ساحل 
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شرقی رسیدند آنها را به‌تیر ببندند واسب‌هایشان را به قتل برسانند تا این که 
سواران پیاده شوند و آنگاه با نیزه و شمشیر و تبر آنها را از پا در آورند. 

در آن روز ساحل شرقی رود هالیس فتلگاه اسبان قشون قارون شد و 
بعد از اینکه اسب‌ها کشته شدند و سواران مجبور گردیدند قدم به زمین 
بکذارنسد حمله سربازان ایرانی شرو ع شد و قبل از این که آفتاب به وسط 
آسمان برسد قشون قارون به کلی محاصره گردید و سر بازان او دسته دسته» 
تسلیم گردی-دند و ایرائیان آنها را اسیر نمودند و از دو دوز دیگر قشون 
ایران؛ مبادرت به عبور از پل کرد و مدت هفت روز عبور ایرانیان از پل 
رودخانه قزل آ برماق طول کشید وتمام ساز و برگک قشون را به ساحل غربی 
رودخانه منتقل کردند و اسیران دا هم به ساحل غربی منتقل نمودنده 

بعد از ایسن که کوروش اردو گاه عود را در ساحل غربی رودخانه 
بر پا کرد پنج افسر اسیر را انتخاب نمود و آنها را بسا نامه‌ای نزد قارون 
فرستاد و پیشنهاد صلح کرد. 

کوروش در آن نسامه به قارون نسوشت که سواران ت- و که بسرای 
جلو گیری از من فرستاده بودی به قتل رسیدند و اسیر شدند و من در ساحعل 
غربسی رودخانه هالیس اردو گاه بر پا نمودم و ابنك رودخانه مزبور از آن 
من است و با این که فاتح هستم به تو پیشنهاد صلح می کنم و تمام اسیران 
را آزاد می‌نمايم و یگانه شرط من برای صلح این استکه تو تحت‌الحمایه 
من باشی و کشورت را به روی سوداگران کشور من بگشایی تا آنها بتوانند 
در کشور تو تجارت کنند و من هم کشور خود را به روی بازر گانان کشور 
تسو باز مسی‌گذارم و قصدم این است که ايرانیان از کشور تو سود ببرند و 
مات قارون هم از ملت اير آن- 
اما قمارون که خود را توانگر و قوی می‌دید» مغرورتر از آن بودکه پيشنهاد 


کوروش را بپذیرد و جواب منفی داد. 
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تا روزی که کوروش زنده بود قبل از هر جنگت» به عصم پيشنهاد 
صلح می کرد و اگر پيشنهادش پذیرفته نمی‌شد برای پیکار به راه می‌افتاد. 

«ژوس‌تین» مورخ رومی که درقرن دوم مبلادی می‌زیسته می‌نو یسد که 
شمار کوروش ایسن بود که در جنگث باید عزم و استقامت داشت و بعد از 
تحصیل پیروزی» جوانمردی و تسرحم» و این شعار را «چرچیل» نخست. 
وزیر انگاستان در جنگ دوم جهانسی در دیباچه کتابس ی که داجع به جنگ 
دوم جهانسی نوشته آورده و به احتمال قوی از ژوس‌تين گرفته که او هم از 
کوروش نقل کرده» امسا چرچیل مأخذ شعار مزبور را ذکر نکرده و شاید 
تصور می‌نموده که چون معروف است احتیاج به ذکر مأخذ ندارد. 

قارون بعد از این که مطلع شذ کوروش از رود قزل آیرماق‌گذشت با 
کمال عجله مشغول گرد آوردن قشون شد و از اقوام گونساگون که در قامرو 
ساطنتش مسیز یستند سربباز عواست و با سرعت يك قشون بز رگ از مال 
مختاف» با لباس‌های رنگارنگگ و زبان‌های متفاوت گرد آورد. 

سه مورخ مغرب زمین بسه اسامی هرودوت و پلین و ژوس‌تين که هر 
سه از مسورخعین بسزرگگ اروپا بودنسد قشون قسارون را وصف کرده‌اند و 
همچنین راجم به قشون کوروش صحبت نموده‌اند. 

آنها گفتند که قشون قارون که با سرعت گرد آوری شد متشکل بود از 
سرب-اژانس یکه فقط برای زروسیم دعوت قارون را پسذبرفتند و وحدت 
فرفاندهی نداشتند و هرگروه از سربازان فرمانده جداگانه داشت و رسای 
قشون زبان یکدیگر را نمی‌فهمیدند. 

از طرف قارون فره‌اندهی آن قشون به یکی از مقربان و اگذار گردید 
که بیش از دجده سال از عمرش نهءی گذشت و آزمایش جنگی نداشت و به 
مناسیت جوانسی و نداشتن تجربه نمی‌توانست اوامر حود را بر رسای 


قشون تحمیل‌نماید. قارون همچنان بنابر گفته سه مورخ مذ کور درفوق تصور 


۸۸ ۲ سرزمین جاوید 


می‌کرد که هر کس زر دارد همه چیز دارد و هرچه بخواهد می کند و يك 
قشون بزرگك را هم می‌توان بسا زر به وجود آورد و فکر »سی‌نمودکه اگر 
عده‌ای کثیر از سربازان را با زر اجیر نماید و مجتمع کند؛ يك قشون بسه 
وجودآمده است و غافل از این بود؛ که سربازان يك قشون باید تعلیم دیده 
باشند وافسران خود را بشناسند وبدانند که مردانی بصیر و آزموده و جنکّت 
دیده بر آنها فرماندهی می کنند. 

در عوض قشون کوروش (به‌گفته سه مور خ منرب‌زمین) «تشکل بود 
از سربازانی جنگگ‌دیده و سرسخت و گرچه لهجه‌های محلی داشتند ولی 
همه زبان فارسی را می‌فهمیدند و کوروش را می‌شناختند و می‌دانستند که 
وی سرداری است لابق و هر تصمیم که بگیرد درست و مقسرون به احنیاط 
است و سربازان را بی‌جهت فدا نمی کند. 

در قشون قارون» اکثر سریازان؛ حتی يك‌بار قارون را ندیده بودند نا 
چه‌رسد به این که او را بشناسند؛ اما درقشون کوروش تمام سربازان فرمانده 
خود را می‌شناختند و در راپیمایی ومیدان جنگثتقریباً پیوسته با او بودند 
و طبقه بندی واحدهای قشون که شرجش گذشت - طوری بود که ابراز 
شجاعت هر سرباز؛ به نظر روسا می‌رسید و هیسچ فداکاری از نظاسر دور 
نمی‌ماند و هر سرباز که در میدان جنگ ابراز شجاعت می‌نمود: پساداش 
دریافت می کرد. 

کوروش ازساحل غربی رود قزل آبرهءاق به راه افتاد تا اینکه عود را 
به سارد پایتخت کشور قارون برساند. سرانجام ارتش ایران» پس از مدتی 
راه‌پیمایی به دشت زپت‌ریا» رسید. 

دشت پت‌ریا جلگه‌ای بسود وسیع و شرقی غسربی؛ و از شمال و 
جنوب دو کوه آن جلگه را احساطه می‌نمود؛ وای بین دو کوه» دو فرسنگث 
۳ نیم فاصله وجود داشت و قشون‌کوروش در عصر روز هفتاد و نهم بهار 
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سال ۵۴۶ قبل از میلاد مسیح» در آن دشت به قشون قارون رسید. 

با اینکه روزهای بهارطولانی است؛ چون آن موقع بیش از دو ساعت 
به غروب آفتاب نمانده بود کوروش صلاح ندانست که در آن روز مبادرت 
به چنگت نماید» چون می‌دانست که شب فرا می‌رسد و او باید در منطته‌ای 
با حصم بجنگّد که از حصوصیات آن به عوبیآگاه ثیست, لذا جنگث را 


م و کول به روز دیگر کرد و بعد از اينکه شب فرارسید فریقین؛ آتش‌همای 





بزر گک افروختند تا غافلگیر نشوند. 

بامداد روز بعدکه هر دو جبهه برای جنگ آماده شدند» کوروش 
متوجه شدکه آن روز هشتادمین روز بمسد از آغاز بهار است و پش‌بینی 
زودوبل متولی قدیم معید آورشلیم را به حاطر آورد. 

ازمختصات روحی کوروش این بودکه درسیاست وجنگث به عرافات 
عقیده نداشت و هرگز نقشه و تصمیم جنگی ودرا معلق به غیب گسویی 
متجمان وطالع‌بینان نمی کرد»معهذا وقتی به‌حاطر آور دکه آن روز هشتادمین 
روز پس از آغاز بهار است؛ ان-‌دیشيد که شاید آنچه آن پیرمردگفت صحت 
داشته باشد. ۱ 

بعد سپاهیان کوروش» در جاهابی که برای آنها معين شده بود مستقر 
شدند و لازم است بگوییم تا کتيك کوروش در دشت «پت‌ریا» برای تمام 
سرداران جنکی که بعد از او آمدند سرء‌شق شد و حتی امروز که ارتش‌هیا؛ 
موتومکانیزه شده‌اند و دیگر پیاده و سر ار به مفهوم قدیم وجود نسدارد باز 
تا كتيك یعتی تعبیةالجیشی کوروش در جنگك پت‌ریا ارزش خسود را به 
کلی از دست نداده است. 

روش جنگ ی کوروش این بود که قشون خود را به سه قسمت بزر گث 
و یگ ذخره تقسیم کرد و يك قسمت را درشمال و قسمت دیگر را درجنوب 


و قسمتی را در وسط قرار داد. هر يك از این سه قسمت هتم به دو قیمت 


۰ ([۲] سرزمین جاوید 


تقسیم شدند نا این که قسمت دوم مقسوی قسمت او باشد و در صورت 
ضرورت به آن كمك نماید. 

در ادر ار بعد اين تقسیم‌بندی یه اسم جناح راست؛ قلب و جداح چپ 
خوانده شد. چون جبهه کوروش شمالی جنوبی بود و پادشاه ایران از 
مشرق به مفرب می‌رفت قسمت شمالی را در طرف راست و قسمت جنوبی 
را در طرف چپ خود می‌دید» لذا قسمت شمالی را قسمت راست و قسمت 
جنوبسی را قسمت چپ نامید و این اساس بعد از دو هزار و پانصد سال از 
بین نرفته و هنوز می‌گویند جناح راست و جناح چپ. 

از آ نچه گفته شد اینطور فهمیده می‌شود که هريك از جناح‌های چپ و 
راست و قلب قشون کوروش در دشت پت‌ریا دو قسمت بوده که قسمت دوع 
ذخیسره قسمت اول محسوب می‌شده و علاوه برآنها کوروش يك ذخیره 
جداگانه در عثب جبهه داشته است. 

ژوس‌تين می گوید که قارون در آن جنگك حضور داشت و وقتی برد 
شروع شد وضع میدان جنگ را تا آنجا که بینایی اجازه می‌داد می‌دید. پلین 
می‌گوید که طول جبهه جنگث از شمال به جنوب سه ربسع فرسنگث بود و 
هیچ کس زمی‌توانست تمام میدان جنگث را ببیند. 

قارون باز سواران خود را و اار به حمله کرد و تصور نمودکه با «مله 
منواران عواهد توانست قشون‌پادشاه ایران را متلاشی نماید‌اما تیر اندازان 
کودوش مرتبه‌ای دیگر» اسب‌های سواران را هدف قرار دادند و سواران 
را پیاده نمودند و وقتی کوروش حس کرد که حمله شدیتد سواران» خنثی 
گردیده فرمان حرکت قشون ود را صادر نمود و دو جناح و قلب قشون 
ایران؛ بدون شتاب» به حرکت در آمد. 

سر بازان ایرانی عجله نمی کردند و بر اثر دوندگی؛ خود را از نفس 
نمی‌انداختند. آنها می‌دافستند که در يك جنگ که معلوم نیست چفدر طول 
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م ی کشد سربازان باید نیرو و تفس خود را حفظ نمایندء آن هم در هوای 
گرم آعسرین روزهای بهار؛ و با این که حرکت سربازان ایرانی بعامی بود 
به طور منظم جلو مسی‌رفتند و سرب‌ازان قارون را وادار به عقب‌نشینی 
می نمودند . 

قارون که سوار بر ارابه قسمتی از میدان جنگ را می‌دید» متوجه شد 
که سرباز انش مقابل قشرن ایران» مةاومت نمی نمایند وعقب می نشینند وامر 
کرد که عده‌ای از سربازان لیدی در عقب جیهه قرار بگیر ند و هر سرباز را 
که عقب‌نشینی کند به قتل برسانند. سربازانی که باید مانع از عقب‌نشینی و 
فرار دیگران شوند به راه افتادند و در همان موقیع طوری زمین زیر پای 
سوارال و پیادگان لرزید که پنداری جهان وبران می‌شود و در چند لحظه 
آسمان تره رنگث شد و آنگاه بادی هو لناك توأم با حالك برحاست و تاریکی 
بر آفاق مستولی شد. 

در آن هوای تاريك و در ممرض وزش باد تند و وحشت آور طوری 
بیم بر سرباز ان قشون قارون غلبه کرد که فریادزنان» در حالی که هر دسته از 
سریسازان» نام خدایان خود را بر زبان می آوردند؛ گربختند و سواران بر 
پشت اسب‌های و حشت‌زده پیادگان را له کردند و گذشتند و حتی قمارون 
نتوانست‌عقاومت نماید و ابهای ار ابه‌اش به‌حر کت در آمدند وچون سراسبها 
به سوی مغرب بود ازهمان طرف گر رختند و قارون را بردند. شیر ازه شون 
قارون گسیخته شد و پیادگان و سواران بدون اینکه مقتصدی داشته باشند در 
دشت پت‌ریا از هر طرف‌گریختند و بعضی از آنها گرفتار دم تیغ يا نیزه با 
گرز و تبر سربازان ابرانی شدند و به هلاکت رسیدند. 

در آن هنگامه: در قشون ایران فتور راه نیافت و هیچ افسر و سربازی 
نگریخت جون همه می‌دانستند که در آن روز ممکن است آن واقعه اتفاق 


پیفتد و مساگفتیم که آن واقعه بر اثر عبور سیاره ایکاروس از نزدیکی زمیسن 


۳ (" سرژهین جاوید 
اتفاق افتاد. 

تساریکی و طوفان سهمگین بیش از چند دقیقه طول نکشید؛ ولی در 
همان چند دقیقه قشون قارون متلاشی شد و آن پادشاه بعد از روشن شدن 
فضا و توقف باد نتوانست سریازان فراری خود را جمع آوری نمایده چون 
ارتش کسوروش بر سرعت حرکت خود افزود و قارون و فراریان دیگر را 
تعقیب کرد تسا نگذارد پادشاه لیدی فراریان را جمم آوری نه‌اید و باز راه 
را بر ایرانیان ببندد. 

قشون ایران آن روز تا غروب آفتاب فراریان را تعقیب می کرد و در 
امتداد مغرب می‌رفت و کوروش متوجه بودکه در راست و چسپ» یعنسی 
شمال و جنوب او دسته‌هایی از فراریان قشون قارون باقی نمانند تا از عقب 
حمله‌ور شوند و برای ابرانیان تولید دردسر نمایند. 

متام غروب آفتاب قشون ایر ان به جایی است که دو کوه شمالی و 
جنوبی به هم ندرك شدند و دره‌ای به وجودآمد و کوروش در آنجا فرمان 
تسوقف و ایجاد اردوگاه را برای استراحت سربازان صادر کرد اما دید که 
درطرف مغرب دودی غلیظ به آسمان می‌رود و بعد از این که شب فر ارسید 
کوروش و سربازانش مشاهده کردند که آن قدر آتش افروخته شده که آسمان 
درطول وعرض چندین فر ننک ازشعله‌های آتش قرمزرنگث است. با اینکه 
شب بسو دکوروش عسده‌ای را برای کسب اطلاع و اکتشاف فرستاد و آنها 
مر اجعت کردند و گفتند ما نتوانستیم چیزی ببینیم و بفهمیم زیرا همه‌جا آتش 
است و آنقدر حرادت آتش شدت دارد که نمی‌توان به آن نزديك شد. 

کوروش با شگفت ازبلدهاپرسید مگر در این‌جا چقدر هیزم یا درخت 
حشك وجود دارد که يك چنین حریقی ایجاد شده است؟ و آنها گفتند این 
این‌جا هیزم و درعت خشك نیست. اما دره‌ای که در پیش است پسر از 


درخت‌های روغن‌دار (امروز می‌گویيم صمغداد) می باشد و آن درخت‌های 
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سبز» وقتی آتش بگیررند چون چوب حشك می‌سوزند. 

قسارون برای این که پیشرفت قشون ايران را به طرف پسایتخت خود 
سارد به تأعیر بیندازد متوسل به يك مانور موثر ومی‌تو ان گفت لرزه آور شد 
وآن سوزانیدن تمام ذرخت‌های صمغ دار» در سر راه قشون کوروش بوده 
به این جهت کوروش روز بعد و روزهای دیگر نتوانست واردآن دره که به 
سوی شهر سارد می‌رفت بشود. 

مدت هفت روز در آن تنگه موسوم به تنگه پتر با شمله‌های آتش به 
آسمان می‌رفت و بمد از این که شعله‌ها فرو نشست و دود از بیسن رفت؛ 
طوری سنگث‌های کوه گرم شده بود که هر کس قسدم به آن تنگه می گذاشت 
از تف آتش می‌سونعت. 

پس از اینکه آتش خداموش شد؛ باز کوروش مدت هفت روز مقابسل 
تنگه پت‌ریا معطل بود و نمی‌توانست از آن عبور نماید و اگر می‌عواست 
از راه دیگر برود مجیور می‌شد که بر گردد و راه آمده را بپیماید تسا پتواند 
کوهها را دور بزند و آن کار مستلزم صرف اوقات زیاد برد. 

بعد از ایين که یکصد روز از بهار گذشت؛ هوا ابری شد و بك مشت 
باران برید و کشاورزان محلی و بخصوص آنهایی که باغهای انگسور 
داشتند آن باران را انگور شوران می‌خو اندند یمنی بارانی که عوشه‌دسای 
انگو راکه هنوز ترش بود می‌شوید و آن را برای رسیدن و شیر ین شدن 
آماده می‌کند. باران مزبور کوه‌ها را شست و سنگهای گرم را حنك کرد و 
روز بعد قشون کوروش با احتباط وارد آن تنگه شد و پادشاه ابر آن دید که 
عبور قشون او از راهی که در تنگه وجود داشت بسیار حطر نا است» زیرا 
حر ارت آتش قسمت‌هابی از سنگّث را پخته؛ چون آدك کرده بود و وقتسی 
سربازها قدم روی سنگگ می گذاشتند یا دواب قشون از روی سنگث عبور 


می کردند؛ تخته سنگهای بزرگ» خرد می‌شد و در هر قدم» ممکن سود 
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که سربازان و اسب‌ها و قاطرهاء به دره پرتاب شوزد و به قتل برسند. 

کوروش مجبور شد که برای عبور خود از آن تنگه» جاده احداث کند 
و عده‌ای از سربازان آو با کلنگگ سنگ‌های پخته راکه سطح خارجی جاده 
و کوه بود در هم می‌شکستند و با بیل سنگ‌ها را در دره می‌ریختند و راهی 
بالنسیه هموار ومحکم به‌وجود می آوردند تا این که سر باز ان ودواب قشون 
بتوانند از آن عبور نمایند و کوروش به اطراقبان حودگفت دره‌ای که منتهی 
بهپل «چنوند» می‌شود این قدر تیره وغم آور وعبور از آن دشوارنیست و پل 
چنوند (بروزنالوند) پلی بودکه به عقیده ایرانیان اموات باید از آن عبور 
کنند تا این که به بهشت برسند و از سعادت صرمدی برخوردار گردند. 

منظور قارون از آتش‌زدن درخت‌های صمغ‌دار دره پت‌ریا این بود ۸۳ 
عبور قشون کوروش را از آن تنگه به تأعیر بیندازد و از این حیث می‌توان 
گفت که به موفقیت کامل رسید» چون هموار کردن راه» در تنگه پت‌ریا عبور 
قشون اير ان را خیلی به تأخیر انداخت. 

قشون کوروش در یکصسدهیسن روز بهسار واردآن تنگسه شدء و در 
«کصدوسی‌امین روزء بعد از بهار» اولین قسمت ارتش ایسران از آن تنگه 
سار ح گردید. در تمام آن مدت؛ سربازان ابران راه را بسرای عبور خود 
هموار ممی کردند و در کوه‌های اطراف» نگهبانی می‌نمو دند تسا این که 
غافل گیر نشوند و کوروش مجبور بود که برای قشون بزرگث خود از عقب 
آذوقه فراهم کند و همواره مراقبت می کرد که رابطه‌اش را بسا عقب قطع 
ننمایند. 

اگر در آن ایام که قشون کوروش درتنگه پت‌ریا بودء‌قارون ازپایتخت 
باشکوه ود قدم بیرون می‌نهاد و عده‌ای از سریازانش را مأمور می‌کرد 45 
مدخل و مخرج تنگه پت‌ریا را ببندند» قشون کوروش تا آخدرین سرباز در 
" آن تنگه هو لنالگ به قتل می‌رسید. اما پادشاه کشور لیدی متوجه نشد که تنگة 
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پت‌ریا برای قشون عظیم کوروش که هر زوز احتیاج به آذوقه فر اوان وآب 
زیاد دارد قتلگاه است و او می‌توانست فقط يا قطع رابطه کوروش با عقب 
ارتش وی دا نابود نماید ولی نکرد. 

مورخین بونانی که در مورد عقب‌اشینی ده هزار سرباز یسونانی؛ از 
ایران به پونان داد سخن داده‌اند و آن عقّب‌نشینی را از شاهکارهای جنگی 
دانسته‌اند (به عاوری که در موقع خودگفته نجو اهد شد) عبور قشون کوروش 
را از تنگه پتریا يك واقعه عادی تلقی کرده‌اند. 

اما ژوس‌تين مور خ رومی که درفرن دوم بعد از میلاد می‌زیسته متوجه 
اشکال و اهمیست عبور قشون کوروش از تنگةٌ پت‌ریسا شده و مسی‌گوید هر 
سردار جنگی دیگر بسود با قشون خود در آن تنگه معدوم می‌گردید با در 
قبال اشکالات عبور از آنجا؛ عقسب می‌نشست و از رفتن به سوی پایتخت 
لیدی صرفنظر می کرد و لی کوروش آن‌قدر پایداری کرد تا اينکه سرباژ انش 
از آن تنگه عبور کردند و در تمام مسدتی که قشون ایران در آن تنگه بود از 
عب وسایل زندگی به سربازان و علیق به: چهارپایان می‌رسید. 

وقتی کوروش از تنگه مسزبورگذشت. در کشور لیدی او لسن نسیم 
حشكک که نشان می‌داد پاییز نزديك است می‌وزید. 

کوروش در آن موقم درقلب لیدی حر کت می کرد و تصور می‌نمود 
که درپس هرسنگت وهر درعت» يك سرباز قارون کمین گرفته تا قشون وی 
را نسابود نمایسد. ولی کسی به قشون کوروش حمله نکرد تا اينکه از دور 
شهر سارد پایتخت کشور لیدی نمایان شد. 

+ ود 

منظره شهر سارد که به اسم «سردیس» و «سردی» هم خو انده و نوشته 
شده از طسرف مشرق یعنی در نفار مسافری که از مشرق می آمد منظره‌ای 
بود عجیب و باشکوه و آسمانی‌و کسی که يك بار آن منظره دا می‌دید. هر گز 


۶ ۲7 سرزمین جاو ید 


فراموش نمی کرد و تام مسورخین و جهانگردان قسدیم و حتسی مورحی 
چون «استرابون» منشی اسکندر که يك مبورخ خحشك بود و در تساریخ او 
پیرایه‌های ادبی و شاعرانه دیده نمی‌شود؛ این موضو ع را تصدیق کرده‌اند. 

شهر سارد از این جهت آسمانی جاوه می کرد که وقتی يك مسافر از 
مشرق می‌آمد میدید کهآن شهر را بالای تبهء و دامنه کوه ساخته‌اند و از 
مشاهده عظمت و شکوه آن شهرء میهوت می گردید. در آن شهر آنقدر معبد 
و کاخ که دارای منارهای بلند. مزین به طلا و ارغوان و لاجورد بود به چشم 
مسافر می‌رسید که فکر می کرد شماره معبدها و کاخ‌های سارد از شمار افزون 
است. 

اطراف شهر دو حصار از سنگث ساخته بودند و بين آت دو بیست ذرع 
فاصله وجود داشت. حصار شهرء چه در ارتفاعات و چه در قسمتهای کم 
ارتفاع شهر را در برمی‌گرفت و در هر نقطهء خحصم خود را مقابل يك حصار 
مضاعف به ارتفاع ده ذر ع می‌دید بدون اینکه در هیچ نقطه حصار »زبور در 
سیل گیر قرار گرفته باشد. 

سارد مر کز تجارت آسیا و اروپا بود و زیباترین و با تجمل‌ترین شهر 
آسیا به شمار میآمد و مسافری که ازمشرق به سوی سارد می‌رفت مشاهده 
می کرد که يك خیابان از شهر جد! گردیده وبه سوی مشرق امتداد دارد. 

در دوره‌ای که کوروش بسه سارد تزديك شد طول آن خیایان پیست 
کیلومتر و از مغرب بسه سوی مشرق بسود و دو طرف خیابان درعت کاشته 
بودند و تا چشم کار می‌کرد؛ در دو طرف آن معیر؛ قبور مردم سارد به چشم 
می‌رسید. 

قبور افراد عادی در زمان حیات آنها به عرج حودشان ساخته می‌شد: 
اما قبور سلاطین رامردم سارد می‌ساختند وهر طبقه» مقداری زر می‌داد و آن 


طلاها را روی هم‌ی‌گذاشتند و قبر سلاطین را می‌ساختند. 
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هنکامی که کوروش به‌سارد نز ديك شد؛ یکی ازقبورقبر«آلیات» پدر 
قسارون بودکه مورخین ادوار بعد مثل هرودوت و استرابون و غیره آن قبر 
را دیده بودند و در کتب خود وصف آن را کرده‌انسد. قبر آلیات پدر قارون 
که در زان حیات پسادشاه لیدی بود هفتاد ذرع ارتفاع داشت و آن بنا را 
با سنگت‌های رتگارنگت ساخته بودند. در بالای بتای مزبور؛ کتیبه‌ای دیده 
می‌شد که در آن» میزان طلابی که هر طبقه از مردم بسرای ساختن آن بنا 
پسرداخته بودند به چشم می‌رسید و هرودوت که آن کتیبه را خوانده بود» 
نوشت که سهم زنهای روسبی شهر بیش از طبفات دیگر بوده است. 
هرودوت می‌نویسد بنای قبر آلیات؛ از حیث ارتفاع و طول و عرض 
به هرم ببزرگك مصر( که آن هم قبر است) نمی‌رسد؛ ولی از آن زیباتر است 
و آن قدر محکم می‌باشد که من تصور نمی‌کنم تا ده هزار سال دیگر ویران 
شود و هرودوت فکر زازله را نکرده بود و آنچه قبور سنگی با عظمت مردم 
سارد را ویران کرد زازله بود. باز هرودوت می گوید کسی که بخو اهد قبور 
شهر سارد را تماشا کند» باید يك با دو سال هر روز به قبرستانی که در دو 
طرف خیابهان بزر گث مقابر قرارگرفته برود و بنای قبور را از نظر بگذراند 
تا ببیند چه اندازه سلیقه در ساختمان آن ابنیه به کار رفته است. 
هرودوت در شهر سارد از همه چیز لذت می‌برد» اما زیبایی دختر ان 
جو ان آن شهر و حمام‌های بزرگث آن بیشتر او را محفاوظ کرده بود. 
درسارد حمام‌هایی وجود داشت بسیار وسیح و در بمضی از آنها تا دو 
هزار مشتری پذیرفته می‌شد و مردم برای شستن بدن بخصوص برای تفریج 
بهآن حمام‌ها می‌رفتند و به قول هرودوت وقتی تشنه می‌شدند: در جام‌مای 
«الکتروم»۲ برای آنها شربت خحنگ می آوردند و وضع طبیعی سارد طوری 
۱ الکتروم که نباید آن دا با «الکترون» بد معنای‌کهر با اشتباه کرد. يك نوع 
آ لیاژ بود اژ طلا و تفره و پنجاه و پنج ددصد طلا و چهل و پنج ددصد نقره 
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بودکه در فصل تایستان در آنجا یخ به مقدار زیاد به دست می‌آمد. 
اگرما بخواهیم آنچه در آثارمورخین قدیم"راجع به سارد دیده می‌شود ذ کر 
کنیم باید ماهها راجم به آن شهر شگفت انگیز حرف بزنیم» لذا به‌احتصار 
برگزار م ی کنیم ۳ مسی گویيم که شهر سارد در دنیای قدیم مر کز تجارت و 
تجمل و عيش بود و از آن شهر انوا ع‌کالاها به کشوره‌ای دیگر صادر می‌شد 
و از جمله يك عطر دلپذیر به اسم عطر بکری (بر وزن عطری) در شیشه‌های 
کوچك و سر بسته دارای م-ارله عطر فروش از آن شهر به کشورهای دیگر 
از جمله ایسران صادر می‌شد و این راگفتيم تا بدانیم عار فروشان امروزی 
پاریس و لندن مبتکر نیستند و بیست و پنج فرن پیش از این عطر فروشی 
با شيشه و ماراه در سارد دواج داشت. 

روزی نبودکه در شور سارد يك بازار مکاره گشوده نشود و بازرگانی 
شهر آنقدر وسعت داشت که هر روز» در آنجا بازار مکاره؛ آر استه می‌شد و 
در آن بسازارها؛ هر قوم کالاهای خودرا می‌فروخعت. مردم ضرزمین پت‌ریا 
(همان منطقه‌ای که کو روش از آن‌گذشت) پشم و روده و گندم ود را درآن 
بازارها مسی‌فروختند و مردم سرزمینی که امسروز «ازمیر» است؛» چهارپایان 
عویش را در آن بازارها به معرض فروش می‌گذاشتند. 

یونانیان پارچه‌های زربفت و ظروف سفالین قشنگث شود را در باز ارها 
عرضه می کردند» و مردم هاتی در آن بازارها شمشیر و سپر و کارد و کلاد. 
خحود (کاسكك) می‌فرختند و مردم بابل با صدای بلند در آن بازارها مبادرت 
داشت و از آنآلیاژ ظرون زیبا و بخصوص جام برای نوشیدن شر اب و شر بت 
می‌سانعتند وزیبا یی ظروف الکتروم سادد معروف بود و آن ظر ون را بدکثورهای 
دیگر از جمله ایران می بردند س هترجم. 


۱ از مودخین دنیای قدیم این اشحاص بیشتر داجع به شهر سادد نویسند گی 
کرده‌اند و هر چه دد کتب آنها دیسده می‌شود چیز 





نایسی است که به چشم خود 
دیدها ند: هر ودوت. استر ابون» هي پونا کس»سی‌مو نید؛ ] شیل» سوف و کل آ ریستوفان. 
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به فروش طلسم می کردند و طلسم‌های آنها بتا بر گفته خودشان خحواص متعدد 
داشت و علاوه بر این که در قبر» انسان را از مزاحمت نکیر و منکرمصون 
عی کرد در اين دنیا ماننع از گزیدن عقرب و مار می‌شد! 

در حال ی که مسردم در بازارها مشغول خرید و فروش بودند مردان 


بومی شهر سارد با لباس‌های فاحر و آرایش کامل سوار برارابه یا پیاده در 





خیابان‌های شهر عبور می کردند. آرایش مردهای سارد؛ آنقدر مفصل بودکه 
آرایش زنهای اشراف فرانسوی را در دوره سلطنت لویسی پانزدهم و 
شان‌زدهم تحت‌الشعاع قسرار مسی‌داد. مردهای سارد دیش و سبیل را 
می‌تر اشیدند و ابروها را به دست مشاطه‌ها» باريك و کمانی می‌کردند و بر 
صورت و لب‌ها گلگونه مبی‌مالیدند و از گوش‌ها گوشواره و از گردن» 
گردن‌بند می‌آویختند و آنقدر عطر به‌کار می‌بردند که وقتی عبور می‌نه‌ودند 
تا مدتسی بوی عطر از فضا استشمام م-ی‌شد. در شهر سارد» مردان حود را 
مثل زنه‌ای امروزی می آر استند» اما زنها از آرایش خودداری می کردند. 

هرودوت وبو لین و ژوس‌تين که هرسه ازم‌ورحین معروف قدیم هستند 
می‌گویند که به مناسبت آرایش مفرط مردها تو أم با تجمل پرستی و علاقه 
زیاد به انعقاد مجلس عیش؛ در شهر سارد انحراف جنسی رایج بود. 

در حااسی که ارابه‌ها در شهر حر کت می‌کرد و مردان با لباس‌های 
فاحر و آرایش کامل در معابر قدم می‌زدند از اطراف شهر صدای شیپورها 
به‌گوش می‌رسید و آن صدای شیپور مأموریسن راهنمایی بودکه حر کت 
ارابه‌ها را در چهارراه‌ها منظم می‌کردند و مثل امروز» قسمتی از ارابهها را 
متوقف می کردند و به دسته دیگر راه می‌دادند که عبور کنند. 

غدذا پختن و غذا خوردن در شهر سارد دارای اهءیت بسیار بود و 
طبانعان ماهر در خافه اشراف و مهمانخانه‌ها؛ در آمد زیاد داشتند. طیانعان 


۰ ([] سررمین جاو ید 


شهر سارد علاوه بر طبخ اغذیه گوناگون» شیرینی هم می‌پختند.۲ 


ژنرال «د و گل» رییس جمهورفر انسه در کتاب خاطرات خود می‌نو یسد که در 
جنگث جهانی دوم ببا سمت رییس حکوعت فرانسه آزاد به شوروی مسافرت 
کرد و «استالین» نخست وزیر شوروی به افتخارش يك میهمانی شام داد و 
اوء و میهمانان ساعت هشت بامداد از پشت میز برخاشتند. 

ژنرال د وگل این واقعه را از چیزهای دیدنی دانسته و آن را به طرزی 
بر جسته در نحاطرات ود ذکر نموده است. 

ژنرال دو گ ل که مردی فاضل است و تاریخ خوانده» شاید می‌داند که 
ضیافتهای طولاتمی مسردم روسیه یادگار ضیافتهای طولانی مردم شهر سارد 
می‌باشد و آن نوع ضیافت ازسارد به کشورهای دیگر از جمله به بیزان‌تیوم 
«استانبول» سرایست کرد و در دور موسوم به رومیةالصفری در استانبول 
(سطنطنیه) رایج شد و از آن جا به روسیه رسید. 

در شهر سارد ضیافتها سه شبانه روز طول می کشید و در آن مىدت 
طولانیی میهمان.ان بسه خحوردن و نسوشیدن اشتغال داشتند و برای اينکه 
اشتهای آنها از بین نرود اغذیه و اشربه‌گو ناگون به آنها تقدیم می‌شد و چون 
هرقدر انسان پرخور باشد عاقبت سیرمی‌شود؛ بعضی از میهمانان کنار سفره 
به خواب مسی‌رفتند و بعضی دیگر از غسذا و شراب به نشاط می آمدند و 
بری‌ضاستند و بسه سوی یکی از معابد می‌رفتند تا از پذیرایی دعتران 

۱ شیرینی‌های موسوم به فرانسوی دا شیرینی‌پزهای فرانسوی ابداع فکرده‌اند 

یلکه طباعان شهر ساردآن نوع شبرینی داکه امروز در هر قنادی می‌توان یافت 
اختراع نمودند و دلیل این گفته در کتاب «غذا و شیرینی پختن» تألیف «آدشس 
تر ات» ویسنده و شاعر اهل سارد وجود داد و این کتاب که دد دو هزاد و پانصد 
سال قبل از ایسن نوشته شده؛ او لین کتاب طباخصی می باشد که دد جهان به دشته 


تحریر دد آمده و در آن؛ دستود طبخ پنجاه نوع شیرینی (غیر از انواع اغذیه) 
فوشته شده است. 





او لین جنگ کوروش با قارون (کرزوس) ) ۳۰۱ 


برخوردار شوند. 

ما بیش از این داجع به سارد پایتخت کشور قارون صحبت نمی کنیم» 
چون اگر به اعتصار بر گزار نشود» وصف شهر سارد به انتها نخو اهد رسید 
و همین قسدر مسی‌گویيم چنین بود شهری که کوروش پادشاه ايران در روز 
یکصد و سی و یکم بعد از آغاز بهار ۵۴۶ قبل از میلاد آن را تحت محاصره 
قرار داد. 


جوانمردی بزر گت کو روش هنکام محاصر ه شهر 
«سارد» 

مورخین قدیم» راجع به هیچ يك از جنگٌ‌هاء به اندازه جنگ سارد 
نویسندگی نکرده‌اند. هرودوت مورخ یونانی کتاب نوزدهم تاریخ خود را 
احتصاص به ایسن جنگ داده و گزنفون مورخ دیگر پونانی در کتاب بسیار 
ءشهور نحود به اسم کوروپدیا (شر ح حال کوروش) و درجزو هفتم آن‌کتاب 
این جنگك دا به تفصیل بیان کرده است. «پولین» نیز در کتاب خود به اسم 
«استر اتژی» حمله کوروش را بسه شهر سارد به تفصیل بیان کرده است و ما 
بدون اینکه مأحذها را ذکر نماییم چگونگی حمله کوروش را به شهر سارد 
از نظر خوانندگان می‌گذرانیم. 

بعد از اینکه کوروش از تنگهٌ پت‌ریا خار ج شد و از مهلکه آن تنگه 
جان به سلامت برد» دستور داد هر قدر شتر در صحرا می‌بینند جمع‌آودی 
امایند و با قشون بمه سوی سارد ببر ند. کوروش بر اثر تجربه می‌دانست که 


جوانمردی بز رک کوروش عنگام محاصره شهر «سارد» ۲7 ۳۰۳ 


اسب قادر به تحمل بوی شتر نیست. 

امروزهم بعد از پیست و پنج قرن که از حمله به سارد می‌گذرد؛ اسب 
نمی‌تواند بوی شتر را تحمل نماید. 

«سرپرسی سایکس» انگلیسی نويسندة ت.اریخ معروفی به اسم «تاریخ 
ای ان» می‌نو بسد: رمن بارها در جاده‌های ایران سوار بر اسپ» کنار کارو ان- 
های شتر حر کت کرده‌ام و دیدم که اسب و شتر» کنار هم راه می‌رو ند زیرا 
اسب من به راهنمایی من اجبار داشت که کنار شترها حر کت نماید» و لی 
همین که لحظه‌ای اسب را آزاد می‌گذاشتم؛ از کنار شترها دور می‌شد» زیرا 
هیچ اسب قادر نیست که بوی شتر را تحمل نماید و اسب‌های ارو پایی که 
شتر را ندیده‌اند وفتی چشه‌شان به شتر می‌افتد طوری متوحش می‌شو ند که 
افسار دا پاره می کنند و می‌گریز ند). 

عات جمع‌آوری شتران از طرف کوروش ابن بود که پادشاه ایسران 
می‌دانست قشون‌قارون از سواران متشکل گردیده و اسبهای سواران هنگام 
حمله از مشاهده شترها رم می کنند و حمله سواران متوقف می‌گردد. 

کوروش وقتی به سارد رسید؛ مر کز ستاد خرد دا در منطقه «نیم‌بوار» 
قرار داد که امروز این منطقه در تر کیه غربی به اسم «ادله» خوانده می‌شود. 
قبل ازاینکه قشون کوروش به سارد برسد؛ قارون ( کرزوس) از دوستان خود 
كمك خواست اما فقط یکی ازدوستانش که فرعون مصر بود یروبی بالنسبه 
قوی به كمك قارون فرستاد. اسپارتی‌ها هم به طوری که گفتیم پانصد سرباز 
پیاده به كمك قارون فرستادند» ولی درجنگث با کوروش از آنها استفاده نشد. 





دوستان قارون» طبق رسمی که در سیاست هست. از يك دودت قوی 
بیش از يك دشمن مجهول که هنوز چند وچون آن بر آنها معلوم نشده بود 
هسی‌ترسیدند. آنها بیم داشتند که اگر قارون بر کوروش غلبه کند» غرورش 
به پایه‌ای برسد که تمام آنها را برده حود نماید. نخوت قارون تمام دوستان 


۴ (۲] سرزمین جاو ید 


او را نسبت به پادشاه لیدی بی میل کرده بود و قارون به مناسبت ثروتی که 
داشت به پادشاهان دیگ رکبر می‌فرونعت و آنها در باطن آرزو داشتند که وی 
از کوروش شکست بخورد تا ايتکه دماغش به خالك مالیده شود و از نخوت 
فرود بباید. 

پس از این که کوروش ستاد خود را در ادله برقرار کرد تمام افسر ان 
را از درجه تا خیالك (فرمانده یکصد نفر) به بالا احضار کرد وخود بالای يك 
مکان مرتفع جاگرفت و خطاب به افسران چنین گفت: 

«شما از صحرهای وسیع و کوه‌های صعب‌العبور گذشتید و خود را به 
اینجا رسانیدید وگر چه قسمتی وسیع از سرزمین لیدی را اشغال کردید؛ اما 
قشون قارون هنوز يك قشون کامل است و می دانید تا قشون حصم متلاشی 
نشود اشغال قسمتی از خالك او هسر قسدر وسیع باشد قان عکننده ثیست. ما 
هنوز نمی‌دانیم که آیا قارون به امید حصارهای بلند و سطبر شهر سارد در آن 
شهر به جا خواهد ماند یا اینکه از شهر خار ج خواهد شد و به ما حمله‌ور 
خو اهد گردید. اگر درسارد بماند ما باید عود را برای يك محاصره طولانی 
آماده کنیم و آگاه باشیم که زمستان را در این چا بسر خو اهیم برد. 

اينك با اينکه بیش از یکصد و سی و دو روز از بهار نمی‌گذرد؛ نسیم 
پابیز در اینجا وزیدن‌گرفته و من می‌دانم که اين جا دارای زمستانی سخت 
مانند زمستان کردستان و آوربایجان است. ما باید از هم اکنون در فکر البسه 
گرم و آتش و سر پناه باشیم و برای سربازان خود خانه و جهت اسب‌ها و 
شتران اصطبل بسازیم و آذوفه و علیق فراهم کنیم که در فصل زمستان از 
گرسنگی و برودت از پا دد نیاییم . اگر قارون فشون خود را از شهر خارج 
کند و به ما حمله‌ور شودکار ما آسانتر خواهد شد و قبل از این که هوا برد 
شود کار جنگث را یکسره خواهیم کرد. 

من به شما نمی‌گویم که با يك دشمن ضعیف می‌جنگید» ولی میگ بم 


جوانمروی بزر گک‌کوروش هنگام محاصره شهر «سارد» ] ۳۰۵ 


که افسران عصم» دار ای روحیه و ورزیدگی شما نیستند و وقتی افسر دارای 
روحیه حوب و ورزیدگی تباشد سربسازان‌هم دارای ارزش جنگی زیساد 
نمی‌باشند . 

مردم سارد عادت به عیش و خوشگذرانی و شهوت رأنی کرده‌اند و 
این عادات مغابر با روحیه جنگجوبی می‌باشد» ولی شما عادت کرده‌اید که 
سختی‌هسا را تحمل نمایید و خستگی شما را از پسا در نمی آورد و منتاره 
میدان جنگ شما را نمی‌ترساند و برای شماء مسر گت در عیدان جنکّث» يك 
چیز عسادی است. اگر خصم از شهر خارجگردد و به ما حمله‌ور شود با 
صواران خود حمله خوادد کرد و ما شتران را در صف اول قرار می‌دهیم تا 
حمله سواران قارون از انتظام بیفتد. اما برای جلو گیری از حمله سواران؛ 
نباید فقط امیدوار به شترها باشیم بلکه طبق رسم خودمان باید اسب‌ها را به 
قتل برسانیم تا سو اران» پیاده شو ند. 

قارون سرباز پیاده هم دارد و لی نباید از پیادگان او حذر داشت چون 
سپرهای چوبی پیادگان قارون آنقد بزرگث است که آنها در میدان جنگ 
جایبی را ثمی‌بینند و اگر ببینتد نمی‌توانند به راحتی بجنگند و سپر بزرگگ 
چوبسی» دست چپ و نیمی از بسدن آنها را از کار می‌اندازد. ممکن است 
قارون ارابه به جنگ ما بفرستند زیرا در گذشته» ارابه‌سازی این جا معروف 
بوده است. 

اگر ارابه‌فرستاد شما به سربازان خود بسپارید که اسب‌های ارابه‌ها را 
باتیر یا نیزه به‌قتل برسانند و بعدازقتل اسب‌ها ارابه‌ها متوقف خو اهند گر دید). 

آن روزء بعد از این که کوروش آن نطق را بسرای افسران خود ایراد 
کرد؛ دسته‌های سیورسات انتخاب نمودکه به اطراف بروند و هرچه 





۳ 
آذوقه و علیق و پسارچه پشمی و پسوست‌گوسفند بیاورند. در همان روز» 


عده‌ای از افسران خود را مأمور نسود که سربازان را برای ساختن خانه و 


۶ (۲] سرزمین جاو ید 


اصطبل به کار و ادارند و باز در همان روز دسته‌هایی از سربازان مسأسور 
شدند که برای قشون لباس زمستانی بدوزند! وتمام این اقدامات راکوروش 
هنگامی کرد که هنوز در شهر سارد يك تیر از حم کمان نپریده و يك سرباز 
ابر انی با يكك سر باز ساردی نجنگیده بود. 
کوروش می‌دانست آنجایی که وی ق-رارگرفته کشور دشمن است و 
تحصم از چهار طرف او را احاطه‌کرده و هر روز ممکن است که از اطراف 
به وی حمادور شوند و او باید دایم از وضع اطر اف مستحضر باشد و به 
همیسن جهت در حالی که شهر سارد را محاصره کرده بود» تا ده فرسنگت؛ 
پیرامون خود طلایه برفرار کرد و طلایه مقدم وی تا مر کز ستادکوروش ده 
فرسنگّث فاصله داشت که اگر طر فداران قارون از اطراف خواستند در صدد 
حماه بر آیند قشون ایران غافلگیر نشود. 
کنوروش در روز یکصدوسی وسوم بعد از بهار سال ۵۴۶ (قبسل از 
میلاد) دستور داد نامه‌هایی به زبان لیدی نوشتند و به سوی شهر محصور 
فرستادند. مضموتن نامه‌ها این بودکه کوروش می‌داند شهر سارد دارای 
جمعیت زیاد است و آذوقه در آن شهر به قدر کافی نیست و مردم به زودی 
۱ کودش با این‌اقدام يك ددس بزر گث به تهام سرداد ان جنگی آینده دادکه در 
جنگ پیوسته در فکر فر! دسیدن زستان باشند تا اینکه سرما آنها دا غافلگیر 
نکند و واداد بسه هسزیمت ننمایسد. و هر سردار جنگی که در اعصاد بعد» از اين 





درس زر گك سرمثق گرفت فاتح گردید و در که اين سرمشق دا بکاد نبست در يك 
جنگ طولائی شکست خودد. ا گر هیطر در سال ۱۹۴۱ میلادی که به دوسیه حمله 
کرد از این درس کوردش پیردی می‌نمود و فکر دسیدن زستان را می کرد شکست 
نمی‌خورد: ولی او تصورمی‌نمود که قبل از دسیدن فصل زمستان کار جتکّث دا تمام 
خواهد کرد و در تتیجه وقتی زمستان رسید ناتوان شد و پیشرفت قشون او متوقف 
گرردید و سربازانش از سرما مردند؛ و تساپلگون هم به مناسبت اینکه از کودوش 
سرمثی نگرفت دد زمستان سال ۱۸۱۲ میلادی در روسیه وسیلاٌ نا بودی تسود دا 
فر اهم کزد و پانصد هز ار سر بازش دد روسیه مردند - مترجم. 





جوانمردی بزر گک‌کوروش هنگام محاصره شهر «سارد» ] ۴۰۷ 


از کمی آذوق» دچارعسرت خواهند شد و زن‌هایی که کودکان شیر خوار دارند 
چون غذا نمی‌خور ند نمی توانند به اطفال حود شیر بدهند و کودکانشان از 
گرسنگی خواهند مسرد. لذا پادشاه ایران موافقت می‌نماید که هر کس مایل 
است از شهر حارج شود تا اينکه دچاز گرسنگی نگردد و جسان و مسال و 
نامو س کسانی که از شهر سارد حارج می‌شو ند در پناه پادشاه ايران و اهد 
بود. 

يك چنان جسوانمردی تاآن روز در تاریخ دنیا دیده نشده بود و هر 
سردار جنگی که شهری را محاصره می کرد با اينکه می‌دانست مردم در شهر 
ا زگرسنگی خواهند مرد» کوچکترین ترحم نسبت به محصورین نمی‌نمود و 
می‌خعواست که همه از گرسنگی بمیرند تا اينکه بتواند بدون مقاومت خحصم 
وارد شهر شود. 

کوروش اولین‌باز نشان داد می‌توان هنگام محاصره يك شهر» بسر 
مردم ترحم کرد و سکنه شهر را آزادگذاشت که از آن‌جا خار ج شوند تا از 
گرسنگی نمیرند یا در جنگ به قتل نرسند. 

قارون که می‌دانست در پایتخت آذوقه کم است؛ از اعلامیه کودوش 
استفاده کرد و زنها و کودکان و سالخوردگان راکه وجودشان در شور از 
نظر دفاع از پایتخت بدون اثر بود و فقط آذوقه به مصرف می‌رسانیدند؛ از 
شهر بیرون فرستاد. 

کوروش مسی‌دانست که قارون در شهر سارد دارای يك ارتش است 
و پیش‌بینی می کرد که ممکن است روزی ارتش مزبور از شهر خار ج شود 
و به قشون او حماه نمایسد. کوروش می‌دانست که قسمت اعظم آن قشون 
سوار است و تهیه علیق اسب‌ها در شهر محصور برای قارون تولید زحمت 
مس ی کند و به همین علت هم شده شاید قشون خود را از شهر خار ج نماید. 
پادشاه ایران اطلاع داشت که در قشون قارون ارایه جنگی نیز هست و 


۸ ۲۳ سرزمین جاو بد 
یحتمل پس از روج از شهر ارابه‌های ارتش قارون نیز علیه ارتش ایران 
به کار افتد. 

در روز یکضدوچهل وپنجم بعد از آغاز بهار سال ۵۴۶ قبل از میلاد» 
قارون که تاآن موقع منتظر وصول نیروی امدادی بود وقتی دید دوستانش 
به کمك وی نبامدند قشون خود را برای حمله به ارتش ابر ان از شهر خارج 
کرد. 

نیروی پیاده قارون که در آن روز از شهر خارج شد دو «فالائژ» و به 
روایتی سه فالائژ بود. 

فالانه کامه‌ایست که از زبان بونانی و ارد زبان لاتين شد و از آن زبان 
هتم به مسا رسید. معنای تحت‌الفظی این کامه چوب دست یا چماق است و 
معنای مجازی آن واحدهای قشون یونان قدیم می‌باشد و يك فالانژ یونانی 
یا قسارونی متشکل می‌شد از چهار هسزار و نودوشش سرباز که به شانزده 
قسمت تقسیم می‌گردید وهرقسمت دویست و پنجاه وشش سرباژ داشت. در 
میىدان جنگ این شانزده قسمت» که هر يكك دویست و پنجاه وشش سرباز 
داشت» يك‌فوج به وجود می آوردند و در هر يك از قسمت‌های شانز ده گانه 
سربازان طوری می‌ایستادند که فقط روی آن سمت دشمن باشد و سربسازان 
خحصم: از هر طرف که به آن قسمت‌ها نزديك می‌شدند» خود را مو اجه با 
روی سرباز ان می‌دیدند ونمی‌توانستند خویش را بر پشت سربازان برسانند. 

می‌دانیم که بو نانیان قدیم مشرك بودند وخدایانی راکه در کوه او لمپ 
در یونان می‌زیستند (به عقیده خودشان) می‌پرستيدند و می‌گفتند که بعسد از 
نعمت حیات بزرگترین نعمت که خدایان به یونانی‌ها اعطا کرده‌اند فالانسژ 
است. 

در واقع فالانژ در دنیای قدیم که سلاح جنگث شمشیر و نیزه و تبسر 
به شمار می آمد» بهترین آرایش جنگی در میدان کارزار بودکه قشون حصم» 
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نمی‌توانست از هیچ طرف خود را بر پشت سربازان برساند. 

فالانژ شباهت به جوجه تیغی داشت و دشمن؛ از هسر طرف که به آن 
نرديك می‌شد با خعارهای جوجه‌تیفی برخورد می کرد. 

غلبه کر دن بر فالانو کاری بود دشوار و کسی که می‌خو است يك فالانژ 
را متلاشی کند باید خود را برای تحمل تلفات سنگین آماده نماید. 

با این که کوروش در اطراف شهر سارد مشغول کارهای خانه‌سازی و 
ساختمان اصطبل و کارهای دیگر بود» خروج قشون قارون از شهر؛ وی دا 
غافل گیر نکرد» چون پیش‌بیتی می کرد که قشون مز بور» نمی‌تواند مسدتی 
طولانی در شهر بماند و باید از آن خارج‌گردد. 

در آن روز که قشون قارون از سارد خسار ج شد کوروش نیم تنه قرءز 
و شلوار سبزرنگت در برداشت (همان شلو ار گشاد که از ءلایسم مشخص 
سربازان ایرانی در تمام جنگها بود). بالای کاسك کوروش يك پر سفیدرنگك 


۳ 





موج می‌زد وسوار بر اسبی سیاه؛ از يك طرف میدان جنگٌث به سوی دب 
می‌رفت. 

سربسازان کوروش - به طوری که هنگام عبور آنها از گردنه رواندوز 
اشاره شد - متکل بودند از سربازان عشایر فارس و عشایر کرد و عشایدر 
کره میسین ( کر مسانشاهان) و مسردم طبرستان و مردم طالش و هر يك با 
مختصان لباس خود. 

تمام سر بسازان کوروش شاو ارگشاد ( که در مسچ پا تنگث مسی‌شد) و 
کولمه‌پشتی داشتند» آما در هر قسمت از ارتش ایسران؛ لباس سر بسازان 
متحدالشکل بود. دیگر اين که تمام سرباز ان ایران؛مثل خودکوروش» ریش 
داشتند و ابرانیان ریش ود را نمسی‌تراشیدند و ریش را زینت مسردان 
می‌دانستند. 


در آن روز کوروش از لحاظ تعیین وظیفه افسران و سرب-ازان چیبزی 


۰ [] سرزمین جاوید 


زداشت که بگوید چون در روزهای قبل افسران و سربازان حود دا برای‌آن 
واقعه آمساده کرده بود و افسران می‌دانستند که باید شترها را مقابل سواران 
قارون قرار بدهند تا این که بسوی شترها سبب بی‌نظمی صفوف سواران 
شود و آنها نتوانند به طور منظم حمله نمایند. 

افسران و سربازان کوروش می‌دانستند که باید اسب ارابه‌های جنگی 
را به قتل رسانید تا ارابه‌ها +توقف شوند واگرفالانو به وجودآمد باید دسته. 
همایی از سربازان داوطلب م رگ که همه دارای کاسك و حفتان با#ند مانند 
پیکان خسود دا از يك طرف به فالانژ بزنند و از طرف دیگر مربع حارج 
گردند. شماره دسته‌های مز بور باید به اندازه‌ای باشد که از مشرق و مغرب 
و شمال و جنوب به فالانژ حمله‌گردد و در عقب آنها سرباز ان به راه بیفتند 
و فالانژ را بکلی از بین ببرند و راه از بين بردن فالائژ استقبال از مسرگث 
است و بس و نبایسد انتظار داشت اعجازی روی بدهد و فالائژ را از بین 
پبرد. 

افسران و سربازان کوروش می‌دانستند که اگر اسب‌های سواران بسه 
قدر کافی از بوی شترها رم نکردند و باز جلو آمدند و به پیادگان ایرانسی 
حمله‌ور شدند بباید اسب‌ها را با تیر و زوبین يا نیزه‌های بلند به قتل رسانید 
تا اینکه سواران را پیاده کرد و پس اینکه سواران پیاده شدند» پیکار باآنها 
اشکال نخواهد داشت. 

افسران و سربازان کوروش می‌دانستند که اگر در قسمتی از میدان 
جنکث کار طوری سخت شد که خطر نا گردید» باید دسته‌هایی از سرباز ان 
طالش یا سربازان طبرستان را به آنجا فرستاد» زیر ا سر بسازان طالش و 
طبرستان مردانی هستند بی‌بالك و دثیر و دارای زوربازو و طالشی‌ها در به 
کار بردن چماق‌های سنگین و طبری‌ها در به کار بردن تبر استادند و سرباز 
رویین‌نسن سارد اگر پك ضربت چماق يك سرباز طالش را بخورد از پا 
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درم یآید» در صورتی که ده ضربت شم‌شیر شاید کوچکترین اثری در او 
ننماید زیرا لباس دویی او عانع از این می‌شود که مجرو حگردد. 

وقتی يك سرباز طالش» چماق هول‌انگیز و گره‌دار خود دا بر فرق با 
شانه یا پشت سرباز خصم فرود می آورد» آن سرباز مسی‌افتاد ولو لباس 
مفرغی در بر و کاسك برمر داشته باشد و ضربت چماق سرباز طالش؛ وقتی 
بر او وارد می آمد مثل ابن بود که کوه روی او فرو ریخته است. 

سربازان طبرستان (مازندران) با تبر می‌جنگیدند و تبر آنها آنقدر 
سنگین بود که کاسك یا حفتان حصم را می‌شکافت. 

افسر آن‌و سر بازان کو روش می‌دانستند که عشایرفارس باید با تیر اندازی 
جلوی سر بازان سوار دشمن را بگیرتد ولی نه به‌آن معتی که از کارهمای 
دیگر معاف بساشند» منتهی آنها در رشته تیراندازی بیش از رشته‌های دیگر 
مهارت داشتند. 

به ماگفته‌اندکه قیقاج‌زدن یعنی هنگامی که اسب به سرعت می‌رود به 
عقب برگشتن و تیرانداعتن از مختصات سواران «پارت» بوده و آنها فن 
قیقا ج‌زدن را ابتکار کردند. ولی‌آن فن» در فارس» رایج بسودو با اینکه 
کودوش در قشون حسود حتی رك سرباز پارتی نداشت سواران فارسی او 
قیقاح می‌زدند و می‌توازستند هنگامی که اسب آنها با حد اعلای سرعت 
می‌تازد» روی اسب به عقب بر گردند و سواری راکه عقب آنها اسب مسی- 
تسازد هدف تبر قرار بدهند. در هر حال در آن روز تمام افسران ایرانی می- 
دانستند که اگر قشون قارون از شهر سارد خارج شود چه باید بکنند و هر 
اقسر » وظایف سربازان ود را؛ در صورت خروج قشون قارون از شهر 
معیین کزده بود. معهذا؛ می‌باید آن وظایف به موقع اجر اگذاشته شود و هر 
واحد جنگی؛ در جایی که باید حضور به هم برساند حاضر باشد. 

در موقع محاصره؛ نیرویی که يك شهر را محاصره کرده اطراف آن 


۳ ([۲] سرژمین جاو رد 


شهر متفرق است و کوروش می‌باید تمام واحدهای ارتش خود را جمع کند 
و مقابل حصم که از دروازه‌ها خارج‌گردیده متمر کز نماد و نبسو غ جنگی 
پادشاه ابران» در آن بودکه توانست با سرعت بسیار» واحدهای ارتش ود 
را از اطراف شهز در چند نقطه مقابل سواران و پیادگان و ارابه‌های قارون 
متمر کز نماید. 

دوفالانو قارونی علیه ارتش ایران به حرکت در آمد؛ ولی نه با سرعت 
بلکه با قدم معمو لی سربازان فالانژ. اگر انسان می‌توانست پرنده شود و از 
بالا آن دو گردان را بیند مشاهده می کرد که هر يك از آنها يك مربع برر گث 
است که به آهستگی به سوی ارتش ايران پیش می‌رود. 

افسرانی که در هسرگردان بودند به سربازان مسی گفتند که آهسته قسدم 
پدردارند و از شتاب بپرهیزند تا این که نفس خود را برای جنگث» ذخیسره 
آمایند. اگر انسان چون يك پرنده از بالا آن دو گردان را از نظر می‌گذر ائید 
فکر ذمی کر د که هر يك از آن دو یکی از وسایسل مخضوف مرگث است و 


می‌اندیشيد که دو خانه مربع شکل می‌باشد که به راه افتاده تا این که به نقطه 
دیگر منتقل شود. 


کوروش دریافت که اگر آرايش جنگی آن دو فالانژ را بر هم نزند و 
سربازان قارون را درفالانژها متشتت ومتفرق ننماید شکست خحواهد نهورد. 
تمام سربازان قارون از حیث ارزش جنگی با آن دو فالانژ برابری نمی کرد. 

هسريك از آن دو واحد چهار هزار و نودوشش نفری» چوسزی بسود 
مسانند يك قطعه جاندار و در راه خود؛ هر چه سرباز بود" , مسی برد 
بدون اینکه شکل مربع قلعه جاندار تغییر کند ویکی از ا« ربع بلندتر 
با کوتاه‌تر از اضلاع دیگر گردد. 

مر کس آن دوواحد جنگی راکه به ظاهر بی‌صدا بود می‌دید ومشاهده 
می کر دکه با حرکت منظم و بدون وققه و بی‌شتاب؛ جلو می‌رود می‌فهمرد 
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که با وسایل عادی نمی‌توان جلوی آن واحدها راگرفت و برای متلاشی 
کردن‌آن دو فالانژ باید وسایل فوقالعاده به کار بردکوروش می‌دانست که 
فالانزهای قارون» تا موقعی حطر نا است که سربازان آن مجتسع و متشکل 
هستند و اگروی موفق شود آن دوفالانژ را متفرق نماید هر دواژ بین خو اهند 
رفت» چون سربازان فالائ بعد از این که متفرق‌گردیدند تفاوتی با سربازان 
عادی ندار ند. 

آنها تربیت شده‌اند که با سربازان دیگر بجنگند و پیوسته خود راکنار 
همتطاران عویش مشاهده کنند و اگر تنها بمانتد هم روش جنگی و هم 
روحیه خود را از دست خو اهند داد. 

کوروش که با يك ستاد از افسران تمام واحدهای ارتش خجود حر کت 
مسی کرد روی رکاب ایستاد و بانگك زد و دو افسر طالشی و طبسرستانی را 
را احضار کرد و به آن دو گفت: 

بروید و از قول من به افسران و سربازان طالشی و طبرستانی بگوبید 
امروز» امید من بر ای ازبین بردن‌این دوفالا نژو ابسته به سربازان طالشی‌و طبری 
است. از قول من به آنها بگوبید که این دو فالانژ متشکل از سربازان پیاده 
است و آنها هم پیاده هستند و می‌توانند به عوبی با این دو فالانژ بجنگند. 
بهآنها بفهمانید که هنگام حمله به هر فالانو باید از چند طرف حمله کنند. 
اگر توانستند باید از چهار ضلع مربع حمله نمایند و اگر نتو انستند از سه 
ضلمع با دو ضلع حمل‌ور شوند و در غیسر آن صورت نخواهند تسوانست 
گردان‌ها را بشکافند و سربازان را متفرق کنند. 

از قول من به دلاوران طالش و طبرستان بگویید که امروز» سرنوشت 
جنگ ما در دست آنهاست. من می‌توانم با سایر قسمت‌های قشون قارون 
بجنگم و آنها را از بیسن بیسرم؛ اما از بین بردن ایسن دو فالانژ در دست 


سربازان طبری و طااشی می‌باشد و آنها هستند که باید با تبرها و چم‌اق‌های 


۴ 2 سرزمین جاوید 


خود این دو فالانژ را نابودکنند تا اینکه بزر گترین مانع در داه پیروزی ما 
از بین برود. بروید و سربازان طالشی و طبری را به راه بیندازید و قبل از 
اینکه حمله کنندٍ خود من آنها را خواهم دید. 

افسران رفتند و پانزده هزار سرباز طالشی و طبری را به راه اتداعتند 
و کوروش که مشغول اداره امور جنکگث بود قدری از کار خود کاست و ود 
را با برج متحرك به سربازان طبرستان و طالش رسانید. برج متحرك عبارت 
بود از برجی دارای چرخ و آن را در سارد ساخته بودند تا این که کوروش 
بتواند از بالای برج وضع میدان جنگ را در نظر بگیرد. 

کوروش بالای برج رفت ووسط سربازان طالش و طبری قرارگرفت 
وبانگ زد ای دلیران من و ای سربازان طبرستانی که درجنگل‌های طبرستان 
با ببر مصاف می‌دهید و شکم آن جانور درنده را پاره مسی‌کنید و شما 
ای سربازان طالشی که در کشور خحود يك گاو نك( گوزن) نر را که بزرگتر و 
سنگین‌تر ازگاو است با دو دست بلاد ممی کنید» من امروز شما را به جنگ 
فالانژهای قارون می‌فررستم و انتظار دارم که مرا نزد ملت ایران و ملل جهان 
روسفیدکنید. 

من امروز کاری دشوار را به شما واگذار می‌کنم و اگر آن کار مشکل 
نبود به شما وا گذار نمی کردم. مسن می‌دانم که در وجود شما ترس نیست: 
امسا دشمن شما سرسخت است و تا او دا به قتل نرسائید دست از جنگ 


برنمی‌دارد. من تمی‌دانم بعد از اینکه فالانژها از بین رفتند چند نفر از شما 





در میدان جنگثه بر وی زمین می‌ماند و پیشاپیش از مزدا برای آنهایی که 
در این جنگ جان را از دست می‌دهند طلب آمرزش می‌کنم. 

شما بر ای بازم‌اند گان حود دغدغه نداشته باشید وبدانید که بازماندگان 
شماء بعد از شماء از حیث معاش گرفتار عسرت نخواهند شد و من به هسر 


خانسواده که سرپرست خود را در این جنگ از دست بدهد مستمری جنسی 
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و نقدی خواهم پرداخت و از بالای این برج یا سوار بر اسب. مسراقب 
پیکار شما خواهم بود و ايتك بروید و از مزدا نعواهش ءسی کنم شا را در 
جنگ فاتح نماید. 

درمشرق‌زمین رسم نبود به بازمانده سر بازانی که درمیدان جنگگ کشته 
می‌شو ند مستمری جنسی و نقدی بده‌ند؛ اما در یونان این رسم وجود داشت 
و در کشور اسپارت از کشورهای پونان به بازمانده سربازانی که در میدان 
جنگ کشته می‌شدند مستمری مسی‌دادند و بسی‌مناسبت نیست که بگوبیم 
اسپارت کشوری بو دکوچك و يك عابر پیاده در يك روز؛ از يك سوی‌آن 
کشور به سوی دیگر می‌رفت و تمام سکنه اسپارت خویشاوند بودند و ببه 
مناسبت کوچک ی کشور و کمی جمعیت خانواده‌ها با هم وصلت می کردند و 
لذا وقتی سربازی درمیدان جنگ کشته می‌شد سایر اسپارتی‌ها که حویشاو ند 
خانواده مقتول بودند باید از بازماندگان سرباز مقتول نگاهداری نمایند. 

ولی ابران کشودی بود وسیع ودر پایان ملطنت کوروش وسیع ترهم 
شد و در آن کشور پهناور تا قسل از کوروش؛ رسم نبسودکه به بازما ندگان 
سربازان مقترل مستمری بدهند. اگر سربازی که به میدان می‌رفت بضاعتی 
داشت بعد از مر گش بازماندگان او به زندگی ادامه می‌دادند و در غیر آن 
صورت مانند برگهای خزاننزده در مقابل صرضر پاییزی نابرد می‌شدند و 
کودوش اولین کسی است که در ایران برای بازماند گان سربازانی که در 
میدان جنگث به فتل می‌رسیدند مستم‌ری تعیین کرد و می‌دانیم که آن روش» 
در اسلام منم مسرسوم‌گردید و بازماندگان شهدای جنگث مستمری دریافت 
می کردند. 

سربازان طالشی که‌در آن فصل از کمر به بالا پرهنه بودند با چماق‌ه‌ای 
هولناك حود و سگك‌های بزر گث که هريك از آنها به اندازه يك الاغ کوچك 
برد به حر کت در آمدند و سربازان بلندقامت و چهارشانه طبرستان در حالی 
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که تبرهای سنگین بر دوش داشتند به راه افتادند. آن پانزده هسزار سربناز 
زبده به دو قسمت تقسیم شدند و هر هفت هزار و پانصد نفر به سوی يلك 
فالانژ رفتند. 

پولین می زو بسد همین که حمله سرباز ان طبرستان شرو ع شد نعره‌های 
دلاوران ماز ندران به‌گوش رسید ودر وسط نعردها این کلمه به گوش‌می‌رسید: 
پاور... پاور... باور. 

پولین مورخ معروف اظهار می کند که کلمه اور در زبان طبر ستائی‌ها 
به معنای مددکار و کسی که كمك می کند بود و آن سربازان شیردل با بر ژبان 
آوردن کلمه باور یکدیگر را تشویق به جنگ و پایداری می کردند. 

هر دفعه که تبر يك سربساز مازندرانی بالا می‌رفت اگر قبل از فرود 
آوردن تبر کشته نمی‌شد؛ يك سرباز قارون طوری بر زمین می‌افتاد که دیگر 
نمی‌توانست برخیزد. سربازان طبری از هر طرف که حمله می کردند شود 
را مسواجه با روی سر بازان قارون می‌دیدند و می‌دانستند که تا فالانژ را در 
هم نشکنند» نخو اهند توانست پشت سربازان قارون را ببینند. 

سربازان طالشی باسگت‌های‌تنومند و درنده عود و ارد کارز ار گردیدند 
و بدون توجه به تلفات حویش چماق‌ه‌ای طولانی و سنگین را که چون‌گرز 
بود به تکان در آوردند و بنه زودی معلرم شد که آن چماق‌ها؛ در دست آن 
سربازان از شمشیر و نیزه و زوبین و تبرو کمان مو‌ثرتر است: 

ار چماق سنگیس طالشی‌ها روی کاسك فرود می آمدآن را له 
می کرد و مردی که کاساك بر سر داشت می‌افتاد و دیگر پر نمی‌شهاست. ار 
روی شانه فرود می‌آمد» و لو سرباز عصم دارای حفتان بود» استخوان شانه 
را می‌شکست و با شکستن آن استخوان نه فقط يك دست سرباز دشمن از 
از کار ممی‌افتاد بلکه نفس در سینه‌اش مسی‌پیچید زیسرا شکستن ناگهانی 
استخوان شانسه؛ علاوه بر تولید درد شدید؛ وضع ننفس را به طور موقتب 
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مختل می‌نمود. اگر چماق سرباز طالشی به شمشیر مسی‌تعورد آن را سرد 
می کرد واگر پا نیزه تصادم می‌کرد آن را درهم می‌شکست و اگر روی مپر 
فرود می‌آمد؛ دستی کهآن سپر را داشت؛ از شدت ضربت چماق سنگین و 
کلفت مفأو ج می‌شد یعنی از کار می‌افتاد. 

کوروش طوری گرفتار جنگث بودکه نمی‌توانست خود را به فال نژها 
نزديك کند و چگونگی جنگ سربسازان طبری و طالشی را ببیندء اسا از 
گزارش‌هایسی که افسران طبرستانسی و طالشی به او مسی‌دادند می‌فهمید که 
سربازان مازندرانی و طالشی» طوری استقامت به حرج مسی‌دهند که از هم 
پاشیدن هر دو فالانژ محتمل است. 

در حال ی که پانزده هزار سرباز طبری و طالشی با هشت هزار سرباز 
فالائژ مسی‌جنگیدند» جنگ در قسمت‌هسای دیگر» با شدت ادامه داشت. 
ارابه‌های قارون وقتی به حر کت در آمد» تلفات سنگین بر سر باژان پیاده 
ایرانی واردآورد. 

می‌دانیم که سرزمین لیدی مر کز ساختن ارابه جذ 
در آنجا گردونه چرخ ارابه‌ها را از آهن می‌ساختند و جلوی ارابه‌ها یعنی 





در قدیسم بود و 


جلوی مال بند داس آهنی نصب سی کردند. ارابه‌های مزبور در دست 
رانند گان‌لیدی سلاحی کشنده بود و مبارزه با آن؛ اشکال داشت و قبل از 
اینکه ایسر انیان بتوانند به وسیله تیر و نیزه اسب ارابه‌ها را به قتل برسانند 
عده‌ای کثیر از سربازان پیاده ایرانی» بسر اثر ضربات داس ازابه‌ها کشته 
شدند یاگرفتار ضربات سر نشینان ارابه‌ها گردیدند با اینکه زیر دست و پای 
اسب‌ها یا چر خ ارابهها رفتند. 

کوروش برای از بین بردن ارابه‌ها ذاگزیر شد که داوطلبان م رگ 
بخواهد و عده‌ای از سرب‌ازان ایرانسی در راه ارابه‌ها زیر سپر بر زمين 
خو اپیدند و همین که ار اببه‌هبا می‌رسیدن.د سپر را رها می کردند و خیز 
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برمی‌داشتند و خود را یه زیر شکم اسب‌ها می رسانیدند و با دشنه شکم آن 
جانوران را می‌دریدند و حود زیر دست و پبای اسب‌ها و چر خ‌های ارابسه 
جان می‌سپردند.. 

سپرهای سربازهای فالا نژ کرزوس (قارون) بزرگگ برد و پاهای آنها 
ساق بند مفر غ داشت. بالای تنه آنها را سپر حفظ می کرد و پایین تنه را 
ساق‌بند» وچون کنار هم قرار گرفته و سپرها را به هم جفت کرده بودنده يكك 
حصار به وجود مسی آوردند که رخنه کردن در آن بسی اشکال داشت و 
سربازان طبرستان و جنگجویان طالشی می‌باید با فدا کردن جان» رخنه‌ای 
در آن حصار ایجاد کنند و راه دبگر برای از بین بردن فالائژهای قارون 
وجود نداشت. 

مسا نمی‌توانیم جریان جنگث آن روز و وقایع بعد از آن جنگث را به 
طوری که مورخین قدیم نوشته ند حکایت کنیم» چون نزديك پنجاه تن از 
مورخین معروف دنیای قدیم» شر ح جنگك سارد راکه بین کوروش و قارون 
(کرزوس) در گرفت به رشته تحریر در آورده‌اند و هر يك از آنهاء آن جنگ 
را یه يك طرز وصف کرده‌اند و در آن توصیفات چیزهایی چون سربازان 
چوبی که ای انی‌ها ساخته بودند و دیوها و پربان نیزوجود دارد؛ همچنین 
گفته اند که کوروش يك دسته از سربازان ایرانی را مجهز به لباس و کاسك و 
خفتان و سپر بسونانی کرد تا سربازان قارون را فریب بدهد و آنها تصور 
نمایند که آنان از دوستان هستند و غافلگیر شوند. 

افسانه مر بوط به دیوها و پریان قابل قبول نیست؛ اما بعید به نار نمی- 
رسد که ابرانیان در آن جنگ متوسل به حیله‌های جنگی شده باشند همچنان 
که در این عصر هم متوسل به حدعه جنگی می‌شوند. 

در سال ۱۹۴۰ میلادی که ارتش آلمان در کشورهای بلژبك و هلند 
چترب از پیاده کرد عده‌ای از چتربازان که از فضا فرود می آمدند؛ آدمهاي 
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متوجه چتربسازان چوبی و مقوایی کند تا چتربازان جانسدار» سالم به زمین 
بسرسند و در سال ۱۹۴۲ میلادی که ارتش آلمان در شمال آفریقا بسا ارتش 
انگلستان مسی‌جنگید يك قسمت از تانك‌های آلمانی چوبی بود و نیروی 
هوایی انگلستان به تصوراینکه تانك‌های جنگی هستند آنها را هدف بمب و 
مسلسل قرار می‌دادند و باز در جنگ جهانی اخیر» بارها ارتش‌هسای دول 
متخاصم؛ سربازان خود را ملبس به لباس سربازان حصم کردند تا اینکه 
دشمن دا فریب بدهند و خحدعه؛ در جنگك‌ها طوری متداول گردیده که امروز 
جزو فنون دسمی جنگث شده و در دانشکده‌های نظامی خدعه‌های جنگی به 
دانشجویان می آموزند. 

راجع به جنگ هیچ یك از شهرهسای قدیم» به اندازه جنگ سارد 
تاریخ مدون و جود نسدارد و اگر کسی پخواهد شرح جنگ سارد را با 
استفاده از کتب تمام مورخین بنویسد و هیچ روایت را از قلم نیندازد بایسد 
ده‌ها جلد کتاب بنویسد و حکایت جنگ سارد با استفاده از تمام تواریخ» 
تقریباً ك داستان تمام نشدنی است. لذا هر چه راجع به این جنگ بنویسند 
باز روایانی دیگر هست. 

یکی از برجسته‌تریسن صحنه‌های جنگی در آن روز نبرد سربازان 
طبری وطالشی بالاعص‌سربا ان طالشی با سربازان رویین‌تن (فالانژ) قارون 
پسود که شاید نا امروز نتوان نظیری برای آن یافت. چون سربازان طالشی» 
طبق رسم عود در آن فصل به مناسبت گرمای هو ا؛ عریان می‌جنگید ند و 
به جنگك سربازانی می‌رفتند که علاوه بر این که جزو فالانژ بودند لباس 
رویین داشتند و سلاح‌های عادی آنان را مجروح ثمی کرد» ولی هر ضربت 
شم‌شیر یا نیزه آنها بدن سربازان طالشي را می‌شکافت يا در آن فرومی‌رفت 


و حون را چاری می کرد. 
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مقابل دوفالانژ قارون زمین ازنعش کشتگان طبرستانی و طالشیمفروش 
وال از حون آنها ارغوانی شده بود و با اين که بی‌انقطاع سربازان مزبور 
کشته می‌دادند يكك گام عقب نمی‌نشستند چون می‌دانستند که سر نوشت‌ارتش 
اپران و ابسته‌به‌فدا کاری آ نهاست و اگر دوفالانژقارون( کرزوس) از بین بروند» 
ارتشابر نو اهد توانست سایرقسمت‌های‌ار تش‌پادشاه لیدی را ازبین ببرد. 

سلاح معمولسی سرباژان مازندرانی و طالشی بهترین سلاحی بود که 
مسی‌تو انستند علیه سربازان فالانژ به کار انسدازند, اگر سلاح آنها شمشیر و 
نیزه بود نمی‌توانستند سر بازان فالائژ را از پا در آورند» ولی چون با تبر 
و چماق می‌جنگیدند ضربات آنها سربازان فالانژ دا از پا در می آورد. وقتی 
چماق بلند و سنگین سرباز عریان طالشی از طرف راست يا چپ يا بالا به 
حر کت درمی آمد هر گاه قبل از اصابت چماق به خصم کشته نمی‌شد سرباز 
فالانژ را از پا در آورده بود. 

سر بازان فالائژ در پناه سپرهای بزرگث و لباس دوبین خود سگ‌های 
سرپازان طالشی را بیرحمانه شکم می‌در بدند و به زودی صدای سکت‌ها در 
منطته‌ای که دو فالانو قارون قرار داشت خاموش شد. اما عاقبت فداکاری 
سربسازان طبری و طالشی آرایش جنگی دو فالانژ را برهم زد و دسته‌مای 
۲۵۶ نفری فالانژها که عده‌ای از سربازان آنها کشته شده بودند برهم نعورد 
و کوروش همین که دربافت صفوف فالانژها درهم ریخته» سواران ایرائی 
را مأمور کرد که بازمانده فالانژها را از بین ببرند و دو فالانژ کرزوس که پایه 
مقاوست ارتش او بود از بين رفت. ولی نابودکردن‌آن دو فالانو بسرای 
کوروش و ارنش اير ان‌گران تمام شدء ٩‏ هزار سرباز طبری و طالشی برای 
شکافتسن صفوف آن دو فالانژ جان عود را قدا کردند و کوروش کل سرسبد 
سربازان خود را از دست داد. کوروش طوری از کشته‌شدن سربازان طبری 
و طالشی مغموم گردید که یعد ازخاتمةً جنگ سارد و سقوط آن شهر ؛ برای 


جوانمردی بزر گکوروش هنگام محاصره شهر «مارد» ۲0 ۳۳۱ 


مرك سر بازان ماز ندرانی و طالشی سرود عزا را ترنم کردواين همان سرود 
است که در ادوار بعد به اسم سرود «سو کک‌سیاووش» نو انده شد و ایرانیان 
در عزاهای بزر گث آن سرود دا ترنم می کردند. 

کوروش برای جاوید کردن شر ح دلیری سربازان مازندرانی وطالشی 
بعدازفتح سارد درهمان موضع که سربازان طبری و طالشی کشته شده بودند 
يك برج مرتفم پنا کرد و تا مدتی در آن برجآتش می‌سوخت ولذا هم برج 
پادگار بود و هم آتشکده. 

درآن جنگ دو مرتبه کوروش هنگامی که سوار بر اسپ بود» پیاده 
شد زبرا سریبازان خصم اسب او دا کشتند؛ ولی هر دفعه یکی از سواران 
ایرانی اسب خود را به کوروش می‌داد و حود پیاده می‌جنگید. 

علاوه بر سربازان طبری و طالشی عده‌ای دیگر از سربازان نخبه 
ایرانی که داوطلب مرگ بودند هنگام کشتن اسب ارابه‌های حصم بسه قتل 
رسیدند و زیر دست و پای اسبها و چرخ ارابه‌ها له شدند. 

هنگام‌عصر ءارتش قارون که تا آن‌موقع‌دارای صفوف و آرایش جنگی 
بود نامنظم شد و سربازان واحدهای مختلف مخلوط گردیدند و عسده‌ای از 
سرباز ان» واحدهای خود راگم کردند. 

کوروش که گاهی بربالای برج متحرلة(بر ج گردونه‌دار)صعود غین گرذ 
تسا وضع میدان جنگ را از نظر بگذراند» متوجه شد که مسی‌تو اند در آن 
موقع؛ ضربتی قاطع بر خصم فرود بیاورد و به تمام قسمت‌های قشون خود 
دستور داد که بدون توجه به تلفات بکوشند که دشمن دا از بیسن ببرند و 
خود را بسه شهر برسانند و سارد را اشغالکنند و ارتش ایبران که از بامداد 
آن روز بسا تحمل تلفات زیاد جنگیده بود باز برای این که کار جنگگ را 
بکسره کند به جنبش در آمد. اما در بعضی ازقسمت‌های قشون اير ان سربازان 
طوری خسته بودند که هتگام شمشیرزدن بی‌حال می‌شدند و می‌افتادند و زیر 
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دست و پا به قتل می‌رسیدند يا این که يك سرباز حصم نیزه‌اش را در سینه 
آنها فرومی کرد. 

اگر روایست بعضی از مورخین افسانه‌سرای مغرب‌زمین دا دار بسر 
ایين که عصر آن روز دیوها و پریان به كمك ارتش اير ان آمدند مورد توجه 
قرار ندهیم باید بگوییم که فداکاری سربازان ایسرانی ارتش؛ کسرزوس 
(قارون) را بکلی درهم شکست وپادشاه لیدی که دریافت نمی‌تواند مقاومت 
کند با شتاب خود را به شهر رسانید و ام رکرد که دروازه‌ها را ببندند. 

آن قسمت از ارتش قارون که توانست خود را به شهر برساند از 
اسارت نجات بافت» ولی سربازان دیگر که نتوانستند خسود را به شهر 
ببرسانند اسیر ارتش ایران شدند و پادشاه ایران امر کردکه با اسیران بسه 
خوبی رفتار نمایند و آنها را به فروش نرسانند و مقتول نکنند. 

کودوش هرگز با اسیران بدرفتاری نکرد و سکنه شهرهای مفتوح را 
مورد قتل عام و تاراج قر ار نداد و در دوره‌ای که سلاطیسن و حکام پسرای 
شکنجه کردن اسر ان ءغلوبین؛ روش‌های‌جدید اختراع می کردند ومغلوبین 
را شته می‌نمودند با زنده پوست می کندند يا زنده مسی‌سوزانیدند کوروش 
مبادرت به هیچ يك از آن فجایسع نکرد و اگر لازم می‌شد محکومی به قتل 
برسد دستور می‌داد که حلقوم و شاهر گک‌های او را ببرند تا این که بمیرد. 

در لیدی افسران اسیر را به ارابه‌های جنکی می‌بستند و آنها را روی 
زمیین م ی کشيدند تا این که فطعه قطعه شو ندء زیر | از مشاهده منظره شکنجه 
آدمیان و رن ج کشیدن آنها لذت می‌بردند؛ اما کوروش افسران اسیر ليدی را 
محترم شمرد و به آنها مکانی جداء از سربازان اسیر داد و امر کرد تا آنجا که 
ممکن است نگذارند از حیث غذا به‌آنها بد بگذرد. 

وقتی دروازه‌های شهرسارد بسته شد وافسران‌لیدی اسیرایر انیان شدند 
و آفتاب به‌افق مغرب نزديك گردید به‌قول مورخین مغرب‌زمین یکصدوبیست 
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هزار جسد اقسر و سریاز ایرانی در میدان جنگك افتاده بود. 

ما در عصوص شماره تلفات ایرانیان و هم چنین راجع‌به ساير قسست- 
های جنگ سارد چیزی در منابع ایرانی نداریم و هرچه می‌گوییم از منابع 
مغرب‌زمیسن است؛ ولی گویا رقم یکصد و بیست هزار کشته اغسراق است 
چون مجمو ع سرباز ان کوروش هنگامی که وارد لیدی شد دویست هزار بود 
و عده‌ای از آنها قبل از جنگث آن روز کشته شدند واگر ایرانیان در آن روز 
یکصد وبیست هزار کشته می‌دادند ارتش کوروش طوری ضعیف می‌شد که 
نمی‌توانست در لیدی بماند و مجبور بو دکه از آن کشور مراجعت کند» در 
صورتی که کوروش در آن کشور ماند و سایر قسمت‌های مملکت دا فتح کرد 
وفقط از کرزوس (قارون) وحکام لیدی غنایم جنگی گرفت وحتی يك گوسفند 
زارعین و دام‌داران لیدی به عنوان غنیمت جنگی مصادره نشد. 

بعد ازاین که دروازه‌های سارد بسته شد» وضع قشون ایران» مثل دوز 
قبل گردید و ایرانیان مجبور شدند باز آن شهر را تحت محاصره قرار دهند» 
اما تناسب قوا نسبت به روز قبل تغیی رکرده بود و قارون در داحسل شهر» 
ارتش روزقبل را نداشت. از آن‌گذشته روحیهٌ او و سربازانش ضعیف بود» 
در صورتی که ایرانیان به مناسبت تحصیل پیروزی» روحيةً قوی داشتند و 
نه فقط امیدوار به اشغال شهر بودند بلکه یقین داشتند که پایتخت لیدی را 
اشفال خو اهند کرد. 

اکنون شرحی از هرودوت مورخ یو نانی ملّب به پدر مسورخین را 
در حصوص چگونگی گشودن شهر سارد از نظر خوانندگان می‌گذرانیم. 

او می‌گوید بعد از این که کر زوس (قارون) شکست خورد ومجبورشد 
به شهر پناهنده شود ايرانیان مدت چهارده روز سارد را تست محاصره 
داشتند و در شب پانزدهم يك اير انی به اسم «رتس‌نهم» فرزند «ژیلهی با 
«زایله» داو طاب شد که از حصارشهر سارد بالا برود و مك کند که دیگران از 
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آن حمار بالا بروند. 

ایبن رتس تهم به احتمالی همان رستم پهلو ان نام‌دار ایرانی اس ت که 
قهرمان بزر گت شاهناه» می‌باشد و فردوسی گاهی جزو دوم‌آن نام را در اسم 
«تهمتن» به کار برده ات ۱ 

پدر زیله «سم» بودکه نام اخیر تقریاً بدون تغییر به شکل «سام» وارد 
شاه‌نامه شده است. 

رتس‌نهم از نژاد «مرد» بسود و مرد از برجسته‌ترین طوایف ايران به 
شمار می آمد و ایسن طایفه به قول مسورخین مغرب زمین در چهار نقطه از 
ایران می‌زیستند: اول در سوادکوه کنو نی در دامنه کوه‌های البرز» دوم در 
مازندران» سوم دره‌مسنی وافع در فارس» چهارم درطالش و دستم ازمردان 
داءنه کوه‌های البرز و به احتمال قوی از مردان سواد کوه بود. 

ما به درستی نمی‌دانیم سوادکوه در قدیم چه اسم داشته و گویا دارای 
همین نام بود و کلمه سواد نباید عربی به معنای سیامی باشد؛ بلکه يك اسم 
فارسی است که بر اثر انقضای زمان تغییر شکل داده و به اسم سواد در آمده 
است. 

فردوسی دودمان رستم را طوری معرفی می کند که انسان می‌فهمد آن 
خازو اده در دامنه کوه البرز می‌زیسته است. 

بعضی از مورخین مغرب‌زمین وقتی از پهلوان ایران نام می‌برند او را 


با گرز وارد معر که می‌نمایند و فردسی هم در شاهنامه» رستم را باگرز وارد 


1 در آغاذ این سر گذشت گفتیم که فسردوسی برای اینکه بتوانسد اسامی 
سرشناسان دا وادد شاهنامد نماید بعضی از اسامی دا تغییر داده و از جمله 
«دتس‌تهم» دا ببه شکل رستم در آورده است و هکذا پسدر رستم دا موسوم به 
«زایلد» یا «زیله» دا زال کرده یا حود فردوسی آن نام دا به اسم زال شنیده چون 
داد کردن زیله در شاهنامه بدون اشکال نبود - مترجم. 
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اولین میدان جنگ (جنگث با افراسیاب) می کند و افر اسیاب ازدویسه» وزیر 
یسا مشاور خود مسی‌پرسد این جوان تنومند کیست که نمی‌تواند لحظه‌ای 
آرام‌بگیرد و پیوسته می‌خر و شد. و یسه به اوجواب می‌دهد او نوه سام است 
و بمد می‌گوید: 
نبینی که بساگر ز سام آمده است؟ 
جوان است و جویای نام آمده است؟ 
قسمت‌های دیگر از تساریخ مستند ایسران مربوط به رستم که وارد 
شاهنامه شده. مر بوط است به اندرز زبله با زایله پدر رتس تهم که به پسرش 
می‌گوید از حصار سارد بسالا نرو و جان خود را در يك‌کار بدون فایده به 
خطر نینداز. ولی دتس‌تهم به پدرش می‌فهماند که وی خواهد توانست از 
حصار شهر بالا برود و شون ابران را عقب ود به بالای حصار برساند. 
در جنگث با افراسیاب به طوری که در شاهنامه آمده زال به پسرش 
می‌گوید که از جنگث با افراسیاب بپرهیزد زیر| او جوان است و افر اسیاب 
کار کشته و جنگ آژه‌سوده و رستم پسدرش را آسوده حاطر می کند و به او 
مسی گوید من در خود زور بازو و دلیری می‌بینم و می‌توانم با افراسیاب 
جنگ 
رستم در شاهنامه بسرای این که پدر را از زور بازو و دلیری خود 
مطمثن کند چنین می‌گوید: 
هر آنکه که چاچی بزه درکشم 
ستاره فرو ریز از تس رکشم 
به آورد؛ رزمی کنسم با سپساه 
که خسون ریسزد از اببرآوردگاه" 
۱ یعنی هر موقع‌که ژه کمان تاشکندی دا برای تیر اندازی یکشم از تر کش 
من ستاره فرو می‌دیزد (به حاطر برق پیکان تیر و سرعت تیراندازی) و در «آودده 


تسه 
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در هرحال» راجع به بالارفتن جوان ایرانی (از حصار شهر سارد) به 
اسم رتس‌تهم که ما برای سهولت تلفظ بعد از این به اسم رستم می‌خو انیم 
روایات متعدد هست و مجموع روایات مزبور را يك خحاورشناس آلمانی به 
اسم «شوبرت» جمعآوری کرده و در کتابی به اسم «سعوط سلطنت لیدی» 
منتشر نموده است. 

در بعضی از آن روایبات اسم رستم هم با تغییر ذکر شده؛ و لی کلیات 
زشان می‌دهد که همان رستم معروف می‌باشد و آن جو ان ایرانی درحالی که 
گرزی بر دوش داشته» نز کوروش می‌رود و به او مسی‌گوید که داوطلب 
است‌از حصار شهر بالا برود. 

گرزی که رستم بر دوش داشته غیر از گرزی است که ما در ذهن نحود 
مجسم می کنیم. 

در ذهمن مساگرز رستم عبارت است از ك چوب بلند که يك وزنه 
حجیم و سنگین از آهن به شکل مدور؛ مثل هندوانه‌ای بزرگک بر سر آن 
یعنی عرص کارز ار جنگی خو اهم کر د که آسمان برحال مغلو بین به جای اشك حون 
ببارد. 

در این جا نمی‌توانیم از ذکر این معترضه خود داری‌کنيم که یگانسه قسمت 


شاهنامه کد تا امروز دست نخورده باقی .انده, نزديك چهار هزاد بیت است که 





فردو سی ددموادد متعدد در وصف معشوق خود رستم گفته‌و کاتبان بی اطلاع که اشمار 
شاهنامه دا نمی‌فهمیدند بد تصود ایسن که فردوسی غاط گفته و نسوشته در تمام 
اشمارش دست برده‌اند و اپیات دا مسخ کرده‌انده ولی اشعاریکه فردوسی در 
دصف رستمء از زبان او یا دیگران گفته دست نخورده باقی مانده و شاید علت 
اینکه کسی در این اشعار دست نبرده فصاحت و استحکام پولادین و ذیبایی شگرف 
و حماسه لرزه آور ایین اشعاد بوده و با این که هزار سال از سرودن این چهاد 
هزار بیت می گذرد هنور يك شاعر فادسی ذبان پیدا نشده که بتواند فقط يك پیت 
بسراید که دارای ميك و طنین و حماسه و شکوه و استحکام ایسن اشعار باشد و 
شایسد بتوان گفت که فسردسی در سرودن ایین چپار هزاد بیت اعجاز کر ده است 
نچه نام او را جاوید نموده همین ابیات می باشد ب مثر جم. 
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تصب کرده‌انسد» ولی گرز رستم در تاریخ مستند» عبارت بوده از يك قطعه 
مفر غ به طول پنج وجب که آن را به شکلی ظریف تراشیده بودند و قسمت 
تحتانی (یا دسته‌گرز ) دارای راه‌های موازی بود و قسمت فوقانی گرز قدری 
بیش از قسمت‌های تحتانی حجم داشت و آن را هم به طرزی شکیل تر اشیده 
بودند و وزنآن به مقیاس امروز پانزده یل گرم بوده است. 

ایسن وزن؛ در قبال وزن‌گرز رستم که مسا در ذهن خود داریم ناچیز 
جلوه می کند؛ اما در دست يك مرد پهلو ان سلاحی هو لناك به شمار می آمد 
و هر کس نمی‌توانست آن‌گرز سنگین را بسرای مدتدی طولانسی در میدان 
جنگث به‌کار ببرد. 

رستم مثل اکثر مردان سو اد کوه بلند قامت و چهارشانه و دارای موی 
سیاه و مانند: تمام مردان ایران ریش و سبیل داشته است. 

هرودوت مسی‌گوید وقتی اولين قارون بحه اسم ملس شهر سارد را 
ساحت» یکی از زنهایش برای او يك توله شیر زایید و ملس دستور دادکه 
توله شیر را اطراف حصار شهر سارد بگردانند:تا این که آن شهر غیر قابل 
تسخیر شود. کسانی که باید توله شیر را اطراف شهر بگردانند» از تتبلی یا 
به علت دیگر آن توله را از قسمتی از حصار که ارك سلطنتی بسرآن مشرف 
بود بگذرانیدنسد و در نتیجه آن قسمت از حصار شهر» نقطاه ضعف سارد را 
تشکیل‌می‌داد. ازاين افسانه که بگذریم؛ روایت دیگر که عقلایی می‌باشد این 
است که ار سلطنتی که بر قسمتی از حصار مشرف بود يك قلعه غیر قابل 
تسخیر به شمار مسی آمد» لذا فرمان‌ده دفا ع شهر يا حود فارون ضروری 
نمی دانست که در آنجا نگهبان بگمارد. 

رو است دیگر ایسن است که در آنجا تخته سنگ‌هایی» وجود داشت 
یکی بالای دیگری و حصار شهر به آن تخته سنگك‌ها منتهی می‌گردید؛ اما 
كسي ذمی‌تسوانست ا زآن سنکث‌ها بالا پرود و بك روز رستم که از کنار 
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تخته سنگث عبور مسی کرد دید که کاسكك يك سرباز که بالای تخته سنگك‌ها 
بود از دستش افتاد و آن‌کاسك سقوط کرد و از يك تخته سنگث به سنگ 
دیگرخورد و عاقبت بی‌حرکت شد. بعد رستم دید که آن سرباز برای به 
دست آوردن کاسك خود از تخته سنگث‌ها فرودآمد. 

رستم تیری از تر کش کشید بر خحم کمان بست اما قبل از این که زه را 
بکشد فکری به خاطرش رسید و به عودگفت من اگر این مرد راکه از 
سنگكها فرود می‌آید به قتل برسانم نخواهم توانست ببینم که وی بعد از به 
دست آوردن کاسك چگونه از سنگ‌ها بالا می‌رود ولی اگر من بفهمم که 
این مرد به چه ترتیب از اين سنگك‌ها صعود می‌نماید خحواهم توانست خحود 
از آن بالا بروم و وارد شهر شوم. 

رستم صبر کردتا آن مرد ازسنگ‌ها فرودآمد و کاسك را به دست آورد 
و بر سر نهاد و رستم متوجه شد که وی از آن جهت کاسك را بر سر نهاده که 
بتو اند برای بالا رفتن از تخته سنگك‌ها از دست خود استفاده کند. 

سرباز لیدی هنگام بالا رقتن از سنگ‌ها پشت به رستم کرده بود و او 
را نمی‌دید و متو جه نبودکه يك جوان بلند قامت و چهار شانه ایرانی کمان 
ب4 دست» نگران اوست. 

وقتی سرباز لیدی از تخته سنگگ‌ها بالا رفت و بجایی رسید که رستم 
دریافت لحظه‌ای دیگر ناپدید خو اهد شد زه کمان او که در يك چشم برهم 
زدن کشیده شده بسود به صدا درآمد و تبر بر پشت سربساز لیدی نشست و 
او سقرط کرد و از تخته سنگت‌ها نزول نمود و وقتی بر زمین افتاد جان بر 
تن نداشت. کشیدن زه کمان برای رها کردن تیر» يك کار فوری بود و بیش 
از يك چشم بر هسم زدن طول نمی کشید و رستم در همان يك لحظه که بسا 
مقیاس امروزء يك اتیه می‌شود نشانه می‌گرفت و زه دا می کشید و تیسر 
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را رها می‌کرد". 

وقتی سرباز لیدی سقوط کرد رستم خود را به او رسانید و نم شد که 
شاید آن مرد زنده باشد و چیزی از او بپرسد. اما آن سرباز مرده بود و ببه 
ظاهر سایر سربازان لیسدی متوجه سقوط وی نشدند و گرنه رستم آنها را 
بالای تخته سنگ‌ها می‌دید. 

آن واقعه عزم رستم را برای صعود از تخنه‌سنگها جهت رسیدن به 
شهر جزم کرد و به پدرش که درارتش ایران بودگفت» پدر وی را از آن 
کار نهسی نمود و گفت از سنگ‌مسا سقوط خواهی کرد و کشته خواهی شد. 
اما رستم به او گفت که دغدغه نداشته باشد چسون وی خواهد تسوانست از 
سنگك‌ها بسالا برود و بعد نزد کوروش رفت که تصمیم خود را به اطلاعش 
برساند و اجازه ورود به شهر را بگیرد. 

کوروش به اواجازه داد و رستم‌گرز خود را از دوش برداشت و بر کمر 

آوبخت و سپس يك طناب بلند عواست و يك سر طناب زا بسر کمر بست 
که بعید از رسیدن به بالای تخته‌سنگك‌ها بتواند به وسیله آن طناب سربازان 


۱. سر گذشت جنگ معرون رستم و اشکبوس در شاهنامه؛ اين فرض دا برای 
خو اننده پیش می آودد که دستم بعد از اينکه دست چپ را ستون می کند و دست 
راست دا خم می‌نماید» مدتی زه کمان دا می کشد تا این که زه و به قول فر دوسی 
چر) گوزن؛ به بنا گوش وی می‌رسد و سوفار (یینی ته تیر - ددمقابل پیکان یعنی سر 
تیر) دد مقا بل گوش دستم قر ار می‌گیرد و آنگاه زه دا رها می‌تماید. 

بی‌شاك فردوسی که وصف تیر اندازی رستم دا به تفصیل بيانمي کند نخو استه‌است 
بگوید که وی مدتی از وقت خود دا صرق کشیدن ذه کرد چرن آن عمل مغایر با 
تساکتيك جنگث بود و اگر دستم چند دقیقه از وقت دا صسرف کشیدن زه‌کمان و 
نشانه گیر ی مسي کرد خود با تیر اشبکوس کشته می‌شد. منظور فردوسی این است 
که صحنه جنگة و دوش تیر اندازی رستم دا در نظر خواننده مجسم کند و واقعیت 
این می‌باشد که دستم با سرعت تیر اتدازی می کرد - متر جم. 





۰ ۲ سرزمین جاو ید 


دیگر را بالا بکشد!. 

قبل از این که رستم از تخته‌سنگك‌ها بالا برودگفت که سربازان بای 
تماشای صعود او ازدحسام نکنند؛ زیرا ازدحام آنها توجه نگهبانان را در 
بسالای حصار جلب خو اهد کرد و آنها خواهند فهمید که يك يا چند نفر از 
سنگك‌ها بالا می‌روند و موقعیت من مو کول به این است که هیچ کس نفهمد 
که من از سنگ‌ها بالا می‌روم و بعد از این که به بالای سنگتها رسیدم بسه 
وسیله طثاب دیگران را بالا و اهم کشيد و آن وقت رستم درحالی که گرزش 
از کمر او آويخته بود و طنابی دنبال خود می کشید از سنگها صعود کر د. 

هتگام صود رستم کفش برپا نداشت چون می‌دانست که اگر کفش 
داشته بساشد روی سنگك‌ها خواهد افزید و ستوط خواهد کرد. فردوسی 
سر اینده شاهنامه در کتاب ود راجع‌به بالا دفتن رستم از کوه شرحی داده 
وآن شرح عبارت است از انسکاس صسود دستم از تخته‌سنگهای شهر 
سارد وفردوسی آذچه را که خو انده وشنیده به‌نظم در آورده است وابرادی 
هم بر او وارد نیست. 

در شاهنامه؛ پهاوان برجسته ایرانی از يك منطةه کو هستانی و پیوسته 
از قله کوهها به طول يك فرسنگث و نیم عبور می‌کند" امسا در شهر سارد 
رستم فقط از يك دیسوار مرتفع متشکل از تخته‌سنگها بالا می‌رود و بدون 
تسردید زوریازو در صعود از آن دیوار خبلی موّثر بوده» چون اگر دستم 

۱ گر دوایت سقوط کاسك يك سر باز لیدی درست باشد باید قرل «گّز نفون» 
مورخ یوناتی دا پذیرفت که گفت سقوط کاساگ سر نوشت جنگ‌سارد دا و هم چنین 
سر نسوشت دئیا دا تغییر داد و این گفتد شبیه است به آنچه در اعصار بعد داجع به 
بینی بلند « کلثو پا تر» ملکه مصر گفته اند و توشتند که ! گر بینی ملکه مصر قدری کو تاهتر 
بود سر نوشت ملل جهان طودی دیگر می‌شد, 
۲ يكو نیم قرسنگت بالای کوه که از دفتش »رد گردد ستوه 
مگر پهلوان دستم پیسل‌تسن که سازد همی دزم با اهرسن 
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دارای زوربازو نبود» نمی‌توانست وزن بدن خود را هنگامی که از تخته- 
سنگت‌ها بالا می‌رفت حفظ کند. 

پهلوان ایسرانبی حیلی بمه آهستگی صعود مسی نمود و مسی‌فهمید که 
کو چکترین بی‌احتیاطی و اشتباه سبب سقوط او خواهد شد. 

رستم در آن دقسایق مثل یکی از کوه‌پیمایان اي دوره بردکه بخو اهد 
از يك تیغهٌ کوه عمودی بالا برود و کوه‌پیمایان این دوره برای صعود از يك 
تیه عمسودی» دارای پیکان هستند و پیکان را در تخته‌سنگها فرو می کنند که 
بتوانشد پای خود را روی آن بگذارند و قبل از فرو کردن پیکان در کوه.به 
وسیله چکش و کلنگی که در دست دارند بر سنگث می کوبند و استحکام آن 
راآزمایش می کنند تا سنگگ فرو نریزد و اگر ببینند که سنگّث دارای استحکام 
نیست» پیکان را در جای دیگر فرو می‌نمایند. 

رستم دارا ی آن وسایل نبود و فقط با كمك دو دست و دو پا بالا می- 
رفت و آن‌قدر رفت تا اینکه نزديك مقصد به يك تخته‌سنگ بزرگث وحجیم 
که چند نفر می‌توانستند روی آن قسرار بگیرند رسید. در آنجا رستم طنابی 
راکه دنبال نعود می کشید به دست گرفت و اشاره کر دکه يك نفر بالا بیاید. 

کوروش داوطلب خواست و گفت يك نقرطتاب را بگیرد و بالابرود. 
يك جوان فادسی داوطلب بالا رفتن شد و خود را به طناب رسانید. بسالا 
رفتسن او عیلی آسان‌تر از بالا رفتن رستم بود چون برای صعود از طناب 
استفاده عی‌نمود معهذا وقتی به‌اندازه بیست ذرع بالا رفت طناب از دستش 
رها شد و سقوط کرد و طوری سقوط او انعکاس پیدا نمودکه نگهبانان 
حصار سارد متوجه شدند و سر کشیدند که ببینند صدای مزبور از چه بود؛ 
آما رستم را ندیدند» چون بعد از اين که صدای سقوط جوان فارسی در فضا 
انعکاس پیدا کرد» دستم روی نخته‌سنگث و در پناه جدار آن نشست که او را 


تبینند , 
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تگهبانان حصارنتو انستند رستم را ببینندء اما دیدند که يك رشته طناب 
از بالای تخته‌سنگ‌ها: به پایین آو بخته است و دریافتند که قشون اير ان قصد 
دارد که از سنگها بالا بیاید و ندا در دادند و كمك خواستند. 

رستم فهمید که نگهبانان حصار متوجه شده‌اند که ابرانیان می‌خو اهند 
بالا بیایند. پهلوان ایران دریافت که در نك جایز نیست و از آن تخته سنگث 
عسریض که آخرین مرحله فبسل از قله سنگلاخ بود بالا رفت در حالس ی که 
همچنان طناب را در قفای حود می کشید. 

وقتی دو پای رستم بالای سنگلاخ بر سنگث استوار شد نگهبانان شهر 
سارد او را دیدند و به وی حمله‌ور شدند. 

رستمگرز حود راکه از کم ر آو يخته بود به دست آورد و نعره زد؛ نه 
برای اینکه سر بازان سارد را بترساند بلکه از این جهت که صسدایش بسه 
گوش ايرانیان برسد و آنها بدانند که باید از سنگلاخ بالا بیایند. 

سریازان سارد حسدس می‌زدند که آن جوان» تنها نخواهد بود و به 
زودی عده‌ای از پایین خسواهند آمد و به وی کمك خخواهند کرد. آنها 
دیدند که طنابی به کمربند رستم بسته شده به سوی پایین آویخته است و 
دانستند که بسایدآن طذاب را قطع نمایند که دیگر کسی نتواند از پایین بالا 
بیاود, 

درحال ی که عده‌ای از سربازان به رستم حمله می کردند» عده‌ای دیگر 
مسی کوشید‌ند که آن طناب را قطع نمابند که کسی نتواند بالا بباید و رستم» 
ضمن اينکه از ود دفاع می کرد مجبور بود طوری قرار بگیرد که شمشیر 
صر بساز ان سارد به آن نرسد. به همین جهت رستم پشت به پرتگاه» و تقریباً 
بر اب آن قرارگرفته بودکه نگذارد سربازان سارد طتاب را قطع کنند و در 
همان حال نعره می‌زد و از پایین كمك می‌خواست. 

وقتسی کوروش متوجه شدکهآن جوان دلیر در بالای سنگلاخ مورد 
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حمله قرار گرفته‌گفت که چند نقرء با سرعت از طناب بالا بروند و خود را به 
او برسانند. 

رستم از فشاری که بر طناب و اردآمد فهمید که کسانسی بالا می آیند. 
کمربند اما مانندکمرند تمام پهلوانان از چرم‌گاو بود و او پیش‌بینی مسی- 
کرد که وزن کسانی راکه بالا هی آیند تحمل خواهد نمودء اصا از طناب 
اطمینان نداشت و می‌ترسید که طناب بر اثر تماس با تیزی تخته‌سنگها پاره 
شود و کساتی که بالا می آیند سقوط کنند. 

گرز رستم» سربازان سارد را بر زمین می‌اندانعت و هريك از آنها که 
روی سنگث می‌افناد ب-رنمی‌خاست و طوری حرکت گر آن پهلوان سریع 
بود که سربازان سارد نمی‌تو انتند شمشیرهای خود را به‌او برسانند, 

کوروش به کسانی که بالا می‌رفتند گفته بود که آنها نیز با عود طناب 
ببرند تسا این که بتوانند به صعود دیگران كمك نه‌ایند. پسادشاه ایران می 
دانست که رستم بالای سنگلاخ‌گرفتار حمله سربسازان شهر است و نمی- 
تسوانسد بی‌انقطاع» دیگران را بالا بکشد و اگر قادر باشد که تسا وصول 
كمك خود را زنده نگاه دارد باید ببر او آفرین گفت و پیشانی و شانه‌مایش 
را بوسید. 

در هیسچ مسوقع؛ يك مرد سلحشور دچار وضمی چون وضع دستم 
بالای حصارنشده بود. او از يك طرف می‌باید حمله سربازان سارد دا دفع 
کند و از طرف دیگر می‌باید وزن کسانی را که به كمك طناب بالا می آمدند 
تحفل نماید آن‌هم در لب پرتگاه و اگر تیم وجب عقب می‌رفت ضقوط می- 
نمود و هسرگاه يك‌گام بسه جلو برمی‌داشت سربازان سارد طناب وی را 
تطع می کردند و کسانی که با كمك طناب بالا می آمدند سرنگون می‌شدند 
و رستم بالای سنگلاخ» عاقیت براثر وفور سربازان حصم به قتل می‌رسید. 

این واقعیت تاریخی و مستند» بااهمیت‌تر و شگرف‌تر از وقایسع 


۴ ۲ سرزمین جأوید 
هفتگانه حسواننهای رستم است که در شاهنامه ذ کر شده و باز مس ی گوییم 
فردوسی مسئول نیست؛ چون آن مرد پااسرشت» هر سر گذشت راکه در 
در کتاب خدای نامه با سایر متون زبان پهلوی راجع‌به رستم خواند به رشتةً 
نظم در آورد. 

در شاهنامه رستم» پرای وصول به مازندران از هفت منزل با مرحله 
خحطر نساكك (هفت‌خوان) می گذرد و در آن خحوان‌ها اژدها و زن جادو گر را 
به فتل می‌رساند و موانع دیگر را از پیش‌پا برمی‌دارد. اما بسه راستی 
مجموع آن هفت خوان در قبال دلیری و پایداری رستم حقیقی در جنگگ 
سارد بدون اهمیت است. 

تا انسان‌وضع رستم را بالای سنگلا خ.در حال جنگث با دهها سرباز 
تعصم که لحظه به لحظه شماره آنها بیشتر می‌شد درنظر نگیرد ومتوجه نشود 
که درهمان حال باید وزن تمام کسانی را که ازستگلاخ بالا می آمدند تحمل 
نماید به میزان رشادت و زور و اسنقامت آن جوا پی نمی‌برد. 

در قبال آن رشادت و پابداری رستم» صحنه‌هایی چرن جنگ رستم و 
اسفندیار. و رستم و اشکیوس (در شاهنامه) بدون جلوه به نظر مسی‌رسد 
بی آنکه بخواهیسم منکر ارزش حماسی و ادبی و صحنه‌سازی آن جنگها 
پشویم. 

سر بازان‌سارد يك وقت متوجه شدند که نمی‌توانند رستم را با شمشیر 
از پا در آوردند؛ زیرا سرعت حرکت‌گرز رستم به قدری زیاد است که هیچ 
شم‌شیری به بسدن او نمی‌رسد و شمشیرها می‌شکند یا از دست سلحشوزان 
خارج می‌شودا. 

۱. هر کس می‌خواهد بفهمدکه به حر کت در آو ددن يك گر ز که وزنآن پانز ده 

کیلو گرم می‌باشد» بدون انقطاع چه کیفیت دادد؛ چوبی دا که بیش از دو 
کیلو گرم وزن نداشته باشد به دست بگیرد و بدون انقطاغ به حر کت در آودد و 


از چپ و راست و بالا و پایین بچرخاند 2ا درپابد کد بعد از چند دقیقه در مچ‌سه 
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سر بازان سارد بعد از اینکه دانستند نمی‌توانند رستم را از کار بیندازند 
تصمیم گرفتند که او را تیرباران کتند. 

رستم کاسك برسر و کو آ کند در برداشت! یعنی شحفتان دد برش نبود؛ 
چون اگر عفتان می‌پوشید نمی‌تو انست از سنگلاخ بالا بیاید. 

کمان‌داران سارد جلو آمدند و سربازان عقب رفتند چون می‌دانستند 
بعد ازاینکه تیراندازی شروع شد آنها بایدکنار بروند و گرنه هدف خدنگ. 
های تیز قرار حواهند گرفت و کشته خواهند شد. 

رستم متوجه شد که اگر تیربارانشکنند به قتل خواهید رسید چون با 
پاهای برهنه می‌جنگید و از کمر به پایین» حفاظ نداشت. سرباز ان سارد هم 
می‌دیدند که رستم ساق‌بند و ران‌بند ندارد و می‌عواستند قسمت‌های تحتانی 
بدنش را هدف تیر قرار بدهند. 

رستم دريك چشم برهم زدن‌گرز ود را از کمر آویخت وبا دو دست 
دو نفر از سربازان سارد راکه می‌خواستند عقب بروند تسا اینکه مسورد 
اصابت قر ار نگیرند گرفت و مقابل خود قرار داد» یعنی آن‌ها را سپر جاندار 
خویش کرد. 

کمانداران‌سارد فقط ازيك طرف‌می‌تو انستند بهسوی رستم تیر اندازی 
کنند و آنهم از طرف جلو بسود و هرگاه تیراندازی می‌کردند دو همقطار 
نجود را به قتل می‌رساندند. 

چند لحظه کماندار ان مردد ماندند که چه کنند و صضاحب‌منصب آنها با 


جو آرنج و شانه و عضلات دست و کمر وپاهای خود چه دردی دا احساس می‌نما ید 
متر چم . 
۱ کژ [ کند نیم تنه‌ای بود مجوف پر از ابریم خام «کژ» و تیر از آن عبور 
نمی‌نمود اما اگر خدنگی از فاصله نزديك از کمان قوی رها می‌شد از کو آ کند 
می گذشت و پوشندة آن را به قتل می‌دسانید یا مجروح می کرد - مترجم. 





۶ ۲ سررمین جاو ید 


تغیر گفت اي دختر بچه‌های ترسوء آیا شما نمی‌توانید این دو نفر را از این 
مرد ریشو جدا نمابید؟ 

آن توهین» غیرت سربازان سارد را به جوش آورد و باز با شمشیر به 
رستم حمله‌ور گردیدند و پهلوان ایبرانی آن دو نفر دا طوری به شدت روی 
سنگث بر زمین زدکه برنخاستند و سپس گرز را از کمر آزاد نمود و جنگث 
را تجدید کرد و چون باز جنکك شرو عگردید: کمانداران سارد نتو انستند 
به طرف رستم ثیر اندازی کنند و احظه دیگر سه نفر که از پایین آمده بودند 
به بالا رسیدند و رستم یکی از آنها را به کمك خود طلبید و به دو تفر دیگر 
گفت سربازان ایرانی را بالا بکشيد و طناب خویش را هم به آنها واگذار 
نمود و از آن موقع به بعد آن مرد دلیر توانست با حواس جمع‌تر وفراغت 
بیشتر بجنگد چون مجبور نبود کنار پرتگاه قرار بگیرد و وزن کسانی را که 
بالا می آیند تحمل کند. 

هرودوت که بسا وجود داشتن شهرت يك مور خ صدیق؛ تسبت بسه 
ایسر انیان نيك‌بین نبود می‌گوید سیصد سربباز سارد با رستم می‌جنگیدند و 
نتوانستند او را به قتل برسانند يا از سنگلاخ پرت کنند. 

امروز عقل ما يك چنین پیکار را باور نمی کند و جنگگ سیصد تن با 
يك تن ؛ جنبه اغراق دارد» و لی این موضو ع درتاریخ هست و اشان می‌دهد 
که پهلوان ابسرانی بالای سنگلاخ» مقاومتی مردانه و فوق‌العاده کرده بود 
ت-ا این که سربازان ایرانی از عقب خود را به بسالای سنگلاخ رسانیدند و 
وارد شهر شدند. 

از این به بعد ما درتاریخ مستند اسم رستم را نمی‌بینيم و معلوم نیست 
که این پهلوان شیردل و با استقامت که بالای سنگلاخ کشته نشد و راه 


ورود به شهر سارد را به روی ايرانیان باز کرد چه بر سر شآمد. 


کور وش بعد از تسلیم «سارد» 
با قارون ( کر ز وس) چه کرد؟ 
شهر سارد بعد ازورود ایرانیان به آنجا بدون مقاومت تسلیم شدء چون 
کودوش اعطار کرد که هر گاه مردم دست از مقاومت بکشند جان و مال و 
نامو سشان مصون خواهد بود. 
قارون که به زبان بونانی کرزوس نامیده می‌شود در کاخ خود دستگیر 
شد و او را نزدکوروش بردند. 
بسرخحورد کرزوس با کوروش در کتب عده‌ای از مورخین قدیسم مثل: 
خانتوس بطامیوس ( که جغر افیادان هم بود)؛ دبودو گزنفون» هرودوت 
هفس‌تیون و غیره ذکر شده است. 
قارون را با ریش و سبیل تر اشیده وارد طالاری کردند که کوروش 
با دیش بلند سیاه آنجاء بر مصطبه‌ای نشسته بود. 
کوروش مثل اجتماع ایرانی خود» ریش می گذاشت و در غیر از ایام 
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جنگف. پىتی وقتی فراغت داشت ریش خود را فر می‌زد و آن دیش مجعد 
می‌گردید. 

قارون بعد از ورود به زبان بابلی‌گفت سلام بر تو ای صاحب اختیار 
تو فتح کردی و من شکست خوردم و به همین جهت تو را صاحب اتیار 
ود می‌دانم. 

کوروش به‌همان زبان جواب داد سلام برتو ای کرزوس» بیا وبنشین» 
و به دستور کوروش مصطبه‌ای آوردند و قارون نشست. 

کوروش گفت ای قارون اندرزی به من بده. 

پادشاه شکست خورده لیدی گفت مدتی مدید قبل از این هنگامی که 
«سواون»" زنده بود من از او درخحواست کردم که انندرزی به من بدهد که 
در زندگی بکارم پیاید و او در جوابم گفت که سرنوشت آدمی این است که 
همواره بدبخت باشد و نيك‌بختی چیزی نیست جبز متا رکه بین دو بدبختی 
و امروز من می‌فهمم که او درست مسی‌گفت؛ چون تا دیروز پادشاه بودم و 
خعدم داشتم و امروز» مردی هستم اسیرء ونمی‌دانم غذای امروزم چه خواهد 
بود و امشب کجا خواهم خوابید. 

کوروش گفت تو امروز هم مثل دیروز غذا خواهی خسورد و آمشب 
مثل دیشب خواهی خوابید و زن‌هایت و خدمه‌ات با تو خواهند بود. 

قارون گفت آیا قصدداری مرا محبو سکنی؟ 

کوروش گفت نه» من تو را در این شهر آزاد می‌گذارم وفقط اززتو دو 
چیسز می‌خو اهم» اول این که قسمتی از زر و جواهر خود را به من بدهی که 
بین افسران وسربازانم تقسیم شود من گفتم که از تاراج این شهر خوددادی 

۱ مولون حکیم و مقنن بسیار معرون بونان قدیم است که در سال ۶۴۰ قبل 

از میلاد متو لد شد و درسال ۵۵۸ قبل از میلاد در گذشت داد دا یکی از «عتلای 
سیعهه یو نان قدیم مي‌دا نند - مترچم. 
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کنند و کسی را به قتل نرسانند واسیرنکنند» ولی سربازان من غنیمت‌جنگی 
می‌خواهندو اگر من به آنها غتیمت جنگی ندهم»سر از فرمان می‌پیچند. 

قارونگفت من نیمی از گنج خود را به تو می‌دهم که بیسن افسران و 
سربازانت تقسیم کنی. 

کسوروش گفت دومین چیزی که من از تسو می‌خواهم این است که 
مبادرت به جمع آوری فشون و جنگك ننمایی. 

قارون گفت من تا روزی که زنده هستم علیه تو و دوستانت مبادرت به 
جم عآوری قشون و جنگث نخواهم کرد. اما هرودوت مودخ یسونانسی در 
مورد کرژوس چنین می‌گوید: 

بعد از این که کوروش قارون را دستگیر کردء دستور داد که در میدان 
مقابل معبد رآ کروپل» و اقم در شهر «سارد» يك تل بزر گگ از هیزم آنباشتند 
و آنگاه قارون و دحترانش و چهارده تن از نجبای سارد را دوی تسل هیزم 
قرار داد. انتخاب چهارده تن از نجبا برای این بود که دوبار عدد هفست 
باشد زیرا ار انیان هفت دا از اعداد مقدس می‌دانستند. 

هرودوت اقدام به‌سو زانیدن قارون ودیگران را این طور توجیه می کند 
که کورو شآنش‌پسرست بود و برای این که به حدای آتش فربانی نقدیم 
کند می‌خو است که قارون ودیگر ان را بسوزاند. بعدازاین که آتش را مشتعل 
کردند قارون یا کرزوس با صدای بلند به زبان سارد چیزی گفت. 

کرروش از مترجم سئوال کرد این مرد چه می گو ید؟ 

مترجم گفت که او یکی از سخنان سولون حکیم بونانی را بر زیان 
می‌اورد. 

کودوش در صدد بر آمد .که بفهمد آن‌گفته چیست و مترجسم سخسن 
قارون را مشعر بسر این که سرزوشت آدمی در زندگی جز بدیختی چیزی 


نیست ال ی آخر» برای کوروش ترجمه کرد. کوروش از شنیدن آن حسرف 
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سخت متأثر شد و بانگگ بر آوردکه آتش را خحاموش کنیدء و لی آتش به 
قسدری وسعت به هم رسانیده بودکه نتوانستند آن را خاموش کنند و در آن 
وقت قارون سر را به طرف آسمان بلند کرد و از خدایان كمك خواست 
و در يك لحظه آسمان ایس رآلود شد و برق جست و رعسد غرید و رگیاری 
چنان شدید آغاز گردید که آتش را خاموش کرد و کوروش و ساير ايرانیان 
وحشت‌زده از آن محل دور شدند. 

واضح است که هرودوت با نوشتن سطور بالا خو استه کرزوس پادشاه 
لپدی را به شکل یکی از قهرمانان افسانه‌مای باستانی یونان در آورد و بسه 
احتمال زیاد تحت تأثیر افسانه‌های مزبور که در ذهن تمام یونانی‌ها بود این 
افسانه را جعل کرده است. 

بعد قارون به کوروش گفت این شهر را که می‌بیتی يك درخت میوه‌دار 
است و اگر تو درخت را سرنگون نکنی سالها از میوه درخت خحسواهسی 
خورد؛ ولی اگر درعت را از بیخ قطع کنی فقط يك بار خواهی توانست 
از میوه این درعت بخوری. 

کوروش گفت من درعت را از بیخ قطع نخواهم کرد. 

قارون‌گفت در دوره صلح» پسرها؛ پدران حود را درگورستان دفن 
می کنند ولی در دوره جنگ پدران» پسرهای جوان نود را در قبسر جبا 
می‌دهند و جنگ نهال جوانی را قطع می‌نماید. 

کوروش گفت تو که این را می‌دانستی برای چه بر سر مسئله رودخانه 
قزل آپرماق لجاجت کردی و موجبات بروز جنگث دا فراهم تمودی- 

قارون گفت اگر آدمی در کار خود مختار بود من موجبات بروز جنگث 
را فراهم نمی کردم» ولسی انسان درکار خسود مختار نیست و علاوه ب-ر 
احتیاجات بدن مثل خوردن و آشامیدن که انسان را مجبور می کند؛ سه عاعل 
هست که آدمسيی را مجبور می‌نماید بر حلاف عقل» کارهایی دا به انجام 
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پسرساند و آن سه عبارت است از حرص» غروره شهوت و آنچه مرا و ادار 
کردکه موجبات جنگث را فراهم‌کنم غروز بود. 

کوروشگفت مزدا مرا از این سه محفوظ بدارد. 

قارون پرسیدآیا مزدا عدای تو می‌باشد؟ 

کودوش گفت بلی! قارون گفت آیا به او اعتفاد داری؟ 

کوروش جواب مثبت داد. قارون گفت و لی من بعدازاین به «زئوس» 
عقیده ندارم.۲ 

کودوش پرسید برای چه قارون؟ گفت برای این که مرا فریب داد و 
من به زئوس اعتقاد داشتم و به او هدایای گرانبها دادم اما او به من كمك 
نکرد و مرافاتح ننمود. 

هرودوت مور خ یوذانی این سخن را از زبان کوروش بیان می‌کند: 
ولی تو دیدی که زئوس به تو كمك کرد واز ابر باران ریز فرستاد و آتش را 
حاموش کرد و اگ ر كمك او نبود تو در آتش می‌سوختی. قارون از این حرف 
متنبه شد و دریافت که باید به زئوس عقیده داشته باشد. 

سقوط شهر سارد یو نانیان را بسیار متوح ش کرد بسرای این که کشور 
لیدی تاآن موقع سدی بودکه یونان را از عارف مشرق حفظ می‌نمود. هر 
مهاجم که مسی‌خواست از مشرق یه یونان برود به کشور لیدی بر می‌نهورد 
و در آنجا به زانو در می آمد و نمی‌تواست به یونان برود. 

یسونانسی‌ها فهمیدند آنچه از طرف شرق آنها را حفظ می‌کرد از بین 
رفت و بعد از آن باید انتظار مهاجمین را داشته بساشند» اما وفتی از رفتار 
کودوش در کشور لیدی و به خصوص در سارد مطلیع شدند اضعرابشان 
فرو نشست. چون کوروش بر خحلاف جهانگیران دیگر» مردی نبودکه از 
مشامدةٌ جریان و فوران خون وحریق و انهدام لذت ببرد. 


۱ زو س‌خدای‌خدایان ددیو تآن‌قدیم بود و نام دیگرش«ژو پی تر > است. 
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پادشاهان آشور و کلده و بعد از آنها جهانگیرانی چون «چنگیز» و 
«تیمور لنگت» از مشاه ده فوران خون لذت می‌بردند و آدم کشتن را ققط 
برای کشتن می‌خو استند و به هر شهر که دست می‌بافتند؛ آن را طوری ویران 
می‌نمودند که هر گز آیاد نشود. 

اما کوروش در شهر سارد و شهرهای دیگر که بعد اشغال کرد يك نفر 
رابی‌جهت نکشت و يك حبه از اموال مردم را تاراج نکرد. حتی هرودوت 
که نوشته است سربازان کوروش شهر سارد را مسورد تاراج قرار دادند 
نمی‌نویسد که آنها کسی راکشته باشند یا به نوامیس مردم تجاوز کرده‌باشند؛ 
در صورتی که در آن عصر وقتی يك قشون فاتح و ارد شهری می‌شد که با 
غلبه فتح کرده بسود ببه هیچ چیز ابقا تمی کرد اما کوروش بعد از این که 
سارد را فتح کرد به وسیله جارچیان در شهر ندا داد که جان و مال و ناموس 
ومذهب سکنه سارد مصون است و همین موضو ع اساس منشور آزادی نو ع 
بشر شد که بعد از طرف کوروش اعلام گردید. 

این بودکه یونانیان فکر کردئد اگر روزی بونان مورد تهاجم ایرانیان 
قرار بگیرد آنها آسیب نخواهند دید 

بعد از سقوط سارد تمام شهرهای بونانی که در مغر ب آسیای صغیر 
(تسر کیه امروز) بود" نماینده نزدکوروش قرستادندکه با او صلح کنند و 


۱ در مقرب آسیای صفغیر دو ازده شهر بودکه سکنه آن از نژاد یونانی بشماد 
ونان به آسیای صغیر کوج کر دند و آن شهرها را بنا نمودند و 
بوازده شهر دا شهرهای یونانی می‌خواندند و به همین جهت کشود 
یان به یونسان می گفتند «ملا» 


می آمدند چون از 








ایرانیان این 
یونان دا به این اسم و اندند و گرنه در قدیم 1 
یعنی اسم اصلی آن‌کشود دا بر ذبان می آورردند. 

کلمه « گرش» - گرلد که درالسته ارو پایی اسم «یونان» می‌باشد تام اصلی آن 
کشور نبود و نیست ونام اصلی کشور یونان «هلاء است‌که اير انیان قدیم بر زبان 
مي آوردند. منتها چون بعد از مقوط کشور لیدی دابطد ایرانیان با دواژده شهر سه 





یر 





کوروش بعد از تسلیم..۰ (] ۳۴۳ 


کوروش به قول هرودوت این ضرب‌المثل دا برای نمایندگان شهرهای 
یونان نقل کرد: 

يك نی‌زن کتار دریا نشسته ونی می‌زد و امید داشت که ماهی‌هاً در آب 
برای او برقصندء ولی ماهی‌ها نرقصیدند و نی‌زن توری را در آب انداعت 
و مامی‌ها راگرفت و آنها رادر حشکی رها کرد و مامی‌ها به رقص در آمدند 
یعنی جست‌وخیز کردند ونی‌زن‌گفت اگر در آن موقع که من نی‌می‌زدم شما 
در آب می‌رقصیدید این موقع در خشکی به رقص درتمی آمدید. 

یعنی کوروش به نمایندگان شهرهای یونان‌گفت اگر قبل از جنگك با 
قارون» شما پیشنهاد مرا می‌پذیرفتید و با من علیه قارون متحد می‌شدید 
آمروز مجبور نبودید که با التماس نزد من بيایید و تقاضای صلح کنید. 

کوروش‌دست‌تصرف به‌سوی‌اموال‌مردم سارد دراز نکرد وازمجازات 
سکنه دوازده شهر یونانی‌نشین در آسیای صغیر صرفنظر نمود؛ ولی در 
ادو ار بعد.سکنه آن شهرها برای کوروش و پسرش کمبو جیه- که پادشاه ایران 
شد - و جانشین کمبوجیه؛ داریوش بزر گث» حیلی اسباب زحمت شدند و 
همانها بودند که در سال سیصد وسی قبل از میلادء در میدان جنگث نزديك 
شهر «ایسوس» واقع در کشور کیلیکی ( که آن کشور در مغرب ت ر کیه کنونی 
بود)» يك مرتبه جا خالی کردند و در نتیجه يك جناح از قشون «داریوش 
سوم» آخسرین پادشاه هخامنشی که با اسکندر می‌جنگید از بسن رفست و 
داربوش سوم از اسکندر شکست خورد. 

کوروش که در کشور لیدی حتی يك دانة‌گندم از کسی نگرفت»قسمتی 
از حزانه و سایر اموال کرزوس (قارون) را به ایران منتقل کرد و مورخین 
بونانی نوشته‌اندکه زر و جواهر و پارچه‌هایگر ان‌بها و فرش‌های میسن و 
یونانی آسیای صفیر توعه یاقت و اير انیان مردمآن شهرها دا یرتانی می‌خواندند 
به تدریج عادت کردند که کشور «حلاه دا هم ونان بخو انند - عتر جم. 
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عاج و عطر کرژوس با بیست کاروان چريك متشکل از دو هسزار اسب و 
استر از لیدی به ایران حمل‌گردید و قسمتی از آن زر و گوهر و اشیاء نفیس 
را در همسدان جا دادند و قسمت دیگر را منتفل به شهر پازارگاد در فارس 
کردند و آتگاه کوروش که می‌خو است از کشور لیدی مراجعت نماید فارون 
را با خود به ایران برد و در همدان که آن موقح پنج شهر کنارهم بود جاداد. 

ما نمی‌دانیم اسامي آن پنج شهر در دورة کوروش و ساير پادشاهان 
هخامنشی چه بوده» اما بعد از ورود اعراب به ايران به طوری که مورخین 
ایرانی نوشته‌اند بلاد پنجگانه که مجمو عآ نهادهك‌ماننه» يا اکباتان یا همدان 
بود این اساس را داشت: کبریت» ما کین؛ گردلاخ» کورشت و خورشید. 

کوروش درجوار آن پنج‌شهر» يك‌شهر دیگر بهاسم «بارن» فقط برای 
سکونت فسارون سانعت و او را پادشاه آن شهر دانست و قارون در شهسر 
بسارن وافسع در جوار همدان دارای آزادی تام بود و هسرچه مسی‌تحواست 
می کرد. 

دربار کرزوس در همدان فرقی با دربار او در آیدی نداشت و تمام 
سوگلی‌همای خود را از لیدی به همدان منتقل کرد. کرزوس یبا قارون در 
شهر بنارن» دو هزار خدمتگزار مرد و زن و پنج هزار سوار و پنشج هزار 
پیاده داشت وهزینه آن‌ها را حود از در آمد املا کش در لیدی متقبل می‌شد. 

اگسر امروز بود کسوروش مانسع از این می‌شد که اسیر او ده هز ار 
قشون سوار و پیاده» بسرای حفظ شکوه سلطنت خود داشته باشد» ولی در 
دنیای قدیم قول بالاخص نزد ایرانیان» اهمیت داشت و ایرانیان جون خود 
دروغ نمی گفتند یقین داشتند که دیگر ان هم راست می‌گوبند. 

فارون فول داده بودکه علیه کوروش و دوستانش اقدامی نکند و 
کوروش به آن قول اعتماد کرد و قارون هم به عهد خحود وفا نمود و هسر گز 
درصدد برتیامد که علیه کوروش طفیان کند, 
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بسارن در جوار همدان به مناسبت عیاشی کرزوس مر کز لهو و لعب 
شد و در مشرق‌زمیسن شهرت ننگین بافت. کوروش مي‌دانست که وضع 
زندگی قارون در دربار چگونه است» ولی ایسراد تمی‌گرفت و در اعیاد 
ایبر انی قارون به سلام کوروش می‌رفت و کوروش همواره او راکنار خود 
می‌نشانید» در صورتی که شاهزادگان ایرانی چون کمبوجیه و «بردیه» که 
پسران کوروش بودند سراپا می‌ایستادند و اجازه نشستن نداشتند. 

قارون بدون تردید محترم‌ترین و خوشگذران‌ترین اسیر در تاریخ دنیا 
ببوده است و نظیرش را نه در جهان قدیم می‌توان یافت نه در دنیای امروز 
و با این که اوقاتش به عشرت و باده گساری می گذشت» عمر طولانی کرد و 
چنان محترم و درخور اعتماد بودکه بعدازقت لکوروش که پسر شکمبوجیه 
پادشاه اير ان شد به‌دست قارون تاج برس رگذاشت وموقعی که می‌خواست 
به مصر حمله کند کرزوس (قارون) دا به سمت رایزن عالی با عودبه مصر 
برد و درمصر هم قارون بساط عیش راگسترد منتهی به‌مناسیت کبرسنء ققط 
زیبارویان شمع محفل او نبودند و شعرا و حکما هم در محفل او راه داشتند. 

در روایات آمده که یکی از شعرایسی که در محثل قارون در مصر و 
آنگاه در سوریه» راه داشته «پین‌دار» شاعر معروف یونانی بود. 

پین‌دار در زه‌ان جوانی در محفل قارون راه یافت و علاوه بر این که 
شعر می گفت» از زیبایی برخوردار بود و آنقدر از قارون صله دریافت کرد 
که جزو توانگر ان شد و بعد از مرگ قارون (در دوره ساطنت دازیوش 
بزرگ) کتاب اشعار عود به اسم«پی تيك» رابه نام قارون وشت و درآن 
کتاب فارون را به پایه خدایان رسانید. 

قارون از مصر به اتفاق کمبوجیه پادشاه ایران» به سوریه رفت و آنجا 
بود تا این که کمبو جیه کشته شد یا حود کشی کرد. 

بعد ازفتل‌با عودکشی کمبوجیه در سوریه قارون‌راه کشور خودرا در 


۶ ۲ سرزمین جاوید 


پیش گرفت و بعد از اینکه دارب-وش پادشاه ایران شد» در وطن عویش 
زندگی را بدرود گفت و جسدش را در سارد به خالا سپردند. 

هنگامی که کمبوجیه کشته شد قارون مي‌توانست در وطسن خسویش 
دعوی سلطنت کند ولی نکرد درصورتی که تعهد وی شامل جانشین کودوش 
نمی‌شد» ولی می‌ گفت من به کوروش قول داده‌ام که علیه دوستان او هم قیام 
نکنم و کسانی که امروزدر ایر ان ز مامدارهستند از دوستان کوروش می‌باشند. 

وقتی کوروش بعد از مراجعت از لیدی «وارد همدان شد؛ یکی از 
امرای لیدی به اسم «پالكتیاس» در آن کشور شورید و وارد شهر سارد شد 
و «ساتراپ» ایر انی (یعنی حا کم) آن شهر راکه از رف کوروش منصوب 
شده بود در ارك آن شهر محاصره کرد. 

وقتی آن خبر به کوروش رسید کرزوس را احضار کرد و به او گفت 
آیا این انست سزای عوش‌رفتاری من با ملت و سکنه سارد؟ 

کرزوس گفت‌ای پادشاه: ملت لیدی وسکنه ساردگناه تدارند و نسبت 
به اعمال گذشته» من گناه‌کارم و نسبت بسه اعمال کنو نسی «پاكتیاس» گناهکار 
است و فقط او را مجازات کن. آنگاه کرزوس چنین الهار کرد: 

سردم شهر سارد قکری جز خود را آراستن و لباس پوشیدن و عطر 
زدن و معاشقه کردن ندارند و آنها نمی‌توانند علیه تو شور ش کنند» ولی 
سردم صحر انشین و عشایر» چون دارای مختصات مردانگی هستند ممکن 
است باز هم علیه تو شورش نمایند و برای این که از شورش آنهسا آسوده 
تحاطسر بباشی دستور بده که مردم صحرانشین و عشایر لیدی به جای آلات 
حرب؛ دوك نخ‌ریسی به دست بگیرند و چنگث بنوازند و شراب بنوشند 
و اين کارها؛ مختصات مردانگی آنها را از بین خواهد برد و مثل سکنه شهر 
سارد خو اهند شد. 


باری» کوروش يك قشون به سارد فرستاد وپالتیاس گربخت و به شهر 
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«کیمه) با «کم» که از شهرهای آسیای صغیر بود رفت و در معبد تحدای آن 
شهر بست نشست. 

فرم‌انده قشون ایران از متولی معبد حواست که پالتیاس را تسلیم 
کند. متولی جواب داد من باید از خدا بپرسم و بفهمم چه می‌گوید! ولتن 
خحدای شهر کیمه گفت که باكتیاس باید تسلیم قرمانده ارتش ابران شودء 

در آن شهر تاجری بود که به حمایت پالتیاس برخحاست و به معبد رفت 
و کبوت-رانی راکه در آن قصل بهار روی تخسم نشسته بودند از آشیان‌ها 
گریزانید. متولی معبد به تاج گفت که خدا مسی‌گوید آیا شرم نمی کنسی 
کبوترانی را که در معبد من آشیان‌گرفته‌اند و در پناه مسن هستند از معبد 
بیرون می‌نمایی؟ 

تاجر گفت از قول من به حدا بکو آیا شرم نمی کنی پالكتیاس را که 
به تو پناه آورده به دشمن او تسلیم می‌نمایی؟ عاقبت پاتیاس را از مد 
تحدای کیمه خار ج کردند و به ایرانیان تسلیم نمودند. 

کیمه با کم اسم اصلی کشور مصر بود و آن نام بر عده‌ای از شهرهای 
قدیم از جعله بر شهر «قم» در ایران اطلاق شد و نام شهر قم در قدیم کم 
بود و سپس آت را «مکندان» کردند و بعد به شکل قم در آمد- 

کوروش انسدرز قارون را پذیرفت و فقط پاتیاس را مجازات کرد و 
به دستور پادشاه ایران در شهر سارد سر از بدن پالتیاس جدا کردند. 

اما شهرهای یو نانی آسیای صقیر واقع در مغرب آن منطقه» یکی بعد 
از دیگری» شوریدند واولین شهر که شورش کرد شهر«فوسه» بود که آمروز 
به جای آن در مغرب تر کیه» شهر «فوچا» وجود دارد. 

شهر فوسه‌کتار دریا بود و از سه طرف حصار داشت و از يك طرف 
به دریا محدود می‌شد ومردم فوسه تصور می کردند که در پناه حصار ازحملةً 


شون کوروش مصون هستند. 
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ولی کوروش برای غلبه بر شهرهای مستحکم دو روش جنگی داشت 
که در سرزهءین‌های آسیای صغیر نوظهور بود. یکی این که کنار حصار شهر 
چند تپه مصنوعی به وجود می آورد و سرباز انش از آن تبه‌ما بالا مسی‌رفتند 
و مدافعین شهر که خود را در پناه حصار آسوده‌عاطر می‌دیدند يك وقت 
متوجه عی‌شدند که ایرانیان» بالای حصار را اشغال کر ده‌اند و ازدیوار فرود 
می آیند. 

روش دیگر کوروش حفر نقب بود که تا آن روز در کشورهای مغرب 
آسیاء بدان پی‌نبرده بودند و پادشاه ابران سربازان خود را وادار به حفر 
نقب‌های عریض می کرد و سربازان از راه نقب وارد شهر می‌شدند. 

مردم شهر فوسه دریافتند که نمی‌توانند مقابل ابرانیان مقاومتکنند و 
چون دارای کشتی بودند و دست به دریا داشتند هنگام شب» ه-رچه را که 
قابل حمل ببود از جمله مجسمه خدایان خود را» به کشتی منتقل نمودنسد و 
بعدها تمام سکنه شهر را و اردکشتی کردند و راه دریا را پیش گرفتند وهنگام 
بامداد ایرانیان بادبان کشتی‌های آنان را از دور دیدند. 

سکنه شهر فوسه شب قبل يك سنگث بزرگث و به روایتسی يك قطعه 
آهن را به دریا انداعتند و عهد کردند که به شهر خود برنگردند مگر دوزی 
که آن سدگث يا آهن از زیر آب خار ج شود و به سطح آب بیاید یا ابرانیان 
از آسیای صغیر برو ند. 

مردم شهرفوسه به قول مورخین یونانی نمی‌توانستند قدرت اجنبی را 
تحمل کنند و اوامر ایرانیان ریشو دا (به قول هسرودوت) به‌موقع اجسرا 
بگذارند. 

آنهاء که تمام سواحل دریای مدیتر انه را می‌شناختند از مقابل سواحلی 
که در آنجا کو چ‌نشین‌های ایرانی‌بود عبور کردند و خود را به نقطه‌ای در 
جنوب سرزفین گل (فرانسه) رسانیدند و در آنجا در منطقه‌ای که بعد موسوم 
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به «سیلیه) و آنگاه «مارسی» شد سکونت کردند و لذا بانی شهسر و بندر 
مارسی واقع در جتوب فرانسه مردم شهر فوسه هستند که از مقابل ایرانیان 
گریختند ن-ه‌مردم فنیقیه» زیرا دیده شده که بعضی از نویسندگان به مناسبت 
شبامتی که بین دو اسم فوسه و فنیقیه و جود دارد نوشته‌اند که بانی شهر 
مارسی درجنوب فرائسه فتیقی‌ها بودند و فوسه یکی از دوازده شهر یونانی 
مغرب آسیای صغیر بود درصوزتی که فنیقیه در ساحل سوریه» قرار داشت و 
بین فوسه وفنیقیه از لحاظ جغرافیایی و نژادی خیلی تفاوت و جود داشته‌است. 

هنگامی که ایرانیان درصد بر آمدند شهرهای دو ازده گانسه یسونان را 
اشغال کنند: کوروش در آسیای صغیر نبود» بلکه در پایتخت خود پاز ار گاد 
پسر می‌برد. 

یکی از شهرهای یونانی آسیای صغفیر به اسم «تئوس» خوانده می‌شد 
و مسردان شهر تشوس مثل مردان سایر شهرهای یو نانی آسیای صغیر» معتاد 
به عادت مکروه و قبیح عشق نسبت به هم جنس بودند و این عادت از 
یونان به‌آنها سرایت کرده بود و یو نانیان قدیمء مبتلا به‌اين عادت پلیدبودند 
و این عادت؛ به وسیله آن‌ها به بعضی از اقوام باستانی سرایت کرد» ولی 
بونانیان امروز از باتقوی‌ترین ملل جهان می‌باشند. 

در شهر تشوس شاعری بود یونانی به اسم «آنا کر ئون» و او دلباخته 
جوانی بود به اسم «اسمردیس» و دیوان اشعار آنا کرئون در وصف آن مرد 
جوان است. آنا کر ثرن‌بربط هم می‌نواخت و به رسم بونانیان قدیم هر روز 
يك‌کار نيك می کرد و رسم به انجام رسانیدن لااقل يك کار نيك در روز که 
اينك از شعارهای پیشاهنگی است» در یونان قدیم وجود داشت ولی کارهای 
نيك آ:ا کرئون مخصوص او بود. 

يك روز بامسرت به دوست خودگفت که من امروز به جای يك کار» 
سه کار نيك کردم. 
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دوستش پرسید کارهای نيك ت و کدام است؟ 

آتساکرئون گفت نزديكآ کروبل (یعنی ععبد دای بزر گث یو تانی‌ها 
که در تمام شهرهای یونان بود) زنسی را دیدم که طفلی بیمار را در آغرش 
داشت و می گربست و از او پرسیدم که چراگریه می کنی؟ 

جواب داد طفل من بیمار است و می‌ترسم که بمیرد و بسدون تعمید 
(یعنی اسم‌گزاری در معبد) از دثیا برود- 

گفتم برای چه او را به معبد نمی‌بری و اسمی روی او نمی‌گذاری؟ 

جواب داد بسرای اینکه نقره ندارم و در معبد از من پنج درهم نقره 
می‌حواهند تا اسمی روی طفل من بگذارند. 

من بعد از شنیدن آن حرف دست در کیسه کردم و يك دینار بیرون 
آوردم و در دست زن نهادم و به او گفتم این» يك دینار زر است که بیست 
درهم نقره می‌شود و پنج درهم آن را در معبد خرج‌کن تا اين که اسمی روی 
فرزندت بگذارند و پانزده درهم را برای من بیاور و آنگاه نشانی خانه حود 
را بهآن زن دادم که بداند در کجا باید آن پانزده درهم را به من بدهدا 

دوست آنا کرئون گفت این کار تو بدون تردید يك‌کار نيك بود و اينك 
بگو که دوکار نيك دیگر تو چه بوده است؟ 

آنا کر ون گفت سه‌کار نيك بوده است. 

دوستش پرسید چطرر؟ شاعر یونانی گفت اولین کار نيك من این بود 
که زن را از پریشانی نجات دادم و دومین کار نیکم» این بودکه سیب شدم 
نا اسمی روی طقل گذاشته شود و سومین کار نيك من ایسن بودکه پانزده 
درهم استفاده کردم زیمراآن دینار که من به‌آن زن دادم قلب بود و از يك 
سال به این طرف در فکر بودم چگونه‌آن را خرج‌کنم! 

در پو نان مردم عقیده‌داشتند که الاغ «سو لون» حکیم معروف‌یونانی 13 
انسان حرف می‌زند. این عقیده در قوام دیگر هم وجود داشت واز جمله 
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عبریان معتقد بودندکه الاغ یکی از بزرگان آنها به اسم «بلعم باعوره مثل 
انسان صحبت می کند. 

روزی از آنا کرئون شاعر شهر تقوس پرسیدند» چگونه می‌توان قبول 
کردکه يك خر و لو الاغ سولون باشدء مثل انسان حرف بزند؟ 

آناکرئون گفت من هنوز ندیده‌ام که يك خرء مثل انسان حرف برند» 
ولی هر سال صدها نفر از آدمیان را می‌بینم که مثل خر حرف می‌زنند. 

وقتی قشون ابران به فرماندهی افسری به اسم آرپاگوس به شهر توس 
نسزديك شد سکنه شهر می‌خو استند سو ار کشتی‌ها شوند و بگریزند و شهر 
ت#رس هسم مثل سایسر شهرهای یونانسی آسیای صغیر کنار دریا بود؛ ولی 
آناکرئون از فرار آنها ممانعت کرد و گفت اگر شهر را بلا دفاع اعلام کنید 
ابر انیان به ما کاری نخواهند داشت. 

ولی مردان شهر می‌ترسیدند و می‌گفتند این سربازان ریشو قواعد 
جنگ را رعایت نمی‌کنند و بعد از اینکه وارد شهر شدنسد همه را به قتل 
می‌رسانند و اموال مردم را به یغما می‌بر ند. 

آناکرئون‌گفت مین می‌دانم که نقطه ضعف ایرانی‌ها دوست داشتن 
موسیقی است و آنها بسه قدری موسیقی را دوست دارند که اگر يك آهنگث 
وب بشنوند مثل بسره بی آزار مسی‌شوند و در بين آهنگ‌ها ایرانیان به 
نغمه‌های ی که مشوق رقص و بای کوبی سی‌شود خیلی علاقه دارند و من 
درصدد بر آمدم که عده‌ای از پسران و دختران جوان را که می‌تسوانند 
نوازندگی‌وخوا نندگی کنند تربییت نمایم تا آهنگی راکه من حواهم سانعت 
بنوازنسد و بخوانند و روزی که ایرانی‌ان به این شهر نزديك شدند من با 
دسته ار کستر نحود به استقبال آنها خحواهم رقت و ما برای ایرانیان نوازندگی 
و خوانندگی خواهیم کرد و آنها بعد از شنیدن نغمه و آواز ما نسرم خواهند 
شد و دیگر در صددآزار مردم این شهر بر نخواهند آمد. 


۳ () سرزه‌ین جاو ید 


گروهی از مردم شهر راه‌حل شاعر بونانی را بی فایده دانستند و با 
اموالی که می‌توانستند بیر ند سوا رکشتی‌ها شدند و رفتند. اما دسته‌ای دیگر 
به مناسبت اینکه توانایی رفتن نداشتند یا فکر می کردند که راه‌حل شاعرشان 
مور حواهد گردید به جا ماندند. 

آنساکرئون عده‌ای از پسران و دختران نوازنده وعواننده را برای 
نسوانعتن و خواندن يك نغمة زیبا و مهی ج که وی نام آن رانغمه رقص خدیان 
نهاد تربیت کرد و روزی که ارتش ایران به شهر تثوس نزديك شد؛ آنا کرئون 
با دسته ار کستر خود و افرادش که علاوه بر هنرم‌ند بودن حوش منظره هم 
بودند از شهر بیرون رفت وارتش ایران را استقبال نمود و مقابل آرپا گوس 
آهنگث رقص خدایان را به وسیله هیکت ار کستر خود به ترنم در آورد. 

مورخین قدیم مفرب زمین مسی‌گویند آن آهنگک طوری در ایرانیان 
موثر واقح گردید که وقتی دختران و پسران بونانسی آن را می‌نواختند و 
می‌خو اندند ایرانیان پایکوبی می کردند. 

شاید این گفته اغراق باشد و یونائی‌ها و استه‌اند بدین وسیله زیبایی 
و مهیج بودن آهنگت مزبور را برسانند. 

آهنگث شاعر پسونانی که خود او شعرش راسرودآن قدرزیبا و دوست 
داشتنی بود که بعد از آن و اقعه» باقمی ماند و مرور ایام و حوادثروزگار 
نتوانست آن را از بیسن ببرد. آهنگث مسزبور به گوش هایدن موسیقی‌دان 
معروف اطریشی که در سال ۱۸۰۹ میلادی زندگی را بدرودگفت رسید و با 
قسدری تغییر «رقص فسرشتگان» را از روی آن ساخعت و امسروز هر کس 
آهنگ رقص فرشتگان تصنیف هایدن را بشنود مثل این می‌باشد که آهنگث 
آناکرئون شاعر و موسیقیدان یونانی شهر تگوس را شنیده است و امروز 
هم بونانیان از لحاظ داشتن مصنفین موسیقی که آهنگک‌های زیبا و مهیج 
تصنیف می کنند معروف است و اين استعداد که در مصنفین معاصر یونانی 
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دیده می‌شود میراث اجداد آنها می‌باشد. 

آرپساگوس فرمانده سپاه ایران از آهنگث هیثت ار کستر لذت برد و 
شاعر یو نانی به فرمانده سپاه ایرانگفت شهر تگوس بدون وسایل دفاع است 
و دروازه‌های شهر برای قشون ايران باز می‌باشد و من امیدوارم که آزار 
شما به کسی نرسد و شهر دا مورد یغما قرار ندهید. 

آرپاگوس گفت ما به سکنه شهری که تسلیم شوند و با ما نجنگندکاری 
نسدادیم و با اینکه دارای کیش مزدا پرستی هستیم حدایان شما را محترم 
مي‌شماریم. 

فرمانسده ارتش ابران به وعده وفا کرد و بعد از اینکه وارد شهر شد 
دست تعدی و تجاوز به سوی کسی دراز نکرد و به افسران و سربازاناگفت 
که هیچ کس مجاز نیست وارد معبدآ کروپل شود. 

آرپا گوس طوری مجذوب نغمه رقص‌خدایان شددکه از شاعر یونانی 
درخواست کرد که آن آهنگث را به او بیاموزد تا بتواند آن را بنوازد و چون 
اره‌غان برای کوروش پادشاه ایر ال ببرد. 

چون مدت اقامت آرپاگوس در شهر توس کوتاه بود و نواختن يك 
آهنگث مستلزم این است که نو ازنده دارای اطلاعات مقدماتی از موسیفی 
باشد لذا فرمانسده ارتش ایسران نتوانست نواختن آنرا فرابگیرد لیکن 
آنا کر ون نت آن آهنگث را نسوشت و به آرپاگوس داد و فرمانده ارتش 
ایرانء بعد از خاتمه کارهای جنگی و مراجعت به ابران» به طوری که‌گفته 
بسود» نت آن آهنگ را بسه کوروش داد و آهنگ مزیور چون فقط برای 
استقبال از ارتش ایران تصنیف شده بود به دستور کوروشآهنگث سرود 
شادمانی ایرانیان شد و آن سرود را در اعیاد و جشن‌ها می‌نو اختند و بعد از 
این که الفبای بزرگک اير انبان رایج‌گردید"ءنت آن سرودرا با الفبای بزرگث 


۱. شرح الفبای بزد گث ایبرانیان که باآن صداها حتی صداهای پر ند گان دا 
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نوشتند و امروز اگرکسی به آهنگك رقص فرشتگان‌گوش فرا بدهد علاوه 
بر ایتکه آهنگگ رقص خدایان تصنبت آناکرئون یونانی را استماع می‌نماید 
سرود شادمانی ایرانیان را در دوره مخامتشیان نیز می‌شنود. 

آرپاگوس فرمانده ارتش ایران بعد از اینکه شهر تگوس را اشغال کرد 
يك پادگان در آن شهر گذاشت و برای اشقال سایر شهرهای بونانی آسیای 
صغیر رفت و چون دختران یونانی شهر نوس زیبا بودند» سربازان ایرانی 
باآتها ازدواج کردند و هنگامی که به ایران احضار شدند زن‌ها را با خود 
پردند. 

آنساکرئون که بسا يك شعر و آهنگث وطن خود را از تابودی تجات 
داده بود» از آن پس با احترام در شهر تثوس می‌زیست و هشتاد و پنج سال 
عمر کرد و در هشتاد و پنج سالگی هنگامی که مشغول خوردن زرد آلو بوده 
هسته زرد آ لو مجرای‌گلوی او را مسدودکرد و بر اثر آن» زندگی را بدرود 

مسردم شهر تثوس جنازه شاعر را در وسط میدانسی که مقایسل معبد 
آکروپل بود دفن کردند و بالای برش بنایی به وجود آوردند و روی‌آن 
این عبارت را نوشتند: 

«ای هم وطن هنگام عبور از ایسن جا دست بلندکن زیرا این‌جا قبر 
آناکرئون است که وطن ما را نجات داد». 

دست بلند کردن تقریباًشبیه به سلام نظامی اعصار جدیده سلام یونانیان 
بسود و بعد که با ایرانیان محشور شدند صر فرودآوردن را از ایرانی‌ها فرا 
گرفتند. 

قبل ازاین که راجع‌به رقتن کوروش پادشاه ایران به بایل‌صحبت کنیم 


می تو انستند یتویستد در فصول گذشته داده شد - مترجم. 
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لازم است که از يك شهر بونانی دیگ رکه در آسیای صغیر وجود داشت 
ذکری به میان بیاوریم و آنگاه شهرهای یونانی را به‌کلی ترك نماییم و آن 
شهر عبادت است ازشهر «خانتوس» پایتخت کشور کوچکی به اسم «لیسی» 
که‌آن نیز بونانی‌نشین بود. 

محل شهر خانتوس اکتون در کشور ت رکیه هست و شاید اگر در آنجا 
حفاری کنند آثارز یادی‌از زیر خالك به دست بياید و اسم این شهر را نباید با 
نام خانتوس مور خ معروف دنیای قدیم که از همین شهر برخحاست اشتباه 
کرد و ما در این سلسله از وقایع چندبار اسم خانتوس را ذکر نموده‌ایم. 

وقتی قشون ایران به‌فرمانده ی آرپا گوس و اردکشور لیسی شد؛ افسران 
وسربازان ایرانی دیدند که يك‌ستون متشکل اززن‌ها به جنگ آ نان آمده‌اند. 
فرمانده ارتش ابران ام رکردکه سربازانش از جنگ با زن‌ها حودداری 
کنند و تمایندگانی از قشون زن‌ها واست و از آنها پرسید مردان شماکجا 
هستند که شما بررای جنگ کردن آمده‌اید؟ 

زن‌ها جواب دادند که مردان ما درخانه مشغول خانه‌داری و در مزرعه 
مشغول کارهای کشاورزی می‌باشند ُذا ما به‌جنگت آمده‌ایم. 

آرپاگوس فسرم‌انده ارتش ایران‌گفت ما با زن‌ها نمسی‌جنگیم شما 
مر اجعت کنید وبه مردان خحود بگویید که تسلیم شوندو اگرتمی‌خواهند تسلیم 
شرند آنها به جنگث ما بیایند. 

زن‌ها گفتندا گر می‌حواهی د که مامراجعت کنیم‌قشون ایران‌باید مراجعمت 
نماید. 

آرپاگوس گفت من مراجعت نمی‌کنم زیرا از طرف پسادشاه ایران 
مأمورم که کشور لیسی و پایتخت آن شهر خانتوس را اشغال نمایم- 

زن‌هاگفتند ما هم مراجعت نمی کنیم. 

قرمانده ارتش ایرآن دچاروضعی مشکل شدء اومثل تمام مردان اير انی 


۶ ۲1 سرزمین جاوید 


زن را محترم می‌شمرد و کشتن زن‌ها را دور از مردانگی می‌دانست و اطلاع 
داشت کوروش پادشاه ایران هم برای زن‌ها قایل به احترام است و اگر به 
قشون زن‌ها حملهور شود و سربازان اناث را بسه قتل بسرساند معکن است 
سبب خشم کوروش گردد و سرش برباد رود و ناگزیر شد که جلسه شورا 
تشکیل بدهد و از افسران ود بپرسد چه باید کرد چون نه می‌نعواست که 
زد‌ها را به قتل برساند و نه می‌توانست از اشغال کشور لیسی و بسایتخت 
آن شهر خانتوس صرفنظر کند. 

عاقبت به پیشنهاد یکی از افسران+تصمیم گرفت که عده‌ای از سربازان 
خود را مسأمور محاصره زن‌ها کند و مانع از اين شودکه آنها وارد میسدان 
جنگ گردند و باعده دیگر به سوی شهر خانتوس برود و آنجا را اشغال 
نماید وهمین کار راکرد و زن‌ها محاصره شدند و قشون آرپاگوس به طرف 
شهر خانتدوس به راه افتاد و بعد از زدوصوردی که بین سربازان ابران و 
مردهای خانتوس درگرفت ابرانیان آن شهر را اشغال کردند. 

اما هرودوت بونانی می‌گوید که تمام زنها در جنگ‌با قشون ايران 
کشنه شدند و وقتسی ارتش ايران به شهر خانتوس نزديك گردید» مردان آن 
شهر. تمام پیرزن‌ها و اطفال را در خانه‌هما محبوس کردند و آن منازل را 
آتش‌زدند تا ایتکه پیرزنان و اطفال بسه قتل برسند و بعد سلاح به دست 
گرفتند و با ارتش ايران جنگیدند و تاآخرین تن به قتل رسیدند و ابرانیان 
بعد از این جنٌث شهر خانتوس رابه کلی و بران کردند. 

این روایت هرودوت به دودلیل مردود است؛ دلیل اول‌این که کوروش 
هبرگز شهرهای مفتوح را ویران نمی کرد و اگر سکنه يك شهر مقاومت 
می کردندء بعد از تصرف شهر بر خلاف قانون جنگ در قدیم؛ مردها را 
به قتل نمی‌رسانید وژن‌ها و مسردان جوان را به اسارت نمی‌برد و سرداران 
کوروشکه از اين حقیقت اطلاع داشتند شهره‌ای مفتو ح را ویسران نمی- 
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کردند زیرا می‌دانستند بر حلاف اراده کوروش می‌باشد. 

دلیل دوم این است که شهر خانتوس تا پایان سلسله هخامنشی باقی بود 
و چند تن‌از مورخین قدیم به رأی‌العین آن شهر را دیده‌اند واگر آرپاگوس 
فرم‌انده ارتش ابران آن شهر را وبران می کرد» شهر خانتوس در ادو ار 
بعد؛ به نظر مورخین نمی‌رسید. 

سرگذشت ورود ایسرانیان به شهرهای بونانی آسیای صغیر واقع در 
مغرب تبر کیه امروز طولانی است و برای این که اطاله کلام باعث کساات 
خوانندگان نشود از آن می‌گذریم و قسمتی دیگر از شرح زندگی کوروش 
را به نظر خوانندگان می‌رسانيم. 





عشقی که منتهی به سقوط بابل شد 

در ایران قدیم نقاشی یکی از هنرهای قایل توجه بود و دلیلش وجود 
تصاویر ؛ بر روی ابتیه دوره هخامنشیان است و از دوره هخامنشیان عسارتی 
باقی نمانده که در آن تصاویر وجود نداشته باشد. 

همانطور که امروز مردم ساعت‌ها مقابل يك نقاش می‌شینند تا اینکه 
شکلشان را یکشند در ايران قدیم و بابل هم» بعضی از افراد ساعت‌ها مقابل 
نقاش می‌نشستند تا این که شکلشان تصو یر شود. 

یلگ نقاش موسوم به «پات» که اهل بابل بود به ايران رفت و در شهر 
پازار گاد پایتخت ایران سکونت کرد و چون يك نقاش هنرمند بودآناهیتا 
خواهر زن کوروش؛ از او دعوت نمودکه به قصر سلطنتی برود و شکل او 
را تصویر کند. 

آناهیتا که امروز آنراناهید می گو بند از اسامی متداول بانوان درایران 
قدیم بودو این اسم‌در کتیبه‌های دوره مخامتشی که در ايران وجود دارد 


عشقی که منتهی به سقوط بابل شد 0] ,۳۵ 


یست؛ اما د رکتب مورخین قدیم هست و نیز در کتیبه‌های دوره ساسانی به 
این اسم که نسام بانسوان بوده بر می‌خوریم و از جمله شاپور پسر اردشیر 
بابکان پادشاه ایران» در کتیبه‌ای که در آن نام ازشاهز ادگات و شاهزاده خانم‌ها 
و بسزرگان کشور خود برده؛ اسم چند تن از بانوان راکه موسوم به آناهیتا 
بودند ذکر کرده است. 

پسات هر روز به‌کاخ ساطنتی می‌رفت و شکل خواهر زن کوروش را 
مسی کشید و بعد از مر اجعت به خانه, يك تصویر از آنچه کشیده بود دسم 
می کرد وبه اصطلاح امروز تاباوی آناهیتا را کبیه می‌نمود. 

وقتی تابلوی آناهیتا به اتمام رسید» تابلوی کپیه پات هم تمام شده بود 
و نقاس هنرمند بابلی» تابلوی تمام شده را تحویسل داد و مزد خود را از 
آناهیتا دریافت کرد و بعد از چندی با کپیه تابلوی آناهیتا از پازارگاد رفت 
و وارد زادگاه خود بابل گردید. 

پات می‌دانست که بزرگان بابل و بهعصوص «نابونید» خواهان تصاویر 
وب هستند» لذا با برانگیختن وسایل خود را به‌کاخ سلطنتی بایل رسانید 
تا این که تصویبر آناهیتا را یه زثار پادشاه برساند و نابو نید وقتی شکل 
خواه‌رزن کوروش دا دیسد طوری فریفتهآن شکل شد که ام کرد پات را 
به حضورش بیاورند. 

پات که منتظر نیود پادشاه بابل او را احضار کند ترسید. وی انتظار 
داشت بعد از این که پادشاه تابلوی او را پستدید به وسیله صندوقدار خحود 
بهای تایلوی او را به وی بپردازد و اندیشید که شاید آن احضار ناشی از عدم 
رضایت نایونید است. 

ولی پادشاه بایل بعد از ورود پات به او فهمانید که احضارش ناشی از 
این است که میل دارد نسبت به او ابسراز عطوفت نماید و از وی پرسید 
چگونه آن تصویر را کشیده است. 


۰ ([] سرزمین جاوید 


پات حقیقت را به اطلاع پادشاه بابل رسانید و گفت يك کپیه از روی 
تساباوی اصلی نقش کرد تا اين که بتواند نسخه دوم را به نظر پادشاه بابل 
برساند. 

نابوتید پرسید آیا تو پیش‌بینی می کردی که این شکل مورد توجه من 
قرار خواهدگرفت؟ 

پات گفت نه؛ و لی‌چون می‌دانستم پادشاه ما اهل‌ذوق وهنر است؛ نسخه 
دوم شکل آناهیتا را کشیدم به این امید که آن را بسه پادشاه بزرگک خودمان 
پرسانم. نابونید برسید آیا آناهیتا این‌طور که نو کشیده‌ای زیبا است يا این 
که برای حوش آیند او یا من» او را زیباتر کشیده‌ای؟ 

پات گفت من نتوانسته‌ام زیبایسی واقعی آن دختر را در ایسن تاباو 
منعکس کنم» زیسرا بعضی از چیزها هست که هیچ نقاش هنرمند نمی‌تو اند 
تسرسیم کند واز آن جمله کیفیست نگاه» وشیرینی تبسم و رنگك صورت 
می‌باشد و يك نقاش هر قدر چیره دست به شمار بیاید نمی‌تواند رنگگ 
صورت بك زن زیبا را روی تابلو خود بیاورد چون رنگهایسی که وی به‌کار 
می‌برد مواد مرده است در صورتی که رنگك صورت آن زن زیبا رنگث زنده 
می‌باشد. همچنین هیچ نقاشی قادر نیست کیفیت نگاه يك زن دلپسند را در 
تابلوی خود مصور نمایسد چسون نگاه يك زن قشنگك يك کیفیت زنده 
می‌باشد و آنچه نقاش می کشد چیزی است مرده و بی جان. 

نابونید پرسید پس به قول تو آناهیتا زیباتر از این شکل می‌باشد؟ 

نقاش گفت بلی ای پادشاه بزرگك. 

نابونیدگفت آیا اين زن شوهر دارد یا نه؟ 

پات جواب داد وی دوشیزه است و شوهر ندارد. 

نابونید پرسید مسکن دختر جوا نکجاست؟ 

پات گفت در قصر سلطنتی پازار گاد. 
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پسادشاه بسابلآت تصویر دا به مبلغ هزار زر از نقاش خریداری کرد 
یدنی آن مسرد را غنی نمود و بعد فسرستاده‌ای نزد کوروش اعزام کرد و از 
پادشاه ایران خواست که خواهر زن خودآناهیتا را به زوجیت به او بدهد. 

کوروش از وصول آن پیام متمجب شد و فکر کرد که شایسد پادشاه 
پابل بسه طور پنهانی با آناهیتا مربوط برده و خواهرزن خود را طلبید و از 
وی توضیح خواست و آناهیتاگفت تصور می‌کنم که این موضوع با کشیدن 
تصویر مدن از طرف يك نقاش بسابلی بسدون ارتباط نباشد و او بعد از 
مراجعت به بابسل راجیع به من صحبت کرده و اسم من به‌گوش نابونید 
رسیده است. 

بسدیهی است که آناهیتا نمی‌دانست که يك نسخه از تصویر او هم در 
دست پادشاه بابل می‌باشد و گمان می‌نمود که اظهارات شفاهی ناش سبب 
گردیده که نابونید حواهان وی شود. 

کوروش گفت تو جوان هستی و نابونید باللسبه پیره و تو مزدا پرست 
هستی و نابونید بت‌پرست و تو زیبا هستی و نابونید زشت و من نمی‌توانم 
با این ازدواج موافقت نمایم. 

آناهیتاگفت من هیچ اطلا ع نداشتم که نابونید پادشاد بایل و اهان 
مسن شده وگرچه اختبار مسن در دست پادشاه است و من مطیع امسر او 
می‌باشم» ولی در باطن میل ندارم با مبردی که بت پرست می‌باشد ازدواج 
کوروش گفت من ناغه‌ای به نابونید می‌نویسم و با طرزی موّدب به او 
می‌فهمانم که درخعر است ازدواج او با تی بی‌مورد است و وی باید از این 
فکر منصرف شود. 

و همان روز پيك کوروش حامل جواب منفی پادشاه اير ان راه بایل دا 


پیش کُرفت. 


۳ [] سرزمین جاوید 


وقتی نابونید جواب منفی کوروش را دریافت کرد نامه‌ای دیگر به او 
نوشت و گفت اگرناهیتا را به‌من‌بدهی من‌پنجاه سنگث طلا یهتوخو اهم دادا. 

پادشاه بابل به اندازة قارون پادشاه کشور لیدی روت نسداشت» اما 
دارای اهمیتی بیشتر بود وپایتخت او شهر بابل کنار شط فرات مر کز دنیای 
قدیم بود. 

راجعبه بابل» در تو اریخ کهنه و نو: خیلی نوشته‌اند و بعد از این نیز 
خحواهند نوشت واهل اطلاع می‌دانند که بابل‌چگونه‌برد. معهذا ما به‌مناسبت 
مطلب ناچاریم که به احتصار بابل را به و انندگان محترم بشناسانیم. 

بنای شهر بابل به قدری قدیمی است که کسی ننوائسته بسانی آن را 
بشذاسد و از دو هزار وپانصد سال قبل از میلاد مسیح دارای تباریخ مدون 
برد و شهر بابل مدت دو هزار سال تا زمان کوروش مر کز جهان محسوب 
می‌شد ووضع جغرافیایی بابل طوری بودکه هر کاروان که ازمشرق به غرب 
می‌رفت با برعکس: ازبابل می‌ گذشت ودر زمان کوروش دربابل» خانو اده. 








۱ سنگ دو ده کودوش, به مقیاس امروژه هفت کیلو گرم ونیسم وذن داشت و 
سنگی که امروز در موزة ايران باستان در تهران هست, سنگّث دوده دادیسوش 
است: نه سنگث دوده داریوش که بعد از کهپوجیه (پسر کوروش) پادشاه ایران شد. 
دادیوش اذ فسل کودوش نبود و گرچد او يك امیر هخامنشی به شماد می آمد دای 
از دودمان دیگر موب می‌گردید و او و احد مقیاسات ايران دا تغییر داد و از 
جمله وژن سنگك داکم کرد 

پنجاه سنگگ طلاکه پادشاه بابل برای گرفتن آناهیتا بد کوردش می‌داد مساوی 
بود با سحصد و دفتا دو پنج کیلو گرم طلا ید مقیاس امروز. اما با ارزش خیلی ژیادتر. 
مار یوآن موله ایران‌شناس ععرون می گوید که ادزش طلا در دودء کوروش به سی 
برابر امسر وز بود و دیچاردفر ای استاد تادیخ ایران در دانشگاه هارو اد آمر یک 
مسی گوید که ادزش طلا در دورة کوروش پانزده بررابر بوده و هريك اذ این دو 
ایسران‌شناس بر ای تأیبد نظریه ود دلایلی دار ند و وافسیح است که مقصسود از 
ادزش طلا قوءٌ عریدآن می باشد م مترجم. 
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هنای دو هزار ساله وجود داشت و اعضای خانواده» پدران و مادران عود 
را تا بیست قرن از آن تاریخ می‌شناختند. 

مردم بایل خدایان متعدد را می‌پرستیدند ولی دو خحسدای آنها برتر از 
دیگران بوده یکی «سردوك» خدای مذ کر و دیگری «ایشتار» خدای منت 
و بسرای هريك از اين دو خدا معبدهایی ساخته بودند که از حیست وسیت 
و عظمت در دنیای امروز (البته بین عبادتگاه‌ها) نظیر ندارد. 

طسول و عرض معبدی که سلیمان در اورشلیم ساعت (و به دست 
بختالنصر پادشاه آشور و بابل ویران‌گردید) نصف طول و عرض دو معبد 
خحدایسان بزرگث بابل بود و مورخین گفته‌اند که به مقیاس امروز طول معبد 
سلیمال موسوم به هیکل پانصد متر و عرض آن سیصد متر بوده است. 

در معبد ایشتار بعضی از اوقات هزارها دختر جوان عدمت می کردند 
و به مناسبت وفور خدمتکاران در آن معبد کشيك داشتند و هر روز يك دسته 
از دختر ان جوان در آن معبد حضور به هم می‌رسانیدند و از دیدار کنند گان 
پذیرایی می‌کردند. 

یکی از سلاطین‌فدیم بابل به‌اسم «هامورابی» که فیلسوف هم‌بود دوهز ار 
سالفبل‌ازدوره کرروش قانونی برای بابلی‌ها نوشت که مرورزمان نتوانست 
آن را تغییر بدهد و مدت دو هزار سال آن قانون» در بابل اجرا می‌شدا. 

بسابل بارها مورد حمله قر ار گرفت و بارها ویران‌گردید ولی در هیچ 
موقع» اهمیت خود را ازدست نداد وهمچنان مر کز جهان به شمار می آمد. 

یابل مر کز ستاره‌شناسی و مر کز جادو گری و نقاشی و مجسمه‌سازی 
و بافتن پارچه‌ای‌پشمی نازك و لطیف بود وپارچه‌ه‌ای پشمی که دربابل بافته 
می‌شد مثل پارچه‌های آبریشمین امروز. لطافت ونرمی داشت ودر دوره‌ای که 


۱ متن کال قانون «ه‌امورایی» در سال ۱۹۰۵ میلادی در منطقه شوش واقع 
دد ایران به دست آمد و ایئك در موده «لووده پادیس است - متر چم . 





۴ (] سرزمین جاو رد 


نابو نید در آن کشور سلطنت می کرد؛ چهل و پنج هزار و به روایتی هفتاد و 
پنج هزاریهودی در کشت‌زارها و دولابهای بابل برای اشراف و مالکین آن 
مملکت کار می کردند و آنها بازمانده بهودیانی بودند که بخت‌النصر آن‌ها 
را از اورشلیم به بابل منتقل کرد. 

نابو نید پادشاه بابل چهارهزار زن داشت و آنها را در ده کاخ جا داده 
بود و در هر کاخ چهارصد زن زندگی می کرد و پادشاه بابل هرشب به یکی 
ازقصور می‌رفت و وقتی پادشاه بابل و ارد یکی از قصرما می‌گردید زن‌های 
ساکن آن قصر مقابل نابونید در چند صف می‌ایستادند و پادشاه بابل آنها را 
سان می‌دید و دو نقر از زن‌ها را انتخاب می کرد یکی برای آغساز شب و 
دیگری برای آخر شب. 

سلیمان که چهار صد سال قبل از نایبو نید می‌زیست و معید اورشلیم را 
ساخعت" گفت سه نفر ازسه چیز سیرنمی‌شوند: اول دانشم‌ند از تحصیل علم 
و هرقدر کسب دانش کند باز و اهان معلومات بیشتر است دوم» حریص مال 
از گرد آوری ثروت و يك حریص مهرقدر توانگر شود بازمی‌خو اهد دادابی 
زیادتری به‌دست بیاورد. سوم يك مردزن‌باره ازتمتع زنها ويك مردزن‌باره» 
هر قدر زن داشته باشذ واز آنها برنجور دار گردد بازخواهان زن دیگر است. 

قسمت‌سوم‌اين گفته درمورد نابونید صدق کرد واوء با دارابودن چهار 
هزار زن» که‌قیافه آنها را به‌عاطر نداشت بازخو اهان خواهرزن کوروش بود. 

قسمت اصلی شهر بابل درساحل شرقی شط فرات (یعنی ساحل چپ) 
قرار داشت و این قسمت در دوره ذابونید دارای دو حعار بود و اگر خصم 


٩‏ بهودیها دد اردشلیم دو معبد داشتند اول مد سلیم‌ان که بختالنصر آن را 
ویر ان کرد و دوم معیدی که بههمت و كمك کو روش ساخته شد ورومیها آن دا ویران 
نمودند و ازآن موقع تا امروز بهو دیانآنچه دا که به نام هیکل خوانده می‌شد 
و معبد مر کزی قوع بهودی بود تدارند - مترجم. 





عشقی که مندهی به سقوط بابل شد 0] ۴۶۵ 


می‌توانست بك حصار را مسخرکند به حصار دوم می‌رسید. 

آن قسخت از شهر بسابل که در ساحل غربی بود حومه شهر به شمار 
می آمد و حصار نداشت و هنگام جنگگ سکنه آن منتقل به شهر می‌شدند یا در 
آنجا بساقی می‌ماندند؛ اذا کوروش هنگامی که عسزم کرد بسابل را تصرف 
تمایسد بر حلاک گفته صرودوت یونانی» ملزم نشد که آب شط فسرات را 
بررگرداند» چون هر گاه کوروش آب شط فرات را برمی‌گردانید بساز مسئله 
مشکل غلبه برحصار بابل حل نمی‌شد. وما هنگامی که راجع‌به جنگی بابل 
صحبت می کنیم خواهیم گفت به چه مناسبت هرودوت دچار این اشتباه 
شد و اشتباه او در تار بخ دنیا باقی ماند و امروز هم هر استاد که می‌خو اهد 
درسی از سقوط بابل به دست کوروش بدهد؛ می‌گوید که پادشاه ایران آب 
شطفرات را بر گردانید واز مجرای حشك شط وارد بابل شد وفکر نمی کند 
که نگهبانان نابو نید ازبالای حصار بابل امتداد شط فر ات را تا مسافتی بعید 
می‌دیدند و می‌فهمیدند که کوروش مشغول ایجاد يك بستر انحرافي است تا 
این که آب فرات را و ارد آن کند و همچنین فکر نمی کنند که وضع جغرافیایی 
بستر فرات نزديك بابل به کوروش اجازه ثمی‌دادکه در مدتی کم بتواند شط 
فرات را بر گرداند. 

حتی امروز که با وسایل موتوری مسیر رودخانه‌ها را تغییر می‌دهند تا 
مقابل آنها سد بسازند» تغبیر دادن مجرای شط فرات در آن منطته که بابل 
آنجا بود محتاج دوسال وقت است تا چه رسد به دوره کوروش که کارگران 
با بیل کارمی کردند ونحاكك را با زنبه از نقطه‌ای به‌نقطه دیگرحمل می نمودند. 

طول حصار بابل به قول مورخین قدیم یونانی چهارصد استاد بوده و 
استاد (به کسرحرف الت) دویست متر به شمارمی آمده و لذا به‌گفته یونانیان 
حصار بایل هشتاد کیلومتر طول داشته است. 

محیط شهرهای بزرگث امروزی از هشتاد کیلومتر بیشتر است؛ اما در 
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مورد شهر بابل این رقم باید بااحتیاط تلقی شود شماره نفوس بابل هنگامی 
که نابونید در آن‌سلطنت‌می کرد يك میلیون ونیم نفر بود و شهری که محیط 
آن هشتاد کیلومتر می‌باشد برای این جمعیت قدری زیاد است. 

معهذا کاخ‌ها و با غهای اشراف را هم باید در نظرگرفت و به همین 
جهت رقم چهارصد استاد مورخین یوتانی نباید عیلی مقرون مبالفه باشد. 

در بابل يك خیابان بود که از درو ازه شرقی شهر شرو ع می‌شد و بعد 
از وصول به معبد بزرگث «مردوك» ادامه می‌یافت تا این که منتهی به دروازه 
غربی ممی‌گردید و عرض خیابان مزبور یه مقباس امروز پنجاه متر بوده و 
در تمام طول خیابان از دروازه شرقی تا غربی در دو طرف مجسمه‌ه‌ای زیبا 
نصب کرده بودند و بك چنان خیابان عریض و زیبا در دنبای قدیم در هیچ 
شهر تا آن تاریخ وجود نداشته است و دوزی که کوروش وارد بابل شد از 
راه همان خیابان قدم به شهر نهاد. 

مسا نمی‌توانیم با این مختصر شهر بابل را به خر انندگان بشناسانیم و 
مسی گو یم که ک روش پیشنهاد پادشاه بابل را مبنی بسر این که حاضر است 
ببرای‌گرفتن آناهیتا پنجاه سنگك طلا بپردازد نبذیرفت و نابونید بار دیگر 
از کوروش جواب منفی دریافت کرد و آنگاه درصد بر آمد که با زورءآن 
زن را تصاحب کند و آماده قشون کشی به کشور ايران شد. 

نابسونید و بزرگان دربارش چنان سر گرم عیش بودند که از وضع 
سیاسی دنیای خسار ج اطلاع نداشتند و نمی‌دانستند چه تحولی در وضع 
سیاسی ونظامی دنیای خارج به وجودآمده است. 

قشون کشی ابو نید به خاك ايران بزو گترین خبطی بسودکه يك سرد 
سیاسی و زماعدار می‌توانست مرتکب شود و حتی خبط پادشاه بسابل از 
اشتباه هیتلر زمامدار آلمان در این عصر که به روسیه حمله کرد بزرکتر بود. 

نابر نید جود را با حریفی طرف می‌کردکه تمام آسیای صفیر را تحت 
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اشغال‌خود داشت ودارای تیرومندترین ارتش دنیای قدیم‌بود» چون کوروش 
يك ارتش دایمی دویست هزار نفری داشت و در موقع جنگٌث می‌توانست 
برشماره سرباز ان خود بیفزابد. 

درآن عسوقع از کشور اسپارت در بسونان گذشته هیچ کشور دارای 
ارتش دایمی نبود و فقط کشورآئن (دریونان) نیروی دریابی داشت. کشور- 
های‌آن موقع در موقع جنگث. با سرعت قشونی را بسیج می کردند و بعد 
از جنگد» سربازان را مر عص می‌نمودند برای اینکه نمی‌تو انستند عهده‌دار 
هزینه تگاهداری يك قشون دایمی شوند. 

نایونید به تتهایی خسود را با کوروش وارد جنگث می کرد و نسی. 
توانست از کشورهای دیگر كمك بگیرد در صورتی که کوروش قادر بودکه 
از کشورهای آسیای صغیر با از بعضی از آنها كمك دریافت کند. 

ما راجع به هیچ يك از سلاطین بایل حتی راجع به بخت‌النصر به 
اندازه نابوئید آعرین پادشاه بابل سند تار یخی نداریم. 

به طوری که می‌دانیم اسنادی که از زیر خاك به دست مسی آید» منظلم 
نیست وبه‌طورحتم تسلسل‌ندارد و گاهی ممکن‌است که راجعبه‌دوره سلطنت 
يك پادشاه هزار ءدركك تاریخی به دست بیاید و راجع‌به ادوار سلطنت پنج 
پادشاه دیگر چیزی کشف نشود و ما را 
مدرك تاریخی که همه در اين قرن از زیر خاك به دست آمده است داریم! 


به دوره سلطنت نابو نید دو هزار 





از روی‌آن مدارك تاریخی مسا می‌دانیم که نابونید پادشاه عیاش بابل 
چند زن داشته و دارای چند اسب بوده و چه غذایین می‌خورده و اوقاتش 
در شبانه روز چگونه می‌گذشته و چه معتقداتی داشته و در دور سلطنت 
ود چه کارهای مفید برای بابل کرده است. 

یکی از کارهای خوب او ساعتن اسکله‌ای است در ساحل رود فرات 
در طول يك فرسنگث بسراي این که کشتی‌ها بتو انند به اسکله تنه بدهند و 
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بار گیری نمایند با بار حود را خالی کنند. 

نابونید با وجود عباشی مردی بود بسیار عذعبی و معتقد به حدایان 
فراوان بابل و پابند به خرافات ناشی از ستاره‌شناسی به مفهوم قدیم. 

ستاره‌شناسی به مفهوم تعیین سر نوشت مردم از روی ستارهها در بابل 
بسه وجودآمد و مال دیگر از بابلی‌ها اقتباس کردند و تعیین سعده ونحس 
ایام هم از بابل به جاهای دیگرسرایت کرد که هنوز هم دسته‌ای از مردم بدان 
عقیده دار ند ومی‌گو بند که بعضی از ایام سعد است و بعضی دیگر نحس. 

ایسن عقاید از بابل مر کز ستاره‌شناسی دنیای قدیم به جاهای دبکر 
سرایت کرد و نابونید سخت پابند عقیده مربوط به سعدو نحس ایام بود و 
پیوسته يك عده‌ستاره‌شناس دردر بارش بودند که روزه‌ای مسعود ومنجوس 
را تعیین مسی کردند و از جمله روژی را برای حمله به ایران آعیین نمودند 
و آن را یکی از سعدترین ایام خواندند در صورتی که در آن روز؛ نابونید 
به دست نود شروع به ویران کردن کاخ سعادت خود کرد و ساطنت دوهز ار 
ساله بابل دا از بین برد. 

ما نمی‌خواهیم در اینجا بسا ذکر اسامی جغرافیایی نامأنوس همه را 
خسته کنیم و هرگاه يك مور خ کلاسيك بخواهد راجیعبه بابل صحبت کند 
باید آن اسامی را ذ کر نماید تا معلوم شود که کشور بابل که پاینخت آن شهر 
بابل کنار فرات بود چه قدر وسعت داشته است. 

ما نمی‌توانیم شرح زندگی نابو نید را سال به سال» بدهیم چون سیب 
کسالت خوانندگان مسی‌شود و همین‌قدر می‌گوییم که او در طدول سلطنت 
خود جنگهایی هم کرد و کشورهایی را ضمیمه بابل نمود و هنگامی که فشون 
به ایران کشید يك طرف کشورش کنار دریای مدیتر انه امروزی بود و طرف 
دیگر آن کنار علیج‌فارس و يك طرف کشورش در شمال عر بستان. 


اگر به تاریخ رسمی جنگك ایران و بابل مراجعه نماییم خواهیم دید 
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که علل سیاسی و اقتصادی ذ کر شده است» چسون مورخين می کوشند که 
برای هر جنگت» علل سیاسی و اقتصادی کشف نمایند زیر | نظریه جدید.اين 
است که جنگ در نمی‌گیرد مگر به علل اقتصادی و سیاسی. 

در دنیای امروز این نظر یه درست است چون جنگگ‌ها: در این عصر 
آن‌قدر طاقت‌فرسا می‌باشند که جز بسرای منافیع عالی اقتصادی و ضیاسی 
مبادرت به جنگث نمی کنند. 

امروزوقتی جنک درمی گیرد ملت‌ها با تماع نیروی صنعتی و افتصادی 
و فردی خود و ارد جنگ می‌شوند و يك چنین جنگ مهلك‌تر از آن است 
که برای نعط وال معشوق مبادرت به جنگث نمایند» و لی در قد؛م این‌طور 
نود و ملت‌ها با تمام نیروی خخود نمی‌جنگیدند بلکه پادشاهان جنگث می- 
کردند و ملت‌هاگاهسی حتی از نتیجه جنگث پادشاهان خود اطلاع حاصل 
نمی‌نمودند و حتی تا دوره ناپلئون این‌طور بود و ناپلئون يك ارتش پانصد 
هز ارنفری را در روسیه از دست داد بدون اینکه در پاریس پایتخت فرانسه 
قیمت نسان و گوشت و ارزاق دیگر گر ان شود و بی آنکه مردم مطلع شو ند 
که ارتش ناپلئون در روسیه از بین رفته است. 

مامی‌توانیم ده - بیست - سی شاهد از تاریخ دنیای قدیم‌وقرون وسطی 
تا قرون هفدهم و مجدهم بياوریم که جنگگ‌ها بر اثر علل اقتصادی و سیاسی 
مشتعل نشدبلکه احساسات فردی سبب بروز جنگ گردید. لسویی چهاردهم 
پادشاه فر انسهء برای يك تصوبر که روی يك مدال در کشور ملند نقش کرده 
بسودند و آن را نت به خود تسوهین می‌دانست به هلند قشون کشید و آن 
کشور را ضمیمه فرانسه کرد. 

جنگ «تسرواع که مدت ده سال طول کشید و خماسه آن را «هومر» 
شاعر نابینای بونانی در «ایلیاد» سروده بر سر يك زن در گرفت. 

جنگت «تیمور لنگث» با آعرین پادشاه سلسله آل مظفر درایر ان نه علت 
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سیاسی داشت نه علت اقتصادی بلکه يك نساسر | سیب شد که تیمور انگث 
سلسله آل‌مظفر را منقرض تماید. 

بين ایسران و بابل شاید ده نوع احتلاف سیاسی و اقتصادی وجود 
داشته که‌هر يك از آنها ممکن بود جنگث را تکوین کند ولی آنچه سبب شد 
که نابونید به دست خود داطنت دو هزار سالهبابل را منقرض نماید عشق 
يك زن بوده است. 

این نسابونید عاشق پیشه شعر بابلی هم می‌گفته و قطعه شعری از او 
به دست آمده که مضمونش این است: ۱ 

«در آن موقح مردع گیتی بیش از يك زبان نداشتند و بیش از يك کشرر 
نداشتند و بیش از يك دل نداشتند و یکی گفت برویم و خشت بیزیم و خانه 
بسازیسم و چون همه یکدل بودند حرفش را پذیرفتند و در نتیجه شهر بابل 
به وجودآمد». 

فرمان‌دهی قشون بابل را هنگام حمله به ایران «بل شر - اوت سوره 
پسر تابونید به عهده داشت و آن پسر می‌دانس تکه برای چه می‌جنگد. 

قیل از این که قشرن یابل به سوی ايران به حر کت در آید؛ نابونید به 
پسرش گفت بسرو به پازار گاد و آناهیتا را برای من بقرست و کودوش دا به 
ارابه ود ببند و به بابل بیاور. 

پسر ایو نید در ماه نیسان بابلی که آغاز بهار است با يك قشون یکصد 
هزار نفری راه ایران را پیش گرفت و خط سیر خود راء راهی قرار داد که 
امروز؛ حط قصرشیرین و کرمانشاهان می‌باشد. 

درآن موقع هر قشون که می‌خواست از بابل وارد ایران شود و از 
نسزديك‌تسرین راه ایران را اشغال کند مجبور بودکه از راه قصرشیرین و 
کره‌انشامان وارد ایر انگردد. راه‌های دیگر هم برای تهاجم به ایران وجود 
داشت. اما در شمال با در جنوب قرارگرفته بود و قشونی که می‌خو است از 
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آن راه برود مجبور بود که راه عود را دور نماید. 

پادشاه کرمانشاهان به اسم «کی‌پار »که مطیع و حراج‌گزار کوروش 
بود جلوی قشون بابل راگرفت ودد آن موقع هتوز در ایران ملولالطوایفی 
وجود داشت و سلاطین محلی در کشورهایی که امروز هريك از آنها از 
ابالات ایران است پسر بعد از پدر سلطنت می کردند منتها مطیسع پسادشاه 
ابر ان بودند و رسم ملوكالطوایفی در ایران تا زمان سلطنت داریوش کبیر 
سومین پادشاه هخامنشی که از دودمان دیگر هخامنشیان بود باقی ماند و او 
سلاطین محلی را معزول کرد و به جای آنها «خشتره ‏ پاون» انتخاب نمود 
یعنی به‌اصطلاح امروز استاندار» ویو نانی‌ها استاندارانایرانی را «ساتراپ» 
می خو اند ند 

کی‌پار پادشاه کرمانشاهان» در گردنه‌ای که امسروز موسوم است بسه 
«پاتاق» جلوی قشون بابل راگرفت و این گردنه» در ادوار مختلف تاریخی؛ 
عرصه جنگگ‌های متعدد بوده چون دارای وضع جغرافبایی مساعدی برای 
دفاع است و می‌توان در آنجا جلوی قشون مهاجم را گرفت. 

وقتی قشون بایل به‌گردنه پاتاق رسید کوروش پادشاه ایران از پازار گاد 
بعد از جشن نوروزی به همدان منتفل شده بود و با گارد جاوید خود در 
همدان بسر می‌برد. 

گارد جاوید سرباز ان محافظ کوروش بودند و شماره آنها ده هزار نفر 
بسودو هرگز از این عده بیشتر نشد. این گارد ده‌هزار نفری از تخبه‌تدرین 
سربازان ارتش دایمی ایران انتخاب می‌شد و سربازان گارد جاویسد مسی- 
توانستند که پیاده بجنگند و هم سوار بر اسب یبا با ارابه پیکار نمایشد و 
موقعی که کوروش در همدان بسر می‌برد سوار بودند. 

کوروش همین که‌گزارش پادشاه کرمانشاهان را دریافت کرد بسر ای 


فارس دستور صادر نمود که قشون بفرستند و خودبساده هزار سر باز گارد 
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جاوید عسازم کر مانشاهان شد و به کی‌پار گفت که به جنگ با بابلی‌ها ادامه 
بدهد تا وی با سواران حودگردنه پاتاق را دور بزند وازعقب به قشون بابل 
حماه‌ور شود و در همان موقع کی‌پار هم از جلو به بابلی‌ها حمله نماید, 

کوروش برای دور زدن‌گردنه پاتاق از جنوب راهی طولانی را پیش 
گرفت ولی چون همه سوار بودند آن داه را به زودی طی کردند و کوروش 
از قفای قشون بابل سر بدر آورد و بدون این که فرصت بدهد که بابلی‌ها از 
حیسرت بیسرون بیایند به‌آنها حمله کرد و در همات موقع کی‌پار نیز از جلو 
میادرت به حمله‌نمود و ارتش یکصد هزارنفری بابل بین دوشمشیر متقاطع 
قرارگرفت. 

حمله سواران گبارد جاوید و سربازان پادشاه کرمانشاهان ارتش بابل 
را متشتت کردند و سربازآن متفرق شدند و عده‌ای از آنها به قتل رسیدند و 
جمعی از جمله پسر پادشاه بابل که فرمانده قشون بودگریختند و بءد از فرار 
فرمانده ارتش» چون دیگر کسی نبود که قشون بابل را اداره کند» بقیه 
سرباز ان که نتو انسته بودند بگریزنده تسلیم شدند و جنگك مزبور در يك 
روز خاتمه یافت و کوروش اسرای قشون بابل را به همدان فرستاد و چونا 
می‌دانست که باید از فرصت استفاده کرد تصمیم گرفت که بدون فوت وقت 
به بابل حمله‌ور شود و مجال ندهد که نسابونید بعد از آن شکست» قوای 
خود را جمع‌آوری نماید. 

کودوش می‌دانست که شهربایل دارای حصاری است محکم و اطلاع 
داشت که نابونید می‌تواند در کشور وسیع خود سربازان زیادی بسیج کند 
و متوجه شد که نباید بگذارد پادشاه بابل از قسمت‌های مختلف کشور حود 
کمك بخواهد و برای ممانعت از این کار باید اول سراسر کشور بابسل را 
اشغال نماید و آنگاه به سوی پایتخت برود با قسمتی ازقشون نود را مأمود 
اشغال کشور کند و با قسمتی دیگر شهر بابل را تسخیر نماید. 
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مردم آمروز قشون کشی کوروش دا به سوی بابل امری عادی تصور 
می کنند ولی در ۲۵ قرن قبل از حمله کوروش به بابل» چیزی بود مسانند 
حملةً مردم امروزی به کره مریخ یعنی در ذمن اقوام آن روز از محالات به 
شمار می آمد. 

گفتیم که طول حصار یابل مشتاد کیلومتر بود و دویست و پنجاه برچ 
داشت و از هر دوبست و پنجاه برج آتش می‌بارید. 

مورخین گذشته گفته‌اند که از آن برجها آتش مذاب خسارج مسی‌شد و 
پهنای حصار بابل همچنان به قول مورخین‌قدیم یونان و دوم وسوریه ولیدی 
به‌قدری زیاد بود که چهار ارابه کنار هم از بالای حصار عبور می کردند. 

دريك قسمت از شهر باغهایی وجود داشت که می‌گفتند «سمیر امیس» 
ملک آشور و بابل آن را به وجود آورده و حاله آن را از باغ رضوان آورده 
است چون خاله بابل را برای ایجاد آن باغ مناسب نمی‌دانست. 

با غ‌رضوان با بهشت منطقه‌ای بود در خوزستان کنونی و«سمیر امیس» 
مدت ده سال خاك بهشت را منتقل به بابل کرد و تیه‌ای وسیع و مرتفع بسه 
وجودآورد و آنگاه در آن تپه مبادرت به احداث باغ کرد و هفت باغ یکی 
روی دیگری به وجودآورد و لو لههایی ایجاد نمودکه به وسیله تلمبه آب 
فرات دا تا آخرین با غواقع درقلاً تهه می‌رسانید ودرخت‌هاو گلها را مشروب 
می کرد! 

از روزی که معبد خدای بزرگک بابل موسوم به «مردوك) را ساختند 
هر پادشاه که وارد ببابل می گردید در قبال عظمت و زیبایی آن معبد که هزار 
متر طول ودارای صدها گنبد بزر گك و کوچك بود سر تعظیم فرود می آورد 
و حتی کوروش پادشاه مقتدر و فاتح ایران بعد از تسخیر بابل مقابسل معبد 


سمیرامیس.مدت ۴۲ سال بر آشود و بابل سلطنت کرد و باغهای معلق او را 
جزء عجایب هفتگانه دنیای قدیم به شمار آوردها ند 





۴ [] سرزمین جاو ید 
حدای بزر گت شهره سر تعظیم خم کرد و برای این که نامش جهانگیر شود 
در معید مردو حدای بزر گث بابل تاجگذاری نمود. 

مردوكك خسدای بزرگك بسابل» هزار اسم داشت و او بود (به عقیده 
بسابلی‌ها) که «لیلی آ» یعنی آدم اولیه راآفرید و آب جاری کرد و از زمین 
گیاه رویانید و ستارگان را در آسمان قرار داد و برای اداره امور جهان 
قوانینی وضع کرد که تا پایان دنیا تغییر نخو اهد کرد. مردول در معید بزر گث 
خود هزارها حادم داشت که عهده‌دار خدماتش بودند و بعضی از آنها برایش 
غذا طبخ می کردند و بعضی؛ موهایش دا می آراستند (یعنی وقتی موی‌سر 
يك مشتری را در داعسل معبّد مسی آراستند گویسی موی سر منردوك دا 
آراسته‌اند)- ۱ 

مسردولة دکان‌های نائوایی و میوه فروقی و قصابی و کفاشی (همه در 
داخل معبد) داشت. 

در داخل معید؛ بیست طالار هر يك دارای بامی مخصوص وجود 
داشت به اسم طالار وحی»؛ طالار سرنوشت طالار نذر و غیره. 

بابل با وجودکثرت جمعیت شهری تمیز بود» زیرا مجرای فاضل آب 
داشت و آب‌های آن مجری و ارد شطفرات می‌گردید. در داحل معبد مردوك 
و مکذا معبد ایشتار (عدای مونث) لو له کشی کرده بودند و روزی دو بار 
همه جای معبدها را می‌شستند و هر زمان که وارد معبدها می‌شدند مثل این 
بود که آن عمارات را به تازگی ساخته‌اند. 

برج بابل در دال شهر نبود و با شهر دوازده کیلومتر فاصله داشت. 
آن برج دارای هفت طبقه بود و هر طبقه يك رنگت داشت و الوان طبقات 
از پایین بر ح به سوی بالا از این قرار بوده است: 

طبقه اول سیاه رنگك به رنگث زحل (به عقیده ستاره‌شناسان بابلی). 

طبقه دوم سفید رنگگ» به رنگگ زهره. 


عشق ی که منتهی به سقوط بابل شد (] ۳۷۵ 

طبقه سوم ارخوانی به رنگگ مشتری. 

طبقه چهارم آبی رنگه به رنگگ عطارد. 

طبقه پنجم قرمز؛ به رنگگ مریخ. 

طبقه ششم به رنگك سفید درخشنده مانند رنگث ماه. 

طبقه هفتم زین» به رنگث خورشید, 

هسرودوت می‌گوید که هفت حصار همدان که یکی؛ درون دیگری 
ساخته شد نیز دارای هفت رنگت: با الوان فوق بوده است. 

اسروزء کتیبه‌های بابلی» در قسمتی وسییع از بین‌النهرین از زیر خاكك 
بیرون می آید. 

در آغاز حاورشناسان حیرت می کردند که چگّو نه کتیبه های بابلی» 
از همه جا به دست م ی آید در صورتی که باب ل‌کنار فرات بوده است. 

بعد متوجسه شدند که حرابه بابل در طول مدت دو هزار سال معدن 
مصالح ساختمانی سکنه بین‌النهرین بوده است و هر کس می‌حواست خانه 
بسازد سنگث و آجر آن را از خرابه بابل به دست می آورد. 

«تیسفون» که اعراب به اسم «مدائن» می‌خواندند و پابتخت ایران در 
دوره اشکانیان (اما در قسمتی از آن دوره) و درتمام مدت سلطنت ساسانیان 
بود نیز دچسار همین سرنسوشت شد و بعد از ویسرانسی» معدن مصالیح 
ساعتمانی سکنه بین النهرین گردید و به همين جهت است که امروز در محل 
شهر بابل و محل شهر تیسفون يك سنگك و بك آجر یافت نمی‌شود. 

بر سر شهر نینوا که‌گفتیم به دست يك پادشاه ایر انی از سلسله مادها 
وبران شد نیز همین آمد و طوری سنگث و آجر آن را بردند که حتی در دو 
هزار سال قبل که يك مورخ رومی به بین‌النهرین رف که آثار شهررهای قدیم 
را ببیند نتو انست مکان شهرنینوا را پیدا کند ولی امروز» مان آن شهر کشف 


شده است. 


۶ ۲7 سرزمین جاوبد 


تنفنکن 

کوروش بعد از اینکه از منطته کوهستانی ایسران نار ج شد و وارد 
دشت‌های مسطح بین النهرین گردید قشون خویش را سه قسمت کرد و خود 
فرماندهی قسمت وسطی را بر عهده گرفت. 

سربازان کوروش بدون این که با مقاوست شدید مواجه شو ند شمال 
بین النهرین و جذوب آن را اشغال کردند و کوروش به سوی بابل پیش رفت 
که می‌دانيم در ساحل شط فرات بود. 

زابونید که در خارج پاینخت خود بسر می‌برد به سرعت خویش را به 
بابل رسانید تا این که وسایل دفاع آن را فراهم‌نماید. وی وقتی به‌بابل رسید 
دریافت که از شمال و جنوب محاصره شده چون کوروش شمال و جنوب 
بین النهرین دا اشغال کرده بود. 

در داحل پایتخت دو ستون پنجم به وجود آمد که یکی کاهنان معید 
بودند و دیگری بهودیها. 

نابونید از چندی قبل از آن تاریخ در کار کاهنان معبد برای استفاده 
ازموقوفات معابد دعالت می کرد و کاهتان بابلی که خود را دارای مصو نیت 
می‌دانستند از مداخله نابونید در کارهای خحود بسیار ناراضی بودند و وقتی 
شنیدند که يك قشون خارجی به شهر نزديك می‌شود خود را آماده کردند که 
باآن قشون مربوط شوند و آنها را وارد شهر نمایند مشروط بسراین که 
مزایای آنها محفوظ بماند. 

بهودیها که به دست بخت‌النصر به بابل آورده شدند» می‌تو انستند در 
آنجابه وظابیف مذهبی خود قیام کنند و آوازه‌ای مذهبی بخو انند و عود 
پنو از ند. 

وقتی بهودی‌های بابل شنیدند که يك قشون اجنبی از طرف مشرق به 
بابل نزديك می‌شود به هیجان در آمدند» چون چندی پیش از قول زوروبل 


عشقی که منتهی به سقوط بابل شد ۲] ۳۷۷ 


آخحرین متولی معبد شنیده بودند که بهودی‌ها به دست بادشاه ابران آزاد 


و آهند شد. 





ما در قسمتی از اين سر گذشت یم چگونه زوروبل آخرین متولی 
معید بهودی‌ها به حضور کوروش دسید وپیش بینی‌هایی ر اجع‌به زندگی وی 
کرد و از جمله‌گفت که او بدابل را فتح خواهد کرد و از وی حواست که 
به جبران آن مژده که به او می‌دهد بهودیان راآزاد نماید. 

کوروش آن وعده را به زوروبل داد و مذا کر آعرین متولسی معبد 
بهودیان با پادشاه ایران» در منطقه‌ای که امروز جزو خاك تر کیه است به 
کوش بهودی‌های بابل رسید. زوروبل که بسیار سالخررده بود» زندگی را 
بدرود گفت» ولی بهودی‌ها گفته وی را فراموش نکردند» خاصه آنکه قبسل 
از زوروبل دو نفر از پیغمبران آنها یکی به اسم «اشعیای و دیگری «یسرمیا» 
پیش‌بینی کرده بودند که یهودیان از بابل آزاد خواهند شد و بسه «اورشلیم» 
مسراجعت خواهند کرد و اشعیای دوم پیش‌بینی کرد که يك حکومت جهانی 
در دنیا به وجود خواهد آمد و تمام مال جهان تحت اراده يك دوات قسرار 
خجو اهند گرفت. 

«ویسل‌دورانت» مسورخ آمریکایی در کتاب «تاریخ نمدن» می‌نویسد: 
«اشعیای دوم چون در دورة کوروش بسر می‌برد و دیده بود که پادشاه ایران 
کشورهای وسیع را منضم به قلمروی سلطانت خود کرد اندیشی که روزی 
خو اهد آمد که پادشاه اير ان بر تمام جهان سلطنت خواهد کرد و در دنیا بیش 
از يك حکوعت وجود نخواهد داشت». 

ما در موقع محاصره بابل عواهیم گفت که کاهنان معابد و بهودیها چه 
کردند و اينك داستانی از هرودوت را به نظر خوانندگان می‌رسانیم که می- 
گوید: کوزوش هنگامی که به طرف بابل می‌زقت به رود «دیاله» که یکی از 
شعب رود دجله است رسید و هنگام عبور از آن رود یکی از اسپ‌هایی که 


۸ ۲7 سرزمین جاوود 


«ارابه عورشید» را می کشید در آب رود دیاله غرق شد. 

ارابه حورشید ارایه‌ای بود که شکل خورشید را در آن جا داده بودند 
و شانزده اسب سفیدآن را می کشیدند و ایسرانیان چون خورشید را مظهر 
مزدا می‌دانستند آن ارابه را محترم می‌شمردند و هیچکس سوار آن نمی‌شد 
حتی خود کوروش- 

کوروش حشمگین شد وعطاب به رود دیاله گنت آن‌قدر تو را ناتوان 
خواهم کرد که دیگر نتوانی اسب‌های ما را غرق‌کنی و همانجا توقف نم‌ود 
و سراسر تسابستان و پاییز و زم‌ستان سربازان خود را مجبور به حفر نهرها 
نمود و آب رود دیاله را بین سیصد وشصت نهر قسمت کرد و در نتیجه رود 
دیاله قوت خود را از دست داد و در بهار سال بعد کوروش به سوی بابل به 
راه افتاد. 

۱ این روایت ظاهرا افسانه است و شاید ارابه عسورشيد در رود دیاله 
غرق شده باشد» اما کورو شکسی نبودکه فرصت غافل گیری حصم را از 
دست بدهد و نزديك يك سال خود را برای تنبیه رود دیاله معطل کند و به 

نماید» وانگهی تادیخ 

حبر کت کوروش از ایران وتاریخ سقوط بابل نشان می‌دهد که کوروش يكث 
سال در راه توقف نکرد» بلکه تا آنجا که وسایل آن زمان اجازه می‌داد 
کوشید که خود را زود به بابل برساند و به نابونید فرصت ندهد که از جای 

دیگر کمك بخواهد. 

کوروش در سال ۵۳٩‏ قبل از میلاد «سیپار» واقسع در سه منزلی بابل 
را تسخیر کرد و چهار روز دیگر ارتش پادشاه ایران به پشت حصار شهر 

بابل رسید. 


نابونید مجال کافی بدهد که يك قشون نیرومند +. 





محاصره و سقوط بابل توسط ار تش اير ان 
شهر بابل را عده‌ای از مورحین معروف دنیای قدیم دیده‌اند از جمله 
هرودوت و پلین آن شهر را مشاهده کرده‌اند و «دبودود» هم که با هرودوت 
نزديك پنج قرن فاصله زمانی داشته و بعد از میلاد مسیح می‌زیسته آن شهر 
را مشاهده کرده و در در دوره دیودور باپل هنوز حصار داشته است. 
سایرمورخین دنیای قدیم که بابل را دیده‌اند عبار تند از: «فیلوسترات» 
و «نت‌رنس» و «سولیز» و «مارتین کابلا4. 
در نوشته این مورخحین راجع‌به حصار بابل چیزهایی هست که با هم 
احتلاف دارد و بعضی از نوشته‌ای آنها اغراق به نظر می‌رسد و گویی 
خحو استه|ند که خواننده رامتحیر نمایند وقصد توشتن واقعیت‌ها را نداشته‌اند 
قی‌المثل مسی‌نویسند که بابل می‌تو انست مدت پنجاه سال در قبال ارتش 
کوروش مقاوعت نماید برای اينکه بین حصاره‌ای شهر مسزرعه وجسود 
داشت و کشاورزان یابل در آن مزار ع بذر می‌کاشتند ومحصول برمی‌داشتند. 





۰ [] سرزمین جاوید 


اگر این گفته مأخذ قرار بگیرد باید شهری را در نظرگرفت که طول و عرض 
آن به ده‌فرسنگث می‌رسید و این فرض قابل قبول نیست. 

بعضی از مسورخین نوشته‌اند که بابل دارای دو حصار بود و بمضی 
نوشته‌اند که هفت حصار داشت و هیچ يك‌هم نقل قول نکرده‌اند چون خود 
بابل را دیده‌اند. 

بعضی نوشته‌اند که حهار بایل به قدری عر یض بود که چهار ارابه کار 
هم از بالایآن عبور مسی کرد و بعضی وشته‌اند دو ارابه می‌تو انست از 
بالای حصار عبور کند. برخی از مورخین نوشته‌اند که مدافعین شهر بابل 
دویست هزار سرباز بودند و برحی شماره مدافعین دا پنجاه هزار قلمداد 
کرده‌اند. این احتلاف در مورد طول حصار بابل نیز هست. 

بنابر نوشته بعضی از مورخین طول حصار بایل هشتادکیلومتر بود و 
به عقیده دیگر ان شصت و چهار کیلومتر و بنا به گفته عده‌ای دویست کیلومتر! 

کدامرك از این رقم‌ما را باید پذیرفت و واقعیت دانست؟ 

دیودور مور خ معروف دومی اهل جزیره سیسی لکه مدت سی سال در 
کشورهای شرق سیاحت کرد و کتابی در حه وص تاریخ و جغرافیا به عنوان 
«کتابخانه تاریخی» نوشت وشصت سال بعدازمیلاد سیح زندگی را بدرود 
گفت می‌نویسد که طول حصار بابل هشتاد کیلومتر است و شهر دارای دو 
حمار می‌باشد و عرضص حصارها به قدری است که دو ارابه می‌تو اند کنار 
هم از بالای حصار عبور کند. حصارهایی که دیودور دید همان حصارهایی 
بودکه از ورودکوروش به شهر ممانمت کرد. 

اينك مسی‌پسردازيم به تصحیح یکی از اشتباهات بزرگك تاریخی که 
هرودوت یونانی در افواه اندانعت و آن بررگردانیدن آب فرات از طرف 
کوردش است تا این که از مجرای حشك رود فر ات وارد بابل شود 


نوشته هرودوت راجع به اين موضوع به چند دلیل صحت ندارد و 


محاصره و سقوط بابل توسط ار تش ابران ۲ ۳۸۱ 


باید اين اشتباه را در تاریخ ایران و تاریخ دنیا رفع کرد. 

اول اینکه کوروش بیش از پانزده روژ: پشت حصار بابل معطل نشد 
و در آن مسدت قلیل نمی‌توانست مجرای رود قرات داآن هم در آن فص لکه 
آب رودخانه زیساد بود تغییر بدهد و دثیل دوم این است که وضع اداضی 
نرديك بابل طوری بودکه کوروش نمی‌توانست؛ نزديك شهر مجرای شط 
را تغییر بدهد و باید از بالای بابل و از فاصله باسبه دور مبادرت به تغییر 
مجر اکند و بسه مناسبت ارتفاع بر ج‌ها و حصار بابل و ارتفاع معبد مردوك 
حدای بزر گٌث بابلی‌ها» نگهبانان بابلی اعمال حفاری وخالك برداری کودوش 
را می‌دیدند و راه چاره را می‌یافتند. 

دلیل سوم این است که کوروش مایل به چنین کاری نبود؛ زیرا خوب 
می‌دانست که اگر مجرای شط را تغیبر بدهد در بابل مردم از تشنگی خواهند مرد 
و او نمی‌خواست چنین اتفاقی بیافتد و سکن بابل را از تشتگی بمیراند. دلبل 
چهارم این است که تغییر دادن مجرای فرات از نظر جنگی» فایده نداشت. 


دلیل نجیم این است که سازنسدگان حصار باببل هنگام ی که 
می‌خواستند دور آن شهر حصار بسازند پیش بینی کرده‌اند که عصم ممکن 
است از دراه شط فرات و ارد شهر گردد. 

گرچه»آنها پیش‌بینی نمی‌نمودند که يك دشمن قوی و با اراده ممکن 
است مجرای شط فرات را تغییر بدهد و بستر رودخازه را عشك کند و از 
راه بستر عشك وارد شهر گردد؛ اما پیش بینی مسی کردند که حصم ممکن 
است بسا استفاده از کشتی‌های شطی وارد بابل شود به همین جهت حصار 
را طوری ساختند که در يك طرف ساحل فرات قرار بگیرد. 

دلیل ششم ایسن است که اگ رکوروش بستر رودخانسه فرات را تغییر 
میداد و مجرای رودخانه را در شهر بابل حشك می کرد» سکنه باپسل 
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مسی‌تو انستند به دستور نابو نید يك حصار جلوی بستر حشك رودخانه» از 
يك ساحل به ساحل دیگر بنا نمایند. 

تصور می کنیم که با این شش دلیل توانسته؛ياشیم نشان بدهیم که 
تغییر مجرای شط فسرات از طرف کوروش؛ و ورود ارتش ایسران به بابل 
از راه مجرای حشك فبرات صحت ندارد اگر چه این واقعه اگر اتفاق 
می‌افتاد از افتخارات جنگی بزرگث ايران بود. 

اما در تاریخ حقیقت را نباید فدای حوش آمدگوبی کرد و باید دانست 
کودوش بسدون تغییر مجرای شط فرات هم مردی نابغه است و مردم 
امروزی در ممالك مترقی که به سهولت مردان تازیخی دا تجلیل نمی کنند 
و پیروزی‌های جنگی را دلیل بر عظمت آنها نمی‌دانند کوروش دا يك نابغه 
در کار جنگ و لشکرکشی می‌دانند. 

ممکن است بپرسید که آیا هرودوت بوناني تعمد داشته درو غ بگوید 
و مستله تغییر مجرای شط فرات را جعل کرده است. در جواب می‌گوییم نه 
هرودوت نمی‌عواست درو غ بگوید بلکه او دچار اشتباه شد. 

او شنیده بسود که کوروش از دروازه بابل که شط فرات از آن عبور 
مسی کردگذشت و وارد شهر گردسد. سورخ بزرگك بونانی به جودگفت 
چگونه کوروش تسوانست از دروازه بابل که شط فرات از آن می‌گذشت؛ 
آن هم در فصل طغیان رودخانه» عبورکند؟ و در جواب خویش اظهار کرد 
لابسد با تغییر دادن مجرای فسرات و عشك کردن بستر آن! غافل از این که 
دروازه بابل که آب فرات از آن می‌گذرد؛ دروازه شهر نبود؛ بلکه دو قطعه به 
شمار می آمد در بالای بابل کنار شط؛ یکی در ساحل راست و دیگری در 
ساحل چپ و آن دو قطعه را که رود فسرات از وسط آن می‌ گذشت دروازه 
بابل می‌عو اندند. 

هرودوت نه فقط در مورد دروازه بابل اشتباه کرده بلکه در مورد دیوار 
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پابل نیز اشتباه نموده است. 

وی تصور کرده دبواربایل یعتی حصاری که اطر اف شهر ساخته بودند 
هشتاد کیلومتر به مقیاس امروری طول داشت. در صورتی که دیسوار بسابل 
دبواری بود بین دو شط دجله و فرات که آن را بخت‌التصر (نبو کد نصر) 
ساعت و اسم آن را «دیوار ماده‌گذاشت عنی دیواری که باید مانع ازعبور 
شون سلاطیسن ایرانی از تبره ماد بشود و بعد از بخت‌النصرآن دیوار 
موسوم شد بعه «دیسوار بابل». طول آن دیوار بین دوشط دجله و فرات به 
مقیاس امروز چهل میل یا شصت و چهار کیلومتر بود. 

يك سر دیوار در ساحل دجله منتهی می‌شد به يك قلعه بزر گث محکم 
به اسم «اوپیس» و سر دیگرش در ساحل فرات منتهی میگردید به قلعه 
موسوم به «سیبار». قلعه سیبار درساحل فرات يك قلمه مضاعف‌بود نی يك 
قلعه در طرف راست شط قرار داشت و يك قلعه در طرف چپ شط وهمین 
دو قلعه است که به اسم درواژه بابل خو انده می‌شد. 

هرودوت که تصور کرد دیواربابل‌یعنی دیواری که اطراف شهر ساخته 
بسودند» نوشته است چون کوروش از دروازه بسابل گذشت مجبور نشد که 
بابل را پشکافد و از آن بگذرد. 

حقیقت این است که کوروش از دیوار بابل نگذشت و آن را که عط 
ماژینوی شهر بابل بود دود زد و این دیوار شصت وچهار کیلومتری بین 
دو شط دجله و فرات را هرودوت حصار اطر اف شهر شهر بابل فر ضکرده 
و افسانه عشك کردن رود فرات را نوشته است. 

مهندس انگلیسی «سیدنیاسمیت» که در سنواتگذشته هنگام ساختن 
سدهای عراق روی شطوط دجله و فرات یکی از مهندسین مشاور بودو 
نعط سیر شطهای دجله و فرات را می‌توان گفت وجب به وجب طسی کرد 
می‌گوید بر گردانیدن شط فرات؛ نزديك بابل امکان نداشت و امروز هم 


۴ ۲1 سرزمین جاوید 


امکان ندارد مگر با به کارانداختن وسایل مکانیکی عظیم؛ ولی کودوش می- 
توانسته آب شط دجله را در منطقه‌ای که امروز به اسم «عق رکوف» خوانده 
می‌شود بر گرداند و عتر کوف گودال طویل و ععریضی است در ساحل شط 
دجله و کسوروش می‌توانست در مدتی که از دو ماه تجاوز ننماید آب شطظ 
دجله را به سوی‌گودال عقر کوف بر گرداند و بستر دجله را حشك نماید. 

اما کوروش ناگزیر نبودکه بستر دجله را نعشك کند و بدون حشك- 
کردن دجله از روی پلی که با زورق‌های شطی ساخت از دجله‌گذشت. 

کودوش بعد از اين که بین‌النهرین را اشنال کرد دو تن از حکام بابل 
را که هر دو درپایتخت نفوذ داشتند به‌اسم «او گبارو» و«گوبارو» به‌عدمت 
خحود پذیرفت و گسوبارو در تساریخ گزنفون یونانی به اسم «گوبسریاس» 
نوشته شده است. 

این دو نفر در بین‌النهرین بااکوروش جنگیدند و هر دو دستگیر شدند 
و کوروش طبق قانون آن زمان می‌توانستآن دو را به قتل برساند» ولی به 
قتل نرسانید وگفت به هر يك از شما پنج سنگك طلا می‌دهم مشروط بر این 
که بر ای اشغال بابل به من كمك کنید. آنها پيشنهاد کوروش دا پذیرفتند و با 
کاهنان معید بابل و بهودیان آن شهر وارد مذا کره شدند که آن شهر دا تسلیم 
کوروش نمایند و بهودیها که می‌دانیم بعد به دست کوروش آزادگردیدند او 
را رسیاح من» یعنی «سیح من» خواندند و در همات موق ع که بهودیان 
کودوش را به‌عنوان مسیاح من یا مسیح من‌خواندند روغن مقدس بر رش 
ما لید ند . 

گفتیم که کوروش دبوار بابل را دور زد و دور زد دیسوار بایل هم 
ابنطوربو د که درقسمت پابین قلعه اوپیس که در ساحل شط دجله قرار داشت 
از آن شط گذشت و دوقلعه اوپیش واسپیار را درقفای حود نهاد ومدافین آن 
دو قلعه يك وقت بسه خحود آمدندکه مطلع شدتد که کوروش پای حصار بایل 
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است. 

فاصله دو قلعه اوپیس کنار دجله و سیبار کذار فرات و دیوار فیمابین 
آنها تا شهر بابل به مقیاس امروز شصت کیلومتر بود. 

قلاع مزبور و دیواد بابل؛ فیمابین دو قلعه؛ هنگامی ارزش جنگی 
داشت که جنسوب بین‌النهرین از طرف مهاجمین اشغال نشود و مسا اشاره 
کردیم که کوروش اول شمال و جنوب بین‌النهرین را اشغال کرد و آنگاه به 
شهر بابل حمله‌ور گردید. 

همان نقصان که در جنگث جهانی اخیر در عط ماژیتو بود» در دیوار 
بابل هم وجود داشت. 

فرانسویها حط ماژینو را در مرز شرقی خود ساخته بودند که از عبور 
ارت شآامان به سوی فرانسه ممانعت نمایند» در صورتی که شمال فرانسه 
تا دریای مانش بی‌حفاظ بودو کفایت می‌کردکه ارتش مهاجم آلمان به جای 
اینکه از مشرق به فرانسه حمله‌ور شود از راه شمال واردآن کشورگردد و 
ارتش فرانسه را از پا در آورد. همین‌طور هم شد و ارت ش آلمان از راه 
شمال و ارد فر انسه گردید. 

دیوار یابل هم بین دو شط دجله و فرات دیواری بودکه نه جنوب را 
محافظت می کرد نه شمال را و اگريك‌قشون ازشمال بین النهرین می‌خو است 
به‌بابل نزديك شود (آن هم مشروط براین که آزبین دوشط عبور کند) دیو اد 
بابل از عبورش ممائعت می کرد و اگر همان ارتش از ساحل‌شرقی دجله یا 
ازساحل غربی فرات به بابل نزديك می‌شد آن دیوارتمی‌توانست ازعبورش 
ممائمت کند چون در هر دو مورد ارتش مهاجم دیوار را دور می‌زد. 

مورخینی که طرفدار ورود کودوش بسه شهر بابل از راه شط فعرات 
هستند مسی گویند که محاصره بسابل از طرف کوروش يك سال یا دو سال 
طول کشید. مورحین قدیم اظهار می کنند که کوروش بعد از این که بابل را 
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(که دارای یکصد دروازه فلزی بود) محاصره کرد قشون خود را به شماره 
ماه‌های دو ازده گانه سال به دوازده قسمت کرد و در دوازده نقطه گماشت و 
به آنها دستور دادکه کنار حصار بابل برجهایی بسازند که مشرف بر حصار 
باشد وبتوان از آن بر ج‌ها خود را به بالای دیوار بابل رسانید. ولی ساعتن 
برج‌های مزبور برای اغفال مدافعین بابل بود و کوروش می‌خواست بدان 
وسیله مانع آزاین شود که مدافعین بابل به نقشه بزرگث او(یعنی بر گردانیدن 
آب شط فرات) پی‌ببر ند. 

مدافعین‌بابل بر سربازان ایرانی که مشغول ساختن بر ج‌ها بودند سنگث 
مسی‌باریدند و از برج‌های بابل روی آنها آتش باریده می‌شد و آتش مزبور 
ازروغنی سیاه رنگگ بود که از زمین به دست می آمد و هنگام سوختن تو لید 
دود سیاه مبی‌نمود و بوبی مکروه داشت و از آن روغن» در شمال بابل بسه 
مقدار زیاد به دست می آمد. 

سربازان ایرانی با این که پیوسته در معرض سنگیاران و آتش بودند» 
به ساختین برجها ادامه می‌دادند تا این که مدافعین بابل نفهمند که کوروش 
مشفول حفرمجرایی است که باید آب شط فرات؛ و اردآن شود و آنگاه بستر 
او لیه عشك گردد. 

مدت يك سال محاصره بابل از طرف کوروش به‌طول انجامید (بعضی 
آزمورخین قدیم مدت محاصره بابل را دو سال نوشته‌اند) تا این که آب شط 
فسرات را و ارد مجرای جدید کردند و بستر رودخانه حشك شد (یا به قول 
گزنفون میزان آب کم گردید) و آنگاه» در نیمه شب که سکنه بایل در خواب 
بودند» سربازان کوروش و اد شهر شدند و به قول هرودوت ارابه‌همای 
جنگی خود را از راه بستر نعشك رودخانه وارد شهر نه‌ودند و به فول 
گز نفون فقط سربازان پیاده و سواره و ارد شهر شدند و چون رودخانه فرات 
آب داشت و از آن گذشته کف رودخان» مستور از لجن بوده کوروش 
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نمی‌توانست که ارابه‌های جنگی خود را وارد نهر کند چون چرخ ارابه‌ها 
در لجن فرو می‌رفت. 

هرودوت نمی گوید که آیا شط فرات را هنگام روز وارد مجرای جدید 
کردند یا هنگام شب و لی به قریته بساید هنگام شب وارد مجسرای جدید 
شده باشد» چون اگر در موقع دوز آب فرات را وارد مجرای جدید می- 
کردند چون جریا نآب در بابل قطع می‌شد مسردم می‌فهمیدند که کوروش 
آب را وارد بستر دیگر نم‌وده و راه ورود و عروج رودخانه را سدود 
می‌نمودند تاپادشاه ایران نتواند از مدخل ومخر ج رودخانه وارد شهر شود. 

گر نفون که می‌گوید کوروش رودخانه فرات را حشاك نکرد بلکه از 
آب آن کاست تا سربازانش بتو انند از راه آب وارد بابل شو ند اظهار می- 
نماید که کوروش از راه مدخل و مخرج رودخانه وارد شهر شد و فشار آب 
بقدری نبودکه سربازان نو انند در مخر ج رودخانه؛ بر حلاف جریان آب 
حر کت کنند و وارد شهر شوند. 

هرودوت نمی‌گوید بعد از اينکه سربازان وارد شهر شدند چند نقطه 
را اشغال کردند ولی گزنفون به تفصیل راجع‌به نقاطی که در آن شب از طرف 
سربازان ایرانی اشغال‌گردید توضیح می‌دهد و می‌گوید که سربازان ایرانی 
به حکم کوروش از ورود به معبد مردول (خدای مذ کر) و ایشتار (حدای 
مونث) درآن شب خودداری کردند و روز بعد و ایام دیگر هم سربسازان 
اییرانی واردآن دو «عبد نشدند چون کوروش برای تمام مذاهب قایل بسه 
احتر ام یسود و خدایان بابل راهم محترم می‌شود و به طوری که خواهیسم 
گفت در معبد مردوك حدای مذ کر بابل تاجگذاری‌کرد و قبل از این که با 
دست خود تاج بر سر بگذارد مقابل مجسمه مردوك عدای بابل بسه علامت 
احترام سر فرود آورد در صورتی که کوروش بدون تردید «زداپرست بود و 
خحدای پگانه را سی‌پرستید و در آن موقع هنسوز در ایران دین زردشتی 
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وجود نداشت اماکیش پرستش خدای نگانه ونادیده به‌اسم مزدا رایج بود. 

کوروش وقتی مقابل مردوك خدای بابل سر فرود آورد می‌دانست که 
آن» جز يك بت» که به دست بشر ساخته شده نیست ولسی از ایين جهت 
ببه حدای بابلی‌ها احترام گذاشت تا این که به ثبوت برساند تمام مذاهپ را 
محترع می‌شمارد. 

جنکّث بابل در داخل شهر به فول هرودوت و گزنفون يك شب طول 
کشید و صبح روز بعد در آن شهر دبگر مر کز مقاومت وجود نسداشت و 
با اینکه کوروش شهر را مدت یك سال یا دو سال تحت محاصره قرار داده 
بود و سکنه شهری که مقاومت می کردند مستوجب قتل بودند پادشاه ایران 
به جان و مال هیچ کسی در بابل تعرض نکرد و آذوقه در شهر بسه قدری 
فسراوانٌ بودکه بعد از دو سال که از محاصره شهر گذشت مسردم از جهت 
خواریبار در مضیقه نبودند» امسا در مدت محاصره ارتش اپران از جهت 
آذوقه گرفتار عسرت شد و کوروش مجب‌ورگردید که از ایسران برای قشون 
خود خواربار بیاورد. 

در آن مىدت دوسال سربازان ایرانی در خیمه می‌زیستند و گزنفون در 
تاریخ خود نوشته که قحمتی از سربازان کوروش درحومه شهرء و خارج از 
حصار بسر می‌بردند. 

راجع‌به وضع زندگی سربازان ارتش ایران در طول مسدت یکسال 
یا دو سال محاصرة بایل چیزی در تواریخ هردوت و گزنفون دیده نمی‌شود 
و از وضع زندگی بابلی‌ها هم چیزی درآن تواریخ نیست و ما نمی‌دانیم 
که مردم بسابل آن مدت يك سال پا دو سال را چگونه بسر بسردند و چفدر 
آذوقه در شهر بوده که بعد از دو سال اثر کمبود خواربار در شهر دیده فشد. 

دانیال‌نبی که یکی از پیغمبران بنی‌اسراییل است به شر ح مذ کور دا 
تورات می‌گوید که وقتی کوروش شهر بابل را محاصره کرد فر مانده ارك 
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سلطنتی بابل مردی بود به‌اسم «بالتازار» واو فرماندهی دفاع بایل دا برعهده 
داشت. 

مفهوم مخالف این گفته ایسن است که وقتی کوروش شهر بابل را 
محاصره کرد نابو نید پادشاه بابل در آن شهر نبوده است» يا اين که از آن شهر 
خار ج شد و اگر پرسیده شود که چگونه نابونید توانست از شهری که تحت 
محاصره بسود خار ج شود می‌گوییم شاید از يك راه زیرزمینی استفاده کرد 
و از بابل خارح گردید. چون درگذشته هر قلع». يك راه زیرزمینی به حارج 
داشت و می‌تو انستند که از آن راه خارج شوند. 

مورخین مغرب زمین هم می‌گویند که وقتی بابل سقوط کرد نابونید در 
آن شهر نبود. 

بسالتازار قرمانده ارگ سلطنتی و فرمانده دفاع بال» يك شب قبل از 
سقوط آن شهر ضیافتی تسرتیب داده سود و بسا دوستان و معشوقگان بسه 
باده گساری مشنول گردیسد و ناگهان همچنان به‌گفته دانیال‌نبی مندرج در 
تسورات» بسك دست که صاحبش دیده نمی‌شد روی دیوار» مقابل بالتازار 
این سه کلمه را نوشت: 

«مانه - تسل - فارس» یعنی حساب شده - وزن شده - تفسیم شده. 
از روزی که سر گذشت دانیال‌نبی در تسورات آمده تسا امروز علمای قوم 
بنی‌اسراییل راجع به ایسن سه کلمه بحث می کنند تا این کسه بتوانند معنای 
اصلی آن‌ها را بشکافند. 

در حصوص معنای تحت ‌اللفظی این سه کلمه تمام علمای عبر انی متحد 
القول هستند و معنای تحتاللفتلی کلمات همان است که در فوق نوشته شد. 
ولی در مورد تفسیر این کلمات اختلاف دارند و قدر مسلم این است که 
آین کلمات که با خط آتشین بر دیوارنوشته شد به بالتازار اخطارمی کرد که 


دور قدرت و ثروت و عيش او؛ و سایرین که در آن مجلس حضور دازرند 
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میری شده است و همیسن طور هم شد و يك شبانه روز دیگر بابل سقوط 
کرد. 

زوروبل متولی سالخوردة معبد بهودیان در اورشلیم قبل از اینکه 
کودوش به کشور لیدی حملعور شود از وضع زندگی بهودیان در بابل يك 
تابلوی سیاه را به نظر کوروش رسانید. بهودیها بدون تردید در بابل بدبضت 
بودند» ولی نهآن طور که زوروبل به پادشاه ایر ان گفت. 

بهودیها بسه مناسبت سکونت متمادی در بابل و هم به مناسبت این که 
مردمی امین بودند توانستند اعتماد بابلی‌ها دا جلب کنند و بمضی از مشاغل 
حساس بهآنها واگذار شد که یکی از آنها شغل دروازه‌بانی بود. 

عده‌ای از بهودی‌ها در عين این که برده بودند صرافی می کردند و 
سود صرافی را به نفع خود تصاحب می‌نمودند و کاهنان بایل زر و سیم خود 
را به صرافان بهودی می‌سپردند تا اینکه برایآنها به‌کار اندازند و با این که 
کاهنان بابل از لحاظ مذهبی از بهودیها بسیار نفرت داشتند و آنها دا افرادی 
پست می‌دانستند» بین آنها و بهودیها همکاری مالی وجود داشت و کتیبه‌هابی 
که از بابل به دست آمده نشان می‌دهد که بین بهودی‌ها و کاهنان معبد مر دوك 
و معید ایشتار قرار دادهای مالی داجیع به واگذاری زر و سیم منمقد می‌شده 
است و این موضو ع ثابت می‌کندکه بهودیها در معامله مردمی امین بودند 
وگرنهکاهنان بابلی زر و سیم خود را بسه آنها نمی‌سپردند تا این که به‌کار 
پیندازند و سود بدهند. 

وقتی کودوش به بابل نزديك شد و آنجا را تحت محاصره قرار داد 
به طوری که اشاره کردیم عده‌ای از امرای بابل با او بودندکه دو نفر از آنها 
ببه اسم اوبارو و گوبارو بیش از دیگران معروفیت داشتند. امرای مزبور 
حاضر شدند که علیه نابونید پادشاه بابل با کوروش متحد شوند و در عوضص 
مقام و مرتبه خود را بعد از سقوط بابل حفظ نمایند, 
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روزی که کوروش بابل را محاصر کرد اشغال آن شهر از نظر تا کتیکی 
ارزش نسداشت و شبیه بود به اشغال پاریس در جنگ جهانی اخیر. بعد از 
این که دولت آامان» ارتش فرانسه را از پا در آورد و دوثئلث از خاك فرانسه 
را اشغال کرد باز در کشور فرانسه رك ثلث از خحاك مملکت؛ آزاد به شمار 
می آمد و يك حکومت مستقل فرانسوی که بعد موسوم به حکومت «ویشی» 
شد در آن زمامداری می کرد. 

اما در کشور بابل» جایی نبودکه از طرف کوروش اشغال نشده باشد 
و ادامه مقأومت شهر بابل کوچکترین ارزش جنگی بر ای نابونید نداشت و 
آیا به همین جهت پادشاه بابل از پاینخت خود حارج شد یا اين که رفت تا 
این که از دیگر ان كمك بخواهد؟ 

زمامداران فرانسه در جنگ جهانی اخیر دریافتند که دفاع کردن از 
پاریس ارزش نظامی ندارد و آن شهر را بلادفاع اعلام نمودند یعنی به 
خصم گفتند که می‌توائد بدون مانع وارد پاریس شود. 

پیست و پنج قرن قبل از سقوط پاریس همان فکر در بابل پیدا شد و 
کامنان بابل که در آن شهر نفوذ بسیار داشتند فهمیدند که ادامه مقاومت بابل 
بدون فایده است و جز اينکه مردم شهر از گرسنگی بمیر ند نتیجه‌ای حاصل 
نخواهسد شد و بعد از اینکه کوروش شهر را قح کرد تمام مسردم دا از دم 
شمشیر خو امد گذرانید. 

کوروش پادشاهی نبود که حکم قتل عام مردم يك شهر را صادر کند» 
اماکاهنان ببایل آن طور فکر می‌کردند و طبق نظظریه و فهم ود کوروش دا 
می‌سنجید‌ند. 

نهودی‌هایی‌هم که دربابل بودند چون می‌دانستند که کوروش سردادی 
آژزادم‌نش است وبعد از فتح لیدی و شهرهای یسونسانی آسیای صغیر تمام 
مذامپ را آزادگذاشت؛ خواهان تسلیم شهر بایل بودند تا این که بتوانند از 
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بردگی رهایی یابند و بدون بیم از بابلی‌ما وظایت مذهبی خود را به انجام 
برسانند. 

امسرای بابلی هم که با قشون کوروش بودند و باکاهنان ارتباط داشتند 
بسه آنها می‌گفتند که مقاومت بدون فایده است و باید شهر را تسلیم نمایند و 
اطمینان داشته باشند که بعد از ورود قشون به بابل جان و مسال و ناموس 
بابلی‌ها مصون است. 

در بایل فقط يك نفر می‌خواست مقاومت نماید و او بالتازار بود. 

اوكبارو وگو بارو دو امیر نامدار کشور بابل که با کوروش متحد بودند 
به وسیله‌کاهنان و دوستانی که در بابل داشتند به تمام سربازان و مردم شهر 
فهمانیدند که سراس رکشور بابل تحت اشغال کوروش است و مقاومت کردن 
در شهر دیوانگی است و عاقبت‌کاهنان در شب بیست و ششم ماه اکتبر از 
سال۵۳۹ قبل از میلاد مسیح به درو ازه‌بسان‌های بهودی دستور دادن د که 
دروازه‌های شهر را برروی قشون پادشاه ایرآن بگشایند و آنها هم دروازه‌ها 
را گشودند. 

پعضی از مورخین نوشته‌اند که پشت دروازه‌ها طبق روش تدافعی آن 
عصر دیواری ازسنگك ساخته بودند و درو ازه‌بان‌های بهودی نمی‌توانستند 
درو ازه‌ها را بکشایند و کاهنان به سربازانی که در حصار شهر بودند دستور 
تسرك مقاومت را دادنسد و گفتند که از بالا آمدن سربازان کوروش ممانست 
ننمایند و سربازان کوروش از حصار بالا رفتند و بعد از ورود بسه شهر 
دیوارهایی را که پشت درو ازه‌ها بود ویران نمودند ودرو ازه‌ها راگشودند 
و ارتش ايران وارد شهر بابل شد. 


تسخیر بابل و اعلاع منشور آزادی بشر توسط 
کور وش 

همین که ارتش ایسران و ارد شهر گردیدد جارچیان ندا در دادند که هر 
کس در خانه ود باشد جان و مال و ناموسش محفوظ است و هررکس 
در یکی از مجدهسا از جمله معبد مسردوك و معبد ایشتار باشد جان و مالش 
محفوظ است و کسانی که در معابر شهر هستند باید بی درنک به خانه‌های 
ود بروند و گر نه سربازان ایرانی آنها را واهند کشت. 

درآن ساعت از شب در معابسر بابل رمگذران وجود نداشتند و مردم 
در خانه‌های خود خوابیده بودند. 

فقط عده‌ای از مسردان بعد از ورود نیروی اير ان به شهر از خانه‌های 
خود خار ح شدند تا این که ببینند چه خبر است. 

آنها بعد از شنیدن صدای جارچیان بهتر آن دیدند که به‌حانه‌های خحود 


پرونسد و درب منازل را پیندند تا اين که سربازان ایرانی آنها را به جای 
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سربازان مدافع شهر نگیرند و به قتل نرسند. 

کسانی که نمی‌تو انستند خود را به حانه‌های حویش برسانند به او لین 
معید که در سر راهشان بود پناه می‌بردند یااین که و ارد خانه یکی از آشنایان 
می‌شد ندودر آن‌شب ازسکنه بابل که سرباز نبودند حتی يك نفربه قتل نرسید. 
اما بين سربازان شهر و سرباز ان ایرانی پیکارهای خونین در گرفت. 

بالتازار وقتی فهمید که نیروی ايران و ارد شهر شده امر کردکسه 
سر بازان مدافع جلوی ایرانیان را بگیر ند. 

کودوش هم هنگام ورود ارتش ایران به بابل سربازان رویین‌تن شعود 
را که موسوم بودند به‌پلان» پیشاهنگت نیروی ایران کرد. 

پلان جمع کلمه یل است و این کلمه به معنای شکست‌ناپذیر می‌باشد 
ویلان که در جنکت‌ها لباس قلزی در برمی کردند و به میدان جنک می‌رفتند 
به راستی شکست‌ناپذیر بودند و هنگام حمله» مانند پیکان در سپاه عصم فرو 
می‌رفتند و راه را برای واحدهای دیگر که از عقب می آمدند می‌گشودند. 

ازمختصات پیکار پلان این بود که وقتی فرمان حمله و پیشروی به آنها 
داده می‌شد عقب نمی‌نشستند. در جنگث‌هایی که کوروش کرد؛ مردان دویین 
تن سپاه بلان نقشی موثر بر عهده داشتند و گاهی تا آحرین نفر آنها هنگام 
حمله بسه قتسل می‌رسیدند يا به سختی «جروح می‌شدند» ولی يك گام» بسه 
قهقرا نمی‌رفتند. 

کسوروش به آنهدا دستور داده بود کسه به پیشروی ادامه بدهند تسا 
این که ارك سلطنتی بسابل را بسه تصرف در آورند ویسلان در آن شب از 
چهار سمت به سوی ارك سلطنتی می‌رفتند و در عقب آنها سر بسازان دیگر 
می آمد ند. 

سربازان مدافع بایل در آن شب با فداکاری جنگیدند ولی جان‌نثاری 
آنها در مقابل شجاعت سر پازان ایرانی بی‌فایده بود, 
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یلان» سربازان مدافع را از پا درمی آوردند و جلو می‌رفتند؛ و اگر 
بعضی از مدافعین زنده می‌ماندند به دست سایر سربازان ایرانی که از عقب 
می آمد ند کشته می‌شدند. 

هرودوت نوشته است که آن شب جنگ تا صبح ادامه یسافت و بعد 
این که سپیده بامداد طلو ع کرد دیگر در بابل کسی نبودکه از آن بلده بزرگ 
دفاع نماید. 

گزنفون مسی‌نویسد که در آن شب؛ جنگّث در معابر بسابل بیش از يك 
ساعت علول نکشید و در همان يك ساعت سربازان روبین‌تن ایرانی به اسم 
پلان و سربازان دیگر» تماع سربازان مسدافع را به قتسل رسانیدند یا از پا 
در آوردند و ارك سلطنتی بابل به تصرف ايرانیان در آمد. 

وقتی بامداد دمید بابل بزرگترین شهر دنیا ومر کز جهان قدیم وشهری 
که بو نانیان آن را تسخیر ناپذیر می‌دانستند به تملك کوروش در آمد. 

مردم عادی که از جریان اطلاع نداشتند از آن پیروزی ناگهانی و آنی 
پادشاه ایران حیرت کردند و گفتند مردوكه خدای بزرگث بابل خو استه 
است که ابونید از سلطنت بر کنار شودو کوروش جای او را بگیرد. 

صبیح روز بعد مردم مجاز شدند که از خانه‌ها بیرون بیایند و مشاهده 
کردند که‌سر بازان ایرانی درمعابر نگهبانی می‌نمایند بدون اینکه کوچکترین 
دخالت در آمور بکنند. 

با این که معیدهای بابل پر از زر و گوهر بود يك سرباز ایرانی وارد 
يك‌معبد نشدو کوروش ازسکنه بابل که شکست خورده بودند باج نخواست 
و فقط اموال نابونید را در آن شهر تصرف کرد. 

پادشاه بزر گث ایران کو چکترین مداحله در قوانین شرعی و عرفی بابل 
نکرد و تمام کسانسی که دارای مشاغل شرعی و عرفی بودند مشاغل خود را 
حفظ کردند و تمام امرایی که با کوروش متحد شدند تا این که وی برنابو نید 
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غلبه نمایدد حکمرانی حود را حفسظ نمودند. همان روز قبل از این که 
آفتداب به وسط آسمان برسد در شهر بایل وضع زندگی به شکل عسادی 
در آمد و کارو ان‌هایی که می‌خواستند از شهر خار جح شوندء کسو چ کردند 
و روستایبان اطراف که می‌خواستند بسرای فروش کلاهای خود وارد شهر 
شوند وارد بابل شدند و کالاهای خود را به عریداران عسرضه کردند و در 
جهان سابقه ندارد که يك شهر با ان سرعت از وضع جنگد» به وضع 
عادی بر گردد. 

اولین عبور رسمی کوروش از معابر بابل برای رفتن به ازاگیل (این 
کلمه را به‌شکل ازگیل‌یااز گل هم نوشته‌اند) بعنی تعبد مردولخحدای بزر گک 
بایل بود. 

کوروش با تشریفات رسمی,راه دعبد مردوك دا پیش گرفت و با ارابه 
به سوی آن معبد رفت. 

پیشاپیش کوروش يك ارابه به نام ارایه عورشید را بسه حر کت در 
می آوردند و چهار اسب سفید به آن ارابه بسته بودند. 

در داخل آن ارابه شکل خورشید با زر مرصع به جواهر» نصب شده 
بود و هیچ کس سوار آن ارابه نمی‌شد حتی خودکوروش هم سوار ارابه 
خجورشید نمی‌گردید. 

بعد از ارابه مزبور ارابه کوروش که دارای چهار اسب سیاه بود می- 
آمد وراننده آن ارابه نشسته بودو لی کوروش درحال قیام دیده می‌شد. ریش 
بلند کوروش را آرایشگر وی مجعد کرده بسود و کسوروش دست راست 
را به طرف مردم که به رسم حسودشان (رسم بابلی‌ها) هلهله می کردند تکان 
می‌داد. 

در آن روز کوروش شا و اربلند آبی رن برپا وجبه قرمز بر تن داشت 
و کلاهی کو چك بر سرش دیده می‌شد و مردم بابل تحت تأثیر وقار او قرار 
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می گرفتند و بعضی از بابلی‌ها که در صف اول تماشاچیان بودند مقابل پادشاه 
ایران سجده می کردند. 

در عقب کوروش مستحفظین او که بعد موسوم به «گارد جاوید» شدند 
مس ی آمدن-د و شماره مستحفظین کوروش در آغاز کم و پس از اين که‌گارد 
جاوید به وجودآمد» شماره سربازان آن را به ده هزار رسانیدند و سربازان 
گارد جدید از بین سربازان ایرانی بلندقامت انتخاب می‌شدند. 

بعضی از مورخین نوشته‌اند که در آن روز» وقتی کوروش وارد معبد 
مردوك شد مقابل مچسمه خدای بابل سر فرودآورد و بعضی نوشته‌اند که 
مقابل مجسمه آن خدا؛ سجده کرد. 

کودوش بسه طور یکهگفتیم مسزدا پرست بود» ولی طوری احتر ام 
خسدای بابل و خدایسان ماسل دیگر را رعایت می‌نمود کسه سکنده هر 
کشو رکه جزو امپراطوری ایبران می‌شد کوروش دا بر گزیده حدای خود 
می‌دانستند. 

در بایل بعضی از کتیبه‌ها را روی استوانه‌های سفالین می‌نوشتند و 
تا کنون چند استوانه دارای کتیبه به دست آمده که دارای اینمضمون‌می‌باشد : 
«کوروش تب پادشاه انز ان" - پادشاه بابل - بر گزیده مردولك». 

کتیبه‌های دیگر به دست آمده که روی آنها نوشته شده که «مردول» 
کودوش را پادشاه بابل کرد». 

یکی از علل دشمنی کاهنان بابلی با نابونید پادشاه آن کشور این بود 
که وی خدایان دو کشو«سومره ودا کد» را که هردو از کشورهای شرق‌نزديك 
واقع در مجاورت پابل بودندء وازد بابل‌نمود یضی مجسمه خحدایان مزبور 
را وارد بابل کرد. ۱ 


۱ «ان‌زان» نام دیگر کشود پادس و اقع در جنوب ایران کنونی بوده‌است وچون 
اجداد کو دوش پادشاه پادس بودند او دا پادشاه ان‌زان می‌تعو اندند س مترچم. 





۸ 1] سرزمین جاو ید 


در قسدیم» ملل بابسل و مص که هر دو بت پرست بودند با نیروی 
حدایان خود می‌ز ستند, 

در آن اعصار وطن پسرستی عبارت بود از پسرستش خحدایان و 
اقواع بابل و مصر به خحدایان خود طوری علاقه داشتنید کته حاضر بودند 
جان فد! کنند مشروطبر این که خدایان بیگانه و ارد کشور آتهسا نشوند. اگر 
يك کشور بیگانه کشور آنها را اشغال مسی کرد برای آن قایل بسه اهمیت 
نبودند» ولی ار يك‌خدای بیگانه وارد کشورشان می‌شدء وطن را از دست 
می‌دادند. 

ورود يك قشون بیگانه به کشور از لحاظ اشغال خالك وطن اهمیت 
نسداشت بلکه از ایسن لحاظ دارای اهمیت بود که فرمانده قشون بیگانه 
عدای خود را بسر سکته محلی تحمیل می‌نمود. در اعصار جدید هم يك 
قشون بیگانه دای خود را که عبارت است از زبان و فرهنگت و مصالح 
اقتصادی او بر اقوام‌مغلوب تحمیل می‌کرد. 

مردم بابل بخصوص کاهنان» از این که تابونید خدایان اکد و سوءر را 
وارد بابل کرد بسیار رنج می‌بردنده ولی نمی توانستند از ترس نابونید دم 
بر آورند. 

نابسونید در نظر مردم بابل» بخصوص‌کاهنان مردی بود مرتد و 
واجب‌القتل و در کشورهای قدیم بایل ومصرء ارتداد بیش از اعصار بعد 
حتی دوره فرون وسطی وخامت داشت و کسی که مرتد می‌شد علاوه بر این 
که و اجب‌القتل بود» پلید به شمار می آمد و اگر دست کسی به او می‌عورد 
خود را نجس می دانست و در مصرء باید در آب شط نیل و در بابل در آب 
شط فرات غسل کند تا اینکه مطهر شود. 

کوروش بعد از اينکه نسبت به خحدای بزرگ بابل ادای احترام کرد 
دستور دادکه خدایان اکد و سومر را با احتر امی که در خور خحدایان است 


تسخیر بابل و..۰ 0 ۳۹۹ 


به کشورهای اکد و سومر برگردانند. زیر ا اگرچه مردم بابل با عدایان اکد 
و سومر (یعتی مجسمه آنها) دشمن بودند» ولی کودوش با هیچ يك اززآنها 
حصومت نداشت و آنان را هم مثل خدایان بابل محترم می‌داشت. 

کوروش برای ظاهر سازی و عوام فریبی به عدایان مال دیگر احترام 
نمی گذاشت بلکه به راستی؛ آنها را در عسور احترام می‌دانست و ایمان 
داشت که هر مذهب و هسر نوع فرهنگث» در هر قوم مستلزم احترام است 
و هرکس مسی‌خواهد به دیسن و فرهنگث او احترام بگذارند باید دین و 
فرهنگت دیگران را محترم بشمارد. 

وقتی کوروش خدایان اکد و سومر را بیا احترام ببه کشورهایشان 
بر گردانید» مسردم بابل مثل‌اين بودکه حیات جدید یافتند» چون حضور 
حدایسان اکد و سومر در بابل» بسرای بابلی‌ها بزر گ‌ترین بدبختی بود و 
طرری از باز گردانیدن خدایان مزبور خوشوقت شدند که مبداء تاریخ قدیم 
بایل دا رها کردند و ورودکوروش را به‌شهر باپل مبداء تاریخ جدید نمودند 
و از صمیم قلب کوروش را پادشاه بابل دانستند. 

استاد زیادی راجیع به تأئیداین موضو ع در دست‌است از جمله اسناد 
مر بوط به عرید و فروش زمین و در آن اسناد نوشته‌اند که این سند در روز 
هفتم از مساه تشرین اول در سال چهارم سلطنت کوروش پادشاه بابل نوشته 
شده» با این سند در روز دوازدهم ماه شباط از سال هفتم سلطنت کودوش 
پادشاه‌بابل نوشته شده ومی‌دانیم که ماه‌های با بلی عبارت بودند از: تشرین 
اول- تشرین دوم -کانون اول -کانون دوم - شباط - آذار - نیسان - ایار 
- حزیران س تموز - آب - ایلول". 

دیگر از اسنادی که به دست آمده و محبو بیت کوروش دا بین بابلی‌ها 


۱ این عاهها دد تقویم میلادی دایج به‌تر تیب اذاین قر ادند: اکنبر - نوامبر - 
دسامیر - ژانویه ب قوریه ‏ مارس - آودیل مه - ژوئن ب ژوئیه - اوت - 


سه 
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می‌رساند غنوان «دوستدار ازاگیل» است که بابلی‌ها روی کوروش گذاشتند. 

ازاگیل اسم عمارت معبد مردولك خدای بزرگٌث بابل بود و ده‌ها سند 
تاریخی از زیر خاك به دست آمده که رو ی آن نوشته‌اند «کوروش دوستدار 
ازاگیل». يك سند دیگر به دست آمده که روی آن توشته‌اند: 

«کوروش همراره می‌گوید که مردوك مر | پادشاه بابل کرده است». 

این سند نشان می‌دهد که کوروش آن قدر احترام نعدای بزرگ بابل 
را رعایت مس ی کرده که خحود را برگزيدة او می‌دانسته است و آیا این سند 
دلیل بر این نیست که کوروش در اصل» الوهیت را یکی می‌دانسته و فکر 
مسی کرده که ملل جهان يك خدا را می‌پرستند منتهاء اسامی متعدد روی او 
گذاشته‌اند و برای پرستش او وسایلگوناگون برانگیخته‌اند. 

آیاکوروش ب» همین مناسبت تمام مذاهب جهان را قابل احترام 
می‌دانست» چون می‌فهمید که همه يك عبداء را می‌پرستند؟ 

جواب این سئوال را نمی‌توانیسم بدهیم» ولی می‌توان از دوی قرینه 
فهمید وقتی يك مزدا پرست راستگو می‌گوید که من بررگزیده مردوك هستم» 
لازه هاش این است که مبداء عقاید اقوام جهان را یکی بسداند و ایمان 
داشته باشد که همه يك خدا را می‌پرستند و فقط وسایلآنها برای پرستش 
خدای و احد گوناگون است. 

کوروش در روزهای اول سلطنت خود در بابل برای تجلیل خد‌ایان 
بابلی» خیلی خرج کرد و از جمله معبد ویران ایشتار خدای مونث بابل 
را در شهر اورك (یا اوراك) به عر ج خود شرو ع به سانعتمان کرد- 

«اورا» شهری بود درساحل رود دجله درئیمه راه بین بغداد امروزی 
و بصره. 

طغیان رود دجله قسمتی از شهر اوراك از جمله معبد ایشتار دای 


سیتامبر- 
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منت بابلیان را ویران کرد و نابوتید مبادرت به تجدید ساحتمان آن معید 
ننمود. 

در آن موق کودوش در شهر پازار گاد واقع در فارس برای حود يك 
کاخ می‌ساعت و يك عده معمار و بنا و سنگث‌تراش و نجار و استادکارمای 
فلزسازی در آنجا مشغول‌کار بودند و کوروش امر کر دکه عده‌ای از آنها 
برای ساختن معبد ایشتار در شهر اورك به بابل بروند و نیز دستور دادکه 
بعرای پسوشش ستف آن معبد از سرزمین لبنان الوار درعت‌های «سدر» را 
بیاورند و از جنوب ایران سنگ‌های مرمر به بابل حمل نمایند تا اینکه در 
معبد ایشتار کار گذاشته شود و گزنفون می‌نویسد هزینه ساعتمان معبد ایشتار 
در شهر اورك که به جر ح کوروش ساخته شد بیش از هسزینه کاحی شد که 
وی در پازارگاد برای خود ساعت. 

تاریخ ورود کوروش یه بابل به قدر يك سال مورد احتلاف است»؛ 
بعضی می‌گوبند که او سال ۵۳٩‏ قبل از میلاد وارد بابل شد و برعی دیگر 
سال ورودش را ۵۳۸ قبلا از میلاد نوشته‌اند. 

این انعتلاف از اختلاف مربوط به سال پیدایش جهان (به عقیده قدماء) 
سرچشمه گرفته است. 

کوروش ببسه روایتی در سال ۳۴۶۶ بعد از پیدايش جهان وارد بابل 
شد و به روایتی در سال ۳۴۶۵ بعد از آغاز دنیا و معلوم است که این 
احتلاف» در تاریخ میلادی (یعنی قبل از میلاد) اثر می‌گذارد. 

کوروش در همان سال که و ارد بابل گردید» بعدازخاتمه فصل زمستان» 
در اولین روز بهار در بابل تاجگذاری کرد. 

شرح تاجگذاری کودوش دربابل مفصل‌ترین شرح تاجگذاری است 
که در تاریخ دنیا نوشته شده و نویسنده آن هم گز نقون سردار جنگی و مرد 
سیاسی و فیلسوف و مورخ ونان قدیم است 


۳ () سرزمین جاوید 


«لویسی‌مادلین» سورخ معاصر فرانسوی که در فرانسه و اروپا معروف به 
مسورخ ناپلئون شده به مناسبت علاقهای که به ناپلگون داشته سعی کرده 
است که شرح تساجگذاری‌وی را بمه تفصیل بنویسد معهذا نوشته او درباره 
تاجگذاری ناپلژون از حیث تفصیل به نوشتهگرنفون مربوط به تاجگذاری 
کوروش پادشاه ايران در بابل نمی‌رسد. 

روز تاجگذاری کوروش در بابل از بك جهت دیگر اهمیت دارد و آن 
این که روز صدور برات آزادی ابنای بشریا منشور آزادی نوع بشرمی‌باشد 
و درآن روز کوروش بعد از این که در معبد مردوك حدای بزر گث بابل با 
دست خود تاج برسر نهاد منشور آزادی نوع بشر را (که‌گزنفون در تاریخ 
خودآن را ذکر کرده بدون این که متن منشور را بیاورد) خواند. 

این متن؛ تا اين اواخر نامعلوم بود و سندی وجود نسداشت که متسن 
کامل منشور آزادی نوع بشر را به دست بدهد تا این که در بین‌النهر بسن 
شرو عبه حفاری تاریخی کردند و از وبرانه شهر قدیم «اور» کتیبه‌ای به دست 
آمد و بعد از تسرجمه کردن معلوم شد که متن منشور آزادی نو ع بشر است 
که از طرف کوروش در روز تاجگذاری وی در بابل اعلام شد و این متن 
اينك در کتابخانه ملی انگلستان است واگر بگوییم یکیاز گرانبهاترین اسناد 
تاریخی دنیا است اغراق نگفته‌ايم. 

در آن سند تاریخی بعد از این که کوروش خود را معرفی می‌نماید و 
اسم پدر و جد اول و دوم وسوم عویش را می‌برد و می‌گویدکه وی پادشاه 
یر ان و پادشاه بابل و پادشاه جهات اربعه می‌باشد چنین می‌گوید: 

«اينك که به پاری مزدا تاج سلطنت ایران و بابل و کشوره‌ای جهات 
اربعه را بر سر گذاشته‌ام اعلام می کنم که تا روزی که زنسده هستم و مسزدا 
توفیق سلطنت را به من می‌دهد: دین و آیین و رسوم ملت‌هایی را که مسن 
پادشاه آنها هستم محتسرم خو اهسم شمرد و نخواهسم گذاشت که حکام و 
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زیردستان من» دین و آیین و رسوم ملت‌هایی راکه من پادشاه آنها هستم با 
ملت‌های دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند با به آنها توهین نمایند. 

من از امروز که تاج سلطنت را بر سر نهاده‌ام» تا روزی که زنده هستم 
و مزدا توفیق سلطنت دا به من می‌دهد؛ هرگز ساطنت خود را بر هیچ مات 
تحمیل نخواهم کرد و هرملت آزاد است که مرا به سلطتت خود قبول کند یا 
قبول ننماید و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من بسرای سلطنت آن 
مات مبادرت به جنگث نخواهم کرد. 

من تا روزی که پادشاه ایران و بابل و کشوره‌ای جهات اریعه هستمء 
نخواهم گذاشت که کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد» 
من حق وی را ازظالم خواهم گرفت و به‌اوخو اهم داد و ستمگر را مجازات 
خحواهم کرد. من تا روزی که پادشاه هستم نخواهم گذاشت مال غیرمنقول یا 
منقول دیگری دا با زور با به نحو دیگر بدون پسرداخت بهای‌آن و جلب 
رضایت صاحسب مال تصرف نماید. من نا روزی که زنده هستم نخواهسم 
گذاشت که شخصی دیگری را به بیگاری بگیرد و بسدون پرداعت مزدء 
وی را به کار و ادارد. 

من امروز اعلام می کنم که هر کس آزاد است که هر دینی داکه میسل 
دارد بپرستد و در هر نقطه که میل دارد سکونت کند؛ مشروط بر این که در 
آنجا حق کسی را غصب ننماید و هرشغل راکه میل دارد پیش بگیرد و مال 
مود را به هرنحو که مابل است به مصرف پرساند؛ مشروط بر این که لطمه 
به حقوق دیگران نزند. 

مسن اعلام می کتم که هر کس مسئول اعمال حود می‌باشد و هیچ کس 
را نیاید به مناسیت تقصیری که یکی از خو یشاو ندانش کرده مجازات کرد و 
مجازات ببرادر گناهکار و ببرعکس به کلی ممنو ع است و اگر يك فسرد از 
حانواده با طایفه‌ای مرتکب 7قصیر شود فقط مقصر باید مجازات گردد نسه 
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دیگران. 

مین تا روزی که به باری سردا سلطنت می‌کنم نخواهم گذاشت که 
مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز بفروشند و حکام و زیردستان مسن 
مکلف هستند که در حسوزه حکوعت و مسآموریت خود مانع از فروش و 
خرید مردان و زنان به عنوان غلام و کنیز بشوند و رسم بردگی باید به کلی 
از جهان برافتد و از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت 
به ملت‌های ایران وبابل ومات‌های ممالك جهات اربعه برعهده گرفتهام موفق 
گردانده. 

باید تصدیق کنیم که این برات آزادی یسا منشور آزادی که از طسرف 
کوروش در روز تاجگذاری او در بابل صادر گردید از اعلامیه حقوق بشر 
که انقلابیون فرانسه در اولین مجلس شورای ملی آن کشور تصویب کردند 
برتر است. 

اعلامیه حقوق بشر ازحیث الفاظ وانشاء بسیار جالب است اما منشور 
آزادی پادشاه ایبران که بیست وسه قرن قبل از اعلامیه حقوق بشر مجلس 
شورای ملی فرانسه صادر شد معنویت بیشتری دارد. 

هنوز رسم برده فروشی به کلی ازجهان برنیفتاده و درهمین ایام نقاططی 
هست که در آنجا» غلام و کنیز را عرید و فروش می‌نمایند امساکوروش در 
بیست و پنج قرن قبل از این دسم مزبور را محکوم و ممنوع کرد. ذر برات 
آزادی کوروش؛ هسر قوم حق دارد هسر کس راکه مایل است به سلطتت 
انتخاب نماید و در صورتی که خواهان سلطنت کوروش نباشد وی حسق 
سلطئت ب رآن قوم را ندارد. 

اگر منشور آزادی کوروش را با اعلامیه حقوق بشر مصوب مجلس 
شورای ملی فرانسه و با اعلامیه حقوق بشر مصوب سازمان ملل "وج دد 
این عصر مقایسه کنیم منشور آزادی کوروش به مناسبت صراحت و قدمُت 
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و پشت پازدن به رسوم خرافی دنیای قدیم برتر و با ارزش تر جلوه می کند, 

کوروش با صدور اين منشور و عمل کردن به آن تا دوزی که زنسده 
بود از طغیان ملت‌هایی که در قلمرو سلطنت وی زندگی می کردند ناراحتی 
نداشت. 

زیرا او وحکام ومآمورینش هرگز کاری نمی کردند که به‌معتقدات دینی 
و ملی و حقوق مردم لطمه وارد بیاید و در نتیجه موجبی پیش نمسیآمد که 
مردم تاراضی شوند و در صدد طغیان بر آیند و سلاطین و حکامی که بر اثر 
پیروزی‌های کودوش سلطنت و حکومت خود را ازدست داده بودند مستم‌سك 
پبه دست نمی آوردند تا این که مردم دا علیه کوروش بشور اند و کوروش 
بعد از ان که بابل را فتح‌کرد» مدت دو سال سکته آن کشور را از پردانعت 
مالیات معاف کرد واز سال سوم نصف مالیات را به موّدیان تخصیص داد و 
از آنها نیمی از آنچه را که در دوره نابو نید می‌پرداختند دریافت می‌نمود. 

در بین اقسوامی که تحت سلطهٌ کوروش فرار گرفتند و سلطنت او را 
پذپرفتند همه اقو ام راضی شدند. ۱ 

فقط بهودیها چوت برای پیروزی کوروش كمك کردند انتظار داشتند 
که کوروش بابلی‌ها را از دم شمشیر بگذراند که چراآنها را اسیر کردنسد و 
به بابل بردند و وادار به بردگی نمودند. 

ولی کوروش طبق سنت خود با بابلی‌ها مهربانی کرد و آنها را مدت 
دو سال از پرداخعت مالیات محاف نمود و به عدایان و بزرگانشان احترام 
گذاشت. 

وقنی کامن بزرگث معید مردوك که بزر گترین شخصیت روحانی بابل 
ببود وارد مجلس کوروش می‌شدکوروش به احترام او قیام می‌ کرد و او دا 
در قرف راست خود می‌نشانید؛ در صورتی که تابونید پادشاه سابق بابل به 
کاهن رگ معبد مسردوك اچازه نشستن امی‌داد حال آنکه آن مسرد بعد از 
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پادشاه بایل بزر گترین مرد آن کشور محسوب می‌گردید. 

یهودیها از همان روز که بابل سقوط کرد آزاد شدند و کوروش بعد از 
این که حزانه نابونید را تصرف کرد ازمحل آن خزانه: بردگان یهودی را از 
صاحبان آنها خسریداری کرد و آزاد نمود و بدین ترتیب هم بسردگان آزاد 
شدند و هم حقی از صاحبان آن‌ها تضییع نشد. 

ولی بهودیها می‌خواستند از بابلی‌ها انتقام بگیر ند و به کوروش گفتند 
اجازه بدهد که یکصد هزار نفر از بابلی‌ها را به انتقام بردگانی که در بسابل 
مرده‌اند به قتل برسانند. 

کوروشگفت من این اجازه را نمی‌دهم چون بابل از ایسن به بعد 
یکی از کشورهای من است و من عهده‌دار اجرای عدالت در آن هستم وهر 
کس که يك بابلی را به قتل برساند کشته خو اهد شد. 

بهودیها گفتند پس اجازه یده که ما قسمتی از اموال بابلی‌ها دا تصرف 
کنیم زیرا يك قسمت ازثروتی که اهل بابل به دست آورده‌اند نتیجه‌دستر نج 
ما است و پدران ما» و پس از آنها ماه رنج بردیم و به اجبار بردگ ی کردیم 
تا این که بابلی‌ها ثرو تمند شدند. 

کوروش این پیشنهاد را هم نپذیرفت و گفت من نمی‌گذارم اموال 
بابلی‌ها را تصرف بکنید گرچه شما برای آنها زحمت کشیدید و لی کاری که 
شما بر ای بابلی‌ها کردید بکلی رایگان نبوده» ولی خود من از محل غنیمت 
جنگی که در بابل به دست آوردم و آن خزانه تابونید مسی‌باشد بسه شما زر 
خواهم داد تا اینکه به راحتی زندگی نمایید. 

آن وقت کوروش عهدی راکه با زوروبل متولسی معبد بهودیسان در 
اورشلیم بسته بود برای بهودی‌هسا تقل کرد و گفت من به آن نيك‌مرد عهد 
کردم که بعد از تسلط بسر بابل بهودیان را آزاد نمایم و بهآتها كمك کتم تا 
این که بتو انند معبد حود راکه بخت‌النصر ویران کرد بسازند و اينك برای 
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وفای به عهد آماده هستم» ولی شما قدری صبر کنید تا این که من قشونی زا 
به اورشایم بفرستم زیرا اگر شما بدون حمایت قشون من به آنجا بروید راه 
تخواهند داد و از ورود شما به اورشلیم ممانعت خواهند کرد. 

درزمان کوروش آن قسمت از سرزمین فلسطین که در آن اورشلیم قرار 
داشت به اسم «بوده» خوانده می‌شد و بوده دارای پادشاهی بود بسه اسم 
«شش بت سر ۰6 

آن پادشاه از بهودیان نفرت داشت و اجازه نمی‌داد که قوم بهودی به 
«یوده» مراجعت نماید و در اورشلیم معبد بسازد. 

پرمیا در‌رثیه‌های خود به‌طوری که در تورات نوشته شده ازشش بت‌سر 
یادکرده و بدون این که اسم او را ببرد ضمن سراییدن نوحه می‌گویبد در 
یوده پادشاهی است که حصم قوم بهود می‌باشد و نمی گذارد که بهودیان به 
بوده و اورشلیم مراجعت نمایند. 

کوروش که از ایين موضو ع مستحضر بود يك ارتش به بوده فرستاد 
و به فرمانده ارتش گفت من با پادشاه بوده کار ندارم فقط می‌خواهم موافقت 
کند یهودیها از بایل به بوده و آورشلیم بر گردند و برای خود در آن شهر 
معبد پسازند. 

وقتی قشون کودوش به بوده رسید شش‌بت‌سر که اطلا ع داشت بابل 
نتوانست مقابل پادشاه ای ان‌مقاومت نماید؛ تسلیم شد وفرمانده ارتش‌ایران 
را به‌کاخ خود واقع دراورشلیم‌بردو گفت تا روزی که قشون تو دریوده‌است 
تو باید میهمان من باشی. 

وقتی قرمانده ارتش ایران به اسم «میت‌ری‌داتس» از بوده‌گزارش داد 
که پادشاه آن کشور برای پذیرفتن بهودیها آمساده است کوروش به وسیله 
فرمانده قشون خود برای شش‌بت‌سر پیغام قرستاد که من تصمیم گرفته‌ام 
سلطنت یسوده را به یکی از بهودیان واگذار نمایم و اسن را قبل از اینکه 
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یهودیان وارد بوده و اورشلیم شوند به تو می‌گویم تا این که تصور ننمایی 
که من قصد خدعه داشته‌ام و از این جهت یکی از بهودیان را پادشاه پیوده 
می کنم که قبل از حمله بخت‌النصر بهودیان در بوده سلطنت مسی کردند و 
اگر تو اطاعت کنی واز سلطتت بوده صرفنظر تمایی من شغلی به تو خواهم 
داد که مزایارش کمتر از سلطنت بوده نباشد. 

شش بت‌سر اطاعت کرد و گفت حاضر است سلطنت ود را به هر 
کس که کوروش میل دارد او را به سلطنت بر گزیند» واگذار نماید. 

سپس به بهودیان بابل گفت اينك می‌توانید به سوی وطن سابق خود 
به راه بیفتید و بسدانیدکه من شما را مجبور به بازگشت نمسی کنم و اگر 
نخواهید می‌تو انید در بابل به زندگی ادامه بدهید. 

آزاد کردن بزرگان بهودی در بابل از طرف کوروش و باز گردانیدن 
آنها بسه پوده و اورشلیم با كمك مالی پادشاه ایسران» سعادت‌بخش ترین 
و اقعه‌ایست که در طول مدت دوهزار و پانصد سال تا آغاز قرن بیستم برای 
بهودبان پیش آمد و هیچ بهردی درطول مدت بیست وپنج قرنآن و اقنه را 
فراموش نکرده وشر ح مفصل باز گشت بهودیان از بابل به بوده و اودشلیم 
در اسناد مسذهبی بهودیان هست و تورات هم بالنسبه با تفصیل آن و اقمه را 
ذکر نموده است. 

وقتی کوروش بهودیهای بابل را مختار کردکه به پسوده و اورشلیم 
مراجعت کنند با نکننده بعضی از بهودیها نخواستند به وطن سابق ود 
مراجعت نمایند» چون در بابل دارای عایله و وسیله معاش شده بودند و 
فکر می‌نمودند که اگر کو چ کنند باید زندگی راحت خود را در بابل رها 
نمایند و در بوده دچار يك زندگی نامنظم که عاقبت آن هم معلوم نیست چه 
باشد گردند. 


درصورتی که کوروش حاضر شد که به تمام کسانی که می‌ندو استند از 
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بابل به بوده و اورشلیم برگردند كمك نماید و هزینه ساعتمان هیکل بعشی 
معبد جدید بهودیان را در اورشلیم بپردازد. 
نقشه این معبد که کوروش با هزینه عود برای بهودیها ساعت موجود 
است و شکل معبد ( که از روی نقشه استنباط شده) در کتاب‌های تسورات 
مصور به چاب رسیده وبیننده وقتی آن معبد را می‌بیند از عظمت آن مبهوت 
پ 
می‌شود و کودوش پی و جرزهای آن معبد را طوری محکم ساعت که مدت 
پنج قرن باقی ماند و اگر رومیها آن معبد را ویر ان نکرده بودندا؛ مردم این 
۱ لازم به یادآوری است که امپراطودان دوم به علت دشمنی با اررشلیم» پس 
از ویرانی شهر. بهودیان دا از آنجا بیرون داندند و پس‌از آن بودکه بهودیان دد 
سر اسر منطقه حاو رمیانه و اسپائیا پرا کنده شدند «و بهودیان اصلی» یعنی «فرزندان 
اسر اییل» همین‌ها هستند که با بهودیان شرقی - یعنی بهردیان اتحاد شوروی و 
کشودهای اروپای شرقی - هیچ ارتباط قومی و نژادی ندادند. 
یهودیان شرقی بقایای قوم«خزدهستند. عزرها ددقرن دوم پس از میلاد مسیح؛ 
دز ماوراء قنقاز حکومتی دا بنیان نهادند که بعدها تبدیل به قدرتی بزر گث شد و 
سرزمین‌های وسیعی را تحت سیطره خود در آودد وبا ایرانیان و دومیان (بیز انس) 
و بعدها با مسلمانان و اقوام دیگر جنگها و در گیر یها و احیاناً زدو بندها داشت. 
خزرهاء پس ازقددت گرفتن دو لت اسلامی؛ و از آن دوی که احساس می کر دند 
از طرن دوأت مسیحی روم شرقی (بیزانس) وخلافت اسلامی ( بغداد) مورد تهدید 
قراد دار ند» «داو طلبا نه» به پیروی از بادشاهشان «یهودی» شدند و اینان همانها 
هستند که پس از متلاشی شدن دو لت «خزدع» در قرن ٩‏ میلادی؛ به سرزمین‌های 
دیگر (همان سر زمینها 
بلغا رستان لهستان؛ مجارستان و بقیه کشو رهای ارو پای شر قی امروز و حتی آلمان و 





ی که پادها مورد حمله‌شان قرار گر فته بود) به ویژه روسیهه 


فراسه و ابگلستان مهاجرت می‌کنند (در واقع پناه می‌بر ند) و در آن سرزمین‌ها به 
زندگی و کار می‌پرداز ند. 

برایسن اساس؛ هیچ پیوند نژادی و قسومی بین بهودیان شرقی و بهو دیان 
سا کن فلسط قدیم (که در سال ۷۰ میلادی از آن دانده شدند) وجود ندارد: 
جز اینکه 7 





ن دین «یهودی» دادند و اينکه امسروژه دولت غاصب اسر اییل از 
بهودیسان شرقی مسی‌خواهد آنسان به فلسطین بروند؛ يك برنامه سیاسی است وه 
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عصر می توانستند هم امروز کار برجستة معماران ایران باستان را 
بسبینند و آن مسعبد با سساختمان‌های مسرتفع و حیاط‌های وسیع 
و متعدد و تزبینات گرانبها از زر وسیم و عاج و چرب‌های قیمتی وسنگهای 
مرمر سفید و لاجوردی و غیره آنقدر باشکوه و گیرنده بود که هیسچ يك از 
کلسیاها و قصرهای مغرب‌زمین از حیت شکوه به آن نمی‌رسید و در همان 
معید بودکه حضرت سیح قبل از این که مصلوب شود آخرین عید فقصسح 
راگذرانید (یا چند روز قبل از عید فصح واردآت عبد شد) و در همان معید 
بود که برادران «مخشب» بعد از ایسن که رومیها بر پسوده و اورشلیم «سلط 
+ بر هینای استر اتژی در ازمدت صهیونی کد حکمای مهیون رد کنگره تبال» سو یس 


آن دا تصو یب کردند و «هرتزل» که در جستجوی وطن قومی بهود بود؛ دد برنامد 





خود نقش اساسی دا برای «یهودیان شرقی» دد نظر 
نشان داد که مهاجرین او لید فلسطین» بهودیان شرقسی بودند که «کیبو تص»ها دا 


ار فته برد و در عمل؛ تاریخ 





دادند واحزاب صهپونی (هراسمی که می‌خواهند داشته باشند) ساخته دست 
آنان بودند و دو ات بهودی دا هم آذان تأسیس کر دند و اداره کنند گان بعدی کشود 
ساختگی نیز از «یان بهو دیان شرقی ( که از ارو پای شرقی آمدند یا اذ یهودیان 
شرقی مقیم دیگر کشورها مثل امریکا و غیر آن بودند) انتخاب گردیدند. 


و ددست به حاطر این تفاوت‌هاست که یهو دیا 





خاورمیانه و افریقا در فلسطین 





اشغا لی هر گز به منصب ها ی کلیدی دست پیدا نمی کنند» سهسل است؛ که دد آنجا 
مموطن درجه دوم هستند (رفتاد صهیونی‌ها با مهاجران یمنی» افر یقایی: ایر انی» 


عراقی وغیر آنها که سر وصدای بسیادی هم بر پا کرده نمو ند این تبعیض‌های هو لاله 








نواد پرستانه‌ست) و بر این اساس است که حساب بهودیان خاورمیانه را باید از 


بیز 6 بین‌ا لمللی و 
اجرای نقشة شوم آنها درتشکیل دولت بهود ازنبل تا فرات؛ برای توقف مهاجرت 
بهودیان: و بد ویژه بهودیان شرقی - ازجمله شوروی - به مبازژه‌ای جدی ومردانه 





حساب صییونی‌ها جدا کرد و برای جلو گیری از برنامه صهیو : 


پرداعت. 


برای شناعت بهودیان شرقی و غریی به کتاب ارزشمند «خزرها» اثر آد تور 





کستکر برنده جایزه فوبل ( که خود یهودی است)» چاپ انا 
مراجعه فرما یید. 





تمخیر بابل و۰ 0 ۴۱۱ 
شدند برای نجات یوده کنکاش کردند و آنگاه علیسه رومیان قیاع نمودنسد و 
جنگ آن برادران بهودی با رومیها در تاریخ دنیا معروف است و بر تارك 
آن معبد» با خلوط فارسی و ایلامی و بابلی و آرامی نوشته بودند که «این 
هیکل با جر ج کوروش پادشاه ایران وبابل و پادشاه جهات اربعه که بهودیان 
را آزادی بخشود ساحته شده است). 
عده‌ای از پهو دبان که در بابل دارای عائله بودند و بضاعت و شرمایه‌ای 
داشتند و نمی‌خواستند که زندگی منفلم خودرا رها نمایند در بابل ماندند و 
قسمتی از کلیمی‌های امروزی بین‌النهرین به احتمال از نژادآنها هستند. 
بقیه که چهل و دو هزار نفر بودنسد» راه یوده و اورشیلم را پیش گسرفتند. 
قبل از این که بهودیها ازبابل حر کت کنند کوروش با موافقت‌خود کلیمی‌ها 
مقرر داشت که نوه زورو بل سرپرست بهودیها باشد و بعد از ابسن که وارد 
یوده شدند» پادشاه بوده و اورشلیم شود. 
روزی که بهودیان برای مراجعه به یوده و اورشلیم از بسابل به راه 
افتادندء اشك می‌ریختند و لی گریه آنها گریه شادی بسود و دسته جمعی سرود 
می‌شو اندند. 
کوروش بسه بهودی‌هاگفت که اگر بخواهند یا هم به سوی یوده به 
راه بیفتند در راه از حیث آذوقده و آب و علیق برای چهارپایان دچار 
عسرت خسواهند شد و بهتر آن است که باکارو انهای کسوچکتر حر کت 
کنند که بعد از رسیدن به آبادی‌های کوچك از حیث آذوقه و آب و علیق در 
مضیقه نباشند. بهودیان اندرز کوروش را پذیرفتند وپادشاه ایران با هردستهد 
از بهودی‌ها عده‌ای سرباز فرستاد که درراه محافظ آنان باشند تا وقتی که به 
بوده پر سنك. 
وقتی بهودیان به بوده رسیدند اراضی کشاورزی و خانه‌های خود را 
در تصرف دیگران دیدند زیرا بعد از اینکه بخت‌النصر بهودیان را از بوده 
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و اورشلیم به بایل برد زمین‌های کشاورزی و خانه‌های آنها به دست دیگران 
فتاد و کسوروش که می‌خحسواست مبزارع و خانهها را از تصرف دیگران 
خحار ج نمایداز کیسه فتوت خود برای بهودی‌ها اراضی کشاورزی خر بداری 
کرد و به آنها خانسه داد تا اينکه به عهدی که کسرده بود ببه‌طور کامل وفا 
تمایل. 

بعد از اسکان بهودیها در یوده و اورشلیم موقع ساحتن هیکل فسرا 
رسیلده 

بهودی‌ها می گفتند که میل دار ند معید جدیسد آنها مثل معبد سابق کسه 
سلیمان آن را ساخت بنا شود. کوروش درخواست آنها را پسذیرفت وآن 
نقشه را اساس کارساختمان هیکل قرار داد و لی موارد نقص آن نقشه را هم‌به 
نظر بهودیان رسانید. 

بنای معبد دوم مدت بیست و دوسال طسول کشید و در دوره ساطنت 
دار یوش اول بحه پایان رسید وبه همین جهت بعضی تصور کرده‌اند که معبد 
دوم قوم اسراییل را داریوش اول ساخته است ؛ در صورتی که بانی آن معید 
کوروش بود. 

ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن خود می‌گوید که کودوش از این 
جهت بهودیها را آزاد کرد و آنها دا به اورشیلم فرستاد و كمك کرد تسا معبد 
دوم را بساز ند که قصد داشت به مصر حمله‌ور شود و می‌دانست کسه هتگام 
حمله به کشور مصر باید از پسوده بگذرد و امیدوار بودکه هنگام عبور از 
بوده برای رفتن به مصر بهودی‌ها به او كمك نمایند. 

اگر اين طور هم باشد ارزش آزاد کردن بهودیان از طرف کوروش 
از بین نمی‌رود و هر کس در هر دوره از اعصار تاریخی نسبت به يك قوم 
مساعدت کرده» مورد مخبت آن قوم قرار گرفته و آنها هنگسام ضرورت؛ در 
صورت توانایی به کمکش شتافته‌اند. ولی کسوروش نتوانست بسه مصر 
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برود و بعد از وی پسرش «کمبوجیه» به مصر رفت وهنگامی که درمصر بود 
ربیس ستاد ارتش وی (به اصطلاح امروز) داریوش نام داشت و هم اوست 


که بعد از کمبوجیه پادشاه ایران شد. 


شوش پایتخت جدید ابر ان شد 

وقتی کوروش بابل راگرفت هنوز شهر باژارگاد به اتمام نرسیده بود 
و پاذشاه ابران شرش را پایتخت خودکرد. 

همه می‌دانند قبل از این که هخامنشیان پادشاه تمام ایر ان شوند» مادها 
در ایبران سلطنت می‌کردند و پایتخت آنها «هکمه‌تدنه» با اکباتان (ممسدان 
امروز) بود؛ اما بونانی‌ها شهر شوش را می‌شناختند و قبل از آمدن اسکندر 
به ایران؛ مثل این که از اکبانان بی‌شبر بودنده چون تا قبل از اسکندر» اسم 
| کباتان» از کتب مورخین گذشته: در کتب نویسندگان و شعرای یونان دیده 
ذمی‌شود و تو گوبی نویسندگان و شعرای بونان تمی‌دانسته‌اند کد اکباتتان 
در ایران مر کزیت دارد و شوش را پایتخت ایران تصور می کرده‌اند. 

«دارمس ته‌تر» حاورشناس فرانسوی و یکی ازموز ین برچسته مفرب- 
زمین درقرن گذشته می‌گوید که اسم شوش پایتخت‌ایر ان» در نزديك به‌پانصد 


قطعه ادبی و شعر و تراژدی برنان قدیم دیده مسی‌شود و «اشیل» سراینسده 


شوش پایتخت جدید ایران شد ۲ ۴۱۵ 


نسامدار بونانی تراژدی بسیار معروف ود به اسم «پرسه» را طوری 
نوش ت که حوادت داستان در شهر شوش به وقو ع می‌پیوست و هر کس آن 
تسراژدی دا می‌خو اند قکر می کند که اشیل مدئی در شوش پابتخت ايران 
بسر می‌برده و تسام معابر و عمارات قایل توجه شهر را می‌شناخته است». 

استرابون منشی مخصوص اسکندر که با اوبه ایران آمد و سیاحت‌نامه 
معروف خود را راجع به ایران نوشت گفت که شهر شوش آن قدر قدیمی 
است که نمی‌ت-و ان فهمید در چه تاریخ بناگردیده و قدمت آن شهر از بابل 
بیشتر است و می‌گوید که شوش دا تی‌تون ساحت اما راجم به این شخص 
توضیح نمی‌دهد و ذمی‌نویسد که در چه تاریخ می‌زیسته است. 

يك حجار مجسمه‌سازی یونانی به اسم «پوسیکلت» که در شش قرن 
قبل برای مشاهده زیبایی‌های شوش به آن شهر مسافرت کرده بود سیاحت. 
نسامه‌ای از مود باقی گذ اشته» در آن نوشته است که اطراف شهر شوش 
دیسواری است به طول دویست استاد ( این کلمه را باید با کسر حرف الف 
خواند) و چون هر استاد یونانی به مقیاس امروز دویست متر بودهء معلوم 
می‌شود؛ طول حصار شهر شوش بالغ بر چهل کیلومتر می‌شده است. 

يك دانشمند بهودی به‌اسم «اس‌در اس» که چند جلد کتابازخود باقی 
کذ اشته و در قرن پنجم قبل از میلاد می‌زیسته نوشته است که‌شوش دارای 
ده محله است و هر محا دار ای پنج خیابان شمالی و جنوبی و پنج خحیابان 
شرقی و غربی می‌بساشد و هندسه شهر چنان منظم است که در هسر يك از 
خیابان‌های شهر که قسرار بگیر ند می‌توانند از دوطرف. تا انتهای شهر دا 
ببینند و در شوش عمارات سه‌طبقه و چهسار طبقه و پنج طبقه زیاد است و 
اغتیاء در طبقات مرتفع عمارات زندگی می‌کنند؛ زیر در فصل‌گرهای هوا 
بیشتر بادگیر می‌باشد و انسان عنك می‌شود. 

همین دانشمند مسی‌نویسد که شوش دارای مجرای فاضل آب است و 
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بعضی از مناظر زننده که در بلاد کشوربابل به چشم می‌رسد در آنجا مشاهده 
نمی‌شود و وجود مجرای فاضل آب» شهر شرش را یکی از شهرهای تمیز 
جهان کرده است. 

این نوشته مسبوق بسه پنج قرن قبل از میلاد می‌باشد و موّید نوشته ما 
مربوط به این که مجرای فاضل آب شهرهاء در ایران ابتکار شد؛ می‌شودا. 

اس‌در اس در نوشته خود می‌گوید که من در شهر شوش دیدم که آب» 
به وسیله مجر اهایی که در عمارات به وجود می آورند در بالاترین طبقه 
عمارت هست: 

متأسفانسه آن مسرد دانشمند نگفته است کسه مسردم شوش در آن دوره 
چگونه آب را بسه مسرتقع‌ترین طبقه عمارات می‌رسانیدند و آیا از تلمبه 
استفاده مسی کردند یا اینکه چون منبع آب در نقطه‌ای مرتفع بود؛ آپ بسه 
بالاترین طبقات عمارات می‌رسید. 

استرابون مسی‌گوید در شوش مردی زا ندیم که لباس کثیف دزیر 
داشته باشد و این به مناسیت آب فراوان بوده که در تهام طبقات عمارات 
۱ از نوشته اس‌وراس چنین برمی آیدکه به وجودآوردن خیا بان‌های منظم و 
هندسی در امتداد شمال و جتوب و شرق و فرب خاص ایسر ان بوده و از این 
کشود به مالك دیگر سرایت کر دهه و ساختن عمادات چند طبقه کد مورت 
زمین از دوم می‌دانستند و می گفتند آن گونه عمادات: در آغاد در دوم ساخته شدء 


ن فرب 





ازاينية ايران قدیم است و جهانگردان مغرب‌زمین که سیصد ال قبل بد ايران سفر 
کردند نوشته‌اند که بندد بوشهر دارای عمادات چند طبقد است در صور تی که دد 
سد قرن قبل اذ این ایران با ادوپا تماس نداشت که ساختن عمارات چند طبقه را 
از مغرب‌ذمین تقلید نهایند و در بوشهر نیز ازاين جهت ععادات مر تقع چند طبقه 


ده نمایند. به احتمال 







می‌داختند که از وزش باد در طیقات فوقانی عمادات 
قسوی عمادات مر تقع که جهانگردان اروپایی دد قرون 
نمونه‌ای بوده است از اسلوب معمادی شهر شو شکه بعد از پیست و دو قرن؛ اذ 


شته در ب 





وشهر دیدند. 


ین فرفت - مت جم» 
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شهر» وجود داشت و مردم بسدن و لباس ود را می‌شستند و پیوسته تمیز 
بودند. 

کوروش وقتی عواست شهر پازار گاد را بسازد» نقشه‌ای چون نقشه 
شهر شوش طرح کرد و بعد از فتح بابل برنامه بزرگث شهر سازی خوه را 
در ایران‌آن روز به موقع اجر اگذاشت. 

بونانی‌ها شهرهایی را که کوروش ساخت به اسم «کوروپولیس» 
خحوانده‌اند یعنی شهر کوروش وبعید نیست که در زبان فارسی (زبان پهلوی 
ساسانی) هم اسم شهرهای مزبورشهر کوروش يا کوروش‌شهر (یا کوروشهر 
به مناسبت ثقیل بودن تلفظ دو صدای شین ) بوده است. 

کوروش در تمام آن شهرهاء مجاری فاضل آب به وجودآورد و شاید 
در هر شهر که ممکن بوده اوله کشی کرد تا آب جاری به خانه‌ها برسد. از 
شهره‌ای کنونی ايران که بسه احتمال زیساد به دست کوروش ساخته شدهء 
اصفهان - بزد - ری (نزديك تهران امروزی) و طوس است. دانشمندان 
شوروی محل دو شهر کورو پولیس را کشف کرده‌اند ولی امروز؛ در آن دو 
نقطه شهر وجود ندارد. 

قبل از کوروش سلاطیین مصر؛ وقتی شهر مسی‌ساختند اسم سود را 
روی‌آن مسی‌نهادند ولی در ایر ان رسم نبو دکه سلاطین بعد از ساختن يك 
شهر اسم عسود را روی آن بگذارند و کوروش این رسم راآغا ز کرد و بعد 
از او اسکندر از کوروش تقاید نمود و نام حود را روی شهرهایی که ساعت 
نهاد. 

پس از این که کوروش شوش را پایتخت کرد تا اينکه شهر پازار گاد 
ساخته شود؛ ایسران بزر گث در واقع دارای سه پایتخت شدء یکی شوش و 
دیگری اکباتان و سومی یابل و بعد از این که شهر پازار گاد به‌اتماع رسید و 
کوروش بهآنجا منتقل‌گردید ایران دارای چهار پایتخت شد. 
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شهر پازارگاد در دوره سلطنت کمبوجیه پسر کوروش نیز پایتخت 
ایر ان بود: و لی دز دوره سلطنت داریوش اول آن پادشاه عزم نمود پایتخت 
را تغیر بسدهد و شهر پسرسپولیس را ساعت که گویا اسم فارسی آن 
«پارسوپالاس» بوده است". 

بعد از اینکه کوروش شهر پازار گاد را ساعت در.آنجا هم تاجگذاری 
کرد اما شرح تاجگذاری وی در پازار گاد برحلاف شرح تاجگذاری او 
در ببایل که به تفصیل باقی اند ببه ما ترسیده و شاید يك‌مورخ دقیق چون 
گرنفون یمونانسی که شر ح تاجگذاری کوروش را در بابل نوشته: وجود 
نداشته تا اینکه شرح تاج بر سر گذاشتن کوروش دا در پازار گاد بنویسد و 
برای مردم اعصار بعد باقی بگذارد. 

عمار ات شوش مثل عمار ات بابسل با آجر ساخته می‌شد و فقط پی 
عمارات را با سنکگ می‌ساختند. به همین جهت از ابتیه شهر شوش امروز 
چیزی وجود ندارد اما آثار قسمتی از بتاهای سنکی شهر پاز ار گاد اکنون 
موجود است و با ادام حفاری تاریخی ممکن است که از پازار گاد؛ اسناد 
تاریخی جالب توجه به دست بیاید. 

امروز کسی که‌و یر انه‌شوش را ببیند نمی‌تو اند قبول کند که شوش مر کز 
سرزمین شوشستان در دوره کزروش و قبل از آن بهشت دنیا بوده است. 

امسروز در شوش مس رکز شوشستان قدیم و پایتخت کوروش غیر از 
اتلال (تبه‌ها) چیز دیگری دیده نمی‌شود وبه هرطرف که نظر بیندازند بایان 
خحشاك می‌بینند وگامی درفاصله‌ای دورسر اب چون يك‌واحه با يك‌رودخانه 

۱ کلمه پالاس به معتایکاخ و به طود مجازی به معنای شهر: که ما تصور 

می کنیم يك کلمه ارو پایی است که و ارد زبان فادسی گر دیده يك کلمه فارسی است 
که از اير ان به اروپا رفته همچنان که صدها کلمه فادسی دیگرء دد قدیم داه ارو پا 
دا پیش گر فت و وادد زبانهای اروپایی گردید - مترجم. 
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پا يك دریاچه به چشم می‌رسد. 

ولسی در دوره کوروش بیابان‌هایی که امروز خشك و لم‌بزر ع است 
مستور از مزرعه و مریع و با غ و بیشه بود و دو قرن واندی بعد از کودوش 
که اسکندر و ارد شوشتان شد قشون او (به گفته استر ایون) مدت هفت‌روز» 
از سایسه درختان منطته شوشستان عبور می کردند در صورتی که اکنون در 
بیابان‌های اطر اف شوش يك درخت نمی‌توان بافت. 

چه شد که شوشستان که در دوره کوروش و قبل از او بهشت دنیا بود 
مبدل به بیابانهای لم‌یزدع شد. علتش این اس ت که وضع طبیعی شوشستان 
تغییر کرد. 

در قدیم تمام رودهایی که از شوشستان مسی گذشت. به طور منفرد 
وارد دریا می‌گردید و هیچ رود؛ به رود دیگر ملحق نمی‌شد. هر يك از آن 
رودها که به سوی دریا می‌رفتند مقدار زیادی رسوب از نود باقی مسی- 
گذاشتند و زمین شوشستان که حسوزستان امسروزی باشد» از رسوب‌آن 
رودها به وجودآمده همانگو نه که زمين گیلان از رسوب سفیدرود احسداث 
شده است. چون زمین شو شستان از رسوب رودخانه به وجودآمد» مقدار 
زیادی مواد فازی داشت یعنی موادی که برای رشد گیاه بسیار تافع است. 

طوری زمین شوشستان برای پرورش گیاه استعداد داشت که در دوره 
کوروش وسلاطین بعد» تا دوره ورود اعراب به اير ان هرسال درشوشستان 
سه محصول‌گندم به دست می آمد و این را مورحین بونانی می‌گویند نه ما. 

استعداد کشاورز ان شوشستان خیلی بیش از وادی یسل در مصر؛ و 
سرزمین جاوه در اندونزی امروز بود. 

بعضی از درختهای میوه که در مناطق دیگر در سال پنجم یا ششم ثمر 
می‌داد در شوشستان در پایان سال دوم به ثمر ممی‌رسید. آمروز هم در همان 
منطقه» زمین دارای همان استعداد کشاورزی هست مشرط بر اینکه آب داشته 
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باشد. دلیل این ادعا مزار ع نمونه نیشکراست که امروز درخعوزستان وجود 
دارد و وقتی چشم عابر به‌آن مزارع می‌افتاد پنداری يك جنگل را می بیند 
که درخت‌ها آن به سوی آسمان رفته است. 

در دوره کوروش تمام رودهایی کسه از شوشستان عبور مسی کسرد و 
هر يك به تنهایی وارد دریا مسی‌شد از کف زهء‌ین مسی گذشت و آب تمام 
رودها براراضی دو ساحل سوارنی‌شد وسکنه هر منطقه زراعتی می‌تو انستند 
جویی از رودخانه جدا کنتد و آذ را به سوی مزار ع تحود روانه سازند. 

هنوز دسوب رودخانه‌ها قسمتی ازسواحل خلیج فارس را پرنکرده و 
خشکی جلو نرفته بود و شهرهایی که امروز به اسم بندر شاهپور و ماه شهر 
و بصره خوانده می‌شود در سواحل خلیج فارس و جود نداشت و مکانی که 
امروز؛ این شهرها در آنجا قرار دارد دریا به شمار می آمد. 

شوش پایتخت کوروش» نقریباً نزديك دریا بود و «ردم شوش؛ برای 
بعضی اژ حوایج یا برای زینت‌خانه از صدف‌های دریا استفادد می‌کردند و 
«دیولافو» مستشرق فرانسو ی که به اتفاق همسرش که او نیز مستشرق بود در 
زمان سلطنت ناصر السدین‌شاه مبادرت به حفر اتلال (شوش) کرد؛ مقداری 
از آن صدف‌ها را به دست آورد. 

در آن زمان آنقدر گاو و گو: مفند در مراتع شوشستان مي‌چر ید که بسه 
قول استرابون بی‌حساب بود. 

شوشستان به تنهایی مصرف شکر دنیا را تأمین «سی کرد و تمام مال 
جهان از شکر شوشستان مصرف مسی کردند و بسه همین جهت است که در 
تمام زبان‌های دئیا نام شکر را از ملت ایران فراگرفته‌اند و حتی در زبان 
عربی کلمه‌ای که افاده معنای شکر می کند اززبان فارسی‌گرفته شده منتها آن 
را قلب کرده‌اند. آنقدر پرندگان رنگارنگ و زیبا از طوطی و طباووس و 
مرغ عشق گرفته تا انواع پرندگان دریایی و اقسام درناها و مر غ‌های سقا دد 
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شوشستان بود که سربازان اسکندر بعد از ورود بهآنجا تین حاصل کردند 
که و ارد بهشت شده‌اندء چون شنیده بودند که دربهشت علاوه بردیدنی‌های 
دیگر پرندگان رنگارنگک و زیبا فراوان است. 

امروز خرابه شوش تا علیج فارس بسه حط مستقیم دویست و پنجاه 
کیلومتر فاصله دارد» ولی در قدیم اهو از کتونی کنار خلیج فارس بسود و 
شوش نیز به همان نسبت نزديك دریا قرار داشت. 

شوشستان فقط يك منطقه کشاورزی و دام‌داری و باغداری بسی نظیر 
نبود؛ بلکه يك منطقه گل‌کاری بی‌نظیر هم در دنیای قدیم به شمار می آمد و 
کشاورز و باغداری نبود که‌گل نکارد. 

تمام رودخانه‌هایی که از شوشستان می‌گذشت قابل کشتی‌رانی بود؛ و 
کشتی‌های شطی درآن حر کت می کرد و شوشتان به مناسبت دارا بسودن 
محصولات کشاورزی بسیار و محصول شکر بزر گترین مرکز بسازرگانسی 
شرق در جهان قدیم به شمار می آمد. 

بنابرایین نه عجب که محسود دیگران می‌شد و ملل مغرب شوشستان 
در صدد برمیآمدند که به آنجا حملدور شوند و آن منطقه زرحیز را بسه 
تصرف در آورند. 

دیولافوا که در رابه‌های شوش مبادرت به حفاری کسرد و نفایس 
زیاد به دست آورده و همه را به موزه «لوور» پاریس منتفل نمودء می‌گوید 
شوش اولین شهر دنیسا است که به وسیله حندق دفاع می‌شد و گرچه حصار 
داشت ولی برای مزید تقویت شهر در موقع جنگ خندقی هم اطر اف آن 
حفرکرده بودند و هنگام جنگ آن خندق را با آپ یکی از رودخانه‌ما 
که از نزديك شوش می گذشت پر از آب می کردند. 

حصار شهر شوش بنا بسر گفته دیولافوا" و همسرش" از عجایب بوده 


۱ ادسل او گوست دیولافوا مهندس و پاستان شناس فرانسوی در سال ۱۸۸۱ 


۳ 
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چون پیست متر ارتفاع و بیست متر عرض داشته است. بنابراین تمام حصار 
چون يك مکمب به شمار می آمده و در دنیای قدیم شهری وجو د نداشته که 
ارتفا ع و قطر حصارش آن اندازه باشد. 

حالا می‌توانیم بسا قو تصور دیسواری را که عرض آن بیست متر و 
ارتفاعش بیست متتر بسوده در نظر مجسم نماییم و فکر کنیم که مقابسل آن 
دیوار يك خندق عریض و عمیق پر از آب وجود داشته و در موقع جنگده 
آن خندق و دیوار در سر راه عصم موانع غیر قابل عبور بوده است. 

مسافری که امروز وارد شوش می‌شود و تبه‌های آن را می‌بیند فکر 
م ی کند که شاید شهر شوش هم مثل شهر روم روی هفت تیه بنا شده بود. در 
صورتی که این په‌ها بر اثر ویران شدن شوش به وجود آمد و هر شهر که 
ویران‌گرددهمکن است که به شکل تبه در آید و مورخین مغرب‌زمین» یعنی 
آنهایی که مور خ واقعی بودند و تاریخ ايران ر] از شکم خاكك استخراج و 
استتباط کردند» درتبه‌های شوش نقشه شهرقدیم را کشف کرده‌اند و اگرآن 


میلادی مأمود باستان‌شناسی دد ایران شد و اکتشافاتش دد شوش شهرت فراوان 
یافت. او کاخ‌های داریوش اول و اردشیر دوع دا کشف کرد (۱۸۸۵) و گنجینه 
ارزشمندی از اشیاء‌هنری قدیم و باستانی ایران دا به پار یس برد که درسال ۱۸۸۶ 
در موژه لوور آنها را به معرض نمایش گذاشت. آثار دیولافو! عبا تند از: حصار 
شوش: هتر باستانی ایرانی (در ۵ جلد) و نبردایسوس, وی دد سال ۱۹۲۰ دد سن 
۷۶ سالگی در گذشت. 

۲ مادام ژانر اشل دیولافوا نویسنده و محقق قرانسوی وهمسر مهندس دیولافر | 
برد که در کاوش‌های همسرش ددشوش او دا یادی می کرد. مادام دیولافوا در سفر 
به سرزمین‌های مشرق (و ازجمله درایران) لباس مردانه به تن می کرد وی‌همچنین 
دد تهران به حرع تاصر الایتشاه (چون زن بود) دقت و با چند تن از بانوان حرم 
به مصاحبه پرداعت. [ ثار مادام دیولاقوا عبار تند از: کلدی شوش اير ان و دوز نامه 
کاوشهای شوش. دد ایران مادام دیولافوا دا به حاطر سفرنامه‌اش که یه قادسی 
ترجمه و چاپ شده می‌شناسند. او در سالع۱۶ ۱۹ دد سن ۶۵ سالگی در گذشت. 
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نقشه در دست مسا باشد وقتی در خرابسه شوش گام برمی‌داریم می‌تو انیم 
بقهمیم معبد در کجا و آپادانا (بنی کاخ به‌معنای اعم و کاخ سلطنتی به معنای 
احص) در کجا و بازار مسقّف مثل بازارهای سرپوشيدة امروزی بلاد ابر ان 
در کجا قرار داشته است. 

رودخانه‌هایسی که در شوشستان از کف زمین می‌گذشتند و آب آنها 
سوار اراضی دو طرف می‌شد بر اثر مرور زمان» بستر خود راشستند و حط 
سیر رودخسانه عوض شد و در نتیجه سوارکردن آب؛ به اراضی دو طرف 
رودخانه مشکل گردید. 

در زمان ساسانیان اشکال مزبور را با احداث سدها مقابل رودخانه‌ها 
دفع تمودندو آب کماکان,به مزادع ومراتع وبیشه‌ها و گل کاریهای شوشستان 
می‌ز سید . 

اما بعد به مرور زمان سدهای شوشستان ویران شد و از بین رفت و 
بعد از انهدام سدهاء دیگر آب رودخانه‌هاء به اراضی اطسر اف سوار نشد و 
تمام مسزارع و باغهای میوه و مسراتع و گل کاریها از بين دفت و چون در 
شوشستان» جز درفصل زمستان -آن هم به ندرت ‏ باران تمی‌بارد و سالی 
ده ماه آفتاب گرم بر اراضی می‌تابد منطقه‌ای که بهشت دیا بود مبدل به 
صحرای لمیزر ع‌گردید» ولی استعداد کشاورزی زمین باقی است و اگر باز 
آب بهآن اراضی برسدء مثل دوره مخامنشیان بهشت جهان خواهد شد. 

تا یکصد و بیست مال قبل از این نام شوش به‌گوش ایرانیان نرسیده 
بود و گرچه‌آن نام را در اساس شوشتر (در ایران) و شوشی (در قفقاز) 
ءی‌یافتند»ولی ازوجود شهری به اسم شوش بدون اطلاع بودند»در صورتی 
که آن نام در کتب مورخین مغرب‌زمین وجود داشت. 

در سال ٩۸۵۱‏ میسلادی دولت انگلستان که از همان مسوقسع تسوجه 
مخصوصی نسبت به حاورمیانه پیدا کرده بود با اجازه دولت امپراطوری 
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عثمانی‌هیثتی را به ریاست«سر - کنت - لوف - نوس»به عنوان نفشه‌برداری 
ومطالعات ارضی مأمورحفاری تاربخی نیز کرد و از حاكك چیزهایی به دست 
آورد که دلالت بر وجودشهری به اسم شوش در ايران می‌کرد. 

آن مرد بعد از این که در بافت که شوش در ایران است کتابهای 
مورخین قدیسم بونانی را راجع‌به شوش تحصیل کرد و خوانسد و خیلسی 
مشتاق شد که به اير ان مسافرت کند و محل شهر شوش دا بیند. 

سر کنت - وف - نوس چند سال بعد» در زمان‌سلطنت ذاصر الدینشاه» 
به اتفاق يك سرهنگث انگلیسی موسوم به «وبلیامز» به ایران مسافرت کرد و 
خحود را به عرابه‌های شوش رسانید ومبادرت به حفاری نمود واشیای بسیار 
بسه دست آورد. سکنه محلی بسا اینکه می‌دیدند که سر کتت - لوف - نوس 
و سرهنگث ویلیامز از زیر خاك ظروف و مجسمه‌ها را بیرون می آورند و 
از راه دریا به انگاستان حمل می کنند ممانعت نمی کردند» زیرا بسرای آن 
اشیاه قایل به ارزش نبودند, 

س رکذت لسوف‌نوس و سرهنگگ ویلیاءز اولین کسانی هستند که نقشه 
شهر شوش راکشیدند ومشخصات آن را تاآنجا که قراین نشان می‌داد تعپین 
کردند ولی چون باستان‌شناس نبودند نتوانستند از روی يك روش صحیح 
میادرت به حفاری نمایند و بعد از آنها دیولافوا فرانسوی و همسرش بودند 
که به‌ایران سفر کردند و ازروی اسلوب صحیحء درخرابه‌های شوش»باددت 
به حقاری نمودند و ظروف چینی گرانبها و چیزهای دیگر از زیر شا بسه 
دست آوردند. 

اسم شوش بعداز اینکه سر کنت لوف‌نوس وسرهنگگ ویلیامز به ایران 
سافرت کردند به گوش‌خواص اير انیان رسید ودانستند آثجا که خرابه است 
در قدیم شهری بزرگت بوده و پایتخت ايران به شمار می آمده است. 

کوروش بعد از اینکه شوش را پسایتخت کرد» در حالی که مشفول 
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ساختن شهر «پسازار گاد» بودند شرو ع به تأسیس مسدارس هنری حرفه‌ای 
(هترستان) در اير ان نمود و در آغاز يك مدرسه هنری در شوش تأسیس کرد 
و آنگاه در ٩‏ شهر دیگر که ببه دست ود وی ساخته شد مسدارس هنری 
تأسیس نمود تا اینکه مردم ای ان» هنر بیاموزند. 

باید دانست که قبل از کوروش, در اير ان هنر ایرانی بدان مفهوم که 
در دور مخامنشی به وجودآمد وجود نداشت. سلاطین مساد ذوق هنسری 
نسداشتند و با سایر کشورها هم مرتبط نبودند و فقط از هذر بسابسل استفاده 
می کردند. 

کسوروش بعد از این که مدارس هنری را به وجود آورد علاوه بر 
استفاده از هنر مندان ایرانی از بونان و مصر و بابل نیز هنرمندانی استخدام 
کرد و آنها را در مدارس هنری که در ده شهر ایران به وجودآمده بود به‌کار 
گماشت و چند نفر را نیز به چین فرستاد تا از آنجا استادان چینی‌ساز را به 
اپران بیاورئد و آنها هم در هنرستان‌ها به کار مشغول شدند؛ اما باید دانست 
هنر ی که در دوره کوروش و جانشین‌های وی در ایران به وجود آمد کاملا" 
رنگث ایرانی داشت و دارای ماهیت ایرانی بود و کلیه‌آثار هنری ایرآ ن که 
از دوره هخامنشی باقی مانده» چه درقسمت نقاشی و حجاری وچه درقسمت 
فلز کاری و جینی‌سازی يك هنر حاص ایرانی است و هنرمندان ایران 
تسوانستند که يك اساوب هتری اصیل ایرانی به و جرد بیاورند که در جهان 
باقی بماند و امروز هر کس که در هنر؛ صاحب‌نظر است و می‌تواند سیگ 
های هی را ازهم تمیز بدهدهمین که‌نتار به يك مجسمه یا ستون یا فلز کار ی 
با چینی پا کاشی دوره هخامنشی بیندازد آن را می‌شناسد و با چشم بساطن 
امضای هرمتدان ایرانی را در آن آثار می‌پیند . 

استر ابسون منشی اسکندر مسی گوید: مدارس هنری که کوروش به 
و جودآورد کار آموزان را برای نقاشی ومجسمه‌سازی و کاشی‌سازی وچینی- 


۶ 2 سرژمین جاوید 


سازی و فلزسازی پرورش می‌داد؛ ولی بعد از اين که داریسوش به سلطنت 
سید در آن مدارس صنایع دیگر هم به کار آموزان آموخته شد از قبیل قالی- 
بافی - نجاری - منبت کاری ‏ پارچه‌بافی - قلابدوزی. 

آن مدارس حرقه‌ای که به دست کوروش به وجودآمد و در دوره 
داریوش توسعه به هم رسانید و تا پایان دوره هخامنشیان باقی بود نه فقط در 
دنیای قدیم مدارس نمونه به شمار می آمد بلکه تا فرن هفندهم میلادی هم 
نظیر آنها در اروپا تأسیس نشد. 

نقاشان و مجسمه‌سازان و فلز کاران اروپا در دوره موسوم به «تجدد» 
که می‌گو بند از زمان سقوط قسطتطتیه یعنی سال ۱۴۵۳ میلادی شرو ع شد و 
دوره پیشرفت هنر و صنعت و علم در اروپا بود؛ در مدرسه تحصیل نمسی- 
کردند و هتر را نزد استاد به مفهوم کارفرما فرامی‌گرفتند. 

این اصل که کار آموز باید هتر را از استاد به معنای کارفرما فرابگیرد 
طوری مرسوم ذهسن هنرمندان اروپا شده بو دکه «پیکاسو» نقاش معروف 
معاصر بکلی میخالف با تحصیل در هنرستان بود و می‌گفت مگر «رفاییل» 
نتاش بزر گث ابتالیایی در هنرستان تحصیل کرد و هنر نقاشی را قراگرفت تا 
من برای تحصیل به هثرستان بروم؟ 

پیکاسو می‌گفت راه فراگرفتن هنر این است که دکان استاد را جارو 
کنی و خحال آن دکان درگلویت فرو برود تا اینکه چیزی فرابگیری. 

در همان موقع که کوروش در ایسران مدارس هنری حرقه‌ای را به 
وجود آورد در مصر و بوتآن و بابل ءدارس هنری حرفه‌ای وجود نداشت؛ 
لیکن در مصر دانشگاه بود و در آن دانشگاه فقط طب و جراحی را تدریس 
می کردند و دانشگاه طبی مصرء قدیمی‌ترین دانشگاه دنیا است و کسان ی که 
در تاریخ مصر دست دارند» می‌گوپتد که آن دانشگاه در هزار و پانصد سال 


قبل از میلاد مسیح دایر بوده است. 


شوش بایتخت جدید اير آن شد ] ۴۲۷ 


معهذا در همان کشور هیچ پادشاه متوجه لزوم تأمیس مدارس هنری 
صنعتی نشد و این افتخار از آن کوروش ء ایران است. 

هذر اصیل ایرانی دردور» کوروش و جانشین‌های او بر محور دو چیز 
دور می‌زد: اول مزداپرستی و دوم احترام پادشاه. 

در کشورهای دیگر از جمله صر موضو ع‌های مذهبی و احترام بسه 
جسد مومیابی شده مورد توجه هنرمندان بوده و ذوق بیش از اندازه در آن 
موارد به کار می‌انداخته‌اند» آما احترام مصریها نسیت به فر‌انرو ابانشان 
دارای شکوه و ابهت احترام ایرانی‌ها نبوده است. 

هرچیز که تا امروز ازدوره مخامنشی باقی مانده یا اززیر خالك به دست 
آمده و درآن ذوق يك يا چند هنردند به کار رفته» مربوط است به مسذهب 
مزداپرستی یاا<تر ام نسبت به فرمانروای ايران وان واقعیت حتی در اشیای 
فازی و کاشی‌ها و چینی‌ها دیده می‌شود تا چه رسد به کاخ‌هایی که از دوره 
هخامنشیان باقی ماند» مثل کاخ‌های شوش و پازار کاد و پرسپو لیس. 

از قالی‌ها و پارچه‌های دوره هخامنشی و قسلابدوزی‌ها و منبت‌کاری. 
های‌آن دوره چیزی باقی نمانده که بفهمیم آیا در آنها هم مسوضو خ مذهب 
مزداپرستی و احترام به مقام فرمانرو! منعکس گردیده يا نه اما در چیزهسای 
دیگر» این دو واقعیت به چشم می‌رسد و سلاطین هخامنشی از کسوروش 
گرفته تاآ خرین آنها؛ برای ملت خود سرعشق مزداپرستی بوده‌اند. 

ود 

یمد از اینکه کوروش لیدی و آنگاه بسابل دا جزو ایسران کرد تماع 
کشورهایی که قلمرو سلطنت پادشاهان لیدی و یابل بود جزو ابران شد. 

در لیدی شهرهسای یونائی آسیای صغیر - به طوری که گفتیم - مقابل 
قشون ایران مقاومت کردند ولی بعد» تسلیم شدند یا اینکه ارتش ايران آن 
شهرها را به غلبه‌گرفت. 


۸ ۲7 سرزمین جاو ید 


در بسابل تمام کشورهایسی که جزو آن مملکت بود» تسلیم شد غیر از 
سرزمین غزه که امروز نیز به همین اسم خوانده می‌شود و کوروش مجبور 
شد که آن منطقه را با غلبه اشغال نماید. درقسمت مشرق؛ قلمرو ايران به‌سعی 
کوروش تا رود سند وسعت به هم رسانید و تمام کشور توران قدیم جزو 
ابران شد. 

در قدیم کشور ایران از چهار طرف مورد حمله قرار می‌ گرفت: 

اول از طرف آشوری‌ها و بعد از اين که نینوا پایتخت آشور به دست 
ایرانیان ویران شد حطر آشوریان بر ای هميشه از بین دفت. دوم از طسرف 
تورانی‌ها و توران کشوری بود واقع در مشرق خر اسان جنوبی و باو چستان 
کنونی و بعد از اینکه کوروش سرزمین نوران را جزو اك ایسران کرد 
حملات تورانی‌ها نیز موقوف شد. 

سوم از طرف هپ‌تال‌ها که از راه قفقاز به به ايران حمله‌ور می‌شدند. 
چهارم از طرف «مستنده‌ها که هرودوت در تاریخ خودآنها را «مساژت» يا 
«ماساژت» خوانده ودر ادوار اسلامی آنها را «اوزيك» خواندند و کوروش 
بسرای اینکه عطر آنها را از ایسران دور کند تمام کشورهایی راکه در ادوار 
اسلامی به نام تر کستان و ساوراءالنهر خوانده شد منضم به ایبران نموده 
ولی بساز نتوانست خطر مسقندها را از بین ببرد و آنها مثل گذشته گاهی به 
ایران حمله می کردند و هر که را که می‌دیدند اگر پیر یا طفل بود می‌کشتند 
و هر گاه جوا به شمار می آمد به غلامی یا کنیزی می‌بردند و هر چه راکه 
می‌توانستند پبر نند نیز می‌چاپیدند. 

رفتاری که مسقندها با اسیران ایرانی می کردند بدتر از رفتاری بود 
که با جانوران می‌تمودند و «کلینو» مورخ یونانی که تاریخ خود را پنجاه 
سال بعد از مسر گت هرودوت نوشته‌گفته است که مسقندها اسیر ان ایرانی دا 


بسه زنجیر می‌بندند و در اتراقگاه؛ با بیخ طویله به زمین متصل می‌کنند و 





شوش پایتخت جدید ابران شد ۲ ۴۳۵ 


دستهای اسیسر ان روز و شب از پشت بسته است و در روز فقط یك بار 
دست‌های آنان را می گشایند که بتوانند غذا بمخورزد و به همان ترتیب آنها 
رابه کشور خود می‌برند تا اینکه به فروش برسانند. 

هپ‌تاله! نیز شل مسقندها بسه ایران حمله مسی کردند و مردم را 
می کشتند و اموالشان را به تاراج می‌بردند ولی سیر نمی گرفتند و از این 
جهت بهتر از ءسقندها بودند. 

در سال ۵۳۴ قبل از میلاد هپ‌تال‌ها مرنبه‌ای دیگر به منطقه آذر بایجان 
حمله‌ور شدند و آن‌قدر تاخت و تاز کردند تا اینکه به «کاس‌پین» رسیدزد که 
امروز موسوم به فزوین است. 

بسه طوری که کلینو مبی گوید وقتی شصت روز از مدت تاحت و تاز 
آنها در آتروپاتن یعنی آذربایجان و کاس پین گذشت موقع رسیدن انگور شد 
و بعضی از سربازان هپ‌تال آن قدر انگور خوردند تا اینکه مردند و وفتی 
هپ‌تسال‌ها وارد يك بوستان مسی‌شدند حتی يك خبوشه انگور بافی 
نمی گذ اشتند. 

وقتی هپ‌تال‌ها به اير ان حمله کردند؛ کوروش در هندوستان بود و در 
آنجا تا رودنخانه سند پیشرفت نمود و دو شهر هم که بونانی‌ها اسمش را 
کوروپو لیس گذاشته‌اند در هندوستان ساعت. 

مسورخان یونانی و رومی که بعد از اسکندر برای نوشتن تاریخ قام 
به دست گرفتند که کسوروش در هندوستان مواجه با شکست سخت شد و 
می‌خواستند که کسوروش را شکست خورده جلوه بدهند تا اینکه پیروزی 
اسکندر در هندوستان بر جسته جاسوه کند و اینطور قلمداد نمابند که اولین 
کسی که هندوستان را مسخر کرد اسکندر یونانی بود نه کوروش ولی این 
جعل؛ نتوانست تاریخ را از بين ببرد و امروز مورخین صدیق می‌گویند که 


کودوش در هندوستان تا رود سند پیش رفت. 


۰ ([۲] سرژمین جاو ید 

کسوروش در هت‌دوستان از حمله هپ‌تسال‌ها به ایسران مطلع شد و 
مراجعت کرد و وقتی به ایران رسید که فصل شون کشی به سوی قفقازیب» 
سپری شده بودو ناچار تا بهار سال بعد صبر کرد و در بهار سال ۵۳۵ قبل 
از میلاد مسیح از بسازار گاد به راه افتاد و هنگامی که از رود ارس گذشت 





و وارد قفقازیه امروزی شد دارای یکصد و پنجاه هزار سرباز بودکه قسمتی 
از آنها جزو ارتش دایمی ایران بودند و قسمتی دیگر از افراد عشایر اير ان 
محسوب می‌شدند. 

کوروش می‌دانست که سکن شهرهسای قفقازبه (که آن موقع جسزو 
آتروپاتن یعنی آذربایجان بود) گناه ندارند و آنها هم مثل سکنه آذربایجان 
قربسانی هپ‌تال‌ها شده‌اند این بودکه قشون خود را از کوه‌های ففقاز پسه 
عبسور داد و در شمال کوه‌های مزبور به هپ‌تال‌ها حملهورگردید» ولی 
هپ‌نال‌ها شهرنشین نبودند و صحرانشین به شمار می آمدند و منطقّه 
سکونت آنها از جنوب منتهی می‌شد به کودهای قفقاز به و از شمال به روسیه 
مرکزی و در آن سرزمین پهناور به هر جا که می‌توانستند می‌رفتند. 

کوروش بعد از اينکه هپ‌تال‌ها را متواری کرد دریسافت که تعقیب 
آنها بدون فایده است جون آنها صحر انشین هستند و هر قدر وی‌آنها را 
تعقیب نماید با ز کورچ می کنند و می‌روند» لذا پادشاه ایران مر اجعت کرد و 
يك ارتش پنجاه هزار نفری در منطقه‌ای به اسم «تی‌بی لیس»۱ که امسروژ 
موسوم است به «تفلیس» مستقر نمود تا اینکه هر موقع هپ‌تال‌ها مبادرت 
به حمله کردند جلوی آنها را بگیرد. 

بعد ازاینکه کوروش يك ارتش دایمی درتفلیس امروزی برقرار نمود 





۱.«تی‌بی لیس» به ز بان قدیمی محلی یعنی آپ‌های گرم و چرن دد تفلیس چشمه- 
هایآب گرم فر اوان بود وامروز نیز قمتی از آن چشمه‌هاهست لذاآنجا دا مرسو ؛ 
به ی یی لیس کر دند - عترجم. 








شوش پایتخت جدید ایران شد ۲ ۲۳۱ 


تصمیم گرفت که راه عبور قبایل هپ‌تال را به سوی آذر بایجان بیندد و در 
معبر کوهستانی موسوم به دربند یا باب‌الابواب يك سد احداث کرد و آن 
سد را طوری محکم ساخت که هپ‌تال‌ها نتوانند آن را ویران نمایند وبرای 
آن دروازه‌ای بزرگ و دویین (یعنی از مفر غ) ساحت و چون باب‌الابواب 
بگانه مبری بود که هپ‌تال‌ها از آن می‌گذشتند و خود را به جنوب مسی- 
می‌رسانیدند. اگر پادگان تقلیس نمی‌توانست جلوی هپ‌تال‌ها را بگیردآن 
دروازه را می‌بستند و ازعبورقبایل صحرانشین به‌سوی جنوب و آذربایجان 
ممانعت می کردند". 
طوری اقددام کودوش بران جلوگیری از حمله مپ‌تال‌ها موثر واقع 
گردید که دیگر آن قبایل صحرانشین به ايران حمله نکردند؛ چون پادگان 
تفلیس جلوی آنها دا مبی‌گرفت و به فرض اینکه می‌توانستند پادگان تفلیس 
را از پا در آورند نمی‌تو انستند از بساب‌الابسواب بگذرند و خود را به 
آذربایجان برسانند. ولی بعد از اينکه قدرت پادشاهان هخامنشی کم شد و 
دیگر شاهنشاه‌انی چون کوروش و داریوش نبودند که کشور را اداره کننده 
باز هپ‌تال‌ها به اير ان حداهء‌ور گردیدند. 
در همان موقع که کوروش در قفقازیه بود طوایف ءسقندکیه از 
صحراهای آن طرف ماور اءالنهر به راه می‌افتادند» بعد از اينکه ماوراءالنهر 
و قسمتی از تسر کستان را مورد تساراج قرار دادند؛ خودرا به خراسان 
۱ مسودخین ادواد اسلامتی چون یه منایع مر بوط بد تاریخ هخامنشی دست 
اسداشته‌اسد سوشتند کد سد در بند را سلاطین ساسانی ساخته‌اند. چون در زمان 
ساسا نیان هپ تال‌ها به اير ان حماه می کر دند بعید نیست که پادشاهان ساسانی آن 
سد دا عرمت کرده‌یاشند یا این که سد کو روش ویران شد وسلاطین ساسانی مجبود 
شد نید که سدی دیگر در هبان محل برای جلو گیری از حملات قبایل صحرانشین 
بسازند: ولی بدون تردید. او لین پادشاهی که در یاب‌الابواب سد ساخحت تا اين که 
مانع از این شود که قبا یل‌هپ تال عرو دا به آذر بایجان برسانند کودوش بود مت جم. 








۳ 7 سررمین جاوید 





رساتیدند و شهرهای طوس و کوروپسولیس را که شهر اخیر در محل 
کنونی تربت حیدریه قرار داشت و کوروش آن را ساعته بود - چاپیدند و 
تمام مردان و ژنان شهر را آمیرکردند و به آن هم اکتفا ننمودند و به سوی 
جنوب به راه افتادند و تمام شهرهای جنرب خراسان را «ورد تاراح قرار 
دادند و اگر صحرای بسی آب و خشك ايران جلوی آنها دا نمی گرفت تا 
«کارم‌انیا» که امروز موسوم به کرمان است مسی‌رفتند ولسی آن صحراکه 
بازمانده دریبای مر کزی ایسران بعد از حشك شدن آن درا بود: جلوی 
مسقندها راگرفت و ناچار شدند مراجعت نمایند. 

کلینو سورخ بونانی می‌تو یس د که در بهار سال ۵۳۵ قبل از میلاد که 
کوددوش بسرای جنگ با هپ‌تال‌ها در قفقازیه بود مسفنددا که تا جنوب 
خبراسان را مورد تاراج قرار دادنده چهل هزار مرد و زن جوان ایرانی دا 
اسیر نمودند و بسا خود بردند و مسقندها سوار بر اسب بودند و اسرای 
ایرانی را پیاده می‌بر ند و لذا عده‌ای از اسیر ان در راه مردند. 

کودوش بعد از مسراجعت از قفقاز یه به سوی خر اسان رفت و راد 
ماوراءالتور دا پیش‌گرفت ولی نسه برای اينکه مسقندها را «جاز ات کنده 
چرن می‌دانست که آنها بعد از تاراج وگرفتن اسیرال به وطن خود واقع دد 
مغرب در یاچه آرال و شمال ماوراءالنهر مراجعت کرده‌اند و کوروش از ابن 
جهت سود را به ماوراءاللهر رسانیید تا اینکه يك ارتش را در شهر 
کوروپولیس ماوراءالنهر که آمروز بجای آن شهر «حجند» است مستفر کند 
و جلوی مسقندها را بگیرد. 

در سنوات اخیر باستان‌شناسان شوروی آ!ار شهر کوروپو لیس (شهر 
کوروش) را در حجند کشت کرده‌اند. 


اولین نیر و یی که از طر یق تنکه خیبر وارد 
هدند و ستان شد 

کوروش بهقول مورعین یونانی و به حصوص گزنفون؛ در پاییز سال 
۵۴۵ قبل‌ازمبلاد از فارس به سوی کارم‌انیا (کرمان امروژی) رفت تا این که 
از آنجا به طرف باوچستان کنونی و ترران قدیم و سرزمین پاتانستان ( که 
امروز پنجونستان است) برود. 

در آن سفر» طبق نوشته مورخون یونانی برای او لین‌بار در ايران ساه 
«ار تخش-ار» با «از تشتار» با قشون کوروش بسه راه افتاد و معنای سپاه 
مز بور؛ سپاه ارابه‌های جنگی بود. 

کوروش بعد از اینکه بلوچستان اسروزی دا اشغال کرد عازم توران 
شد تا از آنجا به پاتانستان و سرزمین افغانستان برود و اولین شهری که از 
طرف پادشاء ایران در کشورهای مشرق ساخته شد در «قندهار» امروزی به 
وجود آمد؛ ولی آن شهر ویر ان‌گردید و بعد از اينکه اسکندر وارد ايران شد 
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شهری هم در قندهار بنا کرد و آن را موسوم به اسکندریه کرد و کلمه قندهار 
همان اسکتدر یه با تغییر است. 

درسرزمینی که آمروز موسوم است به پختو نسنان یا پاتانستان» مردمی 
زند گی‌می کردند بلندقامت‌تر از ایرانیان: دارای موهای طلایی و چشم‌های 
آبی و کوروش بعد از اینکه آنها را دید بقدری از مشاهدة مرد و زن پاتانی 
رضایت خاطر حس کرد که تصمیم گرفت وسیلد مو اصلت بین دو نژاد ابرانی 
و پاتانی را فراهم نماید. 

امروز ما می‌دانیم که هر دو نژاد آربایی حستند منتها یکی دارای مو و 
چشم‌های سیاه است ودیگری موی طلایی و چشمهای آبی- 

کسوروش برای اينکه از اختلاط دو نسژاد ایرانی و پاتانی يك سل 
نیرومند و زیبا به وجود بیاید هزاز ژن ایرانی را به مزار مرد پاتانی داد و 
هزار مرد ابرانی را تشویق کرد که با هزار زن پاتانی تزویج نمایند. 

پادشاه ایسران به در مرد پاتانی که به ابران منتقل گردید زمین برای 
زراعت بخشود و به هسر زن ایرانی که با يك مرد پاتانی ازدو اج کرد جهیز 
داد. 

این اولین وصلت دسته‌جمعی در تاریخ دنیا بود که برای تقو بت نسل 
وهمچنین بر ای علاقمند کردن پاتان‌ها به ایران صورت گرفت و دو قرن بعد 
از کسوروش وقتی اسکندر به ایران آمد به تقلید موس ساسله همخامنشی 
هشتاد تن از افسران خود را واداشت که با هشتاد دختر ایرانی ازدواج کنند 
تا اینکه بین سکنه ایران و یسونان علاقه حویشاوندی بسه وجود بیاید و 
استرابسون منشی اسکندر در سیاحت نامه حود نوشته که این وصلت دسته. 
جمعی اولین وصلتیاست که به‌حکم يك پادشاه» برای نزديك کردن دوملت 
به هم صورت گرفته است» در صورتی که اسکتدر بعد از اینکه به قسارس 
رسید و بر مزار کوروش واقع در پازارگاد حضور به هم رسانیدگفت: «ای 
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کوروش هرجه من از کشورداری آموختم از تو فراگرفتم». 

بعد از اینکه کوروش از پاتانستانگذشت به سوی سرزمینی که امروز 
مرسوم به هند است و در قدیم سرزمین سند خوانده می‌شد به راد افتاد. 

باید دانست که در قدیم اسم ستد بسر تمام هندوستان اطلاق نمی‌شد 
و قاط «جطقه‌ای را که امروز پا کستان غربی است به اسم سند می‌خواندند و 
قسمت شمالی منطقه موسوم بود به پنجاب (به مناسبت پنج رودعانه که رود 
بزرگك سند را به وجود می آورد) و امروز هم نام آن پنجاپ است. 

کوروش برای اينکه وارد متدوستان شود از تنگه خیبر گذشت. 

قبسل از کوروش فهزارها کاروان از آن تنگه گذشتند و وارد هندوستان 
شدند با از هندوستان خعار ج گردیدند: ولی کوروش اولين پادشاهی است 
که از تنگه عیبر گذشت و وارد هندوستان گردید. 

بعد ازاین که قشون پادشاه ایران از تنگه خیبر گذشت کوروش افسران 
ارتش را احضار کرد و به آنهاگقت امروز ما وارد سرزمینی شده‌ایم که مردم * 
آن مثل ما عقیده به عدای یگانه دارند و گرچه خحدای ود را به اسم مزدا 
نمی خو انند و نامش را «او»‌گذاشته‌اند ولی عقیده آن‌ها به خدای واحد شبیه 
است به عقیده ما نسبت به مزداء 

مردمی که دراین سرزمین زندگی می کنند دارای طبع لطیف می‌باشند 
و آن‌قدر عطوفت دارند که جانوران رانمی آزارند وحتی درهمه عم گوشت 
تمی‌خورند که میادا بر ایا کل گوشت مجیور بشو ند يك‌جانوررا ذیح نمایند. 
لطافت طبع مردم این سرزمین به قدری است که هر گز فریاد نمی‌زنند و با 
صدای آهسته تکام می‌نمایند ودر کس که قدم به‌دوره سالخوردگی‌می گذارد 
از خانواده حود جدا می‌شود و به جنگل می‌رود و بقیه عمر را به تتهایی در 
جنگل پسر می‌برد تا بمیرد. 


به سریسازان خود توصیه کنید که در این سرزمین بیش از کشورهای 
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دیگر؛ رعسایت مردم را بکنند و برسر هیچ کس فریاد نزنند و از عادات و 
آداب هندی‌ها نخندند و ار به من خبر پرسد که سر بازی رعایت ادب و 
احتر ام هندیان را نکرده من او را مجازات خواهم کرد. 

درآن موقم» هنوز دین بودا در هندوستان رواج نیافته بود و هندیها 
دین «ودا» را می‌پرستیدند که از بعضي ازجهات و بخصوص از لحاظ میداء 
واحد شباهت به دین ایرانیان داشت- 

پرعلاف آنچه بعضی تصور کرده‌انددین«ودا»در هندوستان بت‌پرستی 
نبسود و اگ رکسی بگوید که دین ودا یبك کیش بت‌پرستی بوده باید به او 
گفت پس دین مزداپرستی ابرانیانهم يك کیش بت‌پرستی به شمار می آمده. 

در آن دوره؛ هندی‌ها مثل ایر انی‌ها بت ذمی‌تر اشیدند و صنم نداشتند 
اما مثل شکل«فروهر» ای انیان دارای تصاویری بودند که مظهر معتقدات آنها 
به شمار می آمد؛ یکی از آن تصاویر شکل حسورشید بود و تصوير دیگر 
صلیب خمیده (طبق يك روایت) که در ایمن قرن؛ حزب سیاسی هیتلسر در 
آامانآن را علاعت رسمیکرد. 

محلی که بعد معبد «سومنات» و به قول مورحین دوره اسلامی بتکده 
سوه‌نات شد و نزديك «بمبثی» است در آنءوقع يك آ تشکده بود. 

آرا آتشکده‌هایی که در ایران ساخته شد از هندوستان اقتباس‌گردید با 
آتشکده را از ابرانیان فراگرفتند؟ 





اینکه مندی‌ها ساختن 
در این که ایرانیان در دوران اقبل تساریخی طبق اکتشافات گیرشمن 
مودخ فرانسوی درتبةً سیلكک کاشان دارای محلی بوده‌اند که در آنجا آتش 
را نگاه می‌داشتند» تردیدی وجود ندارد. 
گیرشمن تضمین زده که تمدن +ک وف دز تبه سيلك کاشان قدمت ده 


نش 





هزارساله وشاید بیشتر دارد. لذا باتوجه بداینکه ایرانیان او لین قومی ده 


که بسرای نگاهداری آتش آتشکده ساختند (زیرا در قدیم افروختن آتش 
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مشکل بود و حتی در بحبوحه انقلاب فرانسه در آن کشور در روستاها؛ مردم 
ازخانه همسایگان آتش به‌وام می گرفتند که چراغ یا اجاق خود را بیفروزند) 
می‌توان گفت که بنا کردن آ تشکده درهندوستان رسمی بودکه از ایران اقتباس 
شد خحاصه آن که مي‌دانيم که مندیها آریابی بودند و هستند و ریشه نوادی آن‌ها 
و ایرانیان یکی است. 

همان‌طور که ایرانیان آتش‌پرست نبودند هندیها نیز آتش را نمسی- 
پرستیدند و فقط آن را يك عنصر پاك و درخور احترام می‌پنداشتند و عقیده 
داشتند که جهان از آتش به وجود آمده و علوم» آمروز این اصل را تصدیق 
می‌نماید و زمین هم در آغاز يك جرمآتشین بود و پس از سرد شدن به این 
شکل که می‌بینیم در آمد. ۱ 

وقتی کسوروش به آتشکده‌ای رسید کسه بعد معبد سوء‌نات شدء لباس 
خود دا از نسن به در کرد و بدن را شست زیر ا عقیده هندوان این بود که هر 
کس می‌خواهد و ارد آتشگاه شود باید غسل نماید و بعد از اینکه مطهر شد 
قدم به آتشکده بگذارد. 

کوروش بمد از تطهیر بدن لباسی چون جامةً روحانیون هندی در بر 
کرد و قدم به معبد نهاد و بعد از اینکه مر اسم احترام را به جا آورد از آنجا 
ار ج کردید. 

احتسرام جانسداران در هندوستان پر خلاف آن چه اکثر مردم تصور 
مسی‌نمایند مسربوط به دوره بعد از بودا نیست. بلکه در دوردای که دیسن 
هندو ان ودا بودآن‌ها از کل گوشت جانداران حودداری می کردند؛ و لی 
خوردن ماهی و سایر جانوران دریایی و جانوران غیرذی‌فقار و پستاندار را 
مشروط بر این که سمی نباشند مجاز می‌دانستند. 

یکی از جانوران که درهندوستان مخترم بودگاو به شماره‌ی آمد و گاو 


را در هندوستان بیشتر به مناسبت کمکی که به کشاورزان می کند محترم می- 
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داشتند و با این که در قشون ایران‌گوشت زیاد مصرف می‌شد» کوروش امر 
کردکه برای رعایت عقیده هندی‌ها از ذبح گاو خر دداری کنند و هم چنین 
از ذبح گوسفند خودداری نمایند و درتمام مدتی که کوروش و ارتش او در 
هندوستان بود نه يك گوسفند برای مصارف ارتش ذبح شد نه يك‌گاو و 
غذای ارتش را از موادگیاهی و لبنیات و ماهی فراهم می کردند. 

کوروش در هن‌دوستان نسبت به طایفه پلیدها (طایفه پاریاس) خیلی 
محبت کرد و به آنها كمك مادی نمود و بعد از او اسکندر به تفلید کوروش 
و سپس تیمور لنگث به تقلید اسکندر درهندوستان به طایقه «پار یاس» که طبقه 
محروم جامعه هندی بودند؛ کمك کردند. 

کسوروش در هندوستان یی سرزمیین سند؛ سه شور به اسم 
کوروپولیس سانعت و دستور داد که قسمتی از میوه‌های ایرآن در «ندوستان 
کاشته شود. از جمله خربوزه وهندوانه وملو و زردآلو ب‌دست کشاورزان و 
باغبانهای ایرانی درهندو ستان‌کاشته شد و بعد جزو گیاهان بومی آنجاگردید. 

کورو ش که در مدت سلطنت خحود شهر ساعت و قنات حشسر کرد و 
گیاهان سفید ایران را به هندوستان برد نمی‌توانست زسبت به مسئله بسروز 
قحطی در هندوستان بدون علاقه باشد. 

آن مرد بزر گث بء‌د از اين که و ارد هندوستان شد شنید که هر چند سال 
يك مر تبه در هندوستان يك قحطی بزرکث پیش می‌آید و عده‌ای کثیر براثر 
گرسنگی جان می‌سپار ند". 

کوروش مترجه شدکه علت بروز قحطی دو چیز است: اول اینکه 


به موجب آماری که انگلیس‌ها یعد از اشقال هندوستان تنظیم کردند از هزاد 
مال قبل از میلاد مسیح تا سال ۰۰ میلادی به‌طور متوسط هر پنج سال يك مر نید 
يك قحلی شدید درهندوستان بروز کرد و هر قحعی بزر گک میلیونها نفر دا به‌هلاکت 


رسانید سمترجم. 
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هندوستان آب بقدر کافی ندارد در صورتی که رودهای بزر گث آن به طور 
هرز به سوی‌دریامی‌رو ند ودوم اینکه آن کشور دارای انبارهای گندم مضبوط 
نیست و در نتیجه محصول غله هندوستان از بین می‌رود و نصیب موش و 
حشرات می‌شود. 

کوروش در آخر تابستان سال ۵۴۴ قبل از میلاد دویست نفر از سران 
هندوستان را در شهری که امروز به اسم بمبشی خوانده می‌شود جمع کرد و 
نطقی برای‌آنها ایراد نمودکه نشان می‌دهد آن مرد برجسته در بیست و پنج 
قرن قبل از این مثل صلحای اقوام آمروزی فکر می کرد و اطلاعاتش راجع 
به مسایلی از قبیل انبار گندم (سیلو) از لحاظ اصول» از مهندسین سبلوسازی 
آمروز کمتر نبوده است. 

کوروش خطاب به زعمای هندی گفت: 

حساب طبیعت مثل حساب دادوستد بازر گانی نیست که در آن تفاوت 
و اختلاف به وجود نیاید. يك کشاورز که‌گندم در زمین می‌کارد انتظار دارد 
که از هر تخم» فی‌المثل پنجاه تخم برداشت کند و هسر گاه پنجاه سنگث 
(سنگت هخامنشی که وا<د مقیاس وزن بود با مقیاس امروزی دو کیلو و نیم 
سنگینی داشت) گندم بکارد منتظر است که دو هزار و پانصد سنگك گندم 
بردارد. 

ولی بعد از سالها میزان محصول کشتزار او از مقدار این پیش‌بینی 
زیادتر می‌شود و بعضی سالها کمتر ودر کشوری مثل‌هندوستان که هرچند سال 
ك‌مرتبه قحطی بروزمی‌نماید و عده‌ای زیاد ازمردم را به‌هلااکت می‌رساند 
باید همواره مازاد محصول سالهای فراوانی در انبارها نگهداری شود تا 
ایسن که در سنوات کمبود محصول یا قحطی» مردم از گرسنگی نمیسر نده 
ولی انبارهایی که شما دار ید بر ای نگاهداری غله عوب‌نیست. شما انبارهای 
گندم حود را باآجر می‌سازید و در نتیجه موش و حشرات به انیارها نفوز 


۰ ۲ سرزمین جاوید 


می‌نمایند و مرگاه انبارهای خود را با سنگث‌های بزرگث بسازید نه موش 
می‌تو اند سنگث را سوراخ کند ووارد انبار شود و نه در انباری که با سنگث 
سانعته می‌شود حشرات به وجود میآبند بسرای این که تخته‌سنگه: دشمن 
حشرات است و مانع از پیدایش آنها می‌شود» به شرط این که انبار گندم با 
سنگت‌های بزر گك و تراشیده ساخته شود نه با سنگگ‌های کو چك که در آن 
صورت بین سنگها شکاف به وجود می‌آید و حشرات ایجاد می‌شود. 

چون هوای هندوستان مرطوب است. انبارهای گندم بایسد در نقاط 
مرتفع بناگردند تا این که رطوبت هو اٌ غله را در انبار فاسد ننماید. 

اکنون درانبارهای شما غله بیش ازيك سال باقی نمی‌ماند و ار مرش 
و حشرات آن دا از بين نبرند رطوبت هوا باعث فساد غله می‌شود وهرگاه 
انبارهای غله خود را در تقاط مرتفم با سنگهای بزر گث و تراشیده بسازید» 
غله تا پنجاه سال در انبار می‌ماند و شما پیوسته در آن انبارها برای سالهای 
کبود محصول یا قحطی؛ غله خواهید داشت. 

بعد پسادشاه ایران رشتة کم آبی را پیش کشید و گفت ما هم در ایران 
مثل شماگرفتار کم آبی بودیم و برای مشروب کردن مزادع چشم به آسمان 
مسی‌دوختيم نا چه موقع باران ببارد؛ اما پدر ان ما از قدیم؛ با حفر قنات در 
قسمتی از مناطق ایران مسئله بی آبی را حل کردند و شما هم می‌تسوانید در 
نقاطی که کوه وجود دارد و آب زیرذمینی در آن نقاط هست قنات حفر کنید 
و آپ زیرزمینی را با يك شیب ملایم به سطح زمین بیاورید 

جاره دیگر که ما برای کم آبی کردیم سدسازی است و ما به وسیله سد 
سازی تسوانستیم سرتساسر خحوزستان را سب زکنیم و هر سال دو محصول از 
آنجا بردادیم و شما اگر مقابل رودخانه‌های سرزمین سند سد بسازید می- 
توانید تمام کشود را میدل به مزرعه و باغ کتید و محصولات کشاورزی شما 
بقدری فراوان خر اهد شد که هر گز در این‌جا قحطی بروز نخواه دکرد. 
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جون معماران ما در ساعتن سد مهارت دارند و ما دارای استادکارانی 
هستیم که مسی‌دانند سارو ج مخصوص سد را چگونه باید فرراهم کرد و می- 
توانیم آنها را به هندوستان بفرستیم تا ایسن که برای ساحتن سدها به شما 
کمك نمایند). 

سران قوم هن‌دی بعد از اینکه اظهارات کوروش را شنید ند گفتند که 
حاضر ند انبارهای سنگی برای نگاه‌داری غله بسازند و هم سد بنا نمانند 
و کوروش نامه‌هایی به حکام ایالات ابران نوشت و دستور داد که رك عده 
معمار استادکار سدساز و عده‌ای مقنی دا بسرای حفر قنو ات به هندوستان 
بفرستند تا اینکه در آنجا سد بسازند و قنات حفر نمایند. 

کوروش آن قسدر در هندوستان تسوقف کرد سا ایسن که معماران و 
استادکاران ایر انی شرو ع به مقدم‌ات سدسازی کردند و مقنی‌ها دست به حفر 
قتات زدند, 

سدهایی که با اقدام کوروش ساخته شد تا دوره سلطنت داریوش هم 
بود اما بعد از آن به احتمال قوی بر اثر اینکه مورد مرمت قسرار نگرفت 
وبران‌گردید و از بين دفت. 

کوروش بعدازمر اجعت از هندوستان ازراه افغانستان کنو نی به سوی 
ماوراءالنهر دفت و پس از سر کشی به‌آن سرزمین عزم تر کستان امروزی 
را نمود تا این که ببیند وضع ساختمان دیواری که در شه‌ال ایران بنا می‌شد 
چگو ند است. 

آن دیوار که به دستور کسوروش به دست هفتاد هسزار کار گر ایرانی 
ساخته شد.سدی بود که مانع از تهاجم قبایل شمالی؛ به استر اباد و خر اسان 
می‌گردید و سدی که بعد در تواریخ شرق موسوم به سد یأجوج و مأجوج 
کردید همین دیسوار است که کوروش در شمال ايران (شمال استراباد و 


خراسان)بنا کردو نباید آن را با سد باب‌الابواب که به‌دست کوروش درشمال 
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آذربایجان بناگردید اشتباه نمود. 

دیسوار مزیور طتوری محکم ساخته شد که دویست سال بعد وقتی 
اسکندر به ایران رقت آن دیوار هنوز استحکام داشت و مانع از این می‌شد 
که فبایل شمالی از تر کستان به ابران حمله‌ور شو ند. استر ابون آن دیوار را 
دو قرن بعد از کوروش دید ولی در آن موقع دیوار مزبور پادگان نداشت. 

کوروش می‌دانست که فقط ساختن دیوار برای جلو گیری از تهاجم 
قبایل شمالی کافی نیست. چون قبسایل مزبور می‌توانند شکافی در دیو اربه 
و جودییاورند و از آن عبور کنند با قسمتی از دبوار را ویران نمایندتسا ایین 
که معبر عر یض‌تر داشته باشند این بودکه يك پادگان؛ در آن دیوار مستشر 
شد تا اینکه هر موقع قبایل شمالسی به دیوار نزديك می‌شوند آنها را دفع 
کند. 

کودوش دیوار مزبور را طوری سانعت که درون آن خانه بسود و 
سربازان درتابستان از گرما و در زم‌ستان از سرما مصون بودند و در فواضل 
معیسن» در کف دیوار؛ چاه آب وجود داشت که اگر قوای شمالی به سببی 
که قابل پیش‌برنی نبودآن سد را محاصره کردند سربازائی که در دیسو ار 
پایداری مي‌نمایند بر اثر نداشتن آب از پا درنیایند. 

اکثر مورخین اروپایی فتط از دیوار چین صحبت می کنند ودیواری 
را که کوروش در شمال ایران ساعت ندیده می‌گیر ند و تا امروز حتی يك 
مسورخ اروپابی نخواسته اعتراف کند که امپر اطوران چیسن رسم ساختدن 
دیوار مجوف را برای جلوگیری از تهاجم قبایل صحرانشین از کوروش 
آموخنند در صورتی که تاریخ ساختن دو دیوار» ثابت می‌کند که چینسی‌ها 
اسلوب ساختن دبوار مجوف را ( که در جوف آن خانه و دژ وجود داشت) 
از کوروش آ»سوختند و دیواری که کسوروش ساحت؛ در سال ۵۳۴ قبل از 
میلاد ببه اتمام رسید و اپراطوران چین دویست و پنجاه سال بلکه سیصد 
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سال بعد درصدد بر آمدند که در شمال چین دیواری شبیه به دبسوار اپسران 
بسازند تا اينکه مانع از هجوم قبایل وحشی شوند و هیچ عاقلی نمی‌تواند 
منگر این واقیت غیر قابل تردید تاز یخی شود. 
ج ود 
درقدیم مناطقی که امروز به اسم استر اباد و مازندر ان و گیلان خو انده 
می‌شود در معرض حملات دزدهای دریایی بود و دزدان دریسایی‌گاهی سا 
کشتیهسای زیاد می آمدند و هرچه می‌توانستند می‌بردند و دعتران زیبای 
استر ابادی و ماز ندرانی وگیلانی را می‌ربودند. گاهی سکنه محلی در قبال 
حملات آنها دفاع می‌کردند و گاهی نمی تسوانستند دفاع نمایند و دزدان 
دربابی با کشتی‌های پر از کالا درحالی که عده‌ای دختران ییا را ربوده بودند 
مراجعت می کردند وسکنه استر اباد ومازندر ان و گیلان نمی‌تو انستند در دریا 
آنها را تعقیب نمایند» زیرا نه دارای کشتی‌های بزر گث بودنده نه از فنون 
پیمایسی و جنگ در دریا اطلاع داشتند؛ در صورتی که استر آباد و 
مازندران منطقه‌ای بود که نو ع بشرء اولین بار در آنجا فن کشتی‌رانی دا با 
استفاده از بادبان فرا گرفت (به‌طوری که در قسمت ماقبل تاریخی ذکر شد). 
کوروش متوجه گردبد که برای جلو گیری از عطر دزدان دریایی که 
به سواحل ابران حمله‌ور می‌شدند باید نیروی دریابی به وجود بیاورد و نا 
ایران دارای کشتی‌های جنگی‌نشود» حطرسارقین دریایی برای سکنه مناطق 
شمالی ابران که درساحل دریای خزر زیست می‌نمایند ازبین نخواهد رفت. 
ایسن بود که استادکاران کشتی‌سازی را از سواحل دریای مغرب عنی 
دریایی که امروز به‌اسم مدیترانه خوانده می‌شود فراخواند و به آنها دستور 
داد که در سواحل شمال ایسر ان کار گاههای کشتی‌سازی به و جود بیاور ند و 
سه نو ع کشتی جنگی بسازند: یکی کشتی‌هایی که با يك ردیف پاروزن 
حرکت می کند و در عين حال پادبان هم دارد. دوم کشتی‌هابی که با دو 
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ردیف پاروزن ( که در دو طبقه بالای هم قر ار گرفته‌اند) حر کت می‌نماید و 
سوم کشتی‌هایی که با سه ردیف پاروزن حرکت می‌کند و در کشتی‌مای 
اخحیر ردیف سوم پاروزنان که در طبقه فوقانی فرار داشتند دارای پاروهایی 
پسودند که با مفیاس امروزی هريك بیست و پنج متر طول داشت و پارو به 
وسیله هشت نفر به حر کت در آورده می‌شد. 

کشتی اخیر سنگین رین کشتی جنگی ابران به شمار می آمد» معهذا 
بادبان هم داشت تا هنگامی که باد مطلوب می‌وزد بادبان برافر ازند و از آن 
بر ای کمك به پاروز نان استفاده نمایند. 

مبتکر سانعتن کشتی‌های جتگی به این شکل کوروش شد و امی‌گوییم 
که ود او؛ این نوع کشتی‌هسا را اختراع کرد ولی کشتی‌های جنگی راکه 
دار ای يك ردیف و دو ردیف و سه ردیت پاروزن بودند وارد یدروی 
دریایی اير ان کرد وتمام مللی که در ساحل دریای مدیترانه زندگی می کردند 
آن روش را از ایسران تقلید کردند و یوتان به همان روش کشتی ساخت و 

شتی‌های او؛ در دوره سلاطین دیگر ایران با ایرانیان جنگید. 

رومیها هم بعد از این که سرشذاس شدند و دارای قوت‌گردیدند به 
همان روش کشتی ساختند و اسروز بعضی از مورخین تصور می‌نمایند که 
آن کشتی‌هبا از ابتکار ات رومیها می‌باشد در صورتی که کسوروش آنا نسوع 
سفاین را وارد نیروی دریایی کرد. 

در سواحیل دریای مازندر ان هم کشتی‌ه‌ای جنگی سبك (دارای يك 
ردیف پاروزن) و سنگین ساخته شد و کشتی‌های سنگین جنگی »نجنیق‌های 
بزرگک حمل می کردند وبا آن منجنیق‌ها سنگ و آتش بر کشتی‌های حصم 
مسی‌بار یدند و مزیت کشتی‌های جنگی سبك این بودکه سرعت داشتند. 

وضع سواحل‌شمالی ایران کتار دریای‌عزر در آن موقع با امروزفرق 


داشت. امسروز به مناسبت این که آب دریای خزر عقب رفته شهرها و سایر 
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آبادی‌های شمال ایران پیشرفت حاصل نموده و از کوه‌هایی که در شمال 
ایران است دور شده» ولی در آن موفع چون دریای زر بیش از امروژ در 
عشکی پیش رفسه بود؛ بعضی از شهرهای ایران در دامنه کوده‌ای شمالی 
ایران قرار داشت و دو یست سال بعد از کوروش وقتی بسونانیها بسه ایران 
رفتدد به طوری که استرابون در سیاحت‌نامه خود می‌نویسد وضع شهرها و 
سایر آبادیهای شمال ایران به شرحی بود که گفتیم. 

قبل از این که کسوروش برای جلو گیری از دزدان در بایی؛ در دربای 
خزر نیروی دریایی به وجود بیاورد» سکنه سواحل شمالی ایران در نقاطی 
که کوه نسزديك بود؛ اشیای‌گران بهای خود را به مناطق پیلاقی واقسع در 
کوهستان منتقل می کردند که از دسترس سارقین دریابی دور باشد ولبی 
بعد از ایین که در دریای خزر نیروی دریایی ایران شروع به انجام وظیفه 
کرد طوری سکنه سواحل آسوده خاطر شدند که اشیای گر انبهای خسود را 
از یبلاق منتقل به شهر نمودند تا این که در دسترس آنها باشد. 

آن ثیروی دریایی که کوروش در دریای خزر به وجودآورد تا پایان 
سلسلهً همخامنشی در آن دریا بود و در تمام آن مدت (دو قرن) اتفاق نیفتاد که 
سارقین دریابی بتوانند به سواحل استر اباد و گیلان ومازندران و آذر بایجان 
حماهورشوند. ولی بعدازاینکه سلسله هخامنشی» »نقرض شد و بونانی‌ها در 
ایران زمامدار گردیدند.نیروی دریایی ایران در دریای زر که کشتی‌های آن 
هربیست سال يك‌بار تجدید می‌شد (زیرا آب دریا و حزه و جانوران دربایی 
کشتیهای چوبی را فاسد می کرد) از بین دفت و باز راه دزدان دریایی به 
سوی سواحل شمال ایران مفتو ح گردید و راهزنان دریایی حتی دعتر یکی 
از امسرای بزرگث بونانی را که حاکم مازندران بود از ساحل آنجا ربودند 
و با جود بردند و هیچ کس نفهمید که بر سر آن دختر چه آمد. 

کوروش در آن سال؛ بعد از این که در شمال ترتیب ساخئن کشتیهای 
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جنگی را داد مراجمت کرد و به محلی رسید که مورخین یونانی نامش را 
دروازه قزوین (دروازه کاسپین) یا دروازه اسکندر گذ اشته‌اند در صورتی که 
نام اصلی آن «درو ازه کوروش» بود. 

آنجا درو ازه نداشت. بلکه تنگه‌ای بود که مسافرین فلات ایران» وقتی 
به آنجا می‌رسیدند می‌دانستند که از اراضی مسط حگذشتها ند و از آن به بعد 
وارد منطقه کوهستانی شمال ایران در مازندران می‌شدند. 

امروز وضع آن تنگه با دربند: مال دوره کوروش نیست. زیرا باران 
و برف و باد و آفتاب؛ به طور دایم وضع اراضی را تغییر می‌دهد و جز 
کوه‌های بز رگ سنگی هیچ يك از مناطق کره زمین به بك وضع نمیماند 
وحتی کوه‌های بز رگ سنگی هم براثرمرورزمان (منتها درد تی‌طولانی‌تر) 
تغییر شکل می‌دهد. 

در زمان کوروش تنگه‌ای که بین فلات مرکزی ايران و ماز ندران ب-ه 
نظر سیر سید راهی بود بین دو تبه مرتفع و مسافر وقتی قدم بهآن راه می- 
نهاد مسی‌فهمید که وارد مازندر ان گردیده است و به زودی طلیعه جنگل‌های 
مازندران را می‌دید. 

کوروش در همانجا که تا آن تاریخ فاقد آبادی بود يك قصیه سانعت و 
آب جاری کرد و دو کاروانسرای بزرگث بنا نهاد که در زمان اسکندر ویران 
شد و استر ابون می‌گوید هريك از آن کاروانسر اها يك شهر کوچك به شماد 
می آید و درآنجا همواره يك عده اسب و استر هست که مخصوص حمل 
بار در راه‌های مازندران می‌باشد. 

دروازه کوروش در دوره ساسانیان و آنگاه در دوره اسلامی هم بسود و 

مسافرین در آنجا برای رفتن به مازندران اسب و استر کرایه مس ی کردند با 
عریداری می‌نم‌ودند و لی بعد از مفول دیگر نامی از آن شنیده نشده است. 


مورخین بون-انی نوشته‌ازد که کوروش در دروازه قزوین يك ارتش 
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مستقر کرده بود تما اين که مانع از حمله اقو ام شمالی شود و ایسن نسوشته 
صحت ندارد. 

اک رکوروش در آنجا يك ارتش مستقر مسی کرد؛ استر ابسون که در 
سیاحت نامةٌ خود به دقت همه چیز را نوشته است از آن یساد مسی‌نمود؛ و 
دروازه کاسپین (بسه قول یوتانیان) در هیچ مورد پادگان يك ارتش نبسوده» 
چون سلاطین اير ان از طرف مازندران حطری را احساس نمی کردند تا در 
آنجا یلك ارتش «ستقر کنند. 

مازندر ان و استر آباد و گیلان در دوره سلطنت کوروش وسلاطین بعد. 
در سراسر دوره هخامنشیان جزو خاك ایران بود و مردم آن هسم به کار خحود 
اشتغال داشتند و بسرای ساير ولابات ایران تولید عطر نمی کردند تا این که 
کوروش در آنجا يك پادگان به وجود بیاورد. 

پادگان‌های بزر گی که کوروش به‌وجود آورد برای جلو گیری ازهجوم 
طوایفی بود که از ماوراء‌النهر و تر کستان وففقازیه به‌ایران حمله می کردند 
و دیوار تر کستان و سد باب‌الاپواب هم برای مىانعت از تهاجسم آنها بسه 
ایسران ساخته شد و در تمام دوره سلطنت هخامنشیان سکنه مسازن‌دران و 
گیلان و استراباد ازسر بازان نخبه ارتش ايران محسوب می گردیدند و اگر 
مردم آن سه منطقه برای‌سایر مردم اير ان‌خطری داشتند کوروش؛ بای حقظ 


آنها؛ در دریای حزر ثیروی دریایی به وجود نمی آورد. 


سوداهای ملکد صحر انشینان و پر وزی ابر انیبان 
بر متجاوز ان شمالی 
در شمال مساوراءالنهر ملکه‌ای بىود به اسم «تمیسر یس» که از زنهای 
عجیب جهان به شمار می آمد و از این جهت اسمش مثل «کلئوپاتر»صری 
و ملکه«الیزابت» انگایسی وءلکه «کاترین» روسی معروف یست کهیونانبان 
و رومیان شرح حال او را به تفصیل ننوشته‌اند تا برای نسل‌هایآینده باقی 
بگذارند. 
مرودوت بو نانی که از وضع زندگی ملل ماوراءالنهر و قبایل شمال 
ومغرب دریای آرال(در بای که رودهای جیحون و سیحون در آن می‌ریزند) 
اطلاعی نداشته و فقط اسمی از آنها شنبده بود اشاره‌ای به تمیریس ملکه 
مستند (و به قول هرودوت ماساژت) می‌کند و می گذرد. 
اما «کتزیاس»مور خ یونانی و طبیب مخصوص اردشیر دوم پادشاه ایران 
که مدتی طولانی (نزديك چهل سال) در آبران به سر می‌برد شرحی مفصل 
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راجعبه آن ملکه نوشته و برای نسلهای بعد باقی گذاشته است. 

ملکسه تمیریس که بر طوایف صحرانشین مسقند سلطنت می کرد زنی 
بود که در امور سلطنت سخت می‌گرفت؛ و لی در زندگی حصوصی لابالی 
می‌نمود و صدها شوهر داشت چون در طوایف مسقند زنهای رو تمند می- 
تو انستند شوهران متعدد داشته باشند و طبیعی است که هزینه ز ندگی آنان را 
متفبل می‌شدند. 

ایین رسم از طایفه مزپور به طوایف دیگر ماوراءالنهر مرایت کرد و 
گرچه بعد از غلبه اسلام بسر آن منطقه منسو خ شد اما اثر آن باقی مساند و 
رسای طوایف اصالت فرزند را وابسته به‌مادر ءی‌دانستند نه پدر» وپسری 
به‌امارت و رباست می‌رسید که مادرش امیر ژاده بودا. 

ملکه تمیربس گفته بود که بهترین کشور برای تاجت وناز؛ ایران است 
چون علاوه بر اینکه مردمی ژروتمند دارد دارای مردان زیبا نیز هست. 

قبل از این که کوروش در ماوراءالنهر یبك پادگان دایسی بسرای 
جلو گیری از حملات مسقندها مستقر کند ءلکه تمیریس دوبار به ایران حمله 
کرد اما بعد از این که کوروش درشهر«کوروپو لیس» واقم درماوراءالنهر 
يك پادگان به و جود آورد حملات ملکه مسقند به ايران متوقف شد. 

محل پاد گات ايران - به طوری که گفتیم - نقطه ایست که امروز به اسم 
«اودا - تبه» خوانده می‌شود و کتار. رودخانه سیحون مسلط بر گدار اصلی آن 
رود مسی‌باشد و باستان‌شناسان شوروی تردید ندارندکه شهر کوروش در 
«اورا - تیهی قر ار داشت. 

امروزو جودگُدار در رودخانه‌ما دارای اهمیت نیست برای اینکه روی 

٩‏ هستندها ید طو دی که گفتیم - همان طوای-ف هستند که بعد به اسم اوز بك 


تحواساه شدند در تمام ادواد ضعف سلاطیسن ایران کشور »۱ دا مورد حمله فر ار 


دادند و خر حمله آ نها تا ثیمه دور ان سلطنت قاجار ید هم باقی بود - متر جم. 





۰ (2 سرزمین جاوید 


رودها پل می‌سازند و مردم به سهولت از آن عبور می کنند. ولی در قدیسم 
پل‌سازی روی رودخانه‌ها آن هم رودخانه‌ای چون سیحون که هنگام طفیان 
آب در فصل بهار عرص آن در بعضی از تقاط از سه کیلومتر تجاوز می کند 
آسان نبود و کاروانیان وقتی می‌خواستند از يك رودخانه عبور نماینسد از 
دار آن؛ یعنی نقظه عریض و کم عمق رودخانه عبور می کردنك. 

قشون ملکه تمیریس هنگام عبور ازرودخانه سیحون چاره نداشت جز 
اینکه از گدار عبور کندءلذا کوروش شهر کوروپو لیس را در جدایی ساخت 
که مسلط ببه‌گدار سیحون باشد و پادگان آنجا نگذاردکه قبایل صحرانشین 
مسقند از آن رود عبور نمایند. 

لیکن ملکه تمیسریس بسا این که مسی‌دانست يك قشون دايه‌سي در 
کورهوپولیس هست و مانع از عبور او می‌شود؛ تصمیم گرفت که مسرتبه‌ای 
دیگر به ایران حمله کند و حرص جمعآوری مال و هوس تملك مسردان 
جوان وزیبای‌ایر انی اورا وادار به حمله کرد؛ لیکن‌چون می‌دانست که‌قشون 
ایرانی رودخانه سیحون قوی می‌باشد؛ با يك ارتش بزرگگ به راه افتاد. 

آن ملکه متهور و عیاش برای اینکه مجبور نشود از گدار اورا - تبه 
عبور کند» درطول ساحل شرقی رودخانه سیحون که‌امروزبه اسم «سیر دریا» 
معروف است آن‌قدر به سوی جنوب رفت تا اينکه به شهر امروزی تاشکند 
رسید و آن شهر را چساپید و بعد متوجه مخسرب شده تسا اين که خود را به 
شهر کنونی «چهار جو» واقع در کتار رودخانه جیحون (که امروز آمودریا 
خوانده می‌شود) رسانید و آنجا راهم چاپید وخودراآماده حرکت به سوی 
ایر آن کرد. 

در آنجا کورو شکه از اکباتان همدان به راه افتاده بود و روز و شب 
راه می‌پیمود خود را به قشون مسقند رسانید. 


کوروش که‌تصورمی‌نمود پادگان ابران در کورو پولیس درتعقیب‌ملکه 
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آمیریس می‌باشد فکر می کرد که فشون ۲۵ هزار نفری او برای سر کوبسی 
تمیریس کافی است» چون می‌اندیشيد که قشون ایر ان از عقب به تمیربس 
حمله نجو اهد کرد و او از جلو و ارتش مسقند را بین دو تیغ قرار خواهند 
داد و به زودی از پا در خواهند آورد و پادشاء ایر ان نمی‌دانست که سپاه 
کوروپولیس از جا تکأن نخورده است. 

فره‌انده سپاه ایران در کنار رودخانه سیحون قهمید که يك ارتش از 
سو ارانه‌ستند راه جنوب را پیش گرفته است؛اماچون فکر می کرد وظیفه‌اش 
حفظ کوروپو لیس است در صدد تعقیب آن ارتش برنیاه‌د» مضاف بر اين 
که‌بیم داشت که بخو اهند وی را فریب بدهند و او را عتب خود بیندازند تا 
با يك سپاه دیگر کورو پولیس را اشغال نمایند. 

کوروش با بیست و پنج هسزار سوار بدون ارابه جنگی در مشرق 
رودخانه جیحون به ملکه تمیربس: رسید درحالی که قشون آن ملکه به قول 
کتزیاس صد هز ارسواربود آن هم سوارانی که با پیکر اسب خود موجودی 
واحد را تشکیل می‌دادند و از تمام فتون جنگ بر پشت اسب آگاه بودند. 

همین که ملکه تمیریس دانست که کوروش مقابال اوست فرءان حمله 
را صادر کرد. 

سواران کوروش نسبت به سوار ان مسقند يك قشون کوچك را تشکیل 
می‌دادند ولی همه به پادشاه ای ان و فاداربودند وطبق دوش سربازان ايراني 
درمیدان جنگ قدم به‌عقب نمی گذاشتند مگر به فرمان صاحب منصب خود. 

کوروش که مبتکر تا کنباك جنگی جدیدی بود که تا جنگ جهانی دوم 
در ایین عصر دوام داشت فهمید که ملکه تمیریس قصد دارد او را محاصره 
نماید وبرای این که محاصره نشود پشت به جیحون داد که سو ار ان مسفندی 
نتو انند از عقب او سر بدر آورند. 


تمیریس وقتی دانست که نمی تو اند پادشاه ایران را محاصره نماید امر 


۴۳ ۲1 سرزمین جاوید 


کردکه سو اران ابرانی دا تا آحرین نفر به هلاکت برسانند. 

صدوراین دستور آسان بود واجر ای آن مشکل چون سواران ایرانی» 
پابداری می کر دند. 

فشار سر ب-ازان مسفندی به‌قدری زیاد شد که کوروش دریافت که تمام 
سو اران او به قتل حواهند رسید و گفت که صفوف عقب» به تسدریج و ارد 
رودخانه شو ند و عنان اسب‌ها را سبك نمایند تا ابن که مر کربآنها بتو اند 
به آزادی شنا کند و از جیحون بگذرد. 

سواران ایسرانی بدون شتاب و بسم» و ارد آب شدند؛ در حالی که 
مقطاران آنها با خصم می‌جنگیدند و به قتل می‌رسیدند. 

معلوم نیست که آیسا در جنکث‌گارد جاوید پادشاه ایران بود یا نبود. 
هرودوت می گوید نبود و کتزیاس اظهار می کند که عده‌ای از آنها بودند. 

بعید نیست که سواران‌گارد جاوید در آن جنگث حضور داشتند و گارد 
جاوید رك سپاه ده هزار نفری بود متشکل از چندین صف پیاده و ارابه‌دار 
و کماندار و منجنیق‌دار و سوار 

بعه دستور کوروش هر سوا رکه از رود جیحون می گذشت يك 
مجرو ح را برتركا حود می‌نشانید یاجلو می‌گرفت و از رودخانه می‌گذرانید 
و کوروش توانست که پانزده هزار مرد سالم و مجرو ح قشون شود را از 
جبحون بگذراند و به ساحل غربی رودخانه مزبور پرساند» ولی ده هسزار 
سرباز اودرساحل شرقی آن شط بر اثرحمله سواران مسقندی به‌قتل رسیدزد. 

با این که سواران صفوف جلو می‌دانستند که کوروش به سواران 
صفوف عقب گفته است که عقب‌نشینی نمایند» کماکان با دلیری می‌جنگید ند 
و خود را فدا می کردند. 

ده هزار تسن از مردان رشید قشون کوروش در آن جنگث کشته شد ند 


و شماره تلفات سواران مسقندی به همان انداژه بود. 
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جنگ ساحسل جیحون به‌گفته مورخین یونانی» از افتخارات جنگی 
ایران قدیم بود و گرچه کوروش مجبور شد عقب‌نشینی کند» امساآن جنگ 
انضباط دقیق ارتش ایران و رو ح فداکاری سربازان ایرانی دا بسه بسوت 
رسانید. 

کوروش بعد ازعقب‌نشینی؛ به سوی کشور «مرژیان» به راه افتاد و آن 
کشور مملکتی بودکه امروز شهر مرو در آن است و ضرودت ندارد مرو 
را بشناسانیم چون همه می‌دانند که مرو در کجاست و چه خصوصیات داشت 
و عسده‌ای از مردم مرو در شهرهای مختلف ایران زندگی ی کردند و 
بازر گانان آن شهر تا يك قرن قبل در پایتخت کنونی اير ان يك رسته بازار 
داشتند که موسوم بود به بازار یا بازارچه مروی. 

هرودوت داجع‌به وقایع بعد از عقب‌نشینی کوروش به کشور مرژیان 
افسانه‌ای جعل می کند که ازمردی چون او که‌درمقدمه کتاب«جنگهای اير ان» 
مسی گوید «من در تاریخ‌نویسی دنبال افساته نمی‌روم» ناپسند و درخسور 
نکوهش است. 

هرودوت شنیده بود که در کشورمرژیان انگورفراوان است و در آنجا 
شراب‌های جوب فراهم می‌شود و بر اساس این اطلاع چنین نوشته است: 

«کوروش بعد ازورود به مرژیان گفت که شراب بینداز ند و انگورها 
را در خمره‌ها ریختند وشر اب انداختند وبعد از اينکه ارتش ملکه تمیریس 
وارد مرژیان شد خمره‌های شراب را بدون حفاظ در دسترس سواران آن 
ملکه قرار دادند و آنها آن‌قدر شراب خوردند که از پا در آمدند و کوروش 
همه را به قتل رسانید و پسر ملکه موصوم به «تم» را اسیر کرد». 

دلیل مجهول بودن داستان هرودوت این است که کوروش ماه اول 
تابستان وارد مرژیان شد و در آن موقع» در آ ن کشور؛ انگور هنوز نرسیده 


بود نا این که بتوانند آن را در خمره بریزند و شراب بیندازند و سواران 
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ملکه تمیریس همه خورنده شیر مادیان و «گوپلس» بودند که ماست با کشاك 
همان شیر است و شر ابخوار نبودند تا اینکه بعد از دیدن عمره‌های شراب 
بدون حفاظ بدانها حمله‌ور شوند و آن‌قدر شراب بنوشند تا این که ازهوش 
بروند و کودوش بدون اشکال تمام سو اران ملکه مسقند را به قتل برساند و 
پسرش دا اسیر کند. 

افسانه‌ای که هرودوت برای شکست خوردن ملکه تمیریس در کشور 
مرژیان ذکر کرده مجعول است‌و کوروش ندز آن کشور شراب انداعت ونه 
سر بازانءلکه صحر انشین‌را با شراب مست کرد وازپا در آورد. 

همینکه کوزوش از آب جیجون گذشت دو تصمیسم گرفت اول اینکه 
نگذارد قبایل صحرانشین مسقتد از آن رود عبور کنند» دوم اينکه از نزديكك. 
ترین منطقه ایران که می‌توان از آنجا كمك خواست امداد بطلید. 

نزديك‌تر بن منطقه ابر ان که کوروش‌می‌توانست از آنجا كمك بخواهد 
در جن-وب رود جیحون قرارگرفته بود و در آنجا مردمی زندگی می کردند 
بلندقامت و چهارشانه و بسیار قوی که با چنگث دردامنه‌های جبال «پوروپا. 
می‌زوس» به جنگث پلنگث می‌رفتند و گلوی آن جانور درنده را بين دودست 
آن قدر می‌فشردند تا آن را خفه می‌نمودند. آنها از هیسچ زم‌امدار اطاعت 
نمی کردند» مگر از رییس قبیله حودشان و کوروش باآنها چون فرزندات 
خود رفتار می کرد. 

کوه‌ه‌سای پوروپامی‌زوس جبالی است که امروز به اسم هندو کوش 
خوانده می‌شود و می‌دانیم که رود جیحون از آن کودها سرچشمه می‌گیرد و 
مردمی که درداءنه‌هایآن کوه و فلات غربی جبال مز بور زندگی می کردند 
امروز به اسم افغانی و انده می‌شوند. 

این کشور که امروز موسوم است به اففانستان در قدیم چند کشور بود 


و مردم آن» از راه کشاورزی و پرورش دام زندگی می کردند و همه مرد‌ی 
۳ س‌‌ ی 
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دلیر و با جرأت و در عین حال صبور و قانع بودند. 

دربین قبایل افغانستان که‌دمه دلیر بودند بعضی از آنها از احاظشجاعت 
بیشتر شهرت داشتند و آن قبایل را بسه نام« کاز ایی» و «هندکی» و «هزاره» 
می‌خواندند و کلزایی نامی است که بعد مبدل به «قلزابی» و آنگاه «قلیجایی» 
شد و در تار یخ ایران زیاد به این اسم برمسی‌خوریم و از جمله این نام در 
پایان دوره صغوبه برده شد و افغانیهایی که در پسایان دوره صفوبه به اپران 
آمدند از این طایفه بودند. 

سلاح طوایف کلزایی و هندکی و هزاره در دوره کوروش عبارت 
بود از شمشیرهابی بسز رگ که در این دوره انسان از مشاهسده آنها وحشت 
می‌کند. آن شمشیرها را با مفرغ می‌ساختند و تیغه شمشیر با مقیاس امروزی 
سی سانتیمتر عرض داشت و آن‌قدر بلند و سنگین بودکه افراد عادی نمی- 
توانستند آن را به حر کت در آورند و همین شمشیر است که در ادوار بمد 
تلوار خو انده شد. 

محال بود که شمشیر بزرگک و سنگین قبایل افقانی به کسی اصابت کند 
و او زنده بماند با این که ناقص نشود و برای بقیه عدر از يك دست یا يك 
پا محروم نگردد. آن‌هایی که نمی‌خواستند با شمشیر بجنگند بساگرز می- 
جنگیدند وگرز بمضی از آنها مفرغی بود و گرز بعضی دیگر سنگی یعنی 
قطعه سنگث بزرگث و مدور را بر سر چوبی قطور نصب می‌نمودند و بسه 
میدان جنگّث می‌رفتند. 

در بین سه قبیله‌ای که از آنها نام بردیم مردان طایفه کلزایی شمشیر را 
به اساحه دیگر ترجیح می‌دادند ومردان طایفه هتد کی گرز را و مردان طایفه 
هزاره زیادتر با تبرو کمان می‌جنگیدند و کمان خود را از چوب« کهور» که در 
سرزمین آن‌دا فراو ان بود می‌تراشيدند. 


کوروش برای رسای طو ایف سه‌گانه پیغام فرستاد که مردان خود را 
"وروش بز پیعام کز: رداده حو 
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بسه راه بیندازند و در مرو به او ملحق شرند. کوروش از هر قبیله ده هزار 
مرد جنگی خواست ولی گفت اگر رسای طوایف نتوانستند ده هسزار مرد 
به راه بیندازند نیرویی که با حود می آور نسد کمتر از حفت هزار تن نباشد. 

روٌسای سه‌طایفه کلز ایی» هند کی وهز اره هريك با هفت هزار مرد به 
سوی مرو به راه افتادند. 

قبسل از این که نیروی امدادی مزبور به کوروش برسد. پادشاه ابران 
در سرزمین مرژیان شرو ع به استخدام سرباز کرد و پیش از اینکه عمسل 
سرباز گیری در مرژیان شرو ع شود با پانزده هزار سر باز که برایش باقی 
مانده بود راه را بر روی قشون ملکه تمیریس بست و نگسذاشت که ارتش 
مزبور در «نطقه «جهارجو» از رود جیحون عبور نماید و خود را به قشون 
کوردوش برساند. 

روز و شب سربازان کوروش در ساحل جیحون نگهبانی می کردند و 
شب‌ها آن‌قدر مشعل می‌افر وختند که کنار جیحون چون روز روشن می‌ گردید. 
کوروش ممی‌دانست سرب‌ازانی که می‌خو اهند از آب بگذرند به مناسبت 
اینکه نمی‌توانند با سرعت حرکت نمایند ناتوان هستند و سربازان مسقند» 
قادر نبودند که از آب جیحون بگذرند مکر بسه همان تر تیب که سر بساز ان 
کوروش گذشتند یعنی بسه توسط اسب‌ها و اگر می‌خواستند خود واردآب 
شو ند غرق می‌شدند. 

سربسازان ایرانی در ساحل غربی جیحون روز و شب انتظار نزديك 
شدن سربازان مسقند را می کشیدند و همین که آنها نزديك می‌گردیدند به 
تیرشان می‌بستند یا اینکه به وسیله منجنیق‌هایی که کوروش با سرعت ساخته 
بود» سنگ بر سرشان می‌باریدند وقبل ازاين که به ساحل برستد هلا کشان 
می کردند. 

اک بعضی از آنها خود را به ساحل می‌رسانیدند» بلافاصله مورد حمله 
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سربازان ایرانی قرار می گر فتند و کشته می‌شد‌ند. 

در آن موقع معلوم شد که رودخانه» بالاحص در فصل طعیان یکی از 
موانع بزرگك راه عبور يك قشون است. 

ممانعت کوروش از عبور قشون ملکه صحرانشین از دود جیصون 
طوری اهمیت پید| کرد که جزو تاریخ كلاسيك دانشگامهای نظامی در اعصار 
جدید شده است و وقتی می‌خو اهند در دانشگاه‌ه‌ای نظامی راجیع‌به رودها 
بحث کنند و بگو یند چگونه از عبور قشون جاو گیری می کند؛ اولین شاهد 
از مانور کوروش دز ساحل رود جیحون آورده می‌شود و می‌گو بند با اينکه 
کوروش از حیث نیرو» خیلی ضعیف‌تر از قبایل صحرانشین بود تسوانست 
از عبور سواران ملکه تمیریس ممانعت نماید. 

وقتی‌هلکه تمیریس فهمید که مردان او نمی‌توانند در آن منطقه از رود 
جیحون بگذرند ومرسرباز که به‌ساحل غربی رودخانه نزديك می‌شود به‌قتل 
مسی‌رسد» تصمیم گرف ت که آن منطقه را رها نماید و به طرف پایین رودخانه 
برود. ۱ 

نوط سیر رودجیحون ازجنوب به شمال است وقسمت پایین رودخانه؛ 
قسمت شمالی دود می‌شود و در بیست وپنج فرسنگی شمال «چهارجو» يك 
گدار وجود داشت که به اسم کتل (بروزن دهل) می‌خو اندند و در آنجا آب 
جیحون آنقدر عریض می‌شد که نه فقط يك سوار به راحتی از رودخانه می- 
گذشت بلکه پيادگان هم مي‌تو آنستند بدون خطر از آب بگذرند. 

امروز دار مسزبور وجود ندارد و علتش این است که بستر رودخانه 
جیحون خیلی نسبت به گذشته فرق کرده است. 

ایسن رود بمزرگك که از سی قرن قبل از این تسا امسروز نسامش در 
تسوادیخ ذکر شده است؛ بیش از چند بار تغییر بستر داده و از منطقه‌ای به 
منطقه دیگر رفته است. 
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در دوره کوروش رود جیحون وارد دریای (دریاچه) آرال می‌شد و 
بعد ازچند قرن حط سیر آن تغییر کرد و به طرف مغرب رفت و وارد دریای 
خزر گردید و آب آن دریا را طوری زیاد نمودکه شهره‌ابی که امسروز کنار 
دریای عزر وجود دارد زیر آب رفت. 

آنگاه سر تبه‌ای دیگر» حط سیر جیحون تغییر کرد و آن رودخانه بسه 
سوی مشرق بر گشت وبه طرف دریای آرال رفت وامروز هم دردریای آرال 
می‌ریزد. 

دانشمندان شوروی چهار خط سیر عشك رودسانبه جیصسون را در 
ماوراءالثهر و تر کمنستان پیدا کرده‌اند و معلوم می‌شود که در قدیم چهار بار 
حط سیر جیحون تغییر کرده ولی بعید است که بعد از این تغییر کند زیرا از 
این به بعد نو ع بشر نظر به اينکه عالم و صنعتگر شده مسی‌تو اند ماقم از 
تغییر مسیر رودخانه‌هاگردد. 

ملکه‌صحر انشین از گدار کتلعبور کردو خو است که با کودوش بجنگد. 
ولی پادشاه ایران چون هتوزنیروی امدادی دریافت نکرده بود به طورمننظم 
مقابل سو اران مسقندی عقب نشینی نمود تا اينکه قبایل دلیرمرژیان به کوروش 
ملحق شدند. 

آن وقت. پادشاه ایبران به عقب‌نشینی خاتمه داد و عزم کرد که با 
سواران مسقندی بجنگد. کسورو شکه از حیث سواره‌نظام ضعیف بود و در 
عوض از لحاظ پیادگان قدوت داشت» میسدان جنگ را در شم‌ال مسرو و 
شمال رود مرغاب انتخاب کرد. 

منطقه‌ای که کوروش بسرای جنکث با سواران مسقندی انتخاب نمود 
يك منطته ناهمواربه شمار می آمد و پادشاه ایر ان عزم کرد که در آنجا جلوی 
سواران صحرانشین را بگیرد تا اينکه آنها نتوانند ازاسب‌های خود ب‌عوبی 
استفاده نمایند. 
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پادشاه اسر ان اطلاع داشت که يك قشون سوار در يك منطته ناهموار 
و نیمه کوهستانی نمی‌تواند از قدرت خود به حوبی استفاده نمایده ولی در 
يك منطقه مسطح قشون سوار برای يك ارتش پیاده خطری بزرگث است. 

کوروش کمانداران مزاره و کمانداران دبگر خود را با منجنیق‌ها در 
صف مقدم قلب جبهه و دو جناح قرار داد و منتظر آمدن سواران مسقندی 
شد و ملکه تمیریس که از پیروزی خود در چهارجو مغرور شده بود؛ تصور 
کرد که می‌تواند با يك حمله ببزرگک قشون کوروش دا نابود نماید و فرمان 
حرکت سواران جنگی ود را صادر نمود. 

کوروش که می‌دانست نیروی سوارخحصم خیلی‌قویاست میدان‌جنگث 
را در يك منطقه نیمه کوهستانسی در بستر رودخانه مسرغاب انتخاب کرد که 
ماکه قبایل صحرانشین نتواند با سواران خود او را محاصره نماید. 

رودخانه مرغاب مثل تمام رودهایی که از يكث منطقه کوهستانی عبور 
مسی‌کند» در آغاژ محلقت يك رودخانه عظیم بود و در طول مدت صدها 
میلیون سال کوه‌ها را سابید و شست و با خود برد و در جلگه پایین ته‌نشین 
کرد و در بستر خدود دره‌ای به وجودآورد که در بعضی از نقاط عرض دره 
به ده کیلومتر می‌رسد. 

امروز وقتی ما آن رودخانه با رودهای دیگر را می‌بینیم که چون يك 
نهر باريك ازقعر دره‌ای که دردو طرف آن کوه‌ها سر بر آسمان کشیده عبور 
می‌نما ید نمی‌توانیم خود را قانع کنیم که روزی همان رود باريك آن قدر 
عظمت داشته که آن دره وسیع را به وجود آورده» ولی حقیقت همین است 
و تمام دره‌های وسیع و عمیق و هول‌انگیز که در مسیر يك رودخانه وجود 
دارد به وسیله آب آن رودخانه درطول صدها میلیون سال به‌وجودآمده است. 

رودخانه مرغاب هسم در آنجا که میدان جنک شدء يك دره پهسن به 


وجودآورده برد و آن روز با يك پیچ طولانی و وسیع از جنوب آن دره با 
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جلگه عبور می‌کرد. 

کوروش در آنجا مسوضع‌گرفت تا اینکه از طرف چپ متکی بسه 
رودخانه و از طرف راست متکی به کوه باشد و طرف دیگر رودخانه هم 
کوه قرار داشت. 

ملکه تمیریس با این که دریافت که جبههٌ کوروش از دوطرف یعنی از 
طرف شرق و غرب متکی به کوه و رودخانه است» نهر اسید چون پیش‌بینی 
می‌نمود که سواران دلاورش پیاد گان کوروش دا نابود و منهزم خو اهند کرد 
و از آن جلگه خو اهندگذشت. 

کوروش برای جلو گیری از عبور سواران قبایل صحرانشین» متکی 
به کمانداران بود وسنگك‌باران (یعنی متصدیان منجنیق‌ها) و تصمیم گرفته بود 
که با تیرباران و سنگگ‌باران جلوی تهاجم سوار ان ملکه تمیریس را بگیرد 
و کاری راکه در ابن عصر اسلحه خودکار آتشین از لحاظ جلو گیری ازحمله 
سواران می کند» به انجام پرساند. 

ملکه تمیردس که ده هزار سوار خود را در عقب جبهه گذاشته بود که 
اگر پادگان ابران در کوروپولیس به راه بیفتد و به او حمله کند بتوانند 
جلوگیری نماینده با مجمو ع سواران خود به جبهه کوروش حمله‌ور گردید. 

اسلحه‌سواران ملکه تمیریس عبارت بود ازشمشیر و نیزه و تیرو کمان 
اما هنگام حمله نمی‌تو انستند از کمان‌های خود استفاده نمایند. 

طرز حمله آن‌ها این‌طور بودکه يك صف بعد از صف دیگر حمله 
می کردند؛ بدون اینکه هیچ نو ع حفاظ داشته باشند و حتی يك خفتان سادةٌ 
چرمی بدن آن‌ها را نمی‌پوشانید و ک‌لاهخود بر سر نداشتند و بسدون 
کوچکترین اضطراب از مر گگ به سوی جبهه کوروش رفتند. 

وقتی‌صف اول سواران مسقندی به جبهه کوروش نزدرك شدند طرری 
تیر و سنکث بر آن‌ها بارید که حتی يك سوار نتوانیست خود را به پیادگان 
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کوروش نزديك کند. 

تیر انسدازان هزاره و مرو و سرحس که از تیر اندازان تسام آور قشون 
کوروش بودند طوری با سرعت یر بر سواران خحصم مسی‌بار بدند که ما 
نمی‌توانیم فکر آن را بکنیم» زیرا مدتی است که دیگر تیراندازی بساکمان 
متداول نمی‌باشد و مردم از رموزآن ببدون اطسلاع هستند و تمی‌دانند که 
تیراندازی با کمان ذر طول هزارها سال از فنون برجسته سلحشوری بودو 
قواعد مخصوص داشت و تیراندازان ایرانی در تمام عمر از آن قواعد 
پیسروی می کردند تا بتوانند به اصطلاح ورزشکاران امروزی قورم خود را 
حفزظ کننل . 

با اینکه سواران صف اول به قتل رسیدند با مجروح شدند؛ مسقندی‌ها 
نترسیدنسد و دومین صف سواران آن‌ها مبادرت به حمله کرد و همین که به 
تیررس رسیدند» باران تیرو سنگّت بر آن‌ها باریدن‌گرفت و تیرها به هدف 
اصابت می کرد و سواران مسقندی را از زین بر زمين می‌انداعت. ولسی 
سنگ‌هاء همه به هدف اصابت نمی‌نمود؛ زیسراکسانی که متصدی سنگث 
باریدن بودند نمی‌توانستند مثل تیرانداز ان نشانه‌گیری نمایند و برای این که 
بترانند هدفی را با سنگث منجنیق بزنتد يك‌بار سنگت را طوری پرتاب می- 
کردند که از هدف بگذرد و مرتبه‌ای دیگر آن را طوری پرتاب می‌نمودند 
که نزديك هدف برژمین بیفتد و تیر اول را به اسم تیر بلند می‌و اندند و 
تیر دوم را به اسم تیر کوتاه. 

این دو تیر زمینه‌ای به دست آن‌ها می‌داد که بتوانند تیرسوم را طوری 
پرتاب نمایند که به هدف اصابت نماید و گاهی تیر سوم نیز خطا می کرد و 
تیر چهارم یا پنجم به هدف اصابت می‌نمود. 

اما تیرهای منجنیق برای کوبیدن يك دسته سوار که مبادرت به تهاجم 
می کردند مسوّثر بود و متصدیان سنگث باریدن نمی‌دانستند که کدام يك 
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از سوازان کشته مسی‌شوند» ولی می‌دانستند که سنگث منجنیق ممکن است 
به یکی از آنها اصابت نماید و توپچی‌های امروز هم برای از بیسن بردن 
يك هدی از تاعده متصدیان سنگگ باری در قدیم پیروی میکنند و يك ثیر 
بلند و آنگاد يك تیبر کو تاه شليك می‌نمایند تسا اين که زمینه نشانه‌گیری بسه 
دستشان بیاید و با تیر سوم یا چهارم هدف را از بین می‌برند. 

صف دوم سوارانمستندی هم مثل صف اول‌به مقصد نر سید و عده‌ای 
از آن سواران بر اثر کشته شدن اسب‌ها پیاده شدند اما نتر انستند خود را به 
جبهه کوروش برسانند و تبر خوردند. 

شایسد تصور کنید که ملکه تمیریس بعد از این که دید دو صف از 
سواران او از بین رفتند» بهتر آن دانست که از ادامهٌ حمله خودداری کند 
و جان سواران را به هدر ندهد اما آن ملکه صحرانشین می‌اندیشيد که تیبر 
کمانداران ایرانی تمام خحو اهد شد و لحظاتی فر اخواهد رسید که دیگر آن‌ه! 
نمی تو انند به‌سوی سواران مسقندی تیر اندازی نمایند ودر آن موقع‌سواران 
او پیادگان کوروش را از بین خو اهند برد. 

ملک صحرانشین ازسنگك منجنیق‌ها نمی‌ثرسید چون می‌دانست کسانی 
که‌سنگ‌می‌بار ند نمی‌توانند نشانه گیری‌نمایند اما جلادت‌تیر اندازان ایرآنی 
به او نشان داد که باید از تير آن‌ها حذر کند. 

این بود که وقتی صف سوم سواران مسقندی به حرکت در آمدند از 
طرف «نم» پسر جوان تمیریس وفرمانده ارتش؛ دستور داده شد که سواران 
وقتی به سوی ایرانیات می‌روند تیر اندازی کنند و کمانداران آن‌ها را از پا 
درآورند. 

این دستور در موقع حمله سومین صف سواران مسقندی اجسرا شلد 
ولی تأثیر تبخشید. 


چون سواران صحرانشین که به سوی ایرانیان می‌رفتند با حر کت 
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چهار نمل سبك پیشروی می‌نمودند و در آن حال نمی‌توانستند نشانه بگیر ند 
و تیرهای آن‌ها به حطا می‌رقت در صورتی که تیر کمانداران ایرانی به هدب 
اصابت می‌نمود. 

قبل ازاینکه کوروش محل جنگ را انتخاب نماید برای« کدمرزبان» 
فره‌انده پادگان ایران در کوروپولیس دستور قرستاد که عده‌ای از سریازان 
ود را در پادگان بگذارد و با بقیه‌آنها حر کت کند و بعد از این که از 
جیحون گسذشت در امتداد رود مرغاب به سوی جنوب برود و اگر در راه 
به مانمی برخوردآن را از پیش پا بردارد و خود را به او برساند. 

کوروش در دستور خود به کد.مرزبان گفت وی به متاسبت قصور و 
غفلت خود درمورد ارتش مسقندی مورد غضب قرار گرفته واگر بخو اهد که 
بخشوده شود باید وظیفه‌ای جدید را که به او محول می‌گردد به عوبی بسه 
انجام برساند و هدف جنگث این است که تمیریس ملکه صحرانشین بین 
دو قشون ابرانیان قرار بگیرد و سربازانش نابود شوند. 

کدمرزبان به راه افتاد و ده هزار سوار ملکه صحر انشین را که برای 
جلو گیری از او گماشته شده بودند متلاشی کرد و عده‌ای را اسیر نمود و در 
طول رودخانه مرغاب» عازم جنوب گردید و به طور مرتب» وضع خود را 
به اطلاع کوروش می‌رسانید و در روز جنگث توانست که حود را به جبهه 
برساند وبدون این که توجه به میزان تلفات کند از عقب به سواران مسقندی 
حملهور گردید. 

همین که پادشاه ایران دریافت که کد.مرزبان از عقّب مبادرت به حمله 
کرده» دفماع راکنا ر گذاشت و پیادگان خود راکه قسمتی رویین تسن بودند 
یعنی خفتان‌هایی از مفر غ در برداشتند به حر کت در آورد. 

قبایل کلزایی و هندکی و هزاره که به كمك کوروش آمده بودند عادت 
ن-داشتند که با شفتان به جنگ بروند و فتان آنها را سنگین می کرد و از 


۴ ۲ سرزهین جاوید 


چابکی آنها می‌کاست و آنها ترجیح می‌دادند که با لباس عادی به جنگث 
بروند تا اینکه چالاك باشند و ازسنگینی خفتان درمیدان جنگث عرق‌نریز ند. 

وقتی فرمان حمله اژطرف کوروش صادر شدء پیاد ان کازایی شمشیر- 
های هو لنالا عود را به حر کت در آوردند و مردان هند کی گرزهای و حشت. 
انگیز را به دست گرفتند و مردان هزاره خود راآماده کردئد که با تبر اندازی 
جلو بروند تا اینکه نوبت بیرون آوردن شمشیر از غلاف برسد. 

ملکه تمیریس انتظار نداشت که ازعقب مورد حمله فرار بگیرد ووقتی 
کد.مرزبان حمله کرد ناگزیر شد که نیروی خود را دو قسمت کند و عده‌ای 
از قوای خود را مأمور دفع قشون عقب نماید و با سواران دیگر با کو روش 
بجنگد. از آن به بعد وضع جنگ که تاآن موقع به سود ملکه صعحر انشین 
بود به سود ایرانیان تغییر کرد. 

سواران مسقندی با اینکه خواستند تهاجم کنند» ولی بر اثر ضربات 
تلوار کلزاپی‌ها و گرز هندکی‌ها؛ اسبان خود را از دست دادند و پیاده شدند 
و هر سوار مسقندی که پیاده می‌شد از پا درمی آمد زیر! سوادان مزبور» 
فقط می‌توانستند بر پشت اسب بجنگند و بعد از پیاده شدن» ارزش جنگی 
را از دست می‌دادند. 

در حالی که پیاد گان ایرانی که قسمتی از آنها ضفتان فلزی داشتند جلو 
می‌رفتند سواران کوروش درجناح چپ جبهه او به سواران مسقندی حمله 
کردند. 

هرسو ارایرانی يك‌نیزه بلند دردست داشت که موسوم بود به «بیلا). 
سواران ایرانی که‌بیلا دردست داشتند بدون هراس ازتیر و زوبین که به‌طور 
متفرق به سوی آنها پرتساب می‌شد به سوی سو اران مسقندی مسی‌رفتند و 

۱. این کلمه از ايران به دوع دفت و دد دوم به اسم پیلا (نیزه بلند سر بساذان 

رومی) موسوم گردید ولی بیلا دادای دیشه ایرانی است م متر جم 
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نیزه آنها سینه سوار خصم را سوراخ و او را از پشت اسب بر زمین می- 
انداعت.گاهی هم سوار ببلا به دست ایرانی هدف تير با زوبین می‌شد و 
بر زمین می‌افتاد و در همان لحظه زیر دست و پای اسب‌هایی که از عقّب 
می آمد ند به هلا کت می‌رسید و در جنگهای گذشته» منگام جنگ سواران؛ 
هر سوار که بر زمین می‌افتاد زیر سم ستوران کشته می‌شد و نمی‌توانست 
جان پدر ببرد. 

حمله سواران ایرانی و جنگ پیادگان کوروش و حمله کد.مرزبان از 
عتب» آپین ارتش ملکه صحرانشین را از بین برد بدون اينکه شکاف و بی- 
نظمی در سواران و پیادگان کوروش به وجود بیاید. 

وقتی مستندی‌ها متوجه شدند که گرفتار تشتت گردیده‌اند روحبه ود 
را از دست دادئد و ایرانیان وقتی مشاهسده کردند که ارتش دشمن -امنظم 
گردیده حوشوقت و امیدوار شدند و با نیروی معنوی جدید به جنگ ادامه 
دادند. 

بعد ارتش مسقندی متلاشی شدوتمیریس متوجه گردید که اسیر خو اهد 
شد وبه کسانی که اطرافش بودند گفت مرا دریابید و نجات بدهید ونگذارید 
که اسیر کوروش شوم و اگر مشاهسده کردیدد که نمی‌توانید مرا درببربده 
هلا کم کنید زیرا برای من کشته شدن بهتر از اسیر شدن است. 

عده‌ای از سواران مسقندی ملکه را وسط خود قرار دادند و مصمم 
شدند که هر طور شده او را نجات بدهند. 

در آن موقع» در ساحل رود مرغاب به سوی شمال» راهی برای 
سواران مسقندی گشوده شده بسود. بعد معلوم شد که آن راه به دستور کد- 
مرزبان گشوده شده تا اینکه سواران مسقندی بتوانند بگریزند. 

آن سردار ایرانی می‌دانست که اگرسو اران مسقندی راه گریز نداشته 
باشند ممکن است کهازفرط تاامیدی‌طوری پایداری‌نمایند که منتهی به‌شکست 


۶ ۲1 سرزمین جاو ید 


خوردن ایرانیان شود. و لی اگر راه فرار داشته باشند می گریزند و مسئله 
پایداری منتفی می‌شود چون قشون» بر اثر فرار سواران از بین می‌رود. 

سواران مسقندی از رامی که کنار رودخانه مرغاب به سوی شمال باز 
شده بود می‌گریختند و آنهایی هم که تمیریس را در برگرفته بودند از همان 
رای آن زن را نجات دادند. 

ولی تم پسر ملکه و فرمانده ارتش مسقندی نگریخت و به‌کارد عود 
دستور داد که سواران فراری را با تیر به هلا کت برسانند. 

پایداری تم به قدری مردانه بودکه بعد از اينکه اسیر شدکوروش او 
را بسا احترام پذیرفت و بر سقره غذای خود نشانید و با اینکه می‌تو انست 
وی راگرو گان کند تا اينکه مادرش را وادار به تسلیم نماید آن کار را نکرد 
چونکوروش گرو گان‌گرفتن تسم را مذایر با مفرراتی می‌دانست که ود او 
برای اسیران جتگی وضع کرد و ما در صفحات قبل بدان اشاره کردیم۰ 

قبل از کوروش اسیر جنگی اگر نمی‌توانست خود را ابتیا ع کند برده 
می‌شد با به قتل می‌رسید و بردگات را وادار به زراعت می‌کردند و او لین 
رعیت بهمفهوم بردة کشاورزی از آن‌عهد که اسیر ان جنگی را برده‌می کردند 
به وجودآمد. اگر در کشتزارها احتیاج به اسیران جنگی نداشتند آن‌ها را 
در معادن به‌کار و امی‌داشتند زیرا استخراج فلز ات از کارهای مشکل بسودو 
کارگران عادی حاضر نمی‌شدند که در معدن‌ها کار کنند. 

کوروش رسم برده کردن اسیران جنگی را از بین برد و وقتسی اسیر 
می‌گرفت با آنها حوشرفتاری می‌کرد؛ مگر در صورت بدرفتاری با اسیر ان 
ایر انی از طرف فرمانده عصم. 

رسم کوروش این بودکه اسر ان را تا موقع صلح به خر ج پادشاهی که 
با وی جنگیده و شکست خورده بود نگاه می‌داشت و بعد آزادشان می کرد 


و مرگز اسیر راگروگات نمی‌نمود تا این که با تهدید به قتل او دیگران را 
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وادار به تسلیم نماید. 

ارنش مسقندی در آن روزء در شمال رودخانه مرغاب و در بستر آن 
رودخانه ازبین رفت و فرمانده آن تم اسیر شد و کدمرزبان در ازای خدمتی 
که کرده بود بخشوده‌گردید وحاکم سرزمینی وسیبع شدکه در ادوار بعدآن 
را ماوراء‌النهر خواندند. 

این بود جنگی که سیب از بین رفتن ارتش نیرومتد ملکه صحرانشین 
شد در حالیکه هرودوت نوشته است که کوروش سربازان تمیرس دابا 
شراب مست کرد و بر آنها قایق آمد. 

کوروش اگر تهدید می‌کرد که تم را به قتل خواهد رسانید: سلکه 
صحرانشین را وادار به تسلیم می‌نمود؛ ولی به همان علت که قبلاً ذ کر شد او 
نخواست که با آن تهدید» ملکه را دستگیر نماید. 

با اينکه قباییل مسقند: برای دستبرد به ایران حمله می کردند و قصد 
اصلی آنها تاراج بود وسواران مسقندی سر بازبه معنای و اقعی آن محسوب 
نمی‌شدند کوروش در آن سال تم فرمانده ارتش مسقندی و سربازان اسیر را 
آزاد کرد. 

بی‌مناسبت نیست که هماکنون بگوييم پادشاه ایران که دیگران 
را چسون خود می‌دید» به شدت از آن کار پشیمان شد» زرا 
همان کس که کوروش او را بعد از اسیر شدن بر سفره خود نشانید و 
مورد اکرام قرار داد -به طوری که در موقع خود خواهیم گفت - شهریار 
هسخامنشی را بسه قتل رسانید و سزای نیکی پادشاه ایسران را به 
بدی داد. 

پس زاین که کوروش ازمرژیان (مرو) مراجعت کرد عده‌ای را مأمور 
نمود تا اينکه قوانین دمو کراسی ایران را جمع آوری تمایند و به شکل 
چیزی که بعد از ناپلئون امپراطور فرانسه به اسم کد (بروزن مد.مد لباس) 


۶۸ ۲1 سرمین جاوید 
شد در آورند. ۱ 

وقتی که نام دم و کراسی برده می‌شود اذهان متوجه یو نان قدیم مسی- 
گردد و تصور می کنند که مهد دمو کراسی؛ یونان قدیم بوده است و غافل 
از این هستند که مهد دم و کراسی در هندوستان و ايران بود نه در بسونان و 
بین دو دمو کر اسی هندوستان و ابرانء دمو کراسی واقعی از آن ايران به 
شمار مس یآمد» چون در هندوستان يك دسته از مردم به اسم «پاریساس»» 
کوچکترین دخالت در ادارة امور کشور نداشتند و از آن‌گذشته پلید بودند 
و طبقات دیگر باآنها معاشرت نمی کردند. 

حقیقت ایسن است که در یسونان قدم» هیچ دوره» رژیم دمو کر اسی 
وجود نداشته ببرای این که همواره قسمتی از مردم که بردگات بودند در 
اداره امسور کشور دعالت نداشتند و به‌آنها حسق انتخاب نماینده بسرای 
شر کت در مجلس قانون‌گذاری داده نمی‌شد در صورتی که در آتسن (یکی 
از کشوره‌ای یونان) شمارة بردگان مساوی بود با کسانی که اهلیت داشتند 
(می‌توانستند نه‌اینده برای مجلس قانون‌گذاری انتخاب کنند). 

«نورث کات.پر کین‌سون» دانشمند معروف عصر حاضر که در غرب و 
شرق به عنوان برجسته‌تسرین محقق سیاسی معاصر شناخته شده و در اینن 
تاریخ در دانشگاه لندن حقوق سیاسی را تدریس می کند» در کتابهای حود 
که از انگلیسی بسه تمام زبان‌ها ترجمه‌گردیده میداء دمو کر اسی و اقعی را 
شرق می‌داند نه بونان. 

او می‌گوید که در ایران رژیم دم و کراسی حکمفرما بود و تسا پایان 
سلطنت کوروش هم دژیم مزبور ادامه داشت و بعد از آن در دوره سلظنت 
کمبو جیه وداریوش بزر گث.رژیم دمو کر اسی ایران تغییز کرد؛ بدین‌مناسبت 
که امپراطوری‌ایران طوری وسعت یافت که تمي‌توانستند رژیم دم و کراسی 
را به معنای واقعی در آن مستقر کنند, 
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پر کین‌سون می گوید دمو کراسی؛ یعنی ادارة امور کشور از طرف 
مردم و واگذار شدن کار مردم به خودآنها و در يك امپراطوری بزر گث که 
باید قدرت مر کزی وجود داشته باشد (و گرنه امپر اطوری از بين می‌رود)» 
تمی‌توان دژیم دمو کراسی را به معنای واقعیآن حقظ کرد و به همین دلبل 
امپراطوری انگلستان که از نیمه دوم قرن هفدهم میلادی به و جودآمد و در 
نیمه دوم قرن نوزدهم به اوج وسعت و قسدرت رسید هرگز دارای دژیسم 
ده و کراسی نبود و حکومت مر کزی از لندن مصلحت و دستور خود را به 
اقوام دیگر که در مستعمر ات می‌زیستند تحمیل می کرد. 

اما در بحبوحهٌ امپراطسوری ایران در دوره مخامنشیان؛ افوام دیگر 
استقلال داخلی داشتند و سلاطین ابران؛ در امور داغلی اقوامسی که در 
امپراطوری ايران می‌زیستند دخالت نمی کردند و دین و آیین زندگی آنها 
را محترع می‌شمردند. سلاطین ايران دوبار تمام پونان را اشغال کردند یکی 
در دورةٌ سلطنت داریوش بزرگث و دیگری در دوره ملطنت خشاریارشا و 
درهر دو بار‌سر اسر پونان تحت اشغال پادشاهان ایر انی در آمد »و لی‌درصدد 
بر نیامدند که کوچکترین مد اخله در قوائین و رسوم و این ز نسد گی کشور- 
های یونان بکنند و عاقبت هم یونانیها به دست اسکندر کبیر پادشاه مقدونیه 
سلطنت هخامنشیان را مضمحل کردند. 

پر کین‌سون به پیروی از «مونتسکیو» نویسنده فر انسوی که در قسرت 
هیجدهممیلادی می‌زبست تقوق را بامفهو م اعم آن لازمه دمو کر اسی‌می‌داند 
و می‌گوید دمو کراسی در جامعه‌ای به وجود می آید که در آن تقوی وجود 
داشته بساشد. ببه عقيدة او در دنیای قدیم» مندوستان و ایران» سرزمین‌های 
ایسده آلی بر ای بحه وجود آمدن دمو کراسی بسودند زیرا در هر دو منطقه» 
قومی زندگی می کردکه تقوی جزو سرشتش به شمار می آمد. 

به طوری که ما در آغاز این بحث گفتیم» پر کین‌سون اظهار می کند که 
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در صدر تساریخ کشور ایسران مر کزیت سیاسی نداشت و در هر منطقه از 
ایران يك گروه زندگی می کردند و آن گروه دارای شورایی بو د که کشور را 
اداره می‌نمود؛ و آذچه سبب شد که دژیم دمو کراسی در اير ان و هندوستان 
به وجود بیاید زراعت بود. 

تا وقتی که ایرانیان شکارچی بردندء مکان ژابت نداشتند و پیوسته از 
يك »نطقه به منطقه دیگر می‌رفتند و بعد از این که کشاورز شدند دار ای مکان 
ثابت گردیدند و زندگی شهرنشینی به وجودآمد و به زودی حس کردند که 
برای اداره امورشهر احتیاج به تعاون دار ند و آن احتیاج سیب شد که مردم؛ 
چند نفر را انتخاب کردند تا اينکه به کارهای شهری و مساپسل عمومسی 
کشاورزی‌برسند و این موضوع منشاء رژیمدمو کراسی در ايران وهندوستان 
گردید. 

آن قسمت از مردم ایران هم که از راه پرورش دام اعاشه می کردند 
و برای به دست آوردن علوفه از ببلاق به قشلاق و برعکس می‌رفتند نیز 
برای رسیدگی به امور ود چند نفر را انتخاب می‌نمودند و آنها علاوه بر 
کارهای داعلی عهده‌دار تجارت همم می‌شددند یعنی محصولات حیوانی را 
با محصولات کشاورزی زارعین مبادله می کردند. 

پ رکین‌سون مبی‌گوید با اینکه قبایل دام‌پرور ايران هم دادای ریم 
دمو کراسی بوده‌اند؛ رژیم مزبور در مراکز کشاورژی پیشتر توسعه به هسم 
رسانید و شوراهای محلی علاوه بر اداره امور مردم مجبور شدند که رسم 
نامطلوب ما لیات را هم وضع نمایند در حالی که نه آنها می‌خو استند مالیات 
وضع کنند و نه مردم میل داشتند که مالیات بدهند و آنچه هر دو را مجبور 
به دریافت و پرداعت مالیات کرد جنگ بود. 

وقتسی قبایل صحراگرد بسه مسراک زکشاورزی اير ان حمله کردند و 
کشاورزان مجبور شدند که ازحود دفاعکنند» جنگ به وجودآمد و جد 
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احتیاج به اسایحه و اسب و ارایه داشت. 

پر کین‌سون‌می‌گوید او لین مالیات ازطرف حکومت‌های ده و کراسی 
شرق وضع شد تا اینکه وسایل جنگ برای دفع خحطر قبایل صحراگرد 
ف راهم گردد؛ ولی در اعصار بعد وضع دریافت مالیات در دنیا به صو رت 
های دیکر در آمد و بعضی از حکومت‌ها طوری در مسورد دریافت مالیات 
اجحاف می کردند که دژیم دمو کراسی اعصار جدید به وجودآمد و اولین 
پارلمان که در انگلستان تشکیل شد فقط برای این بودکه جلوی اجحاف 
مالیاتی حکومت را بگیرد و به همین جهت از آن روز تا امروز» دد تدام 
کشورها؛ وضع مالیات از وظایف حاص مجلس شورای ملی شده است. 

قبل از کوروش ایسران دارای وحدت نبود. کوروش ایران را دارای 
وحدت کرد اما جامعه‌های کشاورزی و دام‌پروری همچنان باقی بود و هر 
کدام از لحاظ اداره امور داخلی خحود استقلال داشتند و شوراهای محلی 
آن جامعه‌ها را اداره می‌نمود. 

در آن جامعه‌ها قوانینی وجود داشت که با هم مغایر بود اما بین‌قوائین 
جامعه‌های کشاورزی و نظارت جامعه‌های‌دام‌پروری شباهت زیاد دیده می‌شد 
جون» هسر دو دسته دارای زندگی متشابه بودند. کوروش عده‌ای را مأمور 
جمع‌آوری قوانین مزبور کرد و يك «کد» از آن قوانین تدوین نمود بدون 
اینکه قصد داشته باشد نظامات کشاورزی و دام‌پروری را تغبیر بدهد. 

منظور پادشاه ایران این بودکه مجموعه‌ای از قوانین دم و کر اسی 
ایران در دست داشته باشد تا اين که دد هر موقع بتو اند به قوانین منطقه‌ای 
بخصوص مر اجعه نماید و بداند که قانون سکته آن منطقه چیست. 

مجموعه قوانینی که کوروش جمسعآوری کرد تسا پایان سلطتت 
هخامنشیان باقی بود و در کتابخانه بزرگک کاخ پرسپو لیس واقع در فارس 
نگاه داشته می‌شد. 
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اسکندر بعد از اینکه به پرسپولیس رسید کاخ سلطنتی هخامشیان را 
که کتابخانه بزرگث ابران هم در آن بودآتش زد وسوزانیدن آن عمارت بر 
حلاف آنچه بعضی از مغرب‌زمینی‌ها نسوشته‌اند از روی تصادف؛ در حال 
مستی نبوده» بلکه اسکندر با نقشه قبلی پس از اینکه مجمو ع زر و گوهر و 
اشیای نفیس کاخ پرسپولیس را نخار کرد آنجا را آتش زد وبا اينکه شاگرد 
ارسطو بود و باید برای علم و ادب قایل به‌ارزش باشد و کتابخانه اير ان را 
حفظ کند کتابهای گر ا‌بهای کاخ سلعانتی را هسم سوزانید و به این ترتیب 
مجموعه قوانین ایران هم مثل کتابهای دیگری از بین دقت. 

ما تصورم یکنیم که رسید گی به وضع کارمندان دولت از پدیده‌های 
دوران جدید است در صورتی که دو هزارو پانصد سال قبل از این در دوده 
سلطنت کوروش در ایران به وضع کارمندان دولت رسیدگی می کردند و 
در شرق» دو قانون راجع به استخدام کارمندان دو لت و وضع معیشت آنها 
نوشته شد یکی به توسط کوروش در ایران و دیگری از طرف امپراطور 
چین در آن کشور)». گفته بسالا از پر کین‌سون دانشمند معاصر است که چند 
کتاب راجع به کارمندان دوات نوشته و شاید در این دوره هیس چکس بسه 
انسدازه او راجع به کارمندان دولت مطالعه نکرده؛ او از مطالعات خسود؛ 
قسوانینی استخراج نموده که به اسم «قوانین بر کین‌سون» معروف است و 
اعل اطلا عآن قوانین را می‌دانند. 

این مردکه نظریه اش راجع‌به کارمندان دولت در دنبای امسروژ ار 
حجت نباشد باری قابل ملاحظه به شمار می آید و مطالعات وی در تاریخ 
سیاسی دنیا جزو کتب كلاسيك یعنی جزو کتابهایی است که در همه‌جا معتبر 
مسی‌باشد می‌گوید اولین قانون استخدام کارمندان دولت در اير ان به وسیله 
کودوش وضع شد. 

نام آنچه کوروش وض عکرد قانون استخدام کار مندان دولت نبود و 
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این اصطلاح ازمصطلحات جدید است اما مفهوم‌آن چه کوروش وضع کرد 
بامفهوم قوائینی که آمروزیرای کارمندان‌دولت درتمام کشورها وضع م ی کنند 
فرق نداشت. 

در قانون کوروش؛ دور کن برای کارمندان دو لت وجود داشت. 

اول رکن شرایط استخدام آنها و دوم دکن مربوط به وضع معیشت 
آنسان و شرایط استخدام لشکری با کشوری قدری فرق می کرد. در مورد 
کارمندان کشوری شرایط استخدام از لحاظ معلو‌ات دشوارتر بود. 

کوروش مواد تحصیلی کار مند ان دولت را تعبین کرده بود وبه موجب 
قانون او »هر کس که می‌نجو است وارد خدمت دولت(خدمت کشوری) بشود 
بساید خواندن و نوشتن و حساب و تاریخ و جغرافیا را بداند و به اصول 
کشاورزی آشنا و از حر کات خورشید و ماه و سیاراتآگاه باشد. 

کودوش برای کشاورزی آن‌قسدر قتایل به اهمیت بودکه می‌گفت 
کاره‌ندان دولت که در قسمت‌های مختاف اير ان با کشاورزان سرو کار دارند 
باید اصول کشاورزی را بدانند تا اين که پتوانند مسایل مربوط به کشاورزان 
را ادراك کنند. 

آگاهی ازحر کات خورشید وماه وسیارات امروز در نظر ماحیرت آور 
جلوه می کند و از خود می‌پرسیم بر ای جه کارمندان دو لت باید ستاره‌شناس 
هم باشند. علتش این بود که گاه‌شناسی اهمیت داشت و کارمندان دولت باید 
از گردش سال و گردش ماه‌ها اطلاع داشته باشند (در ایران قدیم هفته وجود 
نداشت). اگر آنها از حر کات خورشید و ماه و سیارات اطلاع نمی‌داشتند 
نمی‌تو انستند ردپای ماه و ماه‌های سال را بشناسند و بدانند چه موقح؛ سال 
تجدید می‌شود. 

کارمندان دولت دردورة کوروش دارای هفت رتیه بودند و به احتمال 
قسوی رنبه‌های هفت گانه از وی ستارگان هفت گانه تنظیم شده بودند. در " 
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ایران قدیم که عقیده داشتند حورشيد دور زمین می‌گردد هفت سیاره را می- 
می‌شناختند به اسامی خورشید.ماهکیوان (مشتری)بهر ام (مربخ)-بررجیس 
(زحل)-تیر (عطارد)ناهید (زهره). 

بسه همین جهت رقم هفت نزد اير انیان قدیم و همچنین نزد بعضی از 
ملل دیگر يك رقم مبارك بود و رتبه‌های کارمندان دولت را هم هفت مرتبه 
کردند. 

کارمتداف کشوری دولت» نمی توانستند از يك رتبه بسه رتبه دیگر 
تدرفیع پیداکنند مگر با تحصیل و در تام رتبه‌ها تحصیل وجود داشت و 
کارمندان دولت فقط دز رتبه هفتم از ادامةٌ تحصیل علوم معاف می گردیدند, 

چون در مدت دویست سال یی در سر اسر دورة سلطنت هخاهء‌نشیان 
آن رسم در ایسران جاری بود به قول پرکین‌سون در دوره سلاطین ایرانی 
بعد» یعنی در دور ساسانیان در ایران حکومت «او لیگارشی» به وجودآمد 
یعنی حکومت طبقةً افضل و ارجح. 

به‌موجب مقرراتی که کوروش وضع کرد کارمندان کشوری دولت‌چهل 
سال نحدمت مسی کردند و بعد از آن باز نشسته می‌شدند و آحسرین مستمری 
خود را تا پایان عمر دریافت می‌مودند. بعضی از کارمندان کشوری نمی- 
توانستند خود را به رتبه‌هفت برسانندو آنها پس از بازنشسته شدن مستمری 
رتبه خود را مادامالعمر دریافت می‌نمودند. 

کتزیاس مورخ یونانی و پزشك مخصوص اردشیر پادشاه هخامنشی 
که مدتی زیاد از عمر خود را در اير ان‌گذرانیده و وضع ایر ان را از نزديك 
دیده بود و تاریخ او مسربوط به ایران یکی از اسنادگران بهای تاریخ 
بساستانی است می‌گسوید کاره‌ندان دو لت پالترین و امین ترین کارمندان 
جهان هستند و در تمام مسدتی که کتزیاس در ایسران بود ندید و نشنید که 
کارمندی به جرم اختلاس یبا ارتشا مسورد مجازات قرار گرفته پا متهم بسه 
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ارتشا شده باشد. همان مور خ؛ در تاریخش نوشته که در ایران» دزد وجود 
ندارد و او هر گز نشنیده در آن کشور سرقتی به وقر ع پیوسته باشد, 

نوشته این مورخ بونانی نشان می‌دهسد که فقط کارمندان دولت در 
ایران پاك و درستکار تبودند بلکه تمام طبقات ملت پالك و باتقوی بسه شمار 
می آمدند.۱ 

کارمندان کشوری دوات» در دور عدمت بسرای تمرین سربازی هم 
می‌رفته‌اند و دوره‌های تمرین جزو دوره حدهمت آنها محسوب می‌گردیده و 
هنگامی که تمرین سربازی می کر دند» مستمری خود را دریاقت می‌داشته‌اند 
اما بعد از می‌سالگی از تمرین حدمات جنگی معاف می‌شده‌اند. 

در کشور چیسن هم قانون استخدام کشوری شبیه بوده است به ایران 
و کارمندان کشوری دوات چیین چندین رتبه داشته‌اند و نمی‌توانستند بسه 
رتبه بالاتر ترفیع پیدا کنند مگر اینکه تحصیل کرده باشند. در کشور چیسن 
هسم کارمندان تا آعرین رتبه باید تحصیل نمایند و فقط بعد از اینکه به رتیه 
آخجر می‌رسیدند از تحصیل معاف می‌گردیدند. 

از قرینه پیداست که چینی‌ها؛ فانون استخدام کار مندان دو ات را از 
ایسرانیان گرفته‌اند و قدر مسلم این است که ایران و چین» قانون استخدام 
کارمندان دوات را از بسونان آن روز اقتباس نکرده‌اند برای اینکه وضم 
استخدام در یونان قدیم» در دورة هخامنشیان بکلی غیر از وضع استخدام 

۱.کتزیاس مدت بیست سال در ایران می‌زیسته و دد آن عدت طولانی در آن 

امپراطوری وسیم يك سرقت وقوع نیافت و اين نجابت و شرافت ملی تا همین 
او اخر باقی بود و کتب جهانگردان حارجی که در دوده صفویه و قاجاریه به اير ان 
آمدند گواه این موضوع است 9 «کنت دو گو بینو» وذیرمخناد فرانسه درايران که 
تاریخ هم داجع په این کشور نوشته و افسانه‌های فولکلود ایرانیان دا جمع آوری 
کرده و در کتاب‌خوو به اسم «سه سال در آسیاء آورده بیش از جهانگردان دیگر 
درستی و امانت ایرانیان دا توصیف می کند - متر چم. 
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کارمندان در ابران بود. 

کارمندان لشکری یعنی افسرآن هم هنگام ورود به خدمت باید تحصیل 
کرده باشند اما بعدازاین که و ارد قشون می‌شدند دیگر مجبور نبودند برای 
تحصیل رتبه‌همای بسالاتر تحصیل کنند چون ترفیع افسران ارتش در دورةً 
کوروش و سلاطین بعدی سلسلهةٌ مخامنشی مسربوط بود به رشادت آنها در 
میدان جنکّك و افسران درچات خود را در میدان جنک دریافت می کردند. 

ا گر يك افسر درمیدان جنگث طوری مجروح می گردید که دیگر نمی 
توانست در ار تش خدمت کند» آحرین مستمری ود دا مادامالعمر دریافت 
مبی‌نمود و هرگاه افسری در میدان جنگث به قتل می‌رسید زن و فرزندانش 
آخرین مستمری او را دریافت می کردند تا این که حردسال‌ترین فرزندآن 
افسر به سن رشد برسد. 

افسران ارتش ايران تا سن پنجاه سالکی - به قول مورخین یونانی - 
در میدان‌ههای جنگّث خدمت میکردند و بعد؛ منتقل به خدمتی که امروژ ما 
به اسم حدمت اداری می‌خو انیم می‌شد زد . 

مدت حدمت اداری آنها ده سال به طول می‌انجامید و بعد بازنشسته 
مسی‌شد ند و مستمری خود را تا روزی که زنده بودند دریافت می‌کردند. 
سربازانی هم که در میدان جنگ به سختی مجسروح می‌شدند و دیگر 
نمی‌تو انستند در ارتش خخدءت نمایند مستمری دریافت‌می نمودند که‌مستمری 
سرنازان مقتول به زن و فرزندانشان داده می‌شد مکر سربازان چريك که به 
وسیله رژسای عشایر به میدان چنگث اعزام می‌شدند و اگر آنها به قتل می- 
رسیدند رسای عشایر» طبق رسوم و مقررات قبیله عود به بازماندگان آنها 
کمك مي کر دند. 


آغاز تصادم بین ایر ان و بو نان 
و جنک اير ان با توران 

جنگ‌های بزرگث ار ان و بونان بعد از کوروش در گرفت ولی اساس 
آن در دور کوروش گذاشته شد و آنچه سیب بروز خصومت بین اير ان و 
یونا شد رقابت شدید اقتصادی در منطقه‌ای بودکه در قدیم اسامی متعدد 
داشت و امروز به اسم مدیترانه خوانده می‌شود: 

کوروش بعد از این که سراسر آسیای صغیر و کشورهایی را که امروز 
به اسم سوریه ولبنان و فلسطین خوانده می‌شود منضم به امیر اطوری ایران 
کرد» برای توسعه بازرگانی ایران در منطقه «دیتر انه دست به اقداسات 
ببزرگک زد و کارگاه‌های کشتی‌سازی به وجود آورد و در دربای »سدیترانه 
بحریه جنگی ابجاد کردو کشتی‌های ابر آن باکالاهای شرق تا مدخل اقبانوس 
اطلس یعنی جبلالطارق می‌رفتند و برمی گشتند و بازرگانان ایسران در 
اسپانیا و فرانسه و مرااکش و الجزایر و مصر و ایتالیا طرف‌های بازرگانی 
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داشتند. 

قبدل از اينکه کوروش مرز غربی ابران را به سواحل دریای مدیترانه 
پرساند تجارت در دربای مدیترانه در دست ملتهای بحرپیم‌ای آن دریا بنی 
آتن و صیدا و صور بود که دو کشور اخیر در سوریه و لبنان امروزی قرار 
داشت. 

در بین این سه کشور» مملکت آتن واقع در بونان بیشتر در تچارت 
دریای مدیتر انه مداخله می کرد. از آتن گذا 


شته دوازده شهریونان درسو احل 





آسیای صغیر» در تجارت آن دریا دست داشتند. 

بعد ازاینکه کوروش بازرگانی ایران را در درپای مدیتر انه توسعه داد 
تجارت آتن و شهرهای دوازده گانه پونانی در سواحل آسیای صغیر و 
کشورهای صیدا و صور محدود شد تا اينکه بعد از حفر کانال دادیوش بین 
رود نیل و دریای سر خ» تقریباً به کلی آزبین رفت؛ زیرا بعد ازحفر آن‌کانال» 
کشتی‌های اسران که از چین و هندوستان و خود ایران‌کالا به اروپا حمل 
مس ی کردند مستقیم از دربای احمر وارد دریای روم می‌شدند و ضرروت 
نداشت که محمولات دا از کشتی‌ها خار ح کنند و از راه عشکی به ساحل 
دربای روم (مدیتر انه) برسانند. 

هن-وز شش سال کامل از رسیدن مرز غربی ایران به سواحل دریای 
مدیترانه نگذشته بود که «پلو تی‌سن» نویسنده اهل آتن گفت ايران به تجارت 
ما خیلی لطمه زده و با ادامةٌ این وضع تجارت ما از بین حواهد رفت و ما 
اگربخواهیم تجارت خود رادر دریایی که از دریای سیاه تا مدنعل اقبانوس 
اطاس ادامه دارد حفظ نماییم باید يك تیروی در بایی‌قوی به‌وجود بیاوریم. 

این گفته که در بیست و پنج قرن قبل از این بر زبان آورده شده مانند 
حرفی اس ت که تا نیم فرن قبل هم به زبان می آوردند و می‌گفتند هر دولت 
که مي‌تعو اهد بر دریاها حکومت کند باید نیروی دريايي قوی داشته باشد. 


5 آغاز تصادم... ۲ وب 

تا وقتی که کوروش بود بسونانی‌ها نتو انستند که يك نیروی دریایی 

قوی بسه و جود بیاورندو آن‌کارها را بع.. از مرگی کوروش و آغاز سلطنت 
کمبوجیه شرو ع نمودند. 

علت این که یو 





نان نتوانستند در دوره سلطئت کوروش بك نیروی 
دربایی قوی به و جود بیاورند این بودکه کوروش با یونانیان قرارگذاشت 
که آنها نباید کشتی‌هایی بسازند که ظرفیت آن بیش از هفتاد بشکه باشد. 

انسان وقتسی ایین شرط را می‌شنود به باد شرط دول متفق در جنک 
بین المللسی اول می‌افتد کسه بعد از اینکه آ لمان را شکست دادند» و پیمان 
ورسای را بر او تحمیل کردند در آن نوشتند که دولتآلمان نباید کشتی‌های 
جنگی‌بسازد که 2 
ذکر شده و امروز هم برای سنجیدن ظرفیت کشتی‌ها به کار می‌رود بشکه 
کوروش است نه «تن» به معنای هزار کیلو گرم.۲ 

کودوش می‌دانست کشتی‌هایی که ظرفیت آن از هفتاد بشکه تجاوز 
نمی کند» يك کشتی جنگی قوی نیست و نمی‌تواند با امواج دریا مبارزه 
کند و بیشتر در طول سواحل حر کت می‌ن‌اید تا اين که از حمله و لطمه 





امواج دریا مصون باشد. 
امروز که اسلحه اتمی و میدروژنی اهمیت نبردهای درینایی بزر گت 
راکاسته» ظرفیت کشتیهسای جنگی مسورد توجه نیست ولی تا سال ۱۹۴۵ 
میلادی هم که هنوز سلاح اتمی وارد میدان جنگ نشده بود در تمام دنیا 
۱. این تن از کلمه «تونلادا» اسپانیایی گر فته شده که معنای بشکه دا می‌دهد و 
بعضی این تن راکه هنگام سنجیدن ظر فیت کشتی‌ها مودد استفاده قراد می گیرد با 
تن به‌معنای هزاد کیلو گرم اشتباه می کنند و وقتی می‌شنو ند که فلان کشتی پنج هز ار 
تن ظرفیت دادد تصود می‌نمایند که پتج هزارتن بادمی گیرد دد صودتی که عقصود 
این است که ظرفیت آن به‌انداژه پتج هز ار بشکه است کسه هر بشکه ۳رد ۷ متر 

مکب حجم دارد - مترجم. 

ب حجم ۳ 
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برای کاهش قدرت دریایی حریف می‌گفتند که ظرفیت کشتی‌های جنگی او 
نباید از حسد معین تجاوز نماید تا این که نتواند توپ‌های سنگین را در 
کشتی‌های خود نصب کند. 

در دوره کسوروش ترپ نبود ولی منجنیق‌های سنگین و مهمات آنها 
که ناگزیر بایبد از عشکی حمل می‌کردند و در کشتی جا می‌دادند وجود 
داشت و بك کشتی جنگی سبك نمی‌توانست منجنیق‌های سنگین نصب کند 
و مهماتآت‌ها را حمل نماید و سربازان زیاد را با سازوبرگك جنگ یآنها 
در کشتی جا بدهد و در عیسن حال عسده‌ای پاروزن داشته باشد چون قوه 
محرك کشتی‌های جنگی قدیم در درجه اول ثیروی پاروزنان بود و در درجةً 
دوم باد. 

محدود شدن ظرفیت کشتی‌های جنگی بونانی علاوه بر این که نیروی 
دریایی «ما لك یونان را ضعیف می کرد برای بو نانی‌ها موهن بود. 

تا آن روز یونسانی‌ها محکومآسیایی‌ها شده بودند و بعد از این که 
مجیو رگ ردیدنسد که شرط کسوروش را بپذیر ند گرفتار عقده حقارت شدند 
و نسبت به ایرانیان کینه پیدا کردند. اما نمی توانستند که خحصومت خود را 
بروز بدهند تا این که کوروش زندگی را بدرودگفت و کمبوجیه به جای.او 
پادشاه ایران شد. 

در آغاز سلطنت کمبوجیه باز بونان از قراری که با آنهاگذ اشته شده 
بود تخطی نکردند و کشتی‌هابی بزرگتر از هفتاد بشکه نساعتند تا این که 
متوجه شدند که کمبو جیه نسبت به‌کارپونان به کلی بی‌اعتنا می‌باشد. کمبو جیه 
(یه طوری که در موقع‌خود خواهیم گفت) فقط به مصر توجه داشت و 
می‌نعواست که برتخت سلطنت فراعنهمصرجلوس نماید و از اسر ارمصریها 
اطلاع حاصل کند. 


در آن موقسع در جهان حتسی در اروپبای متمدن يعنی بونان و دوع ود 
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قسمتی از فرانسه و اسپانیا شهرت داشت که تمام اسر ار دئیسا از جماه 
اسرار زنده کردن مرده و علی‌الارض و دیدن تمام دنیاً (جام‌جهان نما) و اسر ار 
چگونگی به وجودآمدن جهان و سرنوشت آن؛ و این که چگونه از بین 
تعواهد رفت در مصر است و کاهنان مصری از تمام آن اسرار اطلاع دار ند 
ولیآنها اسرار خود را به کسی بروز نمی‌ده‌ند و حتی پادشاه مصر(فرعون) 
از آن اسرار بی‌اطلاع است و چسون از لحاظ مذهبی پیرو کاهنان می‌باشد 
برای پی‌بردن به اسرار آنها را تحت فشار قسرار نمی‌دهد؛ ولی اگر يك 
صاحب ف-درت به معبر برود می‌تواند کاهنان مصری را در فشار قرار بدهد 
و آن اسرار دا از آنهابه دست بیاورد. 

کسوروش پادشاه ایسر ان که مردی بود واقع‌بین به‌آن شایعات توجه 
ذمی کرد. وی می‌دانست که قدرت راازچه راه به‌دست بیاورد و چگ نه‌حفظ 
نماید وبر نیرویخو دبیفزاید اما کمبوجیه که‌مردی‌بود خیال‌پرور»می‌اندیشید 
که بسه مصر برود تا این که از آن اسرار اطلاع حاصل نماید و فکر رفتن 
به مصر و بسرخورداری از اسرار بزرگ‌کاهنان مصری هر کار را در نظرش 
بسی اهمیت جلوه داذ و از جمله» از مسئله یو نان غافل ماند و بو نانی‌ها که 
در یسافتند کمپوجیسه توجهی بهآنها ندارد؛ برای این که بتوانند مثل گذشته 
تجارت را در دریای مدیتر انه بد دست بگیر ند کشتی‌های جنگی بزرگث که 
ظرفیت آنها خیلی بیش از هفتاد بشکه بود ساختند و در حشکی هم خود را 
قوی کسردنسد و بعد جنگت‌های طولانی ادوار سلاطین دیگر هخامنشی بین 
پونان و ایران در گرفت. 

قبل از کوروش؛ یونانی‌ها ایرانیان را نمی‌شناعتند و ایر انیان هم از 
وضع یسونانیان بسدون اطلاع بودند. گاهی در ایران اسم بونان و در یونان 
اسم ایران برده می‌شد اما به شکل افسانه از آن دو کشور یاد می کر دند. 

ذهن ایرانیان و یونسانپان نست به یکدیگر قبل از کوروش شبیه بود 
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به ذهمن مردم اروپا نسبت به کشور ژاپن در قرون وسطی و در ادواری که 
اروپاییان کشور ژاپن را «سیبانکو» می‌خو اندند. 

علت بی‌اطلاعی در مات بونان واير ان از وضع هم این بود که تماس 
نداشتند و با یکدیگر تجارت ای کردند و کالاهای ایبرانی؛ بسه دست 
بازر گانان دیگر به مغرب‌زمین می‌رفت و کالاهای پوثانی در ایران به دست 
نمی آمسد. بعد از این که کوروش کشور لبدی و دوازده شهر بونانی‌نشین 
سواحل آسیای صغیر را اشغال کرد و بابل را اشغال نمود بین ایران و بونان 
تماس مستفیم حاصل شد و طرفین یکدیگر را شناختند و هنرهای اير انمورد 
توجه قرار گرفت و هنر یونانیان هم در ایران علاقمند پیدا کرد. 

در بين هترهای اسران که در بسونان بیشتر مىورد توجه قرار گرفت 
می‌توان از مموسیقی و بافتن پارچه‌های زیبا و گر انبها و از جمله ارخوان نام 
برد و رنگپارچه‌ارغوان در آذربایجان ایران از يك حشره به اسم «کرمز» 
یا «قرمز» به دست می آمد وپارچه ارغو انی راگاهی به‌اسم قرهزی و زمانی 
ارغوان و گاهی آل می‌خواندند و امروز هم آل در بعضی از لهجه‌های محلی 
ابر ان به معنای قرمز است. 

مسوسیقی ایسران طوری مورد توجه یونانمان قرار گرفت که موسیقی 
بومی را تحت‌الشعاع قر ارداد. ابر انیان هم از موسیمّی‌یو نانیان اقتباس کردند 
و آهنگ‌هابی از بونان به ایبران رفت؛ ولی اقتباس یو نانیان از موسیقی 
ایرانیان بیشتر بود و امروز يك قسمت از آهنگک‌ه ای بون‌انی بازمسانده 
آهنگ‌های قدیم ایرانی است که به یونان رفت. 

صنایع دستی بو نانیان طوری مورد توجه و علاقه بونانیان قرارگرفت 
که عده‌ای از جوانان خود را به ایران فرستادند تا در مدارس حرفه‌ای و 
صنعتی که کوروش تأمیس کرده بود کار آموزی کنند وصنایع دستی ایران 
از جمله قااسی باقی و پارچه‌باقی را فرا بگیرند و در کتب مورخین يوناني 
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اسم عده‌ای از آن کار آموزان یونانی که در مدارس صننتی ايران هنرهای 
ابرانی را فرا می‌گرفتند نیز ذکر شده است. 

از بسونان در زمان کوروش دو هنر وارد ایران شد یکی حجاری و 
مجسمه‌سازی از سنگگ و دیگری نقاشی. 

در ایران حجار و مجسه‌ساز و نقاش وجود داشته ولی حجاری و 
مجسه‌سازی و نقاشی بونانیان سیکی دیگر بود و همان سبك است که از 
یونان به روم و از آنجا به کشورهای دیگر اروپا رفت و حجاری و مجسمه. 
سازی و نقاشی امروز اروپا» از هنرهای یونان» به میر اث‌به ارو پاییان رسید 
اگرچسه هنر‌ندان اروپایی سبك یونانی را تغییر داده و تکمیل کردند اما 
منشاء نقاشی و حجاری و مجسمه‌سازی امروز اروپا هنرهای بونانی است. 

کوروش عده‌ای از حجاران و مجسمه‌سازان و نقاشان یو نانی را با 
حقوق گزاف؛ به ایران جلب کرد تا این که هنرخود را به ایرانیان بیاموزند. 
یکی از حجاران که مجسمه‌ساز هسم بود و از بونان به ایران رفت موسوم 
بود به‌«پو لیکات» که کتابی هم راجع به ایران نوشته و آن کتاب امروزهست. 

پولیکلت پونانی درایران هرسال دویست وپنجاه «داريك» طلا حقوق 
می‌گرفت که معادل پنج هزار «سیکلوی» نقره بود و می‌دانیم که دردوره 
ساطنت پادشاهان اولیه هخامنشی اسم پول طلا داريك بود ونام پول نقره 
سیکاو وهر سکه طلا بیست نقره می‌ارزید و به‌مقیاس امروز يك سکه طلاکه 
پنج گرم وزن داشت قیمتش معادل پیست سکه نقره به وزذ‌پنج‌گرم بود. 

دویست‌و پنجاه داريك طلادر آن «وقع حقوقی بودکه بعدما داریوش 
به «حشتره‌پاون»ه] یعنی استاندارهای بزر گث اير ان می‌داد. 

بعد از این که کوروش کشته شد کمبوجیه چون فقط در اندیشة مصر 
بود از کارهای دیگر باز ماند و توجهی به هنر مندان بوفانی که در ایر ان 
مشغسول تنظیم کار آموزان بودند نکرد و پولیکلت از ایسران مراجمت 
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نمود و دیگر تا آخرین روز زنسدگی برای تسأمین معاش کار نکرد چسون 
ژروتمند شده بود و احتیاج نداشت برای ععاش خود کار کند و هر وقت که 
به ذوق می آمد مجسمه‌ای می‌ساخت. 
در دوره ساطنت کوروش» از دشمنی بین بونان و ايران کاسته شدء 

اما در همان موقع طرفین توانستند به ارزش یکدیگر پی‌ببرند و از آشار 
صنعتی ایر ان گذشته سایر کالاهای آن کشور و از جمله قسمتی از محصولات 
کشاورزی ابسران؛ خبلی در بونان جلوه کرد و بونانی‌ها در صدد بر آمدند 
که سبزیها و اشجار میوه‌دار ایسران را در کشور خود بکارند و اسم بعضی 
از سبزیها و نیوه‌های ایران در آن زمان وارد بونان شد و از راه پسونان به 
سایر کشورهای اروپا رسید. 

مسوقعی که راجیع‌به دوران ما قبل تاریخ صحیت می‌شدگفتیم که در 
شرق ایسران سرزمینی بود موسوم به توران و در همان موقیع اشاره کردیم 
آنهایی که تصور می کرداد که توران در شمال ايران قرار داشت اشتباه می- 
نمودند و توران درمشرق ایران بود و بعدازاسلام» پایتخت آن شهر «قزدار» 
شد و ازآن شهر عده‌ای ازعلما وشعرا بر حاستند که یکی از آنها رابعه دختر 
کمبفزداری شاعر قرن چهارم هجری معروف است و غزل‌ها ی آن بانوی 
شاعر آن‌قدر شور ونمك دارد که بعد از ده قرن وقتی آن را امروز می‌خوانند 
تحت تأثیر شور و هیجان شاعر قرار می‌گیر ند. 

در دوره ساطنت کوروش مرتبه‌ای دیگر مردم سرزمین توران بسرای 
ایرانیان تسولید زحمت کردند به طور ی که کوروش مجبور شد که به جنگگ 
تورانیان برود. 

مورخین بونانی نوشته‌اند که کوروش برای جنگ با تورانیان دوهزار 
و پانصد ارابه جنگی و دو هزار منجنیق و یکصد مزار سوار و پیاده آماده 


کرد و آن ارتش را از پازارگاد به توران برد. 


آغاز تصادم... ۲ ۴۸۵ 


کتزباس مورخ و پزشك یونانی می‌نویسد که راه‌های ایران طوری 
هموار شده بودکه ارابه‌ها و منجتیق‌ها و سواران و پیادگان کوروش بدون 
اشکال» دشت‌های وسیع را طی کردند و حود را به توران رسانيدند. 

چون کودوش موّسس سلسله هخامنشی بود و اولین کسی است که 
امپر اطوری ابران را به وجود آورد شاید تصور شود که فردوسی سراینده 
شاهنامه بر اثر وقوف بر جنگّث کوروش با تورانیان حماسه جنگهای ایران 
و توران را (با تغییر اسامی) سرود. 

بعید نیست که داستانهای خدای‌نامه که مأخذ داستانهای فر دوسی‌بوده؛ 
در قسمت جنگث ایسران و تسوران از کسوروش شرو ع شده باشد؛ ولی در 
داستانهای خدای نامه و شاهنامه اسامی خیلی تغییر کرده و بعد در دوره 
ساسانیبان يك قسمت از تاریخ ایران را حذف کردند و وارد تادیخ رسمی 
کشورنمودند (واین موضوع دارای بحثی مفصل است وجای آن در این‌جا 
نیست)» در نتیجه ما نمی‌توانیم بگوبیم که آبا جنکث‌های اير ان و توران که 
در شاهنامه منیمکس گردید از کسوروش آغاز گردیده یا اینکه فردوسی از 
دوره ما قبل تاریحخ شروع نموده است. 

وقتی کسوروش وارد تدوران زمین واقسم در مشرق ایران و جنوب 
افغانستان امسروزی گردید پادشاه با امیر توران مردی بود به اسم «باراتياك» 
و آیا این پاراتیالك همان افر اسیاب شاهنامه است با دیگری است؟ 

کامه «فر اسیاك» خیلی شبیه به کلمه پاراتیاك است و انسان فکر می‌کند 
که شاید هر دو يك نام باشد باتوجه به این که دز اسامی ایرانی به مناصبت 
لهجه‌های محلتی حرف «پ» تبدیل به «ف» می گردد. ولی شباهت دو نام 
تساریخی هر قدر زیاد باشد تباید حکم د یکی است مگر این که مداره 
تاریخی به و جود بیابد و هنوز در سرزمینی که در گذشته موسوم به توران 
ب-ود» مدارکی به دست نیامده که از روی آنها بتوان پاراتپاك وافراسیاب 


۸۶ ۲1 سرزمین جاو ید 


شاهناسه را یکی دانست و در حفاری‌های کشور ایران هم راجع به این 
موضوع چیزی به دست نیامد و به طور کلی اسناد تاریخی که تا امروز؛ در 
ابر ان از زیر خاكك به دست آمده ومسبوق به دوره‌های قبل از اسلام است در 
مورد قهرمانان شاهتاءه فردوسی ساکت می‌باشد. 

وقتی کوروش وارد توران شد پار اتباك با يك قشون بزر گك به جنگ 
کوروش آمد. 

صربازان پادشاه توران شمشیرهای فلزی داشتند. و لی گرز آنها سنگی 
بسود و معلوم می‌ش دکه در سرزمین توران‌هنوز فلز آن قدر قراو ان نشده که 
یتوان با آن‌گرز ساخحت و تورانیان ترجیح می‌دادند (یا نا گزیر بودند) که با 
ستگب گرز بسازند یعتی قطعه‌ای از سنگث را برسر چوبی نصب نه‌ایند و با 
آن بجنگند. 

کنوروش خود قرم‌اندهی دپاه را برعهده‌گرفت و ارایه‌های جنگی 
خود را مقابل دو جناح و قلب سپاه عویش قرار داد. 

شماره سریازان پادشاه توران آن قدر زیاد بودکه سیاهی لشکر آن در 
سراسر دشت‌دیده می‌شد و کوروش فرمان حمله عودراصادر کرد و ارابه‌‌ای 
جنکی او به حر کت‌در آمدند. سربازان تورانی که مقابل ارابه‌ها قر ارداشتند 
پیاده بودند و بدون وحشت با گرز سنگی و نیزه و شمشیرء جلوی‌ار ابه‌ها را 
گرفتند و توانستند که عده‌ای از آنها را با فدا کردن حویش متوقف کنند. 

ولی ارابه‌های کوروش مثل تمام ارابه‌های جنگی آن عصر در جلوی 
مال‌بند ارابه» مجهز به داس تیز بود و آن داس سربازان پیاده توراتی را 
چون ساقه‌های‌گندم که مقابل داس يك برز گر قرار بگیرند درو می‌کرد. 

پار اتیالك پادشاه توران وقتی دبد که سربازان پیاده او قتل عام می‌شو ند 
فرمان عقب تشینی پیادگان را صادر کرد و به‌سواران ود دستور دادکه 


چلوی ارابه‌هاي جنگی کوروش را بگیرند. آنها هم با این که رشادت په 


آغاز تصادم... ۲ ۴۸۷ 


خرج دادند در قبال داس ارابه‌ما درمانده شدند حاصه آنکه همان وقت به 
فرمسان کوروش دو دسته از متجنیقها را به دو جناح راست و چپ منتقل 
کردند و منجنیق‌ها مدت چند دقیقه به سواران تورانی سنگث باریدند» ولی 
بعد بسه مناسیت اختلاط ارابه‌ها با سواران تورانی سنگیاران را متوقف 
نمودند چون مشاهده کردند که‌ممکن است ار ایه‌های خودشان معدوم شو ند. 

سواران تورانی هم نتوانستند جلوی ارایه‌مای کوروش را بگیر ند و 
عقب‌نشینی کردند و پادشاه ایران که تا آن موقع پیادگان و سواران خود را 
به کار نینداعته بود توانست فقط با به کار انداختن ارابه‌های جنگی مجموع 
تیروی پادشاه توران را و ادار به عقب‌تشینی تماید. 

کوروش ارابه‌هسای جنگی خود را طوری به‌کار انسداعت که نه 
سربازان پیاده تورانی توانستند در جبهه ارابه‌ها رخنه کنتد و آنها را از هم 
جدا نمایند و نه سواران. 

اگر يك ارابه براثر کشته شدن اسب‌ها یا سر نشینان مترقف می‌شد» 
ارابه دیگر که در صف دوم و ذخیره حر کت می‌نمود بی‌درنگگ جای آن را 
مسی گرقت و نمی گذاشت که خلاء به وجود بیاید و سربازان حصم خود را 
واردآن خلاء نمانند. 

ارابه‌های کوروش در جنگ توران چون يك سپر جاندار و برنده 
بود که يك جا حر کت می کرد و توگویی که تمام اسب‌ها و همه سرنشینان 
يك مسو جود واحد یودند و همه از يك معز اطاعت می کردند و آن سد 
متحرلا» پیش می‌رفت و صسی‌برید و می کشت و در عقب خود اجساد 
مقتولین و کالبد مجروحین را باقی می‌گذاشت وبه هرنسبت که ارابه‌ها پیش 
می‌رفتند پیسادگان و سواران ایرانی که از عقّب می آمدند بدون ایتکه در 
جنگ شر کت کنند پیشرفت می‌نمودند. 

پاراتباك طوری درقبال حمله ارابههای کوروش مستأصل شد که فرعان 


۸ ۲1 سررمین جاوید 


عقب‌نشینی عمومی صادر کرد و چون می‌دانست که کوروش او را تیب 
تعسو اهد کرد مصمم شد که خدعه کند و قشون کوروش را به سوی باطلاق 
موسوم به «تربه» ببرد تا این که ارابه‌ها و پیادگان و سواران پادشاه ایسران 
در آن باطلاق نابود شوند. 

باطلاق ترپه از رودی به همین نام به وجودآمده بود واز آغاز تکوین 
زمیسن رودخعانه تسرپه که هرز می‌رفت و راه به دریا نداشت در يك منطقه 
وسیم» باطلاق به‌وجود آورده بود. جانوران صحر | آن باطلاق‌را می‌شذاختند 
و از آن عبور نمی‌کردند و از حاشیه باطلاق می‌گذشتند. 

سکنهةً محل هسم از آن بساطلاق پسرهیز مسی‌نمودند اما اگر مسافر یا 
کاروانی نابلد» بدون راهنما از صحرای ترپه می گذشت دچار باطلاق 
مسی‌شد و درآن فرو می‌رفت وبه هلاکت می‌رسید و پادشاه توران هم عزم 
کرد که قشون کوروش را به‌سوی آن بامللاق ببرد و نابود نماید. 

زازله‌سا و مسرور زمان؛ شکل اراضی را تغییر می‌دهد و يك قسمت 
از امکنة ج 


که حتی تا دوهزار سال قبل از این موجود بود. 





فیایی که در قدیم وجود داشت امروز وجود ندارد درصودتی 


رود تربه هم که در توران باطلاقی به همین اسم را به وجودآورده 
بود امروز وجود ندارد و وقتی رودی از بین رفت باطلاقی که براثر جریان 
آن رود به وجودآمده بود در ظرف يك يا دو سال به کلی حشك می‌شود. 

برای پب‌داکردن محل این باطلاق در روی نشه باید اول سرزمین 
توران واقع در مشرق ایران کنونی را یافت و آنگاه در آن سرزمین بین سه 
شهر «قندابیل» و «کوز کان» و«قزدار» يك مثلث به وجودآورد. این شهرها» 


در نقشه‌های جفة. 





نیساپی امروز وجود ندارد ولی در نقشه‌های قدیم موجود 
است و به‌عصوص در مجموعه نقشه‌های جغرافیایی امپراطوری قدیم ایراث 
و نقشه‌های جغر افیایی کشورهای قدیم اسلامی دیده می‌شود و هر يك از 


آغاز تصادم... ۲۲ ۴۸٩‏ 


این سه شهرء درازمنة باستانی از بلاد معروف شرق بوده است. 

اگر آن سه شهررا که روی نقشه؛ مثل سه‌زاویه يك مثلث قرار گرفته به 
وسیلهٌ حطوط به هم وصل کنند و يك مثلث به وجود بیاورند» محل باطلاق 
تریه که تقریباً وسط آن مثلث بوده کشف می‌شود. 

بعضی منطقه باطلاقی ترپه را با پیابان «غور» اشتباه کرده‌اند و تصور 
نمودند آنجا که قشون کوروش به باطلاق کشانیده شد بیابان غور بوده در 
صورتی که محل بیابانی که درقدیم به‌اسم غور(یاغورستان) خوانده می‌شد؛ 
مشخص و معروف است و جزو افغانستان کنونی به شمار می آید و در حال 
حباضر آن منطقه سرچشمه‌های رود هرات «یباهری رود» می‌باشد و توران 
به طوری که‌همه می‌دانند در جنوب افغانستان کتونی بود. 

باری؛پار اتباك وقتی‌باقشون خو دبه‌باطلاق رسیدازراهی که وسطباطلاق 
قر ارداشت گذشت با این که آن را دورزد؛ و لی ارابه‌مای کوروش که فراریان 
تورانی را تعقیب می کردند به‌باطلاق رسیدند وفرو رفتند. ارابه‌ای کوروش 
فراریان راطبق‌فن جنگٌ‌تعقیب می کردند که آنهانتو انند از جناحین‌بگر یز ند. 

بدین تر تیب که ارابه‌ها در ته‌ام صحراگسترده بودند و يك نیم دايرة 
بزرگث رانشکیل می‌دادند که يك طرف آن به موی شرق بود و طرف دپگر 
به‌سوی مفرب و بیسن ابتدا و انتهای ارابه‌ها به مقیاس امروزی ده کیلومتسر 
فاصله وجود داشت. 

این رقم از روایت مورخین قدیم بر نان به دست می‌آید و گفه‌اند بین 
ابتد! و انتهای ارابه‌ها پنجاه استاد (به کسر حرف اول) فاصله بود و چون 
هر استاد یونانی دویست متر بود لذا ارابه‌های کوروش در يك نیم دایرة 
وسیع به طول ده کیلومتر در صحر اگسترده بودند. 

اگر ارابه‌های کوروش در يك ستون و پشت هم عثل ارابه‌هابی که از 


جاده عبور می کنند حر کت می کردند» سر بسازان تورانی مسی‌توانستند از 


۰ (۲] سرزمین جاو ید 


چپ و راست آنهاء مراجعت نمایند و لذا مجبور سودند طوری حرکت 
کنتد که نگذارند تورانی‌ها از طرفین آنها عبور نمایند و برگردند. 

اگر حرکت ارابه‌ها چون حرکت وسایل نقلی‌ای بود که از يك جاده 
می‌گذر ند بعد از اين که ارابه‌های اول و دوم سوم و ارد باطلاق می‌گردید» 
بقیه توقت می کردند و می‌فهمیدند که بسه يك منطقه خطرناك رسیده‌اند و 
تباید از آن عبور نمایند»ءو لی ارابد‌ما چون درصحرا گسترده بودند وبا سرعت 
حبرکت می کردند؛ در يك موقع به باطلاق رسیدند و به استثنای ارایه‌های 
عقب‌دار تمام ارابه‌های صف اول در باطلاق فرورفت و ذر مدتی که شاید 
از نیم ساعت تجاوز نکرد» ارابه‌های‌کوروش که به اصطلاح امروز نیروی 
موتوریزه ارتش وی بود در باطلاق فرورفت وارابه‌های عتب‌دار: آن و اقعه 
زا به اطلاع کوروش رسانیدند و فرمان توقف حرکت قشون صادر گردید. 

کوروش که با سربازان پیاده و سوار از عقب می آمد» برای مشاهده 
وضع باطلاق خود را به ترپه رسانید. 

اوفکر می کرد که يك باطلاق» يك مرتبه ارایه‌ها را در خود فرو نمی- 
بسرد و اسب‌ها برای رهایی خود تلاش خواهند کرد و سر نشینان ارایه‌ها در 
صدد برمی آیند که ارابه‌های خود را نجات بدهند» اما وقتی به باطلاق رسید 
مشاهده کرد طوری اسب‌ها و ارایه‌ها و مردان فرورفته‌اند که اثری از آنها 
دیده نمی‌شود. 

پادشاه آیر ان می‌دانست که يك باطلاق وضح بث نواعت ندارد و در 
هر باطلاق جاهایی هست که بیش از جاهای دیگر نرم مسی‌باشد و بسدون 
تردید ارابه‌‌ای او به قسمت بسیاز نرم باطلاق رسیدند و به همین جهت یه 
سرعث فرورفتند و آن چنان باطلاق آنها را در خود فرو برد که اثری از آنها 
روی باطلاق نمایان نیست. 

در آن موقسع کوروش: نمی‌توانست برای تجات ارابه‌های شود که 


آغاز تصادم... 4۱ع۴ 


اسب‌ها و سرنشیتان آنها در گل و لای خفه شده بودند اقدامی بکند و فقط 
می‌تو انست که از اتلاف بازءانده ارابه‌ها وسو اران و پیادگان ممانعت نماید. 
این بود که کنار باطلاق توقف کرد و دودسته را مأمور نمودکه یکی از شرق 
و دبگری از غسرب» بروند و مبادرت به اکتشاف نمایند و ببینند که وضع 
باطلاق چگونه است. 

باطلاق تر په يك منطقه کوچك نبود که کوروش بتواند در مدتی کم آن 
را سورد اکتشاف قرار بدهد و چون خصم در آتن نزدیکی بسر مسی‌برد» 
کوروش نساگزیر دسته‌سای اکتشاف نیرومند فسرستاد تا دشمن نتوانسد 
سربازانش دا از بین برد. 

در واقع دو قشون کوچك یکی از شرق و دیگری از غرب برای بی- 
برد به وضع آن باطلاق به راه افتاد و کوروش توقف کرد تا این که نتیجه 
اکتشاف »علوم شود. 

بعد از این که تاریکی شب فرود آمد انبوه پشه که از باطلاق بعرمی- 
حاست به کوروش و سربازانش حمله‌ور شدند و تا وقتی که روز دمید پشه‌ها 
دست از کوروش و سربازانش برنداشتند و در آن شب در تمام قشون 
کوروش؛ يك تفر نتوانست از حمله پشه‌ها بخوابد. شب بعد» در اردو گاه 
کوروش برای دفاع در قبال پشه‌ها آ تش‌های بزرگك افروعتند و دود مانع 
از این شد که پشه‌ها بتو انند مثل شب گذشته سر باز ان را نیش بزنند» معهذا 
در آن شب هم سربازان کوروش مورد آزار پشه قرار گرفتند. 

کوروش مسدت پنج روز کنار بساطلاق توقف کرد تسا این که دستةً 
اکتشافی که سوی معرب رفته بود مراجعت کرد و گزارش دادکه در شمال 
باطلاق با دسته | کتشاف که به‌سوی مشرق حر کت می کرد تلاقی نموده ودر 
آنجا رودخانه‌ای وجود دارد که وارد باطلاق می‌شود. 

فرمانده دسته | کتشاف گفت که دسته اکتشاف شرق هم مراجمت کرده 


۳ 2 سرزمین جاوید 


و ممکن است که در هماد رور؛ يا روز بعد از راه برسد. 

کوروش سه روز دیگر توقف کرد تا این که دسته اکتشاف شرقی هم 
مراجمت نمود و آنگاه عواست که از شرق باطلاق تربه بسه سری شمال 
برود وپارانباك پادشاه توران را تمقیب‌نم‌اید ولی هنگام حر کت؛ دریافت که 
سر باز انش بیمار شده‌اند. 

کوروش تصور کرد که هوای بد که ازباطلاق برمی‌خیز دنیب بیماری 
سر باز انش گردیده و از باطلاق ترپه فاصله‌گرفت اما نتو انست پادشاه توران 
را تعقیب نمابد زیبرا بیماری مالاریا حلوری سر بازان او را ضعیف کرده 
بودکه ادزش جنگی را از دست دادند!. 

کرچه‌عودکوروش مبتلابه مرض تب نوبه نشد وعده‌ای ازسربارانش 
سالم ماندند اما شماره افسر و سرباز مریض در قشون کوروش: به فسدری 
زباد بودکه نا گزیر گردید از تعقیب پادشاه توران صرف‌نظر نماید و به ایران 
برگردد. 

کوروش بعد از مسراجعت از توران يك ساخلوی نیرومند در مسرز 
ایران و توران مستفر کرد تا این که تورانیان مر تبه ای دیگر ایران را مورد 
حمله قرار ندهند و آنگاه راه کشورهای غربی ایران دا پیش گرفت چون در 
چند نقطه از کشورهای غربی اغتشاش شده بود. 

کوروش ببا سرعت و سهولت اغتشاشها را رفع کرد : روز نوز:هم 


۱. قدماء از اثر نیش بش مالاریا بی‌اطلاع بودند و مرض مالاریا دا ناشی از 





هوای ید مر داب می‌دانستند. از اسم عرض مالادیا ددایر آن‌قدیم اطلاع تدادیم ولی 
بعد از اسلام اسم آن مرض در ايران آب نوبتی يا بیمادی نوبتی را تب نو به شد 
و اير انیبان هم مر ض مالادیا دا ناشی از هموای بدکد از مرداب برمی‌تیزد می- 
دانستند و متوجه اثر پیش پشه 

کلمه مالاریا که در دو قرن اعیر بد تب نو به اطلاق می‌شود کلهدایست ایتا 


دند, 











بی 
و به معنای «هو ای بد» می باشد ب مترجم- 





آعاز تصادم.. ح هم 


ماه ژوییه سال ۵۳۱ قبل از میلاد مسیح وارد شهر صور شد و در آن شهر در 
آن روز واقعه‌ای اتناق افتادکه اگر بدون خعطر نمی گذشت به قول افلاطون 
فیلسوف معروف یونانی» دنیا از یکی از زمامداران بزرگ جهان باستان 
محروم مسی‌گر دید و چون اسم افلاطون برده شد باید بگو یم آنفیلسوف 
بزر گث که ملقب به معلم اول است بك قسمت از نظریه‌های سیاسی خود دا 
از کسوروش اقتباس کرده و تجلیلی که از کسوروش می کند این موضوع را 
به شوت می‌رسا ند 

ارسطو فبلسوف معروف و شاگرد افلاطون‌گرچه به اندازه استااش 
کوروش دا تجلیل نمی کرد معهذا آنقدر برای پادشاه ایران قایل به ادزش 
بود که به شاگردش (اسکندر «قدونسی) می گفت رسم زم‌امداری را از 
کوروش فرا بگیرد و اسکندر مقدونی بعد از اینکه به ایران آمد در 
پازارگاد قبر کوروش را که هنوز هست -زبارت کرد و احترامی که 
نسبت به صاحب قبر معمول داشت چون احترامی بو د که در مورد استادان خود 
رعایت می‌نمود. 

روزی که کوروش وارد شهر صور شد یکی از برجسته‌تر ین کمانداران 
سرزمین فنیقیه ( که صور ازشهرهای آن بود) تصمیم گرفت که کوروش را به 
قتسل برساند. آن مرد به اسم «ار تب» خوانده می‌شد و برادرش در یکی از 

جنگت‌ها به دست سر بازان کوروش به قتل رسیده بود. 

وروش در آن روز بسه طور رسمی وارد صور شده بود و پیشاپیش 
او به رسم آن زمان ارابه آفتاب را به حرکت در می آوردند و ارابة آفتاب 
حامل‌شکل خورشید بود وشانزده اسب سفید رنگث که چهاربه چهار به‌ارابه 
بسته بودند آن را می‌کشید و مردم از تماشای زینت اسب‌ها سیر نم‌ی‌شدند, 

هیچ کس سوار ارابه آفتاب نمی‌شد و حتی خود کوروش هم قدم در 
ارابه نمی گذاشت و بعد از ارابه آفتاب کوروش صوار بر اسب می آمد. 


۴ (۲] سرزمین جاو رد 


گفتیم که بادشاه ایران ریش بلند داشت و در اعیاد و روزهای مر اسم 
رسمی» موی ریش و سرش را مجعد می کردند و با جواهر می آراستند. 

کوروش به طوری که افلاطون و هسرودوت و گزنفسون و دیگران 
نوشته‌اند علاقه به تجمل نداشت و در زندگی حصوصی از تجمل پسرهیسز 
می کرد: ولی می‌دانست که در تشریفات رمی باید تجمل داشته بساشد تا 
این که آن دسته از مردم که دارای قوه فهم زیاد نیستند تحت تأثیرتجمل وی 
قر ار بگیر ند. 

درآن روز کوروش؛ از جواهر می‌درعشید و اسيش هم روپسوش 
مرصع داشت و به سوی معبد «بعل» حدای بز رگث صور می‌رفت و دسم 
کوروش این‌بودکه هرزمان به طوررسمی واردیکی ازشهرهای امپراطوری 
ايران ( که سکنه آن بت‌پرست بودند) می‌گردید اول به معبد حدای بسزر گی 
مردم آن شهر می‌رفت تا اينکه سکنةً محلی بدانند که وی کیش و آیین آنها را 
محترم می‌شمرد- 

در حالی که کوروش سوار بر اسب» به سوی معبد می‌رفت» «ارتب» 
تیر انداز برجسته فتیقی وسط شاخدهای انبوه يك درخت انتظار نزديك شدن 
کوروش را می‌کشید. 

در صور؛ مردم می‌دانستند که تیر ارتب خحطا نمی کند و یروی مسج و 
بازوی او هنگام کشیدن زه کمان به قدری زیاد است که وقتی تیر رها شد از 
فاصله نزديك تا انتهای پیکان در بدن فرو می‌رود. 

در آن روز ارتب یك تير سه شعبه را که دارای سه پیکان بود بر کمان 
نهاده انتظار تسزديك شدن موّسس سلسله هخاغتشی را می کشيد و همین که 
کوروش نزديك گردید گلوی او را عدف ساخت وزه کمان را بعد از کشیدن 
رها کرد. صدای رها شدن زه؛ به‌گوش همه رسید وتمام سرها متوجه درعتی 


شد که ارتب روی یکی از شاخهای آن نشسته بود. 


آغاز تصادم... ۲۱ ۵+م 


درهمان لحظه که صدای رهاشدن تیر در فضا پیچید اسب کوروش سر 
سم رفت. اگر اسب در همان لحظه سر سم نمسی‌رفت تیر سه شعبه به‌گلوی 
کوروش اصابت می کرد و او دا به قتل می‌رسانید. کوروض بر اثر سر سم 
رفتن اسب پیاده شد و اقرادگارد جاوید که عقب او بودند وی را احاطه 
کردند وسینه‌های عویش را سپر نمودند که مبادا تیر دیگر به سویش پرزتاب 
شود؛ چون بر اثر شنیدن صدای زه و صفیر عبور تبر؛ فهمیدندکه نسبت به 
کوروش سوءقصد شده است و بعد از این که وی را سالم دیدند حوشوقت 
گردیدند؛ زیرا تصور می‌نمودند که کوروش به علت آنکه تیر خورده؛ بسه 
زمین افتاده است. 

در حالی که عده‌ای از افرادگارد جاوید کسوروش را احاطه کردند 
عده‌ای دیگر از آنها درعت را احاطه کردند و ارتب را از آن فرود آوردند 
و دستهایش را بستند. 

کوروش بعد از ایسن که از اسم و رسم سوءقصد کننده ءطلع گردیسد 
گفت که او را نگاه دارند تا این که بعد مجازاتش را تعیین نماید و اسب 
تحود را که سبب نجانش از مسر گث شده بسود ورد نسوازش قرار داد و 
سوار شد و راه معبد را پیش گرفت و در آن معبد که عمارتی عظیم و دارای 
هفت طبقه بود مقایل مجسمه بعل به علامت احترام ایستاد. 

کوروش بعد از مراجعت از معبد امر کردکه ارتب را نزد او بیاورند 
و از وی پرسید برای چه به طرف من تیر انداختی و می‌حواستی مرا به قتل 
برسانی؟ 

ار تب جواب داد ای پادشاه چون سربازان تو برادر سرا کشتند مسن 
می‌خواستم انتقاع نعوت برادرم را بگیرم ویقین داشتم که تو راخواهم کشت 
زیسرا تیر من خطا نمی کند و من يك تیر سه شعبه را به سوی تو رها کردم» 
ولی همین که تیرمن از کمان جدا شد. اسپ تو به رو در آمد و اينك می‌دانم 


۶ ز] سرزمین جاوید 


که تو موزد حمایت خحدای بعل و سایبر خدابان هستی و اگر می‌دانستم تو 
از طرف بعل وخدابان دیگر مورد حمایت قراز گرفته‌ای نسبت به تو سوءقصد 
نمی کردم و به ارف تو تیر پرتاب نمی‌نمودم! 

کوروش گفت در قسانون نسرشته شدد که اگر کسی موءقصد کند و 
سومقصد کننده به مقصود نرسد دستی که با آن می خر است سوءقصد نمایسد 
با ید مقطو ع‌گردد.اما من فکرمی کنم که هنگامی که به طرف من نیر انداعتی 
با هر دودست مبادرت به سوءقصد کردی وبا رك دست کمان را نگاه داشتی 
و با دست دیگر زه را کشیدی. 

ارتب گفت همینطور است. 

کوروش گفت هر دو دست درسوءقصد گناه‌کار است ومن ار بخواهم 
تو را مجازات نمایم باید دستور بدهم که دو دستت را قطع نمایند ولی اگر 
دو دوستت قطع شود دیگر نخواهی توانست نان نجود را تحصیل نمایسی 
این است که من از مجازات تور صرفنظر می‌کنم. 

ارتب که نمی‌توانست باور کند پادشاه ایرران از مجاز اتش گذشته گفت 
ای پادشاه آیا مرا به قتل نخواهی رسانید؟ 

کوروش گفت ت 

ارتب گفت ای پادشاه آبا تو دست‌های مرا نخواهی برید؟ 

کوروش گفت نه. 

ارت بگفت من شنیده بودم که تو هیچ جنایت را بدون مجازات نمی. 
گذاری و اگر یکی از اتباع تسو را به قتل پرسانند» به طور حتم قاتل را 
خواهی کشت و اگر او را مجروح نمایند ضارب را بد قصاص نو اهسی 
رسانید. 

کودوش گفت همین طور است. 





ارتب پرصید پس چرا ازمجازات من صرفنظر کرده‌ای در صورتی که 


آغاز تصادم... ۲2 ۴۵۲ 


من می‌خحو استم حودت را به قتل برسانم؟ 

پسادشاه ایران گفت برای ایسن که من می‌تموانم از حق خحود صرفنظر 
کنم» و لی نمی‌توانم از حسق یکی از اتباع حود صرفنظر نمایم چون در آن 
صورت مردی ستمگر خعواهم شد. 

ارتب گفت به راستی که بزرگی و پادشاهی به تو پرازنده است و من 
از امروزبه بعدآدزویی ندارم جز این که به تو حدمت کنم و بتوانم به وسیله 
خحدمات خود واقعةٌ امروز را جبران نمایم. 

کوروش گفت هن می‌گویم که تو را وارد نعدمت کنند. از آن روز به 
بمد ارتب در سفر و حضر پیوسته با کوروش بود و می‌خو است که فرصتی 
به دست بیاورد وجان خود را در راه کوروش فدا نماید ولی آن را به دست 
نمی آورد. 

در آخرین جنگٌث کوروش که جنگّث او با قبایل مسفند بود نیسز ارتب 
حضور داشت و کذار کوروش مسی‌جنگید و بعد از این که موسس سلسله 
هخامنشی به قتل رسید (که شرح آن خواهد آمد) ارتب بود که با ایسراز 
شهامت زباد جسد کوروش را از میدان جنگّث بدربرد و اگر دلیری او بسه 
کار نمی‌افتادشاید جسد مسس‌ساسله هخاء‌نشی ازمسقند خارج نمی‌شدو آنها 
نسیت به آن جسد بی‌احتثرامی می کردند» ولی ارتب جسد را ازمیدان جنگث 
بدر برد و با جنازه کوروش به پازار گاد رفت و روزی که جسد کوروش در 
قبرستان گذاشته شد کنار قبر با کارد از بالای سینه تا زیر شکم خود را شکافت 
و افتاد و قبسل از این که جان بسپاردگفت بعد از کوروش زندگی برای من 
ارزش ندارد. 

هفت روز بعد از و اقمه سوءقصد در روز بیست و ششم ماه ژوئیه سال 
۱ قبل از میلا کوروش در کاخ»وسوم به «بات» که مسکن وی به شمار 


می‌آمد نشسته بود. 


۸ (] سرزمین جاوید 


کاخ پات در صورء از طرف خود کوروش ساخته شد و انتخاب اسم 
پات بسرای آن‌کاخ» به مناسبت علاقه کوروش به وطن بوده و پات در قدیم 
معنای وطن را می‌داده ولی معتای اصلی آن خحانه بوده است و به طور 
مجازی آن را بر وطن اطلاق می کردند و کلمات آپادانا و پساتان و آباد» 
و کلمه بیت عربی به معتای خانه همان پات است. 

کسان ی که در آن روز در طالادی که کوروش در آن نشسته بود حضور 
داشتند عیارت بودند از حکمران شهر صور که مردی بود از امرای محلی و 
فرمانده گارد جاو ید و یکی از پیشوایان روحانی معبد بعل- یکساعت به ظهر 
مانده ناگهان زمین تکان حورد. 

دو نفر متوجه شدندکه آن تکان از زلزله است یکی کوروش و دیگری 
فرمانده گارد جاو ید که زلزله را در بعضی از نقاط ایران احساس کرده بودند. 
حکمران صور و پیشوای روحانی معبد بل نفهمیدند که آن تکان از زلزله 
می‌باشد بر ای این که قبلا" در صور زلزله روی نداده بود. 

همین کسه زمین تکان عوردکوروش از طالار خار ج‌گردید و به طرف 
باغ رفت و به دیگر ان هم که در طالار بودندگفت که از آنجا خار ج شوند و 
قدم به با غ بگذارند. 

وفتی کوروش و در قفای او دیگران قدم به باغ نهادند» زمين مرتبه‌ای 
دیگر تکان حورد» ولی تکان مزبور ادامسه یافت و يك مرتیه طالاری‌ک» 
کوروش و دیگران جند لحظه قبل از آن در آن بودند فرو ریخت و مقداری 
زیاد از آب استخری بزرگ که در وسط باغ بود به خارج پرتاب گردید. 

بانگ و شیون از شهر صور برحاست» زیرا تمام خانه‌های شهر غیر 
از خانه‌هایی که با چوب ساعته شده بود؛ ويران گردید. 

در آن موقع در متطقه صور و آقع در کنار دریای عدیترانه, يك جنگل 
وسیع وجود داشت و چون چوب در جنگل رایگان پود ولی مصالح بنایی 
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باید خربده شوده عده‌ای از مسردعکم بضاعت صور خانه‌مای خودرا با 
چوب می‌ساختند. 

در آن زاز له حانه‌های چوبی طوری ویران نشد که سیب کشتار سکنه 
خانه شود معهذا دیوارهای چوبی سرنگون گردید و چون در يك قسمت از 
خانه‌ها برای طبخ غذای نیمه روز آتش افروخته بودند» حریقه‌ایی به وجود 
آمد. 

مردهای شهر صور در آن ساعت از روز در حارج از خانه بودند و 
زارعین در مزارع بیرون شهر کار می کردند و کار گران مختلف در دکان‌ها یا 
کار گاه‌ها» به‌کار اشتعال داشتند. 

صور در آن عصر بك شهر صنعتی ببود و کارگاههای کشتی‌سازی و 
پسارچه بافی و کفش دوزی و عطر سازی و به رو ایتی کاغة سازی داشت و 
بعضی از مورعین عقیده دار ند که کاغذ در قرن ششم یا پنجم قبل از میلاد در 
شهر صور ساخته می‌شد (و بعضی میداء کاغذ راکشور چین می‌دانستند). آن 
قسمت از کار گران و سوداگران که زیر سقف نبودند یا زیر سقف چوبی و 
سبك بسر می‌بردند زنده ماندند؛ ولی‌کار گرانی که درکار گاههای مسقف 
کار مسی کردند بر ار فرو ریختن سقف‌کار گاه به قتل رسیدند يا مجروح 
شدند. 

در صحرا بر اثر تکانهای شدید زمین؛ ريشة تمام بوته‌های صیفی از 
زمین خارح‌گردید و بعضی از درخت‌های کهن سال جنگل در هم شکست 
و سرنگون شد. 

آب دریا طوری به ساحل هجوم آورد که يك قسمت از شهر صور را 
شست و از بین برد و آب بعد از باز گشت؛ لاشه‌های مردع راکه مورد تهاجم 
دریا قرار گرفته بودند به دریا منتقل کرد. 

تمام‌کار حانه‌های کشتی‌سازی که آن روز هم مثل امروز کنار دریا بود 
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غرق شد اما به ارتش کوروشآسپیی نوسید برای این که همه در اردوگاهی 
خارج از شهر بسر می‌بردند و فقط آتهایی که اجسازه داشتند می‌تو انستند به 
شهر بیایند و اجازه ورود به شهر هسم بهآنها داده نمی‌شد مگر بسرای کار 
ضرودی. 

درآن زلزله از سربازان کوروش فقط چند پلیس نظامی که در شهسر 
بودند زیر آوار رفتند وبه قتل رسیدند و پلیسهای نظامی که تصور می کنیم 
از پدیده‌های این ءصر است در ایران قدیم وجود داشت و از اين جهت 
آنها را در شهرها می‌گماشتند تا سربازانی که »رخحصی گرفته‌اند و وارد شهر 
شده‌ا زد به مردع اجحاف ننمایند. 

اگر ارتش کوروش در آن روز در عماردات شهر سکونت داشت نابود 
می‌گردید» اما کوروش ارتش خود را در صحرا زیر خیمه‌ها جا داده بود و 
به همین جهت سرباز انش از خطر جستند. 

شهر صور که از بلاد بزرگگ و زیبا و ثروته‌ندآن عصر بود در ظرف 
چند دقیقه مبدل به ویر انه شد. 

کتزیاس در کتاب تاریخ خود می‌نویسد وقتی کوروش با عددای از 
افسران حود برای مشاهده وضع شهر به راه افتاد و از معابر صور گذشت و 
مشاهده نمود چگونه مردم شیون می کنند و برسر می‌زنند به گریه در آمد. 

درخانه‌ها بسیاری اززن‌ها و کودکان زیر آو ار رفته بودند ومردم طوری 
از آن فاجعه پریشان به نظر می‌رسیدند که چون دیرانگان از يك طرف بسه 
طرف دیگر می‌دویدند و نمی‌دانستند چه‌کنند و در همان موقع از بعضی 
ازقسمت‌های شهر که دارایانه‌های چوبی بود شعله‌ها ی آتش برمي‌عاست. 
کوروش در آن روز و روزهای بعد کاری کردکه قبل از او هیچ پادشاهی دد 
يك کشور خارجی نکرده بود و آن این که سربازان خود را مأمور نمودکه با 
كمك بازماندگان و افراد سالم حریق‌ها را عاموش کنند و اجساد را از زیر 
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آوار بیروث بیاورند و دفن نمایند. 

سر باز ان کوروش با كمك مردم شهر که از زلز له جان‌بدر برده بسودند 
جر بق‌ها را خاموش کردند و آن روز و روزه‌ای بعد شروع به بیرون آوردن 
اجساد و دقن آنها نمودند و چون‌آوار شهر به قدری زیاد بودکه سربازان 
کوروش و سکنه محلی نمی‌تو انستند خالك را پردارند؛ کوروش امر کرد که 
از سکنهآبادیها و بلاد فنیقیه مزدور بگیرند و آنها را بسه صور بیاورند تا 
این که آوار دا جمع نمایند و بتوان به جای آنها خانه‌های جدیدی ساخت. 

کوروش هسزینه مزدوران و خرج تجدید بنای شهر صور را از محل 
مالیات کشور فنیقیه تأمین کرد و دستور داد که مالیات فنیقیه تا مدت سه سال 
صرف تجدیسد بنای صور و بعضی از آبادیها که در اطراف بسر اثر زلزاسه 
ویران شده بود بشود وخود او هم دویست هزار سکه زر برای تجدید بنای 
شهر صور پسرداخت و گفت که نقشه شهر جدیسد را از روی نقشه یکی از 
شهرهایی که وی ساخته ویونان‌ها کوروپو لیس می‌خواندند بسازند و شهری 
که امروز به اسم «تیر» باقی است وهمان شهر صوراست ازبناهای کوروش 
می‌باشد . 

گرچه شهر صور بعد از آن و اقعه باز هم گرفتار حوادث ناگوار گردید 
و جنگدها» بر آن شهر لطمه وارد آورد؛ اما نقشه بنای آن‌شهر دا کوروش 
تعیین نمود. 

پادشاه ایسران بعد از اين که و ارد صور شد ذمی‌خو است بیش از ده 
روز در آن شهر توقف نماید و آن ده روز دا هم برای استراحت سربساز ان 
خود می‌خواست, ولی واقعه زلز له سبب‌گردید که تسوقف کوروش در آن 
شهر طولانی شد و بعد از آن زازله موسس سلسله هخامنشی دیگر در شهر 
بسر نمی‌بردبلکه در اردو گاه قشون خحود در حیمه می‌خو ابید تا اين که آوار 
شهر دا برداشتند و به خارج بردند و شروع به خانه‌سازی کردند و آن وقت 
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کوروش با قون خود از شهر صور به راه افتاد و راه شمال دا پیش گرفت 
و پس از ایسن که در کشور لیدی جاه‌ایی راکه باید ببیند از نظررگذرانید 
بر گشت و از راه پابل عازم ایران شد. 

کوروش هنگامی که به بابل رسید آغعاز زمستان بود و بسرای این که 
سربازانش از برودت زمستان مناطق کوهستانی ایران رنسج نبر ند» عزم کرد 
که از راه جنوب بسرود یعنی خسود را به عسوزستان برساند تا ایسن که 
سر باز انش در فصل زه‌ستان پیوسته در مناطق کرمسیر باشند. 

کوروش در آغاز سال ۵۳۰ قبل از میلاد به پازار گاد رسید. پازار اد 
در آن موقع زیباترین شهر جهان محسوب می‌شد اما شهری بودکه اشراف 
و امسرا در آن سکونت داشتند و عامةً مردم در شهرهای دیکر نارس می- 
زیستند. پازار گاد در آن دوره مثل ورسای بود در کشور فرانسه و در دور 
سلطنت اوبی چهاردهم و کسانی در پازار گاد زندگی می کردند که به مناسبت 
رتبه و شغل حود می‌باید دایم با کوروش باشند. 

بازار گاد زیبایی خود را حتی تا زمانی که کتزیاس مسورخ و پسزشك 
یونانی به ایران آمد. حفظ کرد و او شرحی راجح‌به زیبایسی بازار گاد و 
کوشك‌های آن ذکر می‌نماید. 

در دورة سلطنت کمیوجیه پسر کوروش هم پازار گاد همچنان پایتخت 
ایران با یکی از پایتختهای ابران بودء ولی داریوش بعد از ایسن که بسه 
ساطنت رسید نخضواست در پایتخت کسوروش بسر ببرد و شهری جدیسد 
ساخعت که یونانی‌ها پرسپولیس خوانده‌اند و آن شهر را پایتخت خودکرد. 

سال ۵۳۰ قبل ازمیلاد که کوروش ازمغرب ایران به پازار گاد مراجعت 
کرد ازسال‌های آرام ز ند گی او برد و بعد از پانزده روز توقف در پاز از گاد 
به سوی جنوب به راه افتاد تا این که کار گاه کشتی‌سازی ايران در علیج‌فارس 
و بحرعمانرا مورد رسید گی‌قرار بدهد و کشتی‌های جنگی را که‌از کار گاه‌های 
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کشتی‌سازی خار ج شده بود ببیند. 

کشتی‌سازی ابران در زان کوروش خیلی اهمیت داشت و گزنفسون 
می‌گوید که سه هزار کشتی بازر گانی بین بتادر ایران در سواحل بحرعمان 
و خلیج‌فارس و کشورهای شرق و جنو ب آمیا دفت و آمد می کردند و تمام 
آن کشتی‌ها در کار گاه‌های کشتی‌سازی ابران ساخته شده بود. 

يك نیروی دربایی قوی امنیت کشتی‌ها را دراقیانوس دند و بحرعه‌ان 
و خلیج‌فارس حفظ می کرد؛ در صورتی که قبل از کوروش در همان دریاها 
کشتی‌ه‌ای بازر گانی جرأأت نمی کردند سفر کنند مگر دسته‌جمعی و به شکل 
کاروان‌های دریایی و نیروی دریایی ايرانء نسل دزدان دریایی را در دریاهای 
مذ کور در فوق برانداعت. 

در سال قبل یمنی سال ۵۳۱ قبل ازمیلاد مسیح, يك کارو ان دریابی از 
ساحل دریای قازم و منطقه‌ای که امروزساحل خلیج عقبه نام دارد؛بر ای کشف 
امریک ببه راه افتاد و کارو ان دریابی مزبور بعد از خروج از دریای قلزم در 
امتداد سو احسل شرقی افریقا به طرف جنوب دفت تا این که بهدماغه‌ای که 
بعد به اسم دماغه آمیدو اری خوانده شد رسید و سپس عازم عغرب گردیسد 
تا اینکه به امریکا رسید و از آنجا ءراجعت کرد. 

امروز مورخین می‌گویند که مسافرین کاروان مزبو رکه بیست و پیج 
قرن قبل از این از سواحل دریای قلزم بررای کشف امریکا به راه افتادنسد از 
سکنه کنعان بودند. 

ولی آنچه سلم می‌باشد این است که تا ساحل خلیج عقبه جزو قلمرو 
ساطنت کوروش بود و هیثتی که در سال ۱ قبل از میلاد از خلیج عقبه به 
راه افتاد تا این که امریکا را کشف کند از يك پایگاه ایسرانی به راه افتاده 
بود و امسریکا قبل ازه کریستف کلمب» سه بار از طرف دبگر ان کشف شدء 
اول از طسرف هیثتی که از خلیج عقبه پسه راد افتاد» دوم از طرف مسلمین 
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افریقای غربی و بخصوص مسامین کشور مفرب (مراکش) و سوم از عارف 
مردم اسکاندیناوی (دانمار کی‌ها). در ضمن قبل از کریستف کلمب» کشیش- 
های فرقه مذهبی مسیحی موسوم به تافیل (معبد) که‌مر کز آنها درفر انسه بوده 
بدون اطلاع دیگرات به آمریکای جنوبی می‌رفتند و از آنجا نقره می آوردند 
و مدت دو قرن کارشان آوردن نقره از آمریکای جذوبی به فرانسه بود و کسی 
امی‌دانست که مسع شروت آنها چیست و کجاست و هنوز در کشور فرانسة 
به پول می گویند «آرژان» یعنی نقره. 

کوروش کار گاه‌های کشتی‌سازی را درسو احل بحرعمان و خلیج‌فارس 
از نظر گذرانید و کشتی‌های جنگی جدید را مشاهده کرد تا اینکه به شهری 
رسید که بو نانیان آن راامز ان‌بری» می‌خو اند ند و ایر انیان«ریشهر» می‌گفتند 
و آن شهر بندری است که امروز به نسام بوشهر خوانده می‌شود و ری‌شهر 
قدیم از بنادر بزرگث قاره آسیا بود ودردورة کوروش «که نه آرك» دریاسالار 
معروف اسکندر که از هندوستان تا بوشهر در طول سواحل هند و سواحدل 
شمالی بحر عمان و خلیج‌فارس بحرپیمایی کرد تا اين که به بوشهر رسید در 
سیاحت‌نسامه خحود نوشت که مزانبری بزر گترین و آبادترین بندر آسیا می- 
باشد و بیشتر ادویه و پارچه‌های هندوستان از اين بندر به اروپا می‌رود.- 

بوشهر هم که در يك شبه جزیره وافع شده بسود و هنگام مد دریا آب 
خلیج‌فارس تا يك فرسنگث در اراضی بوشهر پیش می‌رفت نیز کار گاه کشتی- 
سازی داشت. 

هنگامی که کوروش دربوشهر بوة نامه‌ای به وی رسید که در آن نوشته 
شده بودکه قبایل مسقند باز مبادرت به طغیان کرده مناطق شمال خر اسان را 
مورد قتل و تاراج قرار داده‌اند و نیروی‌آنها به قدری قزی است که پادگان 
محلی نتوانست از عهده جلو گیری آنها بر آید. 


کوروش بعد ازدریافت آن نامه ازری‌شهر به طرف پازار گاد مراجعت 
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کرد و پیکها به ابالات ایران فرستاد و از ابران داحلی یعنی ایالاتی که قبل 
از الحاق کشوره‌ای خارجی جزو خالك ابران بود سرباژ خواست. 

کوروش از آذربایجان و کردستان و کرمانشاهان و کرمان و حراسات 
و طبرستان سربا طلبید و امر کرد که سربازان ایالات شمالی و غربی ایران 
در پارس به او ملحق شوند و سربازان کرمان و خراسان ود راآماده دفتن 
به مید ان جنگت نمابند تا اینکه کوروش که از راه کرمان و عراسان می‌گذرد 
آنها را با نعود ببرد. 

بعد کوروش با ساز وبرگک جنگی از هر قبیل به راه افتاد و یه کرمان 
رفت و از آنجا راه عر اسان را پیش گرفت و در معبسر او جنگل‌هسای سیز 
بادام وحشی وجود داشت. 

امروز آن جنگل‌های سبز بسادام وحشی وجود ندارد و جای آنها را 
بیابان حشك گرفته است. 

پس از ایسن جنگل‌های مزبور بین کرسان و عراسان از بین دفت» 
رابطه کرمان و خر اسان تقریباً فطع شد و گرچه کاروانیان از آن راه می‌رفتند 
اما يك قشونبزر گک نمی‌توانست ا زآن‌بيابان لم‌یزر ع و بی آب عبورنه‌اید. 

کوروش بعد از گذشتن از خحراسان در بهار سال ۵۲4 قبدل از میلاد 
مسیح به ساحل رودخانه جیحون رسید و در آن موقع دویست هزار سرباز 
ازهمه صنف بعنی پیاده و سوار و اراب‌ران ومنجنیق‌انداز و مهندس داشت. 

وقتی کوروش به جیحون رسیده موقع طغیان آب رودخانه بود وحتی 
عبور بك قشونا بزرگک دوبست هزار نفری از گدار جیحون خطر داشت و 
کوروش امس کرد که مهندسین او با زورق‌ها پل بسازند تا این که قشون از 
روی پل عبوز نماید و در موقع عبسور ازگسدار دچار تلفات نشود. تمام 
زورقه‌ای موجود درشمال وجنوب شط جیحون را برای ساعتن پل جمح- 
آوری کردند و کورو شکبرایه زورق‌ها را به صاحبانشان پردانعت و گفت 


۶ ۲ سرزمین جاوید 


بعد از عبور قشون زورق‌های خود را به تصرف در آورید و ارتش دویست 
هزار نفری پادشاه ایران از جیحون‌گذشت. 


دومین جنک اير انیان با قبایل صحر انشین 
و مرک کو روش بز رت 

می‌دانیم که مورخین قدیم در چگونگی آخرین جنگك کوروش انفاق 
عقیده (غیر از آنهایی که می‌گویند محلآخرین جنگك کوروش ترکستان 
بود) دارند ولی نظر به‌شان راجع به محل جنگ متفاوت است. 

بعضی از آنها محل آخرین جنگث کوروش را در شمال رود سیحون 
مسی‌دانند و بعضی دیکر در شمال رود جیحون یی در دشت‌هسایس ی که 
فی‌مابین دو رود جیحون و سیحون قرار دارد و بعضی هم‌گفته‌اند که آخعرین 
میدان جنگك کوروش که پادشاه ایر ان درآ نکشته شد تر کستان بوده یعنی 
منطقه‌ای که امروز جمهوری ثر کمنستان شوروی است و هرودوت می‌گو بد 
که کوروش در شمال رودخخانه سیحون و در منطقه‌ای به اسم تامیل با قبایل 
مستند جنگید. 


سرزمین تامیل جلگه‌ای بود مسطح و بسیار وسیع و در آن جلگه در 


۰۸ ۲ سرژمین جاوید 


وسعت سیصد استاد از شمال به جنوب جز سواران مسقندی دیده نمی‌شد و 
چون هر استاد بونانی دویست متر به مقیاس امروزی بود معلوم می‌شود که 
قشون مسقندی آن قدر عظمت داشته که سو اران شصت کیلومتر از صحرا را 
از شمال به جنوب اشغال کرده بودند. 

شصت کیلومتر بسه نظر زیاد می‌آید و تصور می‌شود که مورخین راه 
اغراق را پیموده‌اند ولی امروزء وقتی يك لشکر کامل مو توریزه و زره‌پوش 
از جاده‌ای عبور می کند چهل کیلومتر از آن جاده را اشغال می‌نماید. 

مورخین قدیم» وسعت میدان جنک را نعپین کرده‌اند» ولی نگفته‌اند 
که شماره سربازان قبایل صحرانشین چقدر بوده است. 

وقتی که کوروش از رود سیحون هم بسه وسیله پل عبور کرد و وارد 
سرزمین تامیل شد چون می‌دائست که عصم نزديك است؛ اردو گاه به وجود 
آورد و مراقبت کردکه در محلی اردو گاه قشون خود دا به وجود بیاورد که 
خصم نتو اند آنجا را به آب ببندد. او می‌دانست که یکی از مانورهای جنگی 
موثر فبایل صحر انشین» درد جایی که رودخحعانه وجود دارد» استفاده از آب 
است وقبایل مز بو رآب رودخانه را به سوی اردو گاه دشمن روانه می کردئد 
و خصم را که در آب غرق می‌شد از پا در می آوردند. 

اما لازمةً فرستادنآب» به سوی اردو گاه دشمن ایسن بسود که آب 
رودخانه بر منطقه اردو گاه سوار شود و کوروش بسرای محل اردوگاه 
منطقه‌ای در نظر گرفت که در عين نزديك بودن به رودخانه؛ ار تفاع داشته 
باشد و مسقندها نتوانند آب سیحون را بهآن سو بفرستند. 

کودوش تردید نداشت که مسقندها کنار رودخانه هستند» زیر | حود و 
اسپ‌هایشان احتیاج به آب داشتند همانگونه که کوروش هم احتیاج به آب 
داشت و یکی از دلایلی که نشان می‌دهد جنگث بین کوروش و قبایل مستندی 
در شمال رودخانه سیحون در گرفته» همین مسئله آب است و در وسط 


دومین جنگ... ۲] ۵۰5 
صحرای حشك تسر کستان نه صواران مسقندی دسترسی یه آب داشتند سه 
قشون کوروش. اما کوروش بعد از اینکه دریافت که به قشون قبایسل 
صحر انشین نزديك گردیده از این جهت اتراق کرد که از ثیروی آن قشون 
مطلع شود و بداند که شماره سو اران ملکه تمیریس چقدر است. 

کوروش می‌دانست که اگر شماره سواران قشون دشمن زیاد باشد او 
نباید کنار رودخانه را ترلك کند و گرنه محاصره خو اهد شد. 

بعد از اینکه اردو گاه و منضمات آن به وجودآمد» کوروش چند دسته 
اکتشاف فرستاد تا ایسن که از میزان قشون دشمن کسب اطلاع نمایند و اگر 
بتو انند عده‌ای از آنها را بسربایند و زنده به اردوگاه برسانند تا این که از 
خود مستندها راجع به شماره سوارانشان کسب اطلاع شود ولی دسته‌های 
| کتشاف نتو انستند حتی يك نفر از قبایل صحرا نشین دا بربایند و نتوانستند 
که خود را تا به آخر اتراقگاه مسقندی‌ها برسانند. 

آنها هرچه می‌رفتند می‌دیدند که باز اتراقگاه هست وبه‌انتها نرسیده و 
رژسای اکتشاف پيك مسی‌فرستادند و به کوروش اطلاع می‌دادند که شماره 
سواران مستندی بیش از آن است که تصور می‌شد. 

رییس بزر گترین دسته اکتشاف افسری بود به اسم «فراتس» (فرهاد) 
از مردم آتروپاتن (آذربایجان) و فبل از اینکه آفتاب غروب کند مراجعمت 
نمود وبه کوروش گفت من نتوانستم که اسب‌های دشمن را بشمارم وبه‌طور 
متوسط آنها را شمردم و فکر کردم وقتی در مساحتی به وسعت پنجاه قدم 
دویست اسب و جود داشته باشد در مساحتی ده بر ابر آن دوهزار اسب وجود 
دارد و اسب‌هایی که من تا موقع مراجعت شمردم از یکصد هزار بیشتر بود 
و من نتوانستم تمام اتر اقگاه را ببینم و هنگامی که می‌نخواستم مراجعت کنم 
باز قسمتی وسیع به‌چشم می‌رسید که من اسب‌های آن را از روی تخمین هم 
نشمرده بسودم. بعد از فر اتس: چون شب فمرا رسیده بسود دسته‌های دیگر 


۰ ۲۳ سرزمین جاو ید 


اکتشاف هم مسراجعت کردند و گزارش فراتس را تأیید نمودند و کوروش 
دریافت که سپاه دشمن نیرومندتر از آن است که وی تصور می کرد و چون 
همه سربازان حصم سواره هستند و در استفاده از اسب مهارت دارند» اگر 
وی قشون خود را به حر کت در آورد و از کنار رودنانه دور شود بیم آن 
می‌رود که محاصره گردد. 

بعد از اینکه شب فسرا رسید چسون پادشاه ایسران می‌دانست که روز 
دیگر؛ روز جنگث است؛ سواران ود را برای مشاورةً جنگی احضار کرد 
و به‌آنهاگفت فسردا ما با سواران دشمن خواهیم جنگید و گزارش دسته‌های 
اکتشاف ما نشان می‌دهد که قشون خحصم ثیرومند است و ما هوز از شماره 
واقمی سواران دشمن اطلاع هم نسداریم و من صلاح نمی‌دانم که از کنار 
رودخانه دور شویم و باید کنار رودخانه باشیم تا این که از کمیت خصم به 
طور فطع مستحضز شویم. 

سرداران کوروش گفتند کسه نظریه پادشاه عاقلانه است و ما از توقت 
در کنار رودخانه حذر نخواهیم کرد. 

کوروش گفت جون ما از رودخانه چدا نخواهیم شد» دشمن کسه 
مسی‌داند ثیرومند است فردا حمله خواهد کرد و هر دفعه که حصم حمله کرد» 
ارابه‌های ما باید حمله دشمن را دفح نمایند و منجنیق‌های ما باید به‌کار 
بیفتند و اگسر حصم با منجتیق و ارابه متوقف نشد و خود را به جبهه ما 
رسانید؛ پیادگان ما باید با نیزه‌های بلند جلوی سواران دشمن را بگیرند و 
در همان حال سواران ما باید خود را به قسمت سواران دشمن یا فسمتی از 
سواران خصم برسانند و بهآنها حمله‌ور شوند به طوری که دشمن» بین دو 
تیخ» زود نابود شود. 

کوروش به سرداران عودگفت چون؛ يك طرف ما متکی به رودخانه 
است خحصم نمی‌تواند که از عقب به ما حمله کند و بعد از اینکه بر دشمن 


دومین جنگف... ۲ ام 


تلفات وارد آوردیم و او را ضعیف کردیم مأ میادرت به حمله خواهیم کرد. 

بعد از این که شورای جنگی خاتمه یافت و سرداران از خیمه کوروش 
تعار ج شدنسد بسه پادشاه ایران اطلاع دادند که ستاره دثباله‌دار در آسمان 
بدیدار شده است. 

کوروش از شتیدن آن خبر ناراحت شد و با اینکه مردی خرافه پرست 
نبود وقتی از خیمه بیرون رفت و ستاره دنبالمه‌دار را در آسمان دید مغموم 
گردیسدء مون طلوع ستاره دنباله‌دار» در دنیای قدیم وافعه‌ای بودکه 
نیرومندترین و دوشتفکرترین افراد را تحت تأثیز قسراد میداد و هرکس 
که ستاره دنبالهدار را مشاهده می کرد تفأل بد می‌زد. 

امسروز می‌توان گفت ستاره دنباله‌داری که در آن شب به نظر کوروش 
و دیگران رسید ستاره دنباله‌دار «اولبرس» (به اسم متجم ی کسه در قدرن 
نوزدهم‌میلادی مدار آن را تعیین کرد) بود وستاره دنبا له‌دار اولیرس هرهفتاد 
سال يك مر تبه طلو ع می کند (یعنی در آسمان زمین وارد می‌شود) وستارگان 
دنباله‌داری هستند که هرچند هزار سال يك بار طلوع می کنند و يك ستاره 
دنباله‌دار وجود داردکه هر یکصد و دوهزار سال يك «رتبه طلوع می‌نماید. 

امروژ مسا این مسایل را مسی‌دانیم ولی در قدیسم» نمی‌دانستند که 
ستارگان دنباله‌دار دور عورشید می‌گردند و هر وقت يك ستاره دثبالسه‌دار 
طلو ع می کرد همه می‌تر سیدند و کوروش هم یعد از دیدن ستاره دنباله‌دار با 
اضتاراب به خیمةٌ خود مراجعت کرد و نتو انست استراحت نماید. 

آذ شب» شب دهم ماه ژوئن (مطابق با شب بیستم خرداد) سال ۵۲۹ 
قبل. از میسلاد مسیح بسود و کوروش بسه متاسیت طلوع ساره دنباله‌دار 
نتوانست آرام بگیرد. 

افسران و سربازانش در اردوگاه خوابیدند ولی وی خوابش نبرد و 


شب کوتاه آ خر بهار به زودی متقضی گردید و سپیده صبح دمید و از راه دور 


۳ ۲1 سرزمین جاو ید 
صدای شیههٌ اسبان وحشی که برای نوشیدن آب به سیحزن نزديك شدند 
شنیده شد واسبهای اردو گاه کوروش به آنها جو اب دادند ودر آن عهد هنوز 
در دشت‌های واقع در شمال سیحون و اطراف دریاچه آرال گله‌های اسب 
وحشی وجود داشت. 

شب قبل در شورای جنگی؛ کودوش به «آرتتافرن» که درآن موفع 
فرمانده گارد جاوید بودگفت بسرای حفاظات من یکصد سوارکافی است و 
پیادگان و سواران‌گارد جاوید را بین قلب مپاه و جناح راست و جناح چپ 
تفسیم کن و تو خود در قلب سپاه با من باش. سرباز ان گارد جاوید جوشن 
داشتند وضربات شمشیر و نیزه و تیر بر شکم و سینه آنها ار نمی کرد و 
کوروش مسی و است که قسمتی از آن سربازان رویین تسن در قسمتهای 
مختلف شون او باشند و آن قسمتها را تقویت‌نم‌ایند. 

وفتی کوروش قشون خحود را آراست وضع جبهه او طوری شد که از 
طرف جنوب غربی به شط سیحون متکی‌گردید. 

ینی نیروی ذخيرة او که پیوسته در عقب جبهه قرار می‌گرفت و قلب 
سپاه و جناج چپ وی متکی به رود سیحون شد و کوروش و سردارانش 
فکر مسی کردن-د که از آن‌طرف خطری قشون را تهدید نمی‌نه‌اید و همین 
اطمینان سبب گردی د که کوروش پادشاه‌ایر ان کشته شود بدون اي ن که ارتش 
ایران شکست خورده باشد. 

هنوز هواروشن نشده بسودکه عده‌ای کثیر از سو اران مسقندی از 
گدار موسوم به «ترله» واقع در پایین اردوگاه مستندی‌ها گذشتند و بعضی 
از مورخحین نوشته‌اند که نیمی از قشون ملکه تمیریس از گدار عبور کردند و 
خود را به ساحل چپ رودخانه سیحون رسانیدند. 

کوروش‌مطلع شد که عده‌ای کثیر اسر باز ان سو ارمسقندی از رودتانه 
سیحون عبور کرده‌انسد زیر گدار تر له در جایی بود که دسته‌هاي اکتشاف 


دومین جنگك... ۲ ۵۱۳ 


قشون کوروش نمی‌تو انست آن را ببیند. 

همین که هو | روشن شد. سوار ان مسقندی میادرت به حمله کردند و آن 
قدر"فر اوان بودند که چشم قسادر نمی‌شد ابتدا و انتهای آن را ببیند. آنها در 
يك موقع به جناح چپ؛ قلب وجناح راست قشون کور وش حمله کردنند و 
ارابه‌های قشون ابران برای‌جاو گیری ازسو اران به حر کت در آمدند وفانع 
از عبور آنها شدند و اگر عده‌ای از سواران می‌توانستند خود دا از وسط 
ار ابه‌ها عبور بدهند گرفتار سنگث منجنیق می‌شدند با این که کمانداران آنها 
را به تیر می‌بستند با با نیزه‌های بلند پیادگان از اسب بر زمین می‌افتادند. 

درسومین ماه بهار» بین طلوع سپیده صبح وطلو ع آفتاب» مدنی طول 
می کشد و در آن مسدت طولانی با این که شماره سو اران مسقندی زیاد بود 
و دایم حمله مسی کردنسد؛ نه جناح راست ايرانیان متزازل شد نه قلب و زه 
جناح چپ و سر باز ان گارد جاوید که جوشن داشتند مردانه و بدون وحشت 
از ءر گث دفاع می‌کردند و سواران مسقندی را بسه هلا کت می‌رسانيدند با 
این که اسبشان را می کشتند و آنها؛ ناگزیر پیاده می‌جنگیدند. 

وقتی آفتاب طلو ع کرد سربازانی که در جبهه کوروش می‌جنگردند از 
ور عورشید که به چشمهای آنها می‌تابید نار احت‌شدند اما سرباز ان مسقندی 
که پشت به حورشید پیکارمی کردند راحت بودند. ناراحتی سربازان ایرانی 
طولانی نشد و همین که آفتاب قدری او ج‌گرفت ناراحتی از بین دفت. 

چند بار سو اران ایرانی مبادرت به حمله نمودند و هر دفعه کوشیدند 
که خود را به‌عقب سواران مسقندی برسانند و آنها دا بین دوتیغ قراربدهند 
و سواران صحرا نشین از بیم محاصره شدن عقب نشینی می کردند. 

به نظر می‌رسید که وضع جنگث به طوری است که کوروش شب قبل 
در شورای جنکگی پیش‌بینی کسرد و اسپ سواران مسقندی که دایم حماه 


می کردند» خسته می‌شدند و کوروش مي‌اندیشید که ساعتی فرا خواهد رسید 


۴ 1 سرزمین چاو ید 
که سواران حصم دیگر نخو اهند توانست میادرت به حمله نمایند و مجیورند 
که دست از حمله بردارند تا این که اسب‌ها رفع خستگی نمایند. 

وقتی تقریباً آفتاب به اندازةٌ سه نیزه او ج گرقت و بسه مقیاس وقت 
شناسی امروزی ساعت هفت بسا هفت و نیم بامداد شدء از عتب نداهایی 
بسرنداست و کوروش دو بر گردائید و دید که عده‌ای کثیر از سو اران دشمن 
وارد رودخعانه شده‌اند و معلوم است که می‌خو اهند خود را به جبهة اير انیان 
پرسانند. 

کوروش فرماندهی ارتش دا برای آن قسمت که مربوط بود به دفع 
حملات حصم از جلو به پسرش کمبوجیه واگذار کرد و پسر در آن سوقع 
هجده سال و به روایتی بیست سال و بسه روایت دیگر بیست و پنج سال 
داشت که با توجه به دوره عمر کوروش و دوره سلطنتش به نظر می‌رسد که 
سن هجده سالگی یا بیست سالگی درست باشد. 

کوروش به پسرش گفت که در کار جنگ باآرتافرن که در قلب سپاه 
است مشورت نماید زیرا وی سالمند می‌باشد و بیش از او در امور جنک 
آزمایش دارد: 

ما نباید حبرت کنیم که کوروش فرمان‌دهسی میدان جنگث را بسه يك 
جوان هجده ساله با پیست ساله سپرد. در قدیم سردارانی که قبل از پیست 
سالگی فسرمان ده میدان جنگّث شدند یا در آن سنء فرماندهی را برعهده 
گرفتند متعدد بودند و اسکندر مقدونی هم در نوزده سالگی برای جهانگیری 
به راه افتاد و در بیست سالکی اولین شکست سخت را ببر داریوش سوم 
پادشاه ایران وارد آورد. 

در آنجا که سو اران مسقندی و ارد رودخانه سیحون شدند تا این که از 
پشت جبهه ایرانبان به آنها حماه‌ور شوند گدار وجود نسداشت و سواران 
اسپ‌های خود را در رودخانسه رها کرده‌بودند و مي‌خواستند به كمك شنای 
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اسب‌ها ود را به ساحل برسانند. 

درآن ماه سوم بهار رودخانه سیحون دارای طغیان ماه‌های اول و 
دوم نبود» معهذا هنوز اثر طغیان آب در رودخازه دیده می‌شد اما بستر رود 
خازه مسطح به نظر می‌رسید و آب» بر اسب‌ها زیاد فشار نمی آورد به طوری 
که آنها می‌تو انستند شنا کنند. 

آن‌قدر سوار وارد رودخانه شده بودکه سربازان ایرانی وقتی از دور 
رودخان» سیحون را از نظر ممی گذرانیدند توگویی که رودخانه از سو اران 
مسقندی پسر شده است و هسر سوار که وارد رودخانه شد دارای يك کمان 
بزرگث بود مجهز به دوقرس» برای اينکه زه کمان نیروی بیشترداشته باشدء 
وآن نسوع کمان در اعصار بعد کسه اسم قبایل مسقندی تغییر کرد موسوم به 
کمان اوزیکی شد. در کتار زین هر سوار در طرف راست يك ترکش پر 
از تیر ببه چشم مسی‌رسید و سواران همين که بسه جبهه ایبرانيان نسزديك 
مي‌شدند» شروع به تبر اندازی می‌کردند تا این که راه ورود خود را به 
ساحل بازنمایند. 

کوروش که انتظار حملهً سواران خصم را از عقب نداشت؛ مجبور 
شد که در اتدك مدت برای دفعآنها چاره‌اندیشی کند و يك قسمت از ارایه‌ها 
و منجنیق‌ها را بسه عقب جبهه منتفل کرد تسا کنار رودخانه مستحکم شود و 
سواران خصم نتوانند قدم ببه ساحل‌گذارند و اگر قدم به ساحل گذ اشتند از 
طرف ارابه‌ها نابودگردند. 

اما شمارة سواران مسقندی که از رودخانه عبور می‌کردند آن‌قدر زیاد 
بود که پنداری تمام فشدنی است. 

بعضی از سوران قبل از این که بسه ساحل برستد هدف سنگت پا تير 
قسرار مسی گرفتند و جنازه‌شان در آب مسی‌افتاد و جریان رودخانه جنازه را 


می‌برد. 


۶ ۲1 سرزمین جاو رد 


سواران مسقتدی رکاب نسداشتند تسا اينکه یمد از کشته شدن یسا 
مجرو ح‌گردیدن پایشان در ر کلب گیرکند و در آب نیفتند و ر کاب مانند نعل 
اسب از احتراعسات ابرانیان بسود و مردم آمرو ز که عادت ندارند بر اسب 
سوار شوند نمی‌دانند که رکاب چه انداژه در میدان جنگث» سوار را تقوبت 
کرد و ارزش جنگی او را زیاد نمود و بر نیروی بازویش افزود و هرکس 
پك بسار بدون ر کاب سوار بسر اسب شود و بعد با رکاب سواری نمایسد 
می‌فهمد که ر کاب چقدر بر ثیروی جسمی سوار مسی‌افزاید و او را چالالتر 
میکند. 

بعضی از سواران مسقندی هم بعد ا زکشته یا زعمی شدن دوی اسب 
می‌ماندند و جنازه بساکالبد مجروح آنها به ساحل می‌رسید و گرفتار اسارت 
می‌شددند. 

با ایسن که‌کوروش بسرکارهای دفاعی نظارت می کرد و هر کس 
می کوش کسه وظیفه جنگی خود را بسه خوبی بسه انجام برساند» شماره 
سواران دشمن کسه از رودخسانه می‌گذشتند به قدری زیاد بودکه ایرانیان 
نمی توانستند از عهده دفع همه‌آنها بسر آیتسد و قسمتی از آنها خود را بسه 
ساحل می‌رسانیدند و بی‌درنگ متشکل می‌شدند تسا اینکه میادرت به حمله 
نمایند و همین که دسته‌های اولیه سواران مستندی بعد از عبور از رودخانه 
در ساحل متشکل گردیدند حمله شدید سواران ملکه تمیربس از جلو تجدید 
شد و مقارن با حمله آنها دسته‌هایی که در عقب جبهه ایرانیان متشکل شده 
بودند و بی‌انقطاع» تعدادآنها بیشتر می‌گردید با تیراندازی و شمشیر و تبر؛ 
میادرت به حمله کردند. 

ایرانیان بین دو تیغ قرار گرفتند اما کمیوجیه با کم ك آرتافرن در جلو 
و کوروش به تتهایی در عقب بر اوضاع مسلط بودند و امیدواری وجسود 
داشت که حملات سواران مسقندی از جلو و عقب دفع شود اما هنگام 
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ظهرءناگهان وضع عوض شد و جناح چپ ایرانیان که مثل قاب جبهه متکی 
به رودخانه بود براثر حملات شدید مسقندی‌ها از جلو و عقب متلاشی شد 
و عده‌ای از سربسازانآن کشته و مجرو ح شدند و عده‌ای هم توانسند خود 
را به قلب سپاه ایررانیان برسانند و مسقندی‌ها با روحیه‌ای قوی‌تر به حملات 
خحود ادامه دادند. 

کاسك کوروش دارای دو برآمدگی بود و راجح‌به آن دو بر آمدگی 
که در کاسلث سایر سرداران ایرانی هم دیده می‌شد بحث کرده‌اند ولی هیچ 
يك از مورحین گذشته نگفته‌اند که کوروش يا سایر سرداران ایسرانسی می- 
خو استه‌اند که دارای دو شاخ باشند. 

بعضی نوشته‌اند که منظور از آن دو شاخ تفویت دین زردشتی یی 
زاهورا مزدا» و اهربمن بوده ولی این قول ضعیف است» زیرا مملوم نیست 
که در زمان کوروش دین زردشتی وجود داشته و دین ابر انیان در آن عصر 
مزداپرستی بوده است و در آن دین اهریمن موجود نبود و فقط مزدا(خدا) 
وجود داشت و بعد هم که دین زردشتی به وجودآمد هرگز ایرانیان اهریمن 
را برابر اهورامزد! قرار ندادند بلکه عقیده داشتند که اهورامزدا بسر اهریمن 
غلبه خو اهد کرد. 

بعضی بر آنند که دو شاخ مظهر روز و شب» یسا ماه و عورشید؛ بسا 
زندگی و مرگث بوده و در هر حال فقط کوروش آن کاسلك را بر سر نداشت 
بلکه تمام سرداران ایرانی که دارای کاسك بسودند در بالای کاسك دو شاخ 
داشتن. 

بعد از این که ظهر گذشت سواران مسقندی که جناح چپ کوروش را 
متلاشی ک-ردند میادرت به حمله به قلب سپاه او نمودندآن هم از جلو و 
عقب. کمبوجیه پسر کوروش و آرتاقسرن سردار و مشاور او از جلوء از 


قاب سپاه و جناح راست دفناع می‌کردند و خودکوروش از عقب. از قلب 


۸ 1] سرزمین جاو بد 
سپاه محافظت می‌نمود. 

گفتیم که جناح راست‌ایرانیان از رودخانه سیحون دوربود و آنقسمت 
از سواران مسقندی که از رودنحانه می گذشتند و وارد قلب سپاه می‌شدند» 
نمی‌توانستند حود را ببه جناح راست برسانند و قلب سپاه که کوروشآنجا 
بود؛ مانع از این می‌گردید که سواران طوایف صحرانشین بتوانند خود دا 
به جناح راست ایرانیان برسانند. 

برای فهم وقایع جنگ آن روز باید متوجه این نکته بسود که جناح 
راست کوروش از يك طرف که طرف جلو باشد مورد حمله قرار می‌گرفت 
ولی قلب سپاه از دو طرف» مورد تعرض واقع شدء یکی از جلو و دیگری 
از عقب از طرف سربازانی که دایم از رودخانه عبور می‌کردند و نود را 
به فضای قلب سپاه کوروش می‌رسانیدند؛ و بعد از جنک معلوم شد که تسم 
پسرملکه تمیر یس وفرمانده ارتش صحرانشینان يك مشت ازسوارانی را که 
پا جناح راست ایرانیان می‌جنگیده‌اند نیز از راه رودخانه سیبحون به عقب 
قلب سپاه کوروش فرستاده تا آن قسمت را هم مثل جناح چپ او متلاشی 
نماید و لُذا شماره سو اران ءلکه تمیریس نامحدود نبوده است. 

کتزیاس می‌نویسد بعد از این که يك نیزه از ظهرگسذشت (تقربً دو 
ساعت يا دو ساعت و نیم بعد از ظهر) دویست هزار سوار مسفندی از عتب 
به قاب سپاه کوروش حمله مسی کردند غیر از سوارانی که از جلو» به همان 
قسمت حمله می‌نمودند. 

کوروش دريك‌منطته توقف‌نمی کرد ودایم درطول‌ساحل رودسیحوت 
در حرکت بود ولی هرجاکه می‌رفت یکصد سرباز از کارد جاوید و ارتب 
که گفتیم در چه موقع و به چه کیفیت فدای یکوروش گردید با او می‌رفتند. 

کودوش به هر قسمت که می‌رسید به افسران می گف تکه به سرداران 
بگویند که بدون عقب‌نشینی» پایدار ی کنند و هر سربا ز آن‌قدرپایداری نماید 
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تا این که در محل پیکار به قتل برسد. 

پادشاه ایر ان می‌دانست که دستور او اجرا خواهد شد» چون سرباز 
ایرانی هر گز عقب می‌نشست مگر هنگامی که ازطرف فرمانده قشون فرمان 
عقب‌نشینی صادر گردد و آن فرمان نیز پیوسته به یکی از دو علت ضادر می- 
گردید: یکی احتراز از محاصره شدن که در جنگ‌های قسدیم سیب محو 
ارتش می گردید و دیگری به علت صرفه‌جوبی کردن در جان سربازان و 
استفاده از آنها در جنگهای دیگر. اما در آن موقع کوروش نمی‌تموانست 
فرمان عقب‌نشینی را صادر کند» چون راه عقب‌نشینی وجود نداشت و به هر 
طر ف که می‌رفت با حصم رو برو می‌شد. 

جناح چپ کوروش متلاشی گردیده بود.ودر آنجاعصم به جم عآوری 
غنایم اشتغال داشت و به وی نسزديك می‌گردید. قلب سپاه از جلو» مسورد 
حمله دشمن بود و در آنجا کوروش حتی نمی‌تسو انست که به مقیاس امروز» 
بسك کیبل و متر عقب نشینی کند. مقاببل جناح راست هسم سربازان دشمن قرار 
داشتند و درو اقع ار تش کوروش؛ در آن مسوقع محاصره شده بود واگر آن 
سردار جنگی بسزرگث بسه سوی جناح راست ود عقب‌نشینی مسی کرد» 
نتیجه‌اش این می‌شد که جناح راست هم به طورکامل محاصره می گردید و 
از جاو و عقب مورد حمله قرار می‌گرفت. 

در آن ساعات سخت یگانه راه احتمالی نجات پایداری بدون توجه 
به میسزان تلفات بود و کوروش می‌دانست که حملات سواران مسقندی 
حداکثر تا عصر با غروب آفتاب ادامه عواهد یافت و بعد از آن» خستگی 
اسپ‌هاء حملات سواران عصم را متوقف و اهد کرد. 

پایداری سر بازان ایرانی چه درجلو و چه در عقب قلب سپاه سواران 
مسقندی را به ستوه می آورد. 


آنها دسته جمعي حمله مي کردند و اسب‌ها را برمی‌انگیختند و طورری 
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خود را به قلب سپاه ایر انیان می‌زدند که پنداری يك کوه به حر کت در آمده 
است و می‌خواهد از قلب سپاه ابران بگذرد. اما منجتیق‌ها و تیرها و بعد 
نیزه‌های بلند سر بازان ایرانی حمله آنها را سست و عاقیت متوقف می کرد 
و برمی گشتند که بساز صقوف خود راء مرتب و متمرکز نمایند و حمله‌ای 
دیگر را شرو ع کنند. 

ازدمان و کشاله ران اسب‌های خسته کف فرومی‌ریخت؛ و لی سواران 
مسقددی بدون ترحم نسبت به اسب‌ها باز آنها را وادار به تاعت می‌نمودند 
تا اینکه ای انيان را متلاشی کنند. 

کوروش درآن موقع نمی‌تو انست نه از جلو (یعنی جلوی قلب‌سپاه) 
کمگ بگیرد نه از جناح راست و نیروی ذخیره‌اش قسل از ایسن که جناح 
چپ از پا در آید وارد کارزار شده بود. 

کوروش در حالی که جنگث را در قلب سپاه اداره می کرد از وضع 
جلو و جناح راست غافل نبود و می‌دانست که وضع جناح راست چجونا 
فقط از بك طسرف مورد حماه قرار مسی‌گیرد حوب است و وضع پسرش 
کمبوجیه و آرتافرن درجلوی قلب سپاه نیز قابل تحمل می‌باشد» ولی وضع 
اودر عّب قلب سپاه سخت بوده‌زیر | سرباز ان حصم می‌دانستند که کو روش 
آنجاست و به ایسن جهت حدا کثر فشار را وارد می آوردند کسه بتو انند آن 
قسمت را از پا در آورند. 

علت این که سربازان خصم می‌دانستند که کوروش آنجا می‌باشد این 
بود که درفش او را می‌دیدند و کوروش در هر نقطه که بود» درفش وی 
بالای سرش افر اشته می‌شد. 

ممکن استگفته شود آیا مصلحت جنگی که یکی از آنها بی‌اطلاع 
گذاشتن خصم است افتضا نمی کرد که آن درفش را در آن نقطه برنیفر از ند؟ 
در جواب می‌گوییم در قبال آن مصلحت؛ مصلحتی بزر گتر وجود داشت و 
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آن این بود که وقتی سربازان ایرران درفش پادشاه شود را می‌دیدند همت و 
دلیریآنها دو چندان می‌گردید و اکر در آن روز درفش کوروش در عقب 
قلب سپاه که دو بست هزارسوار مسقندی به آن حمله می کردند دیده نمی‌شدء 
شاید ارتش اير ان نابود می‌گردید با لااقل قلب سپاه از بین می‌رفت. 

تقریباً دو ساعت به غروب آفتاب مانده بود که کوروش که دایم از يك 
نقطه به دیگر می‌رفت يك مرتبه عود را در وسط سواران دشمن دیسد. او 
بدونکوچکتر ین تزازل شمشیر را از نیام کشید و سپری که به دوش ازداخته 
بود به دست دیگر گرفت و چون بلند قامت بود می‌توانست شمشیر را به 
طرف سواران به حرکت در آورد و بجای این که اسب را به قتل برساند» 
سوار را از بالای م کوب سرنگون کند. 

کوروش شمشیر عود را از چپ به راست وگاهی از داست به چپ 
و همواره در ارتفاع بالاتر می‌انداعت و شمشیر سنگین و بلند وی به هدر 
سوار مسقندی که می‌تورد او را از پبای می‌انداعت و از اسب سرنگون 
می‌نمود. 

در طرفین کوروش سربازان‌گارد جاوید و ارتب با همان شه‌شیرهسای 
راست و بلند و دو دم» تیغ می‌انداختند و تیخ‌آنها به مناسبت سنگهنی و 
تیبزی و بلندی و هم به مناصبت این که با قدرت انداخته می‌شد داس مرگث 
سواران مسقندی می‌شد. 

سواران مسفندی دارای شمشیرهای سيك و حمیده بودند و هر دقعه که 
شم‌شیر آنها به یکی از تیغ‌های اطرافیان کوروش تصادم می کرد درهم می. 
شکست با این که شه‌شیر از دست‌سوارخارج می‌شد. براثرمقاومت کوروش 
و سربازان گارد جاوید» حمله سواران دشمن ضعیف شد و معلوم گردید 
که قصد عقب‌نشینی دارند ولی در آن لحظه یکی از شمشیرهسای سيك و 


عمیده سرپازان مسقندي که به سوی کوروش انداخته شد به گردن آن سردار 
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دلیر اصابت کرد و حلقوم و شاه رگ را برید و حوت از مقطع گردن بیروث 
زد و ارت بکه کنار کوروش بود طوری با شمشیر پای آن سوار را بسرید که 
سواز سرنگرن شد. 

کوروش افتاد ولی درفش وی کماکان در اهتزاز بود. 

ارب بعد از این که ضارب کوروش را به سزايش رسانید خحم شد که 
جراحت کوروش دا ببیند. 

چشم کوروش باز بود و ارتب را می‌نگریست و لبهایش تکان می‌حورد 
ولی بر اثر قطع حلقوم نمی‌توانست حرف بزند و ارتب فهمید که زحسم 
مخدوم او حطرنالك است و یکی از اسب‌های بی‌صاحب و سر گشته را 
متسوقف کرد و کوروش را با كمك یکی.از سربازان‌گارد جاوید روی آن 
اسب نهاد و به سربازان‌گارد جاویدگفت نگذارید درفش پادشاهی به دست 
دشمن بیفتد و کوروش را به سوی جلوی قلب سپاه برد تا اینکه به کمبوجیه 
اطلاع بسدهد که پدرش مجروح شده و عقب سپاه در منطته قلب» فرمسانده 
ندارد. 

آرتافرن دستور داد که خیمه‌ای برپاکنند و کوددش را درآن قسرار 
بدهند و کمبوجیه را به سوی عقب جبهه فرستاد تا اینکه فرماندهی نیرو دا 
برعهده بگیرد وگفت که در میدان جنگث خیمه‌ای برپاکردندء و لی هنگامی 
که خواستند کوروش را از اسب فرود بیاورند و به‌آن یمه پپرند مشاهده 
کردند که روح از کالبدش پرواز کرده است. کمبوجیه شروع به شیون کرد و 
حاكك بیابان را برفرق خود ریخت و ارتب به او نهیب زدکه سا کت باش 
مگرنمی‌بینی که جنگث ادامه دارد و اگر سر بازان بفهمند که پادشاه کشته شده 
سست خواهند شد؟! 

کوروش قبل از اينکه آفتاب روز بیستم خرداد غروب کند رخت از 
جهان پربست ولی درفش او در میدان جنگ همچنان در اهتزاز بود. 
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هرودوت مورخ یونانی نوشته است که کوروش یکث سردار نمونه بود و تا 
امروز دنیا سرداری چون او ندیده است و تمام صفاتی که باید در یک سردار 
جمع باشد در وی مجتمع بود. 
خانتوس مورخ لیدی می‌نویسد» کوروش زیاد به خشم درنمی آمد و در 
موقع خشم فرمان مجازات گنناهکاران را صادر نمی‌کرد: مگر در میدان 
جنگ و هر موقع که گنا‌کاری را می‌یافت مجازاتش را به فضات واگذار 
می کرد و قاضی‌هسا بر طبق قو ائینی که از طرف کوروش جهت مجازات 
مقصرین وضع شده‌بود آن شخص رابه کیفر می‌رسانیدند ومجازات مقصرین 
متناسب ببود با کیفیت تقصیر آنها و هر گز کسی که مرتکب گناه کوچك شده 
بودگرفتار مجاز ات شدرد نمی گردید و برعکس »۰ 
«افسلاطون» فیلسوف معروف بونانی و استاد «ارسطو» »سی نو یسد: 
پبرای تربیت کردن زمامدار باید يك آ کادمی (محل درس و بحث) به وجود 
بیاید که استاد آن از زمأمداران باشد و هرکس که می‌خواهد زمامداری کند در آن 
آ کادمی * مدتی مشغول تحصیل گرددو علم زمامداری‌را از آن استادان فرابگیرد. 
افبلاطون تقریباً دویست سال بعد از کوروش زندگی را بدرودگفت 
و ازتاریخ پونان وجنگت‌های ایرانیان در آن کشور به خوبی اطلاع داشت» 
معوذا تعصب ملی مانع ازحقیقت گوبی او نگردید و در «مدینةٌ فاضله» خود 
که طرحی است برای زندگی يكك جامعه نيك‌بخت می‌گوید «اگر يك جامعه 
پسادشامی عاقل و باهوش و قاطع داشته باشد دارای مدینه فاضله می - 
گردد یعنی از حیث زندگی اجتماعی به پایه‌ای می‌رسد که بهتر از آن برای 


۱ کادمی دا «محل درس وبحث» معتی کر دیم واهل اطلاع ممکن است ایراد 
بگیر ند و لذا می‌گوییم اين معتی مجازیآ کادمی است و دد معتای اصلی آ کادمی 
اسم باغی بوده است واقع در حسومه شمالی آتن که افلاطون در آنجا تددیس 
مي کرد ب مترجم. 
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تأمین نوع بشر متصور نیست». 

افلاطون مدت پنجاه سال در يك مك کو چك که در شمال آتن داشت 
زندگی می کرد و هر روز از خانه به آ کلدمی می‌آمد تا اينکه ندریس کند و 
درتمام آن مدت پنجاه سال درموقع که يك بحث سیاسی و اجتماعی مطر ح 
می‌گردید اسم کوروش بر زبان افلاطون جاری می‌شد. 

ارزشی که افلاطون برای کوروش قایل بود منتقل به شاگردش ارسطو 
شد و ارسطو هسم آنچه از کوروش می‌دانست به شاگردش اسکندر مقدونی 
منتقل نمود و اسکندرتصمیم گرفت که از کو روش پیروی نماید ومثل او شهر 
بسازد و سازمان به وجود بیاورد و قوانین وضع نماید ولی چسون پیرو 
هوی‌وه‌وس بود از عهده برنیامد و شهرهایی که ساعت (غیر از اسکندریه 
در مصر) آزبین رفت و سازمان‌هایی که به وجود آورد چون سطحی و بدوث 
پی‌بود بسا مس رگث اسکندر از بیسن رفت» همانگونه که قسوانین او بعد از 
مررگش به محاق سیان سپرده شد. 

گزنفون می‌گوید: قبل از کوروش در کشور ایران هیچ سازمان مدنی 
و سیاسی ابت نبود وهیچ نوع فانون ثابت هم وجود نداشت و باآمدن هر 
زمامدار؛ قو ائين زمامدارسابق ازبین می‌دفت وقوانین دیگرجای آن دا می- 
گرفت و عامةً مردم طیق يك ساسله رسوم قدیمی با هم زندگی می کردند و 
اکثریت مردم ایران با منتهای فقر بسر می‌بردند و درمنطقه غربی ایران يك 
کشاورز خرده پا (يك رعیت) اگر دارای يك مر غ ويك خروس ويك سگث 
بود يك رعیت تو انگرمحسوب می‌گردید و درتمام ایران کسی نمی‌توانست 
خانه‌ای بساز دکه دیوار آن مرتفع‌تر ازدیو ارخانه حکام یا بهاندازه دیو ار آنها 
باشد. وقتی کوروش پادشاه ای انشد؛ در آمد مملکت راکه تا آن موقع فقط 
به‌عزانه پادشاه می‌رفت صرف عمران کشور کرد و بهرعایا که محکوم بودند 


برای ارباب کار کنند زمینِ وعوامل زراعت وبذر داد واز آنها حمایت کرد و 
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کشاورزان عرده پا که در تمام عمر با تهی‌دستی می‌زیستند دارای بضاعت 
شدند و تجارت داعلی و آنگاه تجارت خعارجی در ابران رواح یافت. 

مورخ برچسته یونانی اظهار می کند که کوروش بسرای اداره امسور 
کشور سازه‌انهای ثابت و قوانین دایمی به وجودآورد به طوری که بعد از 
مرگش؛ وضع کشور نامنفام نشود و هرج و مرج قائم‌مقام آرامش نگردد. 

قبل از کوروش ایران نه دارای سازه‌ان ثابت کشوری بود نه سازهان- 
های ثابت لشکریو کوروش او لین کسی بو د که يك سازمان‌منتام‌با تشکیلات 
دایمی برای امور کشوری و لشکری به وجودآورد. 

کودوش اولین پادشاهی است که در ایران برای کار کنان کشوری و 
لشکری مستمری برقرار کرد ومدت کار آنها راتعیین نمود و مفررداشت که 
بعد از این که به سن سالخوردگی رسیدند دست از کار بکشند و استراحت 
زمایند بدون این که مستمری آنان قطع شود. 

گزنفون باز می‌گوید : کوروش موسس ساسلهةٌ همخامشیان فرمانی 
را صادر کرد و در آن فرمان گفت که هیسچ کس نمی‌تواند دیگری را برده 
خود بکند و کسی نمی‌تواند دین خود را بر دیگری تحمیل نماید.و هر کس 
و هر قوم‌آزاد است دینی راکه میل دارد ببرستد. 

گزنفون همچنان می‌گوید: بزرگان ایرانی عادت دارند که زنهمای 
متعدد. را تزویج کنند و لی کوروش بیش از يك زن نگرفت و بعد از این که 
زن وی فوت کرد با زن دیگر ازدواج ننمود و علاوه بر این که خوذ اوبیش 
از يك زن نگرفت»؛ تسزویج زنهای متء‌دد را از طرف مردان منع کرد زیرا 
رسم تعدد ازدواج طسوری در ابر ان راسیخ شده بودکه نمی‌توانستند آن را 
لغو نمایند. 

انسان وقتی تاریخ گنفون را راجع به کوروش می‌خواند می‌فهمد که او در 
راه ایجاد یک کشور متحد زحمات زیادی کشیده زیرا توانست یک عده از قبایل و 
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کشاورزان متشتت و فقیر راکه اکثر از فقر و فاقه با یکدیگر می‌جنگیدند 
مبدل به يك ملت غنی و واحد تماید و جنگك‌های برادر کشی را از بین برد 
همچنان که در ابران» بعد از کوروش تسا آخحرین سالهای سلطنت هخامنشیان 
جنگ داخلی به وجود نیامد و قبایل ایرانی بسا هم نمی‌جنگیدند و فقط 
هنگامی که باید با دشمن خارجی بجنگند دست به شمشیر می‌بردند. 
کوروش اولین فرمانروایی است که در کشور ایران بودجه نوشت و 
دخل وعرج ابران را تحت قاعده و حساب در آورد و او لین پادشاهی است 
که وضع و میسزان مالیات را منظم کرد و مانع از ایسن گردید که محصلین 
مالیات پتو انند مودیان را در فشار بگذارند تا این که خود استفاده کنند. 
کتزیاس مورخ و طبیب مشهور یونانی که بیست سال در ایسران بسر 
برد در کتاب خودآنچه را در فوق‌گفتیم تصدیق می‌نه‌اید و می‌گو بسد که 
کوروش برای توسعةً صنایع اهتمام داشت و در زمان سلطنت او با كمك و 
تشویق وی بیست وپنج‌کار گاه ذوب فلزات در ایران احداث شد که در آنجا 
انواع فلزات را ذوب می کردند و فلزات را به شهرها حمل می کردند و در 
دسترس صنعتگران قرار می‌دادند تا اين که مصنوعات بسازند و احتیاجات 
مردم دا رفعکنند. 
کتزیاس می‌گوید که کوروش ایرانیان را مبدل به‌يك ملت صنعتی کرد 
و طوری صنایع ایران در دوره کوروش وبعد از وی در دوره سایر سلاطین 
هخامنشی ترقی نمودکه از کشورهای دیگر برای فراگرفتن صنعت به ایران 
مي آمدند و پس ازمدتی کار آموزی به وطن خحود مراجعت می کردند. 
آریان مورخ معروف یسونانی که در نیمه اول قرن دوم بعد ازمیلاد 
سیح می‌زیسته می گوید کوروش قبایل پر کنده آریایی را که در فلات ايراث 
از دامنه جبال هندو کوش تا سواحل دجله وفرات می‌زیستند مبسدل به يكك 


ملت و ا<د کرد و بر ای آنها قوانینی نوشت که بعد ازمر گک کوروش هم باقی 
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ماند و وحد ت آن طوایف را حفظ کرد. اگر آن قوانین و سازمان‌هایی که 
کوروش برای اجرای آنها به وجود آورد و جود نمی‌داشت» بعد از مرگ 
کوروش کشور ايران متلاشی می‌شد و هر قدمت از آن مشل‌گذشته تحت 
فرماندهی یکی از رسای طوایف قرار می‌گرفت و کودوش برای وحدت 
ایران پایه‌ای را استوار کرد که حتی تهاجم اسکندر هم نتوانست آن اساس 
را ویسران نماید و بعد از مرگ اسکندر وحدت اير ان باقی ماند منتها تا 
مدتی .بونانیان بر ابران حکومت می کردند. 

حکومت کردن بر ابنای بشر اگر راه صواب اختیار شود نه فقط محال نیست 
بلکه دشوار هم نخواهد بود. مانند کوروش که از راهقلبها وارد شده و انبوه کثیری از 
امل جهان را تابع خویش ساخت و بر عده‌ای زیاد از اقوام و بلاد حکمرانی داشت 
استر ابون که با اسکندر به اير ان رفت و قبر کوروش را دید می‌نویسد 
«اسکندر بعد ازاین که مقابل قبر رسیده همان‌طو رکه دره‌بد خدایان یونانی 
رعایت احترام می کند» مراسم احترام رابه جا آورد و به کسانی که اطرافش 
بودند گفت این کسی است که بزرگترین پادشاه جهان بود و امیسدوارم 
خدایان به من توفیق بدهند که مثل او بشوم». 
استرابسون همچنان می‌گوید وقتی ما وارد پازارگاد شدیم؛ دویست 
سال ازساختمان آن شهر ازطرف کوروش گذشته بوده معهذا عمار ات شهر 
طوری استحکام داشت که پنداری بیش از چند سال ازساخنمانآنها نگذشته 
است و روایتی وجود داردکه بعضی از عمارات پازارگاد تسا پایان دور 
ساصانیان باقی بود. 
استر ابسون که با اسکندر در اير ان از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌رفت 
قنات‌هایی را که کوروش حفر کرده بود دید و هنگام مساقرت وی به ایران 
از آن قناتها منوز استفاده ممی‌شد و زارعین کشترارها ی ود را با آب‌آن 


قنوات مشروب مي‌نمودند. 
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درآغاز اين بحثگفتيم که داجع‌به کوروش پادشاه ايرآن» چهار هزار 
کتاب در دنیا وجود دارد. 

کسی که بخواهد راجع به کوروش حق مطلب را اداکند» باید ازآن 
چهار مزار کتاب استفاده نماید و ما ناتوان‌تر از آن هستیم که از عهده ایسن 
کار بر آبیم و آنچه تا اینجاگفتيم يك معرفی ساده و مختصر از کوروش بود 
و در اين‌جا به بحث خود داجعبه کوروش خاتمه می‌دهیم. 


راز بزر کت کمبو جیه و لشکر کشی به مصر 


دوره سلعانت کمبو جیه پسر کوروش یکی از ادوار مرموز تاریخ ایران 
قدیم است: 

پمونانیان» که‌بوجیه را به اسم «کامبوزیا» می‌خواندند و آن را به شکل 
کاه‌بیز هم تلفظ مسی کردند. در ایران به مناسبت این که تلفظ صدای «میم» 
بین صدای «کاف» و «ب» ثقیل بو دکمبو جیه را به شکل« کبوجیه» هم تلفظ 
می هو دند. 

چون دوره سلطنت کمبوجیه یکی از ادوار مرموز تاریخ ایران است؛ 
بسعضی از سورخین قدیم از قبیل هسرودت؛ کمبوجیه را طوری 
ءعرقی می کنند که باعث حیرت و تأسف می‌شود. می‌نویسند که او مردی بوده 
است خمار و پیوسته شراب می‌نوشیده و از ساعتی که از خحواب برمی‌خاسته 
تا ساعتی که‌به نو اب می‌رفته جام شراب از دستش نمی‌افتاده و هنگام مستی 
حکم فتل‌عام صادر می‌نه‌وده و دستور می‌داده که شهرها را ویران تمایند. 
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با توجه به جنگها و لشک رکشی‌های کمبوجیه این گفته‌ها ممکن است که 
صحت نداشته باشد؛ ولی چون مدرک قاطعی در دست نداریم؛ ناچار هستیم 
گفتار مورخینی چون هرودت را بپذيريم. 

برخی از مورخین بر این عقیده‌اند که کمبوجیه: چون به برادر خود بردیا 
(بردیه) که بر باختر و خوارزم و کرمان و پارت حکومت می‌کرد حسد 
می‌ورزید» دستور داد تا در نهان وی را به هلا کت برسانند. 

بعضی دیگر از مورخین و محققین معتقدند که بردیه به دست کمبوجیه 
کشته نشده» چون او پس از مرگ کمبوجیه که از مصر برمی‌گشت. فوراً به تخت 
نشسته و خود را پادشاه خواند. این عده اظهار می‌دارند که داریوش پسر 
ویشتاسب که از خاندانهای فرعی هخامنشی بشمار می‌رفتند؛ برای اینکه سلطنت 
را از برادر کمبوجیه (بردیه) بگیرد و خود بر اريكة پادشاهی هخامنشی تکیه 
بزند» در بین خاندانهای هخامنشی اینطور شایع کرد که بردیه در زمان ساطنت 
کمبوجیه به دستور آو به قتل رسیده و شخصی که هم‌اینک با نام بردیه بر تخت 
پادشاهی نشسته است؛ یکی از مغان مادی به نام گتومات (گوماته) است که از 
شباهت خود به بردیا استفاده نموده و سلطنت را از آن خود ساخته است. 

سرانجام داریوش با اين ترفند توانست بزرگان شاخه‌های متعدد خاندان 
هخامنشی را با خود همراه سازد و پس از غلبه بر وبردیابی حقیقی: که نام گثومات 
را بر او نهاده بود به تختی که چندی پیش کوروش بر آن می‌نشست تکیه بزند. 

موضوع دیگری که مورخین در مورد کمبوجیه اظهار داشته‌اند؛ این است 
که وی با خواهرش دخترکوروش ازدواج کرد و آن ازدواج را ناشی از جنون 
کمبوجیه دانستهاند و به این نکته توجه نکرده‌اند که در آن موقع در ایران ازدواج 
برادر و خواهر مشروع بود. 

در آخرین جنگ کوروش که کمبو جیه سمت فرماندهی را داشت گفتیم 


که وی جوانی بود هجده ساله و به روایتی پیست ساله و به روایت دیکر 
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بیست و پنج سالسه و روایت هجده سالگی یسا پیست سالگی او به نار 
صحیح‌تر می‌آید: لذا هنگامی که کوروش به قتل رسید و کمبوجیه به جای 
او بر تخت سلطنت ایران نشست مهجده با بیست سال داشت. 

و لی ما در آحرین جنگك کوروش با طو ایف مسفندی اسمی از «بردیه» 
بر ادر کمپوجیه نشنيدیم در صورتس ی که بردیه همسن کموجیه بود و آن دو 
برادر به فاصله چند دقیقه به دنیا آمدزد. 

بردیه که یونانی‌ها او را به اسم «اسمردیس» مسی خواندند و بیش از 
چند دقیقه با کمبو جیه تفاوت سن نداشت و برادر اصغر او بود هنگام مرگ 
کوروش در جنوب دریای مازندران و مناطقی که امروز به اسم گیلان و 
مازندران و استر آباد خوانده می‌شود حکومت می کرد» ولی مشاور داشت 
و مکلف بودکه بر طبق صوابدید مشاور خود( که در اعصار بعد اسم پیشکار 
پا وزیر را روی آن‌گذاشتند) حکومت کند. 

وقتی هنگام وضع‌حمل همسر کوروش برای به دنیا آوردن کمبوجیه 
فرا رسید و پسزشك گفت که زائو دوقاو خواهد زایید؛ کوروش گفت که بعد 
از این که طفل اول به دنیا آمد بازوی او را نا نوكکارد قدری جراش بدهند 
تا این که از حیث کبیر بودن مشخص گردد. 

هنوز نمی‌دانستند که در دو طفل آبا پسر خواهند بود با دختر يا یکی 
پسر است و دیگری دختر ولی کوروش گفت درهر حال برای مشخص شدن 
حق ورائت» اعم از اینکه نوزاد پسر یا دختر باشد؛ باید بازویش را خر اشید 
و علامتی در بدنش به وجود آورد که با نوزاد دیگر مشتبه نشود. 

بعد از این که نوزاد دوم قدم به جهان گذاشت و معلوم شد او هم پسر 
است کوروش اممر کرد در بدن طفل بزرگتر علایمی دیگر به وجود بیاورند 
تا از حیث ارشد بودن مشخص باشد و هرقدر دو برادر توآمان بزرگتر 
می‌شدندء شیاهت آنها به یکدپگر بیشتر می‌گردید و در دورة کودکی برای 
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این که با هم مشتبه نشو ند رنگث لباس آنها همواره متفاوت بود. 

تا وقتی که کوروش زنده بود» شیاهت بردیه و کمبوجیه تولید ناراحتی 
نمی کرد بر ای این که قدرت را کسوروش در دست داشتاء! بعد از اینکه 
کوروش به قتل رسید و کمبوجره پادشاه شدء شبات برادرش به او وی را 
خجیلی ناراحت کرد و این موضوع با توجه به مقتضیات آن عصر » يكك پدبده 
طبیعی بود زیرا امرای قدیم مایل نبودند که دیگران حتی از جهث لباس و 
وسایل زیت شبیه به‌آنان باشند تا چد رسد به این که از حیث قیافه به آنها 
شباهت پیدا کنند و آن هم شباهتی که بین دو برادر دوقلو وجود دارد. 

کمپوجیه مسی‌اندیشید که چون بردیه‌طوری به او شبیه است که اگر 
لباسی مبانند وی بر تسن نماید؛ مسردم مشتبه خواهند شد و نخو اهند فهمید 
کد کدام بث از آن دو نفر بسادشاه ایسران مسی‌باشد؛ از آینده وحشت کرد و 
اندیشید کسه ممکن است بردیه از شباهت زیاد خود به او استفاده کند و در 
صدد بر آید که خود را پادشاه ایران معرفی نماید و بسرای اينکه مسردم به 
شباهت بردیه با او پی نبرند امسر کرد که بردیه پیوسته يك نقاب بر صورت 
داشته باشد. 

»ورین اروپایی عقیده دارند اولین شاهزاده‌ای که به مناسیت شباهت 
فوقالماده به پادشاه وقت ناب برصورت نهاد؛» یعنی او را وادار کردند که 
نقاب بر صورت بگذارد؛ برادر دوقلوی لویی چهاردهم پادشاه فرانسه بود 
که اسمش راو«حامل نقاب آهنین» گذ اشتند درصورتی که‌نقابش از آهن نبود 
بلکه از مخمل به شمار می آمد منتها با چند فتر آهنین ظریف به صورت و 
سر متصل می‌گردید. 

»سورخین اروپسابی نمی‌دانستند که بیست و دو قرن قبل از لویی 
چهاردهم پادشاه فرانسه؛ کمیوجیه پادشاه ایران دستور داده بود که براددرش 
بردیه نقاب بر صورت بگذارد و ما نمی‌دانیم که آیا لویی چهاردهم از تادیخ 
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کمبوجیه و بردیهآگاه بوده و به تقلید کمبوجیه آن دستور را در مورد برادر 
صادر کرد با اینکه با قوة عتل (مث لکمبوجیه)به این مسوضوح پسی‌برد و 
دریافت که هر گاه برادرش پیوسته نقابی بر صورت داشته باشد مردم وی را 
نخو اهند دید و از شباهت فوقالعاده اش به او مطلع نخواهند شد. 

کتزیاس می‌گوید نقابی که کمبوجره برصورت داشت سفید رنگث بود 
و از نسوع نقاب‌هایی که پیشوایان روحانی ایسران هنگامی که بسه آتش در 
آتشکده نزديك می‌شوند» بر صورت می گذار ند تا اینکه نفس آنها به آتش 
نخورد و آن عنصر پاك را آلوده ندماید. 

در نقاب پیشوایان روحانی» چشمها نمایان بود و در نقاب بردیه هم 
چشم‌ها دیده می‌شد وبر ادر کمبوجیه می‌تو انست که پیش پای خود رایبیند. 

هرودوت می‌گوید با اینکه مردم بردیه را نمی‌دیدند معهذا کمبو جیهء 
پیسوسته اضطر اب داشت و فکر می کرد که بردیه در خانه حود نقاب را از 
صورت برمی‌دارد و خدمه‌اش او را می‌بینند و می‌فهمند که طوری شبیه به 
وی می‌باشد که از حیث قیافه فرقی با پادشاه اير ان ندارد و لذا دستور داد 
که او را پنهانی به قتل برسانند. 

گزنفون مورخ و مرد سیاسی یونان هم این موضوع را ذکر می‌نه‌اید 
و می گویدکه بردبه به دستور برادرش کشته شد و لی آریان مور خ یونانی با 
ایین گفته موافق نیست و می‌گوید که به چندین دلیل کمیوجیه برادر عود را 
نکشت. دلیل اول.به عقیده آریان این است که کمبوجیه نمی‌تو انست برادر 
دوقلوي شود را به قتل برسانند» زیرا علاقه‌ای که بین دو برابر دوقلو وجود 
دارد بقدری است که اگر خساری در دست با پای یکی از آن دو فرد برود 
دیگری مثل برادر ود رنج می‌برد. 

آریان می‌گوید ممکن است پدری دستورقتل پسر نود را صادر نداید 
و برادری قرمان قتل بر ادرش را صادر کند ولی رك برادر دوقلو تمی‌تو اند 
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برادر دوقلوی‌دیگر را به قتل برساند واگ کمبوجیه‌قادر بودکه برادر دیگر 
را یه قتل برساند» بعد از م رگ کوروش او را می کشت و نمی گفت که وی 
نقابی بر صورت بگذارد. 

دلیل دوم‌این است که بردیه‌تاموقعی که برادرش کمبو جیه می‌حو است 
به مصر برودزنده‌بود وبعد از اين که کمبوجیه به‌مصررقت بردیه تاپدید شد. 
هیچ کس جسد بردیه را ندید و هیچ مورخ نمی‌تو اند بگوید که بدردیه را 
چگونه کشتند وبا جنازه‌اش چه کردند و زن و فرزندانش تصدیق نمودند که 
وقتی کمبوجیه عازم مصر گردید» بردیه زنده بود ویکسال و نیم بعد از رفتن 
کمیوجیه به مصر باز بردیه حیات داشت و بعد ناپدید گردید و لذا کمبوجیه 
دستور قتل برادر را صادر تکرد. 

دلیل سوم؛ شهادت داریسوش است و داریوش که با کمبو جیه به مصر 
رفت و در آن سقر جنگی همراه کمبوجیه بود» شهادت می‌دهد که دستور 
قتل بردیه ازطرف کمبوجیه صادر نشد وشهادت مردی چون داریوش که بعد ‏ 
یکی از بزرگترین سلاطین اير ان‌گردید دارای ارزش است. 

به عقیده آر یان که از عقیده داریوش اقتباس گر دیده قاتل کمبوجیه همان 
مردی است که خود را بهجای بر ادر پادشاه ابر ان (بردیه) معرفی کرد وبه نام 
«گوماته» یا «گومات» و انله می‌شد. 

گوماته اهل جراسان بود ولی بعد از آن سرزمین به منطقه آتروپاتن که 
امروز آذربایجان خوانده می‌شود رفت و چندی در آتشکده‌ای واقع در 
ساحل دریاچه چیچست (دریاچة آرومیه کنونی) خحدمت کرد. 

گوماته مردی بود بلند قامت و از حیث بلندی قد شییه به کمبوجیه و 
بسرادرش .بردیه بود و استعدادی زیاد در تقلید صدای دیگران داشت و 
طوری صدای دیگران را تقلید می کرد که اگر قیافه‌اش را نمی‌دیدند تصور 
می کردند که کسان دیگر صحیت می‌نمایند. 
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گوماته مردی بود محیل و جادطلب و بسیار عیاش و آنچه او را وادار 
کردکه بردیه را به قتل برساند و به قول آریان جسدش را در تیز آب قرار 
بدهد تسا این که حل گردد؛ در درچه اول این بودکه وسایل عيش خود را 
قراهم نماید وبعد از این که بردیه را کشت و خود را به جای او بردید نامید» 
نزديك یکصد خاته فراهم کردکه در هر خانه يك یا چند زن جا داد وگامی 
روزها و زمانی شب‌ها بهآن خانه‌ها می‌رفت تا اين که از زن‌ها متمتع گردد 
و مردم حیرت می کردند بسردیه که جوانی عفیف بود و فقط به زن نجود 
اکتفا می‌نمود چگونه آن‌طور عیاش شده است! 

اما پردیه مصنوعی از معاشرت با زن بردیه مقتول خودداری می‌نمود؛ 
زیرا می‌دانس ت که آن زن وی راخواهد شناخت‌وخواهد دانست که شوهرش 
نیست‌و لو نقاب برصورت داشته باشد و صدای بردیه مقتول را تقلید نماید. 

آنچه سیب شد که گوماته بتواتد بردیه اصلی را از بین ببرد و خود را 
به جای او بردیه و پادشاه ایر ان ءعرفی کند این بود که اولا به ظاهر به عنو ان 
پیشوای روحانی به بردیه پرادر پادشاه ایران نزديك شد و به روز 
زندگی اوپی‌برد وثانیاً توقف کمپوجیه در مصر تحیلی طولانی‌گردید و دوبار 
خب رکشته شدنش به ایران رسید وبعد از این که مر تبه دوم خبر کشته شدن 
کمبوجیه به ایران واصل‌گردید گوماته مصمم شد نقشه‌ای راکه مدتی در 
تحاطر می‌پرورانید به موقع اجرا بگذارد وخود را پادشاه ار ان کتد و چرزی 
که بیش از همه اجرای تشه او را تسهیل کرد این بودکه بردیه همواره يك 
تقاب سفید رنگت بر صورت داشت و مسردم صود تش را نمی‌دیدند و فقط 
صدایش را می‌شنیدند. 

چون‌گرماته هم پیوسته نقاب بر صورت داشت؛ و صدای بردیه را به 
خوبی تقلید می کرد: بعد از این که بر ادر پادشاه ابر ان تایودگردید هیچ کس 
نفهمید که پردیه از بين رفته و يك مرد مزدور و تبه‌کار جای او راگرفته و 
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حتی زن‌های جدید که‌تو سط گوماته در خانه‌های متعدد سکنی گرفته و گوماته 
روزها وشب‌هابه آن‌منازل می‌رفت نمی‌دانستند که آن مردبردیه‌مصنوعی است 
برای این که هیچ يك از آن زن‌ها قیافة بردیه حقیقی را ندیده بودند و چون 
خبر کشته شدن کمپوجیه به ایر ان رسید و گوماته به عنوان این که بردیه می- 
می‌باشد خود را پادشاه ایران حواند» هم بزرگان و رسای طوایف سلطنت 
او را پذیرفتند؛ بدون اینکه حیرت کنند چرا بردیه نقاب از صورت برنمی- 
نمی‌دارد» چون گفته شده بسود که بردیه ببرادر پادشاه نذر کرده است که در 
تمام عمر» نقاب برصورت داشته باشد و چون نذر بردیه بر ای‌تمام مدت‌عمر 
گرفته شده جلوس او بر تخت سلطنت جوز برداشتن نقاب از صورت 
نخو اهد شد. 

چنیسن بود ماجسرای گوماته که بدون اشکال و برحورد بسه هیچ نوع 
مخالفت پسادشاه اير ان شد و مثل يك پادشاه واقمی با قدرت زمام امور را به 
دست گرفت. 

ایسرانیان قدیم اغلب دو اسم را بر سر اسامی خود می‌آوردند یا در 
آخعر نام‌ها قرار می‌دادند» یکی اسب و دیگری‌گاو (و چسون ما ضمن 
بحث در وقایع دوره‌های ماقبل تاریخی ایران به تفصیل راجیع‌به اسب و 
گاو و فواید آن و اينکه به همین علت در نزد ابرانیان دارای احترام بودند 
صحیت کرده‌ایم تکرار نمی‌نماییم). 

گوهاته.با گو ماتایا کوماداد. اسمی است که از دو جزء «گاوه و «ماد» 
تشکیل شده و درست زمی‌دانیم کهآیا اسم‌اصلی آن مردحیل بوده یا این که 
برای این که هوای سلطنت ایران بر صرش زدآن اسم را انتخاب کرد. 

آریان مورخ مشهور می گوید اسم اصلی آن مردهگوتاد» بسود یعنی 
«گاودار» وبعد ازاین که تصمیم گرفت پادشاه اير ان شوداسم نحود راوگوماد» 
کرد تا این که نشان بدهد از تاج سلاطین ماد می‌باشد یمنی بادشاهان يکد 


راز بزر گش... ۲ ۵۳۷ 
دره‌غرب ابر ان و آذربا یجان وقفقاز یه کنونی سلطتت می کر دند وحدود کشور 
آنها به کوه‌های قفقاز یه (یا کوه‌های قاف) می‌رسید. 

ابر انیان پزدان‌پر ست بودند و خدای یگاثه را می پرستیدند و وجسود 
«اهریمن» در مذهب قدیم ایرانیان ناشی از يك عقیده فلسفی بود که بعدهسا 
فلاسفه دوره اسلامی از آن طرفداری کردند و گفتند«یمرف‌الاشیاء باضدادهای 
با «ته‌رف‌الاشیاء ب-اضدادها» یعنی هر چیز را از روی ضد آن بشناس و ما 
چون در این سررگذشت تاریخی نمی‌توانیم وارد بحث فلسفی بشویم بیش 
از این راجع‌به این موضوع صحبت نمی‌نماییم. 


دبن قدیم ایرانبان را ثنویت دانستن و گفتن که ابر ائیان دو خدا دا می- 
هم ایرال ول سین و دهان در انیاد دو ای" 





پرستیدند اشتباهی است بزر گگ و ایر انیان موحد بودند و يك خدا را می- 
پرستدند که نام آن مزدا - با اهورا - یا یزدان بود 

گوماته بعد از این که بردیه را از بين برد و دریافت که بزرگان ایران 
سلطناش را به رسمیت شناخته‌اند» خود را از نتاج مادها معرفی کرد ومردم 
حیران شدند چگونه پادشاهی که پسر کوروش هخامنشی است خود دا از 
نراد مادها معرفی می‌نماید! 

گوماته از روزی که خود را از نژاد مادها معرفی کرد درصدد بر آمد که 
کیش مردم ايران دا تغییر بدهد. 

او که در گذشته يك مغ یعضی یکی از پیشو ايان روحانی ابران بود و 
بهآتشکده می‌رفت» دستور داد که مردم باید بت بپرستند و امر کرد که سکنه 
ایران باید بتخانه بنا نمایندا 

گوماته هزینه ساعتمات بتخانه‌ها را بر مردم تحمیل نمود و چون برای 
بنای بتخانه» نمونه‌ای غیر از معابد بابل نداشت» لاجرم دستور داد که بت- 


خانه‌ها مطابق نقشه معابد بابل ساخته شود و چون در بت‌پرستی يك 





رفورماتور به شمارمی آمد و می‌خو است اسلربی جدید در بت‌پرستی ایداع 


۳۸ ۲1 سرزهین جاوید 


کندگفت که مردم مجسمه جانوران را بتراشند و در بت‌خانه جا بدهند. 

مردم یزدان پسرست و موحد ایران مجیور شدند که با هزينة خود 
بتخانه بسازند و به دست خویش مجسمه انواع جانسوران را بتراشند و در 
پت‌خانه جای بدهند. در سرزمینی چون ایران که اولين اعلامیه آزادی بشر 
در آن صادر شده بودو بردگی وجود ن-داشت. ره دستور گوماته هکس 
بسرایکمك به ساعتن بت‌خانه زر یا سیم نمی‌داد برده می‌شد و او را به 
گاو آهسن مسی‌بستند با به رایگان در معدن به‌کار و امی‌داشتند و ار كمك 
نکردن به هسزیته ساختمان معبد دارای جنبه طغیان بود (نه ناشی از اظهار 
ققر) شخص طاغی را به قتل می‌رسانیدند یاکور می کردند و اگر ثابیناییش 
می‌نمودند او را به گاو آهن می‌بستند یا و ادارش می‌نمودند که سنگ‌کارگاه 
عصاری را به حر کت در آورد. 

گوماته زن‌ها دا برای تمام مردها میاح کرد و گفت هر مردکه نحواهان 
زنی است می‌تواند از او متمتع شود اعم از این که زن مزبور شوهر داشته 
باشد با نه! 

او استفاده از اراضی کشاورزی و مستغلات و قتوات راهم برای همه 
آزاد کرد» ولی در عمل مانع از ایسن می‌شد کسه کسی اراضی و مستغللات 
و قوات دیگران را تصاحب نماید زیرا می‌عواست که خود او آن اراضی 
و فنوات و مستغلات را متصرف شود. 

بر اثر هرج و مرجی که در امو ر کشاورزی و اقتصادی به وجود آمد 
در کشوری جون ایسران که در گذشتهگندم به طور طبیعی در آن می رو نید 
قحطی حمفکره! شد بدون اين که گوماته بتواند علاجی برای قحطلی بکند. 

هیچ يك از مسورخین گذشته که وقایم بعد از قتل کوروش و سلطانت 
گوعاته را ذکر کرده‌انسد ننوشته‌اند که یرای چه‌گوماته مبادرت به آن اعمال 
مسی کرد و فقط فرض‌هایی کرده‌اند.گزنفون مسی‌گویسد گوماته مردی بود 
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شهوت‌پرست و حریص و می‌خواست ایجاد هر ج و مرجکند تا اینکه 
اراضی و اموال مردم را تصاحب نماید و هر زن راکه مایل است به تملك 
در آورد. 

کتزیاس می‌گو ید گوماته مردی بود اجنبی و در کودکی و آغاز جوانی 
از کار فرمایان ایبرانی جور و ستم دیده بود و می‌خواست از ملت ایسران 
انتقام بگیرد. هرودوت گوماته را مروج يك دین جدید می‌داند و می‌گوید 
برای پیش بردن دین ود حیلی تعصب داشت. 

ایرانیان نمی‌دانستند که‌گوماته يك مرد دغل و مزور است که صدای 
بردیه را تقلید مسی کند و چهره‌اش را هم نمی‌دیدنس د که بفهمند او فرزند 
کوروش نیست. 

راز مسوفقیت داریوش فقط در همین نکته است که اير انیان گوماته را 
پسر کوروش مسی‌دانستند و طوری بسه وحشت در آمدند که وقتی داریرش 
رییس ستاد ارتش کمبوجیه از مصر مسراجعت کسرد و خبر مرگ قطمی 
کمبوجیه راآورد؛ مردم حاضر نشدند که پسر کمپوجیه رابه ملطنت انتخاب 
کنند چون اندیشیدند که هر کس از نژاد کوروش باشد مانند بردیه ستمگر 
و بت پرست تخواهد شد و یه جای پسر کمبوجیه داریوش را به سلطنت 
بر گز بدند. 

داریوش بعد از مسراجمت از مصر به ایران و دستگیر کردن‌گوماته 
قهمید که او بردیه نیست» زیرا نقاب از روش برداشت و چهره‌اش را دید 
و آنگاه وی را مسورد تحقیق قرار داد و از دهان حودگوماته عدعه‌اش را 
شنید, ولی طبق مصلحت خود خدعهگوماته را افشاء نکرد مگر بعد ازاین که 
بر تخت سلطنت ایسران نشست» چون می‌دانست که هر گاد قبل از پادشاه 
شدن خحدعه گوماته را افشاء کند و مردم بفهمند که وی بردیه و پسر کوروش 
نیست و مسردی بیگانه می‌باشد او را به سلطنت انتخاب‌نخواهند کرد» بلکه 





۴۰ ۲ سرزمین جاو یبد 


پسر کمپوجیه را به سلطنت انتخاب خواهند کرد. 

در هیسچ يك از ادوار قدیم ایرانیان به اندازهُ دوره سلطنت گومساته 
بدبخت نبودند و در هیچ دوره بین قوانین و مقرراتی که از طرف حکومت 
وضع سی‌شد و عقاید و شعایر ایرانیان‌آن اندازه تعارض و تناقض وجسود 
نداشت. 

طوری مردم از قوانین ومقررات ظالمانه گوماته به جان آمده بودند که 
دخت.ران و پسران جوان خود را می کشتند که به دست عمال‌گوماته که اکثر 
آنها اجنبی بسودند نیفتند و خانه‌های خود را رها می کردند و جلای وطن 
می‌نمودند تا این که دچار مأمورین حراج‌گوماته نشوند. 

گوماته به مأمودین وصول باج و حراح خود اختیار تام برای وصول 
داده بود و آنها مبلغی نقد وجنس به عنوان عراج تعیرن می کردند و ازمردم 
می‌گرفتند و اگر کسی قادر به تأدیه نبود اموالش ضبط می‌شد و خود او دا 
هم به بردگی می‌بردند. 

زاید است گفته شود وقتی کشوری با این ترتیب اداره شد» چگونه با 
سرعت رو به ویرانی می‌رود و فساد احلاق توسعه پیدا می‌کند» زیدرا اگر 
قیسودی که جامعه را وامی‌داردکه از شرافت و عفت و امانت پیروی کند از 
بین برود؛ پاكترین جامعه بشری فاسد می‌گردد و باید آن قیود و جود داشته 
بباشد تا این که اقوام بشری یه سوی فساد انخعلاق و اتحطاط معئوی تزول 
نکنند. 

ایرانیان ملتی متدین و با عفت بودند اما چون نظامات اعلاقی از بین 
رفت و قیودی که جامعه ایرانی را متدین و عفیف و امین تربیت کرده بوده 
منتفی گسردید؛ احلاق عمومی ف‌اسد شد و درم‌دت سه سال» ملت شربف 
ایران که پاكترین مال دنیای کهن بود؛ مزایای معنوی خود را از دست داد. 

افلاطرن گفته است که يك سنگتگران را باید با تلاش بسیار» به بالای 
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تپه رسانید ولی همان سنگك را می‌تو ان در يك لحظه از بالای تپه؛ به درون 
دره‌ای که پای تبه است ساقط کرد و تربیت جامعه به قصد ارشاد عمومی‌کاری 
است دشوار و محتاح وقت زیاد ولی فاسد کردن جامعه آسان است و مسی- 
توان در مدتی کم برجسته‌ترین جامعه بشری را فاسد نمود. 

خو شبختانه برای ملت ایران» قبل ازاین که فساد جامعه ایرانی به کمال 
برسد؛ داریوش با ارتش ايران از مصر مراجعت کرد و در پابل از اوضاع 
ایر انمستحضر گردید وخیلی ازستمگری و اعمال منافی احلاق بردیه حیرت 
نمود. 

وی شنیده بود که بردیه در ایران خود را پادشاه عوانده» و لی نمی- 
توانست قبول کند که آن جوان شربف و عفیف بعد از این که پادشاه شد 
مبادرت په آن اعمال نماید و ایرانیان را به ستوه بیاورد و فیود تقتوی وعفت 
را از بین بردارد وبه طوری که خواهیم گفت با استفاده از نفرتی که مردع از 
بردیه مجعول داشتند خود را به ملطنت رسانید. 

ید 

کشور مصر در زمان قدیم شهرتی داشت که در اعصار بعد آن شهرت 
راکشور هندوستان به دست آورد. 

مردم مشرق زمیسن کشور مصر را سرزمین عجایب می‌دانستند و فکر 
می‌ کردند که در آنجاء زمین مستور از طلا است و درعت‌ها میوه‌هایبی 
می‌دهند که جو اهر می‌باشد ورودخانه نیل؛در بعضی از فصول انگیین جاری 
می‌نماید و در فصول دیگر» شیر یا شراب. 

ولی این دا هم می‌گفتند که فرعون مصر دارای نیرومندترین ارتش 
جهان است ويك قسمت ازسربازان قشون اوسیاه‌بوست است وسیاه‌پوستان 
سوار برقیل‌های بزرگک وارد جنگت می‌شوند و آن فیل‌ها آن‌قدر بزرگث می- 
پاشند که فیل‌های هندوستان در کنارشان چون گوسفند جلوه می‌نمایند و هر 


۳ (1] سرزمین جاو ید 


کس که به مصر قشون بکشد شکست خواهد خورد وهیچ پادشاه نتوانسته 
کشور مصر را اشغال نماید» چون علاوه بر این که کشور مصر دارای يكك 
ارتش نیرومند می‌باشد» طلسم دارد و هیچ قشون خارجی نمی‌تو اند از آن 
طلسم بگذردو آن طلسم در دست کاهنان مصر است که در معابد سکنی دار ند 
وتمام معابد مصرء به وسیله طلسم و جادو به هم مربوط هستند. این شایعات 
که در نظر ما افسانه جلوه می کند در کشورهای شرق چون حقایق غیرقابل 
تردید به شمارمی آمد و بعضی از آنها بالنسبه و اقعیت داشت زیرا در مصر 
آن‌قدر طلا بود؛ که در آن عصرء در تمام دنیا آن‌قدر طلا و جود نسداشت و 
کامنان مصر بدون این که جادو گر یاشند به بعضی از علوم امروز پی‌بسرده 
بودند و می‌توانستند از راه دوریه توسط سیم‌هابی ازمس با یکدیگر حرف 
پسزنند و آب شط نیل در بعضی از مواقح ارغوانی رنگث مسی‌شد و بیننده 
بی‌اطلاع تصور می‌نمود که شراب در شط جاری است. 

کمبوجیه‌هم مثل دیگران شهرت کشورمصر را شنیده بود ومیل داشت 
که آن کشور را ببیند و در زسان حیات پدرش کوروش موفق به دیدار مصر 
نشد وبعد ازمر گگ او تصمیم گرفت که در صورت امکان سفری به مصر یکند 
و اگر دو واقعةٌ پیایسی اتفاق نسی‌افتاد» شاید کمبوجیه که می‌دانست قشون 
کشیدن به مصر کاری است پر زحمت و خطرناك تصمیم نمی گرفت که بسه 
مصر برود و آن دو واقعه از اين قرار است: 

در یکی از شب‌های بهار سال ۵۲۷ قبل از میلاد عده‌ای از جاشوان 
يك کشتی قبررسی که کشتی آنها کنار اسکله شهر معروف راکو تی(اسکندریه) 
در مصر لنگر اتداخته بود تصمیم گرفتند که به محله تفریح را کوتی بروند و 
در آنجا شبی را به حوشی بگذرانند. بعد از این که از باده سرشان گرم 
شد بین آنها و عده‌ای از مصریها نزاع در گرفت و یکی از جاشوان قبرسی 
ود را به کشتی رسانید و به بقبه جاشو ان گفت که به كمك همقطاران ود 
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بیایند و آنها یه سوی محله تفریح به راه اقتادند و در منازعه شر کت کردند 
و بر اثرآن نزاع دوازده جاشوی قبرسی به قتل رسیدند و عده‌ای مجروح 
شدند. 

حاکم شهر را کوتی به کشتی قبرسی که دوازده تن از جاشوانش در 
محله تفریح کشته شده بودند اعطار کرد که باید از راکوتی حارج شود و 
آنها که در قبال حکومت قف رعون ناتوان بودند و تمی‌توانستند داد خواهی 
کنند ناچار از بندر را کوتی خار ج‌گردیدند؛ ولی بعد از مر اجعت به قبرس 
به حاکم آتجا که مطیع پادشاه ایران بود شکایت کردند. 

حا کم‌در خود نیروی آن را نمی‌دید که ازفرعون مصرء غرامت بخواهد 
و نامه‌ای به پادشاه ایران نوشت و گفت که مصریها دو ازده تن از اتیاع ایران 
راکشتند و عده‌ای را مجرو ح کردند و به کشتی قبرسی احطار نمودند که از 
مصر حارج شود و فقط پادشاه ایر ان می‌تواند داد اتباع خود را بگیرد. 

کمپوجیه نامه‌ای به فرعسون مصر نوشت و گفت کسه فرعون باید 
خون‌بهای مقتولین و غرامات مجروحین را بپردازد» اما فرعون در جواب 
کمبوجیه نوشت به تو نمی‌رسد که در کارهای کشور من مداخله نمایی و این 
واقعه اولین علت بروز جنگ بین کمبوجیه و قرء‌ون مصرگردید. 

در همان موقع که کمیوجیه منتظر جواب فرعون مصر بود یکی از . 
افسران ارتش مصر که بو نانی‌ها او را به اسم «فانس» خوانده‌اند و از فرعون 
به شدت متنفر شده بود وارد پازار گاد پایتخت اير ان گردید و حدمت خود 
را به کمپوجیه عرضه کرد. 

کمبو جیه او را پذییرفت و راجع به وضع مصر از وی تحقیق کرد و 
قانس که در ارتش مصر از افسران بسرجسته بودگفت قدرت ارتش فرعون 
جنبةً اقسانه دارد و سیاه‌پوستانی که در ارتش وی خدمت می کنند از سفید 
پوستان دلیرتر نیستند و فیل‌های افریقایی ارتش او دا می‌توان با نیزه از پا 
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در آورد و کافی است که نیزه‌ای در شکم فیل فرو کنند تا آن جانور از پا 
درآید. 

کمبوجیه فانس را به عدمت خحود پذیرفت و بعد از این که جواب تند 
و جسورانه فرعون رسید مرتبه‌ای دیگر فانس را احضار کرد و داجع به 
ارتش مصرء و اینکه آیا در مرزه‌ای مصر حصار و قلاع وجود دارد با نه از 
فانس توضیح خواست و فانس گفت اگر پادشاه ایسران بخواهد با فرعون 
بجنگد من به او قول می‌دهم که فاتح خواهسد شد زیرا من از تمام موارد 
ضعف ارتش فسرعرن اطلاع دارم و می‌دانسم چه باید کرد تا ابنکه قنون 
فرعون شکست بخورد. 

اما فرعون غیر از ارتش دارای يك نیروی دریابی بر هست وگرچه 
بد از اینکه پادشاه ایران فرعون را شکست بدهد نیروی دریایی او در خحود 
مصر بدون اثر خواهد شد اما ممکن است که آن یرو به «لیبی» برود و در 
سرزهین لیبی که در مفرب مصر قرار گرفته يك مر کز پایدادی بزر ؟گ به 
وجود بیاورد و شاید فرعون هم بعد از اینکه فهمید شکست خواهد خورد با 
ثیروی دریایی خود به لیبی برود. 

داریوش افسر ارتش ايران که هنگام مذا کره کمبوجیه با فانس حضور 
داشت پرسید آیا اتفاق افتاده که در گذشته فرعون به لیبی برود و در آنجا يك 
مر کز مقاومت به و جود بیاورد. 

فانس گفت در گذشته یکبار امن و اقعه اتفاق افتاده و به همین جوت 
می گویم که ممکن است بار دیگر این اتفاق بیفتد. 

کمپوجیه گفت ما در دریای مغرب (دریای مدیترانه امروزی) قوی 
هستیم و در سواحل آسیای صغیر و فینيقیه و قبرس کشتی‌هدای جنگی زیاد 
داریم و می‌توانیم نیروی دریایی مصر را و ادار به تسلیم کنیم با تابود نمانیم. 

فانس گفت اگر اینطور است چه بهتر از آن و من صلاح پادشاه اپران 
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را در این می‌دانم که یروی دریایی فرعون دا وادار ببه تسلیم کند یا از بین 
ببرد. 

این بود دومین عات قشون کشی کمبوجیه به کشور مصر. 

و اقعه قتل اتباع ایر ان (اهل جزیره قبرس) در مصر درسال ۵۲۷ قبل از 
میلاد مسیح اتفاق افتاد و با اینکه کمبوجیه در دریای مدیترانه امروزی دادای 
يك نیروی دریایی قوی بود و ایران يك امپراطوری وسیع به شدار می‌رفت 
بکسال و نیم طول کشید تسا این که کمبوجیه تو انست يك ارتش دا برای 
جنکٌث با فرعون مصر بسیچ نماید. 

به هر نسبت که دسته‌های ارتش ایران بسیج می‌شد کمبوجیه آنها را به 
سو احل دریای مدیتر انه می‌فرستاد ودسته‌های ارتش‌ایران در بنادری که امروز 
به‌اسم اسکندرو نهه لاذقیه» طر اباس؛ بیروت و عکاه و انده می‌شود متم رکز 
می گردید. 

به دستور کمبو جیه دوبست و پنجاه کشتی جنگی درجه اول از نوع 

اشتی‌هسایسی که سه ردیف پاروزن؛ یکی بالای دیگری در آن به پارو زدن 
مشغول بودند در بنادر مشرق دریای مدیتر ان از بندر کنونی اسکندریه تا 
بندرعکا و همچنین جزیره قبرس متمر کز شدند و علاوه بر کشتی‌های مزبور 
يك عده کشتی‌های جنگی درجه دوم و سوم نیز در آن بنادر متمر کز گردیدند 
و کمبوجیه تصمیم‌گرفته بود که عده‌ای از سربازان حود را با نیروی دریابی 
از راه دریا به مصر بفرستد و قسمت اعظم فشون را از راه عشکی به سوی 
مصر اعز ام کند. 

شماره سرباز ان کمپوجیه که در پنادر شرق دریای مدیتر انه متمر کز 
گردیدند؛ به قول بعضی مورخین یونانی دو کرور بود. 

گز نفون می‌گوید شماره سربازان کمپوجیه که در پنادر شرقی دریای 


مسدیترانه متمر کز شدند تا از آنجا به مصر بروند دویست و پنجاه هزار تن 
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پسود و ایسن رقم یا توجه به مدتی که کمبوجیه صرف جمع آوری و بسیچ 
سربازان کرد قابل قبول است. و گر نه حتی این رقم نیز قدری آميخته با 
اغراق جلوه مسی‌تمود. همین گرد آوردن دویست و پنجاه هسزار سریاز با 
سازویبرگی جنگی و اعزاع آنها به يك کشور دور دست کاری آسان یه شمار 
نمی آمد و حشارارشاه که یو نانیان گفتند با هشتصد هزار سرباز به بونان حمله 
کرد» با هشتاد هزار سریاز وارد بونان گردید و قشون کمبوجیه که در کتب 
اکثر مورخین یونانی دو کرور سرباز قلمداد شده بیش از دویست وپنجاه 
هزار سرباز نبوده است. 

یکماه قبل از بهار سال ۵۲۵ قبل از میلاد ارتش تیروی دریایی ایران 
به حر کت در آمد. 

فرمانده نیروی دریایی ایران افسری بود یه اسم ناو خدا «هیست اسب» 
يا «هیستاسی»". 

در نیروی زهءینی کمبوجیه هم اقسری به اسم داریوش از امیرزادگان 
مخامنشی سمت ریاست ستاد ارتش را (به اصطلاح امروز) داشت. 

ارتش ایران که از شهرهای اسکندرونه و لاذقیه و طرایلس و بیروت 
به‌حر کت در آمد در طول‌ساحل دریایمدیترانه راه می‌پیمود وبه‌سوی جتوب 
می‌رفت وثیروی دریایی اير آن‌هم در دریای مزبور به‌موازات ساحل حر کیت 
می‌نمود و پیوسته بین نیروی دریایی و ارتش رابطه وجود داشت وفرمانده 
تیروی دریایی می‌دانست که ته باید از ارتش جلو بیفتد و نه عقب بماند. 

کمیوجیه می‌خحواست طوری خودرا به مصر برساند که هر گاه در آنجا 
يتك جنگ بزر گث دربگیرد نیروی دریایی كمك نیروی زمینی باشد. 

کتزیاس راجع به.سربازان ارتش کمبوجیه هنگامی که به سوی ءصر 

۱. تاوتعدا که اينك به شکل ناخدا تلفظ می‌شود وعنوان فرماندهان سفاین جنگی 

و بازر گانی می‌باشد عنوان قرمانده تیروی ددیایی بود س متر جم. 
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می‌رفتند شرحی بالنسبه مفصل باقی گذاشته و ما امروز می‌دانیم که در ار تش 
کمبوجیه شانزده طایقه از سر باز ان ایران بودند. 

پارت‌ها(یا پرثوها) کمان‌هایی دارای قوس مضاعف داشتند وبر اسب- 
های قدکو تاه ولی قوی سوار بودند و غذای آنهاگوشت ام بود که زیر 
زین اسب می‌تهادند تا این که با حرارت بدن اسب نیم‌پخته شود. 

گروهی ازسربازان کمبوجیه مردم کوه‌های «زاگروس» بودند که لباده 
های بلند می‌پوشیدندو کلاه‌های سیادرنگگ و بزر گت ازنمد بر سر می‌نهادند 
و دو رکلاه شال می‌بستند و سلاح آنها نیزه و گرز بسود و در تمام جنگ‌ها 
بدون سبر می‌جتگیدند و امروز اقامتگاه آنها لرستان و انده می‌شود. 

دسته‌ای ازسر باز ان کمبو جیه کودنشینان قققاز به بودند که چشم‌ها ی آبی 
و موهای طلایی داشتند و با شمشیر خمیده می‌جنگیدند و سپرهای بزرگ 
چوبی حمل می کردند و در اعصار بعدآنها را «چر کس» خواندند. 

دریین‌سربازان کمبوجیه ازطایفه سکاها هم دیده می‌شدند که بعد موسوم 
بهزابلی گردیدند. آنها مرداتی بودتد بسیاربلندقامت ودارای چهره گندمگون 
سیر و می‌گفتند که سربازان سکاهی نمی‌دانند ترس چیست و هرگز پشت به 
دشمن نمی کردند و در جنگها آنقدر پایداری می‌تمودند که با فتح کنند یا 
کشته شو ند. 

گروه دیگر از سربازان کمبوجیه فارس‌ها بودتد که شلوارهای قسراخ 
دربر داشتند و کلاه‌های‌کنگره‌دار بر سر می‌تهادند و روزی چندیار ریش- 
های بلند حود را شانه می کردند و عقیده داشتتد که ریش بهترین زینت مرد 
است و اگر کسی ریش تداشت یعنی هتوز مو از صورتش نروییده بود در 
نظرشان چون کودك شیرخوار جلوه می‌ کرد و چون پارت‌ها ریش را می- 
تر اشیدند مورد تحقیر قارس‌ها قرار می‌گرفتند. 

کمبوجیه علاوه بر سربازان پیاده و سوار دارای ارایه‌های جنگی هم 
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بود وفانس افسر ارشد مصری که و ارد عدمت پادشاه ایر آن شد به او گفت که 
مويرتریسن سلاح ازتش فرعون ارابه جنگی است و پادشاه ایران که به 
جنگ فرعون می‌رود باید ارابه جنگی داشته باشد. 

قشون ایسران بعد از این که از سواحل شرقی دریای مدیترانه‌گذشت 
وارد صحرای سینا شد و لی کمبوجیه ارتش خود را از وسط صحرای مزبور 
نگذرانید. 

وقتی ارتش ايران به صحر ای سینا رسید تازه بهار شرو ع شده بود و 
امید آن می‌رفت که بارندگی شود «مهذ | کمپوجیه از ورود به صحرای سینا 
خودداری کرد و ارتش خود را از ساحل صحرای مزبور؛ یعنی از ساحل 
مدیترانه» عبور داد و در آن سواحلء آب در همه‌جا وجود داشت. 

قیل از این که ارتش ايران به محلی که امروز به اسم «پورت‌سعید» 
خحوانده می‌شودبر سدءرك جنگ دریایی بزر گک بین کشتی‌های جنگی ايران 
در گرفت. میدان آن جنگ ءنطقه‌ای بمود از دریای مدیترانه به طبول پنسچ 
فرسنگث به موازات ساحل صحرای سینا. 

کشتی‌های جنگی فرعون می کوشیدند که از عبور کشتی‌های جنگی 
ایر ان به سوی مصر ممانعت نمایندو کشتی‌های جنگی ایران سمی می کردند 
که راه را یکشایند و عودرا به ساحل مصر برسانند. 

در آن جنگث ارتش کمبوجیه نتدوانست کمکی به نیروی دریایی بکند 
وعصربها که در جنگهای دریایی تجربه داشتند و از اسلحه گو نا گون حتی از 
افسی استفاده می کردند تو انستند پنجاه کذتی جنگی درجه اول ایسران را 
غرق‌کنند يا از کار بیندازند وعده‌ای از کشتی‌های درجه دوع وسوع ایران هم 
غرق شد و از کار افتاده اما چون نیروی دریابی ایران در آن جنگگ خیای 
قوی‌تر از نیروی دریایی مصر بود» هیست‌اسب فرمانده تیروی دریایی 
کمپوجیه تسوانست راه خود را بگشاید و کشتی‌های جنگی ایران را به 
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منطقه‌ای که امروزموسوم به پورت‌سعید است‌برساند و آنگاه نیروی دریایی 
ایران توانست شهر راکوتی را که امروز اسکندریه نام دارد اشغال نماید. 

بعد از این که ارتش کمبوجیه به مصر رسید پسادشاه ابران فرسان 
استراحت قشون را صادر کسرد تااین کسه از حستگی‌راه‌پیم‌ایی بیرون بیایسد 
وسپس چند دسته اکتشاف به اطراف فرستاد وحتی دودسته از آنها را مأمور 
کرد که به طسرف صحرای سینا بروند و قسمتی از آن صحرا را مورد 
اکتشاف قر ار دهند که مبادا فسرعون در آنجا يك قشون‌گردآورده باشد و 
ارتش ابران را غافلگیر کند و برای مزید احتیاط دسته‌های اکتشاف را بسه 
سوی مغرب اسکندریه هم فرستاد. 

اپرانیان بعد از اینکه وارد مصر شدند از دیدن همه چیز» تعجب می- 
کردند برای این که آن چیزها در نظرشان تازگی داشت و حیرت آود بود. 

آنها سی‌دیدند که زنهای مصری سر را می‌تر اشند و زیبایی زن در 
مصرء وابسته به این است که در سرمو نداشته باشد و مشاهده می کردزد که 
زنهای توانگران مصری‌گیسوهای عاریه رنگارنگث بر سر می‌گذارند و يك 
روز موی سرشان زرد است و روز دیگر قرمز یا بنفش. 

کاهنان مصری هم سرها را می‌تر اشیدند و روغن بر سر می‌مالیدند و 
در شهر راکوتی (اسکندریه) يك موسسه بزر گث بودکه در آن اسوات را 
مومیابی می کردند و وقتی یکی از کار کنان آن موّسسه از یکی از معابرشهر 
می‌گذشت تا مدتی بوی مخصوص او در فضا باقی می‌ماند اما رایحه مزبور 
بوی لاشه مرده نبود و ایبرانیان از سکنه محلی شنیدند که بوی «نطرون» 
انست که فقط در مصر می‌روید و برای مومیایی کردن اموات مورد استفاده 
قرار می‌گیرد. 

هنوز ایرانیان ابنیه بزرگگ سنگی وععابد مصر و احرام را ندیده بودند 


چسون به طوری که همه می‌دانند آن ابنیه سنگی بزرگت و اهرام درجنوب 
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منطقه‌ای که ایسرانیان در آن توقف کرده بودند وجود داشت: ولی چیزهای 
دیگ رجلب توجه آنها را می کرد واز جمله تصدیق می‌نمودند که کشور مصر 
سرزمین طلا مسی‌باشد چون تمام مرده‌ا طوق‌های طلا بر گردن داشتند منتها 
طوق بعضی از آنها بزرگتر بود و بزرگی طوق» دلیل بر این بود که صاحب 
آن توانگر است. 

ژن‌ها هم دارای دست‌بندها و بازوبندهای طلا بودند وحتی فقیر تربن 
زن مصری دارای دست‌بند و بازوبند بود و در را کوتی (اسکندریه) بازاری 
وجود داشت برای خرید و فروش برده. افسران و سربازان کمبوجیه وقتی 
به آن بازار می‌رفتند می‌دیدند که مردانی دست‌های مردانی دیگّر را بسته‌اند 
و می‌خواهند آن‌ها را بفروشند و مءلوم می‌شد که کسانسی که مقید شده‌انسد 
بده‌کار می‌باشند و چون نتوانسته‌اند بدهی خود را تأدیه نمایند» طلبکار مجاز 
است که بدهکار را بفروشد و برده کند و طلب خود را از محل بهای غلام 
وصول نماید وچون درایران رسم خرید وفروش وجود نداشت؛ سربازان و 
اقسران کمبو جیه‌نمی تو انستند بفهم‌ند چکونه امکان دارد که طلبکاری بدهکاررا 
به بازار برده‌فروش ببرد واورا بفروشد تا این که طلب خود را وصول‌نماید. 

افسران و سربازان کمبو جیه مردم آن کشور را از نظر اخلاقی ناراحت 
کننده ندیدند وحس می کردند که در آنجا بین مردم» خصومت وجود ندارد 
و مصریها نسبت یه ایرانیان مهربانی می‌نمودند. 

اما فرعون نمی‌توانست تحمل کند که يك‌ارتش خارجی وارد کشورش 
شود و آن مملکت را اشغال نماید و او دست روی دست بگذارد. 

يك دسته از مأمورین اکتشاف سترن ايران که به طرف جنوب رفته 
بودگزارش داد که در منطقه «پلوزیوم»" يك ارتش نیرومند متصر کز شده و 

منطقه «پلوزیوع)» دد جایی بود کد امروز منتهاالیه حلیج «سو نز است و 

بندر کتونی سوئز واقع در ساحل دزیای سرخ در همان منطقه است - متر جم. 





راز بز رگگ... ۲۲ ۵۵۱ 


هنوز معلوم نیست که آیا فرعون‌آن آرتش را در آنجا نگاه می‌دارد با این که 
به نقطه دیگری منتقل می‌نماید. 

کمیو جیه بعد از مشورت با افسران ارشد خود و استفسار از نظریه 
فانس» تصمیم گرفت که به سوی ارتش فرعون برود و آن دا منهزم تماید و با 
قشون خود به سوی جنوب به راه افتاد. 

همان طور که در زبان عربیء اسامی را طوری انتخاب می کردند که 
نام وا دای مسلمانان در آن باشد» در مصر قدیم» اکثر قرعون‌هاء اسم 
خود را طوری انتخاب می‌نمودند که اسم «آموت» عدای مصر در آن وجود 
داشته باشد. 

دز مصر قدیم پیست و چهار ساسله از فراعنه سلطنت کردند که مورخعین 
شماره پادشاهانآن ساسله‌ها را چهارصد و هشتاد فرعون دانسته‌اند و از آن 
عده سیصد نفرء اسم‌هایی داشتند که اسم آمون در آغاز با وسط با آخر نام 
آنها بودولی مورعین یوتانی اسامی فرعونهای مصر را طوری قلب کردند 
که کلمه آمون را در آنها نمی‌توان یافت مگر با اشکال و هنگامی که کمیوجیه 
و ارد مصر شد اسم فرعون مصر «پز آمون» بود یعنی «وفاداری آمون» لیکن 
مورخین یونانی اسم آن فرعون دا «پز آمونی‌توس» کردند. 

امروز دیگر برای خو اندن اسم حقیقی فرعونهای مصرء مجیور تیستند 
که فقط به متن کتب مورخین یونانی مراجعه نمایند و اسناد تاریخی مصری 
که روی کاغذ «پاپی‌روس» با الواح با تخته‌سنگك‌ها نوشته شده اسامی واقعی 
فرعون‌ها و سایر سرشناسان مصر را به مورخین ارایه می‌دهد. 

ما از روی کتب مورخین قدیم یونانی نمی‌تو انیم بفهمیم که پ زآمون 
که‌هنگام ورود کمبوجیه به مصرء فرعون بود چند سال داشت و آیا زییا بود 
یا زشت. ولی اسناد ت-اریخی مصری که از قرت نوزدهم تا امروز به دست 
آمده په ما می‌فهماند که وقتی پادشاه ایران وارد مصر شد بیست و دوسال 


۴ ۲۳ سرژمین جاوید 


از عمر ف-رعون می‌گذشت و جوانسی بود لاغر اندام ولی دارای چهره‌ای 
دلپدیر و چشم‌های درشت بادامی؛ در دهان کوچك و در طرفین دمان و زیر 
زنخ او فرو رفتگی‌هایی به نظر می‌رسید که بر ملاحت عارض او می‌افزود. 
اگّر توجه شود که عمر قسمتی از فراعنه مصر از بیست و پنج سال 
تجاوز نمی کرد و بعضی از آنها در عردسالی فوت می کر دند و عده‌ای از 
فراعنه بیش از یکسال با یسك فصل مصری ( که چهارماه بود) سلعلنت 
نمی کردنسد و بسه دست پزشکان حرد کشته می‌شدند: بایدگفت که پز آمون 
مردی سالمند محسوب می‌شد و عات عمر درازش این که پزشاك وی هنوز 
در صدد بر نیامده بود در جمجمه او مبادرت به عملی که امروز در اصطلاح 
طبی «ترهپاناسیون» خو انده می‌شود و در مصر قدیم موسوم بود به «سوراخ 
کردن جمجمه» بنماید و اطباع قدیم مصرء کسه جراحانی زبر دست بودند 
عمل شکافتن جمجمه را نوشداروی درمان تمام اسراض مسی دانستند و 
جمجمه را می‌شکافتند تا این که بخارهای موذی که به تصور آنها در جمجمه 
مجتمع و مترا کم گردیده و سبب بروز بیماری‌ها می‌شود از آن خار ج‌گردد. 
عیب‌کار این بود که پنجاه درصد از کسانی که مورد عمل سوراخ کردن 
جمجمه قرار می گرفتند می‌مردند و پنجاه درصد دیگر بعد از پانسمان معالجه 
می‌شدند و عده‌ای زیاد؛ از فراعنه مصر» براثر عمل مزبور جان سپردند و بد 
گویانی هم وجود داشتند که می گفتند که بعضی از فرعون‌ها مورد سوء قصد 
پزشك خود قرار مسی‌گرفتند وٍ پزشاك؛ از این جهت جمجمه فرعون را 
می‌شکافد تا او را به هلاکت برساند و دیگری را جانشین وی کند. 
پسزآمون در بین فرعون‌های مصر؛ يك مرد متجدد بود و برعلاف 
فراعنه گذشته» هنگامی که می‌خواست بار عام بدهد روی تخت» بی حر کت 
ذمی‌نشست وفقط نقطه مقابل را نمی‌نگریست» بلکه سر را متوجه راست و 
چپ مسی کرد و با اشخاص صحبت می نمود و از آن بالاتر هنگام صحبت 


راز بر گد...۰ 0 ۵۵۳ 


می‌خندید به طوری که دندان‌های سفیدش نمایان می‌شد. 

کاهنان مصر » که همه خدام آمون بودند (و آمون در هر يك از شهرهای 
مصر لااقل يك ءعبد داشت) سر تکان دادن و صحبت فرعون را با اين و آن 
و بخصوص خندیسدنش را کفر می‌دانستند چون عقیده داشتند که فرعون 
هنگام بارعام باید بدون حر کت روی تخت پنشیند و دو دست راروی دو 
بازوی تخت بگذارد و فقط نقطه مقابل را نگاه کند (همان طور که در تمام 
مجسمه‌های فر اعنه مصر دیده می‌شود) و به طریق اولی هر گز در بارعام 
نخندد, 

پزآمون مثل سایر فراعنه مصر» که قبل از او سلطنت کردند ود را 
پسر آمون می‌خواند و مثل پدرش» خویش را خدا می‌دانست و مصربها نیز 
او را خدا می‌دانستند. عقیده پز آمون راجع به این که وی خد! می‌باشد» يك 
عقیده صمیمی بود؛ نه این که در باطن به حدا بودن خود عقیده نداشته باشد 
و تظاهر به عداپی کند. 

وقتسی کمپوجیسه وارد مصر شد فرعون که پیوسته بك قشون 
تحت ااسلاح داشت فعرمان حرکت سربازان را صادر کرد و خود در رأس 
آن قشون از شهر «ممفیس» پایتخت شمالی مصرء حر کت ه‌ود. 

مصر قسدیم درادوار مختاف دارای پایتخت‌های متعدد بودکه دو تای 
آنها یکی معفیس در شمال عصر و دیگری طبس در جنوب آن و هسر دو 
پسایتخت مثل تمام شهرهنا و قصبات ۰صر کنار رودحانه نیل قرار داشت و 
ءحل ممفیس جابی است که امروز در نقشه مصرء منطقه صخره کنار رودخانه 
ثیل و در جنرب قاهره قرار گرفته است. 

قشون مصر به فرماندهی پز آمون متشکل بود از یکصد حزار سوار و 
پیاده و سیصد ارایه و دویست قبل و فسرمانده ارابه‌های جنگی را افسری 


موسوم به «هورم» بر عهده داشت. 


۴ (2 سرزمین جاوید 


هسورم مردی بود بلند قامت و چهارشانه و دارای بازوهای قوی و دو 
بازوی او همواره دیده مسی‌شدء زیرا لباس نظامی مصر در آن عهد چیزی 
شبیه به نیمتنه‌ای بودکه دو آستین نداشته باشد و پیوسته يك شلاق در دست 
هورم دیده می‌شد و روزی نبودکه رانتدگان ارایه‌مای جنگی را وادار به 
تمرین ننماید و سه سال قبل از اينکه کمپوجیه وارد مصر شود؛ هورم به 
سر زمینی که اءروز «غزه» است حمله کرد و اءير غزه را دستگیر نمودو او 
را به ارابه جنگی سود بست و از غزه تا ممفیس پایتخت مصر وی را 
دوانید. 

در ارتش مصر همه از هورم فرمانده ارابه‌های جنگی حساب می‌بردند 
و صدای آن مرد مانند رعد» طنین می‌انداخت و همین که به خشم در می‌آمد 
با شلاقی که در دست داشت دیگران را می‌زد؛ ولو آنها از افسران ارتش 
فرعون بودند. 


اما آن مرد خشن که مردم از مشاهده‌اش می‌لرزیدند» علاقه‌ای فر اوان 





به فرعون داشت و وقتی شنید که فرعون قصد دارد در رأس ارتش به 
کمبوجیه برود نزد او رفت و به او گفت ای خداوند از این تصمیم صرفنظار 
کن و به میدان جنگ نیا. 

فرعون پرسید برای چه؟ 

هورم گفت برای این که اگر خداوند در میدان جنگ یاشد حواس من 
و فرماندهان دیگر پرت می‌شود؛ چون ما مجبورنم در حال جنکّث با دشمن 
محافظ قرعون باشیم و در جنگی که ما در پیش دادیم محافظت از خداوند 
دشو ارتر خواهد شد برای اينکه پیروی دشمن قوی است. 

پز آمون پرسید آیا می‌ترسی مرا به قتل برسانند؟ 

هورم‌گفت بلی ای خداوند و بدتر از آن این است که فرعون »صر را 
اسیر کنند. 


راز بزرگك... ت] دذ۵ 


فرعون گفت اسیر نخواهم شدء زیرا قبل از این که مرا اسیر کنند خود 
را خواهم کشت. 

مودم‌گقتآبا بهتر نیست که خداو زد درممفیس بماند وبه میدان جتگث 
رود تا این که کشته نشود يا اسیر نگردد؟ 

پزآمون‌گفت ای هورم از روزی که من به سن عقل رسیده‌ام راجع‌به 
این مردان که ریش بلندشان به کمرشان می‌رسد چیزهابی شنیددام و مسی- 
خو استم که آنها را بینم و اکنون فرصتی به دست آمده تا در میدان جنگ 
آنها را مشاهده نمایم و اگر در میدان جنگك نباشم آنها را نخواهم دید. 

هورم‌گفت ای خداوند دراینکه پیروزی با ماست تردیدی ندارم وبعد 
از این که ما فاتح شدیم اسیران ایرانی را نزد حداوند خواهیم آورد وتو آن 
مرد ریشو را خواهی دید. 

فرعون‌گفت ای هورم من از روزی که به سلطنت رسیددام تسا امروز 
يك جنگك بزرگث را ندیده‌ام و می‌خواهم میدان جنگث را ببینم و مشاهده 
کنم که سربازان ما چگونه دشمن را با نیزه و شمشیر به خالك هلا کت مسی. 
اندازند و ارابه‌های جتگی تو چگونه صدها یا هزارها ایرانی را با حاگ 
برابر می‌نمایند و فیل‌های ما وقتی مبادرت به حمله کردند و با حرطوم حود 
ابر انیان را به آسمان پر انیدند و آنها را زبرپا له کردند چه منظره‌ای به و جود 
می آید. 

من هنوزحمله سواران مصری را ب‌يك قشون دشمن ندیده‌ام وشنیده‌ام 
که حمله سواران مسا به ارتش حصم یکی از برجسته‌ترین و تماشایی‌ترین 
مناظر جنگث می‌باشد و من که پادشاه مصر هستم باید آن را ببینم. اينكك تو 
آمده‌ای که مرا ازتمام این قماشاها محروم کنی وتصور می‌تمایی که خداو ند 
از يك مشت مردان ریشو می‌ترسد؟ من باید در میدان جنگث حضور داشته 


باشم و ببیتم این کمبوجیه کیست که جرأت کرده به کشور من حمله کند و تو 





۶ ۲ سرزمین جاوید 


اگرمی‌حواهی خدمتی به‌من بکنی او را دستگیر کن ونزد من بیاور نه اینکه 
مرا از رفتن به میدان جنگ منع نمایی. 

هورم گفت هر طور که خداوند مایل است همانطور رفتار میکند. 

بدیسن تسرئیب پزآمون فرعون ۲۲ ساله مصر با قشون خود به منطقه 
پلوزبوم رسید. 

هسرودوت می گوید که جنگث برن کمبوجیه و فرعون مصر (در منطقه 
کتونی بندر سوئز) در روز چهل و دوم بعد از آغاز بهار سال ۵۲۵ قسل از 
میلاد مسیح در گرفت.۱ 

هرودوت در سن سی سالگی» یعنی در سال ۴۵۵ قبل از میلاد به مصر 
رفت و میسدان جنگ کمبوجیه و فرعون را دید و با این که هنگام مسافرت 
هرودوت به مصر؛ هفتاد و يك سال از آن جنگث می گذشت»هنوز در میدان 


جنگّت ارابه‌های شکسته و اسکلت انسان و اسب‌ها و فیلان دیده می‌شد. 





در میسدان جنک به طوری که هرودوت دید شمشیر و نیزه زنگش‌زده 


وجود نداشت چون در آن تاریخ فلزات نسبت به ا«روز جزو اشیام‌گران‌بها 
بود و مردع تمام آشیاء فازی میدان جنگ حتی فازات ارابه‌ها را برده بودند 
اما چوب‌ها و استخوان‌ها به جا مسانده بود و نشان می‌داد که در آن میدان» 

جنگی مخوف در گرفته بود. 
جنگّث از طلو ع آفتاب شرو ع شد ومیدان جنگث عبارت بود از دشتی 
وسیع واقم درشمال‌علیج کنونی‌سو تز که امروز کانال سوئز از آن می‌گذرد 
و منتهی به مدیترانه می‌شود. دوجبهه جنگی» شرقی و غربی بود و ایرانیان 
در شرق بودند وقشون فرعون در «غرب وچون میدان جنگ تفریباً مسطلح 
۰۱ هرودوت که درسال ۴۸۴ قبل ازمیلاد مسیح متو لد گردیدنمی‌تو انسته دقایع 


دا از دوی تادیخ میلادی ثبت تماید ولي ما وقایع تادیخ هرودوت دا با بداء 
میلادی تطبیق می کنیم 





راز بزر گد..۰ ۲ ۵۵۷ 


به نظر می‌رسید وارتفاعات نداشت برای ماتور ارایه‌های جنگی و سواران 
پسیار مناسب محسوب می‌شد. 

مصریها ارابه‌همای جنگی و فیل‌های ود را جلوی جبهه قسرار داده 
بودند و همین که آفتاب دمید هورم فرمانده ارابه‌های جنگی فرمان حماه 
ارابه‌های حود را صادر کرد و فیل‌ها نی زکه از نو ع فیل‌های بزر گث افریقایی 
بودند؛به سوی جبهه ایرانیان به راه افتادند. سربازان ایران که تاآن روزفیل 
افریقایی ندیده بودند حیرت کردند و لی نمی ترسیدند؛ چون فانس افسر 
ارشد مصری که در قشون ایران عدمت می کرد روش مبارژه با فیل‌ها را 
به اپرانیان آه‌وخته و به آنها گفتة بود عرطوم فیل را با شمشیر قطع کنید یا 
شکمش دایسا نیسزه سوراخ نمایید و فیل در دم؛ به زانو درمی آید و دیگر 
نمی تو اند برخیزد. 

داربوش (کسه‌گفتيم مرتبه‌اش در ارتش کمپوجنه مانند ریاست ستاد 
ارتش در این عصر بود) می‌دانست که فیل‌های بزرگث افر یقایی ممکن است 
سبب وحشت سربازان ار انی شوند و با اینکه روش مبارزه با فیل‌ها را به 
آنها آموعته بودنسد باز بیمناك گردنسد لذا بسرای مبارزه با فیلها يك دسته 
مخصوص به وجودآورد که دارای لباس فازی بودند و نیزه‌های باند و تیرو 
کمان داشتند. 

آنها چون لباس آهنین پوشیده بودند می‌تو انستند بدون بیم از کسانی 
که در مودح‌ها بر پشت فیل نشسته و تیر اندازی می کردند خود را بهآن 
جانوران نزديك نمایند و با تیر و نیزه شکمشان را سوراخکنند یا این که 
حرطومشان را سوراخ نمایند و فیلها را از کار بیندازند. 

پیش بینی داری‌وش عقلانسی بود) زیرا بعد از اینکه فیلها مبادرت به 
حمله کردند؛ قسمتی از سربازان ایرانی که تسا آن روز فیل بهآن جثه و 


بزرگی ندیده بودند ترسیدند و داریوش فرمان داد که دسته مخصوص 
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مبارزه با فیلها به استقبالآن جانوران برود. 

فیلها در حال ی که به طرف سربسازان ابر انی می‌رفتند صدا برمی- 
آوردند و از آنها صداهایی چون پوپوپو شنیده می‌شد و آنهایی که بسرپشت 
فیل بودند به سوی سربازان ایرانی تیراندازی می کردند. 

سریازان ایرانی حیرت زده می‌دید ند که فبلهای مزبور «ماهوت» یعنی 
فیلب‌آن ندارند که مثل فلبانان هندی روی سر فیل بنشینند و یك چکش 
کوجك در دست داشته بباشند و بدان وسیله فرل را همدایت کنند. فیلهای 
افریقایی مثل اسب عنان داشتند و عنان آنها به بیخ عاج‌های جانور بسته 
شده بودو يك سرباز در مودج عنان فیل را در دست داشت و با کشیدن هر 
بك از دو عنان می‌توانست فیل را به هر طرف که مایل بود هدایت نماید. 

سرباز ان رویین‌تن به‌جانوران کوه‌پیکر حمله کردند و دراندك مدت همه 
آنها را از پا در آوردند. آنها و سایر سربازان ایرانی در آن روز فهمیدند که 
فیلهای عظیم الجثه افر یقایی مثل انسان از ناحیه شکم حساس هستندوهمانطور 
که اگر نیزه با شمشیری درشکم انسان فروبرود فوری از پا درمی آید» و لو 
«هر کول» پهدر ان معروف باشد؛ همین که نیزه‌ای در شکم فیل فرو برودآن 
جانور بزرگث و نیرومند را از پا در می آورد. 

قسانس افسر ارشد مصری که در ارتش کمبوجیه بود به پادشاه ایر ان 
و داریسوش گفت مد آب دریا در منطقه‌ای که جنگ می‌باشد» سه هزار زرع 
است و هر گاه ایر انیان بتوانند قشون فرعون را طوری در فشار قرار بدهند 
که آنها درساحل رانده شوندبءد از این که مد دریا شروع شد تمام سربازان 
فرعون از بین خواهند رفت. 

آیا فانس می‌دانست که درهه‌ان منطقّه» درپانصد سال قبل از آن تاریخ 
يك قشون فرعون» بر آثر مد دریا از بين رفت و آن قشونی برد که فرعون 


فرستاد تا این که موسی و قسوم اسراییل راکه از مصر خارج شده بسودند 
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بر گرداند؟ ما ازاين موضو ع اطلاعی نداریم و لی‌می‌دانیم که مد دریای قلزم 
در همان متطقه, قشونی راکه مأمور باز گردانیدن موسی و قوم اسراییل بسه 
مصر بودند از بين برد 

کمبوجیه بر فشارخود ازطرف مشرق و شمال افزود و می‌خو است که 
جناح قشون خود را به مفرب یعنی به پشت ارتش فرعون برساند وسربازان 
او را مجبر رکند که به طرف جنوب یعنی به سوی ساحل بروند. 

سریازان مصری خوب می‌جنگیدند و کمبوجیه و داریوش حس مي- 
کردند که آنها ازم رگک بیم ندارند وحاضر هستند که تا آحرین نفس پایداری 
کنندولی شماره سرباز ان فرعون نسبت به کمبوجیه کم بود و پادشاه ایران 
درقبال هرسرباز مصری دو سریاز و نیم داشت وبه همین جهت می‌توانست 
که واحدهای عسته را از میدان جنکث به عقب بر گرداند و و احدهای تازم 
نفس را به جای آنها بگمارد بدون اين که از فشار قشون او کاسته شود. 

به طوری که از قول هرودو 





» جنگث مزبور روز چهل و دوم 
بهار سال ۵۲۵ قسل از میلاد رویداد و در روز چهل و دوم بهار: صحرای 
سوئز و به قول قدما (از زبان بوتانیان) پلوزیوم‌گرم است و روز بهار نیز 
طولانی می‌باشد. 

فرعون چون ذخیره کافی نداشت نمی توانست سر بازان خسته عود را 
به عقب جبهه بفرست دکه قدری استراحت کنند و سربازان مصری مجبسور 
بودند که بدون لحظه‌ای استر احت دایم پیکار کنند. 

جنگ از بامداد تا موقعی که آفتاب ازسه چهارم آسمان گذشته بود ادامه 
داشت‌ودر آن روز بلند سربازان مصری فرصت نکردند که ساعتی استراحت 
کنند و غذا بخورند و آب بیاشامند. 

فانس هم مانند سربازان ایران عقیده داشت که جنگث بسدون وقفه 


دنبال شود و به کمبوجیه می‌گفت به حصم فرصت استراحت ندهید و بدون 
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توجه به تلفات خودتان تا آنجاکه می‌توانید فشار بیاورید که کار جنگث همین 
امروژ بکسره شود. 
اگر شما امروز کارجنگث را یکسره‌نکنید مکن است که قشون فرعون 


عقب ان 





نی نم‌اید ودر امتداد شط نیل به سوی جنوب برود که در آن صورت 
به حکم فرعرن تمام مردانی را که می‌توانند شمشیر بز ناد ازمزار ع ومرنع‌ها 
و نخلستان‌ها جلب خواهند کرد و همه زا مسلح خواهند نمود و هر قدر که 
قشون فرعون بیشتر عقب‌نشیلی کند فوی‌تر خواهد شد تا اين که به سرزمین 
«کوش» پرسد (در قدیم سودان و اراضی واقع در جنوب آن را کوش #ووت 
خواندند) که در آن صورت» فرعون می‌تواند صدها زار سیاه‌پسوست را 
وارد قشون خود نماید البته اگر بتواند به آنها آذوقه برساند» لذا هسر مور 
شده» ولو نیمی از سربازان ایرانی به قتل برسند» همیسن ای‌روز جنگث را 
خاتمه بدهید تا ابن که مجبور نشوید ماه‌ها بلکه سال‌ها با فرعون بجنگید. 

کم و جیه ودار یوش هم بدون ان که به تلفات توجه نمایند پیاپی فرمان 
حمله را صادر می کردند. 

هنگام عصر » سربازان فسرعون طوری خسته بودند که بعضی از آنها 
توانایی این را نداشتند که شمشیر خود را تکان بدهند و به قتل می‌رسیدند یا 
این که اسیر می‌شدند و ایرانیان اسیران را از میدان جنگ خارج می کردند 
و به عقب جبهه می بردند. 

درهمان موقع که سربازان مصری از فرط خستگی از پا در می آمدند» 
يك‌حمله شدیدسو ار ان ایرانی جناح شمالی قشرن فرعون را به کلی متلاشی 
کرد و ایرانیان توانستند خود را به عقب جبهه فسرعون برسانند و آنگاه از 
عّب یعنی از مغرب نیز مبادرت به حمله کردند. 

درآن وقت قشون کمبوجیه مشرق و شمال ومغرب را در اشغال داشت 


و ازسه امتداد به قشون فرعون حمله می کرد و برای آن قشون که تحت فشار 
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سخت قر ار گرفته بودءراهی باقی نماند چز آن که به سوی جنوب عقب‌نشینی 
نماید و طولی نکشید که مد دربا آغاز گردید؛ آب دریا بالا آمد و در عشکی 
پیش رفت و به هر مناسبت که آب جلو می‌رفت سربازان فرعون مجبود می- 
شدند که به طرف شمال بروند و منطقه مانور آنها محدودتر می گردید. 

آب آن‌قدر در خشکی جلو رفت تا این که سربازان فرعون مبدل به 
يك توده متر ا کم گردیدند اما حمله مربازان کمیوجیه بر آنها ادامه داشت و 
چون سربازان محصور نمی توانستند به سوی آب بروند زیرا غرق می‌شدند» 
دسته دسته تسلیم می گر دود ند. 

گارد محافظ فرعون اطراف او راگرفته بودند و تصمیم داشتندکه تا 


آخرین نفر پایداری‌کنند و خود فرعون يك کارد برهنه را به دست گرفته بود 





تما این که بعد از کشته شدن آخرین محافظ خود با آن کارد حلتوم حویش را 
قطع کند و به زندگی خائمه بدهد. 

در آن دقایق فرعون مصر از مر گث بیم ند اشت؛ چون مصریان قدیم از 
روزی که و ارد مرحلةً عقل می‌شدند تا روزی که زندگی را بدرود می‌گفتند 
دایم در فکر مر گث بودند و فکر مر گثه اندیشه لابنفك آنها بود.آنها زندگی 
این دنیا را يك حیات مسوقتی می‌دانستند و زنسدگی دنبای دیگر را حیات 
جاوید به شمار می آوردند و «مان‌طور که مردم این عصر پس‌انداز می‌کنند 
تسا این که سرمایه‌دار شوند یا از زندگی بهتر برخوردار گردند» مردم قدیم 
مصر پس‌انداز می کردند که قبر وسییع داشته باشند و در آن قبر انواخ اغذیه 
و اشربه را ذخیره کنند منتها آن اغذیه و اشربه به شکل مجسمه‌های نسان و 
گوشت و ابریق‌های آبجو و شراب بود. 

فرعون‌های مصر هم در همه عمر در فکر مرك بودند و کسی نبود 
که در خانسه اموات که در آنجا جنازه مردگان را مومیایی می‌کردند حساب 


پس‌انداز نداشته باشد که مبادا بعد از مرگث جسدش مومیایی نشود. 
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فرعون جوان مصرهم که در آن موقع خود را برای‌خودکشی آماده کرده 
بود ازمر گث نمی‌ترسید» بلکه از این بیم داشت که جسدش در میدان جنگ 
لگدمال سم ستور و سربازان شود و مومیابی نگردد؛ زیرا هر مصری معتقد 
بود که اگر جسلش مومیایی‌نشود در دنیای دیگرء زنده وجاوید نخواهد شد. 
فانس‌می‌دانست که قرعون خود کشی خواهد کرد تااين که اسیر نگردد 
و به کمیوجیهگفت به فرعون تأمین بده تا اينکه حود را یه قتل نرساند و به 
او بو که هر گاه تسلیم شود احترامش محفوظ خواهد بود و با او مثل يك 
پادشاه رفتار خواهد شد نه يك اسیر. 
شاید در آن موقع عرق هموطن بودن با فرعون درفانس به جوش آمد 
و یحتمل دلش بر حسالآن جوان سوخت و می‌نعواست که فرعون جوان 
ناگزیر نشود خود را معدوم نماید. 
کمبوجیه ود فانس را مأمور کرد که به فرعون بگوید که اگر تسلیم 
شود احتسر امش محقوظ خواهد ماند مشروط بر اين که فرمان ترك مقاوست 
سریازان خود را هم صادر نماید. 
فرعون می‌فهمید که ادامه مقاوست سربازان بدون فایده است و اگر 
مقاومت کنند همه کشته خواهند شد بدون‌این که وضع جنگ تغییر ماید»لذا 
فرمان تراك مقاومت را صادر کردوطوری به راستگویی ابرانیان عقیده داشت 
که فقط قول کمی و جیه را برای این که با او به احترام رفتار خواهد کرد کافی 
دانست و بدون درعواست هیچ نوع تضمین به طرف جایگاه پادشاه ایران 


روان شد. 


پا یتخت افسانه‌ای فر اعنه 

بر اثر پیروزی کمبوجیه و تسلیم شدن پزآمون فرعون مصر؛ راه شهر 
ممفیس پایتخت آن کشور؛ به روی ایرانیان باز گردید و آنها وارد شهری 
شدند که در دنیای قدیم شهر افسانه بود. 

محل شهر ممفیس درشمال مضر؛ و در جذوب دلتای رودخانه یل بود 
ومحل واقعی آن شهر منطقه‌ایست که امروز در نقشه مصر به اسم «صخرد» 
نوشته شده است و بعد از آن که مسلمین در زمان حلافت عمربنالخطاب 
وارد مصر شدند. شهر معروف «فسطاطء راکنار آن ساختند و لذا تا موقع 
ورود مسامین به مصر شهر ممفیس باقی بود و در تورات آن شهر به اسم 
«موف» و«نوف» خوانده شده است. 

ایسر انیان وقتی کسه و ارد شهر ممفیس شدند با این که شهرهایی چون 
پاز ار گاد و بابل و سارد (پایتخت لیدی) را دیده بودند» از عظمت و زیبایی 


شهر ممفیس حیرت کردند و بعد از این که تحقیق نمودند دانستندکددرآن 
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تاریخ؛ مدت شش هزار سال از احداث آن شهر» می‌گذشت و اولین پادشاه 
مصر به اسم «فس»آن شهر را ساعت.۱ 

نقشه شهر ممفیس به قدری زیبا بسودکه مسلمین بعد از این که وارد 
مصر شدند و خو استند يك شهر اسلامی بسازند شهر فسطاط را از روی نقشه 
شهر ممفیس ساختند. 

تمام نعیابان‌های شهر از شرق و غرب منتهی به شط نیل می‌شد و بين 
خحیابان‌ها در امتداد شمال و جثوب کوچه بسود و درتمام خرابانها و کوچهها 
درخت‌های مر کیات دیده می‌شد و در همه خیابان دو ردیف مجسمه از یکی 
از جانوران نصب کرده بودند؛ يك ردیف در طرف راست و ردیف دیگر 
در طرف چپ و آن خیابان ببه اسم آن جانور خوانسده سی‌شد؛ از قبیل: 
خیابان گاوها و خیابان قو چ‌ها و خیابان مارها و غیره. معبد بزرگث آمون 
خسدای مصر از سنگث در مشرق شهر ممفیس قرار داشت و آن معبد امروز 
وجود ندارد؛ زیرا بعدها به دست مهاجمین ویران شد و سنگك‌های آن برای 
ساختن منازل به‌کار رفت. 

۱ به طود کلی؛ ابنية تاریخی مصرء واقع در شمال مصرء غیر از اهرام 
بسه دست مهاجمین از بين رفت؛ ولی ابنیه تاربخی جذوب مصر چون از 
دسترس متجاوزان به دور بود باقی ماند و هنوز نیز هست و شاید تا هزارها 
سال دیگر باقی بماند زیرا با سنگث‌های بزر گک ساخته شده است. 

دنیای مغرب (یعنی قبرستان) و خانه امسوات (آنجاکه اجساد را 
مومیایی می کردند) در شهر ممفیس در مفرب رودخانه نیل واقع بود و در 
شهرهای مصر قبرستان و خانه امو ات همواره معزز و محترم به شمار می‌رفت 
و مردم عادی هرگز به خاته اموات نزديك نمی‌شدند زیرا از بوی نطرون که 
۱ مقصود او لین پادشاهی اس ت کد آسمش دد تادیخ نوشتد شده و شاید قبل از 


او پادشاهان متعددی در عصر بودند که نامشان دز تادیخ تیست مب مت جم. 
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از آن خانه به مشام می‌رسید متأذی می‌شدند و نظرون به طوری 
که گفتيم یک ماده شیمیایی بود که فقط در مصر به دست می‌آمد و 
در هیچ جا وجود نداشت و از آن برای مومیایی کردن اجساد استفاده می‌نمودند. 

وقتی کمبوجیه وارد ممفیس شده؛ بعد از این که از امور لشکری 
فراغت حاصل کرد؛ به سوی معبد آمون رفت تا این که نسبت به خدای 
مسصریان ابراز احسترام ن‌ماید. تسردیدی وجود ندارد که کمبوجیه آن 
رسیم را از پدرش کوروش فراگسرفته بسود و اکنون در مسصر یکث 
نقاشی دیواری روی سنگ وجود دارد که کمبوجیه پادشاه ایران را 
در حال ادای احترام نسبت به خدای مصریان نشان می‌دهد. 

چند روز بعد از این که کمبوجیه وارد ممفیس شد» شنید که 
یک دسته از سربازان ایسرانی را با اسبهای آنها در یکی از مسعاید 
مصری سکونت داده‌اند و بیدرنگ افسری راکه فرماندة آن دسته بود 
مورد تسنبیه قسرار داد که چرا سربازان و اسبها را در مسعبد جا 
داده است. 

مرودوت مورخ یونانی که هفتاد و یک سال بعد از ورود 
کمبوجیه به ممفیس مصر رفت؛ می‌نویسد که کمبوجیه بعد از این که 
بر فرعون (پزآمون) غلبه کرد و ارتش او را از بین برد فرمان قتل عام 
را در سراسر مصر صادر کرد و سربازان خود را مجاز نمود که به زنها 
تجاو زکنند و جسد مومیایی شده فرعون «آمازیس» پذر فرعون اسیر را 
از قبر بیرون آورده و سوزانید! 

ایرانیان در دور هصخامنشیان مردمی.بودند راستگو و درست‌کردار و 


از چند چیز بشدت نفرت داشتند و از آن جمله بود اهمانت نسبت به اموات 
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و تجاوز به زن‌ها. ایرانيان در دوره دخامنشیان به راستی عفیف به شمار 
می آمدند و دلیل این عدعا تاریخ کتزیاس مورخ و طبیب یونانی است که 
بیست سال در ايران بسر برد و گفت که در ایران روسبی ندیدم و تشنیدم که 
کسی ین زنهای ایرانی روسبی دیده باشد. 

در سر اسر دوره هخامنشی اتفاق نفتاد که ارتش پادشاهان هخامنشی 
وقتی که کشوری رامی گشایند به زن‌ها تجاوز کنند؛ اما وقتی عصم متاوعت 
می کرد و تسلیم نمی‌شد بعد از غلبه؛ مردان را به فتل می‌رسانیدند و این ذر 
آن دوره جزو قانون جنگ بود و نباید از این لحاظ بر پادشاهان هخامنشی 
ایرادگرفت. 

سردم مصر در مقایسل کمبوجیه مقاومت نکرده بودند تا اینکه پادشاه 
ایسران فرمان قتل عسام آنها را صادر کند و آمازیس پدر فرعون اسیر مصره 
کاری با کمپو جیه نکرده بود تا این که بگوید قبرش را نیش کنند و مومیابی 
را بیرون بیاورند و بسوزانند. 

اگر منظور پادشاه ايران سوزانیدن مومیابی فراعنه مصر بسود چسرا 
دستور نداد که تمام اجساد مومیایی شده سلاطین مصر را از قبر بیرون آورند 
و بسوزانند و چرا فقط به سوزانیدن يك مومیایی اکتفا نمود؟ 

در همان سال اول که کمیو جیه وارد مصر شد ط,وری به مصردها كمك 
کرد که مصریان او را «رزاق مضره خو اندند و چگونگی آن واقسه از این 
قرار است: 

شط نیل در پساییز سال ۵۲۶ قبل از میلاد بسه حسوبی طغیان نکرد و 
محصول غله کم شد و هنگامی که کمبو جیه و ارد مصر گردید قیمت حوار بار 
گران بسود و محسوس می‌شد که مردم از حیث خو ازبار در مضیقه هستند. 
در پاییز سال ۵ قبل ازه‌بلاد که کمبوجیه درمصر بود شط نیل طفیان نکرد 
و همه می‌دانند که در قدیم کشت گندم و جو و سایر غلات و حبوب:در مصر 
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وابسته بود به طغیان رودخانه نیل- 

همین که فصل پابیز فر ارسید وشط نیل طغیان نکرد تا این که کشت‌زار- 
های دو طرف شط را از يك طبقه رسوب مقوی بپوشاند انواع غله وحبوب 
يك مر تبه در مصر تایاب شد. 

آنهابی که برای مصرف خانوادگی دار ای غلات و حبوب بودند بروز 
نمی‌دادند که آذوقه دار ند وسوداگران هم هرچه داشتند پنهان کردند تا این که 
بتو انند به ده برابر قیمت عادی به فروش برسانند. 

همه کس می‌دانست که درمصر دیگر غلات وحبوب به دست نخواهد 
آمد مگر بعداز پابیز سال آینده؛ آن هم مشروط براین که شط نیل طفیان کند؛ 
اگر سال بعد هم طغیان‌ننماید باید دانست که سنوات قحطی فر ارسیده‌است". 

در هرحال وقتی کمبوجیه فهمی که مردم مصر از اینکه شط نیل طغیان 
نکرده متوحش گردیده‌اند وخو اربار نایاب گردیده» به تمام کشتی‌های جنگی 
و حامل سرباز مصر و ایران دستور دادکه به بنادر سوریه و آسیای صغیر و 
یونان بروند و گندم حریداری کتند و بیاور ند و اگرگندم به قدر کافی نیاورند 
از سایر غلات با حبوب خریداری نمایند و به مصر منتقل سازند. 

علاوه بر آن کشتی‌ها ؛ عده‌ای زیاد از کشتی‌های بازر گانی و کرایه به 
حکم کمبوجیه مأمور حمل‌کندم به مصر شدند و اسناد تاریخی مصر حاکی 

۱ در گذشته وضع شط نیل طلودی بودکهگادی مدت چهاد سال یا پنج سال 

پیاپی به ددستی طغیان نمی کرد و واقحه عفت سال فراوانی و هفت سال قحطی که 
در سر گذشت یوسف فرزند یمقوب ذکر شده يك واقعه منحصر به‌فرد لبوده و کشور 
عصر به دفعات گرفتار قحطی‌های چهارسا له و پنج ماله شد و مدت هفت سال که دد 
سر گذشت یوسف فر ز ند یعقوب ذکر شده‌از این‌جهت بوده کد عددهفت ند عبر انیان 
يك دقم مقدس به شمارمی آمد وعو استند که سال‌های فراواتی وسال‌های قحطی دا 
هفت سال محاسبه کنند و گرنه ید طوری که تازیخ نشان می‌دهد سنوات قحطی چهاد 
پا پنج سال بودمتر جم- 
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است که آنقدر غله وارد مصر شد که نان مثل سالهای فراوانی ارزان به دست مردم 
رسید و به همین جهت کمبوجیه مورد احترام مردم مصر واقع گردید. 

کمبوجیه برای اينکه مردم مصر را با خود همراه سازد و آنها دستاویزی 
برای مخالفت با او نداشته باشند دست به عمل دیگری زده از جمله: 

وقتی که وارد ممفیس شد» دستور داد که هر سرباز ارتش او هرچه 
از مصریها عریداری می کند باید قیمت آن را بپردازد و اگر بدون پرداعت 
قیمت» چیسزی را از يك مصری بگیرد؛ به فتسل خواهد رسید و سربازان 
اير انی‌بدون دادن پول» چیزی خریداری نمی کردند» ولی در ادتش کمبو جیه 
سربازان اقوام دیگری هم بودند و بعد از این که چند نفر از آنها کشته شدندء 
دیگرهیچ سربازی جرأت نکرد که بدون پرداعت پول چیزی ازيك مصری 
خحریداری نماید ومصریها در آن موقع پول مسکوله نداشتند و پولشان مدور 
ولی بدون سکه بود و دارای سه نو ع پول طلا و نقره و مس بودند. 

هرودوت می‌نو یسد اقدام کمپوجیه نسبت به آمون خدای بزرگث مصر 
برای فریب دادن مصریها بوده است. ولی پادشاهی که با غلبه و ارد کشوری 
می‌شود و ارتش آن کشور را متلاشی می‌نماید و از بین می‌برد و پادشاه آن 
کشور را اسیر می‌نماید چه حاجت دارد که برای فریب دادن سکنه آن کشور 
به مذاهب آن‌ها احترام بگذارد آنهم در پانصد سال قبل از میلاد مسییح که 
حدود قدرت يك پادشاه یاسردار فاتح در کشور مغلوب خیلی بیش از امروز 
بوده است. 

احترامی که کمبوجیه به آمون گذاشت برای فریب دادن ۰صریها نبود 
و دلیلش این است که دارایی آمون وحتی دارایی معابد ,صری را به‌تصرف 
در نیاورد» در صورتی که دارایی فرعون ءصر را تصرف نمود و مرچه زر 
و سیم و مس در حزانه فرعون بود نصیب کمیوجیه شد و در همان مسوقع 
کاهنان معابد آمون نام کمبوجیه را با احترام و نیکی بر زبان می آوردند که 
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دست تجاوز به سوی اموال معابد دراز نکرده است. 

راجعبه جنوب کشور مصر از جود معفیس چرزهایی می‌گفتند که 
شوق ابرانیان را بسرای دیدن آن مناطق پرمی‌انگیخت. مسی‌گفتند که در 
منتهاالیه جنوب مصر و در آنجا که آب رودخانه نیل از کوه فسرومی‌ریزد 
«زد ین‌شهر» قر ار گرفته و در آن شهر همه چیز از طلا است و مردم خانه‌های 
نخود را با طلا می‌سازند و سنگت‌هایی که برای ساختن خانه نعود به کارمی- 
می‌برند طلا است: 

در آنجا شیر وفیل و کرگدن و زرافه فراوان است و میمون‌هایی وجود 
دارد که وقثی بانگث برمی آورندگوش شنونده کر می‌شود و آن‌قدرقوی‌هستند 
که دو پای شیر را می‌گیرند و با فشار دو دست آن را از هم می‌درند. 

آنجا خحیلی دورتر از سرزمین «کوش» است و بعد از این که به کوش 
رسیدند باز باید مساه‌ها راه بروند تا این که به شهر زرین برسند و کس یکه 
به شهر زرین که مبداء رودخسانه یل می‌باشد برسد به آحر جهان رسیده و 
بعد از آنجا دنیا وجسود ندارد. می‌گفتند که مردم زرین‌شهر پانصد سال عمر 
مس ی کنند و زبان تمام جانوران را مسی‌دانند و با میمون‌ها و فیل‌ها تکلم 
می امایند. 

آنقدر ایرانیان در مصر» از بدایع زر؛سن‌شهر شنیدند که کمب و جیه 
تصمیم گرفت عده‌ای را به آن شهر بفرستند تا آنها بروند و اوضاخ زرین‌شهر 
را بیتند و هنگام مراجعت مقداری از طلای آن شهر و عده‌ای از افرادآنجا 
را بیاور ند که پادشاه ایر ان آنها را ببینند و بعد» اگر توانست؛ جود به طرف 
زرین‌شهر برود. 

پادشاه ایران یکصد مرد از مردان فارس و طبرستان را انتخاب کرد و 
فر ماندهی آن رابه مردی موسوم به «گایومرت» سپرد (همین کامه است که 


در فارس کیومرث شده است) و به آنها وسیاه معاش داد و گایومرت »مور 
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گردید که درطول شط نیل به سوی جنوب برود و بعد از گذشتن آز سرزهین 
کوش باز به سوی جنوب عزیمت کند نا اینکه به زرین‌شهر برسد و بعد از 
اینکه نمونه طلا و مردم آن شهر را به دست آورد مراجعت نماید. 

یکصد ایبزانی در بهار سال ۵۲۴ قبل از میلاد مسیح به راه اقتادند و 
در عاول رودخسانه نیل با اسب راه‌پیمایی کردند و چون هو اگرم بسود از 
گرما معذب بودند. آنها تمام کشور مصر را طی کردند تابه جایی رسیدند که 
امروز موسوم به اسوان است.۲ بعد از گذشتن از اسوان» به اولین آبشاررود 
نیل «ازشمال به جنوفٍ» رسیدند وبعد از آن چند آبشار دیگررا عقب گذاشته 
وبعد ازعبور از سرزمين کوش حرارت هوا از بين رفت؛ زیرا به يك منطقه 
کوهستانی رسیده بودنسد و بعد از اینکه قدری در آن منطقه پیش رفتند 
طوری سواحل رود نیل سنگلاخ و ن-اهموار شد که نتوانستند سوار بر 
اسب شوند و گایومرت ناگزیر فرمان داد که اسب‌ها دا رها نمایند و پیاده به 
راه‌پیمایی ادامه بدهند. 

ایرانبان درطول شط نیل پیاده طی طریق می کردند و گاهی ازدره‌های 
کم عرض که دوطرف آن کوه‌های مرتفع وجود داشت می‌گذشتند و کوه‌ها 
به قدری بلند بود که مانع ازتابش آفتاب به دره می گردید. گاهی که ازدردها 
خارج مبی‌شدند و وارد فضای و سییع می‌ گردیدند » گاه‌های بزرکگ فیسل یا 
زرافه را می‌دیدند و هنگام شب بدون انقطا ع صدای شیردا به‌گوششان می- 
رسید و گاهی فضا ازصدای شیرها میلرزید. بعد هسوا سردترشد وایرانیان 
مجبور بودند که‌شب‌ها آتش بیفروزند تا ود راگرم نمایند. گاهمی‌هنگام روز 
با شب باران می‌بارید و برودت هرا زیادتر می‌شد. 

هیچ انسانی بسه نظر ابرانیان نمی‌رسید و کنار شط نیل که مبدل بسه 

1 اسوان منطقه‌ایست که امسروز سد بزرگث رود فیل به اسم سدالعا لی در آنجا 


ساحتد شده است مترجم. 
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رودخانسه‌ای کو چك شده بود» اثری از این که محل سکونت انسان 
باشد به چشم نمی‌رسید. 

بعد از منطقه کوهستانی خعسارج شدند و وارد عنطقه‌ای مشجر وگرم 
گردیدند ودر آنجا چشمشان به آدمهای جنگلی افتاد (نظور گوریل است) و 
آنها آدمهابی بودند دارای پاهای کو تاه و دست‌های بلند و پشم آلود و وفتی 
بانگث می‌زدند صدایشان طوری‌سامعه را اذیت می کرد که ایرانیان گوشها را 
می‌گرفتند تا صدای آن آدمهای جنگلی را نشنو ند. 

از آن منطقه هسم گذشتند و باز وارد منطقه کوهستانی گردیدند و وا 
سردتر شد و ایرانیان که هنگام حرکت از مصر؛ به تصور این که پیوستد 
در منطقه گر مسیر مسافرت خواهند کرد لباس زمستانی با ود نیاورده بودند 
از سرما خیلی معذب بودند. 

رودخانه نیل که نزديك مصب چون يأث دریا می‌نمود» در آنجا مانند 
يك جوی آب شده بود. کسی وجود نداشت که ایرانیان از او درعواست 
راهنمایی کنند و بپرسند تا شهر چقدر راه دارند. 

هر زمان که کوهی از دور مقابل مسافرین نمایان می‌شد فکر می کردند 
بعد از اینکه از آن کوه گذشتند» زریسن شهر نمایان خو اهد شده اما از پای 
آن کوه عبور می‌کردند و به جای زر ین‌شه رکوهی دیگر را می‌دیدند که در 
افی مقابل آن نمایان گردیده است. 

یر انیان آن‌قدر رفتند تا اینکه روزها بسیار کو تاه شد.آنها فهمیدند که 
درآخر فصل پاییز هستند وهنوز اثری از زرین‌شهر نمایان نشده بود. 

هر وقت که مسافریین از طول راه و خستگی شکایت می کردند و 
مسی‌گفتند که مراجعت کنیم گابومرت فرمانده آنها می‌گفت مگّر شما هنگام 
ح رکت از مصر نشنیدیسدکه ما به سوی انتهای دنیا می‌رویم و کسانی که 


.می‌و اهند به انتهای دنیا بروند باید خستگی و طول سفر را تحمل نمایند 
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و در عوض وفتی به زرین شهر رسیدیم شما هر قدر که طلا بخوآهید به دست 
می آورید و هنگام مراجمت با حود به مصر خواهید برد. 

يك روز بعد از اینکه از پای يك کوه گذشتند وارد يك منطقه مشجر 
شدند و دیدند نا چشم کار می‌کند زمین بالنسبه مسطح است. ایر انیان مدت 
پنج روز در آن منطقه هموار راه پیمودند و روز ششم نزديك ظهر از دور 
چشمشان به يكآبادی افتاد و فریادهای شادی بر آوردند. 

گرچه آنآبادی که از دور به نظر می‌رسید شباهت به زرین‌شهر نداشت؛ 
ولی مسافرین فکر کردند که در آنجا راجع به زرین‌شهر کسب اطلاع خواه‌ند 
کرد و راهنما با عود خواهند برد. وقتی به آن آبادی رسیدند مشاهده کر دند 
که در ساحل يك دریاچة بسزر کث قرار گرفته و نهری که در ساحیلآن راه 
می‌پیمودند از آن دریاچه خارج می‌شود. 

مردم آبادی سیاه پوستانی کوتاه قد بودند و وقتی ایرانیان را دیدند 
خندیدند و بهآنها نزديك شدند و دست روی بدزشان مسالیدند و معلوم بسود 
کسه از پسوست سفید آنها حیرت می نمایزد و پوست بدن ایرانیان بعد از 
مدتسی آفتاب جوردن و تیره شدن هم در نظر سیاه پوستان سفید جلوه 
می‌کرد. 

کایسومرت با زبان مصری با سیاه پوستان صحبت کرد؛ و ی کسی 
زبان او را نمی‌فهمید و زنی دست گایومرت راگرفت و او را به سوی کلبه. 
های آبادی برد و وارد یکی از کلبه‌ها کرد و در.آنجا سیاه پوستی سالخورده 
نشسته بود و زن به سیاه پوست اشاره نمود یعنی با او حرف بزن. 

گایومرت از آن مرد پرسید اینجا کجاست و تو که هستی؟ 

آن مسرد تبسم کرد و با زبان مصری گفت اینجا «ترات» است و من 
سرپرست اینجا هستم. 

گایومرت پرسید از اینجا تا زرین‌شهر چقدر راه است؟ 
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پیرهردگفت در این حدود شهری وجود ندارد فقط يك قریه در اینجا 
هست که همین می‌باشد و اگر تو ازاینجا عبور کنی دیگر؛ آبادی نخو اهی دید. 

گابومرت گفت زرین‌شهر به طوری که ما شنیده‌ایم در مبدام رودخانه 
نیل قرارگرفته و در آنجا رودخانه نیل از کوه حارج می‌شود. 

پیر سرد گفت در بین مسردم این آبادی فقط من هستم که زبان مصری 
می‌دانم چون فقط من به مصر مسافرت کرده‌ام و اگر به تو گفته‌اند که رودخانه 
نیل از کوه حارج می‌شود درو غ‌گفته‌اند و رودخانه یل» همین نهر است که 
می‌بینی از این دریاچه خار ج می‌شود. 

گایومرت پرسید اسم اين دریاچه چیست؟ 

پیرمرد جواب داد اسم این دریاچه هم رات است.۱ 

گایوسرتگفت وقتی که ما در مصر بودیم شنیدیم که رودخانه نیل از 
جایی سرچشمه می‌گیردکه شهر زرین آنجاست. 

پیر‌رد تبسم کرد و گفت شهر زرین همین جا می‌باشد. 

گای‌وعرتگفت ولی من در این‌جا اثری از طلا نمی‌بینم در صودتی 
که در مصر به ما می‌گفتند در شهر زرین خانه‌ها با سنگث طلا ساخته می‌شود. 

مرد سالخورده گفت در ایسن جا ما عانه‌های خود را سا ستکّث طلا 
نمی‌سازیم» ولی چیزی داریم که بهتر ین طلا می‌باشد و آن بی‌نیازی است و 
در این جا هیچ کس احتیاج به هیچ چیز ندارد و چون احتیاج نیست کینه و 
حصومت وجود ندارد و لابد متوجه شدی که وقتی تبو و مردانت وارد این 
آبادی شدید مردم شما را با خنده و مهربانی پذیرفتند؛ در صورتی که شما 
را نمی‌شناختند و اينك تمو و مردانت کنار دریاچه استراحت کنید تا بگویم 

۱ ددیاچه‌ای که شط نیل از آن سر چشمه می‌گیرد؛ دد ۲۵ قرن قبل از این به 


اسم دریاچه ترات خوانده مسی‌شد ولی امروز موسوم یه دریاچه «و یکتو دیا» 
می باشد ب متر جم. 
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مردم برای شما غذ! بیاورند. 

گایومرت گفت آیا شما در اين‌جا آذوقه دارید؟ 

پیر‌سرد سیاه پوست گفت دریاچه پر از ماهی و جنگل پر از جانوران 
شاخدار است و مسا هر قد رکه بخواهیم ذرت می‌کاريم و هررگز از حیث 
آذوقه در مضیقه زیستیم. 

در آن روز ایرانیان به فرماندهی گایرمرت به سر چشمه رودخانه نیل 
رسیدنسد و بیست وچهار قرن قبل از دکترولیوینگستن» انگلیسی که در فرن 
نوزدهم میلادی سرچشمه رود نیل راکشف کرد تسوااستند که خود را به 
سر چشمه آن رودخانه برسانند و این مبامات است برای ایرانیان. 

از عده‌ای کسه به سوی شهر زرین رفته بودند چهل و دو نفرشان از 
آن سفر بر گشتند و بقیه بر اثر امراض و مار گزیدگی به هلااکت رسیدند و 
هنگامی که گابومرت از سرچشمه رودخانه نیل مراجعت کرد نتوانست 
برای کمبوجیه زر ببرد ولی يك مرد و زن از سکنه آن شهر یا قربه را با عود 
بسرد تا اینکه کمب و جیه بپیند مردمی که در شهر زدین زندگی می کنند به چه 
شکل هستند و چون رودخانه نیل دارای دو شاحه بزرگك است که یکی از 
دریاچة و یکتوریا سرچشمه می گیرد و دیگری از کشور حبشه جاری می‌شود 
پادشاه ایران بعد؛ عده‌ای را بسه حیشه فرستاد و آنها سرچشمة شاخةً یل را 
که از حبشه می آبد کشف نمودند. 

وقتی بادشاه ایر ان و ارد مصر شد نحط مصریها خط الفبا بود و آن را 
از تحط تصویسری قدیسم گرفته بودنده ولی در آن زمان در مصر کسی نمی- 
توانست حط تصویری را بخواند. 

تعط تصوبری که اشکال انسان و جسانسوران بسود به طوری که همه 
می‌دانند از بالا به طرف پایین خحوانده می‌شد و کمبوجیه که آن خحط را در 


یعضی از ابنیه قدیم مضری دیده بود از مصریان عواست 5ه برایش بخوانند 
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ولی‌آنها نتووانستند حط قدییم خحو دشان را بخوانند و کمبوجیه چند نفر از 
ایرانیان و مصریان را مأمور خواندن آن خط کرد و آنها عاقیت توائستند با 
که‌ك طومارهایی از کاغذ پاپی روس حط قدیم مصری را پخوانند وبیست و 
چهار قرن قبل از «شامپو لیون» فررانسوی مفتاح خواندن خط قدیم مصری را 
به دست بیاور ند. 

خواندن خط قدیم مصری به ایسرانیان وسیله دادکه قسمتی از تاریخ 
قدیم مصر راکه برای ود مصریها مجهرل بودکشف نمایند و آن تسواریخ 
در مجموعه‌هایی که امروز موسوم به کتاب است تدوین شد و جمعآوری 
گردید و در کاخ پرسپولیس نگاه‌داری می‌شد و هرگاه اسکندر آن کاخ دا 

تش نزده بود و کتابخانه کاخ بر اثر حریق از بین نمی‌رفت» تاریخ قدیسم 

مصر که از يك قسرن و نیم به این طرف به تدریج از اسناد تاریخی و کتیبه. 
هدای عطوط تصویری به دست می آید؛ برای مردم جهان آشکار بود. دوبار 
کتابخانسة بزر گک ایران از بین رفت یکی به دست اسکندر در پایان سلسله 
هخامنشی و دیگر در پابان ساسله ساسانی: 

گفتیم که در دوره کوروش بازرگانی ایران در حوزه مدیترانسه خیلی 
وسعت پیدا کرد و بعد از این که کمبوجیه در مصر استقرار بافت بازر گانی 
ایر ان که قبل از آن با مصر ادامه داشت؛ در آن کشور بیش از گذشته وسعت 
به هم رسانید. 

ولی عدم وجود ارتباط بین دو دریای قلزم و مدیترانه مسانع از ایسن 
می‌شد که کشتی‌های بازر گانی با جنگی اير انی بتوانند از دریسای مدیترانه 
و ارد دریای قلزم شوند و برعکس. 

دریاسالار «هیست اسب» فرسانده نیروی دریابی ایران به کمیر جیه 
گفت که به‌مناسبت عدم وجود ارتباط بین دریای مدیتر انه ودریای قلزم» بین 
کشتی‌های جنگی ابران درمدیترانه وسفاین جنگی ایران در دریاهای جتوبی 
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و دریای قازم رابطه وجود ندارد و اگر رابطه‌ای بین دو دریا به وجرد بیاید 
کشتی‌های جنگی ایران که دردرباهای جنوبی و دریای مدیترانه دستند می- 
توانند» در هر موقع که ضروری باشد» در يك منطقه متمر کز شو ند. 

این موضوع و رعایت مصلحت بازر گانی کمبوجیه را و اداشت که در 
صدد بر آید بين رود نیل ودریای قلزم‌کانالی‌به وجود بیاورد تا اینکه کشتی‌ها 
بتوانند از دریای قلزم» از راه رودخانه نیل وارد دریای مدیتر انه شوند و 
بالعکس . 

فکر ایجاد کانال در دورة کمپوجیه به وجودآهد و کارهای مقدماتی آن 
هم در دوره‌آن پادشاه به انجام رسید ولی داریوش کار سفر آن کانال را به 
انجام رسانید و دو دریا را از راه رودخانه به هم وصل کرد و از آن به بید 
کشتی‌ها می‌توانستند بین دو دریا رفت و آمد کنندا. 

کمبوجیه برای ایجاد مناسبات معنوی بین ایران و مصرء اقداسات 
فرهنگی نکرد و آن اقدامات (به طوری که خواهیم گفت) در دوره جانشین 
او دار یوش به انجام رسید و اسم بعضی از شهرهای ايران را بسه اسم 
شهرهای مصر نامیدند و نام شهرهای ایران را روی بلاد مضری گذاشتند و 
منموز بعضی از آن اسامی مثل طبس و«کم» که شهر اخیر میدل به «قم» شده 
در اير ان به نام‌های قدیم خوانده می‌شودآ. 

۱ آن کانال به طوری که می‌دانیم بر اثر عدم مر اقبت, پر از لجن و ماسد شد و 

بعد نحشك گر دید و در نیمه دوم قرن نوزدهم که «قردینا نددو لسپس» فرانسوی‌شو است 
دو دریا رابطه به وجود بیاودد فکر ایجاد رابطه از داه رودخانة نیل راکنار 





شت چون کشتی‌ها آن‌قدر بزر گك شده بودند که سفاین بد 
وادد دودخحانه نیل شو ند لذا «لسپس» يك کانال بد. اصتللاح م. 


۱ نمی تو انستند 





بین دو دریا 





به و جودآورد که به اسم کانال سوتز خوانده شد س مترجمر 
۲ اسم کشود «صر دد قدیم کم بود (با کسر حرون کان و سکون میم) و عیریها؛ 
مصر دا «ميرزايي - میضرایی» می‌خو اندند و کلمد مصی که از ز بان عربی واردسم 
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بعد از اینکه کمیوجیه در مصر سکونت اختبار کردء یکی از جیزهایی 
که عیلی سبب حیرت و ایجاد کنجکاوی در او و سایر ایر انیان‌گردید» اهرام 
مصر بود. اهرام در آن موقع» هنوز مرعت می‌شد و درنور آفتاب و ءاه»مثل 
آرینه می‌درنعشيد زبرا روپوشی از سنگث مرمر داشت و فراعنه مصر» مرمت 
اهرام را از وظایف خود می‌دانستند, 
امروز اهرام مصر» دوپوش ندارد و فقط سنگث‌های اصلی آن ( که در 
هرم کوفو دو میلیون و نیم قعامه سنکث هر يك به وزن دو تن و یسم است) 
باقی مانده و وقتی کمبوجیه دانست که آن اهرام قبور فراعنه مصر است که 
هرگز ویران نمی‌شودهدرصدد بر آمد که هرمی نیز برای خود بسازد تا این که 
بعد از مرگ جسدش را ذر آن دفن کنند. 
محلی که کمبو جیه برای ساختن هرم انتخاب کرد منطقه «صخره» و افع 
در کنار رود یسل بودکه امروز يك هرم شش طبقه در آ نجا دیسده می‌شود 
(ولی هسرم کم‌پوجیه نیست). عم کمبوجیه کفساف نداد که آن هسرم که وی 
بنایش را آغاز کرد به اتمام ببرسد» زیرا ساختن يك هرم از نو ع هرم کوفر 
بیست و پنج سال طول مسی کشید مشروط بر این که یکصد هزار کار گر را 
به کار بگمارند. بعد از مر گث کمیوجیه داریدوش که مین و است در وطن 
حود ایران به خالا سپرده شود توجهی به ساختن هرم مزبور نکرد و سنگد. 
هایی که برای هرم از راه شط نیل آورده بودند صرف ساختن بناهای دیگر 
کردید. 
رك روایت ضعیف حاکی از این است که کمبوجیه هرمی دا که می- 
خو است برای آرامگاه خود بسازد در سوریه بنا کرد ه در مصر وبه موجب 
روایت دیگ رکه آن هم ضعیف است کمبوجیه آرامگاه خود را در سوریه به 
بزیان فارسی گردیده همان «میضر ایی» عبری می‌باشد و گرنه مصریان کشود خود دا 
«کم» می‌خو اندند س متر جم. 
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شکل هرم بتا نکرد بلکه به شکل دیگری بتا نمود. 

ایسن روایات گرچه ضعیف می‌باشد و لی نشان می‌دهد که کم وجیه بعد 
از این که در مصر سکوذت کرد در صدد بر آمد که مانند فراعنه قبر خود 
راقبل از موقع بسازد و گرنه کمبوجیه به قاعده نباید به فکر ساختن آرامگاه 
بیفند» چسون انسان در مرحله مالخوردگی که مسر گث را نزديك ی بیند 
درصدد برمی آید که برای خود قبر بسازد نه در دوره جسوانسی و کمبوجیبه 
هنگامی که در مصر بسر می‌برد در بحبوحةً جوانی می‌زیست و درآن 
دوره از عمر نباید به فکر ساختن آرامگاه بیفتد . 

اما مصریها از سن ده سالگی ( که در زمان ما افرادکودك به شماد می- 
آیند) به فکر جمع آوری زر و سیم یا مس می‌افتادند تا این که بتوانند قبر 
ود را بسازند و هزینه مومیایی شدن جسد را پس انداز کنند» در حالی که 
کمبوجیه در مصر بسا يك پشت‌کار قاببل تحسین قحطی را از پیسن بسرد و 
ارزاق کافسی در دسترس مردم نهاد. فانس در صدد بر آمد که علیه کمبو جیه 
مبادرت به توطثه نماید. 

می‌دانیم که فانس همان افسر ارشد +صری بودکه از فرعون برید و 
به کمبوجیه پیوست و هنگامی که کمپو جیه به مصر قشون کشید راهنمایی‌ها و 
اندرزهای فانس خیلی برای پادشاه ایران مفید و اقح گردید. 

پس از خاتمه جنگث کمبوجیه مرتبه فانس را در ارئش خود بالا برده 
ولی‌آن مرد راضی نبود و اعتقاد داشت که کمبو جیه پاداش خحدمت او را 
چنانچه شایسته آن خدمت بز رگ بوده نداده است. 

فانس امیدوار بودکه بعد از خاتمه جنگ کمبوجیه سلطنت عصر را به 
او واگذارد و وی در آن کشور جای فرعون را بگیرد. افسر ارشد مزبور 
تصور می کرد همین که جنگ تمام شد و فرعون از پا د رآمد کمبوجیه 
یمد از گرد آوردن غنایم جنگی از مصر مراجمت خحواهد کرد و سلطنت مصر 
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را به او واگذار عراهد نمود؛ ولی کمبوجیه بعد از خاتمه جنگث نخواست 
از مصر مراجعت کند و در آنجا سکونت نمود. 

فانس باز امیدوار بودکه پادشاه مضر شود اما توقف کمبو جیه در 
مصر آنقدر طولانی شد که فانس تاامیدگردید و انسدیشيد که او هرگز به 
سلطنت مصر نخو اهد رسید. این‌بود که عصمم‌شد بايك‌تو طثه قدرت کمبوجبه 
را از بین ببرد و خود دارای قدرت گردد. 

نقشه‌ای که فانس برای موققیت خودکشيد این بودکه فرعون راکه 
اسیر است ولی نزد مصریان احترام دارد برباید و او دا از مصر خارح کند 
و به لیبی ببرد و چون کشتی‌های جنگی مصر در لیبی است؛ بعد از این که 
فرعون وارد لیبی و اقع درمغرب «صر شد.می‌تو اند به انکای نیروی دریایی 
که بدون شك به فرعون وفادار است» تجدید سلطنت فرعون را اعلام کند 
و همیین که سلطنت فرعون اعلام گردید» مردم به او خواهند گروبد و بزودی 
يك ارتش از مردانی که برای فرعون پزآمون قایل به احترام هستند و به او 
می‌شود و فرعون فرماندهی آن ارتش را به وی واگذار 
بو اهد کرد و او همانگو نه که کمبو جیه را در مصر به موفقبت رسانید» او 





 رادافو‎ 


را شکست خواهد داد و بعد از اینکه کمبوجیه شکست خورد چون فرعون 
به دست او بر تخت سلطنت جلوس کرده و قدرتگذشته را بازیافته» او را 
صاحب اختیار مصر خواهد کرد و اگر نکرد چون او فسرماندهی ارتش دا 
دارد می‌تو اند فرعون را بر کنار نماید یا معدوم کند و جود جایش دا بگیرد. 

فانس بعد از اینکه وارد عدمت پادشاه ایران‌گردید اقسر ارشد ارتش 
کمبوجیه شد و بسهمناسیت مرتبه‌ای که داشت می‌توانست به آزادی نزد 
فرعون برود. 

او لین مرتبه که فرعون فانس را دید» رو بس رگرداند» چون می‌دانست 


آن مرد به او خیانت کرد و به کمبوجیه پیوست و راهتمای ارتش اير ان در 
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مصر گردید. 

فانس گفت ای فرعون من آمده‌ام نا اینکه جبر ان گذشته را یکنم و با 
يكك حدمت برجسته تو را از خود راضی نمایم. 

پز آمون پرسید خدعت بر جسته تو چیست؟ 

قانس اظهار کرد حدمت برجسته من این است که فرعون را بر تخت 
شاطنت مصر خواهم اشانید. 

فرعون‌گفت تو با نداشتن نیرو چگونه می‌توانی مرا بر تخت سلطنت 
بنشانی. 

فانس گفت ار فرعون از مصر خارج شود و منتقل به لیبی‌گردد م۱ 
دارای يك نیروی قوی خواهیم شد و هم اکنون نیروی دریایی تو دست 
نخورده درلیبی هست وی ناخدایان کشنی‌های جنگی تو نمی‌توانند کاری 
بکنند» زیرا سر و فرمانده ندارند و کسی باید در رأس آنها قرار بگیرد که 
همه از او اطاعت کنند و نسامش سبب جمع آوری هو | خواهان شود و آن 
شخص» ای فرعون تو هستی. 

مسن قبل از اینکه به فکر بیفتم که فرعون زا از این کشور خارع کنم 
و به لیبی ببرم مسی‌توانستم کمبوجیه را به قتل برسانم ولی متوجه شدم که 
هرگاه او را به قتل برسانم حودکشته خواهم شد و نخواهم توانست فرءون 
دا بر تخت سلطنت بنشانم چون سرباز ان گارد جاوید روز و شب موافلب 
کمبوجیه هستند و يك لحظه از او غافل نمی‌باشند و فقط کسی می‌تو اند او 
را به قتل برساندکه دست ازجان بشوید ومن چون برای حدهت کردن به تو 
بایسد زنده بمانم نمی‌توانم این کار را بر عهده بگیرم و کسی را دم ندارم که 
طوری مورد اعتماد باشد که این کار را به او واگذار کنم. 

فانس راست مسی گفت و نمی‌تو انست کسی را وادار به قتل کمپوجره 
نماید» زیرا همه او را می‌شناختند و می‌دانستند که از فرعون گسیخت و به 


پایتخت افسا نه‌ای فر اعنه ۲ م۵ 


کمبوجیه پیوست و مردم حاضر نیودند که پيشنهادآن مرد را بپذیر ند. 

به همین جهت خود فانس جرأت تمی کرد که به لیبی برود و در رس 
نیروی دریابی مصر قرار بگیرد و می‌دانست که بعد از رفتن به لیبی؛ اگر 
وی را به قتل نرسانندکسی دعوتش را نخواهد پذیرفت و اطرافش جمیع 
نخو اهد شد. 

اما ف-رعون مردی دیگر بسود و فانس تردید نداشت همین که فرعون 
وارد لیبی شود یك‌کانون جنگی به وجود می آید و نه فقط نیروی دریابی 
مصرء از فرعون اطاعت خواهند کرد بلکه تمام مردم لیبی؛ و آن قسمت از 
مصر رسان کسه می‌تسوانند از مصر خار ج شوند و خود را بسه لیبی برسانند 
اعار اف فرعون‌گرد خواهند آمد و يك قشون بزرگگ ایجاد خواهند کرد و از 
آن پس فرماندهی آن ارتش به ظاهر با فرعون ولی در عمل و معنی با او 
حواهد بود و پس از این که کمبو جیه و قشون او را در مصر نابود کرد یاآنها 
را انعراج نمود خواهد توانست فرعون را معدوم کند وود پادشاه مصرشود 
و علت این که مردم مصر و سکنه لیبی بسه طور حتم دعوت فرع‌ون را 
می‌پذیرفتند این بودکه او را خدا می‌دانستند و هر فرعون که در مصر قدیم 
بر تخت ساطئت می‌نشست شاهخدا بود و عنام خدایی و سلعائت هر دو را 
داشت و خود پادشاهان مصر هم قایل بودند که خدا هستند. 

در مصر همه چیز و همه کس» مسال شاهخدا یمنی فرعون بود و مردم 
از هر طبقه حود را بنده او می‌دانستند و هر چه در مصر وجود داشت: مك 
فرعون به شمار می آمد» مکّر اموال آمون حدای بزر گث مصر که‌کاهنان از 
آن استفاده می کردند. 

این بسودکنه اگر فرعون از اسارت آزاد می‌شد و به لیبی می‌رفت و 
تحت حمایت نیروی دریایسی خود قرار می‌گرفت و اعلام می کر دکه مردم 
ليبي و مصریها بسرای جنگث آماده شوند و وارد قشون‌گردند دستورش به 
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موقع اجرا گذاشته می‌شد. 

نقشه‌ای که فانس برای ر بودن فرعون» و حارج کردنش از مصر طرح 
کرد از این قرار بود: 

فانس چون افسر ارشد بود پیوسته با دو یا يك غلام که لباس نظامی 
در بر داشتند حر کت می کرد و ممی‌توانست در شهر ممفیس با آن غلامان 
وارد قصری کسه فقرعون در آن تحت نظر بود بشود. وی در دوزی که 
می‌عواست فرعون را برباید با یکی از غلامان قدم به قصر فرعون می‌نهاد 
و آن غلام را وارد اطاق فرعون می کرد. 

همه دیده بودند که وی با يك غلام وارد قصر فرعون‌گردیده و اگر با 
همان غلام از آن قصر خار ج می گردید کسی حیرت نمی کرد. 

منتها هنگام خرو ج؛غلامی که با وی از قصر خارج می‌شد فرعون بود 
نه غلاع واقمی و فانس بعد از این که غلام ود را وارد اطاق فرعون 
می‌نمود وی را وامی‌داشت که لباس نظامی را از تن بکند و به فرعون می- 
گفت آن لباس دا بپوشد و بعد از ایتکه فرعون لباس نظامی را پوشید؛ چون 
در صورت؛ مثل غلامان ریش و سبیل تداشت» کسی متوجه نمی‌شد غلامی 
کته از قصر خار ج می‌شود فرعون است (هیچ يك از فراعنه مصر ریش و 
سبیل نداشتند و همه صورت را می‌تر اشیدند) و قبل از اينکه فانس و فرعون 
از اطاق خار جح شوند» فانس غلامی را که با حودآورده بود حفه می کرد یا 
با کارد حلقوه‌ش را می‌برید که زنده نباشد و نتواند مشاهدات خود را برای 
دیگران نقل کند. 

بعد از این که فانس و فرعون» از مصر خارح شدند سوار يك کشتی 
شطی که انتظار آنها را می کشید می‌شو ند و از شهر ممفیس خارج می گردند 
و راه شمال را پیش می‌گیرند تا اینکه از مصر خار ج شوند و در تمام مدت 
مسافرت فانس و فرعوذ طوری رفتار خحواهند کر دکه سر نشینان کشتی بدانند 
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یکی از آنها مولی است و دیگری غلامش- 

بعد از این که از مصر خار ج شدند» فانس و فرعون از کشتی شعلی 
خار ج خواهند شد و آن کشتی را مرخص خو اهند کرد و با يك کشتی دریابی 
خود را به لیبی خواهند رسانید و همین که پزآموت قدم به لیبی نهاد فرعون 
واقعی خواهد شد و مثل این می باش دکه برتخت سلطنت مصرجلوس کرده 
است. 

پز آمسون‌گفت فانس من که يك مرتبه از تو خیانت دیده‌ام و بر اثر 
خیانت تو سلطنت خود را از دست دادم چگونه اطمینان حاصل کنم که قضد 
خدمت به من را داری وشاید يك مرتبه دیگر به من خیانت کنی؟ 

فانس یمه آمسون حدای یزرگث مصر سوگند یسادکر د که به فرعون 
خیانت نخواهد کرد» ولی پزآمون سو گندآن مرد را نپذیرفت. 

فانس گفت من وثیقه‌ای به تو می‌دهم که بقین حاص لکنی من به تو 
خیانت نخواهم کرد و آن و ثیقه عبارت است از قبر من و پولی که در حساب 
پس‌انداز خانه اموات دارم تا ب‌د از مر گگ جسدم را مومیایی کنند. 

حاصل يك عمر خسدمست من عبارت است از يك قبر وآن حساب 
پس‌انداز و من هم آن را به تو هدیه می کنم که مال تو باشد. اگر من به تو 
خیانت کردم که بسدون قبر عواهم مرد و جسدم مومیایی نخو اهد شد و ار 
خدمت کردم و تسو دانستی که مورد خیانت قرار نگرفته‌ای» قبر و پول 
پس انداز مرا عستر دکن. 

فشرعون آن پيشنهاد را پذیرفت در صورتسی که سو گند فانس را به 
آمون خدای بزرگگ مصر باور نکرد چون بدون قبر و بی مومیابی شدن 
مردن» برای يك مصری بزر گترین بدیختی بود که مافوق آن تصور نمی‌شد. 

درمصرلااقل ازدوهزارسال قبل از میلاد دفترئیت املالك وجود داشت. 
تفاوت دفتر املالة مصر بسا دفاتسر ثبت اسناد و املالك امروزی این اس ت که 
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امسروز ثبت را در دفاتسر ثبت می‌کنند و در قدیم» در مصرء اسناد را روی 
طومار می‌توشتند و فالس قبر حود و موجودی نقد خویش را در حساب 
پس‌انداز تحانسه اموات به فرعون هه کرد و سند آن را برد و تسلیم فرعون 
نمود. 

از آن به بعد فرعون مطمثن شد که فانس لاقل تا موقمی که وی بر 
تخت ساطنت جلوس نکرده به او خیانت نخواهد نمود» ولی بعد از موفقیت 
اکر ثشروتمند شود بعید نیست خیانت نماید چون می‌تواند برای نعود يك 
قبر جدید خریداری نماید و در خانه اموات» ودیعه‌ای دیگر بسپارد. 

کمبوجه از واگذاری قبر و حساب پس‌انداز خانه اموات به فرعون 
مطلع شد ولی حیرت‌نکرد» چون فانس در دفترثبت املاك گفته بود که چون 
فرعون اسیر و در مضیقَةً مسادی است و از طرفی از او به مناسیت وقایع 
گذشته رنجش دارد. او می‌خوامد با يك فداکاری بزرگك» رنجش فرعون 
را از بين بیرد و از لحاظ مسادی به او کمك نماید. روی هم رفته هبه کردن 
فانس در نظر مسردم چون مساعدت غلامی نسبت به مولای خود يا نو کری 
نسبت به آقابش جلوه کرد و بسارها اتفاق افتاده بودکه در روز تنگدستی؛ 
غلام به مولایش ار چیزی داشت كمك می‌نمود. 

تشه فانس برای ربودن فرعون از کاخ وی در ممفیس و نار ج کردنش 
از پایتخت مصرء با همان سادگی که‌گفتیم به موقع اجراگذاشته شد و فانس 
با يك غلام و اردکاخ شد و با او به اطاق فرعون رفت و غلامش را و ادار 
نمودکه لباس نظامی را از تن بیرون بیاورد و همین که غلام عسریان گردید» 
با دو دست گلو یش راگرفت و آنقدر فشرد تسا جان سپرد و کمك کرد تا این 
که فرعون لباس نظامی را بپوشد و با پز آمون از کاخ خارج گردید و آن دو 
سوار کشتی شدند و راه شمال را پیش گرفتند و چون کشتی شطی دو دسته 


پاروزت داشت؛ بدون انقطاع پارو می‌زدند و به هر حال يكك دسته پاروزن 
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مشغول‌بود ودسته دیگر استراحت می‌نموده» در ضمن جریان آب هم که هه 
سوی شمال مسی‌رفت کمك به سرعت حر کت کشتی شطی می‌نمود و وقتی 
کشتی وارد دریا شد فانس امر کردکه به سوی مغرب برود و به موازات 
ساحل مصر حر کت کند. 

سه شبانه روز هم کشتی مزبور در طول ساحل حرکت می کرد تا این 
که به بندری رسید که امروز موسوم است به «مرسی مطرو ح» و در آنجا 
فانس کشتی شطی را مرعص کرد و يك کشتی دریایی را کسه در بندر دیده 
مي‌شد اجاره نمود و فرعون و فانس با آن کشتی راه مغرب لیبی را که نیروی 
دریسایسی مصر در ساحل آن لنگر انسداخته بود پیش گرفتند و در ممفیس 
کمپو جیه از فرار فرعون مستحضر گردید؛ و لی چون فرعون و فانس سبقت 
داشتند کشتی‌هایی که آن دو نفر را تعقیب کردند نتوانستند به آنها پرسند. 

وقتی فانس؛ فرعون مصر راو اردکشور لیبی کرد؛ همانطور که‌پیش‌بینی 
سی‌نمود تمام ناخدایان کشتی‌های جنگی مصر نسبت به‌وی ابراز اطاعت 
کردند و گفتند که حاضرند در راهش جان فدا نمایند. 

گزنفون می‌تو بسد: معابدآمون خدای بزرگک مصرء به وسیله نامریی 
خبر تجدید ساطنت فرعون را در لیبی به اطلاع یکدیگر رسانیدند و کاهنان 
معابد» پنهانی مردم را از آن واقعه آگاه کردند و مقداری زیاد زر برای 
فرعون در لیبی فرستادند که صرف گرد آوری و بسیج قشون کند. 

آربان مور خ مشهور دیگر هم مسی گوید که معبدهای مصری دارای 
وسیله‌ای بودند نامریی که بدان وسیله با هم مربوط می‌شدند و خبر از يك 
معبد به معرد دیگر می‌رسید. 

شرق شناسان راجع بسه این وسیله نامریی در معاید مصر و ارام و 
«وادیالسلاطین» که آرامگاه قسمتی از فراعنه مصر بود و در مغرب شهر 


ممفقیس قسرار داشت تحقيقي کردند و آثری از آن نیافتند و در اسناد تادیخی 
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مصر قدیم هم چیزی نیست که نشان بدهد وسیله ارتباط تامریی چه بود. 

خاورشناسان امروزی فرض کرده‌اند که آن وسیله عبارت بوده است 
از بی‌سیم ولی چون هیچ مدرك راجع به اینکه مصری‌های قدیم از امواج 
بی‌سیم استفاده مسی کرده‌اند وجود ندارد؛ هر گونه اظهار نظر راجبع به‌این 
موضو ع» شکل افسانه را خواهد داشت. 

فرعون در لیبی قوی شد و نه فقط عده‌ای ازمردم آن کشور؛ به‌او ملحق 
شدند بلکه عده‌ای از مصریان از راه‌هایی که حودمی‌دانستند خود را به لیبی 
رسانیدند و جزو قشون فرعون شدند و فانس‌فرمانده قشون فرعون‌گردید. 

کمیو جیه مجیور شد که برای جنک با فرعون ءصر قشون خود راکه 
در مصر و سرزمین کوش (سودان‌امروزی) و کشور سوریه پرا کنده شده بود 
جمع‌آوری نمایسد تا اينکه به جنک پزآمون برود و در حالی که مشغول 
تدارك بمود پاییز سال ۵۲۴ قبل از میلاد فرا رسید و رود نیل بر علاف سال 
گذشته طغیان کرد اما رنگك آب خونین بود و کاهنان آن و اقعه را به فال 
بد گرفتند. 

واقمه خونین شدن آب رودخانه نیل که يك بار هم در زمان حضرت 
«موسی» هنگامی که می‌حواست قوم اسراییل را از مصر خار کند» اتفاق 
افتاد يك و اقعه استثنایی نبود. در منطقه استو ابی افریقا( که فصل بارانش فصل 
پاییز است) يك منطقه وسیع وجود داشت دارای ا و کسید فلزی» یعنی دارای 
خاك سرخ و هسر بار که در آن منطقه باران شدید می‌بارید و سیل جاری 
می‌شد .آب مقداری زیاد از خاله را می‌شست و وارد رودخانه نیل می کرد 
و در نتیجه آب رودخانه به رنگگ قرمز در می‌آمد و در پاییز سال ۵۲۴ قبل 
از میلاد آن واقعه تکار شد و مصریها ترسیدن‌د و اندیشید ند که قرمز شدن 
آب رودخانه تیل دلیل بر این است که خونریزی خحو اهد شد و حون مانند 
آب یل چاری خو اهد گردید. 
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آب رودخانه یل بعداز سه روز به رنگک عادی در آمد و آنگاه طغیان‌به 
حد تصاب زسید وبلبل‌ها که‌هنگام طغیان نیل می آمدند خوانند گی کردند و 
زارعین خوشحال شدند چون می‌دیدند که بر اثر طغیان نیل» دارای محصول 
فسراوان خحسواهند شد. فرمانده نیروی دربایبی ایران (هیست‌اسب) که در 
سواحل لیبی اکتشاف کرده بود به کمبوجیه خبرداد که فرعون درمنطقه‌ایست 
که به اسم «تر برولك» یا «تو بروق» عوانده می‌شود (امروز آن منطقه را طبرق 
می‌تدو انند و می‌نویسند). 

کمبوجیه بعد از اينکه دانست مر کز ستاد قعرعون کجاست در بهار 
سال ۵۲۳ قبل از میلاد يك قشون یکصد هزار تفری دا ببه فرماندهسی 
«پر لدیس» از داه صحرا برای جنگ با فرعون فرستاد و به فرمانده ثیروی 
دریایی هم امر شد که وقتی‌ارتش ایران به لببی رسید به آن ارتش کم کند 
و قذون فرعون دا از پا در آورد و نیروی دریایی او را نابود نماید, 

ارتشی که تحت فرماندمی پولدیس قرارگرفته بود چهل روز بعد از 
آغاز بهار به راه افتاد و از راه صحرا عازم لیبی شد. 

آن ارتش می‌توانست در طول ساحل دریای مدیتر انه به طرف مفرب 
برود تا ایسن کسه به لیبی برسدء ولی فرمانده ارتش می‌دانست که هرگاه در 
طول ساحل دریای مدیتر انه به طرف مغرب برود نمی‌تواند از غافلگیری 
استفاده نمایدء و شاید روز به روز خبر راهپیمایی و حط سیرش به اطلاع 
فانس فرمانسده ارتش فرعون برسدء اما اگر از راه صحرا برود فانس و 
فرعون را غافلگیر خواهد کرد. 

تا پانزده روز بعد از اینکه آن ارتش به راه افتاد پسولدیس برای 
کمبوجیه گزارش می‌فرستاد و بعدگزارش او قطیع شد. 

آن ارتش هرگز به لیبی نرسید و مراجعت هم نکرد و کمبوجره هر 
چند کوشید که بفهمد بر سر آن قشون چه آمده نتوانست کسب اطلاع کند و 
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کسانی به او گفتدد که ممکن است که ارتش ابران دربیابان گرفتارطوفان شن 
شده و تمام سربازان نابودگردیده‌اند. 

مدت بیست وچهار قرن رازناپدید شدن‌ارنش صدهر ارنفری ايران در 
صحر ای ی که در مفرب مصر قرار دارد و متصل به صحرای لیبی می‌ب‌اشد 
پنهان مساند تا این که جنکت جهانی دوم پیش آمد. در آن جنک به طوری که 
همه می‌دانند نیروهای موتوریزه و زره‌پوش دول انگلستان و آلمان و ایتالیا 
و ارد دشت‌های مغرب مصر و لیبی گردیدند ومدت چند سال‌دشت‌های مزبوز 
را می‌توانگفت وجب به وجب؛ درزیر چرخ‌های اتومبیل و کامیون وز نجیر 
های تانك گذرانیدند. 

انگلیسی‌ها برای منفجر کردن مین‌ها در اراضی مین گذاری شده يك 
نوع تانك اختراع کرده بودندکه دو بازوی پولادین خیلی طویل داشت و 
در انتهای دو بازو» جلوی تانك يك گردو نه آهنین که زنجیرهای ضخییم و 
سنگین»چون آویزهای چلچراغ» بدان آویخته بودند می‌گردید و هنگامی که 
آن‌گردونسه گردش می کرد زنجیرهای سنگین را با شدت برزمین می‌زد و 
مین‌ها منفجر می‌شد وچون بین گردو نه و تانك حامل آنفاصله‌ای زیاد وجود 
داشت؛ تانك از انفجار مين آسیب نمی‌دید. 

يك روز که تانك حامل گردو نه پیشاپیش نیروی موتوریزه از يك زمین 
مین گسذاری شده عبور می کرد؛ يك میسن منفجر شد و گودالی وسییع؛ بسه 
وجود آمد و چشم سرنشینان تانك در آن‌گودال به چیزی غیر عادی افتاد و 
چون نمی‌تو انستند توقف کنند به وسیله بی‌سیم به کامیون‌های حامل سرباز و 
تانك‌هایی که‌از عقب می آمدند اطلاع دادند که آن‌گودال را به دقت از نظر 
پگذرانند. 

آنهایی که از عقب می آمدند در آن گودال دواسکلت و دو سپر بزرگث 
چوبی بافتند و از آن سپرهای بزرگ که مختص پیاده نظام ایرانی بسود 
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دریسافتند که آنها از سربسازان قدیم بسوده‌اند و باستان‌شتاسان بعد از معاینه 
سپرها گفتند بدون تردید آن دو اسکلت:بازمانده دو سرباز پیاده ایرانی است 
و بابد جزو سربازانی باشند که در دوره توقف کمبوجیه در مصر در صحرای 
بین مصر و لیبی ناپدید گردیدند. 

تمام اشیاء فلزی و لباس سربازان که از مفر غ بوده» ازبین رفته وئسمه. 
های فلزی دو سپر نیز ناندیدگردیده ولی سپرهای چوبی باقی مانده بود. 

این بودآنچه از قشون کمبو جیه باقی ماند. 

اکثر مورخین یونانی نوشته‌اند که کمبو جیه چون کشور مصر را دوست 
می‌داشت» مدتی طولانی در آن کشور تسواف کرده ولی کتزی-اس طبیب و 
مورخ یونانی نوشته است که علت توقف طولانی پادشاه ایران در مصر از 
بین رفتن ارتش ایران در صحرا و مقاومت فرعون بود. 

در واتسع بعد از این که ار تش ابران در صحرا نابودگردید؛ کمبوجیه 
ناچار بودکه برای جنگث با فرعون يك ارتش دیگر بسیج نماید و باکندی 
وسایل ار تباطات و وسایل ثقلیه در آن زمان» بسیج کردن يك ارتش‌کاری‌نبود 
که بتوانْ در چند روز يا چند هفته به انجام رسانید. 

از آن‌گذشته در شمال افریقا فصل جنگث بهار بود و پسابیز و در فصل 
تا بستان به مناسبت گر مای‌شدید هوا نمی‌تو انستند بجنگند و در جنگ جهانی 
اخبر با این که جنگجویان شمال اقریقا از وسایل نقلیه موتوری و زده‌پوش 
استفاده مسی کر دند» همین که تابستان فسرامی‌رسید جنگث متسوقف می‌شد و 
«مسونتگمری» سردار انگلیسی که «رومل» سردار آلمانی را در شمال افریقا 
شکست داد در خاطراتش می‌نویسد مسن ناچار بودم که حمله به العلمين را 
(منطقه‌ای درشمال افریقا که‌رومل سردار آلمانی در آنجا دچارشکست بزرگی 
شد) تا فصل پاییز به تأحیر بیندازم چون اگر در تابستان مبادرت بسه حمله 
می کردم سربازان ما درون تانکهای پولادین که متل تنور آهنگری‌گرم می- 
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شد آزهوش می‌رفتند و توپچی‌های ما پشت توپ‌ها زیر آفتاب به حال اغماء 
می‌افتادند و هر سرباز پیاده بعد از طی يك میل راه دچار آفتاب‌زدگی می‌شد 
و از پادرمی آمد. قشون مونتگمری دائم اتوبوس و تانکر آذوقه و آب وحتی 
میوهٌ تازه دریافت می کرد و سربازان آلمانی در شمال افریقا تا روزی که بسا 
عقب خود ارتباط داشتند یا منهزم نشدند از یخ استفاده می کردند و کارخحانه. 
های یخ‌سازی کوچك در میدان جنگٌث برایآنها یخ تهیه می‌نمود. 

معهذا طوری از گرمای آقتاب متأذی بودند که در فصل تابستان جنگ 
را متوقف می کردند تا چه رسد به سر بازانی که در بیست و چهار فرن قبل 
از ان بابد پیاده از همان صحراها عبور کنئد و ود را به لیبی برسانند و 
لسذا نباید تعجب کرد که چرا پادشاه ایران به توقف خحود در مصر ادامه داد 
ويك سال دیگر هم آنجا مائد که پتو اند قشون بسیجکند و در بهار سال دیگر 
با فرعون بجنگد. 

سی روز به بهار سال ۵۲۲ قبل از میلاد مانده بود که ارتش کمبو جیه 
برای جنگ با فرعون پزآسون از مصر به راه افتاد. قبل از حرکت ارتش 
يك طلایه در طول ساحل مدیترانه به سوی مغرب رفت و ۱7 منطقه‌ای که 
اسروز به اسم «سلوم» خو انده می‌شود مخزن‌های آذوقه آماده کرد و توقف. 
گامهای قشون را در مکانی در نظر گرفت که آب کافی و جود داشته باشد. 

تا يك ماه و نیم بعد از بهار هم در شمال افریقا باران می‌بارد و تأسی 
روز بعد از آغاز بهار بر که‌های سواحل شمال مصر و لیبی دار ای آب بود. 

کمبوجیه ح ر کت ارتش خسود را از مصر جلو انداخت تا این که دد 
صحرا سر بازانش از گرما و بی آبی معذب نشوند. علاوه بسر طلایسه کسه 
پیشاپیش ارتش می‌رفتء:پادشاه ایران بر ای این که غافلگیر نشود يك طلایه 
در جنوب(در جنا ح قشون)و يك عتب‌دار گماشت و نیروی دریایی ایر انم 


به موازات ارتش حر کت می کرد ودریا راتحت نظر داشت تا ابن که فرعون 
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از راه دریا ارتش ایران را غافلگیر نکند. 

ارت شکمبو جیه بدون هیچ واقعه قابل ذکر به نزدیکی طبرق رسید که 
امروز جزو کشور لیبی است و لازم به تفصیل نیست که در قدیم» مرز مصر 
و لیبی مثل امروز مشخص نبود و حتی امروز هم مرز دو کشور در صحراء 
خیلی مشخص نمی‌باشد. 

وقتی نیروی دریابی ابران به نزديك طبرق رسید از ارتش جلو افتاد» 
برای این که کمبو جیه به هیست‌اسب فرمانده نیسروی دریبایی ابران دستور 
داده بودکه يك عده بیست هزار نفری از سربازان ایران را در مفرب طبرق 
پیاده کند تا این که بتوان فرعون را محاصره کرد. 

وقتی نیروی دریابی ایران به دریای مقسابل طبرق رسید و حواست که 
از آنجا عبور کند وخود رابه مغرب آن شهر برساند» يك جنگث مخوف بین 
نیروی دربایی اير ان و نیروی دریایی مصر در گرفت. 

جنگ‌های دربایی در آن دوره» جتگٌث تن به تن بود و جنگنجویان 
در دریا؛ مثل حشکی به جسان هم می‌افتادند منتهاء میسدان جنگث را صحنةً 
کشتی‌ها تشکیل می‌داد و سلاح جنگ عبارت بود از شمشیر و نیزه و تبر و 
گرز و بعد از ایبن که تمام ملوانان و سربازان يك کشتی به قتل می‌رسیدنده 
آن کشتی به تصرف دشمن در می آمد و گاهی هم اتفاق می‌افتاد که کشتی بر 
اثر تصادم درهم می‌شکست زیرا قبل از این که جنگث تن به تن در صحنهً 
کشتی‌ها شرو ع شودء کشتی‌های جنگی» برای این که به هم برسند به شدت 
تصادم می کردند و بر اثر آن يك یا هر د و کشتی غرق می‌شندند. 

در جنگث دربایی بین دو نیروی دریایی کمبوجیه و فرعون» نیبروی 
دریایی ایران می‌خواست بگذرد وخود را به مغرب طبرق برساند تا این که 
بتواند سربازان را پیاده کند و نیروی دریایی مصر مانع از عبور کشتی‌های 
جنگی ایران می‌گردید. 
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کتزیاس و آریان که دو مور خ معروف هستند می‌گویند در آن جنگث 
سی وپنسج کشتی درجه اول ايران از بين رفت و فرعون هشتاد کشتی جنگی 
درچه اول را از دست داد و علت این که ضایعةٌ کشتی‌های جنگی فرعون 
پیش از دوبرابر کشتی‌های جنگی اير ان بود این اس تکه ابرانیان در ساختن 
کشتی‌های جنگی مهارت داشتند و سفاین جنگی محکم می‌ساختند و روی 
تنه کشتی‌های جنگی» اوراق مس می کوبردند تااين که بیشتر استحکام داشته 
باشد. 

ایین نوشته دو مورخ نشان می‌دهد که ایرانیان او لین قومی هستند که 
کشتی‌های زره‌پوش ساختند و یونانیان رسم ساختن کشتی‌های زره‌پوش را 
از ابرانیان فراگرفتند. 

آربان می‌نویسد درآن جنگث دریابی؛دریا تمام کشتگان را فروبرد 
و در روزهای بعد آنها را بیرون آورد و تا مدت چهل روز نمش کشتگان بر 
سو احل‌طبرق و اطراف آن‌می‌افتاد و کمبوجیه يك دسته‌مخصوص ازسر باز ان 
رامأمور کرده بود که با كمك آن قسمت از نیروهای محلی که باقی‌مانده‌بودندء 
اجساد را دفن کنند تا این که بوی عفونت از بین برود. 

پنج هزار تن از بیست هزار سربا ز که باید در مغرب طبرق پیاده شو ند 
در آن جنگث دریابی به قتل رسودند وبه قعر دریا رفتند و هیست‌اسب فرمانده 
نیروی دریایی ابر ان پانزده هزار تن دیگر را در مفرب طبسرق پیاده کرد و 
چون نیروی دریابی فرعون» دیگر دارای مختصات بثث نیروی متشکل نبود 
و نمی‌توانست مقابل نیروی دریایی ایران مقاومت نماید؛ بقیه ناوهایآن 
متفرق شده» بعضی به سوی تونس گریخته وبرخی راه‌جزیره سیسیل راپیش 
گرفته بودند. نیروی دریبایی ایران بر تمام سواحل طبرق مسلط شد و این 
موضو عکمك موثری به کمبوجیه کرد برای این که می‌توانست از راه دریا 
نیروی خود را از يك طرف میدان جنک به سوی دیگر منتقل نماید. 
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وقتی کمبوجیه به طبرق نزديك شد فرعون پزآمون دارای يك ارتش 
نیسرو مند بود. گز نفون شمارة سر باز ان وی را دویست هزاد نفر توشته است 
و بعیید نیست این رفم اغراق باشد و شماره سربازا ن کمبوجیه بسا پسانزده 
هزار تن که در مغرب طبرق پیاده شدنده یکصد و سی و بنج هزار نفر بود و 
کمپوجیه بر دریا تساط داشت. 

پادشاه ایران با سیصد ارابه جنگی به طبرق نزديك شد و ارتش 
فرعون به فرماندهی فانس برای جلوگیری از قشون ایران» دد شرق طبرق 
صف آرابی کرد. 

بل از این که فانس وارد خدمت پادشاه ابران شود مصری‌هما از 
آرایش جنگی جدید ایرانیان( که گفتیم کوروش ابتکار کرد)بی اطلاع بودند 
و سربازان نحود رادر میدان جنگ در يك صف می گماشتند و فانس بعد از 
ایین که وارد ندمت پادشاه ایر ان‌گردید» آرایش جنگی به شکل ایجاد قلب 
سپاه و دو جناح و ذخیسره را فراگرفت و در روز جنگك که دو روز قبل از 
آغاز بهار ۵۲۲ قبل از میلاد بود صفوف ارتش فرءون را مثل ابرانی‌ها 
آراست و کمبوجیه عود را مواجه با قشونی دیدکه دادای دو جناح و قلب 
وذعیره بود. 

چسون پادشاه ابران قصد داشت که قشون فرعون را محاصره نماید و 
لازم می‌دائست که با پانزده هزار سربا ز که در مغرب طبرق پیاده شده بودند 
تماس حاصلکند» لذ! ارایه‌های نحود را مأمور کرد که به جناح راست قشون 
فرعون واقع در جنوب حمله کنند و پیادگان عقب ارابه‌ها به حر کت در آیند. 

افسران ارتش کمبوجیه در آن جنگ می‌دانستند که پادشاه ایر ان علاقه 
به اشغال زمین ندارد زیرا اشغال اراضی صحرابی و لمِ بزدع بدون ادزش 
بود و کمبوجیه می‌عواست ارتش فرعون را محاصره کند و از بين ببرد. 

اراببه‌های جنگی آن دوره؛ کار تانك‌های ایسن دوره را پسه انجام 


۴ ۲ سرزمین جاو ید 


می‌رسانیدند و راه را بسرای عبور نیروی پیاده سی گشودند. نقطه ضعف 
ارایه‌های میزبور اسب‌های آنها بود و با اینکه در ارتش ايران و ارتش‌های 
دیگر برای حفظ اسب‌هسای ارابه وسایلی فراهم می‌نه‌ودند نتوانستند به 
اندازه کافی آن جانوران را مورد محافظت قرار بدهند و سربازان خصم با 
پرتاب تیر یا با نیزه اسب‌های ارابه را می کشتند و ارابه از کار می‌افتاد. 

سر بازان فرعون بعد از این که حمله ار تش ایران شرو ع شد؛ یه سختی 
مقاومت کردند و نشان دادند که از مرک بیم ندارند و صدما تن از داوطلبان 
مر گک‌آنها خود را جلوی ارابه‌ها می‌انداختند و با فیزه با شمشیر اسب‌ها را 
به قتل می‌رسانیدند و ارابه‌ها را از کار می‌انداختند. 

طوری سربازان فرعون ابراز شجاعت کردند که نزديك دورست ارابه 
ایسرانی متوقف شد و سر نشینان آن به قتل رسیدند» اماکمبوجیه توانست 
جناح راست قشون فرعون (واقع در جنوب) را دور بزند و در همان موقع 
سربازانی که در مغرب طبرق پیاده شده بودند نعود را به عفب جناح راست 
قشون فرعون رسانیدند ومبادرت به حمله کردند وجناح راست فرعون بين 
دو شمشیر قرارگرقت و هنوز ظهر نشده بودکه جناح داست قشون فرعون 
از پا در آمسد و آن عده از سربازان که مقتول و مجرو ح نشده بودند» اسیر 
گردیدند. 

کمبوجیه امسر کرد که هیست اسب فرمانده نیروی دریایی» ده هزارتن 
از سربازان ایرانسی را با کشتی به شمال طبرق برساند و در آنجا پیاده کند 
و ایسن کار قبل از غروب آفتاب صورت بگیرد و آن ده هزار نفر بکوشند که 
شهر طبرق راکه فاقد مدافع کافی است (زیر | اکثر سربازان فرعون در صحرا 
بودند) اشغال نمایند. 

هیست‌اسب هم طوری با سرعت فرمان پادشاه ايران را به انجام 
رسانید که وقتی سر بازان در شمال طبرق پیاده شدند هنوز آفتاب بالای انق 
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بود و در آن جنگ که از نظر استرانژی و اكتيك" از جنگهای برجسته 
تاریخ قدیم است؛ همکاری ارتش و نیروی دریایی نتایج سودمتد به بار آورد 
و معلوم شد که می‌توان ارتش و نیروی دریایسی را در يك میدان به‌کار 
انداحت تا این که بکی مکمل دیگری شود. 

در وافع از ظهر آن روز که جناح راست قشون فسرعون واقسع دد 
جنوب متلاشی گردید نیروی فرعون محاصره شدء چون ایرانیان شرق و 
جنوب و مقر ب آن قشون را اشغال کزده بودند و شمال هم در دست نیروی 
دریایی ايران بود. 

قرءون در طبرق از خبر محاصره شدن قشون اطلاع حاصل کرد و 
دستور داد کسه برایش اسب بیاورند و سوار بر اسب گردید و راه میدان 
جنگ را پیشگرفت. 

فرعون‌های مصر در کو چکی و آغاز جوانی سواری بر اسب را فرا 
می‌گرفتند» ولی بعد از جلوس برتخت سلطنت هرگز سوار اسب نمی‌شدند 
و در تاریخ بیست و چهار سلسله از سلاطین مصر که اينك در دست است 
سابقه نسدارد که يك فرعون بعد از جلوس بر تخت سلطنت سوار بر اسب 
شده باشد زیرا به وسیله تخت روان از يك نقطه به نقطه‌ای دیگر می‌رفتند. 

در آن روز مردم طبرق وقتی قرعون را سوار پراسب دیدند مبهوت 
شدند و فرعون بدون توجه به حیرت مردم خود را به میدان جنگث رسانید 
و نزد فانس رفت. فانس که انتظار آمدن فرعون را نداشت گفت ای خداوند 
چرا به اینجا آمده‌ای؟ 

فرعون گفت من یکبار محاصره شدم و مرا اسیرکردند و اينك که 
برای مرتبه‌دوم محاصره شددام نمی خ و اهم‌م را اسیر نمایند و به اینجا آمده‌ام 

۱ استر اتنژی علم دسانیدن قشون است بد میدان جنگک و تا کتيك علم بدکار 


بر دن ار تش است در همان میدان - عترجم. 
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که مانند سربازان خود بجنگم تا اینکه کشته شوم چون نمی‌توانم بار نگ 
و ذلت اسارت را تحمل نمایم. 
آن شب. نیمه مساه قمری بود و ماه در آسمان می‌در خحشید و زمین را 

روشن می کرد و سربازان کمبوجیه برای جنگث در طبرق احتیاج بسه مشعل 
نداشتند. 

سربازان ایرانی در آن شب دراز طبرق با شمشیر بلند و مستقیم که به 
اسم «دا کگث» با «دگک» خوانده می‌شد می‌جنگیدند و همین نام است که از 
مشرق به اروپا رفت و در مغرب زمین به شمشیرهای مستقیم ( که منحتی 
نبودند) اطلاق می‌شد. 

شمشیر مستقیم ایرانیان نیخ دو دم بود و می‌توانستند از دو اب تیغ 
استفاده کنند و در میدان جنک يك سلاح موثر محسوب می‌شد. 

سر بازان فرعون که در خانه‌های طبرق بودند» آن منازل را سنگر 
کردن-د و در آنها مقاومت نمودند به طوری که سربازان کمبوجیه مجبور 
شدند که آن خانه‌ها را اشغال کنند تا این که بتوانند پایداری سربازان فرعون 
را از بین بیرند. آن وقت مشعل‌ها که تا آن موقع افروخته نشده بود» مشتعل 
گردیند (درگذشته در تمام ارتش‌هسا يك صنف مخصوص برای نگامداری 
مشعل وجود داشت و در ایسران صنسف مشصل‌دار ارتش را روشنگتر 
می‌خو اندند). 

وقتی جنگث در خانه‌ها در روشنابی مشعل‌ها شرو ع‌گردید حریق ایجاد 
شدا. چون خانه‌های طبرق از چوب بود» وقتی آتش به خانه‌ما افتاد حریق 

۱. دد قدیم در شمال کشود لیبی واقع دد منطقه طبرق, يك جنگل وسیع وجود 


داشت که ام‌روز بازمانده آن دیده می‌شود. مسردع درخت‌هایآن جنگل دا تطع 
می کردند و در طبرق خانه می‌ساختند وچون بدون دوش علمی امروژی ددعت‌های 


جنگل را قطع کر دنده سایه‌یان از زمین برداشته شد و آفتاب‌گرم امونیا دطو بي سه 
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توسعه یافت و شب از روشنایی حریق مبدل به روز گردید و هیست‌اسب 
فرمانده نیروی دریایی ایران؛ زن‌ها و کودکان طبرق را به کشتی‌ها منتقل کرد» 
زیراجابی نبود که زن‌ها و کودکان آنجا پناه ببرند» چون سراسر منطقه طبرق 
در آن شب میدان جنگ به شمار می آمد و زن‌ها و کودکان هرجا که می‌رفتند 
به هلا کت می‌رسیدند. 

وقتی حریق در طبرق طوری توسعه یافت که شب را چون روز کرد» 
کمیوجیه فرمان حفله عمومی را در شب صادر کرد و نیروی ایران» ادتش 
محصور فرعون را از «مه طرف مورد حمله قرار داد. 

در جاهایی که بر اثر نور حریق دوشن بودء جنگجویان احتیاج به 
مشعل نداشتند و در نقاطی که نورد حریق به آنها نمی‌تابید؛ مشعل افروختند 
و به جنگ ادامسه دادند. سربازان فرعون با این که می‌دانستن که محصور 
هستند بسا جرأت می‌جنگیدند و چون حریق طبرق طوری وسعت يافته ببود 
که دیگر هیچ سربازی نمی‌تو انست در آنجاپایداری کند؛ تمام‌سربازان فرعون 
که در طبرق بودند آنجا راتخلیه کردند. ده‌هز ارسربازایرانی هم که درطبرق 
می‌جنگیدند آن شهر را تخلیه کردند و ملحق به‌و احدهای جنگی دیگر شدند. 

فسرعون در میدان جنگث سوار بر اسب با شمشیر می‌جنگید و او و 
سوارانی که مستحفظش بودند مورد حمله دسته‌ای از سواران ایرانی که 
نیزه‌های بلندی‌داشتند قرار گرفتند. 

سواران ایراتی نیزه‌های طولانی خود را مقابل خحویشگرفته بودند و 
در همان حال با سرعت سریع چهار نعل اسب به سوی فرعون و مستحفظین 
وی می‌رفتند و هر سوار خصم که مورد اصابت نیزه قرار می‌گرفت اژ اسب 
سرنگون می‌گردید و یکی از یزه‌ها بر سینه فرعون اصابت کرد و سر نیزه 
ذمین جنگل دا از بين برد و آن جنگل بسزر گک از بين دفت و میدل بسه بیابان 

بت گردید - مترجم. 
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از پشت وی حارج شد و فرعون از اسب بر زمین افتاد و چون سواران 
ایرانی می‌گذشتند جسد فرعون لکد کوب اسب‌ها شد. 

همین که فرعون از اسب برزمین افتاد» فریاد وحشت از آن دسته از 
سواران ف-رعون که سقوطاو رادیدند برخاست و بانگث زدند فرءون کشته 
شد و آن فریاد را دیگران شنیدزد... 

م خدای ما به هلااکت رسید: 

خبر قتل فرعون؛ بر اثر فریادها به‌گوش همه سواران و پیادگان ارتش 
فرعون رسید و فانس هم از آن واقمه مطلع گردید و بانگگ زد جسد فرعون 
در کجاست؟ 

اما کسی نمی‌توانست جواب بدهد و بر اثر قتل فرءون» سربازان او 
که ناآن موقع با استقامت می‌جنگیدند» سست شدندا و کمبوجیه هم فرصت 
را از دست نداد و به وسیله جارچیان به زبان مصری به سربازان حصم‌گفت 
فرعون شما کشته شد و ادامة جنگ غیر از حود کشی» نتیجه‌ای ندارد تسلیم 
شوید تا جان خود را حفظ کنید و اگر تسلیم شویدء آزاد خو اهید گردید و 
برده نخو هید شد. 

در آن عصر در تمام کشورهای شرق سرباز اسیر؛ بردة کسی بود که 
وی را اسیر مسی کرد و سمربازان اسیر را مسی‌فروختند يا به رایگان به‌کار 
زراعت وامی‌داشتند و هر جه زار ع مزبور از کشتزار به دست می‌آورد به 
صاحیش تعلق داشت (و رعیت کشاورزی از آن رسم به وجودآمسد)؛ اما 
اساستامه کسوروش راجسع به اسیران جنگی رسم برده کردن اسیر دا 
بر انداحت و بعد از کوروشء سلاطین‌دیگر هخامنشی آن اساسنامه را محترع 
شمردند و اسیران جنگی دا برده نکردند, 

وقتی سرباز ان فرعون دانستند که اگر تسلیم شوندء برده نخواهند شد» 
سلاح را بر زمین انداختند و تسلیم شدند و در حالی که عده‌ای از سربازان 
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ایرانی اسیران را به حارج از جبهه جنگث منتقل می کردند» سایر سربازان 
مسی‌جنگیدند و حلقه محاصره را تنگ‌تر می‌نمودند. جنگ تا بامداد ادامه 
یافت و در آن موقع اي انيان توانستند قانس راکه زاه گریز نداشت دستگیر 
نمایند و بعد از دستگیر شدن فانس جنگ به کلی خاتمه بافت و کمبوجیه 
فانح شلد . 

در آن جنگک سخت - به طوری که‌گفتیم - برای اولین بار ارتش و 
نیروی دریایی همکاری کردند و بر اثر همکاری آنها طبرق سقوط کرد و در 
واقع از بین رفت و فسرعون کشته شد و قشوش شکست حوره و در آن 
جنگث ب-رای اولین مسرتبه در تاریخ دنیا يك ارتش مهاجم زن‌ها و کودکان 
قوم مغلوب را از نابودی نجات داد و نگذاشت آنها در حریق بسوزند یا این 
که در میدان جنگث زیر دست و پا بروند. 

وقتی روز دمید کمبوجیه گروهی ازاسیران را که می‌توانستند فرعون 
را بشناسند مأمور کرد که در میدان جنگث تفحص کنند و جنازه فرعون دا 
پیدا نمایند نا این که به »مفیس منتقل گردد و به رسم مصری‌ها مومیایی شود 
و در قبری که پادشاه مصر در زمان حیات خود ساخته بود قرار بگیرد. 

این ژست جوانمردانه که‌بوجیه حیلی در مصری‌ها اثر کرد و آنها 
را سپاسگزار پادشاه ایر ان نمود؛ زیرا وقتی از قتل فرعون در میدان جنگك 
مطلع شدند مساتم گرفتند؛ چون فکر کردند که حدا ی آنها کشته شد» اما بعد 
از این که جنازه فرعون را از لیبی به ممفیس منتقل کردند و به دست استاد 
مومیایی کار سپردند تا این که جسد را مومیایی کند؛ مردم مصر» از سو گواری 
بیرون آمدند برای ايبن که فکر کردند که عدای آنها اگر مومیایی شود و در 
قبر چا بگیرد زنده و جاوید است و هرگز نخواهد مرد. 

روز بعد از جنگ یعنی همان روز که اسیران مصری در میدان جنگ 
جسد فرعون را جستجو می‌کردند و آخرین روز زستان سال ۵۲۳ قبل از 
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میلاد آغاز می‌شد کمب و جیه امر کرد که عده‌ای از افسران و سربازان ایرانی 
و اسرای مصری اعم از افسر و سربساز در قسمتی از میدان جنکك مجتمع 
شوند و دژخیم هم حضور به هم برساند. 

بعد گفت کسه فانس را به آنجا بیاورند و پس از این که وی را آوردند 
کمبوجیه با صدای بلند حطاب به او گفت ای مردآبا می‌بینی چه فتنه‌ای برپا 
کرده‌ای؟ براثرفتنه توء صد هزار سرباز من در صحرا ناپدید شدند و فتنه تو 
مراجعت مرا به اير ان مدتی مدید به تأخیر انداعت. 

بعد پادشاه ایسران انگشت را به سوی شهر سوخته طبرق درا کرد و 
گفت ایسن شهر را تو سوزانیدی و این اجسادکه میدان جنگث را پوشانیده 
بر اثر فتنه انگیزی تو از موهبت زندگی محروم شده‌اند. تو با فتنه و حیانت 
خحود فرعون را کشتی و اگر فتنه و خیانت نمی کردی» او امروز پادشاه مصر 
بود زیسرا مسن قبل از مراجمت به ایران وی راآزاد می کردم و بر تخت 
ساطنت می‌نشانیدم و او تا پابان عمر فرعون مصر بود. 

تو يك بار به پادشاه خود خیانت کردی و به من پیوستی و من هم تو 
را پسذیرفتم زیسرا معتقدم از خائشن باید استفاده کرد اما نباید به او اعتماد 
داشت. من از تو استفاده کنردم» ولی چون به‌تو اعتماد نداشتم نمی توانستم 
مرتبه‌ای را که تو می‌حواستی به تو بدهم. 

تو مرتبه دوم؛ و این بار به من خیانت کسردی و فرعون را از اسارت 
ربسودی و او را به اين‌جا آوردی و قشون بسیج‌کردی و دومین خیانت تو 
خیلی باعث زحمت و ضرر من شد و مرا از مراجعت به ايران باز داشت. 
اينك موقعی است که کیفر خیانت و ت-وطثه خود را به بدترین وجهی ببینی 
و سپس کمپوجیه بسه دژخيم اشاره کرد که‌ کار ود را شرو ع نمایمد و جلاد 
شرو ع به کندن پوست قانس کرد. 

فانس از فرط درد فریاد می‌زد و التماس می کرد که او را به قتل برسانند 
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تااین که‌از آن درد هو لناك رهایی پیدا کند ولی خو استه‌اش پذیرفته نمی‌شد. 

آنهایی کسه ناظر آن صحنه بودند و فریادهای فانس را می‌شنیدند 
سخت منقلب شدند» اماکسی جرأت نمی کرد شغاعت نماید و از کمبوجیه 
درخواست کند که آن مرد را به قنل برساند تا اینکه از شکنجه رهایی یابد. 
بعد از اینکه زنده پوست فانس را کندند» او را در همانجا رها نمودند و مرد 
بدبخت هنوز زنده بود ولی قدرت حر کت نداشت در نتیجه مورچگان بدن 
بی‌پوست او را مورد حمله قرار دادند و او روز بعد جان سپرد. 

بعد از اپسن که کمبوجیه از لیبی مراجعت کرد و اقعه‌ای اتفاق افتاد که 
هرگ کسی مانند آن واقعه را ندیده یا نشنیده بود» و اقمه مزبور این بودکه 
عده‌ای کثیر از پیرزن‌ها که معلوم نبود از کجا آمده‌اند و کسی نمی‌دانست به 
چه زبسان صحبت می کنند به شهر «صیدا» که امروز شهری است در ساحل 
«لبنان» و در قدیسم یکی از بلاد بسزرگگ و ثروتمند جهان وافع در ساحل 
مدیترانه بود حمله‌ور شدند. 

کسی زبان‌آنها را نمی‌دانست و نمی‌توانست با آنان صحبت کند و بعد 
از این که به شهر صیدا حمله‌ور گردیدند آن قدر میوه خوردند که همه بیمار 
گردیدند و مردم از حرص آنها در میوه حوردن فهمیدند که آنها هرگز میوه 
نخورده‌اند و نمی‌دانندکه افراط در خوردن میوه تولید عوارض متعددی 
م ی کند. 

پیرزن‌ها بعد از این که چندی در صیدا بسر بردند اقداماتی از آنها 
سر می‌زد که باعث حیرت مردم می‌شد و آن این بود که نسبت به مردان ابر از 
علاقه می‌نمودند و مردم انتظار نداشتن دکه زن‌های پیرنسبت به مردان ابراز 
علاقه کنند و این پیرزنسان بعد از این که دانستند در معبد «ایشتار» الهه شهر 
صیداء دختران جوان و مجرد برای عبادت نسبت به ایشتار از مردان پذیرایی 


می‌نمایند آنها نیز رو به معبد آوردند» ولی در آنجا کسی بهآنها توجه نکرد. 
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در آن موقع تمام سواحل شرقی آسیا ازبغاز بوسفور گرفته تا مرز مصر 
و لیبی جزو امپراطوری ایران بود و تنها حکام محلی درآن مناطق حکومت 
می‌کردند ولی خود را تحت‌الحمسایه پادشاه ابر ان می‌دانستند و شهر صیدا 
نیز یکی از شهرهای تحت‌الحمایه کمبو جیه بود. 

وقتی در مصر به پادشاه ایران اطلاع دادند که گروهی از پیرزنان شهر 
صیدا دا مورد حمله قرار دادند و بعد در آن شهر سکونت کردند؛ نپذیرفت 
و گفت پیرزن قدرت جنک ندارد و چون قصد مراجعت به ابران را داشت 
کت من خود می‌روم و کسانی را که به صیدا حماهور شده‌اند می‌بینم و آنها 
را سر کوب خواهم کرد. 

آ نچه سبب شد که کمبو جیه به توقف در مصر خائمه بدهد و راه ایران 
دا پیش بگیرد اسن بودکه از ابران خبر رسید که بردبه برادرش دعوی 
ساطذت کرده استء بدون این که نقاب را از چهره بردارد. 

به مسوجب گزارش‌هایی کسه از ایسران ببه کمپوجیه رسید بردیه گفت 
برادرم کمیوجیه در مصر کشته شده و سلطنت ایران از آت من است؛ ولی با 
این که خود را پادشاه ابران می‌دانست و بر تخت سلطنت می‌نشست نقاب 
از چهره بر نمی‌داشت و این موضو ع برای کمب و جیه تولید تعجب کرده بود» 
زیر ا دیگر پردیه اجبار نداشت که نقاب را بر چهره داشته باشد و می‌توانست 
که‌آن را از چهره بردارد» معهذا ترجیح می‌داد که با نقاب بسر بیرد و مردم 
صورتش را نبینند. 

آریان مور خ معروف عقیده داردکه حیرت کمبوجیه ناشی از این بود 
که می‌دانست برادرش بردیه را کشته» لذا شخصی که نقاب بر چهره دارد 
پرادرش نیست. ولی قول کشته شدن بردیه به دستور کمبوجیه ضعیف است 
و روایت صحیح ایين می‌باشد که کمپوجیه فقط دستور دادکه برادر توامان 
(دوقاری) اونقاب برچهره داشته باشد تااین که مردم برادرش دابا وی اشتباه 
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نکنند و اکر مسئله نقاب در بین نبود گوماته نمی‌توانست بردیه را معدوم 
کند و عود را به جای وی پادشاه اير ان بخواند. 

فاجعه قتل بردیه ازاین جهت پیش آمد که وی نقاب برصورت‌داشت و 
مسرگاه نقاب نمی‌زد محال بسودگوماته بتواند حود را پادشاه معرفی نماید 
برای این که مردم صورتش را می‌دیدند و مشاهده می کر دند که وی بردیه 
یه 

چون فرعون مصر در میدان جنگث به قتل رسیده بود؛ کمپوجبه ک» 
عزم داشت بسه ایران مراجعت کند داریوش را با عنوان «خشتره‌پاون» 
فره‌انفرمای مصر کرد تا درغیاب ای آن کشور را اداره نماید. 

بر کسی پوشیده نیست که داریوش بعد از اینکه به سلطنت رسید 
کانال فی‌مابین رود نیل و دریای سر خ را حفر کرد تا این که کشتی‌ها بتوانند 
از دریای سر خ وارد مدیترانسه و بسرعکس شوند. مساگفتیم که کموجیه 
می‌خو است آن‌کانال را حفر کند ولی نتوانست و اما داریوش از این جهت 
موفق به انجام رسانیدن آن‌کار شد که بعد از نیل به مقام فرمانفرمایسی مصر» 
فرصت کافی به دست آوردکه در حصوص حفر کانال مسزبور مطالعه کند و 
در یافت که در کشوری چون مصر حفر آن‌کانال در قبال ساختن يك هرم چون 
هرم «کئوپس»کاری آسان است» چون غیر از حفر زمین و خا کبرداری کاری 
ندارد» در صورتی که هنگام ساختن هرم باید سنگت‌هایگران را نا ارتفاع 
یکصد و پنجاه ذر ع بالا ببر ند. 

۱. خشتره‌پاون دا یونانی‌ها به شکل ساتر اب در آوزدند وهمان است که امروذ 
شهر بان می گو بیم. او لين مر تبه که عنو ان < 
برای دادیوش بود و آنهایی کد تصور می‌کنند این عنوان در دوره سلطنت داد یوش 
از طرف ود او وضع گر دید اشتباه می نما یند و باید گفت که عنو ان حشتره پادن دد 





ره‌پاون وضع شد در دوره کمبو جید و 


دوده دادیوش تعمیم یافت و فرمانروایان تمام ایالات ایران دا عشتره‌پسادن 
و اندند س مترجم. 
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این بودکه بعد از ساطنت فرمان حفر کانال مزبور را صادر کرد و کانال 
مسزبور در ظرف دوسال و یم حفر شد در صورتی که بنای يك هرم لااقل 
پیست سال طول می کشید و بی مناسبت نیست که بگوییم داریوش ساحتن 
آرامگاه حودرا (در زمان حیات) از مصریها فراگرفت و دوزی که دادیوش 
زندگی را بدرودگفت قبرش آماده بود. ۱ 

کم وجیه یکصد و ده روز» بعد از آغاز بهار سال ۵۲۲ قبل از میلاد 
از ممفیس پایتخت مصر برای مراجعت به ایران به راه افتاد. متجمین 
مصری می‌دانستند که در آن روز آفتاب خواهد گرفت» ولی بروز ندادند» 
چون يك قسمت از مسایل عامی که امروز برای مسا عادی است در آن دوره 
در مصر ؛ جرو اسرار بود و دانشمتدان اسرار عامی را بروز نمی‌دادند چون 
در حفظ آن اسرار کسب نیرو می‌کردند و مردم‌آنها را به چشم نیمه خحدایان 
می نگرستند. 

کمبوجیه وقتی به راه افتاد نمی‌دانست که در آن روز آفتاب می گیرد و 
مقداری که راه پیمود آفتاب کمر نگك شد و بعد فضا طوری تاريك گردید که 
ستارگان به چشم رسید. 

در دنیای قدیم کسوف کامل» نزد تمام مال؛ یکی از شومترین پدیده‌های 
طبیعی بود و دانشمندان بزرگث یو نان قدیم چون افلاطون و ارسطو هم از 
آن می‌تر سیدند تا چه رسد به عامة مردم. 

کم و جیه‌از آن واقعه تسرسید و پیش‌بینی کرد که يك بدبختی بزرگك 
پیش خواهد آمد و حواست بر گردد ولی در آن موقع هوا قدری روشن شد 
و نشان داد که گرفتن خورشید به پایان رسیده لذا پادشاه ابران از باز گشت 
منصرف گردید و حود را به مصب شاخه شرقی رود نیل رسانید (امروز رود 
یل با دو شاخه و ارد دریا می‌شود ولی در دوره کمیوجیه بسا هفت شاه 
و ارد درا #سی‌شد) و از آنجا در طول شاحل که در همه جای آن آب یافت 
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می‌شد به سوی صیدا به راه افتاد. 

پیرزنانسی که در صیدا بودند بسه وقت گذرانسی اشتغال داشتند و 
نمی‌دانستن د که پادشاه ایران نزديك می‌شود. 

گرچه بر اثر توقف در آن شهر کلماتی چند از زبان سکنه محلی را 
فراگرفته بودند و مردم هم چند کلمه از زبان آنها می‌دانستند ولی آن کلمات 
آن‌قدر رسا نبود که سردم شهر بتوانند باآنها صحبت طولانی کنند و خود 
مردم شهر نیز نمی‌دانستند که پادشاه ایران چه موقع و ارد خو اهد گردید» لذا 
کسانی که مردم صیداآ نان را پیرزن مسی‌دانستند غافلگیر شدند و سربازان 
ابرانی تمام زن‌ها را دستگیر کردند و عده‌ای از آنها را نزد کمبوجیه بردند. 

ز‌ها مسوهای سفید داشتند و به همین جهت مسردم صیدا تصور 
می نمودند که پیرزن هستند. کسی زبان آنها را نمی‌دانست تا آن که بین پادشاه 
ایران و آ ناو اسطه‌شود و کمبوجیه همین قدرفهمید که آنها ازراه دریا آمده‌اند 
و کشورآنان در جایی وانع شده که خیلی دور است و کشتی‌‌نای آنان در 
حوضهٌ بندری شهر قرار گرفته است. 

کمبوجیه برای دیدن کشتی‌های آنها به بندر رفت و مشاهسده نمود 
کشتی‌هایی است دراز و کم عرض اما دارای عمق زیاد و زن‌ها آن کشتی‌ها 
را با پارو به حرکت درمی آورند و از علم به‌کار بسردن بادبان پدون اطلاع 
هستنل. 

چون زن‌ها بعد از حماه کردن بنه صیدا کسی را نکشته بودنسد و فقط 
مقداری از اموال مردم را بردند» کمبوجیهآنها را مجازات نکرد ولی اموال 
مردم را از آنان‌گرفت و به صاحبانشان پس داد و در شهر اعلام کرد که آنها 
پیرزن نیستند» بلکه زنهای جوان می‌باشند و هر کس که بابت غذاء طلبی از 
آن زن‌ها دارد در صورتی که مایل باشد می‌تواند یکی از آن‌ها را تملك کند. 

ولیآنهایی که با رغیت يا اکراه به زن‌های سفیدمو غذا داده بودنداز 
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طلب ود صرف نظر نمودند و يك روز بسه دستور کمیوجیه آن زن‌همای 
بیگانه را در کشتی‌هایشان نشانیدند و از صیدا بیرون کردند. آمدن آن زن‌ها 
به صیدا اولین مساقرت زن‌های اسکاندیناوی به شرق نزديك است کسه در 
تاریخ ار آن بجا مانده و امروز می‌دانیم که آن زن‌های مو سفید و قوی» 
بحرپیما بودند. 

شایسد قبل از آن تاریخ هم زن‌های اسکاندیناوی به شرق نزديك آمده 
رعاش 





ندء اما در تاریخ قدیم اثری از مسافرت یا سفرهای گذشته آنها به جا 
نمانده است. 

کمی و جیه نتوانست بفهمد کسه وطن آن زن‌ها کجاست و جون زنهای 
مزبور فاقد ملاحت و ظرافتی بودند که در زن‌های ءشرق یافت مبی‌شد نه 
کمبوجیه خواهان آنها گردید نه افسرانش و سپیدی موی آنها هم که به علت 
آب و هرای حاص شمال‌اروپا بود مردانایرانی رااز آنان دود می‌نمود. 

تاریخ زند گی کمپوجیه با «کبو جیه» یا«کامبوج» پادشاهایران تاهنگام 
ورودش به شهر صیدا و بیرون کردن زن‌های اسکان-دیناوی روشن است و 
تقریاً روز به روز وقایع دورة عمرش بر مامعلوم می‌باشد؛ و لی بعد از این 
که وی از صیدا حرکت کرد تاریخ زندگی کمبوجیه مبهم می‌شود. 

هرودوت می‌گوید که در سور یه منگام مراجعت از مصر تمام اوقات 
کمبو جیه صرف نوشیدن شراب و حوشگذرانی می‌شد. 

کتزیاس مسورخ یونانی می‌گوید که کمبوجیه یکصد و هشتاد روز 
بعد از آغاز بهار سال ۵۲۲ میلاد به «لاذقیه» رسید و آن پادشاه که تا آن موقع 
مردی معتدل بسود؛ مبدل به مردی خو نخوار گردید و يك خلاف کو چك را 
مستلزم مجازات مر گث می‌دانست و در لاذقیه امر کردکه بت خحانه بسزر ی 
شهر را ویران‌نمودند و بت‌ها را درهم شکستند. 


آریان مسورخ دیگر می‌گوید وقت ی کمبوجیه شنیدکه برادرش بر او 
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حرو ج کرده طوری منقلب شد که خوی او تغییر کرد و میادرت به اعمالی 
بر علاف عادت و عقل کرد و در مصرگاو مقدس مصریان (آپیس) راکشت 
و فرمان داد که هر کسی تظاهر به پرستش آن‌گاو بکند او را به قتل برسانند 
و بعد دو حواهر را تزویج کرد ( که این موضو ع را هرودوت قبل از آریان 
ذکر نمود): اما هسرودوت و آربان متوجه نبودند که ددکیش قدیم ایر انیان 
ازدو اج با دو خواهر موسوم بود و از این حیث نباید وی را مورد نکوهش 
قرار داد. گر نفون می‌گو ید دستور زنده پوست کندن يك قاضی رشوه‌گیر 
که از طرف کمبوجیه صادر شد در نظر با زننده است» در صورت یکه 
ابرانیان‌آن را یکی ازکارهای حوب کمبوجیه می‌دانند و عقیده دارن.د يك 
قاضی رشوه‌گیر مستوجب آنا است که پوستش زنده کنده شود. 

بىد از این که کمبوجیه به لاذقیه واقح در ساحل سوریسه رسید عنان 
عزیمت را متوجه شرق کرد. کمبوجیه با ارتش خود حرکت می کرد و طبق 
معمول گارد جاوید متشکل از ده هزار سرباز نخبه مستحفظ او بود. 

در راه دشمنی وجود نداشت که به پادشاه ایسران حمله‌ور شود و در 
صورتی که دشمنی حمله می کرد چون کمبوجیه خیلی فموی بود آن خصم را 
سر کوب می‌نمود. 

خیمه پادشاه ایران هر شب در وسط اردو گاه نصب مسی‌گردی-د و 
اطراف خیمه سربازان گارد جاوید در چند صیف» یکی بعد از دیگری 
نگهبانی می کردند و محال بود که کسی بسدون اطلاع آنها بتواند بسه عیمه 
کمبوجیه نزديك شود و هر کس بدون اجازه مخصوص شاه نزديك می‌شد 
به ضرب شمشیر با نیزه از پا در مسی آمد یا دستگیر مسی‌شد و فقط یکنفر 
می‌توانست بسدون اجازه مخصوص کمبوجیه و ارد خیمه پادشاه ایران‌گردد 
و آن هم داریوش بودکه به قول «خانتوس» یکصد و هشتاد روز بعد از آغاز 
بهار سال ۵۲۲ قبل از میلاد بسه کمبوجیه ملحق شد زیرا نحود پادشاه ایر ان 


۸ (۲] سرزمین جأو ید 


وی دا احضار کرد _ 

کتزیاس این قول را قبول ندارد و می‌گوید وقتی کمبوجیه در سوریه 
زندگی را بدرودگفت داریوش همچنان فرمانفرمای مصر بود. 

وی خانتوس که داریوش را قاتل کمبو جیه یا محر قتل او به شمار 
مسی آورد می‌کوید که کمبوجیه داریوش را از مصر احضار کرد بسی آنکه 
توضیح بدهد برای چه او را احضار نمود. 

به قعول خانتوس بامداد روز یکصد و هشتاد و هفتم بعد از آغاز بهار 
سال ۵۲۲ قبل از میلاد» کمبوجیه از سواب برنخاست در صورتسی کسه 
اردو گاه را جمع کرده بودزد و قشون می‌خو است حر کت کند. 

خحدمه کمپوجیه بسا احتیاط قسدم بسه خیمه‌اش گ1ذ اشتند و از وحشت 
ارزیدند؛ زیر ! دیدند مقداری خون بر کف خیمه ريخته و عشك شده است. 
وقتی نزديك‌تر شدند دیدند که دشنه‌ای نا دسته در سینه کمبوجیه فرو رفته و 
سر اسیمه و فریاد زنان از یمه تحار ج‌گردیدند و داریو شکه فرمانده ارتش 
بسود از آن واقعه مطلیع شد و امسر کرد که جسد.کمبو جیه را به نقطه‌ای منتقل 
نمایند که کسی از آن اطلاع نداشته باشدء زیرا چون کمبوجیه در ار عمر 
ستم کرده بود» دشمنانش اگر می‌دانستند جسدش در کجا قدرار گرفته ممکن 
بودکه آن را می‌سوزانیدند. بعدها داریوش فرصت به دست نیاورد که جسد 
کمبو چیه را به طور رسمی دفن کند و جسد درهمان نطةّ مجهول باقی عاند 
و هیچ کس اطلاع ندارد که کمب و جیه در کجا دفن شد 

خانتوس عات قتل کمپوجیه را چنین می‌گوید: 

هنگام شب کمبوجیه که از شراب مست بود ایرادی بر داریوش‌گرفت 
و او را تهدیسد به قتل‌کرد و اظهار داشت که بامداد دیگر وی دا به قتل 
تجواهد رسانید زیرا هنگام شب» محکومین را اعدام نمی کردند و داریوش 
از بیم جان؛ هنگام شب کمبوجیه را به قتل رسانید و چون فرم‌انده ارتش 
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بسود توانست روزبعد انتظام ادتش را حفظ کند و آن قشون را به ایسران 
برشازد. 

بعضی از سورخین مثل هسرودوت عقیده به خسودکشی کمبوجیه 
دار ند ومی‌گویند که به علت افراط در شرابخوری خودکشی کرد و دشته‌ای 
در سینه دود فرو نمود و به حیات عویش خاتمه داد. 

«پلین » مور خ روعی می‌گوید که کمبوجیه با زهر خسو دکشی کسرد و 
عقیده دارد که زهری که به مصرف ود کشی کمبوجیه رسید» «افیون» بوده 
اشمت. 

پلین می گوید که هنگام خسود کشی کمبوجیه داریوش با او نبود بلکه 
در مصر بسر می‌برد و يك کشتی سریسیع‌السیر که از لاذقیه براه افتاد و روز 
و شب با سرعت راه می‌بیمود» خبر مر گث کمبوجیه را برای داریوش برد و 
داریوش با همان کشتی خود به را لاذقیه و از آنجا به اردو گاه ارتش ایران 
رسانید و جسد کمبوجیه را تاآن موقع دفن نکرده بودند و دادیوش دستور 
دفن جسد را در همان نقطه داد و جنازه را در اردو گاه دفن نمودنسد و آنگاه 
داریوش فرماندهی ارتش را برعهده‌گرقت و آن قشون را به ایران رسانید, 

«ژان -شامبورد» مور خ معاصر فرانسوی نويستدةً بیو گرافی کوروش 
مسس سلسله هخامنشی که می‌تواند خط تصویری مصر وخط میخی دوران 
هخامنشی وخعط دورهٌ ساسانی را بخو اند می‌نویسد که کمبوجیه کشته شد و 
شر ح کشته شدن او در یکی ازپاپی روس‌های مصری هست؛ ولی‌داریوش در 
قتل وی دخحالت نداشت و در موقع کشته شدن کمیوجیه در مصر بسر می‌برد. 

شرحسی کنه ژآن شامبورد قرانسوی ازروی بابی‌روس مصری می‌گوید 
شبیه است به آنچه پلین نقل می‌کند. با اين تفاوت که پلین عفّیده به عودکشی 
کمبوجیه دارد و مورخ فرانسوی از دوی پاپی‌روس مصری می‌گوید که او 
را با دشته کشتند. 


۰ [] سرزهین جاوید 


تمام این رو ایات منقول است ونمی‌توان هيچيك را با عفل و استدلال 
پذیرفت يا رد کرد و حتی به پاپی‌روس مصری که مورخ فرانسوی نعوانده 
و آن را نقل می‌نماید» ثمی‌توان اعتماد نمود؛ زیسرا در قبال آن پساپی‌روس 
روایات دیگسری وجود دارد و رو یهمرفته نحوه مسر گث کمبو چیه مجهول 
است و هر کس هرچه در این حصوص بگوید افسانه‌سرایسی کسرده است؛ 
ولی عثل قبول نمی کند که يك پسادشاه مقتدر وفاتح وجسوان کسه بعد از 
پیروزی به کشور خود برمی گشت» خودکشی کرده باشد و طبق موازینی که 
در دست است فرض سوءقصد نسیت به کمپوجیه برفرض این که تخود کشی 
کرده باشد می‌چربد ولی به‌دست چه کسی تاریخ آن رامعلوم نکرده است. 

به هرحال بعد از این که جسد کمبوجیه دفن شد داریوش سپاه اير ان را 
بسه سوی مشرق به حرکت در آورد تتا این که کنار شط فسرات ذرسوریه 
رسید. 

در آنجا پادشاه سرزمین «راک که آمسروز موسوم بسه «رقه» است با 
عده‌ای از سواران و پیادگان جلوی ارتش انران راگسرفت وگفت اگسر 
می‌خجواهید از فرات بگذرید و به کشور خود بسروید باید سی‌هسزار تسالان 
سنگین زر بپردازید. ۱ 

تالان که پادشاه راک از دادیوش مطالبه کرد تالان رومی که بعد معروت 
گردید. نبود» بلکه تالان بوثانی به شمار می‌آمد و عبارت بود از يك قععه 
زر مدور به وزن شصت‌گرم امروزی یا سی‌گرم‌این دوره. 

آن راکه شصت گرم وزن داشت تالان سنگین مسی‌خواندند و آن کسه 
سی گرم بود تالان سيكك نام داشت و پادشاه راک به وزن امروز از داریوش 
يك میلیون وهشتصدهزار گرم طلا می‌خواست تا این که راه عبور به ارتش 
اپران بدهد. 

پادشاه راک یکی از سلاطین تحت‌الحمایه ایسران در دوره کوروش و 
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کمبوجیه بودو بعد از این که شنید کمپوجیه به قتل رسیده طغیان کرد و در 
صدد ممائعت از عبور ارتش ایران بر آمد. 

داریوش درطول شطفرات به طرف جنوب رفت کسه بتواند کنار 
رودخانه اردوگاه به وجود بیاورد؛ و لی ارتش پادشاه راک نیز به مسوازات 
قشون ابران به طرف جنوب رفت تا این که نگذارد سپاه اببران دسترسی بد 
آب فرات پپدا کند و داریوش وقتی دید که پسادشاه رادکا دست از لجاجت 
برنمی‌دارد خود را برای جنکث با او آماده کرد. 

«اين تافر نس» ازسردار ان قشون اپران به داریوش گفت خوب است که 
ژماینده‌ای نرد پادشاه راکا بفرستی تا وی را نصیحت کند و بگوید که دست 
از خیره‌سری بردارد و به ما راه بدهد که برویم. 

داریسوش گفت انسدرز در رامزن» موثر ثیست و یگانه چیزی که در 
قاطم العطریق اثر می‌کند تیخ تیز است و باید حمله کرد و راه راکشود و 
راهزن ر! به سزای عملش رسانید. 

بعد از آن داریسوش یکی از افسران ارشد راکه فرمانسده ارابه‌های 
جنگی بود و به اسم کاسا گرد (به معنای احتمالی اهبل شهر کاشان باکلا ی 
از د و کلمه کاسا پعنی کاشان و گرد یعنی شهر و به‌طور مطلقآ بادی) خوانده 
می‌شد احضار نمود و از او پرسید چند ارابةآماده برای جنکث داری؟ 

کاساگرد گفت دویست و پنجاه ارابه. 

داریوش اظهار کرد این راهزن آب دا بر دوی ما بسته است و در این 
هوای‌گرم» اگر به زودی به آپ نرسیم تمام دو اب قشون از تشنگی و اهند 
مرد و مردان ما از پا درمی آیند و تو باید بدون درنگک با ارابه‌همای خود 
حمله کنی و سیاه خحصم را بشکافی و خود را به کنار رودخانه برسانی و بدان 
که منظور اولیه من از این حمله: رسیدن به آب است و بعد از این که 


ارایسه‌هسای تو به راه افتادند من پیادگان رویین تن را عقب ارابه‌ها به راه 


۳ ([] سرژمین جاو ید 
خحواهم انداعت تا اينکه مانیع از ایسن شو ند که حصم بتواند شکاقی‌را کسه 
ارابدهای تر به وجود می آورند پر کند. 

در حالسی که‌کاسا کرد ارایسه‌هسای تخود را آماده بسرای حمله می کرد 
داربوش دستور داد که پیادگان روبین‌تن لباسهای مفرغی را در بس رکنند و 
برای جنگك آماده شو ند و به سایر فسمت‌های قشون هم گفته شد که برای 
جنگ آماده باشند. 

گرچه در هوای‌گرم پوشیدن لباس فلزی مشکل بود اما داریوش چاره 
نداشت جزاین که راه آب را به روی قشون خود بگشاید. 

آنگاه حملةٌ شدید ارابه‌های جنگی که همه دارای داس‌های بر نده در 
جلوی ارابه بودند شرو ع شد و کاساگرد بدون توجه به میزان تلفات حصم و 
ارابه‌های خود او پیش می‌رفت و در عقّب ارابه‌ها» پیادگان رویین تن دارای 
نیزه‌های بلند می‌آمدند و آنها در به‌کار بردن نیزه مهارت داشتند و با اینکه 
دارای شمشیر بسودند ترجیح مي‌دادند که با نیزه بجنگند زیرا نیزه بلند» 
حصم را از راه دورتر به هلاکت می‌رسانید با مجروح می کرد. 

سلاح سربازان پادشاه راکا عبارت بود از تیرو کمان و فلاخن کسه در 
پیادگان رویین‌تن داریوش موّثر واقع نمی‌شد و نمی‌توانست که از پیشرفت 
آنها در عقب ارابه‌ها ممائعت کند. 

همین که حمله ارابه‌ها شرو ع شد؛ محسوس بودکه پادشاه راک فافلگیر 
شده و از روش جلوگیری از عبور ارابه‌ها اطلاع ندارد. 

ارابه‌ها سربازان پادشاه راک را به قتل رسانیدند یا این که زیر دست و 
پای اسب‌ها و چر خ‌ها انداختند و خود را به‌کنار شط فرات رسانیدند و 
چون در عقب آنها پیادگان رویین‌تن و آنگاه تمام قشون ایسران قرار گرفته 
بودند» پادشاه راک هرچه کر دکه ایرانیان را از کنار شط فسرات دور کند از 
عهده برنیامد. داربوش بعد از این که قسمتی از ساحل شط را اشغال نمود 
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سربازان پیاده و سوار سود را از شمال و جنوب مأموز احاطه‌کردن 
سربسازان حصم کرد و پادشاه راک که دارای موهای بلند بسود دستگیرشد و 
سربا زانش اسیر گردیدند و بمضی از آنها که حواستند از فرات بگذرند و 
خود را به ساعل دیگر برساننده» به متاسبت این کسه هنوز طغیان فعرات در 
آن فصل بهار خانمه نیافته بود» غرق‌گردیدند و آب لاشه آنها را برد. 

پیروزی داریوش در راک اولین فتحی بسودکه نصیب آن مرد جسوان 
گردید و سردارانش به‌وی تبريك گفتند و روز بعد اوقات قشون داریوش 
صرف دفن اموات شد و در آن موقع ابرانیان اموات دا دفن مسی کردند و 
دلیلش این است که تمام سلاطین مخامنشی که قبورشان امروژ هست بعد 
از مرگث دفن شدند و رسم گذاشتن اموات در جاهای مرتفع» برای این که 
لاشه بپوسد و از بین برود و فقط استخوان بمانسد رسمی است که بعد از 
مخام‌نشیان به وجودآمد. 

بعد از دفن اموات در بامدادی که قشون ایران باید حر کت کند تسا 
این که به سوی گدار شط فرلت برود؛ داریوش امر کرد که امیر راکا را زنده 
شته کردند» و دو شقه از کالبد او را روی دو تیر کسه بسر زین نصب کرده 
بودند قرار دادند و به اسیران راکاگفتند این است سزای کسی کسه راهزنی 
بکند. 

مجاز ات شقه کر دن که از راکا شرو ع شد» در دوره سلعانت داریوش 
مجازات راهزنان بودو خواهیم دید که نسل راه-زن در دوره سلطنت 


داریوش در کشورهای امپر اطوری ايران برافتاد. 


خاصبی که به جای «بر دیا» نشسته پسر کور وش نبست 

دار یوش از گدارشط فرات واقع‌درشمال شهر ی که امروز «دیرالزود» 
خو انده می‌شود؛ نرسیده به ملتقای دو رود ف-رات و شاپور گذشت وبعد از 
ورود به ایران نامه‌ای برای مردی که تصور می‌کرد بردیه است نوشت و به 
او گت درنامه قبل خبر م رگ کمبو جیه را دادم و ابنك می‌گویم که کمی و جیه 
از «اتسوسه» و حواهرش که زن‌های او می‌باشند دارای فرزند ذکور نشد و 
چون تو برادر کمبوجیه هستی اينك سلطنت تو را مزا است. 

داربوش این نامه را از محلی که امروز به اسم قصرشیر ین خو انسده 
می‌شود برای مردی که تصور می‌نمود بردیه است نوشت و دو روز بعد از 
نوشتن نامه به اواطلاع دادند که زن ی که می گو یداتوسه می‌باشد قصد دارد 
تو دا بیند. 

داریوش از آن خبر پسیار حیرت کرد و به استقبال آن زن رفت و وقتی 
وی رادید بتین حاصل کرد که اتوسه می‌باشد. اتوسه دخت رکوروش موسس 
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ساسله هخامنشی و همس رکمپوجیه بود. 

اتسوسه وقتی داریوش را دید به‌گریه در آمد و گفت مسن وقتسی خبر 
ززديك شدن قشون ایر ان را شنیدم گریختم تا این که حود را به تو برسانم. 
من بعد از این که نامه تو راجع‌به مرگث شوهرم رسید دانستم که وی زندگی 
را بدرودگفته و فرماندهی ارتش ايران را تو به عهده‌گرفته‌ای. 

من‌اطلاع حاصل کردم که تو وقتی به بردیه دز باره‌به سلطنت رسیدن‌او 
نامه نوشتی‌گمان می کردی به بردیه حقیقی نامه می‌نویسی در صورتی که او 
بردیه نیست. 

داریوش با شکفتی پرسید چطور او بردیه نیست؟ 

انسوسه‌گفت چون آن مرد نقابی بر صورت دارد و مردم صورتش دا 
نمی‌بینند تصور می کنند که بردیه است» اما من که صورت او دا دیدم می- 
می‌دائم که بردیه نیست. 

کوروش پرسید تو چگونه صورتش را دیدی؟ 

اتوسه گفت بعد ازاین که او به وسبله نامه تو از مر گث کمبو جیه اطلاع 
حاصل کرد مرا به زنی خواست. چرن من فکر می کردم که برادر شوهرم 
می‌باشد درحواستش را پذیرفتم» اما بعد از این که زنش شدم وصورتش را 
دیدم دانستم که بردیه نیست و تو می‌دانی که بسردیه خیلی به کمبوجره شبیه 
است و همسن اوست زیرا او وبرادرش دوقلو بودند. ولی این مردکه ود 
را بردیه می‌نعواند و مرا بسه زنسی گرفت خیلی مسن‌تر از کمبوجره است و 
هیچ شباهت به او ندارد و من آمدم به تو اطلاع بدهم این مرد حقه‌باز است 
ومرا با حیله تزویج کرد و هر گاه من می‌دانستم که اوبرادر شوهرم نمی‌باشد 
محال بو د که زنش بشوم. داریوش پرسید آبا پس از این که نامه اول من به 
او رسید وازم رگ کمبوجیه اطلاع حاصل کرد نقاب از صورت برنداشت؟ 


اتوسه پرسید مگر توغیر از آن نامهءپاز تیماجی برای او فرستاده‌ای؟ (در آن 
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عصر نامه را روی تیماج مسی‌نوشتند و همان‌طور که ما امروز در عوض نامه 
می‌گوبیم کاغذ: قدماء در عوض نامه می‌گفتند تیماح)- 

دار بوش گفت سه روز قبل من يك تیماج بر ايش فرستادم تا این که به 
وی اطلاع بدهم که سلطنتش را به رسمیت می‌شناسم. 

اتوسه گفت اشتباهی بزر گث کرده‌ای واين مرد بردیه نیست و صدایش 
هم شباهت به بردیه ندارد و مردم متوجه تفاوت صدا نمی‌شو ند ولی من که 
همسرش بودم متوجه این موضو ع شدم. 

دادیوش پرسید بردیه چه شد؟ 

انوسه‌گفت من نمی‌دانم بردیه چه شد و لی تردید ندارم که ایسن مرد 
حیله گر برادرشوهرم را نابودکرده است و امروزفقط تو هستی که می‌توانی 
انتقام بر دیه را از این مرد دغل بگیری واو را ازتخت سلطنت فرود بیاوری. 

داریوش با اين که می‌دانست زنی چون اتوسه دختر کوروش و ههسر 
سابق کمیوجیه درو غ نمی گوید» نسی‌توانست حرف آن زن را باور کند» 
چون آنچه اتوسه می‌گفت دور ازعقل جلوه می‌نمود وتصمیم گرفت که جود 
اومبادرت به تحقیق نم‌اید و از اتوسه پرسید اکنون این مرد که تو می گوبی 
بردیه نیست در پازارگاد است؟ 

اتسوسه گفت نه» او می‌گوید که از پازارگاد نفرت حاصل کرده و در 
اکباتان (همدان) بسر می‌بردء 

داریو شگفت ای اتوسه توشاهزاده انم بزرگگ ماهستی ومن می گویم 
در این‌جا وسایل زندگی تو را فراهم کنند تا اين که یکی از افسران ما یه 
اکباتان برود و راجع‌به این مرد تحقیق نماید. 

داریرش همان روز «اين تا فرنس» افسر ارشد قشون را با دستورکافی 
برای تحقیق در حصوص هویت بردیه به اکباتان فرستاد 

وقتی این تافرنس وارد کرمانشاهان امروزی شد دریافت که مردع 





شاصبی 
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بسیار انمدوهگین هستند» جون در وسط شهر به دسترر بردیه يك بت‌خانه 
ساخته بسودند و يك بت بزرگث و ند بت کوچك در آنجا نصب کردند و 
تمام مردان و زنان شهر مجبور بودند که به نوبه روزی يك‌بار به آن بت‌خازه 
بروند و مقابل بت بز رگ سجده کنند و از این جهت مردم مجبرر بردند ره 
آن بت‌عانه بروند و مقابل بت بزر گث سجده نمایند که بت‌شانه گنجايش 
تمام سکنه شهر را نداشت و هرگاه همه مردم در يك موقع به بت‌خانه می- 
رفتند ذمی‌تو انستند واردآن شو ند. 

آنچه این تافر نس در کر مانشامان دید در | کباتان (همدان) نیز مشاهده 
کرد با این تفاوت که بت‌خسانه همدان پیش از بت‌خانه کرمانشاهان وسعت 
داشت. دیگر در هیچ يك از شهرهسای ابر ان گوسفند ذیح نمی‌شد و ذبسح 
گاو و گوسفند و ماکیان ممنوع بودو اگر در خانه‌ای ما کیانی دا ذیح می- 
می‌کردند ومحتسبین گوماته از آن واقعه اطلاع حاصل می نمودند صاحبخانه 
را به فتل می‌رسانیدند و وقتی شوهر می‌مرد» زنش را با او می‌سوزانيدا ند 
اما وقتی زن فوت می کرد» شوهر از سوختن معاف بود. 

گوماته نیمی ازدر آمد تمام مردان ایران را از آنها می‌گرفت و هکس 
که کار می کرد بساید نصف از در آمد خود را به گوماته بدهد و چود آ نقدر 
زر و سیم وجود نداشت که مردم نیمی از در آمد خود را به شکل پسول به 
گومانه بدهند» ناگزیر» جنس می‌پرداختند و به زودی‌گوماته دارای‌گله‌های 
عظیم‌گاو و گوسفند و انبارهای وسیع پر از غله و حبوب شد و کسی نمسی- 
دانست آن مرده آن همه ثروت را چه می‌خواهد بکند. 

اسرو ز که بیست و پنج قرن از آن عهد می‌گذرد و مسا جز روایسات 
مورخین قدیم برای مطالعه در کیش گوماته سندی دردست نداریم نمی‌تو انیم 
به درستی بفهمیم گوماته که گفتیم خود راجانشین سلاطین‌مادمی‌دانست دارای 
چه کیش و مذهبی بود. 
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از روایاتی که در دست است چنین استنباط می‌شود که گومانه بيك 
مدع بوده و دینی جدید آورده ولی از ادیان دیگر تقلید کرده و از هر دین 
چیزی در کیش خردگنجانیده است. 

قدغن ذبح جانوران بدون تردید از آیین «ودا» در هندوستان اقتباس 
شده و سوژانیدن زن زنده با شرهر مرده نیز بی‌شك تفلیدی از هندوستان 
است. 

بت‌پرستی کومانه‌تفلید ازبابل وسوریه می‌باشد که سکنه‌اش بت‌پرست 
بودند؛ اماگرفتن نیمی از در آمد مردان آیینی بود که در هیچ يك از کیش- 
های مشرق‌زمین وجود نداشت و این يك را عودگومانه ابتکار کرده بود. 

یکی از قوانین دین گومات-ه که ایسرانیان را سخت آزرده کرد ایسن 
بود که دختر ان جوان را در بت‌خانهها ماج مود واین رسم را هم از کیش 
سوریانی‌ها آمونعت. 

با این که گوماته در آتشکدة جیچست واقع‌در آذربایجان خدمت کرده 
بود از دین مزداپرستی» جز فرو ع دین را واردکیش خود ننه‌ود و اصول 
راکنا گذاشت. 

ایسن‌تافر نس که در گذشته؛ بردیه را دیده بود تصمیم گرفت که برود و 
از نزديك بردبه ساختگی را ببیند و به عنوان این که فرستاده داریوش می- 
ب‌اشد درخو است دیدار کرد و بردیه ساعتگی که قدرت را دست داشت و 
دیگر از این تافرنس وامثال وی نمی‌ترسید درعواست آن مرد را پذیرفت. 

این‌تافر نس بعد از اینکه به حضور بردیه ساعتگی رسید گفت داریوش 
که بعد از مسرگث کمپو جیه فرماندهی ارتش اير ان را بسرعهده گرفته در 
قصرشیرین است و مرا به حضور فرستاده تا این که کسب تکلیف کند. 

وقتی ان تافرنس وارد شد بردیه نشسته بود و سردار ایرانی نتوانست 


طول‌قامتش راببیند زیراوقتی‌انسان نشسته‌است نمی‌توان تشخیص داد کهآیا 
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بلندقامت است باکوتادقد. لیکن جثه بردیه خیلی از جثه بسردیسه‌ای که 
این تافررنس دی‌ده بود فر به‌تر جلوه می‌نمود و سردار ایرانی نمی‌توانست 
حود را قایل کند که بردیه جوان آن‌طور فربه شده باشد. 

وقتی بسردیه ساختگی دهسان‌گشود و شروع ببه صحبت کرد بسرز 
این‌تافر نس محقق گردید که او بردیه نیست» زیرا با این که‌گوماته می کوشید 
صدای بردیه را تقلید نماید» تفاوت صدای او بسا صدای برادر کمبوجیه در 
گوش سردار ایرانی محسوس بود: 

از این دو گذشته برحورد بردیه ساختگی با این تافرنس برخورد غیر 
عادی بود و گوبی مردی که بر تخت جلوس کرده بود برعلاف يك پادشاه 
واقعی ایران نمی‌دانست با يك سردار جنگ ی که بعد از چند سال حدمت دد 
جنگ از راه رسیده چگونه باید صحبت کرد. 

بردیه ساعتگی گفت در نامه‌ای که داریوش به من نوشت از آمدن تو 
چیزی نگفت. این‌تافرنس گفت در آن موقع هنوز به فکر نیفتاده بودکه مرا 
نزد پادشاه بفرستد. 

بردیه گفت من نامه‌ای به داریسوش نوشتدام و امر کردم فرماندهی 
قشون را به دیگری واگذارکندوخود به تنهایی به اکباتان بیاید. این‌تافرنس 
متوجسه شدکه منظور آن مرد حیله‌ گر این است که داریوش دا بسه اکباتان 
بکشاند و او را به قتل برساند. بعد سردار ایرانی منتظر ماند که بردیه از او 
راجیع‌به قشون ایران تحقیق کند. ولی بردیه هیچ پرسشی راجع‌به وضیع 
قشون نکرد وحتی از برادرش کمبوجیه نبرسید و پس از چند لحظه سکوت 
اظهار کرد که تو مرعص هستی ومی‌توانی بروی! 

این تافر نس از طالار کاخ سلطنتی اکباتان حارج شد و بدون لحظه‌ای 
درنگ عازم قصرشیربن گردید تا این که به داریوش بگوید که بردیه بسدون 


تردید مردی است غیر از بر ادر کمبوجیه و اگر او از امروی اطاعت کند و به 
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اکباتان برود کشته خو اهد شد. 

این تافر نس می‌نو است خود را به سرعت به داریوش برساند تسا بد 
او بکو ی د که همه مردم ایران از ستم مردی که ود را بردیه می‌خواند بسه 
جان آمده‌اند و او علاوه بر این که کیش خود را بر مردم تحمیل کرده؛ نیمی 
از در آمد مردان را از آنها مسی گیرد و تا کنون در هیچ کشوری بك چنان 
مالیات ظالمانه‌ای از مردم‌گرفته نشده است. 





این فرنس. بدون ترحم به اسبی که زیر ران داشت؛ روژ و شب اسب 
می‌تاخت و دفت می کرد اسب او درجایی از پادر آید که بتو اند اسب‌دیگری 
خر بداری کند و به راه ادامه بدهد. در راه می اندیشید که هنوزبردیه توانسته 
کیش خود دا بر مردم بابل که‌مثل سایر ملل امپر اطوری ایران دارای آزادی 
مذهب هستند تحمیل نماید» ولی حرص زیاد او را وادار خواهد کرد که بعد 
ازایران دین حود را به سایر مال که جزوامپراطوری ایران هستند تحمیل کند 
وآن وقت تمام مللی که حود را تحتالحمایه ایران می‌دانند شورش خر اهند 
کرد و همه آن کشورها از اير ان مجزا خواهندشد. 

وقتی ابن‌تافرنس به داریوش رسید نامه بردیه به دست فرمانده ادتش 
ابران رسیده بود و داریوش که بردیه را به سلطنت می‌شذاعت تصعیم داشت 
اطاعت کند وفرماندهی ارتش را بد کاسا گرد واگذار نماید و خود به تتهایی 
به اکبائان برود. 

لیکن این‌تافرنس به او گفت زینهسار این کار را نکن زیرا همین که 
وارد اکباتان شوی کشته خواهی شد. زیرا مسردی که ود را بردیه مسی- 
خواند برادر کمپوجیه نیست و پنوسته صورتش را با نقاب می‌پوشاند نا 
مردم رخسارش را نبینتد و نقهمند که وی پبرادر کمیوجیه تمی‌باشد. بعد به 
تفصیل مشاهدات خود را برای داریوش‌بیان کردو گفت مردم‌ایر اناز بدعت‌ها 


و ظم این مرد که من‌نتر انستم بفهمم کیست و پاچه حدعه جای‌بردیه راگرفته 
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به تنگ آمده‌اند. 

دارپوش گفت چرا راجسع به‌هویت او تحقیق نکردی تا این که بفهمم 
وی کیست و ا زکجا آمده است؟ 

این تافرنس گفت ت-رسیدم که اگر برای کشف هویت آن مسرد توقف 
کنم» تو ازدستورش اطاعت کنی و فرماندهی ارتش را به دیگری واگذاری 
و به تنهایی به اکباتان بروی و کشته شوی. 

داریوش گفت ولی در این‌جاء» از آن بدعت‌ها که تو می‌گویسی دیده 
نمی‌شود. 

ایسن‌تافرنس گفت برای این که این‌جا سرزمین بابل است و بسردیه 
کذاب هنوز فرصت نکرده که کیش خدود را در سایر کشورهای امپراعاوری 
ايران رواج بدهد با این که از جنگث می‌ترسد؛ چون اگسر بخواهسد کیش 
ود را در بابل و سوریه و جاهای دیگر رواج بدهد مردم خواهند شورید. 

درقشون دار یوش شش سرداربرجسته بودکه یکی از آنها این‌تافرنس 
به‌شمار می‌آمد و داریوش در همان روزسرداران ششگانه را برای مشورت 
احضار کرد و این تافر اس که بسیار خسته بود به‌گرمابسه رفت و آنگاه قدری 
خخو ابید و بعد از برنعاستن از خواب برای شر کت در جلسه سرداران قشون 
به راه افتاد و داربوش از او درخواست کرد که آنچه در اير ان دید و شنید و 
استنباط کرد بیان کند. 

این‌تافر تس گزارش خود را تکرار کرد و گفت اگسر در صحت آنچه 
می‌گویم تردید دارید خود بروید و ببینید که وضع ایسر انیان چکونه است. 
رفتن به بت‌خانه و سجده کردن مقابل بت‌بزرگک در شهرهای ایران اجباری 
است و اگر کسی یك روز به بت‌خانه نرود به‌قتلش می‌رسانند» در صورتی 
که در کیش ما رفتن بهآتشکده اجباری نیست و کسی را بسرای نسرفتن به 


آتشکده مجازات نمی کنند. 
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بروید تا ببینید که در بت‌خانه‌ها دختران جوان میاح هستند اما اگر 
دختسری شوه ر کنسد و شوهرش بمیبرد زن زنسده را با جسد شورهمرش 
می‌سوزانند. 

سرداران ایرانی گفتند کسی که با کیش و قومیت وطهارت هلت ما این 
طور رفتار می کند حتی اگر برديةٌ واقعی هم باشد و اجب القتل است و باید 
او را به قتل رسانید و مردم ايران را نجات داد. 

در همان جلسه داریوش و شش سردار دیگر عهد بستند که آن مرد را 
اعم از این که برديةٌ واقعی باشد یا نباشد به خاطر بدعت‌هایی که به وجود 
آورده به قتل برسانند و ایرانیان را نجات بدهند و آن عهد در گفتة داریوش 
هست. 

باید دانست که آن شش سردار ایرانی که برای کشف هسویت برديةً 
ساخحتگی با دارپوش هم عهد شدند رییس دودمانهای خود نبودند» و لی همه 
از فردان پرجسته دودمان خود محسوب می گردید ند و ازاین گذشته هرشش 
تفر از داریوش گوش‌شنوا داشتند. آ نها عادت کرده بودند کسه داریسوش دا 
رییس ستاد ارتش (به اصطلاح امروز) و آنگاه فرمانفرمای مصر و فرمانده 
ارتش ببینند و تصدیق می کردند که او مردی لابق است. 

داریرش بعد ازاین که ارتش ایران را در قصر شیرین به حر کت دز- 
آورد با این که و ارد وطن خود شده بودء طلایه به جلوفرستاد که مبادا قشون 
غافلگیر شود زبرا چون بردیهٌ ساعتگی پادشاه ایسر ان نبود؛ بعید ذمی‌نمود 
که درصدد بر آبد ارتشی را که تحت فرماندهعی داریوش‌است از بین ببرد. 
وقتی قشون داریوش به کرمانشاهان رسید:حا کم آن شهر فرانی دا کسه از 
بردیه رسیده بود به داریوش رسانید که در آن فرمان بردیه مسی‌گفت: «ا سر 
حکم من راجع به این که تو تنها به‌ا کباتان بیایسی به تو نرسیده باشد به 


موجب این فرمان به تو امر مس ی کنم کسه فرماندهمی ارتش را به یکی از 
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افسران ارشد بسپاری و خود تنها به اکباتان بیایی؛ ارتش در کرمانشاهسان 
باشد تا بعد که من راجع به آن تصمیم بگیرح». 

بر داریوش و سرداران دیگر معلوم شد که بردیه ترسید که داریوش 
از حکم او اطاعت نتماید و فرماندهی ارتش را به دیگری واگسذار نکند» 
بلکه با قشون خود عازم اکباتان گردد؛ لذا حکم را تجدید کرد و حساکم 
کرمانشاهان راءآمور نمودکه آن حکم را به داریرش تسلیم نماید. 

داریوش از حاکم کرمانشاهان پرسید آیا تو پادشاه را دیده‌ای؟ 

او گفت در اکباتان به حضورش رسیدم» اما صورتش را ندیدم چون 
زقاب برصورت داشت. 

دارپوش پرسد آیا تو درگذشته بردیه را دیده بودی؟ 

حاکم کرمانشاهانگفت نهمولی اطلاع دارم که خیلی شبیه به بر ادرش 
کمبو جیه می‌باشد. 

دارپوش گفت من می‌خو استم فقط همین‌را از تو بشنوم وتمام کسا نی که 
بردیه را دی‌ده‌اندمی‌دانند که او به ق-دری شبیه به کمبوجیه است که اگر آن 
دو؛ لباس يك رنگ و يك شکل می‌پ و شردند با هم مشتبه می‌شدند. 

حا کم کرمانشاهان‌گفت منظورت از این حرف چیست؟ 

داریوش گنت منفظورم این است مردی که اينك خود را پادشاه ابر ان 
می‌خو اند بردیه نیست! 

حاکم کرما نشاهان حیرت‌زده پرسید چگّونه می‌شود که او بردیه نباشد؟ 

داریوش گفت من هنوز او را ندیده‌ام» اما ایسن تافسر نس از سرداران 
قشون را برای دیدن بردیه به اکباتان فرستادغ و او که در گسذشته بردیه را 
دیده بودگفت مردی که خود را پادشاه ایران مسی‌خوانسد و نقاب برچهره 
دارد بردیه نمی‌باشد و من به قول این‌تافرنس اعتماد دارم و می‌دانم که وی 
اشتباه نکرده است. 


۴ ۲ سنرژمین جاوید 

حا کم کر مانشاهان گفت پس بردیه چه شده؟ 

دازبوش گفت به احتمال زیاد مردی که نقاب بر صورت دارد بردیه را 
معدوم کرده است. 

حا کم کرمانشاهانگفت وقتی بردیه قوانین عجیب را به موقع اجسرا 
گذاشت و گفت که هر کس باید نیمی از در آمد خود را به اسم مالیات به او 
بدهد وزبح جانوران راممنو ع کرد و بت‌خانه‌به وجود آورد و آنجا رامر کز 
بی‌عفتی نمود من تصور کردم که دیوانه شده است؛ دیگران هم‌گمان نمودند 
که بردیه دیوانه شدهء اما اينك که تو می‌گویی که پسادشاده ایسران بسردیه 
نیست بلکه «ردی دیگر می‌باشد؛ چشم‌های بستةٌ من باز شد» حالا می‌فهمم 
محال است پسر کوروش پادشاه بزرگث ایران که پوست و گوشت او با مزدا 
پرستی رشد کرده بت‌پرست بشود و بگر ید که مسردم مقابل بت‌ها سجده 
کنند و محال است پسر کوروش بگوید که دختران جوان دربت‌تانه‌ها ود 
را در دسترس مردان قرار بدهند. 

دار یوش گفت من در آغاز باور نمی کردم مردی که خسود را ف‌رزند 
کوروش و پادشاه ایران می‌خواند مرتکب ایسن ستم‌ها و اعمال قبیح شود» 
برای این که در خارج از ایسران» اثری از ستمگری و اعمال قبیح بسردیه 
نبود. ولی از روزی که وارد ایر ان شده‌ام به‌هرجا که قدم می‌گذارم می‌بینم 
که مرد وزن از ظلم شخصی که خود را بردیه می‌خو اند به جان آمده‌انسد و 
خحواهان نابودی او هستند. 

حا کم کرمانشاه ان گفت فقط تو که اسروز يك ارتش نیرومند داری 
می‌تو انی مردم ابر ان را از ظلم این مرد نجات بدهی و تمام مردم ایسراث 
برای این که از ستم رهایی پیداکنند پشتیبان تو خواهند بود. 

داریوش گفت آیا تو خبر ورود مرا به این‌جا به اطلاع او رسانیدی؟ 

حاکم کرمانشاهان گفت او برای من نامه نوشته ودستور داده همین که 
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تو وارد شدی خبر ورودت را با پيك سرییح‌السیر برایش بفرستم و م که 
نمی‌دانستم او فرزند کوروش یست ناچار اطاعت کردم 

داریوش گفت آبا تو از مفاد فرمانی که برای من نوشته است اطلاع 
حاصل کرده‌ای؟ 

آنمردگفت بلی» چون بسردیه در نامه‌ای که به من نسوشت تصریح 
کر دکه به تو دستور داده که قشون ود را در کرمانشاهمان پگذاری و به 
تنهایی به اکباتان بروی- 

داریوش گفت اگر من نخواهم قشون خود را در اين‌جا بگذارم و بسه 
تنهایی به اکباتان بروم بردیه چه دستوری به تو داده است؟ 

حاکم کر مانشاهان گفت او به من دستور دادکسه نسو را دستگیر کنم و 
دست بسته به اکباتان بفرستم. 

دارپوش گفت من نمی‌عسو اهم قشون خود را در این‌جا بگذارم و به 
اکباتان بروم و آیا تو مرا دستگیر حواهی کرد و به اکباتان حراهی فرستاد؟ 

حاکم کرمانشاهان گقت تو می‌دانی که مسن نه توان‌ایی دادم سرداری 
چون تو راکه دارای يك قشون بزرگگ است دستگی رکنم و نه اگر توانایی 
داشتم این کار را می کردم. 

داربوش گفت پس وقتی من از این جا مسی‌روم خبر حر کت مرا بسا 
قشون» برای بردیه نفرست. حاکم کرسانشاهان اطاعت کرد و داری‌وش با 
ارتش شود از کرمانشاهان به راه افتاد و سعی کر دکه سریع راه‌پیمای ی کند. 

اما حر کت يك ارتش هرقدرهم سریع باشد» به اقتضای‌سوقالجیشی 
بطشی است. برای اینکه بایدبی‌انقطاع برای سرباز ان آذوقه و برای دواب 
علیق فراهم کرد و در جاهسایی اتراق نمسودکه آپ باشد و در آنجا که يك 
کارو ان می‌تواند اتراق کند و از يك جوی کوچك سیراب شود يك ارتش 


بزرگک قادر به توقف نیست. 


سم 
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این مسایل که حتی امروز هم که دوره ارتش‌های موتوریزه است به 
کلی از بين نرفنه سیب گردید که‌گوماته در اکباتان از نسزديك شدن ارتش 
داریوش مستحضر شود و چون می‌دانست که اگر از پایتخت خود دور شود " 
در هیچ نقطه از ایسر ان ایمن نخواهد بوده برای این که همه از او به جسان 
آمده‌اند» امن‌ترین نقطه را | کباتان دانست و تصمیم گرفت که اگر دادببوش 
اطاعت نکرد خود را در پناه حصار آن شهر قرار بدهد. 

راجیع به حصار اکباتان در تواریخ مورخین یونانی چیزهایی دیده 
می‌شود که عفل سلیم نمی‌پذیرد. 

بعضی از مورخین نوشته‌اند که دور شهر اکباتان هفت حهار بود؛ هر 
کدام به يك ر نگث» بدون شرایط این اغراق است و ساعتن هنت حصار آن 
هم رنگارنگک» مستلزم هزینه‌ای سنگین بود. کتزاس مورخ بونانی که به 
چشم حود حصار اکباتان را دیده نوشته است که این حصار عبارت بود از 
يك دیرار به طول هشتاد استاد و جون هر استاد بونانی دوبست متر بوده 
معلوم می‌شودکه حصار اکباتان شانزده کیلومتر طول داشته که قابل قبول و 
عقلایی است. 

کتریاس می‌گوید مقابل حصار شهر استحکاسات ساخته شده است و 
منظور از استحکامات عبارت بود اژ دژه‌ایی که در بیرون حصار به فاصله 
دویست یسا سیصد متر می‌ساختند و در آن دژها سر بازان جلوی خصم را 
می گر فتند و نمی‌گذاشتند که دشمن به حصار نسزديك شود و با وسایل آن 
زمان که موّثرتر از همه منجنیق‌های سنگین بوده حصار را ویران نم‌اید و 
اگر از عهده جلوگیری از دشمن بر نمی آمدند دژها را تخلیه می کردند و 
به شهر عقب نشینی می‌نمودند.! 

باری وقتی ارتش داریوش به اکباتان رسید دروازه‌های شهر بسته بود 


۱ مسوضوع دیوار هفت حهار اطران شهر اکباتان مثل وجود یکصد درواژه 
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وگوماته نخواست که داریوش با قشون خود قدم به شهر بگذارد و از بالای 
آن حصار برایش پیغام فرستاد کسه چرا تخطی کرده و فرمانش را اطاعست 
نموده‌است. 

داریوش جواب داد در ارتش ایسران سابقه نداردکه افسری از امر 
پادشاه اطاعت نکرده باشد و من از ایسن جهت اطاعت نکردم که دانستم 
مرد ی که حود را پردیه برادر کمیوجیه و پسر کوروش مسی‌نخواند شاهزاده 
ایرانی نیست و اگر می‌دانستم او شاهزاده ایرانی و وارث تاج و تخت است 
محال بود اطاعت نکنم. 

بردیه پیغام فرستاد من می‌گویم دروازه دا به روی تو بگشایند تا این 
که به تنهایی داخل شهر شوی و نزد من بیایی و یقین حاصل نمای ی که من 
بردبه هستم. 

داریوش گفت اکر تسو بردیه و وارث تاج و تخت هستی چرا اصرار 
می‌نمایی که من به‌تتهایی وارد شهر شوم؟ اگرتو پادشاه ایران هستی قشونی 
که من ازسوریه ب رگردانیده‌ام از آن تو است وتو نباید ازاین قشون وحشت 
داشته باشی . 

اما بردیه ظاهری اصرار می کردکه داریوش به تنهایی و ارد شهر شود 
و زد او بیاید و دارپوش هم نپذیرفت و شهر را محاصره کرد. 
گوماته حبله‌گر بسود ولی از جنگ اطلاع نداشت و ثمی‌دانست کسی که 
می‌خواهد در شهری بزرگك چون اکباتان مقاومت نماید باید برای مدافعون 
در بضی از شهر ای قدیم جنبه مب لقه دارد و هرودوت هم اذ سرایت میا لغه مصون 
نمانده و قیالمثل نوشته است که در مصر شهر «طبس» که آنزمان پایتخت مصر 





بود یکصد دروازه داشت در صودتی که امروز ما به‌موچب اسناد غیر قابل تردید 
تادیخی می‌دانیم که شهر طبس تا دوژی که پایتخت مصر بوده نید درواژه داشت 
نه حصار و دوزی هم که مر کزیت دا از دست داد و اژ رونق افناد مبدل بهد شهری 
کوچك شد و آنگاهآن شهر کوچك هم از بین دفت س متر جم. 
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و سکنه شهر آذوقه داشته باشد و بدون آذوقه و علیق برای چهارپایان» نمی- 
توان يكث محاصره طولانی را تحمل کرد. 

از مسوضو عآذوقه و علیق گذشته» مسئله سوخحت هم برای مدافء‌ین و 
مسردم شهر تولید اشکال می کرد. چون داریوش موقعی به | کباتان رسید که 
فصل پاییز شرو ع شده بود و به زودی زمستان می‌رسید و در اکباتان؛ هنگام 
زه‌ستان هوا خیلی سرد می‌شد و امروز هم که همدان جای اکباتان راگرفته 
هنگام زمستان هسوای آن شهر خیلی سرد می‌شود و چون شهر در محاصره 
قر ارگرفت راه ورود سوخت به اکیاتان مسدودگردید ودیگر مردم نتو انستند 
از خارج سوحت وارد کنند. 

گرچه کسانی که بضاعت داشتند طبق روش قدیمی سوخت زمستان را 
در فصل تناپستان فراهم کرده؛ در انبار جا داده بودند؛ اما طبقه بی‌بضاعت 
شهر که آذوقه و سوعت خحود را به تدریج فراهم می کردند بر اثر محاصره 
از هر دو جهت دجار مضیقه شدند. 

گزنفون مورخ یونانی ممی‌نوبسد از دومین روز محاصره آذوقه در 
شهر نایاب شد و آنهایی که در خانه‌ها ذعیره خو اربار نداشتند دچار عسرت 
شدند. در سومین روز محاصره داریوش برای‌گوماته پیفام فرستاد که اگر نو 
پادشاه ايران بودی در اين شهر که پایتخت تو می‌باشد خود را در معرض 
محاصره قرار زمی‌دادی و به اتباع نحودکه ساکن اين شهر هستند رحم می. 
کردی و اگر محاصره ادامه پیدا کند مردم دچار قحطی خبواهند شد و چون 
زمستان‌نزديك است از سرما به هلااکت خواهندرسید بنابر این دستوربده که 
دروأزهه! رابگشایند.من تورا مجازات‌تخو اهم کرد مشروطبراین که بگوبی 
با بردیه چه کرده‌ای؟ اما گوماته جواب نداد و سکوتش نشان مسی‌داد که 
نمی‌خو اهدتسلیم شود وداریوش تصمیم گرفت که شهر راباغلیه اشغال نماید. 

داریسوش تمام سازوبر گث آرتش ایران را از سوریبه آورده بود و 
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نگذاشت که چیزی از سازوب رگث از بین برود از جمله منجنیق‌های ارتشی که 
به قطعات منفصل تقسیم و حمل می‌شد؛ با قشون داریوش بود و داریسوش 
فرمان داد که منجنیقها را نصب کنند و تمام مشمل‌های ستون راآمساده نمایند 
که منگام شب حهصار شهر را روشن نمایند و منجنیق‌اندازان بتوانند درشب 
نشانه گیری نمایند. 

دژهای خحارجی شهرا کباتان که گفتیم مقابل حصارساخته می‌شد - در 
او لین روز جنگث؛ به تصرف داریوش در آمسد و سربازانی که در آن دژها 
بودند تسلیم شدند وهمةٌآنها از آمدن ارتش ایران ابرازمسرت کردنده چون 
دارپوش با ارنش خودآنها را ازشربردیه نجات می‌دادند. روحیه سربازانی 
که در داخل شهرء بالای حصار دفاع می کردند نیز مانند روحیةً سربازاننی 
بودکه در دژها بسر می‌بردند و تسلیم شدند. 

از لحظه‌ای که منجنيقها حصار را هسدف قرار دادند» بدون انقطاع 
سنگث برخصار می‌بارید. داریوش به متجتیق‌انسدازان دستور داده بسود که 
طوری اشانه گیری ذمایند که‌سنگها روی حصار سقوط کند و فقط کسانی که 
بالای حصار هستند از پا در آیند. 

فسرمسانده ارتش ایران نمی جسواست که مردم شهر آسیب ببینند و 
خانه‌مایشان ویران گردد و به قتل برسند. 

هر سنگّث که از منجنیق پرتاب می‌شد و بر دیوار سقوط مسی کرد اگر 
پريك سرباز اصابت مسی‌نمود او را از پبا در مسی آورد و سربازها بدرای 
مبارزه با منجنیقها هیچ نداشتند وبردیه هم که مرد جنگی نبود نمی‌دانست 
چگونه باید منجنیق‌ها را از کار بیندازد. وقتی آفتاب غروب کرد مشعل‌ها 
برای روشن کردن حصار اکباتان مشتمل شد و متصدیان" منجنیق همچنان بر 
حصارسنگ می‌بار بدند و نزديك نیمه‌شب يك پررچم‌سفید (به فول‌گزنفون) 


۱ دد تادیخ ایران این او لین باد است که صحبت از پر چم سفید دنگگ برای سه 





۰ (] سرزهین جاوید 
بالای‌برجی که طرف جنوب درو ازه شرقی برد افراشته شد و مستحفظین آن 
پر ح نشان دادند که می‌خواهند تسلیم شوند. از آن لحظه دادیوش امر کرد که 
ازپرتساب‌سنگث بد سوی آن بر ج خودداری کنند» ولی سنگیاران قسمت‌های 
دیگر ادامه داشت. 

نماینده‌ای که پشت يك سپر بزر گك چوبی پنهان شده بود ثا این که 
هدف تیر قرار نگیرد به برچ نزديك گر دید و شخصی که معلوم بود سمت 
فرماندهی دارد از بالای بر ح فریاد زد ما حاضریم که تسلیم شویم مشروط 
بر این که جان ما مصون باشد. 

دارپیوش که شنید آن مرد چه گفت؛ بسه وسیله نماینده اش جسواب داد 
تسلیم شوید واطمینان داشته باشید که جان و مال مدافعین وسکنه شهرصون 
است و کسی نسبت به شما تعرض نخواهد کرد. 

در حسالی که سنگباران قسمت‌های دیگر حصار ادامه داشت؛ سنکت. 
چین عذّب دروازه شرقی به اسم دروازه حور آور (ینی جهتی که خورشید 
از آنجا می‌دمد) را برداشتند و آن‌را بر روی سپاهیان داربوش گشودند و 
در ایران اکباتان یگانه شهری بودکه فقط با منجنیق کشوده شد و داروش 
برایکشودن‌آن شهر وسایل دیگر به کار نبرد و در محاصره‌های دیگر منجنیق 
یکی از سلاح‌مای جنگ به شمار می آمد که محصودین را اذیت می کرد 
ولی به تنهایی نمی توانست باعث پیروزی بشود. 

سرباز ان‌داریوش با مشعل‌ها و اردشهر شدند و قسمتی از آنها دوبر ج 
دروازٌ عور آور و حصار اطراف آن را اشغال کردند و عده‌ای از سرباژان 
یه دستور داریوش مستقیم به سوی کاخ سلطنتی رفتند و در همان حسال 
سربازان دیگر تمام معابر اکباتان زا اشغال کردند و آنگاه کاخ سلطنتی شهر 
تسلیم‌می‌شود و تمی‌دانیم که دسم‌مز بوراز چه موقع‌ددایر آن متداول گر دید و آیادسمی 
بو دکه ازمفرب‌زمین به‌ایران دقت یااز ايران» بدمفرب زمین سرایت نمودب مترچم. 





غاصبی >4... ۲ ۶۳۱ 
محاصره گردید . 
کاخ سلطانتی بالای نپه‌ای قرار داشت که در وسط شهر بود» و از آن 
تبه يك مجرای فاضل آب؛ به حارج مسی‌رفت که آب‌های فاضل آب و آب 
باران و برف را که برتپه می‌بارید به عار ح می‌برد وداریوش‌مخر ج آنمجرای 
فاضل آب و همچنین مخرج سایر مجاری فاضل آب شهر دا تحت مر اقبت 
قرار داد تا این که بردیه ساعتگی از آن نگریزد. 
وضع شهر اکباتسان قدیم راکه یکی از بلاد معظم شرق بود نباید با 
وضع کنونی «همدان» سنجید, 
دربیست و پنج فرنگذشته باران و برف و باد و آفتاب و زلزله طوری 
وضع اکباتان را تغییر داده که نمی‌توان آن را در همدان کنونسی شناعت. 
گزنفون مسی گوید شهر بر دامنه ته‌ها بنا شده بودا و کاخ سلطنتی بر تبه‌ای 
مرتفع‌تسر از تبه‌های دیگر قرار داشت و با اين که آب باران سرازیر می‌شد 
در معابر شهر پای تبه‌ها آب به نظر نمی‌رسید زیرا مجاری فساضل آب تمام 
آبها را به عارج منتقل می‌نمود. 
بردیه در کاخ سلطنتی محصور شد و متوجه‌گردید که راه‌گر یز ندارد و 
یکانه راه فراد را مجرای آب دانست و به چند تن از خدمه خودگفت کیسهد 
های پر از زر و گوهر را بردارند و مشعل بیفروزنسد تسا این که بتوانند از 
راه مجرای فاضل آب بگر یز ند. 
بعد از اینکه سربازان داریوش وارد اکباتان شدن-د آن قسمت از 
سربازان که بالای حصار و در بر ج‌ها بودند» چون مقاومت را بدون نتیجه 
دیدند تسلیم گر دید ند و در شهر جنگت به کلی اتمه یافت. 
در قشون داریسوش افسر و سربازی تبودکه نداند بسردیه که دعسوی 
۱ دددنیای قدیم سه‌شهر بزر گث ومعرون دوی تبه‌هاینا شده بود: اولاکیاتان 
دو) «رو» و سو) شهر «بیزان‌تیوع» که امروز موسوم است به استانبول -مترجم. 





۳ ([۲ سرزمین جاو بد 


ساطنت ایر ان رامی کند وبزتخت جلوس کرده نقاب برصورت دارد. عده‌ای 
از آنها قبل از این که از ایران حارج شوند می‌دانستند که بردیه نقاب بر 
صورت دارد و بقیه بعد از مسراجعت به ایسران از آن موضوع مستحضر 
گردبدند؛ لسذا همین که بردیه با خدمه خود در حالی که مشعل در دست 
داشتندء از مجرای فاضل آب خارج گردید سربازان دادیو ش که در مخرج 
مجرای فاضل آب نگهبانی می کردند او را از نقابش شناختند و دستگیرش 
کردند و به داریرش اطلاع دادند که بردیه نقابدار دستگیر شده است. 

دار یوش در آن مرقع نزديك کاخ سلطنتی بود و بعد از این که از بر 
دستگیری بسردیه مطلع شد به سربازان مدافع کاخ ساطنتی اطلاع دادکه 
بردیه از راه مجرای فاضل آب گربخت و ادامةٌ مقاومت آن‌ها بسدون فایده 
است وسربازان مدافع کاخ سلطنتی هم تسلیم شدند و داریوش واردآن کاخ 
کردید و گفت بسردبه را نزد او بیاورند. به داریوش گفتند که بردیه چون از 
راد مجرای فاضل آب گریخته آلسوده است و شایسته رسیدن بسه حضور 
دار یوش‌نیست. فرمانده ارتش ابرانگفت او رابشو بند و از کاخ سلطنتی‌بر ایش 
لباس بیرند که لباس خود را عوض نه‌اید. 

بعد ازساعتسی بردیه را که همچنان نقاب برصورت داشت بسه حضور 
دار پوش آوردند. 

گفتیم که او مردی بود بلند قامت و فربه و هنگامی کبه وارد کاخ 
سلطنتی اش کردند شش سردار ایرانی که با داریوش موافقت کرده بودن که 
بردیه را معدوم نمایند در آ نجاحضور داشتند.دست‌های بردیه رانبسته بودند 
ولی سربازان اطرافش را داشتند و داریوش به او گفت اگر تو پادشاه هستی 
و خود را وارث و جانشین کوروش و کمپوجره می‌دانی چرا از راه مجرای 
فاضل آب گر یختی‌و آیا مردی که پسر کوروش است ازراه مجرای فاض لب 


می‌گریزد؟ 


غاصبی‌که... ۲ ۶۳۲ 


آریان می‌نویسد که داریوش به بردیه نزديك شد ونقاب را ازچهره‌اش 
برداشت و مردی زشت و مجدر دار ای چشم‌ه ای کوچك خره‌ایی رنکت 
نمایان‌گردید و برای اولین مرتبه ابرانیاك چهرة مردی را که می گفت پادشاه 
ابر ان است دیدند. 

داریوش امر کرد که اتوسه دختر کوروش دا بیاورند و وقسی اتسوسه 
آمد از او پرسید آیا همین مرد است که شوهر تو بود؟ 

اتوسه گفت آری خود اوست. داریوش که دیگر کاری به‌اتوسه نداشت 
او را بر گردانید. 

آریان می‌گوید بعد از این که داریوش دانست که آن مرد بردیه نیست 
از او پرسید و که هستی و با بردیه چه کردی؟ سوال مسربوط به بردیه که 
آرپان نوشته با آنچه در سنگ نیشته داریوش هست مغایرت ندارد. 

بعضی از مورخین قدیم تصور می‌کردند که داریسوش یقین داشته که 
بردیه به دست کمبوجیه کشته شد و ماگفتیم به چه علت کمبوجیه برادر عود 
بردیه را نکشت و تکرار آن زاید است. 

داریوش برخلاف آنچه بعضی از مورخین قدیمی فرض کرده اند می- 
دانست که بردده به دست بر ادر کشته نشد و پادشاه ایران از مصر هنم فرمان 
قتل بردیه را صادر نکرد؛ این بود که از بردیه ساعتگی پرسید ت و که هستی 
و بردیه را چه کردی؟ بردیه ساختگی خواست داریوش را فریب بدهد و به 
او گفت کسانسی راکه در اين‌جا هستند مرحص کن؛ زیرا من با تسو حرفی 
محرمانه دارم که تباید به گوش کسی جز تو برسد! 

داریوش گفت ما عهد کرده‌ایم که در مورد تو هیچ چیز را از هم پنهان 
نکنییم و هرچه می‌حواهی بگوبی با حضور ایتان بگو. بردیه ساعتگی سر 
را به گوش داریوش نزديك کرد و گفت هرقدر زر و گوهر می‌تعواهی به تدو 
می‌دهم و تو را پادشاه نیمی از کشورهای ود خواهم کرد. 


۴ [] سرزمین جاوید 


داریوش به‌سرداران گفت‌این مرد می‌خواهد مرا خر بداری کند وبه‌من 
وعده زر و گوهر و سلطنت نصف کشوره‌ای عود را می‌دهد غافل از اینکه 
زر و گوهر و سلطنت او غصب است و به دیگران تعلق دارد. بعد به آن مرد 
گفت آیا حاضر هستی که خود را معرفی کنی با ان که دژخیمان را احضار 
کنم که تو را مورد شکنجه قرار بدهند؟ آن مردگفت اسم من گوماته است. 

داریوش پرسید اهل کجا هستی و در گذشته چه می کردی؟ گوماته از 
بیم شکنجه شدن خود دا به خوبی معرفی کرد. 

داریوش از گوماته پرسید آیا بردیه زنده است‌یانه؟گوماته که می‌دانست 
کتمان حقیقت سب خو امد شد مورد شکنجه قرار بگیردگفت که بردیه مرده 
است! 

دارپوش پرسیددر کجا مرد؟ً 

گوماته‌گفت در پازارگاد. 

داریوش گفت پس چراکسی از مر گث او مطلع نشدو 

کوماته‌گفت او در آتشکده زندگی را بدرودگفت. 

داریوش اظهار کرد و لو در آتشکده پازار گاد مرده باشد» مسردم از 
مر گش مستحضر می‌شدند. 

گوماته گفت روزی که او در آتشکده مرد: غیر از من کسی درآ تشگاه 
نبودا. 

داریوش پرسید آیا او در آتشگاه مرد؟ 

گوماته گفت بلی. داریوش که می‌دانست که در آتشگاه» فتط يك نفر 
از خعدام آتشکده حضور دارد و هرگ دو نفر در آنجا حضور به هم نمی- 
رسانند مگر این که شخص دوم زاثر باشد پرسید چگونه بردیه در اطاقی که 

۱تشگاه اطاق يا طالادی بود در آ تشکده کدآ تش جاوید در آن قرار داشت 


مترچم. 





غاصبیکه... [] ۶۳۵ 


آنشن در آن بود مرد؟ 

گوماته‌گفت من در آن اطاق بودم و طبق معمول ذکر می گفتم و دیدم 
که بردبه وارد شد. او نقاب بر صورت داشت و بعد از این که وارد آتشگاه 
شد مشغول ذکر گفتن گردید و در حال ذکر يك مرتبه ابراز کسالت کرد و بر 
زمیین نشست و آنگاه يك پهلو افتاد و من به سوی او رفتم و از وی پرسیدم 
حالش جگونه است و کجابش درد می کند؟ و لی بردیه به من جواب نداد 
وبعد از مدتی متوجه شدم که مرده است. آن وقت نقاب ازصورتش برداشتم 
و مشاهده کردم که شباهت زیاد به کم و جیه دارد. 

من در آن موقع ناگهان به فکر افتادم که از مرگ بردیه استفاده کنم و 
خود را به جای آومعرفی نمایم و چون نقاب برصورت خواهم داشت کسی 
متو جه‌نخو اهد گردود که من بر دیه نیستم.این بودکه جسد بردبه را از آنشگاه 
به طرف محر اب که زير آتش قرار دارد و تو می‌دانی که خا کستر آتش را به 
آنجا می‌ريزند بردم تااین که شب» جنازه را از آنجا خارجکنم و برای این 
کسی نفعمد که بردیه مرده است جسدش دا دفن نمودم. 


دارپوش پرسید وقتی بسردیه مرد و تسو جسد او را در محراب زر 





شدان گذاشتی و نقاب بر صورت انداعتی و از آنشکده خارج شدی آسا 
ملازمان بردیه که در حارج از آ تشکده بردند از دیدن تو حيرت نکردند؟ 

گوماته گفت بردیه هر موقع که برای زیارت به آتشکده مسی آمد تنها 
بود: 

داریوش پرسید جسد او را در کجا دفن کردی؟ 

گوماتهگفت دره‌حلی واقع در نیم فرسنگ ی آتشکده در طرف جنوب. 

داریوش پرسید لاد می‌دانی که قبر او کجاست؟ 

گوماته گفت من علامتی روی قبر نگذاشتم تا اینکه بتوانم‌بدانم قبرش 
در کجا قرار گرفته است. 


۶ ([] سرزمین جاو ید 


داریوش گفت آبا از مکان تقریبی قبر اطلاع نداری؟ 

گوماته گفت چرا. 

دار یوش گفت ءن قصد دارم به پاز ار گاد بروم و تو دا با ود حواهم 
برد و تو در آنسا مکان تقریبی قبر را به من نشان خحواهی داد. 

گوماته را به دستور داریوش محبوس کردند و داریوش در اکباتان به 
وسیله جارچی‌ها به مردم اطلاع داد که کیش بت‌پرستی که منفور ایرانیان 
ب-ود از بین خو اهد رفت و از روز بعد بت‌خانه اکباتان را ویران خواهد 
نمود و ذبح جانور ان آزاد است و هیچ کس از مردم باج نخزاهد گرفت. 

از طرف داریوش پيك‌های سریع‌السیر به سوی ولایات ایران به راه 
افتادند تا این که نامه‌های داریوش را به‌حکام پرسانند و آنهابدانند مردی که‌بر 
ایران ساطنت ی کرد بردیه نبود بلکه يك مرد حیله‌گر و دغل به نام گوماته 
حادم قدیم آ تشکده چیچست (رضائیه) وخادم سابق آتشکده پازار گاد بر آنها 
ساطنت می کرد و بردیه برادر کمبوجیه و پسرکوروش مرده است و او دا در 
پازار گاد دفن کردند. 

بعضی از مردم وقتی آن خبر را شنیدند مبهوت شدند» ولی برای برحی 
دیگر عبر مزبور توید تعجب نکرد زیر | بسیاری از اير انیان عقیده داشتند 
آنکه برآنها سلطنت می‌کند پسر کوروش و برادر کمبو چیه نیست» زیرا 
محال است که پسر کوروش کیش مزداپرستی را از بين برد و بی عفتی را 
دواج دهد . 

گومانه روز پانزدهم بعد از آغاز پاییز (ب‌انزدهم مهر ماه) دستگیر 
گردید و مردم ایران طوری از سقوط کوماته مشعوف شدند که روز پانردهم 
مهر ماه را یکی از عیاد دانستند و تا روزی که سلسله هخامنشی باقی بسود 
روز پانزدهم مهر ماه را جشن می‌گرفتند و شك نیست که محبو بیت داریوش 
نزد ایسرانیان و اینکه تمام سران ایرانی با سلطنت داریوش موافقت کردند 
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ناشی از این بودکه وی ساطنت ظالمانه‌گوماته را برانداخت و مردم ایران 
را از ستم آن مرد نجات داد. 

داریوش گومسانه را از اکباتان با خود به پازارگاد برد و در آنجا 
وادارش کرد که محل تقریبی قبر بردیه را نشان بسدهد. گوماته مسی‌خواست 
شانه خالی کند و می‌گفت وقتی من جسد بردیه را دفن می کردم شب بسود 
و نمی‌توانستم محل قبر را به خاطر بسپارم؛ ولی داریوش وی دا در فشار 
قرار داد و گوماته از بیم شکنجه عاقبت گفت که قبر در کجاست. 

داریوش امر کرد که قبر را نبش کنند و جسد بردیه دا بیرون بیاورند و 
منگامی که قبر را حفر می کردند خود داریرش حضور داشت تا این که بسه 
جسد رسیدند. با این که مدتی از دفن جسد بردیه می‌گذشت وقتی جنازه 
آشکار گردید به خوبی شناخته می‌شد و داریوش با و جود بوی عفنی که از 
جنازه بر می‌خاست روی جسد خم شد و آن را به دقت مورد معاینه قرار داد 
و ار عون خشك و بریدگی دا درگلو و سینه مرده دبسد و از گوماته که 
حضور داشت پرسید این بریدگی‌ها و اثر حون عشاك چیست و مگر تو 
نگفتی که بردیه به مر گث طبیعی مرده بود؟ 

گوماته گفت چراا 

داریوش پرسید پس این بریدگی‌ها درگاو و سینه و آثار خسون خشك 
چیست؟ 

گوماته گنت ایسن آثار ناشی از ابن است که جنازه شرو ع به متلاشی 
شدن کرده است! 

داریرش گفت من مرد میدان جنگث مستم و هزارها لاشه دیده‌ام و آیا 
تو می‌خحواهی بگوبی مردی چون من اثر متلاشی شدن جنازه را با اثر عون 
و بریدگی اشتباه می‌کند؟ 

گوماته سکوت کرد. 
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دار یوش گفت تحاله این صفحات خشك است و جنازه در خالك به زودی 
متلاشی نمی‌شود و از تخم چشم‌ها گذشته هنوز هیچ چیز جسد از بین نرفته 
است؛ 

گوماته باز سکوت نمود. 

داریوش گفت تو این جوان را کشتی برای اینکه بترانی بسه جای او 
سلطتت کنی و من از اين جهت تو را به این جا آوردم که با حضور تور قبر 
را بگشاييم و جسد را ببینیم و من بفهمم که پسر کوروش به مسر گث طبیعی 
مردء یا به قتل رسیده و اینك می‌فهمم که بدون تردید او را کشته‌اند و چون 
تو جای او راگرفتی شك ندارم که تو قاتل او هستی. 

عاقیت گوماته به قتل بردیه اعتراف کرد و گفت که در روزی که بردیه 
به آتشکده آمد. توقفش در آنجا به طول انجامید تا اینکه هوا تداريك شد و 
شب فرودآمد. او که می‌دانست بردیه پیوسته به تنهایی برای زیارت به 
آتشکده می آید و کسی با وی نیست» شاهزاده جوان را تعقیب نمود و در 
تازیکی از عقب با کارد ضربتی بر او زد و نقاب از صررتش برداشت و بسه 
صورت خود نهاد و چند ضربت دیگر ببر سینه و گلویش زد ۰ کارش را تمام 
کرد و آنگاه از آتشکده کلنگث و بیل آورد و قبری حفر کرد و جسد را به 
تحاك سپرد. 

داریوش دستور داد که جسد را برگردانند و اثر بربدگی و خون در 
پشت جسد هم دیده شد. 

سردار بزرگك ایران از گوماته پرسید آیا تو برای قتل و دفن بردیه 
ممدست نداشته‌ای؟ 

گومانه‌گفت اگر همدست مسی‌داشتم آبا می‌توانستم به جای بردیه 
ساطنت کنم؟ 


داریوش بعد از اینکه اعتر اف گومانه را شنید دستور داد که جلسه‌ای 
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با شر کت شش سردار دیگر که با وی جهت نابودکردن گوماته هم عهد شده 
بودند تشکیل شود تا اینکه مجازاتگوماته در آن جلسه تعیین گردد و بعد از 
اینکه جاسه تشکیل گبردیسد» سرداران ششگانه گفتند مجازات ایبن شخص 
بابد طوری شدید باشد که برای همه مایه عبرت گردد)» نه فقط از آن جهت که 
شاهزاده بزرگث ايران را کشت بلکه بدان مناسبت که کیش مزداپرستی‌را 
برانداعت و مردم را وادار به بی‌عفتی کرد. 

نتیجه مشورت ایسن شد که‌گوماته باید زنده پوست کنده شود و تمام 
مردم پازار گاد هنگام مجازاتش حضور داشته باشند. 

بعد از اینکه هفتاد روز از پاییز گذشت گوماته را در میدان بزرگک 
شهر پازار گاد مقابل انظار مردم آن شهر زنده پوست کردند و بعد از اینکه 
بدن مرد بدبخت از پوست عر بان گردید» تا يك روز دیگر هم زنده بسود و 
آنگاه مرد ولاشه‌اش را درصحرا انداختند و پوستش را از کاه انباشتند و در 
میدان شهر آو یختند. 

بعد از قل بردیه ساختگی؛ داریوش از تمام امرای ایسران دعوت کرد 
که درپازارگاد مجتسع شوند. منظور از آن دعوت ابن بودکه بزرگان ایران 
مجتمع شوند وشور کنند تا اين که برای زمامداری یکنفررا انتخاب نمایند. 
چرن آتشکده‌ها روشن گردید و مراکز روحانی ت-أسیس شد داریسوش از 
پیشو ایان روحانی هم دعوت کرد که به پازار گاد بیایند و از تمام ایران؛ امرا 
با لباس‌های گو نا گون محلی در پازار گاد حضور یافتند. 

وسعت ابر ان به قدری زیاد بود که به قول کتزیاس سه هزار نفر از 
امرای بزرگث و کسوچك در پسازارگساد مجتمع شدند و داریسوش از آنها 
خمواست که برای ایران پادشاهی انتخاب نمایند. 


محبوبیت داریوش به قدری زیاد بودکه تمام امرا به اتفاق آرا او را به 
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ساطنت 





ب کردنسد" و داریوش در اولین روز بهار سال ۵۲۰ قبل از 
میلاد تاج بر سرنهاد. 

«سر ه‌تون» مور خ رومی که در قرن دوم بعد از میلاد می‌زیسته نوشته 
است که داریوش درسال ۵۲۱ قبل از میلاد در «پرسپولیس» ناجگذاری کرد 
و این نوشته صحیح نیست؛ بددلیل این که در آن مسوقع تخت جمشید 
(پرسپو لیس) و جود نداشت؛ اما تاج برسر نهادن در اولین روز بهار سنت 


سلاطین هخامنشی بود. 





گفتیم که داریوش بعد از عراجعت از سوریه در پاییز سال ۵۲۱ قبل 
از میلاد به | کباتان رسرد و چون بعد از قتل بردیه بسه سلطذت انتخاب شد» 
به قاعدد باید در ۵۲۰ قبل از میلاد یمنی در روز ۲۱ مارس سال ۵۲۰ تاج 
بر سر گذاشته باشد و تاج را هم در پازارگاد برسر نعاد و بمد برای ساختن 
پرسپر لیس اقدام کرد. 
در روز تاجگذاری داریوش برای اولین بار در ایسران سکه زده شد 
مشروط براین که پول را با سکه اشتباه نکنیم. 
در ایران پولی به همین شکل کسه امروز هست یعنی مسدور وجود 
داشت. منتها روی آن نقشی دیده نمی‌شد و داریوش به مناسیت تاجگذاری, 
در روز اول بهار سال ۵۲۰ قبل از میلاد دو نوع سکه زد. اول سکه‌طلا به 
اسم «داريك» و دوم سکه نقره به اسم «سیکلو» و يك سکه طلا معادل بیست 
۱ مودخین بو نانی که همد از هرودوت اقتباس کرده‌اند» شرحی نقل می کنند 
بزد گان ايران هنگام انتخاب پادشاه بعد از قنل « گسوما تد» قعرار 
گذاشتند» اسب هر يف ازآنها کسه در بامداد زودتر شیهه بکشد به سلطنت انتخاب 






شود و اسب دادیوش زودتر شیهه کشید ودر نتیجد وی رابد سلطنت انتخاب کر دنده 
ولی این شرح. افسانه است و نظیر همان افساند دد مودد کودوش هم گفته شده و 
دادیوش بر اثر این که ملت ايران دا از ظلم گوماته نجات داد طبودی محبوب 
گردیدکه بی‌چون وچرا به سلطنت آنتخاب شد - متر جم. 
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سکه نقره قیمت داشت و سول طلا و نقره ایران رایج‌تدرین پسول دنیای 
قدیم بود. 

پرعلاف آنچه بعضی گفته‌اند داریوش برای حودستایی سکه نزد» بلکه از 
این جهت سکه زد که نتو انند درپول ایران تقلب کنند. 

ایرانیان مسردمی امین بودند و تقلب نمی کسردند اما اقسوام دیگر که 
تحت الحمایه ایران به شمار می آمدندگاهی مبادرت به تقلب مسی‌نمودند و 
اگر پول سکه می‌خورد آن‌ها ذمی‌توانستند تقلب کنند» زیر ا ف-راهم ک-ردن 
وسایل سکه زدن در قدیم دشو ار بود و آن وسایل به طور حتم باید از پولاد 
باشد و کسی که می‌توانست پسولاد تهیه کند احتیاج نداشت که سکه قلب 
بزند برای این که پولاد فلزی بسیارگران‌بها بود (چون ما در قسمت مربوط 
به ما قبل تاریخ ایران به آن اشاره کردیم تکرار نمی‌نماییم)» 

و سایل سکه زدن پول بسرای تمام نعشتره‌پساون‌هسا یعنی استاندارها 
فرستاده شد تا این که در محل» پول سکه بزنند و ایسن رسم کنه از زمان 
داریوش بر گزار شد تا هشتاد سال قبل در ایران رواج داشت و در مسراکیز 
استان‌ها پول سکه می‌زدند. 

علت این که داریوش سکه زدن پول را در مبراکز استان‌ها مجاز کرد 
این بود که هميشه درهمه جای کشور پول‌باشد؛ زیرا به‌مناسبت وسعت کشور 
و کندی وسایط نقلیه آن روز نمی‌توانستند پول را از مر کز کشور با سرعت 
به نقاط دیگر حمل نمایند. 

چون صحبت از تاجگذاری داریوش شد باید بگوییم که آن مسرد دو 
تاج برسر گذاشت یکی بعد از کشته شدن بردیه در پازار گاد و مرتبه دیگر در 
چهل وپنج سالگی در پرسپو لیس 

حتی در آن موقع هم کاخ با عغلمت پرسپو لیس تمام نشده بود و آن‌کاخ 
را وتعشابارشا» و «اردشیر اول» سلاطین مخامنفی به اتمام رسانیدند. 
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اگر «سوله‌تون» مورخ رومی تاریخ تساجگذاری داریوش دا ذ کسر 
نمی کسرد؛ گفته‌اش راجسع به ایسن که پادشاه ایسران در کاخ پبرسپو لیس 
تاجگذاری کرد صحیح بود» چون بدون تردید هنگامی که پادشاه ایسران 
مرتیه دوم تاج برسر نهاد طالار «آپادانا» که دارای سی وشش ستون بسود 
در کاخ پرسپو لیس به اتمام رسیده بود وشاید طالار «تات‌جارا» دارای یکصد 
ستون در همان موقع تمام شده بوده است» ولی داریوش در تالار تات‌جارا 
که مخصوص سان‌گارد جاوبد (گارد مخصوص پادشاه) بسود جلوس 
فم یکره 

ازاولین روزسلطنت فکرساختن بایتختی که مخصوص داریوش باشد 
در مخیاه آن پادشاه به وجود آمد اما داجع به انتخاب محل پابتخت تردید 
داشت و عاقبت در هقتاد کیلومتری پازار گساد؛ منطقه‌ای دا بسرای ساختن 
پایتخت جدید انتخاب نمود. 

داریوش خواست که در آن منطته بكث شهر بسازد و در آن شهر کانعمی 
برای خود بنا نماید که در جهان بی‌نظیر باشد و محل‌کاخ را بالای يك تیه 
سنگی که امسروز سیزده هکتار وسعت دارد و در گ‌ذشته وسعت آن بیش از 
امروز بوددر نار گرفت. 

یکی از علل اصلی انتخاب محل شهر در منطفه‌ای که امروز خرابه 
پرسپو لیس دیده می‌شود این بود که رودخانه‌ای از آن منطقه می گذشت. 

آن رودخانه امروز وجود ندارد و تغییرات ارضی رودخانه مزبور را 
که از وسط پرسپولیس می گذشت از بین برده» ولی در وجودآن در گذشته 
تردید نداریم و دو نفر از مورخین موق قسدیم یکی« کتزیساس» و دیگری 
«استر ابون» به چشم خود آن رودخانه را دیده‌اند واستر ابون - به طور ی که 
می‌دانیم - بنا اسکندر وارد ايران شد و به پرسپولیس رفت و به چشم نعود 
آتش زدن آن‌کاخ را دید و مشاهده کرد که رودخسانه‌ای از وسط پدایتخت 
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ایران می‌گذرد. 

مورخین یونانی نوشته‌اند که داریوش مردی بوده است باند قامت؛ 
ولی درآن مرقع تمام مردان و زنان ابر ان بلند قامت بودند در صورتی که 
«ونانی‌ها غیر از اسپارتی‌ها قامت‌های کو تاه داشتند. 

ازمختصات نژاد ایرانی که شعه‌ای از نزاد آریابی به شمارمی آمد این 
بود که زن و مرد قامت باند داشتند و زیبا بودند و مردان ریش می‌گذ اشتند 
و زیبایی دا در ریش می‌دانستند و علاوه برگذاشتن ریش؛ زینت می کردند 
و زینت مردان ایران اقتباس از قانون طبیعت بود زیرا در طبیعت جنس نر 
جانوران از جنس ماده زیباتر است. 

زن‌های ایرانی وسایل تسزیینی نداشتند و بر علاف تصور بعضی از 
نویسند گان» وسایل آرایش و به‌کار بردن وسایل آرایش زمانی در ایسران از 
طرف زنها مرسوم‌گردید که عادات رومی وارد ایران شد. در یونان هم در 
آن عصر وسارل آرایش مانند سرخاب وسفید آب و و سمه وجود نسداشت» 
ولی زن‌های بونانی دست‌بند به دست و خلخال به پا می‌بستند. یگانه وسیله 
آرایش زنمای ایرانی دردورة مخامنشی» شانه بود وژنها پیوسته موی سر 
زا شانه می کردند و مردان موی‌سر و ریش را فر می‌زدند تا ایسن که مجعد 
شود و تراشیدن ریش درایران عملی بود وقیح و کتزیاس مورخ بونانی نقل 
می کند که پادشاه برمردی‌عشم کرد ودستورداد که رش اورا تراشیدند و آن 
مرد از فرط حجالت نتوانست در شهر بماند وراه بیابان دا پیش گرفت و آن 
قدر در پیابان ماند تا اینکه ریشش بلند شد و آنگاه به شهر مراجعت کرد. 

تراشیدن ریش از دور اشکانیان در ایران متداول کُردید و اولین ملت 
که ریش تراشید مصریها بودند و آنها در شش هزار سال‌قبل‌ر یش‌می‌تر اشید ند 
و یونانی‌ها رسم تراشیدن ریش را از مصریها اقتباس کردند و آنگاه رسم 
مزبور به کشورهای شرق نزديك و سپس به ایران سرایت نمود. 


